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وجه جهارم: [در بيان آن كه مذهب اماميه واجب الاتباع است] 0000 


e A a OE SRS SE aaa SR [درود فرستادن بر امامان معصوم]‎ ۲ 


۳-[انگشتر كردن در دست راست] NESE‏ 
۴ -[نام بردن از خلفا در خطبه] SST BG AE a‏ 


۵ - [شستن پاها در وضو] نج ا ی ا م ی و 
۶ - [بازداشتن از متعة زنان و متعهُ حج] 0 00 AES‏ 
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Eee ASSEN ESE SRS eee As A ۷-[منع ميراث پیامبر]‎ 
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۸- [ماجراى خالد بن وليد] ل جو ع امم وو و 
-[تخلت از سياة اسامة] ا ا 
٠‏ - [كسب درآمد روزانه از بیت‌المال] 338 0 Eas EEN‏ 
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۴ [امامت امام باقر ف ] ا ا م ا 
0 مامت امام صادق 390] SS OR‏ ما 
۶ - [أمامت امام کاظم ِا ] ی Yee‏ 
۷ [امامت امام رضاء] هد یک ۱۷ 
1-۸مامت امام جواد فد ] كك ا ۱۳ 
4 [امامت امام هادى إفة ] SS AS ege‏ ا 
۰ [امامت امام عسكرى :نی ] Asse SEs A‏ 
١‏ - مامت امام مهدی نت ] 0 AA AS‏ 


باب دوم: دلایل امامت اميرالمؤ منین افد 
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ازاحوال آن حضرت اا نا نب ری عو وا 


باب سوم: دلايل امامت ساير ائمه اچچ 
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وي عدم صخت أن ات مط 1 لمكنو وام الامش وی ۵۱ 
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تبيين عدم صحت أن ا ا 


خاتمه: بررسى روايت ياران بهشتى پیامبر ل 


بسم الله الرتحسمن الرُحسيم 
فاتحة فكرت و ختم سخن 
پیش وجود همه آیندگان 
سسابقه سالار جهان قدم 
پرده گشای فلك پرده‌دار 


مبدع هر چشمه که جودیش هست 


بيش بقای همه پایندگان 
رون پرده‌شناسان كار 


ره 95 1 
مخترع هرجه وجودیش هست 


با شکل‌گیری جامعة نبوی و استقرار نظام سیاسی اسلامی» اندک اندک توجه 
مسلمانان به معارف بشری در قالبی گسترده» و به مبانی اعتقادی و عملی دینی به 
شکل ویژه جلب شد. 

از نیمه دوم قرن اول هجری به بعد» مسلمانان با دو مشکل اساسی مواجه 
شدند که یکی ناشی از چگونگی بیان اصول و مبانی اعتفادی در متون دینی 
-قرآن و حدیث -و دیگری حاصل از جابه‌جایی مرکز حکومت از خاستگاه اصلی 
خود. پعنی عربستان به دو شهر دمشق و بغداد در دوران زمام‌داری بنی اميه و 
بنی عباس بود. 

برای اطلاع از معارفی که در متون دینی مطرح شده بود. مسلمانان ناگزیر به 
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یادگیری و فهم زبان دينى از يك سو و يافتن راه حل براى تعارض‌های ظاهری ميان 
آنها بودند. 

وجود آيات متشابه در قرآن كريم و گفت‌وگو دربارة ميزان باور به ظاهر آنهاء 
نخستين و جدىترين بستر را برای طرح مباحث اعتقادى فراهم ساخت. جراكه 
پای‌بندی به ظاهر آنها كاه می‌توانست در تعارض با ساير آيات بوده و شخص را از 
حد مسلمانى خارج سازد. 

در اين میان» طرح مباحثى كه افزون بر داشتن ارتباط با مبانى دینی» از نوعى 
خاستكاه سياسى نيز برخوردار بودند هم‌چون عدل الهی» جبر و آزادی» رابطة ميان 
ارتكاب گناه و ايمان -بر روند شکل‌گیری نظام اعتقادى ميان مسلمانان و به وجود 
آمدن جريانها و مكاتب متنوع تأثيرى به سزا داشتند. 

انتقال مركز حكومت به دو شهر دمشق و بغداد و نفوذ ديرينة اصول اعتقادى 
مسيحيت و اديان ايران باستان در آن‌جا باعث به چالش افتادن اصول و مبانى اعتقادی 
اسلام با ساير اديان شد؛ جالشى كه مسلمانان را وادار ساخت با پی‌ریزی نظام يا 
نظام‌هایی اعتقادی, در مقام دفاع از مبانى نظرى خود و پاسخ‌گویی به اشكالها و 
ايرادهايى باشند كه از سوى غير مسلمانان مطرح شده بود. 

در جنين بسترى نبايد از شکل‌گیری موج سومى كه با ترجمة متون يونانى به زبان 
عربى به وجود آمد. غافل بود. زيرا مسلمانان اكنون با نوعى از معارف آشنا می‌شدند 
که كم و بیش در پيشينة فکری آنها بی‌سابقه بود؛ افکاری که اندیشمندان مسلمان را به 
موضع‌گیری و خروج از بی‌تفاوتی يا سکوت وادار کرد. 

به هرحال» اين دسته عوامل باعث شد که در ميان مسلمانان دانشی با روشی خاص 
برای ارزیابی» دفاع و نقد مبانی نظری و اصول اعتقادی دینی شکل بگیرد. که بعدها 
نام «کلام» بر آن نهاده شد. 


صرف نظر از اين كه چرا اين دانش را «کلام» نامیده‌انده آیا محور بودن مباحث 


سخن مصحح 0 ۱۳ 


قرآن مجید و کلام الهی باعث اين نام‌گذاری شده است يا اين كه چون روش طرح 
مباحث در آن كفت و كو و ايراد سخن بوده و يا چون نتيجة فرا گرفتن چنین دانشی به 
دست آوردن قدرت كفت و كو دربارة مسائل و مبانی دینی بوده است آن را به اين نام 
خوانده‌اند؛" اين شاخه از دانش اسلامی توانست جریان‌های گوناگونی را شکل دهد 
كه هرچند گستره تنوع آنها با ملاحظة زیر بخش‌های فرعی‌شان بی‌شمار است. ولی 
در چهار نظام فکری کلی مُرجئه معتزله» اشاعره و شيعه خلاصه می‌شوند. 

كرجه اين چهار مکتب اصلی و ساير گروه‌هایی که در طرح مبانی اعتقادی و عملی 
خود وام‌دار آنها هستند. همگی مسلمان بوده» باور به وجود آفریننده برای هستی و 
پذیرش سفرای الهی به ویژه حضرت ختمی مرتب» محمد مصطفی ٤ظ‏ و جهان يس از 
مرگ را که از آن به توحید نبوت و معاد ياد م ىكنيم مورد تأكيد قرار می‌دادند. ولی در 
بیان همین اصول و نگرش به آنها نیز دارای وجوه مشترکی نبودند. 

اعتقاد به توحید در دامنه‌ای از خدای مادی با داشتن صفات و ویذگی‌های انسانی 
(ابر انسان) تا خدایی غير مادی و غير مركب در نوسان بود؛ هم‌چنان که لزوم و 
ضرورت عقلی نبوت و صفات و ویژگی‌های رسولان الهی نیز صرف نظر از پذیرش 
رسالت پیامبر گرامی اسلام» مورد اختلاف شدید اين جریان‌ها بود. 

هرچند اختلاف در مبانی توحید. بسیار حائز اهمیت بوده و هست. اما به لحاظ 
نظری بودن چنین مباحثی, در زندگی روزمرة مسلمانان تأثیر چندانی نداشت اما در 
یا شیر بد مر کاب نطو دای از لاعن وس انس كر واد 
اهمیت دوچندانی برخوردار بودند. 

از جملهٌ اين مباحث. مسئلهةٌ عصمت است. در اين حوزه. سوال‌های فراوان و 
مهمی مطرح است که از جملهٌ آنها می‌توان به تعریف عصمت» دلایل وجود عصمت 


و تعیین حدود آن اشاره کرد. 
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اجتماعی خود؛ اشتباهاتى كم يا زياد را مرتكب شده است» در اين صورت پای‌بندی 
به تمام فرامين و سخنان او نه تنها لازم نیست. بلکه بی‌خردانه نیز خواهد بود.! 

از این ری پیش از طرح مسائل مربوط به توحید» نخستین بحث جدی ميان گروه 
بسیار اندکی از مسلمانان که البته با خاستگاهی كاملاً سیاسی و نه اعتقادی مطرح شدء 
زیر سوال بردن مصونیت پیامبر از خطا و اشتباه بود. که جرقة آن از مخالفت 
عمر بن خطاب با تصمیم پیامبر در ماجرای خدیبیه زده شد. 

اين مخالفت عملی با دستورهای پیامبر و تردید در صحت گفته‌های آن حضرت 
هرچند در خلال چند سال به شکلی خزنده ادامه داشت و پیامبر نيز با بزرگواری از 
كنار آن می‌گذشت. اما در ماجرای اعزام سياه أسامة بن زيد به موته در آخرين ماه‌های 
زندگی پیامبر و هم‌چنین طرح مسئلةٌ نوشتن وصیت پیامبر در وایسین روزهای 
زندگی وی» خود را به خوبی نشان می‌داد. 

پیامبر گرامی اسلام از آن‌جا که به حکم آيه شریفه: ما ينطق عن الهو إِنْ هو إلا 
وَحْىّ یوحی4 هيجكاه به گزاف سخن نمی‌گوید به دستور الهی که بهترین تبلور آن 
ابی‌طالب ید را به صورت مکتوب درآورد. تا به تعبیر خود وی امت اسلامی هیچ‌گاه 

گروهی که سردستة آنان عمّر بن خطاب است» هرچند به واسطة نافرمانی از 
يون امير تایه اه بسا انا یف ای یک سا که تس موه 
فرماندهی برگزیده شده بود مورد لعنت وی قرار گرفته بودند. چون اين روند را 


۲. نجم آيات ١ع‏ 
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جدى بسيارى از ياران پیامبرء از آوردن كاغذ و قلم و عملى شدن تصميم او 
جلوكيرى كرده و شعار «كافى بودن كتاب خدا» برای ادامة حيات دينى ‏ سياسى 
جامعة اسلامى يس از رحلت پیامبر را مطرح كردند؛ شعارى كه جندين سال بعد 
دست‌مایه گروهی به نام خوارج. برای مخالفت با اميرمؤمنان ها شد. 

به هر حال» يس از رحلت پیامبر» مهمترين مسئله برای مسلمانان خلافت و 
جانشینی پیامبر بود. این مسئله باعث شکل‌گیری دست کم دو جریان فکری ن 
گروهی با تأكيد بر عصمت پیامبر از خطاء تعیین پیامبر را که البته به فرمان الهی 
صورت گرفته بو د» تنها ملاک برای انتخاب جانشين وی می‌دانستند که در این صورت 
مى بايد امير مؤمنان ټګ به خلافت مى رسيد و در برابر گروهی دیگر که با یک برنامه از 
پیش طراحی شده حکومت را به دست گرفته بودند. با تردید در تمام گفته‌های پیامبر 
در اين زمینه و به فراموشی سپردن ماجرای غدير خم» تلاش داشتند تا انتخاب خلیفه 
گت خاضى ها تاه وی باه شزا كدان کی 

ا کتک ريه هی رهم ر حالف كادف آ راز تشر 
در احکام الهی» آرام آرام زمینه پیدایش جریانی را فراهم ساختند که در قرون بعدی به 
نام اهل سنت شناخته شد و در برابر گروهی نیز با پای‌بندی به نظریات پیامبر در تمام 
مسائل دینی و به خصوص در مسئلةٌ خلافت» جریانی را به وجود آوردند که بعدها به 
نام‌هایی هم چون علویان و شیعیان نامیده شدند. 

متکلمان شيعه در طول قرون گذشته و على رغم تمام آزار و اذیت‌هایی که از سوی 
حاکمان ظالم اموی و عباسی بر آنها روا داشته شده است. کوشیدند تا مسئلۀ خلافت و 
جانشینی امیر مۇمنان طط را اثبات کنند؛ مسئله‌ای که نه تنها امری سیاسی است. بلکه 
می‌توانست در پی خود التزام و پای‌بندی عملی به دستورهای پیامبر را به دنبال داشته 
و با تکیه بر اصل امامت و اعتقاد به خلافت و امامت یازده تن از فرزندان رسول خداء 


مانعی حدی در برایر شکل‌گیری راه‌ها و افکار انحرافی در حامعه اسلامی باشد؛ 
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خطرى كه پیامبر درزمان حيات خود بارها آن را كوشزد كرده و ایدۀ فرقة ناجيه را در 
همين راستا مطرح كرده بود. 

طبیعی استء برای يذيرش درستى جنين جریانی» صرف نظر از اثبات عصمت 
ييامبر» مى بايد به سخنان خود پیامبر نيز استناد كرد. 

پُر واضح است اعتماد به احادیثی كه نقل كنندكان آن» خود از جمله طرفداران اين 
انديشه هستند» نمی‌تواند برای جريان مقابل» داراى اعتبار باشد؛ از اينروء در خلال 
قرون گذشته بسيارى از متكلمان شيعه كوشيدند تا با استناد به اخبار و احادیثی كه 
پیروان جريان نخست ؛ يعنى آنان كه به ظاهر خود را پیرو سنت پیامبر می‌دانستند 
(اهل سنت) در متون معتبر خود نقل كردهاند» جنين مطلبى را ثابت کنند. زيرا در اين 
صورت ديكر نمی‌توان احتمال ساختگی بودن (جعل) اين احاديث را مطرح و با اين 
بهانه به مخالفت با آنها يرداخت. 

از جمله متفكران شيعى كه به انجام اين مهم همت گمارده محمد بن اسحاق 
عدو اق ار که از مكتمتة اناد I‏ انیت تار عدو واد قرو شونا 
دقتى وصفنايذير و با حوصلهاى در خور تقدین تلاش كرده است که یک دوره 
' معارف شيعى را به رشتة تحرير درآورد» که نتيجة آن» كتاب كران سنك و با ارزش 


منهج الفاضلین فى معرفة اللأثمة اللكاملين است. 


-١‏ زندكى نامه 

هرچند در بسيارى از متون نام وى به اختصار محمد بن اسحاق آمده است؛ 
ولى آن‌گونه كه خود در آغاز کتابش يادآور شده نام كاملش محمد بن اسحاق بن 
O O‏ 


5 کت الحجحب واستد» ص 4۵۶۸ شماره ۳۹ 
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لقب وی حَمَوى است." ولی كاه از آن به حموئی خراسانى» ' حموینی خراسانی و 
تجموانتی نی اد قله امت ۱ 

او همان گونه که در ديباجه کتابش آورده -به فاضل الدين مشهور بوده است؛؟ 
ولی در برخى از متون» شهرهُ وی را فاضل الدین ابهری دانسته‌اند.٩‏ 

عنوان حمّوی می‌تواند بیان‌گر نسبت وی به شهر حماة باشد که از جمله شهرهای 
کشور سوریه (شام) بوده است ؛ هم‌چنان كه حموئی نام روستایی است از توابع 
بوشهر و ابهر» نام شهری است در ميان سه شهر قزوین و زنجان و همدان» هرچند که 
یکی از شهرک‌های اطراف اصفهان نيز به اين نام مشهور بوده است. 

البته نام قدیم خراسان امروزی يا منطقه نیشابور نيز ابهر شهر بوده است و شاید به 
همین جهت باشد که برخی عنوان خراسانی را نيز به وى داده‌انده که در این صورت 
ميان دو عنوان ابهری و خراسانی می‌توان جمع کرد. 

به هرحال از سرگذشت و زندگی اين دانشمند و محقق شيعه اطلاعی نداریم؛ 
هم‌چنان که از خاندان وى نيز بی‌خبریم. تنها چیزی که برای ما مشخص است. آن 
است كه وی در عصر شاه طهماسب صفوی می‌زیسته و تا سال ٩۳۸‏ هجری (۱۵۳۲م) 
زنده بوده استء زيرا بنا بر ماده تاريخ «منهج مذهب امامی شد» که در قطعه شعر: 

منهج الفاضلين» اين کتاب شریف دين حق زین کتاب سامی شد 

وود تست اف این ات شنا ده ی کرام ی 

سال تألیف این کتاب کرب منهج مذهب امامى شد 

به آن اشاره کرده است» وی کتاب منهج الفاضيين را در سال ٩۳۷‏ هجری به پایان 


۱. گفتنی است که مؤلف در آغاز کتاب انس موّمیین خود را محمد بن اسحاق محمودی معرفی می‌کند. 
۲ کتاب سیم ین ی ص ۸۸و ۹۶. 

۳. شرح الحقاق اس ۴۰/۴ شماره ۶۴۵و ۶۰۰/۵ و ۱۸۷/۷ و ۱۰۲/۲۹ و ۶۸/۱۳ و ااخدیی ۱۸۳/۲. 
۴ کشت الحجب وللاستلء ص ۸۵۶۸ شماره ۳۱۹. 

۵. «اذرعه ۱۹۴/۲۳ شماره ۸۶۰۹ و مجله هه ۱۵۶/۲۶ شماره ۱۲۹. 
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برده, و یک سال بعد» يعنى سال ۸ هجرى كتاب آخر خود انیس اللمؤ مسین را 


o | نوشته‎ 


۲ سوابق تحصیلی - علمی 
متأسفانه همان‌گونه که از ویژگی‌های فردی فاضل الدین اطلاعی در دست نیست؛ 
از سوابق تحصیلی و علمی او نیز خبری نداریم؛ تنها همین اندازه مىدانيم که وی از 
شاگردان فقیه نام‌دا فاضل تونی بوده است. 
وى در یکی از آثار خود» که انیس الم مین نام دارده ضمن اشاره به اين 
ونواب مستطاب معلى القاب. خاتمة المجتهدين و وارث علوم الأنبياء و المرسلين, 
شيخنا و مولانا و مقتدانا الشيخ على بن عبدالعالی - آدام الله مَعاليه و قرن 
بالميامين أثامه ولياليه ‏ در كتابى که موسوم است به مطاعن المجر مه اور 


راقم الحروف كه از كمترين تلامذه آن جناب است گوید." 


۳ آثار مولف 
بر اساس گزارشی كه فاضل الدين در کتاب ایس المؤميين داده, داراى سه اثر است ؛ 
وى در اينباره می‌نویسد: 
لهذا أقل عباد الله محمد بن إسحاق بن محمد المحمودي المدعوٌ بفاضل الدين 
أعانه الله رب العالمين ‏ طلباً لمرضات الله تعالى به تحرير منهج الفاضلین, که 
كتابى است مشتمل بر ادلهٌ امامت ائمه اثنى عشر و براهين بطلان امامت غير ايشان و 
منهج اانجاه که دفترى است محتوى بر بسيارى از اخبار و آثار و معجزات و كرامات 


۱ در دح ۱۴/۳۲۳ - ۱۹۵ شماره ۸۶۰۹ مححم الم لین ۳/۹« شماره ۰ و انس الم مین» ص ۱۴۵ 
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حضرت سيد المرسلين و حضرات ائمه معصومين عليهم صلوات الله الملک 
المبين -و واقعات زمان ایشان اشتغال نمود تا هر كس كه مطالعه نمايدء شناخت آن 
و چون منهج الجا خالى ازبسطى نبود واستنساخ آن بر بعضى ازاهل ايمان به سبب 
شواغل و موانع روزگار متعسّر بل متعذر بود» خواست که به لغت عجم مختصرى تأليف 
نمايد كه مجمل احوال چهارده معصوم از فحاوى آن معلوم گردد. يس در آن شروع 
نمودبه یس اللمؤ مزين, موسوم ساخت مرتب بر مقدمه‌ای و دوازده باب و خاتمداى.' 
١‏ منهج الفاضلين: نام کامل اين کتاب ‏ آن‌گونه که در دیباچه آن آمده - منهج 
الفاضلين فى معرهة مت هداد الكمين ا ول كاه به اختصار از آن به عنوان 
منهج الفاضلين في معرفة اللأثمة کمن نیز ياد شده است؛ ' همجنان كه به اشتباه 
برخى از محققان معاصر, آن را منهج «فاضین فى امامة الهداة ااکمین»" مهاج 
(فاضلی ۵ و متاهج الفاضيين نيز نامیده‌اند." 
دربارة اين که محمد بن اسحاق چرا نام کتاب خود را به این نام یعنی روش 
فرزانگان در شناخت يبشوايان هدايتكر كامل» گذاشته است به توضيح خاصى 
دست نيافتيم» ولى مرحوم آغا بزرگ طهرانى دربارة آن جنين می‌نویسد: 
لما كان لقبه فاضل الدين والباب الثانى من الكتاب فى أدلة الإمامة مرتباً على 
۱ ایس الم میین» ص .١‏ 
۲ کشت اللححب وللاستد. ص ۸۵۶۸ شماره ۳۹ 
۳ محله ترانته ۶ شماره ۱۲۹. 
؟. ليان اشحف SÎ‏ شماره ۵ و محجم المؤ هن ۴/4 شماره ۳ 
۵.ر.ک: كناب سین فقس ص ۸۸و ۹۶؛ افدر ۱۸۳/۲ و شرح احقاق اللحق؛ ۴۰/۴ شماره ۵و ۶۰۰/۵ و 
۷ و ۰۲ و ۶۸/۱۳ 


9 اس هه صن ۸ (حاشیه)؛ م منصّة ص ۳۰ (حاشیه)؛ للاربعونا حدق ص ۵ (حاشیه)؛ المح من 
سرت ۳۴/۴ (حاشیه) و للشيعة فى احاددن الفردقّين» ص ۱۱۶ (حاشیه). 
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خمس مناهج سقاه منهج الافاضيين +" چون لقب او فاضل الدين بوده وباب دوم از 
این کتاب در ادله امامت است که در خلال ينج منهج دربارة آن بحث کرده است. آن 
را منهج الفاضلن نامیده است. 
کتاب منهج لفاضین -همان گونه که مؤلف نیز در مقدمه خود آورده است -دارای 
مقدمه, ينج باب و خاتمه است. 
مقدمه: در مقدمه به بررسی گذرا و اجمالی نظریات دو جریان مهم کلامی موجود 
در جهان اسلام یعنی شيعه و اشاعره می‌پردازد. 
باب اول: در این باب مولف می‌کوشد اثبات کند که لازم است یک مسلمانء از 
مذهب شيعه پیروی کند. 
باب دوم: در این باب در خلال ينج منهج و با بیان دلایل عقلی, آیات قرآنی و 
احادیث نبوی» امامت حضرت امیرمومنان اثبات می‌شود. 
باب سوم: در این باب با ذ کر هفده دلیل امامت ساير امامان شيعه اثبات می‌شود. 
باب جهارم: در اين باب در خلال ينج فصل به چگونگی به حکومت رسیدن 
بوبکر و رفتارهای زشت سه زمام‌دار پس از پیامبر اشازه رفته است. 
باب پنجم: در این باب ابتدا به دلایلی که متفکران سنی برای اثبات درستی راه خود 
ذکر کرده‌اند. اشاره سپس به نقد و بررسی آنها پرداخته شده است. 
خاتمه: در اين قسمت مؤلف به ارزیابی حدیثی می‌پردازد که راویان سنی دربارۀ 
فضیلت ده تن از ياران پیامبر نقل کرده‌اند. 
از بررسی محتوایی کتاب منهج فاضین چنین برمی‌آید كه مرحوم فاضل الدین؛ 
متکلمی چیره دست بوده که ضمن تسلط کافی بر مبانی کلامی شيعه و سنی» احاطه‌ای 
بس کامل بر منابع روایی و تاریخی اهل سنت داشته است. 
بهترین ویژگی اين اثر که آن را از تأليفات معاصر و پیش از آن و حتی کتاب‌های 
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نوشته شده در قرون بعد‌ی ممتاز می‌سازد» پای‌بندی مؤلف به ذكر منابع تحفيق 
خود به هنكام استفاده از آنهاست؛ کاری که متأسفانه در سده‌های گذشته کمتر رایج 
بوده اسة: 

صرف نظر از منابعى كه از آنها استفاده شده» ذكرى از آنها به ميان نيامده است» از 
۹منبع به طور مستقیم استفاده و به نام آنها اشاره رفته است. هرچند تعداد زيادى از 
آنها اکتون در دسترس ما قرار ندارد. 

این منابع آن‌گونه که خود مولف از آنها یاد کرده. عبارت‌اند از: اميك الول + 
۳- الجمع ین ااصحاح؛ ۲ الحمح دين اصححن + ۳- تاوییخ جرییر + ۵- تفسير وکر 
شیرازی + ۶ تفسير تعلى + ۷- تفسیر كتاف + ۸- جامع الدللائل والاصول + 4 جامح 
العلوح + ٠١‏ حاویه + 1١١‏ ْية الاو لاہ + ۱۲- خصایص طری + ۱۳- خلاف جامع ین 

كنشف و كتاف ۰ صح بخاری 5 صح مسلم + ۶ هر دوس اک ۷ 
فعلت فلاتلم ١‏ كفابة الفا ۹۰ کر خرایب ع ۰ مجټی 8 "١١‏ مسند ادن عباس 0 
۲ مسند الحمد ین حشښل 77176 مسند ڑا ہن اغلاب ۴۰ ۲-مستد یکین ارق ١0‏ مسند 
سلمة ین ١‏ کو ۽ 77 مسند عبدالة ین عباس 717/6 مسند عبد الله ین مسعود 7/4 مشاهیر 
اللصحابہ ۰ 74 مصایح + 1١‏ معام الیل © 71 ملل و نحل شهرستایی ۳۲-مناقب ان 
مر دوه ۳۳-مناقب خو ارز می 1156 منتھی مارب 104 مو اقف + ۳۶ز ل للسابرين + 
۷ نکت الفصول + ۳۸- وسيلة المتہدین + ۳۹ هداد . 

۲-۲ منهج النجاة: از اين كتاب هبج اثر و نشانی در دست نیست و در هيج یک از 
کتاب‌های تراجم و رجال به آن اشاره نشده استء اما - همان گونه كه پیش از اين 
گذشت - بنابر گزارش خود فاضل الدین اين كتاب دفترى بوده حاوى بسيارى از 
اعبار آثار» معجزات و كرامات ييامبر كرامى اسلام و خاندان وی» همجنين 


“1 انيس المؤمنين: اين كتاب كه در سال ۱۳۶۳ به همت آقای ميرهاشم محدث» 


۲ 1 منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


توسط بنياد بعثت به جاب رسيده است. كتابى است تاريخى كه به زبان فارسى نكاشته 
شده و خلاصه‌ای است از كتاب منهج "تج ' داراى يك مقدمه و دوازده باب که در 
خلال آن به بررسی زندگی پیامبر و دوازده امام معصوم پرداخته شده است. 
فاضل الدین كرجه در آغاز يا انجام اين کتاب به سال کتابت أن اشاره نکرده است؛ 
ولی از آن جه در باب ششم کتاب آورده» معلوم می‌شود وی در سال ٩۳۸‏ ه مشغول 
نوشتن آن بوده و نیمی از آن را به پایان برده است. 
او در اين باره چنین می‌نویسد: 
مسوّد اوراق می‌گوید: ... از اواخر سنه اثنی و ثلاثين و تسع مائه )٩۳۲(‏ که به تجدید 
نهی از اين منکر وقوع پذیرفته و لعن و طعن ابومسلم شیوع گشته تا این زمان که 
اوایل سنه ثمان و ثلاثين و تسع مائه )٩۳۸(‏ است.؟ 


۴ تصحیح متن رساله 

۴-۱_معرفی نسخه‌های خطى: تا آن‌جا که تحقیقات ما نشان مىدهدء از کتاب منهج 
الفاضلين يازده نسخه وجود دارد که یک نسخه از آن در خارج از کشور (موزۀ ملی 
پاریس) و ده نسخه در کتاب خانه‌های داخلی است. 

صرف نظر از نسخة موزهُ ملی پاریس که دست‌رسی به أن ممکن نبود» تصوير ده 
نسخة دیگر در اختیار اين جانب قرار داشت و کار تصحیح با آنها آغاز شد. 

در روند تصحیح و برای آسانی کار هریک از اين نسخه‌ها با کوتاه نوشت (علامت 
احتصاری) در پاصفحه مشخص شده‌اند. که جهت اطلاع خوانندگان محترم به 
معرفی اجمالی آنها می‌پردازيم. 

از ميان اين ده نسخه. چهار نسخه فاقد سال کتابت است» ولی شش نسخۀ دیگر در 


۱. مجله وه ۳۲۷۳۲۶۳۷۲۸۵۶ 


52 انس اللمؤاميين» ص ۱۳۵ 
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خلال دو قرن به اين ترتیب نوشته شده‌اند: مج ۲: ۱۰۰۷ ه؛ فا: دوشنبه ۲ رجب ۱۱۷۰ه؛ 
آس: دوشنبه ٩‏ محرم ۱۰۷۲ ه؛ دا: صفر ۱۰۸۷ ه؛ مر ۲: ۱۱۴۸ ه؛ و گ: رجب ۱۲۰۵ ه. 

نسخه «آس): متعلق است به کتابخانه آستان قدس رضوی, که به شمارهٌ عمومی 
۲ شثبت و با علامت اختصاری «آس» در پانوشت مشخص گردیده است. 

این نسخه دارای ۱۳۹ برك به طول ۲۸/۵ و عرض ۱۹/۵ سانتیمتر استء که به خط 
نستعلیق مختلف السطر در روز دوشنبه نهم محرم سال ۲ هجری توسط محمد 
یوسف بن خسرو نوشته شده است. 

مهم‌ترین ویژگی اين نسخه افزون بر کامل بودن و داشتن خط خواناء روان و 
موجز بودن عبارت‌های أن است. به نظر می‌رسد» نویسنده با اعمال نظر» سعی داشته 
ضمن پرهیز از قلم‌فرسایی» عبارت‌ها را تا آن‌جا که ممکن است؛ خلاصه کند. 

نسخه «فا»: متعلق است به کتابخانه ملی فارس که به شمارة عمومی... ثبت و با 
کوتاه نوشت «فا» در پاصفحه مشخص گردیده است. 

اين نسخه در روز دوشنبه ۲۲ رجب سال ۱۰۷۰ در شهر اصفهان نوشته شده است» 
بدون آن که کاتب آن مشخص باشد. نسخۀ مزبور صرف نظر از اندکی افتادگی کامل 
و دارای آغاز و انجام است و به همین جهت به عنوان یکی از نسخه‌های پایه در روند 
تصحیح مورد استفاده قرار گرفته است. 

نسخه «مر :)١‏ متعلق است به کتابخانه آية الله مرعشی نجفی» که با شمارهٌ عمومی 
۵ ثبت و با کوتاه نوشت «مر )١‏ در پانوشت مشخحص شده است. 

این نسخه دارای ۱۹۰ برگ ۲۱ سطری به طول ۲۳ و عرض ۱۴/۵ سانتی‌متر است 
كه نویسنده و سال کتابت آن معلوم نیست. ' 

نسخة مزبور هرچند در آغاز افتادگی ندارد» ولی در پایان چند سطر افتادگی داشته 


و حون با نسخه «فا» مشابهت فراوانی دارده هرچند تا انتهای باب اول. مورد استفاده 


۱. فهر ست سخه‌های خط کنادخانه عمومی حضرت اب الله مرعشی» ۰۱۳۳۱۳۲/۱۰ 
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قرار گرفت. اما از آن به بعد» در روند تصحیح. كنار كذاشته شد. 

نسخه «مر ۲: متعلق است به کتابخانه آية الله مرعشی که به شمار؛ عمومی ۷۷۱۱ 
ثبت و با کوتاه نوشت «مر ۲» در پاصفحه مشخص گردیده است. 

این نسخه دارای ۲۳۳ برگ ۱۷ سطری به طول ۲۵/۵ و عرض ۱۵ سانتی‌متر است» 
که در سال ۱۱۴۸ هجری به رشته تحرير درآمده» نویسنده آن معلوم نیست. ۱ 

نسخۀ مزبور صرف نظر از چند صفحه افتادگی» تقريباً کامل بوده» دارای آغاز و 
انجام است و چون مشابهتی با سایر نسخه‌ها ندار در روند تصحیح» یکی از نسخ 
پایه قرار داده شد. 

نسخه «گ»: متعلق است به کتابخانه جامع گوهرشاد به شمارُ عمومی ۲۳۳ ثبت و 
با کوتاه نوشت «گ» در پاصفحه مشخص گردیده است. 

اين نسخه دارای ۳۳۹ صفحه ۲۱ سطری به طول ۱۷ و عرض ۱۰ سانتی متر است 
که در رجب سال ۱۲۰۵ هجری به خط نستعلیق شیرین توسط فردی که به علت 
افتادگی, از نام آن» تنها ابن اسماعیل غلام خاصه خواناست» کتابت شده است.۲ 

نسخة مزبور صرف نظر از پاره‌ای افتادگی‌هاء تقریباً کامل بوده, دارای آغاز و انجام 
است و چون با نسخه «فا» مشابهت فراوانی دارد. هرچند تا انتهای باب اول» مورد 
استفاده قرار گرفت. اما از آن به بعد» در روند تصحیح» كنار گذاشته شد. 

نسخه «م»: متعلق است به کتابخانه و موزۀ ملی ملک که به شماره عمومی ۶۳۰۵ 
ثبت و با کوتاه نوشت «م» در پاصفحه مشخص گردیده است. 

این نسخه دارای ۱۵۴ برگ ۲۲ سطری به طول ۲۰/۸ و عرض ۱۵/۵ سانتی‌متر 
است که به خط شکسته نستعلیق نوشته شده» نویسنده و سال کتابت آن معلوم نیست.؟ 

نسخة مزبور چند سطر در آغاز و چندین صفحه در پایان افتادگی دارد و چون با 
۱ همان ۸۸/۲۰ 


7. فهر ست نسخه‌های خطی کتادخانه جامح گر هرشاد: ۲۰۳-۲۰۲/۱. 
۳. فهر ست نسخه‌های خط کتاسخانه ملگ ۷۹۸/۴ 


سخن مصحح [ا ۲۵ 


تیه دعقا يظ نراراك ,دار دهعت خا انتهام تاجو اول مود آسهاده قرا 
گرفت. اما از آن به بعدء در روند تصحیح. كنار گذاشته شد. 

نسخه «دا»: متعلق است به كتابخانه مركزى دانشگاه تهران كه به شمارهٌ عمومى 
۴ 'ٹبت و باكوتاه نوشت «دا) در ياصفحه مشخص كرديده است. 

این نسخه دارای ۲۵۸ صفحه ۱۷ سطری به طول ۲۳۸۵ و عرض ۱۳/۵ سانتی‌متر 
استء که در پایان صفر سال ۱۰۸۷ هجری توسط میرزا محمد رفیع داماد نوشته 
نله ات 


نس مزبور صرف نظر از چند صفحه افتادكى» تقريباً کامل بوده» دارای آغاز و 
انجام است و در روند تصحیح» از آغاز تا پایان به عنوان یکی از نسخ پایه, مورد 
استفاده قرار گرفته است. 

نسخه «مج ۱ متعلق است به کتابخانه مجلس شورای اسلامی که به شمارة ۸۹۸۶۲ 
ثبت و با کوتاه نوشت «مج )١‏ در پاصفحه مشخص شده است. 

اين نسخه دارای ۱۲۰ برك است که به خط نسخ نوشته شده نویسنده و سال کتابت 
آن معلوم نیست. 

نسخة مزبور به سبب افتادگی‌های فراوان در آغاز و پایان آن» هم‌چنین جوهر 
پاشیدگی روی برخی از صفحات و ناخوانا و مغشوش بودن خط آن, هیچ‌گاه در روند 
تصحیح مورد استفاده قرار نگرفت. ۱ 

نسخه «مج ۲ متعلق است به کتابخانه مجلس شورای اسلامی که به شماره ۸۵۳۱۰ 
ثبت و با کوتاه نوشت «مج ۲ در پاصفحه مشخص گردیده است. 

اين نسخه دارای ۱۸۲ برگ ۲۰ سطری به طول ۲۷/۵ و عرض ۱۵ سانتی‌متر است 
که به خط نستعلیق در سال ۱۰۰۷ هجری توسط ملامیرزا جان ولد نياز رودشتی به 


کثابت درآمده است:۲ 


۲۱۵۲/۱۱ فهر ست کتانخانه مركدى داشگ تهراده‎ .١ 


51 هر ست سنه‌های خطی کتادخانه مجلس شورای سامی» ۱۹۰-۵ 
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نسخۀ مزبور هرچند كامل بوده و داراى آغاز و انجام است» ولى به علت جوهر 
ياشيدكى روى برخى از صفحات و همجنين مغشوش و ناخوانا بودن كلمات آنء که 
می‌تواند ناشى از تهيه نامطلوب فيلم از آن باشد به طور كامل قابل استفاده نبود» به 
همین جهت جز در بخش نهايى کار مورد استفاده قرار نگرفت. 

نسخه «اع»: متعلق است به كتابخانه مسجد اعظم قم كه به شمارة عمومى ۲۶۵ ثبت 
و با کوتاه نوشت «اع» در پاصفحه مشخص كرديده است. ' 

اين نسخه دارای ۳۱۶ برك بوده, نویسنده و سال کتابت آن معلوم نیست. 

نسخة مزبور در آغاز و پایان جندين صفحه افتادگی دارد که به همین علت و به 
دلیل مشایهت فراوانی که با نسخه «آس» دارد» از همان آغان در روند نتصحیح» کنار 
گذاشته شد. 

۲ روش تصحیح: بی تردید هدف از تصحیح یک اثر علمی کهن, تنها زنده 
كردن آن نبوده می‌باید متن مزبور افزون بر نزدیکی هرجه بیشتر با نظریات نویسنده؛ 
برای خواننده نیز قابل فهم باشد. 
مزجی استفاده و بدون در نظر گرفتن پاره‌ای ملاحظات. چون قدمت یک نسخه متنی 
به صورت نهایی برگزیده شد كه از نظر ادبی و معنایی درست‌تر به نظر می‌رسید و 
احتلاف آن با ساير نسخ در پانوشت تذکر داده شد. 

در بررسی اجمالی نسخه‌های در اختیار دو نسخة «مج ۱ «مج ۲ از گردونه کار 
خارج گردید. زیرا افزون بر اقتادگی آغاز و انجام آنها و مغشوش بودن متن -به علت 
پاشیدگی جوهر روی برخی از صفحات - کیفیت تصویری که از نسخه اصل توسط 
کتابخانه گرفته شده بود نیز بسیار نامطلوب بوده و کلمات وضوح اندکی داشتند. 


۱. فهر ست شئه‌هی خط كتإذاته مسجد لعظم قي ص ۳۹۹. 


سخن مصحح © ۲۷ 


نسخة «اع» نيز كرجه از خطى بسيار خوش و خوانا برخوردار بود اما به واسطة 
افتادگی زيادى كه در آغاز داشت و همجنين شباهت فراوانى كه با نسخه «آس» در آن 
ديده می‌شد» يس از مدت زمانى كه از روند تصحيح گذشت كنار نهاده شد. 

البته اين بدان معنا نبود كه از اين سه نسخه هيج استفاده نشده باشدء بلكه كاه برای 
خواندن كلماتى كه در ساير نسخ ناخوانا بودند به آنها مراجعه می‌شد؛ افزون بر اين» 
در مواردی که نسخه‌های دیگر در خلال متن افتادگی داشتند. برای دقت تصحیح و 
مقابله از آنها استفاده می‌گردید. 

به هرحال» کار مقابله و تصحیح با هفت نسخه به طور جدی آغاز گردید و تا پایان 
باب اول به همین شکل ادامه یافت. هرجه کار پیش می‌رفت دو مطلب خود را بیشتر و 
بيشتر نشان می‌داد: 

۱-میان برخى از نسخه‌ها هرچند اختلافات اندکی مشاهده می‌شد. ولی 
شباهت‌های فراوان آنها به حدی بود که به خوبی مشخص بود كه یکی از آنهاء پایه 
کتابت و استنساخ نسخه‌های هم گروه خود بوده است. به عنوان مثال» دو نسخة «م» و 
«دا» چنین بودنده هم‌چنان که سه نسخة «فا» «مر ۱» و «گ» نیز از وضعیتی مشابه 
برخوردار بودند. 

١‏ صرف نظر از پاره‌ای اختلافات که از نحوه نگارش کلمات به وجود می‌آید و در 
روند استنساخ نسخ خطى طبیعی است» بررسی موارد اختلاف نسخه‌ها که از حد 
متعارف نیز خارج استء به خوبی نشان می‌دهد که کاتبان» تنها به رونویسی و 
نسخه‌برداری از متنی كه در دست داشته‌اند اکتفا نکرده» بلکه هریک از آنها تلاش 
کرده‌اند عبارت مؤلف را با سليقة خود و با اضافه یا کم كردن کلمات به رشت تحرير درآورند. 

همین امر باعث شده است که اختلافات فراوانی ميان اين نسخه‌ها در استفاده از حروف 
ربط و اشاره نظیر: که به» از تاء دن آن که این‌که» آن او و مانند آنها به وجود آید. 


افزون بر اين» تغییرات گسترده‌ای در استفاده از واژه‌هایی که در مقام تفخیم و 
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بزرگداشت رهبران دينى يا نکوهش مخالفان خاندان عصمت و طهارت به كار مىرود 
به وجود می‌آید. 
برخی از اين موارد عبارت‌اند از: حضرت رسول ال حضرت رسالت. حضرت 
رسالت يناه حضرت رسالت مآب» حضرت سيد کونین» رسول الله» رسول. سید 
کونین؛ سید خافقین؛ سید ابرار اميرالمؤمنين) امیرالمژمنین علی» حضرت 
اميرالمؤمنين» حضرت امیرالممنین على امام صادق» حضرت امام صادقء امام به 
حق ناطق جعفر صادق, عليه السلام عليه الصلاةء عليه الصلوة و السلام» عليه صلوات 
الله صلوات الله علیه» صلوات الله عليه و آله» صلی الله عليه و آله صلی الله عليه و آله و 
سلم عليه اللعنةء عليه اللعنة و العذاب و مانند آن اشاره كرد. 
در نهایت» نبايد قلمفرسايى و سبك نگارش نويسندكان نسخه‌ها را نيز فراموش 
كرد؛ امرى كه در رونويسى نسخه‌های خطى كمتر به چشم می خورد. 
به عنوان مثال به یک مطلب كه در جهار نسخة يايه آمده است توجه كنيد: 
هه 
يس أماسلم نزد امیرالممنین رفت و گفت: تویی وصی رسول خدا؟ امير گفت: آری؛ 
أماسلم این سنگ به او داد و شهر خود بر آن نهاد و هم‌چنین هريك از ائمه 
معصومین» سخن رسول را فرموده» مُهرها بر اين سنك نهادند. هم‌چنان كه مى بينيد. 
وأماسلم بود تا مُهر على بن حسين زین العابدين بر او نها و بعد از آن از دارفنا به 
عالم بقاء رحلت نمود. و این سنگ در دست اولاد او بماند و هريك از اجداد من, نزد 
امام خود رفته و مُهِر كردهاند و اكنون نزد امام زمان خودم كه حسن بن على است 


آوردم و همجنان كه مشاهده نموديد, مُهر كردم. 


پس نزد مرتضى على رفتم بی اظهار سنك را طلبيده و مهر نمود و كفت وصى من 


کسی است که جنين کند؛ آن‌گاه نزد امام حسن رفتم و آن حضرت نيز چنان كرد كه 
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جد بزرگوارش؛ بعد از آن نزد امام حسين رفتم و گفتم» آن حضرت نيز چنان كرد و 
فرمود: از اولاد من هر كه جنين كند وصى من است و امام زمان و حجتالله بر خلق و 
من زيستم جندان كه امام حسين شهيد شد؛ نزد على بن حسين رفتم» آن حضرت نيز 
چنان كرد. راوى كويد كه بعد از آن أماسلم وفات کرد آن سنك در دست اولاد او 
بماند و هريك از فرزندان أماسلم نزد امام زمان خود بردند و مهر كردند تا به من 
رسيد كه نزد امام زمان خود امام حسن عسكرى آوردم تا مهر شريف خود را بر اين 
سنگ نهاد و نقش گرفت. 


پس آم‌اسلم نزد اميرالمؤمنين رفت و گفت: تویی وصئ رسول‌الله؟ امیرالمومنین 
گفت: آری. أماسلم اين سنگ به او داد و گفت اگر تو وصى رسول خدایی اين سنگ 
را مهر کن. امیرالممنین على مهر مبارک خود را بر اين سنك نهاد و نقش مهر او چنان 
که مى بينيد بر اين سنك ظاهر شد و سنك را باز به أماسلم داد و كفت وصی من و امام 
بعد از من کسی است که مثل اين فعل از او صادر شود؛ يس نزد حضرت امام حسن 
رفت و گفت: تویی وصی پدرت؟ امام فرمود: بلی و سنك را از او بستد و مهر کرد. 
سپس نزد امام حسين رفت و گفت: تویی وصی برادرت؟ فرمود: آری و سنگ را از 
او بستد و مهر نمود و گفت: وصی کسی است که مثل اين عمل.کند و همجنين 
هركس که از اولاد و ذریت من که مثل اين فعل از او صادر شود او امام باشد و أماسلم 
تیش نا وی عه انال ابورا كر هرک وف رنف als‏ 
الحسین رفت و كفت تویی وصی پدرت؟ فرمود: بلی و سنگ را از او بستد و مهر کرد 
و بعد از آن أماسلم از دارفنا به عالم بقا رحلت نمود و اين سنگ در دست اولاد او 
بماند و هریک از اجداد من نزد امام زمان خود بردند و ایشان اين سنگ را مهر کردند 
و از اجداد به من رسید و من نزد امام زمان خودم که حضرت امام حسن است آوردم 


و چنان كه مشاهده نمودید مهر فرمود. 


۰ ت منهج الفاضلين في معرفة الأئمة الكاملين 
فا: 
يس أماسلم نزدامیرالمؤمنین رفته وكفته تويى وصى رسول خدا؟ اميرالمؤمنين فرموده: 
نعم. أماسلم این سنك را به أو داد. اميرالمؤمنين مهر مبارک خود را بر آن سنك نهاده, 
نقش مهر -چنان که می‌بینید -براین سنك ظاهر شد وسنگ به أماسلم داد و گفت:وصی 
من و امام بعد از من کسی است که مثل اين از او ظاهر شود. بعد از شهادت امیرالمومنین 
نزد حضرت امام حسن رفت و گفت: تویی وصی يدرت امیرالمومنین؟ امام فرمود: 
بلی و آن سنگ را از او طلب نمود بستد و مهر مبارک بر آن نهاد هم‌چنان که ظاهر 
است. يس بعد از آن نزد امام حسين رفته معروض داشت که تویی امام زمان و وصی 
برادرت حسن بن علی؟ فرمود: بلی» سنك را طلب فرمود به مُهر مبارک خود مزین 
کرده» فرمود: هركس بعد از من مثل اين فعل از او صادر شود. وصی من و امام زمان 
او است» و هم‌چنین از ذریه من بعد از او چنین کند» وصی سابق و امام زمان او است. 
آماسلم بزیست تا زمانی که حضرت امام حسین را در كربلا شهيد کردند. بعد از آن به 
خدمت على بن الحسین می‌رود و می‌گوید: تویی وصی پدرت؟ امام زمان می‌فرماید: 
بلی» سنك را از او طلب نموده به مهر مبارک خود مزين می‌نماید. بعد از آن أم اسلم 
از دار دنيا رحلت نمود و این سنگ در دست اولاد او بماند و هریک از آباء و اجداد 
من نزد امام زمان خود آورده مزين به مهر نامی -چنان كه مشاهده نمودیم -گردید. 
۲۳- ويرايش متن نهایی: با پایان پذیرفتن كار تصحیح» ويرايش اثر آغاز شد. از آن‌جا که 
متن فارسی» فاقد هرگونه علائم نوشتاری بود» با اضافه كردن آنها به متن, آغاز و انجام هر 
جمله, هم‌چنین پایه يا فرع بودن آن نیز مشخص گردید تا برای خوانندگانی که با ادبیات دوران 
صفویه آشنایی ندارند. فهم مطالب مولف آسان‌تر شود. به همین منظور» برای رساتر شدن 
معنای جملات کلماتی به متن اضافه گردید اما برای رعایت امانت در ميان قلاب [ ] قرار 
گرفتند. هم جنين کوشیده شد تا سرحد امکان متن عربی تمام آیات قرآنی» احادیث و اشعار نیز 


علامت گذاری (اعراب) شوند تا خوانندگان محترم به راحتی به مطالعةٌ آن بیردازند. 


سخن مصحح لا ۳۱ 


طبیعی است که در روند تصحیح, هرگاه مصحح با اشتباه در نگارش کلمات مواجه 
شود مجاز خواهد بود كلمه را به صورت صحیح در متن بیاورد. بر همین اساس» 
هرجا کلمات يا اسامی اشخاص به صورت نادرست در تمامی نسخه‌ها آورده شده 
بود اصلاح گردید. به عنوان مثال» در تمامی نسخه‌هاء از خوارزمی مؤلف کتاب 
مناقب به احمد بن موفق ياد شده است. با اين که نام صحیح وی موفق بن احمد است 


تا واه «ب خاست»» به معنا بلند شدن به نت لاه اس ::) نو ته شده نه د. 
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۵- تحقيق و تعليق 

پس از يايان يافتن مراحل تصحيح و ويرايش نهایی متن» نوبت آن فرا رسيد تا 
منابع» مآخخذ و ارجاعات مؤلف استخراج و هرجا كه گمان مىرفت معناى كلمات يا 
اصطلاحات موجود در متن نياز به توضيح بيشتر دارد» در پاصفحه -به كوتاهى - 
توضيح أن آورده شود. 

موش منابع: متون و منابعى را که مؤلف از آنها استفاده كرده است به ينج 
گروه می‌توان تقسیم کرد: 

۵-۱-۱ آیات قرآن: در اين اثر به شکل گسترده‌ای از آیات قرآنی استفاده يا به آنها 
استناد شده است و به جز چند مورد که در پاصفحه تذکر داده شد. در باقی موارد 
آیات به طور صحیح و کامل آورده شده است. 

ملف در بسیاری از موارد. با آوردن کلمه «یعنی» پس از آیه ترجمه آن را به 
فارسی یادآور شده است. 

در اين مرحله» ابتدا آیات نشان گذاری شد» سپس نام و شماره سوره و هم‌چنین 
شماره آیات استخراج و در پانوشت آورده شد و هرجا مؤلف از ترجمه آیات غافل 
شده بودء به سبك خود او در ساير مواردء ترجمهة آن اضافه و برای رعایت امانت در 


قلاب قرار داده شد. 


۲ 1 منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


برای ترجمه آیات» از یک ترجمه خاص استفاده نشد بلكه به جند ترجمه موجود 
از قرآن كريم مراجعه و از جمع ميان آنهاء عبارتى رسا و مناسب‌تر بركزيده شد. 

0-1-1 متون تفسيرى: از جمله فضائل امیرمؤمنان ی نزول آيات متعدد قرآنى در 
شأن و لت اوست: ملق در ابو ين مون ری استاد ام کند که عدا 
تفسير تعبی. تفسیر فزطبی و لساب ازول واحدی است. 

در این بخش سعی شده است» ضمن یافتن موارد ارجاع شده به ساير منابع تفسیری قدیم و 
جدید و هم‌چنین کتاب‌هایی كه دربارة علوم قرآنی نوشته شده است نیز استناد گردد. 

۵-۳ روایات: مولف به طور گسترده‌ای به روایات موجود در منابع شيعه و اهل 
سنت. استناد يا استشهاد کرده است. که می‌توان آنها را به سه گروه تقسیم کرد: 

-روایاتی که از منبع يا منابع خاص نقل شده است. 

- روایاتی که بدون ذکر منبع از فردی خاص (راوی -مژلف) نقل شده است. 

-روایاتی که بدون هیچ‌گونه نشانی» اعم از منبع و راوی» تنها به عنوان یک روایت 

گفتنی است» اين روایات صرف نظر از اين كه در كدام گروه قرار بگیرند. كاه متن 
عربی آنها آورده شده که در بیشتر موارد چنین است و كاه تنها به نقل ترجمة فارسی 
آنها اکتفا شده و در موارد بسیار محدودی هم نقل به معنا شده است. 

دشوارترین مرحله تحقیق» همین مرحله بود» زیرا: 

- روایاتی که دست‌رسی به منابع مؤلف امکان‌پذیر نبود؛ برای کسانی که با کار 
تصحیح نسخ کهن آشنا هستند» چنین مطلبی بسیار طبیعی استء زیرا مرور زمان 
باعث از بین رفتن عمدی يا غير عمدی بسیاری از منابع ارزشمند اسلامی شده است؛ 
یا اگر هم از بين نرفته باشنده به علت پرا کندگی بیش از حد نسخه‌های خطى و نداشتن 
اطلاعات کافی دربارة آن‌چه در کتابخانه‌های شخصی با عمومی فاقد فهرست 
نگه‌داری می‌شوند» یافتن چنین منابعی ممکن نیست. 

- روایاتی که در منابع نقل شده از سوی مؤلف یافت نشد ؛ اين مشکل می‌تواند ناشی 
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از اشتباه مؤلف در استناد به یک كتاب خاص باشدء به عنوان مثال» مؤلف بارها از مسند 
احمد ین حښل رواياتى رانقل كرده است که در آن وجود ندارد, بلكه ابن حنبل آن را در 
كتاب فضائل للصحجه خود آورده ويا بارها از کتاب ية وه رواياتى را نقل 
م ىكندء با این که در کتاب دیگر حافظ ابونیم» يعنى ماز ل من الفران فى على آمده است. 

همجنين مى تواند ناشى از تفاوت چاپ‌های گوناگون يك كتاب باشد. بنابراین 
جه بسا در جايى كه اكنون در دست ما است جنين روايتى وجود نداشته باشد. 

- تفاوت عبارت نقل شده در كتاب با آن‌چه در منابع وجود دارد؛ اين اتفاق معمولاً 
ناشى از عدم دقت مؤلف در نقل روايت يا تفاوت عبارت متن يك كتاب به واسطة 
تفاوت نسخه‌های خطى أن يا تفاوت چاپ‌های مختلف از یک كتاب است. 

عدم وجود روايت در منابع موجود؛ در روند تحقيق روى متن اين رساله, مؤلف 
گاه روایتی را نقل کرده است» ا برای یاقتن آن در منابع موجود شیعه و سنی 
بى نتيجه بوده است. 

برای حل اين مشکلات. تصمیم بر آن گرفته شد که از منابع گوناگون تاریخی - 
روایی استفاده و به آنها استناد شود و كاه از چاپ‌های گوناگون یک کتاب نیز بهره 
گرفته شود و در اين راستا از تحقیقاتی که در سال‌های اخیر توسط محققان شيعه بر 
منابع اهل سنت در زمینه فضائل امیرمژمنان ا انجام شده بود نیز استفاده گردید. 

به نظر ماء استفاده از منابع فراوان و مختلف می‌تواند اين نتایج را به دنبال داشته 
باشد: ۱-اطلاع از اختلاف‌های موجود در متن یک روایت در کتاب‌های مختلف ؛ ۲-اطلاع از 
راويان متعددی که یک روایت را نقل کرده‌اند و مؤلف به آنها اشاره نکرده است؛ ۳ اطلاع از 
توضیحاتی كه در برخی منابع برای معنای یک روایت بیان شده است ؛ ۴ اطلاع از 
میزان اعتماد محققان معاصر بر نقل‌های گذشتگان؛ ۵ اطلاع از نقد و بررسی‌های 
موجود در مورد سند يا مضمون روایت؛ ۶-اطلاع از منابع گوناگون يك روایت که در 
کتاب‌های جاب شده در سال‌های اخیر توسط محققان آنها در پاصفحه آورده شده است. 


به هرحال» اين جانب (مصحح) با استفاده از حدود ۰ منبع معتبر شيعه و سنی» 


۴ 1 منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


کوشیده‌ام كنات تاش تسن كاين ا کور مات و اتی انان 
عصمت و طهارت:یه در اين کتاب نقل شده است ارائه دهم. 

۵۴-متون تاریخی: مولف به طور گسترده‌ای به رخدادها و حوادث تاریخی 
اشاره کرده است» که بیشترین منابع او برای آنها؛ همان متون روایی است و کمتر به 
منابع تاریخی استناد می‌کند. برای جبران این مطلب. سعی شده افزون بر بیان منابع و 
مستندات روابی؛ به کتاب‌های تاریخی نیز که نزد مسلمانان به خصوص اهل سنت 
دارای اعتبار است» ارجاع داده شود. 

۵-۱۵-متون فقهی: در چند مورد. مولف به نقل پاره‌ای از فتواهای نادر اهل سنت 
می‌پردازد که هرچند به تمامی منابع وی در اين زمینه دست‌رسی بيدا نکردیم. اما 
سعی شد با ارجاع به ساير منابع فقهی, مآخذ آنها را شناسایی کنیم. 

۵-۲ واژگان‌شناسی: از نظر زمانی ميان ما و نويسنده کتاب بيش از ۴۵۰ سال 
(چهار و نیم قرن) فاصله است. وی که در عهد صفویه می‌زیسته. به سبک رایج در 
زمان خود نیز می‌نوشته است» يس طبیعی است که از کلمات و واژه‌هایی استفاده کند 
که برای پارسی زبانان امروز نامفهوم باشد. 

از اين روء برای آسان شدن ارتباط خواننده با متن کتاب» سعی شده است. تمام 
کلماتی که نیاز به توضیح دارد» در پاصفحه معنای آن را یادآور شوم. افزون بر این 
نویسنده از برخى اصطلاحات کلامی» فقهی نيز بهره گرفته است. که آنها نيز به فارسی 
وان تيعدو سا دوالك 

مبناى ترجمة اين وازكانهاء در بيشتر موارد» آن جيزى است که مرحوم دهخدا در 
لنت نامه خود آورده, هرچند در يارهاى از موارد به ساير منابع كه عهده‌دار تعريف 
اصطلاحات خاص هستند نیز ارجاع داده شده است. 
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الأئمة الكاملين 


يشم الله الرّحْمْنٍ الرّحيم 

الحمد لله ذي اللطف والاحسان, والفضل والامتنان والعظمة والسلطان. المُتَرَّهِ عن الفتور 
والسهو والنسیان. المُبَرًا عن وَضْمَة الزوال والنقصان. القديم الذي مَنَّ علينا بمعرفته ومعرفة 
الأنبياء والأئمّة المعصومين بالدليل والبرهان. الرحيم الذي تَجّانا برحمته عن مضلاّت الهواء 
الفاسدة بالذات والمذاهب الباطلة ومتابعة أرباب الجَور والطغیان, الرؤفٍ الذي أعطانا برأفته 
سُلطاناً عادلاً مِن سلالة إسماعيل وذرّية غذنان. ووفقه لترويج شريعة جدّه محمّد الذي 
أَنزَلَ عليه القرآن ونّسَحَ به الشّرائع والأديان. وأيِّدَهِ لتنسيق مذهب الأئمة المعصومين حُجَج 
الله الحمن. 

والصلاة والسلام على نبیّه وحبيبه محمد المبعوث إلى الإنس والجانٌ و [على] آله وعترته 
آمناء الدين وأئمة أصحاب الايمان والإيقان؛ أوّلهم أميرالمؤمنين وامام المتقين علي بن 
آبي‌طالب امام البريّة بن الفرقان؛ وآخرهم الامام المنتظر محمد المهدي صاحب الزمان, 
صلوات الله عليهم من المَلِي المتان. 

اما بعد. چون معرفت أئمه معصومين ‏ صلوات الله عليهم أجمعين -به ادله و 
براهین» بر ذمّم هِمّم جمیع مؤمنين و كافة مسلمین واجب است و لازم. و محبت 
ایشان به موجب آية كريمة: فل لاأَسأكُم عليه جرا إل الوذه فى الفزی۱4 متحيّمء و 


۶ 0 منهج الفاضلين ذ فة الأئمة الکاملید 
منهج في معر 


اطاعت ایشان به مقتضای آیة:أطیقوا ال َأَطیُوا لول وأولی القن مک فرض 
على الأعيان و برائت از اعدای ايشان: جزئی است از اجزای ایمان. 

حسب الالتماس بعضی مؤمنان» أَقَلّ عباد الله القَوى» محمد بن اسحاق بن محمد 
الحَمّوی, المَدْعْوٌ به فاضل الدين - آعانه الله ربٌ العالمين مدت مدید و عهد بعيد بود 
که داعیه داشت که - قرب الی الله تعالی وطلباً لمرضاته حل وعلا -کتابی تألیف نماید 
به لغت عجم به عبارت قريب القهم كه خواص و عوام از آن انتفاع يابند» مشتمل بر 
ادل امامت ائمه اثنا عشر نو و براهین بطلان امامت غير ایشان. 

و به واسطة آن كه به مقتضاى نصوص قرآن, به حكم آية 2 یز الشؤيئُون 
لکافرین ياه ِن دُونِ المؤْمِنِينَ من یل ذلك فیس ین الله فی شیم إل أن 
مهم ناه یرک الله تفس ۲ e‏ آل فِرْعَوْنَ يکتم 

یمان ' و به مفهوم کریمة: من کر له من ¿ بعد إيمانه إلا من أكرة وَقَلْبُهُ مُطْمَيْنُ 
دیمان و به موجب کلام حضرت امام ما و جام اه أهل 
ری رز تا ی وان ید کی ها ی ور ردو تا 
الصادق ‏ صلوات الله عليه و الاکرام من الله العلی العلاٌم - که فرمود: اي ديني ودين 
آبائي. " تقیه را واجب و لازم می‌دانست و در تألیف كات مذکور, تعلل و تهاون می‌نمود. تا در 
زمان دولت و اوان سلطنت اعلا حضرت. سلیمان حشمت. داود صولت. یوسف صورت. 
اسکندر منزلت, اسماعیل فطنت, جمجاه ستاره سپا رافع اولیاء الله. خافض اعداءالله. حافظ 


.١‏ نساء آيه ۵۹: فرمان برداری كنيد از خدا و از پیامبر و زمام داران امر خود (اوصیای پیامبر). 

۲ آل عمران آيه ۲۸: افراد با ایمان نباید به جای مومنان کافران را دوست و سریرست خود قرار دهند و هركس 
جنين کند, هیچ بهرهاى از خدا نبرده است» مگر اين كه از آنهابپرهيزید, خداوند شما را از (نافرمانی) خود برحذر 
می‌دارد. 

۳. غافر» آیه ۲۸: مردی مومنی از خاندان فرعون که ایمان خود را نهان می‌داشت گفت. 

؟. نحل آیه ۱۰۶: کسانی که بعد از ایمان کافر شوند به جز آنها که تحت فشار واقع شده‌اند. در حالی که قلبشان آرام 


۵. محاسن» ج ١‏ ص ۲۵۵ شماره ۴۶و دعاتم لاس ۷۱ تقيه روش من و پدران من است. 
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بلاد الله ناصر عباد الله افتخار العترة الطاهرة. سَليل الأتمّة ' الباهرة, مُحيى مراسم الأئمّة 
المعصومين؛ ناصب لواى شريعت سيد المرسلین. عون الله بين العالمین. قاهر الظلمة 
والمُتَمَرّدين قهرمان الماء والطین, دافع آثار البدعة وماحى نقوشهاء جاعل مبانى الظلم خاوية 
على عروشهاء المتخلّق بالأخلاق الأحمديّة والحيدريّه. المتصف بصفات الحُسيئيّة والحسنيّة 
شعر: 
حسين اوصاف و حيدر ذات و احمد خلق و حق گستر 
كه شرع احمدٍ مختار را عدلش حصار آمد 
قعضا قتدرت: قدو فرمان سلیمان اه اعلاشان 
کته نتن ذركنياه او کیوان پې كسب وقار آمد 
به خاک افتاده روز و شب زاوج چرخ. مهر و مه 
سصحوین درکساه آن .خضرت ز بهر افتخار امد 
بش مت رای او بساشد سحي احستران دایم 
فلك را هم به قطب مركز حکمش مّدار آمد 
مُعِرٌ الشلطنة والخلافة والعدالة والنصفة والدنیا والدین, المؤيد من عند الله رت العالمین. 
نظم: 
شاه دين» طهماسبء أن شاهى که خاک ياى او 
می‌کشد در دیده هم چون كُهلٍ اغبر» حور عين 
از راى اقتباس فيضء در درگاه او 
ماه و حور افتاده بینی روز شب رو بر زمین 
أن بسلند اختر» شهى كز بهر تحصیل شرف 
كشت در دركاه او» کیوان غلام کمترین 
کسعبة ارب اب دانش؛ قبلة ال طلب ۱ 
سرو بستان ولایت» سرور اهل يقين 


.١‏ سلیل الائمة: شمشیر آخته امامان. 
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لفظ كوهرياش او فیّاض انوار حکم 
تيغ حصم انداز اوه چون سامری سحرآفرین 

و ا دای لام در گام ونم 
دارم از آباء و از اجداد خود. ميراث اين 

کرده چون خورشید» نور حق عيان 
ور چين هست انور ولايتء راه بين 

نیست دادم جز دعای دولتش هر صبح و شام 
وين دعا را گفته آمين در فلک روخ الامين 
خَلّدَ الله سلطانه لترقية أهل الایمان. وعطرّ مَرْقَدَ والده - وجدّه العظیم الشّأن ‏ بنفحات 
العفو والغفران, که به علوٌ همتش» لواي دين و شريعتٍ سيّد المرسلین و رایات طريقت 
اميرالمؤمنين واعلام مذهب ائمة معصومین - صلوات الله علیهم أجمعين - در اطراف 
عالم ارتفاع يافت و به يُمن مَعدلتش»' اکثر اعدای دين و منافقان و مخالفان اهل بيت 
طیّبین و معاندان ائمة طاهرین» منکوب و مخذول " گشته, و رایات معدلت و سلطنت 
واه E a a a‏ اه کی ره الله 
لین آمَنُوا منکم وَعَمِلُوا آلصَالحات یخن فى الأْض کما آسْتَخْلَف ألَّذِينَ من 
لهم ویک هم ديهم ی آزتضی هم وم من بغد خوفهم من" إعلاي 
تمام و سَمُو” مقام و رفعت مالاکلام یافته و موالیان و محبّان اهل بيت سيّد مختار و 
سارعا رشان ات ا ان اد شرف سافان و اش اوه انب کت وه كه س اا 


.١‏ معدلت: عدل و داد دادرسی» عدالت. 

۲ منکوب: تو سری خورء خوار و ذلیل شده؛ مخذول: خوار شده ذلیل. 

۳. الوية نصفت: پرچم‌های عدل و داد. 

*. نورء آيه ۵۵: خدا به كسانى از شما که ايمان آورند و كارهاى شايسته انجام دهند. وعده داده است که ايشان را 
حکمرانان زمين خواهد كرد همان گونه که پیشینیان آنها را خلافت بخشيد -و دينى را که برای آنها پسندیده 
پابرجا خواهد ساخت و ترسشان را به امنيت تبديل خواهد كرد. 

۵. سمو: بلندی» بلند شدن. 
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ابه ؤايظة فلت خاو و انصار و أخبارد و کرت اعدا و نجار واج وة اكنون 
به سبب کثرت آنصار و آعوان و حَلآنِ اهل ایمان." و ضعف و قلّت اشرار و منافقان, 
یکرو شد." 

بنابراین» اين بنده فقير و ذرّهُ حقیر» بعد از استخاره و استجازه از حضرت 
الله تعالی» اين كتاب را تأليف نمود و مرتب ساخت بر مقدمه و ينج باب و خاتمه. 

مقدمه: در بیان مُعتَقَد اماميه و اشاعره» على سبيل الاجمال در مسثئلة مذكوره. 

باب اول: در بیان آن که مذهب امامیه واجب الاباع است. ۱ 

باب دوم: در ادل امامت حضرت امیرالممنین ی و اين باب مشتمل است بر ينج 
مهج: 

منهج اول: در ادلهُ عقلیه و اين منهج» مشتمل است بر ينج دلیل. 

منهج دوم: در ادلهُ عقلیةٌ مؤّد به براهين نقلیه و در اين منهج پانزده دلیل 
کون جه 


منهج سوم: در ادلة مأخوذه از کلام رب العالمين و در اين منهج پنجاه دلیل 


مذکور شده. 
منهج چهارم: در ادلة مأخوذه از احادیث سيد المرسلین و در اين منهج نیز» پنجاه 
دلیل من کت 


منهج پنجم: در ادله مستنبطه از احوال حضرت امیرالممنین .فلا و در اين منهج ده 
دلیل مکتوب شده. 

باب وم در ادله امامت باقى انمه اثناعشر و در اين باب» هفده دلیل تحریر یافته. 

باب چهارم: در كيفيت بيعت كردن مردم بر ابوبکر به امامت» و بعضى از مطاعن 
۱. لان اهل ايمان: ياران صميمى با ايمان. 


۳. محرر گشته: نوشته شده است. 
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ابوبكر و عُمّر و عثمان که دال است بر بطلان امامت ايشان؛ و اين باب» محتوى است 
بر پنج فصل: 

فصل اول: در کیفیت بيعت كردن مردم بر ابوبکر به امامت. 

فصل دوم: در کیفیت طلب كردن بيعت از امیرالممنین إفلا. 

فصل سوم: در بعضی از مطاعن ابوبکر که موجب بطلان امامت اوست. 

فصل چهارم: در ذکر شمّه‌ای از مطاعن عمّر. 

فصل پنجم: در بعضی از مطاعن عثمان. 

باب پنجم: در ذکر ادله‌ای که مخالفان به زعم خود ايراد کرده‌اند بر امامت ابوبکر» و 
رد آن» و توضیح مفهوم و مدلول أيه غار -و غیرها من الآيات -و نقل احادیث مُفترى 
که در فضیلت ابوبکر و غمر و عثمان روایت کرده‌اند و توضیح عدم صحت آن؛ و اين 
باب مشتمل است بر شش فصل: 

فصل اول: در ذکر ادله‌ای که مخالفان به زعم خود ايراد كردهاند بر امامت ابوبکر و 
E‏ 

فصل دوم: در تبيين معناو مفهوم آيه غار و غيرها من الآيات -که مدعاى مخالفان آن 
است که آن آيات دلالت م ىكند بر فضیلت ابوبکر و ظاهر کردن بطلان مدعاى ايشان. 

واين فصل مشتمل است بر ينج مبحث: 

مبحث اول: در مفهوم و مدلول آيهُ غار. 

مبحث دوم: در تحقيق آن که مراد از «سابقون» در آیة: هَالسَايقُونَ رون من 
آلثهاچرین والتصار اي نموم پاخسان ی الله علق ضُوا هات چه 
طایفه‌اند؟ و بیان آن كه شهادت الله تعالی از برای ایشان به رضا و آن‌چه وعده فرموده 
الله تعالی ايشان را به خلود در جنت. مخصوص است به جمعی از ایشان که بر جاده 
زت نوی اعدو شنم ورف پاش ورس خن انك در یه ولد رسن الل عن 
المُؤْمِنِينَ اذ بایغ نك تخت الشّجَرَيه. 
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مبحث سوم: در توضیح بطلان دعوایی كه کرده‌اند كه آية: ووَالَّنِى جاء بِالصّدْقٍ 
وَصَدَّقَ به در شأن ابوبکر نازل شده و حضرت رسول الله او را «صِدّيق) نام کرد. 

مبحث چهارم: در ظاهر کردن بطلان دعويى که کرده‌اند که آیة: ما مَس آغطی 
انق وَصَدّقَ بالطشنی» و قول حضرت الله تعالی: مِوَسَيَْنبها الأثقى ای یوْتی ما 
یرک ما لح عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تجْزی» در شأن ابوبكر نازل شده. 

میحث سوم در بیان بطلان آن‌چه گفته‌اند در تأویل :محمد رز كول الله El‏ 
مه ا 4 عَلَى آلکفار رخماه یت تراهم ركد شتكرة که مراد از این تعقو ابوبکر 
و ازجأشتاء عَلَى آلکقاره مر و از «رحماء یه عثمان است. 

فصل سوم: در نقل كردن احادیث مفتری که در فضیلت ابوبکر و عمّر و عنمان 
روایت کرده‌اند و توضیح عدم صحت آن. و اين فصل مشتمل است بر شش مبحث: 

مبحث اول: در تبيين عدم صحت خبرى كه روايت كردهانداز حضرت 
رسول الله كه فرموده: أبوبكر وعُمَر سيّدا كَهُولٍ هل الجنّة. 

مبحث دوم: در تحقيق عدم صحت آن‌چه روايت كردهاند كه حضرت رسالت يناه 
فرمود: ما من تب الا وله وزيران ین أهل السّماء و وزيران مِن أهل الأرض: فأمًا وزيراي من 
أهل السّماء. فجبرئیل ومیکائیل: فأمّا وزيراي من أهل الأرضء فأبوبكر و عُمَر. 

مبحث سوم: در ظاهر كردن عدم صحت آن‌چه روايت كردهاند از ابن عمّر که كفت: 
روزى كه حضرت رسول ال در مسجد می‌رفت. دست راست خود را به ابوبکر داد 
و دست چپ خود را به عمّر و فرمود: هكذا نُبِعَتُ يوم القيامة. ش 

مبحث چهارم: در بیان بطلان آن‌چه روايت كردهاند که حضرت اميرالمؤمنين اډ 
فرمود: خيرٌ هذه الأمّة بعد نبيّهاء أبوبكر و عَمَر. 

مبحث ينجم: در واضح كردن عدم صحت خبرى كه روايت كردهاند كه حضرت 
اميرالمؤمنين :ند فرمود: من قضّلَنِي على أبي بكر و ُمر. جَلَّدنَهِ جلد المُفتري. 


۱ ث ششم: در بیان عدم صحت خبرى كه مخالفان روايت كردهاند از حضرت 
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اميرالمؤمنين على اټ كه فرمود: ذْكِرَتِ الأُمَراءُ عند رسول ال فقال: إن تبایعوا أبابكر, 
تجد وه ضعيفاً في نفسه قويّاً في دينه وان تبايعوا عْمَرء تجد وه قوب في نفسه. قويّاً في دينه وإن تبایعوا 
عليَاً ولن تفعلواء تجد وه قويّاً في نفسه. قوبّا في دينه.هادياً مَهدياً يسلى بكم الطريق المستقيم. 

فصل جهارم: در نقل كردن احاديث موضوعه كه در فضيلت ابوبكر روايت 
كردهاند و تبيين عدم صحت آن. 

واين فصل مشتمل است بر ده مبحث: 

مبحث اول: در روشن كردن كذب آن‌چه افترا کرده‌اند بر حضرت رسالت ينامي 
كه فرمود: ترّل عَلَىّ جبرئيل وقال: يا محقد. إِنّ ربّك يُقرِتّك السلام ويقول: اقرأ مي على 
أبيبكر السلام وقل له: ان عنک راض, فهل آنت عتّي راض؟ 

مبحث دوم: در بیان عدم صحت آن‌چه روایت کرده‌اند كه حضرت رسالت ينامع 
فرمود: لو کنتٌ متخذاً خليلاً لاتخذت آبابکر خليلاً. 

مبحث سوم: در ظاهر كردن عدم صحت آن‌چه روایت کرده‌اند که حضرت 
رسول الله فرمود: مانقعني مال كمال آبي بكر روجُني ابنته وأنقق عَلَنَ أربعين آلف دینار. 

مبحث چهارم: در تبيين عدم صحت خبری که روایت کرده‌اند که حضرت 
رسول الله فرموده به ابوبکر: يا آبابکر, أنت أَوّل من يَدخُلٌ الجنّة من أمتي. 

مبحث پنجم: در توضیح عدم صحت آن‌چه روایت کرده‌اند که حضرت 
سیدالمرسلین َيه فرموده: لايَنبَغي لقوم فيه آبوبکر أن یَوْمَّهم غيره. 

مبحث ششم: در ظاهر كردن کذب آن‌چه روایت کرده‌اند كه بعد از آن که مردم بر 
ابوبکر بيعت کرده بودند و او گفت: هل من مُستقیل قأقيله؟ حضرت امیرالممنین ند 
در جواب او گفت: قَدّمَكَ رسول الله فمن ذا يُوَخْرُك ؟ 

مبحث هفتم: در تبیین عدم صحت خبری که روایت کرده‌اند از عمروبن عاص که 
او گفت: من با حضرت سيد انبياءيزة گفتم: یانب الله. من أَحَتٌّ الناس اليك؟ فقال: عايشة, 
فقلت: من الرجال؟ فقال: آبوها. 
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مبحث هشتم: در بیان بطلان آنجه روايت كردهاند كه حضرت رسول 
رب‌العالمین ين فرموده: ما صَبّ الله شيئاً في صدري الا و صَبَبنّه في صدر آبي بكر. 

مبحث نهم: در توضيح عدم صحت خبرى كه روايت كرده محمد بن اسماعيل 
بخارى از ابوسعيد خذری كه او گفت: حضرت رسالت‌پناه ی فرموده: لایبقی في 
المسجد باب الآ سد إلا باب أبي بكر. 

مبحث دهم: در روشن كردن عدم صحت خبرى كه روايت كردهاند كه حضرت 
رسول الله اة فرموده: ماطلَعتِ الشمسٌ ولاعَرَبّت عَلَى رجل أفضل من أبي بكر. 

فصل ينجم: در روايت كردن اخبار کاذبه كه در فضيلت عَمّر روايت كردهاند و 
توضيح كذب آن. 

واين فصل محتوى است بر دوازده مبحث: 

مبحث اول: در بیان عدم صحت خبری كه روايت كردهاند كه در روز بدرء چون 
این آیه نازل شد الول كاب من الله سب نکم قيا اخ عدا غه حضرت 
رسول اللي فرمود: لو تزل العذاب, ما تجی منه لا عَمَر بن خطاب. 

مبحث دوم: در تحقیق عدم صحت خبری که نقل کرده‌اند که حضرت رسول الله از 
فرموده: ما بطاَعتّي الوحي الا ظَنَنتُ أن یکون قد آنزٍل على عُمَر. 

مبحث سوم: در تبیین عدم صحت خبری که روایت کرده‌اند که حضرت 
رسول ال فرموده: لولم أبعث فیکم. بت عُمَر. 

مبحث چهارم: در روشن كردن بطلان آن‌چه گفته‌اند: إِنٌ الشيطان كان لايَأمُر 
بالمعاصي أَيَام عُمَر كراهة أن يَنهى عم فلا یعود فيها أحدٌ من بعد نهیه. 

مبحث پنجم: در ظاهر كردن عدم صحت آن‌چه روايت كردهاند كه حضرت 
رسول الل تو فرموده: إن الشيطان ین غل عَر. 

مبحث ششم: در بیان كردن عدم صحت خبرى كه روايت كردهاند كه حضرت 
رسول لاهو فرمرده: له علی وضع ان على ان مر 
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مبحث هفتم: در تحفيق كردن عدم صحت خبرى كه نقل كردهاند كه حضرت 
رسول الله فرموده: ياعُمَرء لما أسري بي دخلث الجنة فرأيثُ فيها قصراً من ذهب. 
فأعجَيّني, فقل لِمَن هذا القصر؟ فقالوا: لفتى من قریش, فقلت: مَن هو؟ قالوا: عُمَر بن 
الخطاب! فما مَتَعَنِي من دخوله الا ما آعرفه من غیرتک يا عُمر. 

مبحث هشتم: در هویدا گردانیدن عدم صحت خبری که روایت کرده‌اند که 
حضرت رسول اللْهييةِ فرمود: عُمَر سراح أهل الجة. 

مبحث نهم: در تبیین عدم صحت خبری که روایت کرده‌اند که حضرت 
رسول الله روز عرفه به جانب عَمَّر نظر کرد و فرمود: اِنْ الله تعالی باهی بعباده عامة 
وباهی بعْتر خاصة. 

مبحث دهم: در ظاهر كردن عدم صحت خبری که روایت کرده‌اند که حضرت 
رسول اله در دعا فرمود: الهم اعرّ الاسلام بِأَحَدٍ الرجلین؛ بأبي جهل بن هشام أو 
ی ای 

مبحث يازدهم: در بیان بطلان خبری كه روایت کرده‌اند از عايشه که او گفت: 
روزی حبشیه‌ای رقص می‌کرد و اطفال صغار و کبار و زنان و مردان بسیار نزد او جمع 
شده بودند. حضرت رسول اه چون آواز مردم بشنيد, برحاست و تفرج رقاصی او 
می‌کرد و با من گفت: ای عایشه! تو نيز اگر می‌خواهی بيا و تفرّج رقاصی كن. من 
برخاستم و دست بر دوش حضرت رسول الله نهادم و تفرّج می‌کردم. حضرت 
رسول الله سه نوبت با من گفت: ای عایشه! کافی نیست تو را تفرج كردن اين رقص؟ 
و من هر نوبت در جواب می‌گفتم: نه» و مقصود من آن بود که قدر و منزلت خود را نزد 
حضرت رسول الله معلوم كنم که نا گاه عَمَر بيامد و مردم جمله متفرق شدند و ترسیدند» 
حضرت رسو الله فرمود: إِنَي لانظر إلى شیاطین الجن والانس قد قَرُوا من عُمَر. 

مبحث دوازدهم: در ظاهر كردن بطلان خبری که روایت کرده‌اند كه عَمّر» ساریه را 
امارت داد و با لشکری به نهاوند فرستاد به جنگ کفار و كقار بر لشکر اسلام» غلبه 


سخن مصحح 0 ۵۵ 


کردند و لشکر اسلام را بکشتند و نزديك بود كه ساريه را بکشند. عمر در آن وقت در 
مدینه بر منبر بود و خطبه می‌خواند و از انهزام لشکر اسلام و غلبه كردن کفار بر ایشان 
واقف و مطلع شد و بدید ایشان راو ندا كرد: يا سارية, الجَبَّل! يا سارية, الجبل! وساریه در 
نهاوند آواز عَمّر بشنید. مُلتجی شد به كوه و نجات یافت. 

فصل ششم: در نقل كردن احادیث کاذبه که در فضیلت عثمان روایت کرده‌اند و 
توضیح عدم صحت آن. 

و این فصل مشتمل است بر هفت مبحث: 

مبحث اول: در تبيين عدم صحت خبری که روایت کرده‌اند که حضرت 
رسول الله ی فرموده: إِنّ الله جَعَلَ لعثمان نوزین. 

مبحث دوم: در بیان بطلان آن‌چه گفته‌اند كه رقيه و زينب که عثمان ایشان را در 
تحت نکاح درآورده بود و هر دو, دختران حضرت رسول الله چ بودند. 

مبحث سوم: در توضیح عدم صحت خبری كه روایت کرده‌اند از حَفصّه - دختر 
عُمَر -كه گفت: ان رسول ال كان یوماً جالساً في حجرته. قَدَخَل عليه جماعة من أصحابه 
وهو مکشوف التخذ. فلم يُعَطَّ فَخِدَّه نع دَخَلَ عليه أبوبكر ولم يُقَط خدّه ثم دَخَلَ عليه عُمَر 
ولم يُقَطَّ فده حى دخل عنمان, فَعَطّى فَخِدَّه؛ فقيل له في ذلك فقال: ألااستخيي مِمّن 
تستحیی منه الملائكة؟! 

مبحث چهارم: در ظاهر كردن بطلان آن‌چه روایت کرده‌اندکه عشمان تجهیز 
جيش العسره نمود به مال عظیم. 

مبحث ينجم: در بيان عدم صحت آن‌چه روايت كردهاند كه حضرت رسول الله په 
فرموده: من یشتری بئر رومة, فله الجنّة! فاشتراها عثمان من ماله وجَعَلها للثّاس سبيل. 

مبحث ششم: در ظاهر كردن عدم صحت خبری كه روايت كردهاند كه عثمان 
دراهم و دنانير بسيار نزد حضرت رسول ال برد و حضرت رسول الله فرمود: ما 
عَلَى عنمان بن عفان ما فَعَلَ بعد هذا! و به روایتی دیگر: ما أتى بعدها. 
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مبحث هفتم: در بيان عدم صحت خبرى كه روايت كردهاند كه حضرت 
رسول الله ب فرمود: إِنّ لكل نبيٌّ رفيقاً في الجنة, وإِنّ رفيقي في الجنة عثمان بن عفان. 

خاتمه: در بیان عدم صحت خبرى که روايت کرده‌اند كه حضرت رسول اله په 
فرموده: عَشَرَةٌ ین متي في الجنة. 

و این کتاب شريف موسوم شد به منهج الفاضين فى معرهة ام اللهداة اللكاميين و 


تاريخ زمان اتمام اين کتاب. از اين قطعه مفهوم و مستفاد می‌شود. قطعه: 


منهج الفاضلين» اين كتاب شريف دين حق زين كتاب سامى شد 
روز مبعث شد اين کتاب تمام کته هتشر ی كرام شد 
سال تألیف این کتاب کریم منهج مذهب امامی شند! 


و مأمول' از رم و رحمت حضرت رب العالمین آن که اين کتاب را سبب فضیلت 
و نجات دازین و وسيلة رفعت و موجب رفع درجات و قضای حاجات منزلین مؤلف 
و نویسنده و خواننده گرداند؛ إِّه يَسمَعٌ ويُجيب, والسائل عن بابه لایخیب. وما توفيقي إلا 
بالله المُجيب, عليه آتوقل وإليه أنيب ؛ [یعنی او می‌شنود و پاسخ می‌گوید و خوانندگان 
درگاهش را ناامید نمى سازد؛ توفیق من نیست جز از خدایی كه پاسخ می‌دهد بر او 
توکل می‌کنم و به سوی او باز مىكردم]. 


۱. جمله «منهج مذهب امامی شد» به حساب «ابجد» برابر است با ٩۳۷‏ هجری. 


3 مأمول: أميد داشته شده اميدوار» آرزومند. 


مقدمه 
در بيان معتقد اماميه و اشاعره على سبيل الاجمال 


بدان! معتقد امامیه ' آن است كه: خدای تعالى حكيم است و عادل و فاعل قبايح 
نیست» و هر فعلى كه از او صادر مى شود مشتمل است بر غرضى و حکمتی. و ظالم و 
عابث " نیست. و تكليف مالایطاق " نمی‌کند» و مهربان است بر بندگان» و جيزى 
م ىكند که از برای بندگان آصلح و آنفع باشد و مطیع او مستحق ثواب و عاصی او 
مستحق عذاب است وانبیا و رسل :وه معصوم‌اند از گناه صغیره و کبیره و جايز نیست 
برایشان سهو و نسیان و معاصی, که اگر چنین نباشند. باقی نماند وثوق و اعتماد به 
گفتار ایشان و فایده بعشت منتفی شود. 

و نيز اعتقاد اماميه آن است که: هم‌چنان که انبيا معصوماند, ائمه نیز بايد معصوم 
باشند از معاصی و سهو و نسیان. تا مردم از غلط و سهو و خطای ايشان ايمن باشند و 
مطيع اوامر ایشان شوند تا عالم از لطف و رحمت الله تعالی خالی نماند» زیرا که 
وجود امام, لطف است. و چون حضرت محمديَغ به نبوت مبعوث شد قيام نمود به 
نقل رسالت و نص فرمود که بعد از اوء امیرالممنین على ربا امام و خلیفه و قائم مقام 
۱ امامیه (شیعه): نام عمومی فرقه‌هایی است که پس از پيامب» به امامت امیرالمومنین ]و و فرزندان ابخان معتقد 

هستند» ر.اک: و هنگ فرق سدمی ص ۷۶-۶۷ 


۲ عابث: بازی کننده. 
۳. تکلیف مالایطاق: خواستن چیزی از فرد که قدرت انجام آن را ندارد. 
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او باشد و بعد از او پسر او امام حسن ا و بعد ازاوء برادرش امام حسین نز و بعد از 
او» پسر او امام على -كه ملقّب است به زین العابدين9ة -و بعد از اوه پسر او امام 
محمدباقر ند و بعد از او يسر او امام جعفر صادق ید و بعد از اوء پسر او امام موسى 
کاظم پڊ و بعد از ای پسر او امام على بن موسى الرّضا هه و بعد از اوه يسر او امام 
محمد تقى إلا و بعد از او. يسر او امام على نقى !ا و بعد از او يمسر او امام حسن 
عسكرى نا و بعد ازاوء يسر او امام زمان محمد مهدى -صلوات الله عليهم اجمعین - 
واو حی و قائم است. و اعتقاد سنیه به حلاف اين است که مذكور شد. 

واثبات عدل و حكمت در افعال الله تعالى نمی‌کنند و می‌گویند: جايز است که 
الله تعالى إخلال به واجب كند, و فعل قبيح از او صادر شود. و آفعال او مبتنى بر غرض 
و حكمتى نباشد» و جيزى نم ىكند كه از جهت بندكان أنفع و أصلح باشد. 

بلكه جميع معاصى و فساد و ظلم و كفر -که در عالم از بندگان صادر مى شود - 
اسناد آن به الله تعالى م ىكنند و به قضا و قذر او مربوط می‌نمایند و می‌گویند: بنده را 
هيج فعل نيست و فاعل حقيقى حضرت الله تعالى است و مطيع» مستحق ثواب و 
عاصی. مستوجب عقاب نیست. بلكه می‌تواند بود كه بنده‌ای تمام عمر خود را به 
انواع طاعات و آصناف عبادات صرف کرده باشد. در حين مرگ از او ايمان بازكيرد و 
ا اس کدی نانم فوا نال نر ددا كتين فاو روا 
انواع معاصى و فسق و فجور صرف کرده باشد. مُثاب گردد.! 

و نيز مُعتَفّدِ يشان آن است؛ انبياء معصوم نيستند و خطا و زلل و کذب و فسق و 
فجور از ايشان صادر می‌شود. 

و نيز می‌گویند: حضرت محمد ی در ميان امت. امامی تعيين نکرد و به «امامت» 
کسی را نص نفرموده و بی وصیت. وفات یافت ؛ و امام بعد از محمدیژ ابوبکر بن 


ان فعاف انيت غیت ان که عم پو خطاب در پل شافله جيمس و 


۱ مشاب گردد: پاداش داده شود. 
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رضاى ابوعبّیده جَرّاح و سالم مولى أبى خذیفه و اید بن حُضَيْر و ہشیر بن سعد بر 
او بيعت كرد. و بعد از او امام؛ عم بن خطاب است به نص ابوبكر, و بعد از عم 
عثمان بن عفان امام است. جهت أن كه عمّر نص كرد به امامت شش كس كه عثمان 
یکی از ايشان بود و بعد از عثمان» اميرالمؤمنين على بن آبي طالب د امام است به 
مبايعت صحابه از مهاجر و انصار. 

و اختلاف كردهاند ايشان در آن كه بعد از اميرالمؤمنين 390 امام كيست؟ بعضى بر 
آنند که بعد از اميرالمؤمنين على اها امام» حسن بن على هډ است و بعضى كويند: بعد 
از اميرالمؤمنين على ود معاوية بن ابی سفيان امام استء و مدعاى ايشان آن است که 
ملوک بنى اميّه ائمه بودند. تا حين ظهور سفاح از بنى العبّاس و در حين ظهور او 
امامت از ملوک بنى اميّه به سَفاح منتقل شد و بعد از سفاح به برادر او منصور و بعد از 


او بنى العبّاس واحداً بعد واحد امام بودند تا مُستعصم. 


۱. در تمام نسخه‌ها به اشتباه» اسيد بن حصين و بشر بن سعد آورده شده ولى نام صحيح آنهاء أَسَيْد بن خضي 


باب اول 


در بيان ان كه 


مذهب اماميّه واجب الاتباع است 


وجه اول 


[در بیان آن كه مذهب اماميه واجب الإتباع است] 


چون نظر كرديم در مذاهب. يافتيم كه احق و أصدّق و آخلص مذاهب از شوائب' 
باطله, مذهب اماميه است. جهت آن كه چون نظر كرديم در مسائل اصول و فروع و 
ادل ايشان؛ دانستيم كه ادلهٌ ايشان از ادلۀ ديكران اقواست» جهت آن كه الله تعالى را از 
نقائص منرّه و مبرًا می‌دانند و إسناد معاصى و رَلّل به انبيا و اوصیا نمی‌کنند. 

و معتقد ايشان أن است كه الله تعالى است كه مخصوص به ازليّت و قدم است و 
ماسواى او مُخدث است و جسم نيست و جوهر نيستء زيراكه اگر جسم باشد. لابد 
به وجهى مشابه اجسام است و به وجهى مخالف. و آنجه بدان مشابه باشد غير آن 
باشد كه به آن مخالف باشد. پس تركيب لازم آيد و هر مركبى محتاج باشد به جزء 
خود و جزء غير أو [باشد] و هرجه محتاج باشد به غير» قديم نباشد. 

و نيز حق تعالى فرمود: لیس گمثله شی" پس چگونه تواند بود كه مثل اجسام 
باشد؟ و نيز اكر جسم باشدء بايد که از عوارض جسمانيه خالى نباشد -چون حركات و 
سكنات و اشكال و احياز' و ضور -و اين جمله, حادث است و هرجه از صفات 
مُحدثه خالى نباشد. او نيز مُحدث باشد؛ و عرّض نيست و در مكان نیست. [جرا] که 
.١‏ شوائب: جمع شائبه؛ آلودگی‌ها. 


۲.شوری, أيه 1١‏ 
۳ احیاز (جمع حيّز): مکان‌ها. 
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اگر عَرَض باشد يا در مكان باشدء بايد كه مُحدث و محتاج به آن مكان باشد و او 
- تعالى شأنه ‏ قديم است و منّه از مشابهت مخلوقات است؛ و آيه استوا" به معناى 
«استولی» است. 

و الله تعالى قادر است به جميع مخلوقات و مقدورات. و عالم به جميع معلومات» 
و قدرت و علم -و دیگر صفات او را ذاتی است. و او قادر است به ذات خود. 

و قدرت و حیات و علم و وجود را صفات ذاتی گویند و باقی صفات - چون 
ارادت و کراهت و سمع و بصر -راجع است به علم و تَبَع علم است؛" و اگر قادر به 
قدرت و عالم به علم باشدء جمیع بين القديمين لازم آيد و اين مذهب نزدیک باشد به 
شرك ؛ و نيز اين قول» عين مذهب نصاراست که خداى تعالی به واسطه آن که سه قدیم 
اثبات مىكردندء ايشان را تكفير فرمود: لهد کر این قالوا إن الله ثالث تلات" 
ایشان كه سه قديم اثبات کردند. مستحق عقوبت اين اسم شدند. جمعى که ه قديم 
اثبات كنندء به طريق أولى. 

و حضرت حق -سبحانه و تعالی -عادل است و حکیم» و ظلم نم ىكند و فعل قبيح 
نمی‌کند. جهت آن كه اگر ظلم كند و فعل قبيح از او صادر شود حال از سه وجه بيرون 
نباشد: يا جهل او لازم آيد يا احتياج يا آن كه عابث باشد. 
كيت تامداعية و قرفو وا آنبا خلداك ع واد رديه 
۱ طه, آبه 0:ظأَلدَحْمدنٌ عَلَى العش آشتوی4 ؛ همچنین ر.ک: بقره. آيه ۹ اعراف آيه ۵۴؛یونس» آيه ۳؛ رعدء آیه 

۲+ فرقان» آيه 09؛ سجده آيه ۴؛ فصلتء آیه ۱۱ و حدید آيه ۴. 

۲. صفاتی که به خدای متعال نسبت داده می‌شود يا مفاهيم است که از ذات الهی با توجه به نوعی از كمال و جودی؛ 
انتزاع مى شود مانند علم» قدرت و حیات» يا مفاهیمی است که عقل از مقایسه بين ذات الهی و مخلوقاتش با توجه 
به نوعی رابطه وجودىء انتزاع م ىكندء مانند خالقیت و ربوبیت. دسته اول را صفات ذاتی و دسته دوم را صفات 


۳ مانده آيه ۷۳ کسانی که گفتند خداوند یکی از سه خدا است. البته کافر شدند. 
۴ مژمنون آيه ۱۱۵: آیا می‌پندارید که ما شما را بیهوده آفریده‌ايم. 


در بيان أن كه مذهب اماميه واجب الاتباع است 0 ۶۵ 


۳۹ 


ما خن آلسَماء وَالأَرْضَ وما بَيتَهُما لاعسبین» ' و نيز فرموده:جوما خَلَقْتُ الجن 
والانس إا لِيَغبُذُور». ' 

و خداى تعالی مرئی نمی‌شود به حاسة بصرء جهت أن که صحت رژیت. مشروط 
است به سه شرط: اول» سلامتی حاسه ؛ دوم صحت رژیت مرئی ؛ سوم عدم حجاب ؛ 
و امروز هر سه شرط حاصل است. و اگر دیدنی بودی» بایستی که در دنیا مرئی شدی و 
چون مرئی نمی‌شود دلیل است بر آن که رژیت او سبحانه محال است» و نیز اگر 
ریت الله تعالی جايز بودی» جسم بودی - يا جوهر پا عرض و محال است که او 
تعالی جسم يا جوهر يا عرض باشد. به واسطةٌ آن که اين اشيا حادث‌اند و او تعالی 
قديم است؛ و نيز نمی‌تواند بود كه مرئى باشدء به دليل نض قرآنی» جهت آن كه 
الله تعالى فرموده: ولا تُْرِكُهُ آلأنْصارٌ وم یدرد آلأبْصارَ وَهُرَ لیف الْحَبِيره ۳ 

و نيز الله تعالى با موسى يِذ كفت: «لَنْ ترانى» '. و «لْنْ» از برای نفى ابد است گاهی كه 
موسى اډ با وجود مرتب1 نبوت و مکالمت» نتوانست دیدن غير كليم 7 جكونه تواند دید؟! 

و در این جا سؤالى لازم مىآيد كه چون رؤيت بر الله تعالی» مستحيل است؛ 
موسی بقل چرا استدعای رؤيت کرد و گفت: وار نم ليشي ؟ * 

بدان! موسی اټ در استدعاو طلب رژیت مجبور بود و مقهور جهت آن که در حینی 
كه به كوه طور می‌رفت به مناجاتهفتاد كس از بنىاسرائيل اختیار کرد و با خود بُرد؛ 
نان که در قر اق مجبد زارد است؛ هو آختاز موسی وهه ین زجلا لسیقاتد۷.4 
۱.انبیای آيه ۱۶: ما آسمان و زمين و آن‌چه ميان آنها است بازیچه نيافريديم. 

۲. ذاریات آيه ۵۶: نیافریدم جن و انس را جز برای اين كه مرا پرستش کنند. 

۳ انعام آيه ۳ چشم‌ها او را درنمی‌یابند و اوست که دیدگان را درمی‌یابد و او لطیف و آگاه است. 

۴ اعراف آیه ۱۴۳: هرگز من را نمی‌بینی. 

۵. کلیم: هم‌سخن. لقب حضرت موسى إإلإءزيرا كه با خدای تعالی سخن گفت. اشاره است به آيه ۱۶۴ سوره 
مباركة نساء:« كل الل وسی تكله 

۶ اعراف آيه ۱۴۳: خود را به من بنما تا به تو بنگرم. 


۷. اعراف آيه ۱۵۵: موسی هفتاد نفر از مردان قوم خود را برای دیدار ما برگزید. 


۶ 0 منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


و آن جماعت كه موسی ايشان را با خود بُرده بود با موسى گفتند: ما از تو استدعا 
۱ ل EC‏ 
چون تو با او مناجات کنی» و موسى اټ از حق تعالى حسّب الالتماس ايشان» مسئلت 
نمود که الله تعالی کلام خود را به سمع ایشان رسانید و حق تعالی اجابت فرمود. 

چون موسی اه از مناجات فارغ شدء با ایشان گفت: هل سَمِعتّم کلام ريُكم؟1؛ يعنى 
آيا سخن پروردگارتان را شنیدید؟] 

ایشان گفتند: ما کلامی شنیدیم» اما نمی‌دانیم که كلام الله تعالی بود با کلام شیطان ما 
قبول نمىكنيم و باور نداریم که کلام پروردگار بود تا آن كه الله تعالی را آشکارا 
ببینیم ؛' چنان که الله تعالی در قرآن مجيد از آن حال خبر می‌دهد: «قالوا لن نؤمن لك 
حا امور وم میا و بر وا ی 
بيغمبر میس فل آلکتاب أَنْ تُتَرّلَ عنم كتاباً من آلشّماء فد سلوا موسی أَكْبر 
من ذلك فَقانُوا رن الله < جَهْرَه فاحده دا 

و اگر به التماس رژیت. مُصيب؟ بودندی» الله تعالى ايشان را به صاعقه هلاک 
نکردی و نگفتی: ققد شلوا قوسن كيد من ذلكي. 

ونيز لابد است كه هر جيز که مرئى شود. او را با كيفيتى توان دید. و ذات الكيف 
مُحدّث باشدء و نيز هرجه آن را بينند» بايد كه در برابر بيننده باشد و هرجه جنين باشدء 
در مكان و در جهت باشدء و واجب الوجود در مكان و جهت نيست. 


و نیز معتقد شیعه آن است که اوامر و اهي و اعبار الله تعالی «حادت» است» پس 


.۶۱ عون لخار دا < ۲ و اعتتادات؛ ص‎ .١ 
سسا ا ل و سريت‎ 1 
ل ا ا‎ TS 


۴. مُصيب: راست و درست. 


در بیان آن كه مذهب اماميه واجب الاتباع است 0 ۶۷ 


قرآن «حادث» باشد که مشتمل است بر اوامر و نواهی و قصص و اخبار و غيرذلك از 
برای آن كه محال است معدوم را امر به چیزی كردن و از جيزى نهی نمودن. 

و نیز قرآن معجزهُ محمد است و محمدينة «مُحدّث) است» يس چگونه تواند بود 
كه معجزء او «قدیم» باشد؟ و اگر «قدیم» مابين الدفتین' استء حال آن که ما بين 
الدفتین کتابی است؛ و بدیهی است که کتاب «محدّث» است» و اگر گویند حرف و 
صوت است. هم محال است که حرف و صوت «قدیم» باشد» زیرا که بعضی بر بعضی 
مقدم و بعضی بر بعضی مؤخر است و بعضی سابق و بعضی مسبوق و هریکی به 
زمانی متناهی و محصور و هرجه چنین باشد (قدیم) نباشد. 

و اگر گویند: قدیم» آن معانی است که از مکتوب بين الذفتین و از حرف و صوت 
مستفاد و مفهوم می‌شود آن معانی امر است يا نهی يا قصص و اخبار و وعده يا وعید 
يا ناسخ و منسوخء و جنان که گفتیم - محال است معدوم را به چیزی وعده كردن و 
وعید نمودن از چیزی» و به چیزی فرمودن و از چیزی نهی کردن. 

و نیز الله تعالی می‌فرماید: طِقَلَيَانوا بحدیث مثل. " و مراد به «حديث» قران اتاق 
(«حدیث» در مقابل (قدیم» است» و هرجه حديث باشد» (قدیم) نتواند بود. 

و نیز الله تعالی فرموده: ما ایهم من ذکر من رَبّهُمْ مُحْدَثْ)» "و مراد به «ذ کر» قرآن 
است. به دليل «إنّا تن رن الذكْرَ وَإَِا لَهُ لحافظون», " و «مُحدث» در مقابل «قدیم» 
است» و اگر قرآن «قدیم» باشدء انبيا و صلحا و فسّاق و كفار -که ذكر ايشان در قرآن 
فرموده حضرت الله تعالی -جمله قدیم باشند. 

اما اعتقاد امامیه آن است كه انبیا و ائمه معصوم‌اند از گناه -صغیره و کبیره -و سهو و 
نسیان» از اول عمر تا آخر عم که اگر چنین نباشد. مردم را وثوق و اعتماد به اقوالٍ 
.١‏ مابین الدفتین: اوراق ميان دو جلد. 


۳ أنبياء آيه ۲: هیچ ذکر تازه‌ای از طرف پروردگارشان برای آنها نمی‌آید. 
۴ حجر أيه ٩‏ ما قرآن را نازل كرديم و ما البته نگهدار آن هستیم. 


۸ ۲ منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الکاملید 
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ایشان نباشد» و قلوب از ایشان متفر شود و فایدة بعثت و امامت منتفی شود. و نيز 
چون متابعت نبی و امام بر كافة خلایق" واجب است به مقتضای:«أَطیهُو الله َأطيعوا 
الأول زآولی الکفر منک" پس اگر جایز باشد که امام معصیت کننه باید که متابعث 
ایشان در معاصی بر خلایق واجب باشد و جمع بين النقيضين لازم آید. 

و اخذ می‌کنند شيعه احکام فروعیّه را از ائمه معصومین :وه و ایشان نقل می‌کنند از 
حضرت رسو ليفك و قياس " را حرام می‌دانند و می‌گویند: عبدالله بن عباس روایت 
کرده که حضرت رسالت ينامع فرموهه: ول من قاش [بلیس, حیث قال انا یر نه 
حفتنی من ار وَخَلَفْتَهُ من طين».' ۱ 

و الله تعالی فرموده:(ما آتاکم لول فَحْدوه ما تهاکم عَنْدُفَانتَهُو4” و نفرموده: «ما 
سم فخذوه» و حضرت رسول الهو هرگز قياس نکرده و هر حکمی که تبلیغ نمود. 
به وحی الهی تبلیغ نموده و اگر قياس بر کسی روا بودی» بر آن حضرت روا بودی. اين 
اكد سعد اماد کیان وا 

اما باقى مسلمانان در اين مسائل خلاف کرده‌اند و از جمله. جماعت اشاعره” 
می‌گویند: خدای تعالی عالم بالذات و حی بالذات و قادر بالذات نیست؛ و می‌گویند: 


ص 


. نساءء آيه :۵٩‏ فرمان بردارى كنيد از خدا و از پیامبر و زمام‌داران امر خود (اوصياى پیامبر). 


€ 


. نساء» أيه ٩‏ فرمان بردارى كنيد از خدا و از ييامبر و زمام‌داران امر خود (اوصياى ييامبر). 

۳. قياس در اصطلاح اصول فقه: هرگاه موضوعى در قانون حكمش معلوم باشد و علت آن حكم هم معلوم باشد. 
می‌توان در موضوعات دیگری که قانون حكمش را بیان نکرده» ولى علت مزبور در اين موضوعات هم وجود 
داشته باشد. همان حکم را سرايت داد. 

۴ للمحاسن» ۲۱۱/۱ شماره ۸۰؛ کوفی المصنئء ۳۴/۸ شماره ۷۴ مسند ای حیفه ص ۶۶؛ كز لاعملل» 
۱ شماره ۱۰۴۸ ۱۰۵۲۰ لأدى المتوو» ۷۲/۲: بحامح مه ۱۷۲/۸ ۰ ۱۷۳؛ اللجامع لالحكام رده 
۷ و مجمع اياده ۲۲۵/۴: نخستین کسی که قياس کرد شیطان بود» زیرا گفت: من بهتر از او هستم. من را از 

آتش آفریدی و او را از گل. 

. حشر آيه ۷ آن‌چه را رسول خدا برای شما آورده اجرا کنید و از آن‌چه نهی کرده, خودداری کنید. 

. اشاعره پیروان مکتب کلامی ابوالحسن على بن اسماعیل اشعری هستند که در سال ۲۶۰ هجرى در بصره تولد 
یافت و در سال ۴ هجری در بغداد درگذشت برای اطلاع بیشتر» ر.ک: هنگ فزق اسلامی ص ۵٩-۵۴‏ 


ع وي 
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عالم است به علم و قادر است به قدرت؛ و می‌گویند: قدما بسیارنده و اثبات معانى می‌کنند 
موجود در خارج» مثل علم و قدرت و حيات و غير آن, و مىكويند علم و قدرت و حيات و 
غيرهاء معانى است قديمه كه مفتفر است الله تعالى در اين صفات به آن معانی؛ يس به قول 
ايشانء الله تعالى مُحتاج باشد و ناقص در ذات. كامل به غير تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً 
و شيخ ايشان فخر الدين رازى اعتراض كرده بر ايشان و كفته: نصرانيان كافر 
شدند. جهت آن که قائل شدند به قدمای لاله و اشاعره اثبات قدمای تسعه می‌کنند. 
و جماعت حَشْويّه ! و مُشَبّهه" می‌گویند: الله تعالی جسم است. و او را -تعالی شأنه 
و سبحانه عن ذلك -طول و عرض و عمق هست» و جایز است كه او را مصافحه کنند ۲ 
و بعضی از مخلصان باشند که در دنیا او را ببینند و با او معانقه کنند.؟ 
و حکایت کرده‌اند از داود طاهری که او گفت: 
الله تعالى جسم است که او را گوشت و خون هست و اعضاو جوارح مثل دست و پا 
و چشم وكوش وغير آن دارد» شخصی پرسید که ريش دارد يا نه؟ گفت: أَعفُوني عن 
الق واللِخيّة» واسألوني عَمَا وَرَاءَ ذلك ؛ [یعنی دربارة آلت جنسی و ريش معافم 
دارید. و از غير آنها هرجه مى خواهيد از من بيرسيد]. 
و اگر مزخرفات اين طایفه بیان شود به تطویل می‌انجامد و مورث ملال باشد. 


ص 


. «حشو) در لغت به معناى: «چیزهایی از پنبه و يشم و غير آن است که لحاف و بالش و تشک رابا آنها پر می‌کنند» 
و کلام زائد را که در اداى مطلب واقع شود. حشوكويند. «حشویه» در اسلام» لقب تحقیرآمیزی است كه بعضى از 
علمای کلام اسلام مانند «معتزله» به «اصحاب حديث» دادند» زیرا اصحاب حدیث. غالبا قائل به تجسّم و تشبیه 
خداوند بودند. راک: فرهنگ درق سلدامی ص ۱۵۸ -۱۵۹. 

۲. مشبّهه: این نام به تمامی فرقه‌هایی اطلاق می‌شود که در توحید قائل به تشبیه بوده و مدعی بودند كه خداوند 
موجودی نظیر انسان و با همان خصوصیات است. ر.ک: و هنگ فزق سمی ص ۴۱۲. 

۳. مصافخه کردن: دست به یک‌دیگر دادن دست یک دیگر را از روی دوستی گرفتن. 

. معانقه کردن: یک دیگر را بغل کردن, 

۵ الملل و تسیل ۱۰۵/۱ و ۱۸۷؛ یت تلیس لجهمه ۴۲۱/۱ للسيف صیتقل» ص7 0؛ قمی و للا معين» 
ص ۶۵۹ ۶۶۰ ۱ 
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بدان! اکثر اشاعرة سنه می‌گویند: خدای تعالی فاعل قبایح استء و کفر و معاصی و 
انواع فساد که در عالم واقع می‌شود. همه به قضا و قذر اوست ؛ و افعال خداء بی‌غرض 
است و آن‌چه می‌کند نه از برای مصلحت عباد می‌کند» و خدای تعالی می‌خواهد که 
کافر معصیت کند و نمی‌خواهد که طاعت کند ؛ و اين اعتقاد مستلزم اشیای شنیعه " است: 

اولء لازم آید كه خدای تعالی از همه ظالمان, ظالم‌تر باشد» چون عقاب کند کافر را 
جهت کفری که خود تقدیر کرده است» و چون خدای تعالی خلق کفر در کافر کرده 
باشد و در او خلق قدرت بر ایمان نکرده باشد. بعد از آن او را عقوبت کند از برای 
کفری که خود خلق کرده و تقدیر فرموده. چنان باشد که سياه حبشی را عقوبت کنند و 
گویند: جرا رنگ تو سياه است؟ بایستی که سفید بودی! يا شخص بلندقامت را زنند و 
تعذیب کنند و گویند: چرا قد تو بلند است؟ بایستی کوتاه بودی! و مثل اين» ظلمى 
باشد صریح و فاعل این ظلَم ظلمَه باشد ؛ بنابراین, الله تعالی ظالم باشد و اگر عذاب 
كسان ای ی في رعو الهلا قدا ی اف 

دوم» اكر خدای تعالى خلق کفر در كافر كرده باشد» سبب انقطاع حجت انبيا و 
اسکات " پیغمبران باشد از برای آن که نبی حون با کافر گوید: ايمان اون به حدای 
تعالی و عبادت او كن که مرا فرستاده است. تا تو را به ایمان دعوت كنم و تصدیق من 
کن» کافر در جواب نبی گوید: بگو خدایی را که تو را فرستاده - تا مرا به ايمان او و 
طاعت کردن. دعوت کنی ايمان را در من خلق کند يا مرا قدرت مؤثره در او عطا 
فرمايد و تمکینم بدهد كه من ایمان بيارم! والا چگونه مرا تکلیف می‌کنی به ایمان؟ و 
مرا قدرت نیست که ایمان بیاورم و خدای تعالی در من. خلق کفر کرده است و من 
متمکن نیستم از مقاهرة الله تعالی؛" پس حجت نبی منقطع شود و او را جوابی نماند. 


۳. مقاهرة الله تعالی: جيره شدن بر خدای تعالی. 
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سوم اگر كفر [را] در كافرء خدا خلق كرده باشد و او را به ايمان تكليف نمايدء 
تكليف مالايطاق باشدء برای آن که چون او را قدرت نداده باشد بر آن که ايمان بیاورد. 
واو را به ايمان تكليف نماید. تكليف مالايطاق باشد. حال آن كه نتواند بود که 
الله تعالى تكليف مالايطاق كند عقلاً كه اين معنا نزد عقلا قبيح باشد؛ جنان كه قبيح 
است امر کردن آدمی به طيران در هوا. مع ذلك سمع وارد شده به انتفاى تكليف 
مالایطاق ؛ چنان که دای تعالی فرموده: لا كلف آللّهُ تفس لا وُسْعَهه ' و هم‌چنین 
فرموده: ری له بت عنم وخ الإنْسانُ ضيف " و هم‌چنین فرموده: ی 
آلله یک انش ولا بر ید یک آلقشیه واكال این اناك یار انيت 

چهارم: اگر خلت کفر در کافر خدای تعالی کرده باشد. لازم آید كه کافر مطیع 
لله تعالی باشد. از برای آن که خدای تعالی خلق کفر در او کرده و از او کفر می‌خواهد, 
و او آن‌چه مراد الله تعالی بوده کرده» يس مطیع باشد. و نبی عاصی باشد بر اين تقدير» 
از برای آن که کافر را به ایمان امر م ىكند و از کفر نهی می‌نماید. و حال آن که خدا کفر 
را در او خلق کرده و از او کفر می‌خواهد و ایمان نمی خواهد. 

پنجم» اگر کسی گوید: کفر کافر را خدا خحلق کرده است. لازم آید که نسبت 
سفاهت " به خدا کرده باشد. از برای آن که به قول او» نخدا امر کرده کافر را به ایمان و 
خلق نموده در او کفر را و نمی‌خواهد از او ایمان راء و نهی کرده او را از کفر و 
معصیت. و از او کفر و معصیت می‌خواهد. و هرکه عاقل باشد منسوب سازد به 
سفاهت. کسی را که امر کند به آنجه نخواهد و نهی کند از آن‌چه خواهد. 

ششم» لازم آيد به قول آن‌کس که می‌گوید: کفر به تقدیر خداست» عدم رضا به قضا 
و قدّر خدا باشدء از برای آن که به اجماع رضا به کفر حرام است و رضا به قضا و قدر 
۱. بقره» آیه ۲۸۶: خداوند هيجكس را جز به انداز؛ توانایی ش تکلیف نمی‌کند. 
؟. نساء آیه ۲۸: خدا می‌خواهد کار را بر شما سبك کند و انسان ضعیف آفریده شده است. 


۳ بقره» آيه ۱۸۵: خدا برای شما آسانی می‌خواهد و برای شما دشواری نمی خواهد. 
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خدا واجب استء يس اكر كفر به قضا و قدر خدا باشد. واجب باشد بر ما رضا به کف 
ليكن جايز نيست رضا به كفر. 

هفتم, لازم آيد تعطيل حدود و زواجر شرعى ' از معاصىء از برای آن كه اگر زنا و 
دزدى و شرب خمر و انواع معاصى كه واقع مى شود -به اراده و قضا و قدر خدا باشدء 
جايز نباشد سلطان و حاكم را که مؤاخذه كند زانى و سارق رابه سبب زنا و سرقت» و 
از آنجه مراد خداست او را باز دارد و منم كند و امر نمايد او را به آن‌چه غير مراد خدا 
باشد» يس مانع او مستحق ملامت باشد. 

و نیز لازم آید که له تعالی مُرید ین باشد. از برای آن که معصیت مراد اوست 
بت ا دوه و تمر سس 
زواجر کرده. 

هشتم؛ به قول اپشان که کفر و معاصی به اراده و قضا و قدّر حدای تعالی 
مى دانند ‏ لازم آید که استعاذه بايد کرد به ابلیس از حدای تعالی! و نیکو نباشد قول الله 
-تعالی الإقاشقيد بالل من الشتطان آلٌچیمه ۲ از برای آن که ایشان منژه می‌دانند 
شیطان را و کافر را از معاصىء و اضافت أن به الله تعالی می‌کنند. 

روایت کنند از طاهر بن حسين سمان که گفت: 

عبدالله بن داود» مجلسی ساخته بود و جمعی از کام و اکابر را ضیافت می‌کرد (و 
عبدالله از حکام و اغنیای زمان خود بود و جبری مذهب بود) اتفاقاً در آن مجلس 
قاری این آیه وا متمق أن ا لنا حلفت بیدی آستکبرت آم كلت ين 
العالین» " غلامی بود عبدالله ره در علم جبر استاده گفت: هوالّذي مَتَعَه من الشجود 
ولو قال ابلیس ذلك. لكان صادقاً وقد أخطأ ابليس الحجّة ولو کنث آنا تم حاضراً 


.١‏ زواجر شرعى: هر چیزی را که شريعت نهی كرده باشد. 

۲. نحل أيه ۸ يس يناه ببر به خدا از شبطان رانده شده. 

۳. جه جيز تو را مانع شد که بر مخلوقی که با دستان قدرت خود او را آفريدهام سجده کنی» آیا تکبر کردی یا از 
برتری جویانی؟ 
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آقلٹ: أنت متعتّه؛ يعنى ابليس را از سجده كردن آدمء خدا منع كرد و اكر من آن‌جا 
حاضر بودمیء كفتمى: الهى تو او را از سجده كردن منع كردى! 
شيعهاى در آن مجلس حاضر بود كفت: ای مرد! شرم ندارى كه از برای ابليس اقامت 
حجت می‌کنی بر خدای تعالى؟ و ابليس با همه شيطنت و حجت و مکر خود. اين 
نكفت! بُعداً لك وسُّحقاًا جبری منقطع شد و سخن نگفت. ! 
و هم طاهر بن حسين گوید: 
عدلی از جبری پرسید: الرّنا خيرٌ أم تَر که؟؛ یعنی زنا كردن بهتر است يا ترک او؟ 
جبرى كفت: الرّنا خيرٌ؛ يعنى زنا بهثر [است]. عدلى گفت: جرا؟ جبری گفت: لان 
الله قضى عليه وقضاء الله خير؛ يعنى از برای آن كه خداى تعالى زنا قضا فرموده و 
تقدير کرد و قضاي خدا خير است. عدلى كفت: تا لك يا جبري! أتقول الكفرٌ خيرٌ 
للعبد من الإيمان. والزنا خيرٌ له من الاحصان؟ ؛ يعنى مركت بايد ای جبری! آيا 
می‌گویی کفر بهتر است از ایمان برای بنده» و زنا بهتر است برای او از پاک دامنی؟ 
روایت کرده‌اند از ابوالشعنا که گفت: 
دزدی را به عبدالله بن عباس بگذرانيدند. عبدالله بن عباس گفت: ما حَمَلك عَلَى ما 
صَنَعْتَ؟؛ یعنی تو را چه جيز بر دزدى كردن [وا] داشت؟ دزد گفت: قَدّرَ عَلٌَ؛ يعنى 
تقدير کرده شد بر من! ابن عباس گفت: کمن شڈ من سرقته. يُحمِلُ ذَنيَهُ عَلَى 
الله [یعتی ستضعی بد اسست از دزدی إن تاهكن را بر حداونه بان می‌کند] 
زهری روایت کند از حضرت امام الراشدین على بن الحسین زين العابدين.9ا 
که فر مود: 
دزدی را به مجلس عبدالله بن عباس حاضر کردند. در حين حضور دزد یکی از 


.۳۸/۱ معارج القبول. ۹۴۹/۳ و صراط االمستقم‎ .١ 
بیدا نشد.‎ ۲ 


۳. لاف ص ۱۳۱۱ «خكي أنّ سارقاً من المجبّرة آرادوا قطع يده فقال: أعوذ باه من قضائه. فقال العدلي: أخرجوه. 


فان قوله هذا أقبح من سرقتد). 
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حاضران مجلس گفت: نموذ بالله من قضاء السُوء؛ يعنى يناه مىكيريم به خدا از 
قضاي بد! عبد الله بن عباس قهر كرد و گفت: قولک أعظمٌ من سرقته؛ يعنى عقوبت 
سخن تو اعظم است از دزدى او! و او راايذا فرمود تا از آن سخن استغفار نموده 


توبه كرد. ' 


نقل كردهاند كه ابوحنيفه گفت: 


.١‏ بيذا نشد. 


روزى نزد امام جعفر صادق ف رفتم و او را سلام كردم. چون از خانة امام بيرون 
آمدم امام موسى كاظم إِهِدٍ را ديدم در دهليز خانه ' به مكتب نشسته (در صِغَّر سن 
بود و به غايت خرد) خواستم كه او را امتحان کنم» كفتم: يابن رسول الله, أين يُحدِثٌ 
الغريب عندكم؟؛ يعنى غريبى كه به شهر شما رسدء از براى قضاى حاجت كجا 
نشیند؟ گفت: از كنار جوی‌ها و زیر اشجار مُثمره و حوالی خان‌ها و راه گذرها و 
مسجدها دور باشدء و به غير از اين مواضع - که ذکر کرده باشد - هرجا كه خواهد 
قضای حاجت کند. 

ابوحنيفه گفت: چون اين سخن از امام شنیدم؛ وفع" او در دل من افتاده گفتم: يابن 
رسول الله أبعلك ماه أ كر سداد رش برت للك بسا ی 
هرجه می‌خواهی بپرس. گفتم: المعصية ممن ؛ معصيت بنده ازكيست؟ امام | چون 
این سخن بشنيدء در من نكاه كرد و فرمود: اجلس حى آخبرك ؛ بنشين تا تو را خبر 
دهم. من بنشستم. گفت: المعصية إِمّا من العبد أو من رَبّه أو منهما؛ يعنى معصيت از 
سه حال بيرون نيست: يا فعل معصيت از بنده است يا از خدا يا از خدا و بنده هر دو. 
فإن كان من الله فهو أعدل وأنصف من أن یلم عَبِدَهُ ويَأَخُذهُ بما لم یله ؛ اكر از 
خداست (نه از بنده) خدا از آن عادل‌تر و منصفتر است» که بنده را به فعلى كه بنده 


نکرده باشد و او خود کرده باشد - عقوبت کند و مؤاخذه گرداند. وإن كانت منهماء 


۲ دهلیز خانه: فاصله ميان در و خانه (دالان). 


۳ وقع: | همیت. قدر و منزلت. 
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فهو شریک قوي والقوي أولى بالانصاف من عبده الضعیف؛ و اگر از خدا و بنده 
باشد و هر دو به شرکتِ یک ديكرء کرده باشندء او شریک قوی باشد و قوی آولن 
باشد به انصاف از بندة ضعیف. واٍن كانت المعصية من العبد وحده فعلیه وَقَعَ امد 
وإليه نوجه الهي وله حقٌ الثواب والعقاب وَوَجَبَتْ له الجنّة والثّار؛ واگر معصیت؛ 
فعل بنده باشد تنهاء يس بر او واقع شده امر و نهىء او راست واب. و عقاب متعلق به 


اوست. و بهشت و دوزخ برای اوست. 


۳1 


5 
و 


ابوحنیفه گفت: چون اين سخن از امام إلا شنیدم گفتم: «درّیّه بَعْضها من بَعْضٍ 
والله شیم E‏ [یعنی آنها فرزندان (و دودمانی) هستند که (از نظر پاکی و 
فضیلت) بعضی از بعضی دیگر گرفته شده‌اند و خداوند شنوا و دانا است]. 
نهم اگر خالق و فاعل معاصىء الله تعالی باشد بايد كه فرقی نباشد نزد ما ميان آن 
كس که در جمیع عمر خود با ما انواع نیکی‌ها کرده باشد و ميان آن كس که در جمیع 
عمر خود با ما انواع ظلم و جور و أصناف بدی‌ها و جفا کرده باشدء و از ما نيكو نباشد 
شکر مُحسن و ذم مُسییء به واسطة آن که اگر مُحسن و مُسيىء فاعل نباشند به 
استقلال خود. مدح و ذمٌ افعال ایشان راجع به ايشان نباشد (نبینی که به فعل زید» 
عمرو را مدح نکنند يا ذم) و چون مدح و ذم -که وصف فعل است -به ما راجع باشدء 
بايد که نفس فعل نيز به ما راجع باشد. و نيز اگر بنده فاعل فعل خود نباشد, امر و نهی و 
وعد و وعید و ارسال رسل و انزال کتب و بهشت و دوزخ و التماس چیزی و ترک 
فعلی از کسی و طلب قضای حاجتی از شخصی -جمله -بی فایده و عبث باشد. 
آورده‌اند: 
در زمان محمد بن سلیمان (که از ملوک بنی اميه بود) عالمی بود شیعی» و جبریان 
دائما عدت او نود تعمد بن سلیمال کرزدندی بو محمد ین سلیمان ثیز جبری بوذ 
۱. روضة ال اعطلین» ص ۰-۳4 ۴۰؛ دلیل ماه ص ۲۲ -۲۳؛ النصول المخار» ص 4۷۳-۷۲ سید مرتضی» 


اللي ۱۰۶۱۰۱۵/۱ للالحتحاب ۱۵۸/۲ -۱۵۹؛ مناقب آل اي صالاب» ۴۲۹/۳؛ هرائت» ص ۳۲۸ و اعلام 
وروی ۲۹/۲ ۳۰۰ 
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روزی علماى مُجَبرّه نزد محمد بن سليمان حاضر شدند و التماس كردند كه عالم 
شيعى را حاضر كن تا ما کسر او كنيم و او را اهانت نماييم» جهت آن که او دائماً طعن 
در مذهب تو می‌زند و می‌گوید: بنده فاعل فعل خود است. و تکفیر و تضلیل ! 
علمای اسلام م ىكند و تو را و جمله ملوک بنی اميه را بذ مذهب و مُخطى و فاسق و 
فاجر می‌گوید. 

محمد بن سلیمان بفرمود تا آن عالم را حاضر کردند. چون حاضر شد. او را تهدید و 
توبیخ بسیار کرد و بعد از آن گفت: می‌گویند تو می‌گویی بنده فاعل فعل خود است؛ و 
الفا ل اف راخ وت دامتعال تست اک ایتک سیف 
می‌کنند به ثبوت رسد تو را خواهم كُشت. 

قال نیع گنک سس عواجم که فلمذاق د هعون وساتم اکر ر کیت دهى - 
بعک از آن ساکمی+اگر کل کی واگرساشت فرمای ۱ 

محمد بن سلیمان گفت: هر سخن كه می‌خواهی بگوی. عالم شیعی گفت: فرض 
کنیم كه دیشب من و شخصی دیگر در خدمت تو بودیم و فرضاً تو به اتفاق ما پیش 
او كشع رن رم وان و یمیت انس رنف در زار 
و ع و 
آن‌چه ديدهام -از زنا و فواحش و ظلم و جور و مکر و خديعت -کتمان مىكنم» و آن 
شخص ديكرء آنجه از تو شنيده و ديده با مردم می‌گوید. و افشاى اسرار تو م ىكندء 
تو از ما كدام را دوست‌تر داری؟ 

محمد گفت: تو را که کتمان سر ما کردی دوست‌تر دارم و تربیت کنم بلکه از خاصان 
خود گردانم و او را که افشای راز کرد» دشمن دارم و سیاست نمایم يا ُکشم. 

عالم شیعی گفت: سبحان الله! گاهی که تو گناه کرده‌ای و مرتکب افعال قبیحه شده‌ای» 


۱. تکفیر: به بی‌دینی نسبت کردن» کسی را کافر خواندن؛ تضلیل: گمراهی بی راه خواندن. 
۲. سیاست کردن: به رسوایی و افتضاح عقوبت (تنبیه) کردن. 


در بیان آن كه مذهب اماميه واجب الاتّباع است © ۷۷ 


نمى خواهى که من باز گویم. خداى تعالى كه پاک و منزه است از جميع افعال قبيحه و 
ذميمه و اعمال شنيعه و رذيله و می‌فرماید: هوَلايَظَلِم رَبك خد [؛ يعنى خدا به 
هيج كس ستم نمىكند] وما نام ولکن كانوا مه لمو [؛ يعنى ما 
به ایشان ستم نكرديم, بلكه ایشان» خود به خودشان ستم مىكنند] چگونه روا دارد و 
رضا دهد كه شرك اهل عالم و کفر اولاد بنى آدم و معاصى فسّاق و أجلافء' و قتل 
اا اوضیا بة او انساد و گفت: يا اهيز ااانه دكب للشو است که گفت؛ 
و یعنی پروردگارا از آن جهت که مرا گمراه کردی]ٍ 
جبریان -كه حاضر بودند همه شرمنده و منهزم شدند. و محمد بن سلیمان او را 
حلعتی فاخر داد و گفت: برو به سلامت» و هرگز در عرض سلطان طعنی مزن كه 
عتاب يابى. ' 
دهم اكر افعال الله تعالى مبتنى بر غرض و حكمت و مصلحتى نباشدء تواند بود که 
انناو رس ادك كردا للد بوهوم طاعات بو عناداتت باق كد كرو اند سر ا 
را مُثئاب گرداند با وجود معاصی و زلات كه كرده و مىكند. بنابراين» فاعل طاعت. 
سفيه باشد و احمقء از برای آن كه تعب و زحمت و رياضت و مشقّت می‌کشد در 
طاعت و سعی مىكند و اجتهاد مىنمايد در عبادت. و مال خود را صرف مىكند به 
صدقات و خيرات و عمارت مساجد و رباطات» ' بىآن که او را نفعی در ازاى آن 
حاصل شود! از برای آن که چون افعال خداى تعالى بی غرض استء يمكن كه او را در 
عوض طاعات و عبادات و احراج زکوات و صدقات عذاب كندا و بر اين تقدیر 
پمکن که اگر به لذات و شهوات نفسانی -و انواع فسق و فجور و معاصی و مناهی و 
ملاهی - اشتغال نمایده خدای تعالی او را مُثاب گرداند! پس فاعل طاعت و عبادت؛ 
سفیه باشد. 
۱. اجلاف (جمع جلف): مردمان فرومایه. سبك مایگان. 


۲ ر.ک: اللصراط المستقې ۶۵/۳ (به اختصار). 


۸ 0 منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


یازدهم, اگر افعال الله تعالى بی‌غرض باشدء لازم آيد كه متمكن نباشد هيج كس كه 
تصديق هیچ يك از انبيا نماید» و دليل بر اين» تمام نمى شود الا به دو مقدمه: 

اول» الله تعالى ظاهر می‌کند معجزه بر دست نبى از برای آن كه مردم او را تصديق 
نمايند» و غرض از اظهار معجزه آن است که مردم او را تصديق کنند. 

دوم هركس که خدا او را تصدیق کرد او صادق است. 

و این هر دو مقدمهء به مذهب أن كس که می‌گوید که افعال خدای تعالی بی غرض 
است. تمام نمی‌شود. از برای آن كه چون محال باشد که افعال حدای تعالی مبتنی بر 
غرض باشد. محال باشد که ظاهر کند معجزه را بر دست نبی از برای تصدیق او و 
چون جایز باشد که الله تعالی فاعل قبایح و معاصی باشد و مردم را اضلال نماید 
جایز باشد که ظاهر کند معجزه را بر دست کذّابان و ایشان را تصدیق نمايد» يس 
صحیح نباشد استدلال به صدق یکی از پیغمبران و درست نباشد تديّن به چیزی از 
شرایع و ادیان. 

دوازدهم اگر بنده» فاعل فعل خود نباشد لازم آيد که افعال اختیاری كه صادر 
می‌شود از ما به حَسّب قصود و دواعي ما (مثل حرکت دست راست و دست چپ؛ 
دادن و ستدن و رفتن) همچو افعال اضطراری باشد. مثل حرکت نبض و حرکت واقع 
از شاهق به ايقاع غیری؛ لیکن بدیهی است که فرق هست ميان حرکت اختیاری و 
اضطراری» و هر عاقل حکم کند که ما قادريم بر حرکات اختیاری و قادر نیستیم بر 
طیران و رفتن به آسمان. 

ابوالهُديل علاف گفته: 

حِمارٌ بش أعقل مِن بشر, لأنّ حمار بشر لو تیت به إلى جدول صغير وضربته 
للعبور, فاثه یَطفره؛ ولو آتیت به إلى جدول كبير, لم يَظفره. لاه فرّق بين ما يَقدِرٌ 
على ظفره وما لايَقدِرٌ عليه. وبشر لايُقَرّقٌ بين المقدور له وغير المقدور له ؛ یعنی خر 


.١‏ حرکت واقع از شاهق به ايقاع غیری: حرکات کسی که از بلندی توسط دیگری به پایین يرت می‌شود. 


در بیان آن كه مذهب امامیه واجب الاتباع است ۷٩ ٥1‏ 


بشس عاقل‌تر است از بشر از برای آن که خر بشر را اگر به كنار جدول کوچک ری و 
بزنی جهت آن که از جدول بگذرد می‌گذرد و اگر به كنار جدول بزرگ بُری که قادر 
نباشد بر گذشتن آن عبور نمی‌کند هرچند بزنی» يس خر فرق می‌کند ميان آن‌چه 
قدرت بر آن دارد و ميان آن‌چه قادر بر آن نيستء و بشر فرق نمی‌کند. 
سیزدهم» اگر فاعل افعال بنده الله تعالی باشد و بنده فاعل افعال خود نباشد» 
صحیح نباشد که گویند خداى تعالی غفور و رحیم و عَفُوٌ است. از برای آن که غفور و 
رحیم و عَفُو گاهی باشد که بنده گناه کرده باشد و به سبب گناه» مستحق عذاب شده 
باشد و او عذاب نکند و بیامرزد و عفو نماید. پس چون گناه فعل بنده نباشد و فعل 
ONE‏ كرو هد ریز دده ی رش آشت ۱۳ 
چهاردهم. لازم آید که بنده را وثوق به وعد و وعيد الله تعالی باقی نماند» از برای 
آن که ایشان چون جایز می‌دارند إسناد کذب و قبایح به الله تعالى» يس بر اين تقدير, 
جايز باشد که هرجه بر آن اخبار فرموده» دروغ باشد! يس منتفی باشد فایده بعشت و 
ان انیا و رس رو انذال کب لک اند امد ا رمال کد ااا ی او تقو با 
نتوانیم تمیز كردن ميان كاذب و صادق از انبيا. 
پانزدهم. احادیث نبوی و آیات قرآنی دال است بر آن که بنده» فاعل افعال خود 
است ؛ چنان كه عبدالله بن عَمَر روایت کرده که حضرت رسالت يناه فرمود: 
القَدَرِيَةٌ تجوش هذه الامّة. إن مرضُوا فلاتئودوهم وان ماتوا فلائْصَلوا علیهم وان 
آقیشموهم فلائسلموا علیهم. قیل: من هُم يا رسول الله؟ قال: اللذين يَعمَلونَ 
بالمعاصي. ثم يَرْعَمونَ نها من الله تعالی. گتبها عليهم ؛' یعنی قَدریّه» مجوس " اين 


امت است» اگر بیمار شوند به پرسش ايشان مَرَويد و عیادت مكنيد ايشان را و اگر 


۱ ر.ک: سن ی دود ۴۱۰۱/۲ شماره ۴۶۹۱ سنن ان ملحة ۳۵/۱ شماره 4۲ (امستدر كف على (لصحیین» 
۱ یهتی» ااستن ااکری, ۲۰۳/۱۰؛ مجمم ال واند, ۲۰۵/۷؛ من حدست خيشمه ص ۶۷؛ ضحاک» لسن ص 
۴« شماره ۸و مستدر کف الو ساق ۲( 


۰ ۲ منهج الفاضلين في معرفة الأئمة الكاملين 


بميرند» نماز بر ايشان مكنيد و اكر ببينيد شما ايشان راء سلام مكنيد. جمعى از صحابه 
كه در مجلس حضرت رسول بودند گفتند: يا رسول الله» قدريه جه طايفهاند و ايشان 
كيستند؟ فرمود حضرت رسالت: آن کسانی‌اند كه معاصى به عمل آورند و زعم ايشان 
آن باشد که آن عمل از خدای تعالى است و خداى تعالى در رل نوشته که ايشان 
معصيت کنند و جنين تقدير فرموده. 

عن الحسن البصري يروى بإسناده إلى رسول ال 

لن يَلقَى العبدٌ ربّه بذنب أعظم من الإشراك بالله وأن یعمل بمعصية, نم يَرْعَمْ آنها 
من الله عروجل ؛' یعنی ملاقات ننماید بنده پروردگار خود را به گناهی که آن گناه 
اعظم باشد از شرك به خدا و از آن که معصیتی را به عمل آوردء يس گمان برد که فعل 


معامین از خدای تعالی انش 


و عن آنس بن مالك عن رسول الله تث 


لاتقومٌ الشّاعةٌ حتی يَحمِلٌ [العبد] على الله کل ذنب عَصَى [الله] به +" یعنی قائم 
نشود قيامت تا زمانی كه حمل کرده شود بر خدا هر گناهی که عصیان کرده باشند خدا 


را بندكان به سیب آن كناه. 


وعنه قال: سیت أنه يقول: 


.١‏ بيدا نشد. 


؟. بيدا نشد. 


سيأتي قوم يَعمَلُونَ بالمعاصي ويقولون هي من عندلله. فإذا رآیشوهم. فَكََبُوهُم 
فَكَذبُوهم, فَكَذْبُوهم :۲ يعنى شنيدم كه رسول الله فرمود: زود باشد كه قومى بيدا 
شوند که معاصى به عمل آورند و گویند فعل معاصى از نزد خداست. و فاعل و عامل 
معصيت اوست! يس جون بينيد شما ايشان راء يس تكذيب نماييد ايشان را و سه 


نوبت مكرر فرمود که تكذيب كنيد ايشان را. 


۳. ر.ک: شريف م رتضى» ار سال ۲ 


در بیان آن كه مذهب اماميه واجب الاتباع است 0 ۸۱ 


و عن الحسن عن رسول اللهيية: 
إِنّه قرأ هذه الآية: جوم القیامة تَرىَالَّذِينَ كدَبُوا عَلَى الله وُجُوهُهُمْ شسود 
فقال: هم المجوس واليهود والنصارى وناس من هذه الأْة, رَعَمُوا أن الله قَدّر 
عليهم المعاصي و عَذَبَهّم عليها؛ وكَذَبُوا على الله. فالله بُسَوّد وجُوههّم لذلك "١‏ 
روايت كرده حسن كه رسول اولو اين آيت خوائد: یوم القِيامَةٍ ترَالَّذِينَ 
کذبوا عَلَى الله وجوههم مودي (روز قيامت بينى كسانى را که دروغ گفتند بر خدا 
که روی‌های ایشان سياه شده باشد) پس حضرت رسالت گفت: ایشان مجوس‌اند و 
يهود و نصاراء و مردمی از این امت که زعم ایشان آن باشد که خدا تقدیر کرده بر 
اھان ای ورن شلات راهن كو ا را هت او میس کر ر 
کرده» و دروغ بستند بر حدای تعالی» پس خدای تعالی سياه کند روی‌های ایشان را 
جهت آن که بر خدا دروغ بستند. 
وعن نس بن مالك عن رسول له 

اه كانَ یْذکرٌ ما في آخر الزّمان من الشدّة والظلم؛ قال: فإذا كان ذلك تسا قومٌ 
يَعمَلُون بالمعاصي. ثم يَرعَمُونَ آنها ین الله علیهم بَحق اللّعنة. وعلیهم تقومُ 
الساعة؛" یعنی رسو ل چ ذکر می‌فرمود آن‌چه در آخر الرّمان ظاهر خحواهد شد از 
شدت و ظلم» گفت: يس چون ظاهر شود شدت و ظلم. قومی بيدا شوند که معاصی 
کنند و گمان برند که فعل معاصی از خداست» بر ايشان سزاوار است لعنت» و بر 
ايشان قائم شود قیامت. 

و اما آیات که در اين باب وارد شده بسیار است و قرآن مجید مملو است از آیاتی 

که الله تعالی اسناد افعال بشر به ایشان فرموده. 


از ر.ک: (صرائت» ص TIE‏ 


؟. بیدا نشد. 
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برطرف شد. معاويه و يزيد -عليهما اللعنة -در زمان خود احياى آن كردند در اسلام 
و جبريان تابع ايشان شدنده و دليل بر اين» قول الله تعالى ۔است: يفول آلّذِينَ 
آشرکوا و شاء له ما اشنا ولا آباؤّن4 ' و همجنين قول الله تعالى -:«و]ذ فَعَلُوا فاجشّة 
قانُوا وَجَدْنا لها آباءنا وال نا بها قُلْ ان اله لیر بِالْمَحْشاء أَتَقُونُونَ عَلَى الله 
مالا تغلمو:»." 

واكر آدم بود كفت:لِرَيّنا ظَلَمْنا نا وان لم تفر لنا وَتَرْحَمْنا لکوت من 
الخاسرین) "و اكر موسى بود كفت:وِرَبٌ ای ظَلَمْتُ تفْسِى فَاغْفِرْ بی4 ' و اگر يونس بود 


سے كر 


گفت: ولا اله إل أَنْتَ سْبْحائَكَ ای كنت مِنَ الظالییر٩‏ 

جملة انبيا تنزيه الله تعالی كردند» و اگر عصیان عاصىء فعل او نبودی» توبه چرا 
بايستى كردن؟. و اگر بنده فاعل فعل خود نبودی» چرا الله تعالى فرمودی: «مَنْ يَعْمَلَ 
شوم بجر به ألم تُجزی کل تفس بما یه هَل شجزون إلا ما کنشم نملو 
وزی کل نفس باو لنراهیم الذئ وفی أل رور رو اعون 
یش لاإ نسان الا ما سعئ وَأَنَّسَغْيَهُ سَوْفَ يُرئ نم يُجْاهُ آلجزاء آلأوفئ». یل لِلَذِينَ 
نوا من آلّاره.«احوا آلجنَّةَ يما کنشم تفعلون»» هَل تُجْرَْنَ الا ما كنم تغعلون». 
مخ جاء بِالْحَسَنَةِ له عفر آفغالها وَمَنْ جاء بالسَّيِّتَةٍ فلا يُجزئ إلا مِثْلّها وَهُمْ 


ت 


1۹ و 3 ۳ 7 9 0 متام رز 5 4 o4‏ مك 
لا يُظْلَمُون جیوه جُورَهم»» لها ما کسَبَت وَعَلَيْها ما أكَتَسَبَثي» (فبظلم من الذین 
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هاذوا حَدَّمْنا عَلَيْهِمْ طیاته. کل أَمْرِيْ يما كَسَبَ رَهِينٌ» ماکان لى علیِکم من سُلْطانٍ 


.١‏ انعام آیه ۸ مشركان می‌گویند: اگر خدا می‌خواست. نه ما و نه پدرانمان شرك نمى ورزيديم. 

۲. اعراف آیه ۸ و هنگامی كه کار زشتی انجام می‌دهند. می‌گویند: پدران خود را بر اين عمل يافتيم و خداوند ما 
را به آن فرمان داده است؛ بگو: خداوند به کار زشت فرمان نمی‌دهد, آيا چیزی را که نمی‌دانید به خدا نسبت 
می‌دهید؟ 
خواهیم بود. 

۴ قصص آيه ۱۶: ای پروردگار من! بر خود ستم کردم مرا بیامرز. 

۵. انبیای آيه ۸۷: جز تو خدایی نیست. منزهی توء من از ستم‌کارانم. 


در بیان آن که مذهب امامیه واجب الاتباع است ۲۲ ۸۳ 


: دَعَوُكُمْ فَاسْتَجَبتُمْ ېې إن اله لا یم ال ذ دَدَةِ وَإِنْ َك حَسَنَةَ تضاعنهاه. وما 
رَبك ِظَلَام یی 0 نام وَلكِن کائوا ۰ لر ٠وَلايُظْلَمُونَ‏ فيلا 
وما له يُرِيدُ ظلماًلبایه, ما أَصَابَكَ من حَسَنَةٍ حستة کین الله وما O‏ ننه E‏ 
تقك وهو آلَّذِى خَلَفَكُهْ فمنکم كافِدٌ 0 مُومر (إن تَكْفْرُوا ان الل عنم عنکم 
ول يَرْضئ لعباده الک وَإِنْ و ۾ ولا ترر وازِرَةٌ CRE‏ 
مَزجفکم نکم يما کنشم تغملو 

و امثال این در کلام خدا بسیار است که اسناد معاصی بر بندگان فرموده. 

از جُمَعین)." اگر فعل» فعل خدا بودی» جایز نبودی که 
به فعل خود» لعنت بر ابلیس کند: إن عَلَيِكَ لتت إلى یرم الدین۲.4 

اما غرض أن كسان که می‌گوبند جملهٌ شقاوت اشقیا به تقدير و ارادة الله تعالی 
استء آن است: چون دیدند که بعضی صحابه ظلم بر اهل بيت رسول خدای کردند - 
چون غصب امامت و غصب فدک و زهر دادن به امام حسن ی و شهادت امام 
حسین هه و منع خمس و تصرف كردن حق ايشان به جور و تعذی, و عامّه را جرأت 
دادند بر استخفاف ایشان -و عقلا بر اين افعال قبیحه ایشان را ملامت می‌کردند» برای 
وب ی ی ی این بدعت‌ها وضع کردند و گفتند: بنده فاعلٍ 
فعل خود نیست و اين جمله. فعل الله تعالی است. و خدای تعالی چنین خواست و در 
أرّل چنین تقدیر فرمود. 

و همجنين» بدین سبب اسناد معاصی بر انبیا کردند. كه اگر شيعه گویند: عصمت 


در امامت شرط است - چنان‌چه بعد از اين مذکور خواهد شد -به ادلۀ عقلیه و به 


۱ ر.ک: نساء آيه ۱۲۳؛ ليل آيه ٩۱؛‏ يونس آيه ۵۲؛ طه آیه ۵ نجم آیات ۳۷۱+ ص آيه ۲۷؛ نحل آيه ۳۲؛ 
يونس آيه ۵۲؛ انعام آيه ۰ فاطر آيه ۲۰؛ بقره آيه ۲۸۶؛ نساء آيه ۱۶۰؛ طور آيه ۲۱؛ ابراهیم آيه ۲۲؛ نساء آیه 
۰ فصلت آيه ۴۶؛ نحل آيه ۱۱۸؛ نساء آيه ۴۹؛ غافر آيه ١؟؛‏ نساء آيه ۷۹؛ تغابن آيه ؟ و زمر آيه ۷ 

؟. ص» آيه ۸۲ البته همه ايشان را فريب خواهم داد. 


۳. ص آيه ۷۸ نفرين و لعنت من بر تو باد تا روز جزا. 


۴ 0 منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


مقتضاى آیه:«وّاذ أَبْتّلى إِْراهِيمَ رب لمات تسه قال نی جاعِلّكَ لاس إماماً قال 
ومن دریّسی قال لا ینال عَهْدِى الظالمین» | امام بايد كه معصوم باشدء جهت آن كه 
ل ل 
لوَمِنْ ذُرَيّتى4؛ يعنى از ذريت من نيز هر كه لايق امامت باشدء امام گردان! حق تعالى فرمود: 
لا يال عهُدی آلظالمین» يعنى عهد من كه امامت است به ظالمان نمی‌رسد. يس خدا ازامام 
نفى ظلم فرمود. و ظالم بر دو قسم است: ظالم بر نفس خود و ظالم بر غیر» و هرکه اين هر دو 
ظلم از او منفی باشد. معصوم باشد. پس عصمت در امام شرط باشد به مقتضای آیه: 
إن السك لَظُلْم عظیم ' [پس] مشري تائب. لايق منصب و مرتبة امامت نباشد. 

ایشان در جواب گویند: در انبیا عصمت شرط نیست. و جایز است که انبیا 
معصیت کنند» برای تنزیه کار شيخين و عثمان و معاویه و يزيد و دفع لعنت از ایشان, 
خدا و جمله انبیا در مقام و درجه و مرتبة فساق می‌آورند. 

و مُجَبرّه می‌گویند: بنده اگر فاعل افعال خود باشد. لازم آيد كه شریک الله تعالی 
باشد! ما در جواب می‌گوییم: چگونه شرکت لازم آید و حال أن که الله تعالی قادر است 
بر قهر بنده و اعدام او؛ مثلاً اكر سلطان راکو شین ر [از] 
بلاد و آن والی در آن بلاد. ظلم کند و غارت نماید. و سلطان متمکن باشد که آن جه او 
به غير حق گرفته باشد باز ستاند و او را قتل نماید. چگونه لازم آید آن‌گا» شرکت او با 
سلطان؟ و چون توان كفت که او شریک سلطان است؟ 

و نیز استدلال می‌نمایند به آیتی که الله تعالی در آن آيه از ابراهیمیٍ حکایت 
می ران که او بابش ركان کفت:«اتغیدون ما تفحتون *والله کک وما تمر" 
و می‌گویند: «ما» مصدری است. و تقدیر کلام آن است که «اللّه خلقکم وعملكم». ' و ما 


.۱۲۴ بقره آیه‎ .١ 
.48 ۹۵ صافات أيه‎ .۳ 


۴ حز الغلاصم, ص .٩۶‏ 


در بیان آن كه مذهب امامیه واجب الاتباع است 0 ۸۵ 


ايشان را چند جواب م ىكوييم: اول» «ما» مصدری نيستء بلكه موصوله است و مراد 
آن [است]: «اللّه خلقکم وما تعملّون فيه مِنَ الأجسام». و دلیل بر اين» قول الله تعالی است: 
عدون ما تَنْحِنُون؛ يعنى آيا مى برستيد آنچه خود مى تراشيد؟ و معلوم است كه 
ايشان تخته نمى يرستيدند, اما منوت و چوب می‌تراشید. می‌پرستیدند» و تقدير در 
اين كلمه آن است: دأَتَعْيدُونَ ما تَنْحِتُونَ وله خَلَقَكُمْ وما تَعْمَلُونَ فيه». 

و دليل ديكر بر آن كه تأويل بر اين وجه است كه گفتیم» آن است: مراد آيهء ملامت 
و تقريع است در قول الله تعالى: لِأَتَعْبُدُونَ ما حون * وَاللَّهُ کم وما تلور ؛ 
يعنى آيا جيزى مى يرستيد كه شما به دست خود مى تراشيد؛ و خدا آفریده است شما 
راو آنچه شما مى تراشيد - يعنى چوب را -و اگر مراد آن بودى كه فعل و عمل شما را 
خداى تعالى آفريده استء آیه» عذر ايشان بودى و مناقضه بودی» جهت أن كه اول 
کلام ملامت ايشان باشد و آخر کلام عدو اسان 

و دلیل دیگر بر آن که مضمون و فحواي آبه مقتضی اين تأویل است» آن [است]: 
ایشان بت تراش بودند و بت‌پرست و در اين» هیچ خلاف نیست» فرمود: شما را و 
آن‌چه شما می پرستید -از اصنام که مى تراشيد ‏ خدا آفریده است. 

وجه دیگر: «خلق» به معنای «تقدیر) آمده است» و در این جا ممکن است كه 
«حلق» را حمل کنند بر «تقدیر». وال فک «أي در کم وقدّر عَملکم» ؛ حدا شمارا 
آفرید و عمل شما [را] مقذر کرد (خلق تقدیر نه خلت ایجاد). 

و «ما؛ در ما تَنحتون» می‌تواند بود كه موصوله باشد و می‌تواند بود که نکره 
وا و در ها هار مور له انس شا الا 

و اگر حمل کنند بر آن که مجبّره گفتند. در آيه مناقضه باشد از وجهی دیگر و آن 
وجه آن است: الله تعالی فرمود: سا ت نسبت و اضافت عمل به ایشان کرده اكز 
فعل خدا بودی» نسبت و اضافت أن به بنده نکردی! چون اضافت به بنده کرد» فعلٍ 
بنده باشد نه فعل خدا؛ جهت آن که عقلا و شرعاً اضافت و نسبت فعل به فاعلش کنند. 


۶ 1 منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


و اشاعره م ىكويند: خداى تعالى مرئى مى شود با وجود آن كه معترفاند كه مجرّد 
است از جهات» و ملاحظه نمىكنند كه هرجه در مقابل نباشد و در حكم مقابل نباشدء 
رؤيت آن محال است ؛ و ديكر ادله بر نفى ریت مذكور شد. 

و نيز مىكويند: خدای تعالى در ازل قبل از خلق مخلوقات - آمر بود و ناهی» و 
می‌گفت:«یا انها ال آکق المع ع يا أ نها لین اما انقو آله وا انها الشاش 
افوا ریک" و حال آن که اگر شخصی در خانه تنها بنشيند و گوید: «ای سالم بيا» و 
«ای غانم برو» و «ای قابل برخيز) شخصی پرسید و كويد که را می‌خوانی؟ و با که 
سخن می‌گویی؟ گوید: من در حاطر دارم كه بعد از سی سال دیگره غلامی چند بخرم 
ایشان را می‌خوانم و با ایشان سخن می‌گویم! هركس که عاقل باشد» چنین کسی را که 
تال و تس ا 

و اشاعره و جمیع امت -سوای اماميه و اسماعیلیه * - می‌گویند که لازم نیست که انبيا 


۱. احزاب آيه ۱: ای پیامبرا از خدا پروا بدار. 

۲. آل عمران آيه ۱۰۲: ای کسانی که ایمان آورده‌اید! تقوای الهی ييشه کنید. 

۳. حج آیه : ای مردم! از پروردگار خود پروا کنید. 

۴. بدون تردید قرآن سخن الهی است که خداوند آن را برای هدایت مردم فرستاده است؛ هم‌چنین یکی از صفات 
فعلی الهی, تكلم و سخن گفتن است که آيه کریمه:ج کلم الله موس کلب گواه بر آن است. همرچند در 
چگونگی سخن گفتن خداوند نظریات گوناگونی مطرح است. اما اشاعره بر اين باورند كه خداوند غير از اين 
سخن گفتن که با برخی از مخلوقاتش دارد» نوعی دیگر از تكلم دارد كه به آن «کلام نفسی» می‌گویند. بر این 
اساس, قرآن غير از جهت ظاهری و مادی که دارد. حقیقتی غير مادی دارد كه همان تكلم خاص خداوند است و 
چون اين تكلم در مقام ذات الهی صورت می‌گیرد» امری قدیم و ازلی است. توجه به اين نکته ضروری است که 
صرف نظر از مباحث فلسفی, اثبات يا نفی چنین نوع از تكلم برای خداوند» هیچ فایده و اثری ندارد. برای اطلاع 
بیشتر» ر.ک: پان در علوم و مسائل كلى قراد» ۲۰۱/۲ -۲۱۵. 

۵ اسماعیلیه: نام عمومی فرقه‌هایی است که بعد از حضرت امام جعفر صادق لژ به امامت فرزند بزرگ‌تر ایشان 
اسماعیل يا نواده ایشان محمد بن اسماعیل اعتقاد دارند. ر.ک: هر هنک درق سدمی ص ۴۷ -۵۴. 
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صادر شود و دروغ گویند و سهو کنند و به خطایا مشغول شوندء و انديشه نمی‌کنند که 
هرگاه چنین باشد» چگونه مردم را وثوق و اعتماد بر اقوال ایشان حاصل شود؟ 

و چون انقیاد و متابعت ايشان واجب باشد. هرگاه كه جایز باشد که آن‌چه به آن امر 
کنند خطا باشد يا تواند بود که آن‌چه گویند دروغ باشد؟ 

و نيز حصر نمی‌کنند ائمه را در عددی معیّن» بلكه می‌گویند: هرگاه کسی با قریشی 
پیست نله یه جره پیعت» آمامت آن فریشی منعقد می‌شوذ و وانجب می‌شود اطاعت او ر 
جمیع خلق» اگرچه فاسق و فاجر باشد و مرتکب کبایر شود. و اگرچه مستور الحال باشد. 

و همه ايشان قائل‌اند كه جايز است اخذ احكام تیه یه قادن راع د 
سبب. داخل كردند در دین» افعال و امور شنيعه و تحريف كردهاند و تبديل نمودهاند 
احكام شريعت راء و جهار مذهب را احداث كردهاند كه در زمان حضرت رسالت 
ينامي و صحابة او نبود» و ترک بسيارى از نصوص كردهاند به سبب قیاس» با وجود آن 
اه که یی توق شوه ول فو قلت لیمحت الكو انا خی مه خی 
من نار وَخَلَفتَهُ من طین4 ' [؛ يعنى نخستین کسی که قياس کرد. شيطان بود چرا كه 
گفت: من بهتر از آدم هستم مرا از آتش آفریدی و او را از گل]. 

و بعضی از امور قببحه که به سبب قياس در دين احداث کرده‌اند» مذکور خواهد شد: 

[۱] اول می‌گویند: مباح است که با دختر خود عقد نکاح کنند» هرگاه که دختر از زنا 
حاصل شله باشد.؟ 

[۲] دیگر می‌گویند: حد ساقط می‌شود از کسی که عقد نکاح کند با دختر و مادر و 
خواهر خود. و دخول نماید با ایشان با وجود آن که عالم باشد به تسب و نيز عالم باشد 
به بطلان و تحریم عقد ایشان. 

.١‏ للمحاسن؛ ۲۱۱/۱ شماره ۸۰؛ کوفی» المصنت. ۳۳۴/۸ شماره ۷۴؛ مسند یحتف ص ۶۶؛ كنز اهمال 

۱ شماره ۱۰۴۸ - ۱۰۵۲؛ الدر المنتور, ۷۲/۲؛ جامح اليا ۱۷۲/۸ ۰ ۱۷۳؛ الحامح للالحكام القراده 


۷ و مجمح اباد ۲۲۵/۴. 
۲. صراط المستتب» ۲۱۹/۳؛ شماره ۱۸ و دوضة "طالیین, ۴۴۸/۵. 
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[۳] ديكر می‌گویند: حد ساقط می‌شود از کسی كه لفيفه در ذَّكَّر ييجد' و زنا كند با 
مادر و دختر خود. و از لائطه نيز [حد ساقط مىشود] با وجود آن كه از زنا اقبح و 
افحش است:؟ 

[؟] دیگر می‌گویند: هرگاه مردی در مغرب باشد و او را در مشرق دختری باشد و 
در مغرب دختری را [که در مشرق است] عقد نماید و به زنی به مردی دهد و يدر 
دختر و آن مرد دیگر که دختر [را] به عقد نکاح درآورده باشد در مغرب باشند و آن 
مرد که دختر را عقد نموده هرگز دختر را ندیده باشد. و با وجود آن که ممکن نباشد 
كه آن مرد با دختری که عقَدٍ نکاح کرده به هم توانند رسيد و يك دیگر را دید الا بعد از 
سال‌های بسیار؛ چون مدت شش ماه از زمان عقد بگذرد, و از آن دختر که در مشرق 
باشد فرزندی متولد شود. آن فرزند وَلَدِ آن مرد باشد که در مغرب ساکن بود. 

بلکه اگر سلطان مغرب در مغرب. مدت پنجاه سال آن مرد را حبس نماید 
و مقيّد سازد "و مردم را بر او موکل نماید که محافظت او کنند و نگاه دارند تا از محبس 
بیرون نرود بعد از آن مدت» فرضاً که از حبس خلاص شود متوجه مشرق شود و 
سال‌ها در راه باشد. چون برسد. جمعی کثیر بیند از اولاد آن ژن که در مشرق عقد 
نکاح او کرده و اولاد اولاد تا چند بطن, تسب آن جماعت را همه الحاق کنند به آن مرد 
که هرگز به آن زن نرسیده و ندیده او را؛ گویند اين جماعت همه فرزندان و فرزند 
RO,‏ 


[۵] ديكر «نبيذ) را مباح دانند با وجود آن كه شکر " آن, زياده از شکر خمر است» و 


۱. لفيفه در د کر پیچد: يارجداى را بر آلت بندد. 

۱۸۱-۱۸۰ و المسترشد ص‎ ٩۲ لضا ص‎ ١ 

۳. مقيّد ساختن: به زنجير کردن, بند كردن. 

ان لمستق, ۲۱۶/۳ 

©. نبیذ: شرابی که از غير انگور از ساير میوه‌جات و حبوبات می‌سازند. 
۶. شکر: مستی. 
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5 ۳ ۳ و‎ 1 Cı 
در حديث وارد است: کل مُسكر خَمْر وکل حمر حرام ' [؛ يعنى هر مست كنندهاى شراب‎ 


[۶] و یز می‌گویند: جایز است وضو ساختن به فيل و بعضی از ایشان می‌گویند: 


شا اسست ار كز دی کی پم نگ سک وس عد ره ناس 


س 


. 
۳ 
3 
۵ 


حکایت کر ده[اند ]: 

یکی از فقها نزد یکی از ملوک که حنفی مذهب بود -در حینی که فقهای حنفیه نزد او 
حاضر بودند -گفت: جایز است نماز كردن به مذهب ابوحنیفه بدین صفت که مذکور 
خواهد شدء و آن, چنان است که شخصی در خانه‌ای مغصوبه رَد و به نبیذ وضو سازد 
بی آن که نیت كندء و نیّت نماز ناكرده بگوید: خدا بزرگ است» بغد از آن بگوید: دو 
برك سبز؛ یعنی مذهامتاز)» بعد از آن که خم شود اندکی بی طمأنینه» و بعد از 
آن سجده کنی بی طم انه و سر از زمین بردارد به قدر حد سیف " پس سجده کند 
بی طُمأنينه» و برخيزد و نوبتی دیگر جنين کند كه مذکور شد. و در نوبت ثانى بعد از 
سجده اندکی بنشیند. بعد از آن به جای سلام بادی رها کند يا حَدَثْ دیگر بکند. 

ملک چون اين سخن بشنید از فقهاكه حاضر بودند پرسید که اين مرد راست می‌گوید يا 
دروغ که جایز است به مذهب حنفی بدین صفت که ذ کر کرد نماز کردن و در عوض 
سلام, حَدّث کردن؟ فقهاكفتند: بلی راست می‌گوید و بدین صفت که كفت نماز كردن 
صحیح است؛ جهت آن که به نبيذ وض و کردن در مذهب ما صحیح است و در وضوو نماز 


نیت شرط نیست و تکبیر به عجمی گفتن جایز است. و خدا بزرگ است به معنای: 


:7 كفي 2000000 شمارة ٣ر‏ عم شماره ۴ هه 4۵/۴ شماره ۲ عوالی «ستالی» ۰۳۸۹/۲ شماره ۳۵ 


مسند الحمدء 4۱۳۷/۲ صحح بای ۱۰۸/۵؛ سنن حجن اجه ۱۱۲۴/۲ شماره ۳۳۸۸-۳۳۹۲ و سنن شای 
۸ ۳۲۵ 

رک: المجموع فی شرح المهذاب. ۹۳/۱ السفتی. ٩/۱‏ الشرح لکیس ۲۳/۱ و المحلى. ۲۰۵/۱ 

عذره پابسه: مدفوع خشک. 

قدر حد سيف: به اندازه عرض تيیغة شمشير. 


حَدَث: هرجه مو جب ابطال وضو شود مبطلات وضو: در این جا منظور بيرون كردن كاز معده است. 


۰ ] منهج الفاضلين في معرفة الأئمة الكاملين 


«الله اکبر» است و قرائت قرآن در نماز به عَجَمى جايز است و آن‌چه واجب است از 
قرآن كه به عربى يا به عَجَمى در هر ركعتى از ركعات نماز که بخوانند. آیتی است 
خفيفه كه اقل آيات باشد -و آيتى 9مذَهامّتانِ» است از قرآن و معناى او به عجمى 
آن است كه «دو برك سبز» در ركوع و سجود ذكر و تسبيح گفتن واجب نيستء و در 
مقام سلام» حَدث كردن به عوض سلام دادن جایز است تا از نماز خارج شود. 
ملک چون از فقهای حنفی اين حکایت شنید. از مذهب حنفی برائت نمود و نقل 
ماھت 5 

[۷] دیگر مىكويند: اگر شخصی از کسی جيزى را غصب کند» و غاصب در 
مغصوب عملى كند كه صفت مغصوب متغيّر شود به مجرد تغيّر صفت» مغصوب بر 
غاصب مباح شود؛" مثل آن كه اكر دزدى به آسيايى رود. و صاحب آسيا را در آن اسیا 
گندم باشد» و گندم که ملک صاش اش اتب ند وود وهم در آن آسياء كندم را آرد 
کند. دزد مالک آن آرد شود به مجرد آن که گندم را در آسیای صاحب گندم آرد کرده 
باشد. اگر در وقتی که گندم را آرد کرده باشدء صاحب آسیا و گندم برسد و با دزد 
مناقشه نماید و خواهد که آرد خود را از دزد بستاند. مالي گندم و آسیاب را بكشدء 
خون مالک هدر باشد و اگر مالک گندم و آسياء دزد را بكشدء دزد شهید باشد. ' 

[۸] و دیگر می‌گویند: هرگاه شخصی زنا کند و جمعی را که بر زنا كردن او گواهی 
دهندء تکذیب كندء حد بر او واجب شود و اگر زانی گواهان را تصدیق نماید» حد از 
او ساقط نماید» پس اسقاط حد می‌کنند با وجود اقرار و بیّنه» و این امری است که 
وسیله و ذريعة' اسقاط حدود الهی می‌شود. 

.۴۲۵- ۴۳۴ للمناظرزالت فی امه ص‎ .١ 
الإبحر اء 4۷۲/۵ حاشية إن علددرین» ۱۱۲/۴؛ اللخلائء, ۴۰۷/۳ (به تقل از: امساب ۱۳۰/۲؛ ,مدائع الصدابح»‎ ۲ 
.)۳۱۱ شرح فتح القدبر» 4۳۷۵/۷ الفتاوی المهندیه ۱۲۱/۵؛ تین الحقاین» ۲۶۶/۵ و هتح العزريزء ۲۹۵/۱۱ و‎ ۷ 


۳ لخن ۴۰۷/۳ (به نقل از: فتلوی قاضی خا ۲۵۵/۳ و ۲۵۷؛ الفتاوی المهنده ۱۵۱/۵.) 


۳1 ذريعه (مؤنث ذریع): سیب وسيل واسطه. 


در بیان آن كه مذهب اماميه واجب الاتباع است © ٩۱‏ 


و بعضی از ايشان مباحث می‌دانند خوردن گوشت سك راء ' و نيز مباح می‌دانند لواط كردن 
با غلامانی كه مملوک ايشان باشند, " و مباح می‌دانند ملاهی را مثل غنا و شطرنج و غير ذلک. 

شعر: 
شافعی گفت که شطرنج مباح است مدام 
بوحنيفه به از این كويد در باب شراب 

می جو جوشید بخور تا نبود هیچ حرام 
حنبلی بهتر از این هر دو سخن می‌گوید 
مالکی بهتر ازین هر سه سخن می‌گوید 

که به نزدیک خردمند» مباح است غلام 
بنگ و می می‌خور و کان می‌کن و می‌باز قمار 

كه مسلمانی ازین جار امام است تماء" 


١.ر.ك:‏ المجمو؟ فى شرح المهذاب؛ ۸/۹ و المحیی, ۴۰۱/۷. 

۲ متاظرات فى (مامه ص ۴۳۷ 

۳. این اشعار برگردان اشعارى است كه منسوب به تاج سبيكى شافعى و ابن حجاج است. ر.ک: المناظات فى 
اهمه ص ۴۳۶ (به نقل از: ابن عبدالبر» مختصر العلم و الحمل)؛ الصراط اامستتم» 0/7١1؛‏ الفابن فى عریب 
الحدرستء ۷/١‏ و الكشاف عن حقاثن عوامض ازمل مقدمه. 
از تاج سبیکی شافعی نقل شده است: 


الشافعى من الأئمة قائل 
وأبو حنيفه قال و هو مصدّق 
شرب المثلث و المربع جائز 
والحبر احمد حل جل عميرة 
وأباح مالك الفمّاع تكرما 


فاشرب ولط و قامر و احتج 


ابن حجاج نیز در اين باره چنین سروده است: 


اللعب بالشطرنج غير حرام 
في كل ما يروي من الأحكام 
فاشرب عَلَىَّ من الآثام 
وبذلك يستغني عن الأرحام 
فى بطن جارية وظهر غلام 
في کل مسئلة بقول امام 


۲ 01 منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


ج الشافعي من الأئمة واحد 
وأبو حنيفة قال و هو مصدّق 
شرب المثلث والمصنف جائز 
وأباح مالك الفقّاع تطرقاً 
ولابن حنبل فى النصوص فتاوی 
و رواة مكّة رخصوا في متعته 
فاشرب و لط و قامر و احتجج 


إذا سألوا عن مذهبى لم أبح به 
فاد حنفياً قلت قالوا: بأنني 
وان مالكيّاً قلتء قالوا: بأني 
وإ شافعياً قلت قالوا: ني 
وا حنبليًاً قلتء قالوا: بأثني 
وإن قلت من أهل الحديث و حزبه 
تعجبت من هذا الزمان و أهله 
وأخرني دهرى و قدم معشراً 
ومذ آفلح الجهال أيقنت نی 


ولديه ذاالشطرنج غير حرام 
فيما يبلغه من الأحكام 
فاشرب على طرب من الأيّام 
و به قوام الدين والاسلام 
ان رد ما قد ناله بتمام 
وهم رعاة مسصالح الأعوام 
في کل مسئلة بقول امام 


از زمخشری هم نظير اين اشعار, دربار؛ اختلاف ميان مذاهب چهارگانه اهل سنت نقل شده است: 


واکستمه کستمانه لى أسلم 
آبیح الطلا و هو الشراب المحرم 
آبیح لهم أكل الکلاب وهم هم 
أبسيح نکاح البنت و البنت تحرم 
یقولون: تيسء لیس يسدري و يفهم 
على هم لایعلمون وأعلم 
أنا الميم و الأيّام أفلح أعلم 


وجه دوم 


[در بیان آن که مذهب اماميه واجب الاتباع است] 


ان اه آشاره کو يدا يتفرع تدز اکتا هو لاهن و و الاد 
النحققين» خواجه نصیر الحقٌ و الملّة و الدين» محمد بن الحسن الطوسی - قدس الله 
روحه در حینی که سؤال کردند او را از مذاهب و از فرقه ناجیه فرمود: 
به موجب حدیث نبو ی٤ا‏ معلوم كردهايم كه فرقة ناجيه فرقة اماميهاند» جهت أن که 
حضرت رسول الله ب فرمود: 
سَتَفرّق متي عَلَى ثلائة وسبعين فرقةء واحدة منها ناجية والباقي في التّار : يعنى 
زود باشد كه متفرق شوند امت من به هفتاد و سه فرقه, یکی از آن فرقه» ناجى باشد و 
باقی در آتش باشند. ۱ 
و تعیین فرمود حضرت رسول اللي در حدیثی دیگر که تمام ارباب حدیث از 
مخالف و موالف -بر صحت آن اتفاق نموده‌اند: 


2 ES a سا ا ربب‎ a ما‎ E ۶ e 
مَثل آهل بيتي کمثل سَفينة نوح» من رَكِبّها نجا ومّن تخلف عنها غرّق ؛' يعنى مثل‎ 


.١‏ الخصلكلء ص ۵۸۵ شماره ١١؛‏ ,يحل توا ۱۴/۲۸ شماره ۲۲؛ المحجم الكبيرء ۳۷۷/۱۹؛ كنز للحمللء 
0١‏ شماره ۳۰۸۳۶ و توي کیت ۱۹۰/۱ شماره ۳۴ 

؟. یضار الإدوجيالتء, ص ۰۳۱۷ شماره ۴؛ قرب #سنله ص 4/4 عبيون لخبالر الإضاحافة. ۱ شماره ۱۰؛ 
المستدرك على (اصجحی. ۳۴۴/۲ و ۱۵۱/۳؛ مجح وهدء 4۱۶۸/۹ *معجم الصجرء ۰۱۳۹/۱ شماره 
۹۱ اللمعجم للكير ۴۵/۳ - ۴۶ شماره ۲۶۲۶ ۔ ۲۶۳۸؛ مسند تهب ۰۲۷۳/۲ شماره ۱۳۴۲ ۱۳۴۳؛ نظ 
درو اسمطن» ص ۲۳۵؛ الجامح الصخرء ۷۳/۱ شماره ۲۴۴۲ و كز احملا 45/1١7‏ شماره ۲۴۱۴۴ 


۴ 0 منهج الفاضلين في معرفة الأئمة الكاملين 


اهل بيت من» هم چون مثل كشتى نوحإإفلا است. هركه بر كشتى نوح ركوب نمود؛ 
نجات يافت و هركه از كشتى نوح تخلف نمود غرق كشت و هلاک شد. 

و به مقتضای مضمون اين دو حديث معلوم است كه فرقه ناجیه فرقه اماميهاند, 
جهت آن كه حضرت رسول الله در هر دو حديث به فرقه ناجيه اشاره نمود. در 
حدیث اول فرموده که فرقه ناجیه فرقه واحده‌اند و فرقه واحده فرقه امامیه‌اند» جهت 
آن که در مسائل اصول, معتقد ایشان مباین جمیع مذاهب است و جمیع مذاهب دیگر» 
مشترک‌اند در اصول عقايد. 

و در حدیث ثانی بیان فرموده که هر که از اهل‌بیت من تخلف نماید. هالک باشد و 
هرکه تابع ایشان باشد ناجی باشد و فرقهٌ امامیه‌اند که تابع اهل‌بیت رسول ال اند و 


مَتَشْبّت به اذیال اهل‌بیت ! و ائمه معصومین - صلوات الله علیهم آجمعین. 


.١‏ مشب به اذیال اهل بیت: دست به دامان اهل‌بیت. 


وچه سوم 


[در بیان آن كه مذهب اماميه واجب الاتباع است] 


آن [است]: طايفة امامیه به جزم می‌دانند که فرقۀ ناجیه ايشانند و به يقين معلوم 
دارند كه ائمه ایشان -بلاشک و ریب - ناجی‌اند» و نیز به يقين می‌دانند که مخالفان 
ایشان هالک‌اند. و اهل سنت به جزم نمی‌دانند که ایشان - بلکه ائمه ایشان - ناجی‌اند 
يا نه. 

بن كادف هس وی ره EREN oR‏ را 
باشد از متابعت جمعی که نجات خود را به يقين ندانند و همواره در شک و ريب و 
شبهه مانده باشند. از برای آن که اگر فرض كنيم مثلا که دو كس از تبریز بیرون رفته؛ 
داعیه عراق دارند در اثنای راه بر سر دو راه رسیدند و هریک از ایشان از اين دو راه 
راهی پیش گرفتند و می‌روند. و دیگری به ایشان رسید و داعیه دارد كه به عراق رود؛ 
پس آن ثالث از یکی از آن دو كس پرسید: هیچ می‌دانی که أن راه که تو پیش گرفته‌ای به 
عراق می‌رود. راه آمن است يا مَخوف؟ و هیچ می‌دانی که آن راه که آن شخص دیگر 
رفته و می‌رود به عراق می‌رسد يا نه؟ 

او در جواب گوید: من هیچ از اينها که پرسیدی نمی‌دانم و می‌روم. و بعد از آن» از 
شخصی دیگر پرسد كويد که من می‌دانم که اين راه به عراق می‌رود و أَمْن و آقرب 
طفق ا وید که ان راه که اوی روھ پاغراق تم ومد و الزن تیت می این 


وجه جهارم 


[در بیان آن كه مذهب اماميه واجب الاتباع است] 


أن [است]: اماميه را تعصب نيست در غير حقء به خلاف ستيه كه ايشان به غايبٌ 
متعصب‌اند در غير حق, و ما اندكى از بسیا و یکی از هزار» بلكه قطره‌ای از بحار 


۱- [تسطیح قبور]" 
از جمله غزالی و متوکل "که دو مقتدا از مقتدایان شافعیه‌اند -گفته‌اند: 
تسطیح القبور هو المشروع, لکن لمّا جعلثه الرافضيةٌ شعاراً لهم عدلنا 
عنه إلى الّسنیم؛" یعنی مسطح گردانیدن قبرها مشروع است» اما چون رافضیه 
شعار خود ساخته‌اند که قبرها را مسطح می‌سازند» عدول کردیم ما از تسطیح 


به تسنیم. 


۶۵۷ برای اطلاع بيشتر» ر.ک: اللصراط المستټ» ۲۱۵/۳ و قمى» الاددین» ص‎ .١ 

؟. واژه «تسطیح» در برابر واژه «اتسنيم» قرار دارد. منظور از «تسنیم» برجسته کردن سطح قبر هم چون 
کوهان شتر است» در برابر «تسطيح» به معنای صاف كردن سطح آن. را ک: معجم الفاظ الفقه الحعفری؛ 
ون ۲ ۱ 

۳ در منابع مختلف نام این فرد به جای «متوکل» «متولی» «مُزنى» و «ماوردی» ثبت شده است. 

۴ ر.ک: فح امین ۲۲۳/۵ و ٩۲۳۲-۲۳۱‏ المجموج ۲۹۵/۵ و ٩۲۹۷‏ مختی لمحت ٩۳۵۳/۱‏ اللمخنى» ۳۸۵/۲ و 
اللشرح لکیس ۱۳۸۴/۲ 


در بیان آن كه مذهب اماميه واجب الاتباع است © ٩۷‏ 


۲ - [درود فرستادن بر امامان معصوم] 
و زمخشری که از مقتدایان حنفيه است در تفسیر آية هو لدی يُصَلَّى عَلَيِكُمْ 
وَمَلائکته ' گفته: 
يتجوز بمقتضی هذه الآية أن يُصَلَي عَلَى آحاد المسلمین, لکن لما انّخَدَتْ 
الرّافضة ذلك في أئشتهم. متعناه؛ ' يعنى جايز است به مقتضاى اين آيه كه بر آحاد 
مسلمانان صلوات فرستیم اما چون شيعه بر ائمه خود صلوات می‌فرستند. منع كرديم 
ما آن را. 


۳- [انكشتر كردن در دست راست] 
و مصتّف هدایةٌ - [در] فته حنفی -گفته: 
إن المشروع. التختّم في الیمین, لكن لما انّحَدّته الرّافضة عادة جَعَلنا تحت في 
اليِسار؛ ' يعنى به درستى كه مشروع آن است كه انگشتری در دست راست باشدء 
لکن چون شیعه عادت خود ساخته‌اند كه انگشتری را در دست راست كنند: ما در 
دست چپ نگاه می‌داريم. 
و امثال اين بسیار است. يس نظر كن به نظر اعتبار که جمعی كه تغيير نمایند 
شریعت را و تبدیل کنند احکامی را که قرآن و حديث بر حقیقت و مشروعیت و 
فضیلت أن وارد شده باشد. و به چیزی عمل نمایند که ضد ثواب باشد - از جهت 


معاندۀ قومی که بر صواب باشند و متابعت اخبار و آثار نبوی‌تِو نمایند - چگونه جایز 


۱. احزاب؛ آیه ۴۳. 
آن» به زمخشرى نسبت داده شده است. ر.ک: تذكرةه انتما ۴۷۲/۲ و قمی» رین ص ۶۵۷ 
5 الصراط اللمستفم» ۳۴ هم ججنين؛ ر.ک: الو سيط ۲ ابن عبدالبر» مهد ۱/۶ 
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باشد متابعت افعال ايشان كردن و به اقوال ايشان عمل نمودن؟ با وجود آن كه جيزها 
ابتداع نموده باشند و به عمل آرند كه خود معترف باشند كه آن‌چه مىكنند بدعت 
استء و نيز معترف باشد كه حضرت رسول الله فرموده: کل بدعة ضلالة ول ضلالة, 
فان مصيرها إلى النار؛' یعنی هر بدعت گمراهی است و هر گمراهی» بازگشت او به 
دوزخ است. 

و نيز می‌گویند که حضرت رسال تينِة فرموده: من آدخل في دیننا ما ليس منه. فهو 


رد [یعنی هر کسی در دین ما چیزی را وارد سازد که در آن نیست» مردود است]. 


۴ - [نام بردن از خلفا در خطبه] 


واگر آن‌چه ایشان در دين داخل کرده‌انده کسی بر ايشان رد کند و منع نماید اظهار 
کراهت نماید و از او متنفر شوند بلکه با او عداوت کنند» مثل أن که ذکر خلفا 
می‌کردند و هنوز در بعضی بلاد باقی است. اما بحمدالله و تعالی و حسن توفیقه -به 
تمن معدلت اعلا حضرت. شاه جنّت كا سلاطین نشان, علیین آشیان خن 
مراسم الأئمة المعصومین» الواصل الى رحمة الله ربٌ العالمین و به برکت نصفت " شام 
عالم يناهء خلاصه اولاد رسول الله لاله " اميرالمؤمنين على ولی الله» نور حدقه” 
اسماعیل و نور حدیقه " خلیل, ظل ظلیل ۲ حضرت جليل ‏ خلد الله (سبحانه و تعالی) 


۱. سنن شای, ۱۸۸/۳ ۱۸۹؛ حسن "ال ,الله ص ۵؛ نسائی؛ امسن ااکبری» ۵۵۰/۱ شماره 4۱۷۸۶ صحیح إن 
خو یمه ۱۴۳/۳۳؛ المحجم الكيرء 91/4 و لدبج على صحح مسل ۵/۱ 

۲ مستدرکك الو سثلل» ۰۱۸۶/۱۸ شماره ۲۲۴۶۴؛ (امستصفی ص ۲۲۲؛ المحصولء ۲۹۷/۲؛ شرح سییر ااكيرء 
۱ ستد شید 4۲۴۰/۶ سدع عملي ۱۳۲/۵ ن مسق اوتاه ۷/۱ شماره ۱۴. 

۳. نصفت: داد, انصاف. 

۴. سلاله: فرزند. نسل. 

۵. نور حدقه: نور دیده. 

۶ حدیقه: بستان. 


۷ ظل ظلیل: سايه دائم. 
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مُلكه و سلطانه و أفاض على كافة العالمين عَدلّه و احسائه -اين بدعت از این بلاد 
مرتفع شده و اميد چنان است که اين بدعت و ساير بدعتها از ساير بلاد اسلام مرتفع 
شود و رايات معدلت وَلویه نصفت» عالى حضرت. شاه عالم يناهء در بسيط ربع 
مسكون ' مرتفع گردد. 

و این بدعتى بود كه منصور دوانقى وضع نمود. و جميع ستيه معترفاند که در 
زمان حضرت سيد كائناتيَيِةِ هيج كس در خحطبه» ذكر خلفاى ايشان نمى نمود؛ و نه در 
زمان هيج يك از صحابه و تابعين اين بدعت بود و نه در زمان بنى اميه و بنى مروان و 
نه در اول سلطنت بنى العباس» و منصور جهت آنء اين بدعت وضع نمود که با علويّه 
و سادات كه انجم سعادت‌اند كدورت داشت و گفت: والله لأَرعَمَنٌ آنفي وأنوقهم وأرفع 
عليهم بني تیم وعَديٌّ ' و صحابه را در خطبه ذكر كرد. 


۵ - إشستن ياها در وضو] 

و مثل e E‏ 
مجيد به مقتضاى آيه كريمه ويا لین ارا ذا ق نم إلى الصَلاة فَاغْسِلُوا وُجُومَ 

وَأَيْدِيَكُمْ ای العرافق وَأَمْسَحُوا بزوسکم وَأَرْجْلَكُمْ إلى الکغبینې ˆ ل 
عمّر ابتداع غسل نمود. 

و روایت کرده على بن ابراهیم بن هاشم قمّى ”از پدرش, و او از حسن بن 
محبوب. و او از على بن راب و او روایت کرده از حضرت هادی الخلائق. امام 


۱. ولوبه: مؤنث ولوی: منسوب به ولی» سلسله ولویه علویه. 

۲ ربع مسکون: قسمت قابل سکونت زمین 

۳ الصراط المستټ ۰۲۰۴/۳ شماره ۵۱. 

۴ ابتداع سل رجلین: اختراع (و بدعت) شستن پاها (به جای مسح آنها). 

۵. مائده آيه ۶: ای كسانى که ايمان آوردهايد! هركاه كه به نماز می‌ایستید» صورت و دست‌ها را تا آرنج تون 
سر و پاها را تا برآمدگی يشت پا مسح كنيد. 

۶ در همه نسخه‌ها «على بن ابراهيم بن هشام» آمده با اين كه «على بن ابراهيم بن هاشم قمی» درست است. 
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جعفر بن محمد الصادق ی و او از آبای كرام خود از امیرالممنین 380 كه فرموده: 
الوق ی تددو انها الذي ا ذا قم َعم إلى الصّلاةٍ فَاغْسِنُوا 
یک ای المرافقٍ وَآَمْسَحُوا يسگم وَأَرْجْلَكُمْ إلى الکفبیین».۱ 
پس» فرض كردانيده حضرت الله تعالى بر بندگان در اين آیه جهار حكم را: شستن 
رو و دستها و مسح سر و ياهاء و تعيين فرموده در وضو چهار حد را: دو حد 
ا انعم سين اليك دشیم بش خر اهر 
ايام خلافت خود امر کرد مردم را به عسل رج لين كه الله تعالى امر به مسح آن 
فرموده و متابعت كردند به خلاف امر خداى ‏ تعالى ‏ اكثر مردم او راء الا شيعه 
آل محمد مصطفی زد 
مو اند زد فيك امن واه وحمو را لوقاف و سا اس یشان ناد 
ایشان [را] به سبب فساد و بطلان وضوى ایشان, جهت آن که الله تعالى تعيين فرموده 
حدى راو فرض كردانيده حكمى راو امر كرده كه «مأموژّبه» از آن حكم بيرون نرود و 
از آن حد تجاوز ننماید. پس چون تجاوز نمايد از آن جه الله تعالى امر کرد عاصى 
باشد و خارج از حد دین» اگرچه اتيان نمايد به زياده از آن كه الله تعالى تعيين 
نموده و به آن امر فرموده» و چون مؤدى نباشد فرض الله تعالی راء بیرون رفته باشد 
از دين خدا. 
م ع لس ی ی و 
بدعت گفتند: پیغمبر چیه فرموده: لوا الأصابع من اليَدين والرجلين قبل أن تُخَلْلَهُما الثار :۲ 


۱ این روایت را تنها ابوالقاسم کوفی به این سند نقل کرده اما در ساير متون» از هیثم بن عروة تمیمی از امام 
صادق لفلا نقل شده است. ر.ک: مستدر کت و سال. ۳۱۱/۱ شماره ۶۹۷: الاستخااة ۲۴/۱ (حاشیه)؛ کانی, 
۳ شماره ۵؛ تهذیب للالحكم ۵۷/۱ شماره ۱۵۹ و ور لقن ۵۹۸/۱ شماره ۷۶ 

۲ "ستخانه ص ۲۴۰۱؛ مججمع الإواتد, ۰۲۳۶/۱ المحجم الک ۲۴۷/۹؛ صنعانی» المصنف ۲۲/۱ شماره ۶۷؛ 
سنن الدار قطني ۱۰۰/۱؛ نصب ارات ۸۱/۱ جامم (اصخر. ۶۰۸/۱ شماره ۳۹۳۹ -۳۹۴۱؛ هم‌چنین برای 
اطلاع از توضیحات فقهی اين حکم ر.ک: لحك ۵۵/۱؛ المجمو» فى شرح المهذب ۴۲۴/۱؛ البسوط 
۱ دام لصناخ» ۱ المحر این ۳۶/۱ يل لوط ۰1۹۱/۱ 
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[؛ یعنی جاری كنيد آب را در ميان انگشتان دست‌ها و پاهاء بيش از آن که آتش در ميان 


آنها روان شود] و نیز روایت کردند که فرموده: ويل للأعقاب من التّار" [؛ یعنی وای بر 


۳9 
و 


يشت پا از اتش ]. 

يس انقياد نمودند و قبول كردند اين روايت را مردم غافل و عوام جاهل و تفكر 
کج هت ندند تبر دمع اقل كنا رن ووایت مه مه خی اكه اه 
روایت مخالف آن تملك ال درف تمه اناقل سود ركد تارود 
كه حضرت رسول الله یع ابطال امر الهى نمايد و به خلاف أن فرماید. و از جهت أن. 
بلقت امر الهی است که حق تعالی فرموده: «وآفوا بوسکم وَلرجُلکُم ای 
الكَعْبَيْن» " چنان‌چه در مصحف‌ها نوشته «ومن الکعبین» چنان که اهل بيت840 
روایت کرده‌اند. 

يسء الله تعالی فريضهٌ «رجلین» محدود گردانیده تا (کعبین» يا از «کعبین»» و اهل 
معرفت و ارباب لغت گفته‌اند: الكعبُ هُوَ المَفصّل الذي بَينَ الساق والقَدَم من مُقَدَم آسفل 
الساق ؛ وبینه وبين الكعب نحو آربع آصابع. ۲ 

پس» چگونه جایز باشد که خدای تعالی برای ما در فریضه‌ای از فرایض» حدّى 
تعيين فرموده باشد, كه منسوخ نشده باشد آن حد به فرضی دیگر» و رسول الله چا نيز 
بفرماید كه از حدی که تعیین فرموده برای ما خدای تعالی اگر تجاوز نماييم» وعید 
نماید ما را به آتش؟ وحال آن که متفق عليه است که تارک سنّت» مستحق عقوبت و 


آتش دوزخ نیست و رسول اللهيّي تارک هیچ سنت را به آتش وعيد نفرموده و چگونه 


۲۱/۱ شافعی» للمسندء ص ۱۷۵+ مسند الحمدء ۱۹۳/۲ و ۳۲۸/۲؛ سين دارمی» ۱۷۹/۱؛ صحيح بخری,‎ .١ 
صحح مسل ۱ سنن این مدحه ۱۵۴/۱ شماره ۴۳۵۲ - ۰ هم چنین برای اطلاع از توضیحات فقهی اين‎ 
.۴۱۸/۱ حکم ر.ک: للا ۴۳/۱ و امجموه فی شرح المهذب‎ 

؟. ماثده آيهغ, 

۳ ر.ک: میحمح (محرین» ۴۸/۴ و اللاستفاته, ۲۴/۱: كعب استخوانى است ميان ساق پا و انگشتان كه بين آن و 
پایین ترین قسمت ساق, چهار انگشت فاصله است. 
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جايز باشد در حکمت. که رسول الله کسی را که به غفلت يا به تقصير» ترک سنتى 
کند. وعيد نمايد به آتش دوزخ و بگوید: ويل للأعقاب من الثّار؟' 

و چون بطلان روايت ظاهر شد. يس واجب است که در آيه نظر كنيم و تأمّل نماييم 
در معناى آن و معلوم كنيم كه مضمون آیه دال است بر وجوب سل (جنانكه مذهب 
سَنيّه است) يا آن كه دلالت می‌کند بر وجوب مسح ؛ جنان که مذهب اماميه است؟ 

بدان!نافع و ابن عباس و ابن عامر و کسایی و حفص ويلك نان اه 
نصب لام -و چون منصوب خوانند جرج معطوف باشد به محل «بروسکم4 
جهت آن كه جار و مجرور در محل نصب است به آن که مفعول وِوَآَمْسَحُو)ِ است؛ 
مثل «مَرَرتٌ بزید وعمرآ» و «تنبت بالدّهن وصبغاً) و مثل قول الشاعر» شعر 

معادي! انا بشن فاسجح فلسنا بالجبال و لا الحدیدا؟ 

و دیگر قرا «وارجکم» خوانده‌اند به جر و بر اين ن تقدی معطوف باشد به لفظ 
«رژسکم»؛ يس هر دو قرائت دلالت بر یک معنا کند كه أن «وجوب مسح)» باشد - 
حورن ونه مامه انمق 

و مؤيّد اين قول استء أن جه روايت كردهاند كه رسول الله په وضو ساخت و مسح 
فرمود قدمهاى خود 5 

و همجنين روايت كردهاند از اميرالمؤمنين .إل و ابن عباس گفته: الوضوءٌ عُسلتان 
ومسحتان ؟ [؛ يعنى وضو عبارت است از دو شستن و دو مسح كشيدن]. 


و روایت كردهاند که ابن عباس وصف می‌کرد وضوی حضرت رسول امد [را» 


.١‏ اللصراط المستټ» ۲۶۵/۳؛ شافعی. المسندء ص ۱۷۵؛ مسند «حمد» ۱۹۳/۲؛ سين دارمی» ۱۷۹/۱ صجح 
بخاری» 4۲۱/۱ صحیح مسل ۱۴۷/۱؛ سنن جن ماحة ۱۵۴/۱؛شماره ۴۵۱+ سين شایی؛ ۷۸/۱؛ سين إلى داوف 
۱ و سنن ومذىء ۳۰/۱ شماره ۴۱. 

۲. این شعر از عقبة بن حارث اسدی است. ر.ک: این؛ ۲۵۹/۶ و سان ارب ۳۸۹/۵ 

۳.ر.ک: المسح فى وضوء ار سول» ص ۸۱۱۴ شماره ۴۲. 

۴. وضوء ایی ۱۰۹/۲ المسح فى وضوء ای ص ۸-۹۷ شماره ۲۲؛ كن اهمال ۰۴۳۳/۹ شماره ۲۶۸۴۰؛ 
تير فر طی» ۹۲/۶؛ جامح لیاد» ٩۱۷۵/۶‏ تير إن کیر» ۲۷/۲؛ الدر المنتور ۲۶۲/۲ و فتح القدیی ۱۸/۲. 
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پس مسح كشيد پاهای خود را و گفت: هکذا توضاً رسول الله ' [؛ یعنی اين چنین 
رسول خدا وضو می‌گرفت]. 
و ائم اهل بیت له بر اين اجماع فرموده‌اند و فرموده امام الخلايق جعفر بن 
محمد صادق شلا: 
يأتي علّی الرجل الستون والسّبعون. ماقبل الله منه صلاةّ؛ قیل: وکیف ذلك قال: 
لاه يغسلٌ ماأَمَرَ الله بقسحه " [؛ یعنی مردی به شصت و هفتاد سالگی می‌رسد 
ولی خداوند هيج نمازی را از او نمی‌پذیرد گفته شد: چگونه چنین چیزی ممکن 
است؟ فرمود: زيرا می‌شوید آن‌چه را که خداوند به مسح آن فرمان داده است]. 
و امیرالممنین على اوا فرموده: 
ما تژل الق رن الا بالعسح وما يَأتي الناش الا القسل " [؛ یعنی قرآن نازل نشد. جز به 
مسح» ولی مردم انجام ندادند مگر شستن را]. 
و دیگر روایت بسیار است که دال است بر وجوب مسح که اين کتاب» صفت 
گنجایش آن [را] ندارد. اگر به آن مشغول شویم. از مقاصد اصلی بازمانیم. 
اما فقهای اربعه قائل‌اند به وجوب عَسلء احتجاج به قرائت نصب می‌نمایند و 
می‌گویند: چون «ارجلکم» [را] منصوب خوانيم» عطف باشد بر «وجوهکم) و 
«ایدیکم» و بر اين تقدیر آيه دال باشد بر وجوب غسل. و اگر مجرور خوانند» جرّش 
به مجاورت باشد و هم‌چنان معطوف باشد بر «وجوهکم»» و دال باشد بر وجوب غسل. 
و نیز می‌گویند: مى تواند بود که اگر «آرجلکم» منصوب خوانند. نصب او به فعل 
مقدّر باشد» و تقدیر کلام چنین باشد: «واغسلوا آرجلکم» مثل: «علْفتّها تبناً وماءاً 


۳/۲ وضو < بیی»‎ ١ 
شماره ۹۲ کافی» ۳۱/۳۳ شماره 4 ستصل ۹/۱« شماره‎ A4۵/۲ عوايي ای‎ AY الرساقل القسح» ص‎ 3 
.۱۷۵ ۴ شماره‎ ۶/1 Ee درد ر.كى: تهدرب‎ 
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باردا» كه مراد آن است كه «علّفتها تبناً وسقيتها ماءاً باردأ» كه «ماء» منصوب است به 
فعل مقذر که «سقيتٌ» است. و مؤيّد اين معناست قرائت «ارجلکم» به رفع, أى: (و 
ارجلكم مغسولة». 

ودر جواب می‌گوییم: چون «ارجلکم» را معطوف نماييم به (وجوهكم) و 
«ایدیکم»» مستهجن باشد» جهت أن که نگویند (ضربت زیداً و مرو و «اکرمت 
خالدا و یکا و «بکرآ» را [در جمله دوم] معطوف سازند بر «زيد) و «عمرو) 
مضصروبین [در جملة اول]» بلکه معطوف سازند به «خالدا» [در همان جملة دوم]. 

و اگر «ارجلکم» معطوف به «وجوهکم) بودی» بایستی که در جمله «غسل» 
مذکور شدی» و چون از جملۀ غسلء انتقال فرمود به جملة مسح» اگر باز از جملة 

و نيز چون در کلام دو عامل باشد. معطوف سازند به آن که اقرب باشد ؛ چنان که 
مذهب بُصریان است. خصوصاً كه مانعی نباشد ؛ چنان که در اين مسئله هیچ مانعی 
نیست. جه اگر «ارجلکم» را معطوف داریم به «رژسکم»» هیچ مانعی نیست نه از روی 
لغت و نه از روی شرع. و اما نصب به فعل مقذر. گاهی جايز باشد که عامل ظاهر نباشد 
جهت أن که می‌گویم: در حال نصب. معطوف است به محل «برژسکم» و در حال جر 

و اما به قرائت رفع» هم چنان که ایشان تقدیر می‌کنند و می‌گویند: تقدیر کلام آن 
است: «وأرجلكم مغسولة)» ما می‌گویم: تقدیر کلام آن است که «وارجلکم ممسوحة» 
و این تقدیر ول است. از برای قرب قرینه. 

و آن که ایشان می‌گویند در حال جر جرش به مجاورت باشد»" بدان که اعراب به 
۱. در تمام نسخ «بكراً و خالدا» آمده است. اما برای درست شدن معنای جملات بعدی, اين دو کلمه در متن 


جابه جا شد. 
۲ر.ک: سرخسی» امس ط ۱ دام الصنائم» ١‏ ر فصو لد ی صو ده ابعر 


در بیان آن كه مذهب امامیه واجب الاتباع است 0 ۱۰۵ 


مجاورت» ضعیف است و لايق به کلام ال تعالی نیست»" و اکثر اهل عربیت انکار 
کرده‌اند اعراب به مجاورت راء و جماعتی کنه تجویز اعبراب مجاورت کرده‌انده 
گفته‌اند که جایز نیست الابه دو شرط: 

[شرط] اول: عدم الغاس" مثل (خجر) صفت «خرب» که هیچ التباسی نیست که 
(خحرب»» صفت «حجر» است ؛ به خلاف اين جا که «ارجل» ممكن است كه (ممسوحه» 
باشد و ممكن است که «مغسوله» باشد. 

اگر کسی كويد كه التباس زایل شده به تحدید به غایت» از برای آن که «ارجلکم) که 
محدود است. لايق و مناسب آن است که معطوف باشد بر «ايديكم) که محدود است؛ 
از برای مراعات تناسب که مطلوب است در کلام فصيح ؛ و چون چنین باشد. جایز 
باشد جر به مجاورت از برای عدم التباس. 

در جواب مىكوييم: التباس باقی است از برای أن كه در اين مقام مناسب و لايق آن 
است که معطوف سازند محدود را بر غير محدود؛ هم‌چنان که الله تعالی در جملة 
سابقه که جملةً غسل است. فرموده: CE‏ شيك ای العرافیه " 
(ایدی» را که محدود است -مغطوف گردانیده به «وجوه» که ظاهراً غيرميحدود است» 
پس تناسب مقتضی آن است که در جمله ثانيه نيز كه جمله مسح است» معطوف 
ات شخ وو اند کی و ناهر افق مه سارقه باق 

شرط دوم: «واو» حرفي عطف نباشد (همچو مثالی که مذکور شد) و اين جا حرف 
عطف است» پس اين جا جر به مجاورت جايز نباشد و آيه دال باشد بر وجوب مسح 

و چون در آيه تيمم تأمل می‌کنیم دليل ديكر مى يابيم که دال است بر وجوب مسح 
و فساد قول جمعى که قائل‌اند به وجوب غسل, و آن دلیل» آن است كه الله تعالى ما را 
۱. ر.ک: ااتصاء ص 1١1/1١2‏ 
۲ التباس: پوشیدن كار بر کسی؛ اشتباه: 


۶ مائده آيه‎ e 
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امر به تيمم فرموده به خاک چون آب نيابيم و هر عضوى که در حين وضو شستن آن 
واجب گردانید امر فرمود كه در وقت تیمم» آن عضو را به خاک مسح كنيم و هر 
عضوی که در حين وضی مسح أن عضو [را] بر ما واجب گردانید. وقتی که تيمم کنیم 
وجوب مسح آن از ما ساقط گردانید. 

و چون -بلاخلاف در حین وضو شستن روى و دست‌ها واجب است. در حین 
تيمم نيز مسح نمودن روی و دست‌ها به خاک واجب است؛ چنان‌چه فرموده: َم 
تجذواعاء بغرا مدا طا قانتكوا بو وهم وأتذيك مه ۳ 

و چون در حين وضوء مسح سر واجب بود» در حين تيمم وجوب مسح آن از ما 
تا که و ع نی تون زرط مایت دو جين ون در فت 
تیمم» مسح آن از ما ساقط گردانیده» پس اگر فريضه «رجلین» در حين وضو غسل 
بودی» بایستی که در حين تیمم» مسح أن به خاک واجب بودىء و بر این تقدیر فریضه 
«رجلين» مسح باشد نه عسل 

و اجماع كردهاند ائمه اهل‌بیت :هه كه هركس پای‌ها را غسل نمايد به نیت وضو 
وضوى او درست نباشد و غسل «رجلین» در وضو بدعت است - جنان كه بیان كرده 


شد به ادله و براهين. 


ع إبازداشتن از متعة زنان و متعة حج] 
وازجملة بذع که ابتداع شده منع مُتعَهُ حج و متعهٌ نساء است که در قرآن وارد شد 
وران یت هردق 


الله تعالى در [بارة] متعه حج فرموده لقَمَنْ تم بالْعمْرَةِ إلى الْحَجّ فما أَسْنَيْسَرَ من 
لدی" یعنی» هركه احرام كيرد به عمره تا احرام گرفتن» به حج» بر او باشد آن‌چه 


.١‏ مائده آیه ۶و آبى نيافتید. يس با خاک پاک تيمم كنيد و از آن به صورت و دستهايتان بكشيد. 
۲. بقره آيه ۱۹۶. 


در بیان آن كه مذهب امامیه واجب الاتباع است ۲1 ۱۰۷ 


آسان شود او را از هدی. 

و این» حج تم است؛ اول احرام بايد گرفتن به عمره و چون احرام گرفته باشد به 
عمره» در ماه‌های حرام به مکه رود به طواف خانه و سعی کند ميان صفا و مروه و 
تقصیر کند و بعضی از موی پیشانی و لب بگیرد» و بعد از آن حلال شود او را آن‌چه بر 
او حرام بوده باشد الا صید كردن جهت خرمت حَرَم. 

و هدی تَمَنّ واجب است و محل آن منی باشدء و این» روایت عبدالله بن عباس و 
عبدالله بن مسعود و سعید بن مُسَیّب است. 

و روایت کرده‌اند: 

آن سال که رسول الله به حَجّة الوداع می‌رفت» پنجم ذی القعده از مدینه بیرون آمد 
و هدی براند» و چون به ذوالحلیفه رسید» احرام كرفت و تلبیه " بگفت و بیشتر مردم 
که با آن حضرت همراه بودند» هدی نداشتند. 

و در آن وقت حج قارن و مفرد " واجب بود و هنوز فرض تمتع نازل نشده بود 
حضرت ا يداد بود چون نزدیک مکه رسید. آيه تمتع نازل 
قد که واگ الع والفتته للم زسول و مود عو درجم و 
درم كسان جلمد ره ار ةا الا وي 


استَدبرت» مات الهّدي؛" يعنى آنجه [را که] اكنون می‌دانم» اگر پیش از اين 


.١‏ تلبيه: لبيك كفتن در حج. 

۲. در فقه اسلامى سه نوع حج وجود دارد: ١‏ تمتع» "-إفراد» ۳ قران. حج إفراد و قران مربوط به افراد مستطيعى 
است كه فاصله آنها از مکه کمتر از شانزده فرسخ است و برخلاف حج تمتع كه ابتدا اعمال عمره انجام مى شود و 
سپس اعمال حې در این دو نوع ابتدا اعمال حج انجام مى شود و سپس اعمال عمره با اين تفاوت كه در حج 
قران از ابتدا نيت انجام حج و عمره را می‌کند» ولى در حج إفرادء ابتدا نيت انجام حج مىكند و پس از پایان 
يذيرفتن حج نيت انجام عمره می‌کند. ر.ك: اللمعة اللدمشقة ص ۳۲ ۳۳. 

۳ بقره 1۹۶/۲. 

۴. مستدرکک الوساللء ۸۴/۸ شماره ۹۱۶؛ شاد ۱۷۳/۱؛ مسند الحم ۳۶۶/۳؛ صح ببخری, ۱۲۸/۸؛ 
بیهقی. لاسن الکری ۱۹/۵ مسند طاسی» ص ۲۳۴؛ مسند دمن داهودة ۵۱۳/۲ فتح هزین ۱۰۷/۷؛ 
(لمجمو ؟ فى شرح المهذب ۱۵۲/۷؛ تدخص اللجير ۱۰۷/۷؛ اللمغنىء ۲۳۴/۳ و الشرح اللكيير ۲۳۴/۳ 


۸ 1 منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


دانستمی» هدى تراندمی» تا اكنون حلال شدمی, لیکن حلال نمی‌توانم شد. تا هدى 
به محل رسيدن و نحر کردن.! 

بعد از آن بفرمود تا منادی کردند که هرکه هدی نرانده بايد که حلال شود و حج و 
عمرة تمتع کندء آن‌گاه احرام به حج گیرد. 

القصه. رسول اللْهيةِ به امر خداى تعالی ايشان را امر کرد که حج تمتع کنند» و عمّر 
وا ۱ طروي لكي تي 
رسول الله. أنا أَحَرّمُهما وأعاقب عليهماء مَتعةٌ الح ومُتعة النّساء ؛ ' يعنى دو متعه است که در 
زمان رسول اللي حلال بود. اكنون من حرام مىكنم آن را و بر آن عقوبت مىنمايم» 
متعه حج و متعه فیان ۲ 

و آیتی كه وارد شده است بر حليت متعة نساء این است: فا آنتنتعتم به مهن 
قا توه حور فَرِيضَتَه " یعنی آن‌چه متعه كنيد شما به آن چیز از ایشان يس بدهید 
مهرهاى ايشان را. 

مفسران و فقها كفتهاند: مراد. نكاح متعه استء و بعضى از ايشان مىكويند: أيه 
منسوخ شده» و بعضى گفته‌اند: منسوخ نيست و محكم است. 

باز آن جماعت که می‌گویند منسوخ است. اختلاف کرده‌اند ؛ بعضی از ایشان 
گفته‌اند: در بدایت اسلام» مدتی مدید متعه حلال بود و بعد از آن حرام شد» و بعضی 
گفته‌اند: بیشتر از سه روز حلال نبوده بعد از آن حرام شد. 

ونيز خلاف كردهاند در وقت نسخ و تحريم آن. بعضى كفتهاند: در آن سال حرام 
.١‏ نحر كردن: قربانى كردن شترء كشتن شتر. 

۲. خراسانى؛ (اسنن» ۲۵۲/۱ شماره ۸۵۳: تذكرة الحفاظ 4۳۶۶/۱ شرح معاتى اللكثار, ۱۴۶/۲: الجامم کم 

رنه ۳۹۲/۲ مفتی» ۵۷۲/۷ و اللمحلى ۱۰۷/۷. 

۳ منظور از مُتعه حج» جواز اعمال جنسی در فاصله ميان حج و عمره در حج تمتع و منظور از متعه زنان, ازدواج 


موقت است. 


سا ان ۴ 


در بیان آن كه مذهب اماميه واجب الاتباع است © ۱۰۹ 


شد که حضرت رسول الله فتح مكه فرمود» و بعضى ديكر كفتهاند: در آن سال منسوخ 
شد که حضرت در حنین غزا کر و در اين معناء اخبار مختلف مضطرب روايت 
کرده‌اند» متفاوت اللفظ و المعنی که پنقض بعضه عضا ' 

وچون از ایشان سؤال کنند که آیتی که ناسخ أيه متعه است کدام است؟ عاجز شوند 
و جواب نگویند. و ائمه ما گفته‌اند: آيه منسوخ نیست و محکم است و احادیث بسیار 
وارد است بر حلّيت نکاح متعه كه دلالت می‌کردند بر آن که آيه منسوخ نشده؛ و ما 
بعضی از آن را ذکر نماييم که در کتب ايشان وارد است تا بر ایشان حجت باشد. 


بیت 
وأوضحٌ حُجّة بين البرايا إذا كان الشهودٌ هم الخصوم 

از جمله روايت كرده ابوئعيم در كتاب ية لاو و احمد بن حنبل نيز در 
مسند خود آورده كه عمران بن خُصّين گفت: آنزلت آية المتعة في كتاب الله و فَعَلناها 
مع النبي يإ و آم يَنزِل قرآن بتحريمها ولم يّنة الشبي عنها حتی مات؛' يعنى نازل 
شد أيه متعه در كتاب خدا و نكاح متعه كرديم ما با رسول خدایِیز و به نسخ آن نازل 
نشد قرآن كه حرام كند آن راء و رسولييك از آن نهى نكرد تا از دار فنا به عالم بقا 
رحلت فرمود. 

دیگر: روايت كرده حُمَيدى در كتاب اللجمع ین ااصححن از عبدالله بن مسعود 
بدين عبارت: 

قال: كنا تَغزُو مع رسول الله زز وليس معنا نساء, فقلنا: َنستحضر [تستخصي] النّساء. فتهانا 
عن ذلک, ثم رَحَصَ لنا أن تنکخ المرأة بالتّوب إلى أجل مسمى ؛ نج را عبدالله: هيا یه این 


.١‏ براى اطلاع از آراى فقها و مفسران اهل سنت در اين باره» ر.ک: جامح یاه ۲۰-۱۸/۵؛ ابن جوزی, ولس 
القر اک ص ۱۲۴ ۔ ۱۲۵ و الجامح سک القركن؛ ۱۲۹/۵ -۱۳۳. 

۳ حلة لو هھ ۱۸۰/۶ مسند دحمد» ۰۴۳۶/۴ شماره ۲۱ هم‌چنین» ر.دک: صحح سخاری» ۱۵۸/۵؛ فتح 
ری ۳۴۴/۳؛ المعجم ااكيرء ۸ تفسير الفرآن اللحطلي ۳۴۰/۱؛ الدر مور ۲۱۶/۱ و ابن كثير 
سره اللشورءة ۲۷۱/۴. 
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منهج في معر 


منوا لا مر موا طكبات ما أَحَلّ الله لكيه ؛ | يعنى غزا مىكرديم ما با رسول ال و زنان 
با ما نبودند. پس گفتیم: آیا استحضار نماييم زنان را؟ رسول اللي نهی فرمود ما را که 
زنان را حاضر کنیم» امإ ال كا ا E‏ 
میرم پس عبداله این أنه خواند كه نويا انها الذین آمئوا وال ثرا طیبات:ما أل الله 
که یعس ای کا که امات آورده‌اید! حرام مكردانيد طيبات را که خدا بر شما 
حلال کرده است. 
دیگر: روایت کرد ترمذی در صحیح خود از ابن عمّر بدین عبارت: 
سَأَلَ عن عبدالله بن عُمَر رجلٌ من آهل الشام عن مُنعة التّساء؟ قال: هي حلالٌ ؛ 
فقال: إنّ أباى قد تهى عنهاء فقال ابن عُمَر: را بت إن كان أبي قد تهى عنها و صتَعَها 
رسول الله یه ترك السّنة وتَتَبعُ قول أبي؟ ' يعنى يرسيد از عبدالله بن عمر مردى از 
اهل شام از متعه زنان كه حلال است يا حرام؟ عبدالله بن عمر گفت: حلال است» 
پس آن مرد گفت: يدر تو نهى كرد از متعه. ابن عمر در جواب كفت: هیچ می‌دانی كه 
اگر يدر من نهى كرد از متعه و حضرت رسول الله یپ امر كرده متعه راء ما ترک سنت 
كنيم و متابعت قول يدر نماييم؟ 
دیگر: روايث كرده تغلين :در تقسیر شود از جیب بن ابی ابت كه او گفت؛ 
أعطاني عبدالله بن عباس مُصحفاً. قال: هذا قَرَءتّها لي ا بن کعب. فرأيتُ في 
المصحف: فما استمتعتّم به منهن إلى أَجَلٍ مُسَمَى ؛ ' [؛ يعنى عبدالله بن عباس 
قرآنى به من داد و كفت كه آن را بر بي بن كعب خوانده‌ام. ديدم در آن جنين نوشته 


شده است: يس اگر از زنان به مدتى معين بهره‌وری کردید]. 


۱.ر.ک: شافعی: المسنده ص ۱۶۲؛ مسند احمد؛ ۴۲۰/۱؛ صحيح بخاری, ۱۱۹/۶؛ صحيح مسل ۱۳۰/۴ بیهقی» 
امسن ااکبری» ۷۹/۷؛ کوفی؛ المصنف» ۲۷۱/۳ شماره ۱۴؛ نصب رابت ۳۲۷/۳؛ المجموع فى شرح المهذب 
۶ نیل الاوطان ۲۶۸/۶ و قمىء رین ص ۵۵۸. 

۲. سنن وهذىء ۱۵۹/۲ شماره ۸۲۳ و مسند أنى حلی, ۴۱۵/۹ شماره ۵۵۶۳ 

۳. کشت و لاد ( تسیر تعلی) ۲۸۶/۳. 
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دیگر: روایت کرده عبدالرزاق از ابن أبي جرَیح از عطاء بن آبي رياح كه او گفت: 
شنیدم از عبدالله بن عباس که گفت: ما كانتٍ المتعة الا رحمة رجم الله بها أَمَة 
محمد ولولا أن عُمَر تهّی عنهاء ما احتاج إلى الرّنا لا ی" [؛ ازدواج موقت نبود 
جز رحمتی که خدا به خاطر آن, امت محمد را مورد رحمت قرار داد و اگر نبود نهی 
عمر از أن جز افراد نگون بخت. کسی نیازمند به رابطه نامشروع نمی‌شد.] 

دیگر حسن بن ثابت گفت: 
عبدالله بن عباس مصحفی به من داد. و در آن مصحف چنین ديدم كه نوشته: فما 
استمتعتم به متهن إلى اجل مستی " [؛ پ يس اگر از زنان به مدتی معين 
بهره‌وری کردید ]. 

دیگر داود روایت کرد از بونضره که او گفت: 
اا ا ۲ ۳ 
سوره نساء نمی‌خوانی: فما أَسْتَمتَعْتُمْ به مِنْهُنٌّ قاتوهنٌ جرش ریضَه [؛ 
اگر از زنان به مدتی معين بهره‌وری کردید. واجب است که مهریه ایشان را ۷ 
گفتم: ما چنین نمى خوانيم گفت: والله هکذا آنژلها الله ثلاث مرّات ' [؛ یعنی به خدا 
قسم» خداوند آن را چنین نازل کرده است]. 

و ابو رجاء عطاردی گفت: 
یی بن کعب را پرسیدم از نکاح متعه؟ گفت: به تحلیل این» آیتی محکم از کتاب خدا 
نازل شد. و [آن] آيه اين است:قما أسْتَمْتَعْتُمْ به مهن فتوهن ره ری 
و هیچ آیتی نازل نشد که ناسخ اين آيه باشد» و ما در زمان رسول اللهية اين نکاح 
کردیم و رسول یی از دار فنا به عالم بقا رحلت فرمود و ما را از آن نهی ننمود. بعد از 

۱. صنعانی» المصنف ۴۹۷/۷؛ شرح معانى تاره ۲۶/۳؛ الفائق فى غريب اللحدرسته ۲۱۰/۲؛ الجامع الالحكام 

للقراكتء ۱۳۰/۵ الدر المنتورء ۱۴۱/۲ الدرجات الإرقحة ص ۱۲۸ و ناسح امحدست و مسوخه ص ۳۶۵. 


3 محمح اهمال ۳و جامح اا ۵ و ۰۱/۱۵ شماره ۶۷۵۵ 
۳ مستدر کك على اصصی» ۲ و جاح اميا . 


7 0 منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 
آن مردى برای خود جيزى بگفت. ما به قول او» سخن خداو رسول خدارا ترک م 
فشكي كت 


او گفت: لولا أن عر نهی عن المتعة ما زنی الاشقی " [؛ اگر نبود نهی عُمّر از آن. جز 
افراد نگون بخت. کسی نیازمند به رابطه نامشروع نمی‌شد]. 


و در نقل صحیح است: 


روزی عبدالّه بن زبير در مسجد سخن می‌گفت, و عبدالّه بن عباس پرسید -و 
اا عباس در آخر عمر مکقوف ‏ شده بود -عبدأله بن زبیر گفت: جاءنا آعمی- 
آعتی اللهقلبّه تخل المْتعة وهی الڑتاء التحض؛ عنی آمد کوری که خدا دل او را 
كور کرده است. حلال می‌داند متعه را و متعه زنای محض است. عبداله بن عباس 
چون سخن او رابشنید» بنشست و گفت: اٍنّ الله سَلَبَ آبصازنا وسَلّب بصائركم ؛ یعنی 
حدای تعالی چشم‌های‌ما راپستّد وعقل‌های شما را. والله لقد أنزلت المتعةٌ في کتاب 
لله ومیل بها على عهد رسول الله ی ولم ینة عنها ولمیأت بعده رسول يُحرّمها والدلیل 
على ذلك قول عقر متعتان كاتا على عهد رسول الله محللتين: آنا اح مهما وأعاقت 
علیهما: فَقَبلنا شهادته ولم قبل تحریمه, وانک من مُتعة, فآسأل عن امک من 
بردي عَوسَجة؟ یعنی به حق خدا که نازل شده متعه در کتاب خدا و عمل کرده شد به 
متعه در زمان رسول خدا و رسول الله از آن نهی نکرد و بعد از او رسول دیگر نیامد 
كه حرام کند آنراء و دلیل بر این قول عَمّر است که كفت «متعتان کانتا» الى آخرة؛ 


.١‏ تم اباری» ۳۴۴/۳؛ مسند «حمد» ۴۲۹/۴ سين داامی؛ ۳۵/۲: صحح بخاری؛ ۱۵۳/۲؛ صحيح مسل 
۴ بیهقی» امسن الکری» ۲۰/۵؛ نسائی» لسن «لکری, ۳۰۰/۶ شماره 11١77‏ و المعجم للكثير: ۱۲۱/۱۸ 
۲ جامم ده ۰۱۹/۵ 


۳. مکفوف: ناپینا. 
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عقوبت می‌کنم بر آن» پس ما گواهی عَمَّر را قبول كرديم و حرام كردن او را قبول 
نمی‌کنيم» و تو از متعه حاصل شده‌ای» يس بپرس مادر خود را از دو برد عوسَجّه؟ 
عبدالله بن زبیر چون به خانه رفت» از روی غضب با مادر گفت: آخبرني عن بُردي 
عَوسَجَة ؛ يعنى خبر ده مرا از دو رد عوسجه. مادرش در جواب گفت: إِنّ أباى كان 
مع رسول ال و قد آهی له رجل ‏ يقال له عَوسَجَة -بردین, فأعطاه فَتَمَتَعني 
بهماء قَحُملْتٌ بک و نك من مُتعة؛ ' يعنى يدر تو با رسول خدا بود و مردى عوسجه 
نام دو برد به هديه به رسول الله آورد. و رسول ال به يدر تو داد و يدرت به آن دو 
بُرد مرا متعه كرد و من به تو آبستن شدم. و تو از متعداى. 

پس» بدين احاديث و اخبار ثابت شد که نكاح متعه در زمان رسو لچ كردهاند» و 
آيتى به تحليل آن نازل شد. و هركس كه دعوى كند كه آيه منسوخ شده اقامت دليل بر 
اوستء و چون دليلى نيست كه دلالت كند بر نسخ آیه» آيه منسوخ نباشد. 

[دليل] ديكر: اصل در جمله اشياء اباحت است تا وارد شود منعی» و ايراد منع» 
محتاج است به دليل و هرجا كه دليل نیست. منع نيست. 

الوك وهای كان اندع بنارا كاده E‏ 
بدك :منص مم او پا دلیل باشد یا اجتهاد. اگر دلیل باشد, تسل" اما دلیل سمعی و 
عقلی نیست كه مستند منع و نهی او باشد و اگر اجتهاد باشد, لانسلم» از برای آن که 
اجتهادی که در مقابل نص باشد. باطل است. 

و نیز از آیه استدلال مىنماييم بر صحت متعه, و وجه استدلال از آيه آن است که 
مىكوييم: لفظ «استمتاع» و «اجور» از دو [حال] بیرون نیست: يا بر عرف حمل کنند يا 
بر شرع. اگر بر عرف حمل کنند, لازم آید که هرجا مزدی بدهند و لذتی برانند, روا 
۱. برد: لباس قیمتی و گران‌بهاء پارچه‌ای که در يمن بافته می‌شده پارچه‌ای که از يشم شتر سازند. 


۲ للاستخاقة ۳۸/۱ و مستدرکه السا ۴۵۰۵۱/۱۴» شماره ۱۷۲۵۳. 
۳ در تمام نسخه‌ها واژه (مسلم» آمده اسك 
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باشدء جهت آن كه عُرف مانع نیست» و چون جنين باشد» فرقى نباشد ميان نكاح و سفاح.' و 
اگر بر عرفِ شرع حمل كنندء به اجماع» [مراد] غير از اين نكاح مؤْجل نباشد كه كفتيم. 

و «أخور» در عرف شرع «مَهُور) باشد در ساير آیات که در تا کر تكاج است» 
ررض ا نکاح باشد و هرجا که نكاح باشد, لفظ «نَمَتع» و «شتعه» و 
«استمتاع» به او مقرون باشد. غير از اين نکاح» نباشد که گفتیم. 

[دلیل ] دیگر: اگر «استمتاع» [را] بر «انتفاع» تلذ حمل کنند» لازم آیند کنه أن 
[کس] که منتفع نشده باشد و متلذذ نگشته و تمتع نکرده» او را چیزی لازم نیاید. و اين 
خلاف اجماع است. جهت آن که او را نيمة مهر لازم باشد به اجماع. 

[دلیل] دیگر: اگر دخول کند" و متلذْذ نشود از جهت نفرت طبیعت و خوش نیاید 
او را آن صحبت. بايد که بر او مهر لازم نيايد و اين نيز خلاف اجماع است. 

[دلیل ] دیگر: اجماع است متکلمان و ارباب اصول الفقه را که هر لفظ که در قرآن 
مجید باشد و محتمل باشد عرف لغت راو عرف شرع راء بر عرف شرع حمل بايد 
کرد نه بر عرف لغت (مثل «صلاة» و «زکاة» و غیرهما) از برای آن كه عرف شرع 
طاری " است بر رف لغت» و هم چون ناسخی است او را. 

دلیل دیگر: قول امیرالممنین ید و فتوای اوست و قول او در دين حجت است. از 

دلیل دیگر: اجماع ائمه معصومین وه و عبدالله بن عباس و عبدالله بن مسعود و 
سعید بن جبیر و جابر بن عبدالله و سَلمَة بن أكوّع و معاوية بن ابی سفیان و ابن جُرَیح و 
ابن ابی بن کعب و غيرهم. 

و اگر معارضه کنند ابن آیه را به آیه: ولا E‏ ما ملک اتناني و 


۱. سفاح: زنا. 

؟. دخول: آمیزش جنسی کردن. 
۳ طاری: عارض. 

۴. مومنون» أيه ۶ 


در بیان آن كه مذهب اماميه واجب الاتباع است 0 ۱۱۵ 


گویند: اين» زوج نیست. از برای أن که حکم ازدواج ندارد در شرع. از وجوب نفقه و 
ميراث و طلاق و ايلاء و لعان»' كوييم: زوج است. اما واجب نيست که ازدواج در 
احكام شرعى متفق باشندء بلكه جايز باشد كه مختلف باشند شرع و نيز مختلفاند ؛ 
مثلاً اكر مردى مرتد شود زنش «باین» شود بی طلاق و نیز اگر مرد مرتد شود و زنش 
از اهل كتاب باشدء از او ميراث نكيرد و با وجود آن كه زوجه است. پس منع كردن 
نكاح متعه» بدعت باشد و مخالف قول الله تعالى. 

ا عبدالرزاق که از ائمه حديث اهل سنت و جماعت است -از ابن 
جرح -كه از ائمه فقها و نقلة حديث ايشان است -از عطاء بن أبى رياح -که از فقهای 
تسا اوعفر انیت على ان درن که ار گفت: 

سبب أن بود که عمر از متعه نساء منع کرد و نهی از آن نمود که: عمرو بن خرّیث؛ 
زنی را متعه کرد عمر از او پرسید: كه حاضر بود در آن وقت که عقد نکاح متعه 
می‌نمودی؟ گفت: مادر او و مادر من. عمر گفت: آنهی عنها آخشی أن یکون ذلک 
دغالا:" یعنی من از متعه كردن نهی می‌کنم كه می‌ترسم که آن فسادی باشد. 

و همین سخن كه مذکور شد. مستند منع خود ساخت و در همان روز منع نموده 
پس به مجرد آن که کسی ترسد که در عقدی از عقود شرعیه ادخال فسادی شود اگر 
جایز باشد تحریم آن عقد و نهی نمودن از آنء جایز باشد تحریم و ابطال جمیع عقود 
شرعیه و احکام ملیه» از برای آن که ممکن است که در جمیع امور شرعیه و احکام 


دینیّه» ادخال فساد شود. 


۱. ايلاء و لعان دو نوع از انواع طلاق است که در دورةٌ جاهلى؛ ميان اعراب مرسوم بوده و با ظهور اسلام ممنوع 
گردید. ایلاء: شوهر با انگیزه رنجاندن يا زیان رساندن, سوگند می‌خورد که با زن دائمی خود هیچ وقت نزدیکی 
نکند يا بيش از چهارماه با او نزدیکی نکند. لعان: در لغت به معنای طرد و دور كردن است و در اصطلاح عبارت 
است از نفرین هریک از زن و شوهر به منظور انکار فرزندی که زن به دنیا آورده است. ر.ک: مہادی فقه و اصول» 
ص ۳۳۸-۳۳۷ شماره ۴۴۴ و ص ۲۶۱ شماره ۹۴. 

۲ رات ص ۴۵۸؛ قمىء الردین» ص ۵۵۸ - ۵۵۷ و صنعانی؛ المصنت» ۴۹۶/۶ - ۴۹۷, شماره ۱۴۰۲۱. 
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اين بود مستند منع كردن عمرء از نكاح متعه. 
اما مستند منع كردن او از متعه حج» آن است که روايت كرده كدق ور کات 
روزى پدرم ابوموسى با عمر گفت: سبب جه بود كه از حج تمتع منع كردى و حال 


أ« الى 


آنكه رسول ٤غ‏ به امر الله تعالى مردم را به حج تمتع امر فرمود؟ عمر در جواب گفت: 
قد عَلِمتُ أنَّ الٿبي يږ ار أصحابه به ولكن گرهث أن يَظِلُوا مَعَرّسِين بهن تحت 
الأراك. ثم يرجعوا في الحج تَقطْرٌ رُؤُوسُّهم ! [؛ يعنى می‌دانم كه پیامبر يارانش را به 
انجام آن فرمان داده استء ولى دوست نداشتم كه با زنان خود نزديكى كنند و در 
حالى كه قطرات آب از سرشان می‌ریزد به مراسم حج برگردند]. 

و این امرى است به غايت عجیب. كه عمر معترف بود كه متعه حج عبادتى است 
مشروعه و خدا و رسول به آن امر فرمودهاند و خود از آن نهى کرد» و چون از وی 
يرسيدند که به جه سبب نهى كردى آن را و علت منع جه بود؟ گفت: سبب نهى كردن و 
علت منع نمودن آن بود كه من كراهت داشتم كه بندكان خدا به امرى مشغول شوند و 
به فعلى قيام نمايند كه خداى تعالى رخصت داده و مباح گردانیده» و غافل بود که خدا 
فرموده: ذلك بأَنَهُمْ روا ما لاله تخبط آغمالهم. و رسول الله فرموده: ان 
الله بح العَمَلَ برحصه كما بُحب العمل بعزائمه " [؛ يعنى خدا دوست دارد کارهای جایز 
راء همان گونه که دوست دارد واجبات را] . ۱ 

و آعجب از آن» آن كه جمهور امت» ترک امر خدا و قول رسول خخدايّة کردند. 
۱ ر.اک: مسند احمد؛ 4۵۰/۱ صح مسل ۴ سنن این مدحه 4497/7 سنن نساقی» ۱۵۳/۵؛ بیهقی» امسن 

(کبری؛ ۲۰/۵ شماره ۸۶۵۴ و حسند نی ۳۴۵/۱ ۳۴۶ شماره ۲۲۶. 

۲. محمد آیه 4: و این بدان سبب است که آنان آن جه را خدا نازل کرده است» خوش نداشتند و خدا نیز کارهایشان 

را باطل کرد. 


۳. وسائل التلیعه ۸۱/۱؛ مجمح الإ واند» ۱۶۳/۳؛ صنعانی» اامصنف» ۰۲۹۱/۱۱ شماره ۳۰۵۶۹؛ المحجم الاو سط 
TTF‏ اه ف عریب محدرسته ۸ ۶۰و 5 العمالء ۳/۳ شماره ۵۴81 


در بیان آن كه مذهب اماميه واجب الاتباع است 6 ۱۱۷ 


سخن عمر را قبول نمودند. و ترک متعه حج و متعةٌ نساء و غير آن کردند. با وجود آن 
كه در آوثق کتب خود؛ مثل مسند «حمد ہن حښل و کتاب سح باه و کتاب الججمح 
ین المج جن و مسند عد الله ین عباس و مسند عد الله دن مسعود و مسند مت بن کوب 
و تعسير فى و غیر آن از کتب معتبره نزد ایشان, نصوص که دال است بر اباحت و 
حليّت آن, ايراد كردهاند و تدوين نموده‌اند. و مع ذلک» اگر کسی به موجب قول خدا و 
است يا بدعتى است که عمر ابتداع نموده» او را به فسق و فجور بلكه به كفر منسوب 


- [منع ميراث پیامبر] 

از جملة بذع شنيعه كه ابتداع نمودهاند آن است كه حضرت فاطمه زهراءة را از 
ميراث رسول ال له منع كردند و آن‌چه از رسول اچیه مانده بود از بساتين و ارضين او 
تصرف کردند. و فدک را از حضرت خیرالنساء به ظلم انتزاع نمودند و گفتند: فدک» 
ملک رسول بود و در تصرف حضرت فاطمه رپخ بر سبیل طعمه بود. 

و بر تقدیر آن که بر سبیل طعمه باشد - چنان که ايشان گفتند -در تصرف حضرت 
فاطمه زهراییٍه بوده باشد. چگونه کسی که دعوی اسلام كند چیزی که رسول خدايية 
در حال حیات خود بر سبیل طعمه به دختر خود داده باشد» بعد از وفات آن حضرت. 
آن را از فاطمه انتزاع نمایند؟ و ابوبکر دعوی کرد که رسول الله فرموده: تحن معاشر 
الأنبياء لائر ما خَلفناه فهو صَدَقة؛' يعنى ما كه گروه پیغمبرانیم» از ما میراث نبرند» 
آن‌جه از ما بماند. صدقه باشد. 


و هیچ كس دیگر از صحابه رسول اللي این روایت نکرده مگر مردی آوس نام از 


.١‏ المساتل الصاعایة ص 44؛ مسند الحمدء ۴/۱؛ تثيست للاعامة ص ۲۷؛ لأسن الکری» ۶۴/۴ شماره ۶۳۰۹ و 
تهج ماه ص ۰۳۸۰ 


۸ 0 منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


قبيله بنى نصر و عايشه و حفصه. و رسول ال با هيج كس از عترت و اهلبيت خود 
و با هیچ كس از صحابه نگفته بود كه ورثه و اهل بيت منء از من ميراث نبرند. 

و اگر فى نفس الامر چنین بودی که ابوبکر می‌گفت. البته رسول الیو با وَرَنّهِ و 
اهل‌بیت (بلکه با جمیع اصحاب) اظهار می‌فرمود که از ما ميراث نبرند و آن‌چه از ما 
بماند صدقه باشد, تا اهل بيت أن حضرت بعد از او» طلب چیزی که بر ایشان حرام باشند نکنند. 
و ميان حلال و حرام تمیز کردندی» جهت أن كه محقق است که صدقه بر بنی‌هاشم حرام است. 

و اگر چنین بودی که ابوبکر دعوی کرد. لازم آيد که -کما ینبغی - رسول الله تبلیغ 
رسالت نکرده باشد. و حال آن که رسول الله عه مبعوث بود بر عالمیان عموماً و بر اهل 
مكدو انار دوع و سيوف و اق و و 
ری" مأمور بود رسول اللي كه عشاير و اقارب خود را انذار نمايد. 

اگر جنين بودی که ابوبکر گفت. رسول الله یږ تقصیر کرده باشد در ادای رسالت» و 
ظلم کرده باشد بر اهل بيت خود که ايشان را اعلام نکرده باشد که شرعاً جایز نيست که 
شما از من میراث بريد و آن‌چه از من بماند صدقه باشد و بر شما حرام است» و حاشا 
كه رسول ال در تبلیغ رسالت و رسانیدن جمیع احکام شرع تقصير کرده باشد. 

و نیز اگر رسول اللي با ابوبکر گفته باشد و با عترت و اهل بيت و هیچ كس دیگر 
نگفته باشد ايقاع فتنه کرده باشد ميان خلق» و اگر با ابوبکر و جمعی دیگر از صحابه 
گفته باشد و به عترت و اهل بيت نگفته باشد. به عترت و اهل بيت خود. خیانت کرده 
ناشن و عضیان له تعالی و معالفت السو لز غنوي أن الا نی ۳ 

و اگر با عترت و اهل بيت خود گفته باشد و ایشان قبول نکرده باشند» دلیل بر 
عصیان بلکه بر کفر ایشان باشدء و خدای تعالی به عصمت و طهارت ایشان گواهی 
۱. شعراء آيه ۲۱۴: بیم ده حویشان نزدیکت را. 


1 شعرای آيه ۴ بيم ده خویشان نزدیکت را. 
۳. همان. 


در بیان آن كه مذهب اماميه واجب الاتباع است [] ١١9‏ 


داده باشد در آيه:هإنّما يريد له هب عَنکم لّجس أَهْلَ الت هر کم تطهیر ؛' 
و به اتفاق عالمیان ایشان اهل بهشت‌اند به نص خدای تعالی و رسول او. 

و چون ابوبکر گفت: حضرت رسول ال فرموده: نحنْ معاشر الأنبياء لانُوَرّث» و 
فدک را از فاطمهيه انتزاع نمود, فاطمهيه گفت: حضرت رسالت يناهية فدک را در 
حال حيات خود به من داده بود و به من تملیک فرمود؛ ابوبکر از فاطمه بيّنه' طلب 
نمود» و حال آن که فاطمه پد صاحب يد و متَصَرّف بود و ابوبکر مَدَّعى خبر نحن 
معاشر الانبیاء و به موجب حدیث البیّنة للمدّعي واليمينٌ عَلَى من أنكر؛' [؛ یعنی بيّنه بر 
عهده مدعی است و کسی که منکر است» سوگند می‌خورد] از صاحب ید بِيّنه طلب 
نباید کرد. 

حضرت فاطمه ره أم ايمّن را طلب نمود» جهت آن که ادای شهادت نماید. ام أيمن 
ادای شهادت نمود. گفتند: ما حکم نم ىكنيم به گواهی زنی» و حال آن که ايشان روایت 
کرده‌اند كه حضرت رسول الله بشارت فرمود: أم أيمن إمرأة مِن أهل الجنّة ' [؛ یعنی 
ام أيمن زنی است از اهل بهشت]. يس حضرت اميرالمؤمنين على اوا سب 
الالتماس فاطمهنيه. رفت و گواهی داد. گفتند: هذا بعلک. يَجُره إلى نفسه. فلانحکَم 
بشهادته ؛ یعنی اين» شوهر توست. جر منفعت” از برای خود می‌کند؛ ما حکم نمىكنيم 
به گواهی اوء و حال آن که ايشان با جميع صحابه روایت می‌کردند که رسول ال 
فرموده: علي مَعَ الحقّ والحقٌ مع علی يدور معه حيثّما دار آن يفترقا ی يَرِدا عَلَيّ الحوض :" 


.١‏ احزاب آيه ۳۳: خدا فقط می‌خواهد آلودگی را از شما خاندان بزداید و شما را پاک و پاکیزه گرداند. 

۲ بيّنه: در لغت به هر چیزی گفته می‌شود که به واسطه آنء امری مبهم» آشکار و روشن می‌گردد و در اصطلاح 
فقهی عبارت است از گواهی دادن دو مرد عادل يا چند نفر اعم از زن و مرد. راک: مبلادى فقه و اصول» ص ۲۶۶. 

۳. قمی» این ص ۵۱۹؛ طقه ا[ ضا اا ص ۳۱۲؛ بیهقی» السنن ااکری, ۱۲۳/۸ و كي (عمالل» ۸۰۶/۵ شماره 
۲ 

۴ "تاه ۹/۱؛ راون ۱۱۶/۲۹ و مجمع الودین» ص ۱۱۷. 

۵. جر: کشیدن» جر منفعت: سود جويى. 

۶ ستطات ۶۳/۲ و کت ااخمه ۲۵/۲ 


۰ © منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


يعنى على با حق است و حق با على است» وی می‌گردد حق با او هرجا كه او گردید. و 
از هم جدا نخواهند شد تا در حوض به من رسند. 

و نیز حضرت امام حسن و امام حسین لټګ كواهى دادند و ايشان قبول ننمودند 
و كفتند: به كواهى ايشان حكم نمی‌کنيم كه جذب منفعت از برای خود مىكنئدء 
و حال آن كه آن جه ابوبكر كفت كه على و حسن و حسین:وه كواهى از برای جر 
نفع خود مىدهندء بر ابوبكر وارد است» جهت آن كه او حاكم بيت المال بود 
و حديث نحن معاشر الانبياء وضع نموه جهت جر منفعت خود وضع نموده 
و دلیل بر این آن که چون يكوه بیست هزار دینار طلا از بیت المال در دمت او 
مانده بود. 

و نیز از مهاجر و انصار هرکه در اين امر با ابوبکر متفق بود و در انتراع فدک اعانت 
او می‌نمود. جمله جر منفعت خود می‌کردند» جهت أن که از بيت المال حصّه 
می‌بردند و از صدقه ممنوع نبودند و بنی‌هاشم از صدقه ممنوع بودند. جهت أن که 
صدقه حَسّب الشرع بر ایشان حرام بود جهت آن که حضرت رسالت ينامي فرموده: 
نحن هل بیت لاقحلْ لنا الصَّدَقَة' [؛ یعنی ما خاندانی هستیم که صدقه بر ما حرام است]. 

و حضرت امیرالمژمنین على ی در ايام خلافت خود. فدک را از بيت المال انتزاع 
ننمود تا مردم را معلوم شود که اقامه شهادت جهت جر نفع نبود» بلکه از برای 
امتثال فرمان حضرت الله تعالی بود که امر به اقامه شهادت تود ی در ای 
آلشَّهادة لله ۳ 

و نیز مى تواند بود كه جهت آن باز نگرفته باشد که «غاصب» و «مغصوبٌ منه» هر 
۱. ذمه: عهده گردن. 

۲. دعاتم الاسام ۲۴۶/۱+ مسند احمده ۴۴۸/۳؛ سين دلومی» ۳۸۷/۱؛ سك ی داو ۳۷۳/۱ شماره ۱۶۵۰؛ 
بيهقى؛ امسن الکری ۱۵۱/۲؛ موارد المآ¿ ص ۱۳۷؛ اللجامع لصخ ۸۳۸۷/۱ شماره ۲۵۲۹ و كز الهمالء 


۶ شماره ۱۶۵۲۷. 
۳.طلاق, آيه ۲: و شهادت را برای خدا بپا دارید. 


در بیان آن كه مذهب اماميه واجب الاتباع است 0 ۱۲۱ 


دو عندالله جزا و مکافات يافته بودند؛ و نيز می‌تواند بود که به سبب أن که اسم غصب 
بر آن افتاده, تصرف نکرده باشد. 

و نیز حضرت امیرالمومنین على هذ در ايام خلافت خود. قادر نبوده که افعال 
غیرمشروعه ناپسندیده و اعمال غير مرضية ايشان را تغییر تواند نمود و از خوف 
آعداء تقیه می‌فرمود و استطاعت نداشت که تبدیل بذع ايشان نماید؛ چنان که به 
وضوح پیوسته, که در حینی که منع فرمود نماز تراویح" را به جماعت گزاردن 
مجموع فریاد برآوردند و تشنیع کردند و گفتند: تهیتنا عن سنّة عُمَر؟" [؛ یعنی ما را از 
سنت عمر باز می‌داری؟ ]. 

و نيز اولاد فاطمه بیع از امیرالممنین,دٍ طلب نکردند که آن حضرت. حق ایشان 
را تسلیم ایشان نماید. 

و نیز چون فاطمه يهو از غصه آن, از دار فنا به عالم بقا رحلت نموده بود» يمكن که 
اولاد او به اين سبب» ميل نفرموده باشند که در آن تصرف نمایند. 

القصهء چون ابوبکر رد شهادت امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین هه و 
آیمن کرد حضرت فاطمه و غصب فرموده» برنجید و سوگند ياد کرد كه در قيامت 
نزد ييغمبريئة از او شکایت نماید. و در حینی که از دارفنا به عالم بقا رحلت می‌فرمود 
وصیت نمود امیرالممنین ید را که در شب. آن حضرت را دفن نماید و نگذارد که 
ابوبکر و عمر و اعوان ایشان بر جنازه او نماز کنند» پس حضرت امیرالم ژمنین اطا 
چنان که وصیت حضرت فاطمه هه بود» او را در شب دفن فرمود و به موجب 
وصيتشء قبر او را پنهان گردانید. 

روز ديكرء ابوبکر و عمر و غیرهما رفتند و امیرالمومنین على نو را از حال 


.١‏ تراویح: جمع ترویحه: استراحت؛ در اصطلاح عبارت است از بيست ركعت نماز نافله که بعد از نماز عشاء در 
شب‌های ماه مبارک رمضان خوانده می‌شود که ميان شيعه و سنی در چگونگی آن اختلاف نظر است. ر.ک: معج 
نف افقها» ص ۱۲۳۷ و ۲۷۵. 

۲. کناب سیم ین فقس ص ۲۶۴ ۰ ۳۶۵؛ بضا ص ۱۹۸ و "حتجج, ۳۹۳/۱. 
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فاطمه یه سؤال کردند. اميرالمؤمنين 990 ايشان را اعلام كردند كه به شب فاطمه يهن را 
دفن فرموده. گفتند: سبب جه بود كه ما را اعلام نکردی؟ امیرالم ژمنینٍ فرمود: 
جنين وصيت نموده بود, نخواستم كه مخالفت وصيت او نمایم جهت آن كه مخالفت 
وصيتء نوعى از «ايذا» است و حضرت رسول الله فرموده: فاطمة بَصْعَةٌ ِي فَمَن 
أذاهاء فقد أذاني ومن آذاني فقد آدّی الله [؛ يعنى فاطمه ياره تن من است» هركس او را 
بیازارد. مرا آزرده و هركس مرا بیازارد. خدا را آزرده است]» يس جايز نباشد مرا 
الات اور و و رفنت قاط 
يس عمر گفت: قبر او را طلب نموده و او را از قبر بيرون آوريم و بر او نماز كنيم»' 
قبر او را طلب کردند. نیافتند و ندانستند كه سرور اولیاء آن حضرت را کجا دفن کرده. 
پس» وصیت كردن فاطمه يه [به] اميرالمؤمنين 8د كه او را به شب دفن نماید و 
نگذارد که ايشان بر جنازه او نماز گزارند و به شب دفن كردن امیرالمژمنین بل او را در 
شب (چنان که اکثر مهاجر و انصار مطلع نگشته و واقف نشدند و از تشیع جنازه و 
نماز آن محروم شدند) و پنهان گردانیدن مقبرةٌ منوره او به موجب وصیت او دال 
است بر نهایت قهر و غضب او بر ایشان. جهت ظلمی که بر او کردند. 
و مجموع ایشان روایت کرده‌اند كه حضرت رسول الله فرموده با فاطمه وه: 
يا فاطمة! إِنّ الله يَغْضِبٌ لغضبك ویّرضی لرضاك ؛' یعنی ای فاطمه! حدای تعالی 
غضب می‌فرماید از برای غضب تو و خشنود می‌شود از جهت خشنودی تو. 
پس, به موجب اين حدیث. غضب حضرت فاطمه اء غضب الله تعالی باشدء و به 


سبب خشم فاطمه وه خدای تعالی بر ایشان عضب فرموده باشد. 


.۳۱ علق اللشرطيم ۱۸۵/۱ ۱۸۹ شماره ۲ و بحا الوا ۲۰۱/۴۳ ۲۰۶ شماره‎ .١ 

۲. اامستدرکك على الصسیحن. ۱۵۴/۳ الحا و ااستانی» ۳۶۳/۵ شماره ۲۹۵۹؛ المعجم للكين ۱۰۸/۱ 
شماره ۱۸۲؛ نظ درد (لسمعن ص ۱۷۷ -۱۷۸؛ کنز (عمال» ۱۱۱/۱۲ و ۶۷۴/۱۳ شماره ۳۷۷۲۵؛ تاریخ مدرینه 
دسشیق» ۱۵۶/۳ شماره ۵۹۸؛ اسد فلت ۵۲۲/۵؛ مزان للاعتدلل, ۰۴۹۲/۲ شماره ۴۵۶۰؛ الذربة الطاحره ص 
۰ شماره ۲۲ و بیهقی» امسن اللكرى, ۲۰۱/۱۰ شماره ۲۳۵ 


در بیان آن كه مذهب اماميه واجب الاتباع است 0 ۱۲۳ 


ونيز روايت كردهاند ائمه ايشان -بلاخحلاف که رسول الله په فرموده: 
فاطمة بِضعَةٌ مِنّي. مَن أذاها فقد أذاني ون آذاني. فقد أذى الله؛! يعنى فاطمه 
ا انميت از كو موف که اور از ماما ی هر کته وهات 
خدا را رنجانیده باشد. 

و به مقتضای اين حديثء هرکه فاطمه ی را رنجانیده. حضرت رسول خدا را 
رنجانیده و هرکه رسول خدا را رنجانیده» خدا را رنجانید و حدای تعالی فرموده: ون 
ألذين دون له ومول لهم أله فى آلدنیا والآخرة اعد لهم عذاباً مهد »۲ یعنی 
آن کسانی كه می‌رنجانند خدا و رسول او راء لعنت کرده ایشان را حدای تعالی در دنیا و 
آخحرت» و آماده کرده برای ایشان عذابی مهین. 

روایت کرده‌اند مشایخ ما از حضرت اميرالمؤمنين )9ه در حینی که پیش ابوبکر 
رفت و گواهی داد که رسول الله در حين حیات خود فدک را به فاطمهټږ عطا فرمود 
و ابوبكر امتناع نمود از قبول شهادت امیرالمومنین» حضرت امیرالمومنین إا فرمود: 

ای ابوبکر! اگر دو كس به ترافع نزد تو آیند و یکی از ایشان دعوی نماید بر دیگری که 
ضَیعتی " و ملکی محدوده معینه در تصرّف اوست و آن ملک من است» و او به غير 
حق متصرّف شده و غاصب است. به مجرد دعوىء قبل از آن كه ظلم «مُذَعئٌ علیه» 
نزد تو ثابت شود و معلوم کنی که غاصب است يا نه, از وی می‌ستانی و به «مَذعی» 
تسلیم می‌نمایی؟ ابوبکر گفت: نه. 

اميرالمؤمنين فا پرسید: گواه از مدعی طلب می‌کنی یا از مدعی علیه؟ ابوبکر گفت: گواه 
از مدعی طلب می‌کنم به قول رسول يؤؤكه فرمود:البيّنة للمُدّعى والیمین على من أنكر 
[؛ یعنی آوردن گواه بر عهده ادعاکننده است و کسی که منکر است تنها قسّم می خورد]. 

۱. عوالى اللاي 4۳/۴ شماره ٩۳۱‏ و ستنانة ۰۱۱/۱ 


۲. احزاب آيه ۵۷, 


۳. ضيعة: زمين کشت» زمين و آب و درخت. 
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اميرالمؤمنين اقلا فرمود: پس جرا با دختر رسول خداء به خلا قول خدا و رسول 
عمل م ىكنى ؟ 

گفت: جه خلاف از من ظاهر شد؟ اميرالمؤمنين ولا فرمود: جهت آن كه فاطمه نج 
«مدعئ علیها» و «ذات ید» است و در فدک متصرف. و آن كس که دعوی می‌کند که 
رسول الله فرموده: نحن معاشر الأنبياء لانْوَرّثء بر اوست که اقامة بينه نمايد بر طبق 
مدعاى خود. 

و بر تقديرى كه فاطمه يبيج در ايام حيات رسول الله در فدک تصرف ننموده باشد. 
ترکۀ رسول الله به حكم اسلام بايد كه در دست ورثه رسول اللهيَّ باشد. تا 
زمانى كه آن کسی كه دعوى مىكند که رسول ال فرموده: «ما گروه انبياييم» از 
ما ميراث نبرند و آن‌چه از ما بماند صدقه باشد». اقامۀ بينه عادله نمايد بر طبق 
مدعاى خود. 0 

و گواه بايد كه كسى باشد كه در صدقه شريك نباشد و صدقه بر او حرام باشد و 
شرعاً از صدقه حِصّهاى نبرد. و آن بنی‌هاشم‌اند كه صدقه بر ايشان حرام است و 
شرعاً ممنوعاند از احذ صدقه و سواى بنی‌هاشم» جميع مسلمانان در صدقه 
شريكاند و از صدقه حصّه می‌برند و ممنوع نیستند از اخذ آن. 

و اگر آن كس كه اين دعوى مىكندء از اقامت بينه عاجز باشد» غايت ما فى الباب آن 
كه به معتقد کسی كه اعتقاد عصمت در شأن ورثه رسول اللهيزه نداشته باشد بر ورثه 
رسول ال سوگندی متوجه مى شود. 

يس امیرالمؤمنین اټ گفت: اگر جماعتی از مسلمانان نزد تو آیند و بر فاطمه پګ به 
فاحشه گواهی دهند. تو با او جه کنی؟ ابوبکر گفت: والله یم علیها الد ؛ یعنی به 
حق خدا که بر او اقامت ح نمایم. امیرالممنین إلا فرمود: إذا والله تَخرَخْ من دين 
الله و دين رسوله؛ يعنى والله كه هرگاه بر فاطمه چو اجرای حد کنی» از دين خدا و 


رسول بیرون روی. 


در بیان آن كه مذهب امامیه واجب الاتباع است © ۱۲۵ 


ابوبکر گفت: چرا؟ اميرالمؤ منين إل فرمود: از جهت آن كه تکذیب خدا و رسول تا 
او کرده باشی و تصدیق خلق. جهت آن كه الله تعالی به عصمت و طهارت فاطمه پل 
لتويك مور بطر راو رک رید ار 
الاج أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطْهْرك: تطهیرا, الله تعالی اقامهٌ شهادت فرموده در اين آيه 
به عصمت و طهارت فاطمه ټګ و او به موجب قول خداء معصومه است» چگونه 
تواند بود که محصومه. فاحشه باشد؟ و جكونه جايز باشد كه معصومه دعوى باطل 
کند و صدقه‌ای که بر او حرام است؛ طلب نماید؟ 

ابوبکر چون جوابی نداشت. از مجلس برخاست و امیرالممنین نا نيز برخاست و 
به خانه خود مراجعت نمود و حضرت فاطمه هه را به صبر كردن نصيحت فرمود و 
حضرت فاطمه یه: صبر کرد تا از دنیا رحلت فرمود.! 

پس» حال از دو وجه بیرون نیست: 

يا آن که فاطمه هه دعوی باطل می‌کند و طلب چیزی می‌کرد که بر او و بر اولاد او 
حرام بود» و هركس که اين اعتقاد داشته باشد تکذیب قول خدا و رسول او کرده 
باشد» زیرا که خدای تعالی به عصمت و طهارت او و اهل‌بیت رسول يګ اخبار نموده و 
هرکه تکذیب قول خدای تعالی نماید کافر باشد. 

ی آن که فاطمه یه طلب حق خود می‌کرد و در دعوی صادقه و محمّه بود و آن كس 
که حق او انتزاع نمود, بر او ظلم کرد و نیز حدیث: نحن معاشر الأنبياء لاتْوَرّث ؛ دروغ 
بود و افترا بر رسول الله له جهت أن که مخالف قول الله تعالی است» از برای آن که 
خدای تعالی در قرآن مجید فرمود: ریک الله فی أولاوكه بلذکر مثل ا 
ین »' و اول مخاطب به اين خطاب مستطاب, رسول الله است و حکم آيه را به 
امت مختص نفرموده بلکه حکم عام است. 

۱ رن ص ۵۱۹-۵۱۸ و ستتنة ۱۲/۱ -۱۳. 


۲. نساى آيه ۱ خداوند به شما درباره فرزندانتان سفارش می‌کند» سهم پسر چون سهم دو دختر است. 
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و نيز الله تعالى در قرآن اخبار فرموده كه انبياييج را ميراث بود ؛ جنان كه فرموده: 
دِوَوَرِتَ سُلَيِمانُ داؤو» ' و همجنين الله تعالى حكايت فرموده در قرآن كه زكريا د 
دعا كرد و فرزندى طلب نمود از حق تعالى كه از او و از آل يعقوب ميراث برد؛ 
جنانكه فرموده: قارب ی ون العم نی وأشتعل ارس شیب ون يدُعائكَ رب 
یا * وَإِنّى خفث آلموالی من زرائی وكات آنرأتی عاقراً هب یی ین لد وَلِياً * 
ری ویر من آل یوب وَآجْعَلَهُ رب رضي" 

پس به موجب نص قرآن» معلوم شد كه انبیا را ميراث بود و خبر: نحن 
معاشر الانيا دال افت بسر ان كه هيجيك از انبياء را ميراث نبوده و اين 
خبرى است که تكذيب قرآن می‌کند. و معلوم مىشود که واضع اين خبرء 
راق قروو يتك | کر كران وش مایت كرد کار آ وشات بالق 
آن بودی. 

اگر واضع خبن گفته بودی: رسول الله فرموده: مرا میراث نباشد و آن جه 
ات هه زاین ويك را مش وه بتکم سا رتاش ور 3 
مختص می‌گردانید و حدیث که افترا می‌نمود به اين عبارت می‌بود: آنا من بين الانبیاء 
لا ور وما اترک یکون صَدَقَةَ عَلَى المسلمین؛" [؛ یعنی از ميان انبياء من چیزی 
ارت نمی‌گذارم و آن چه از من بماند. بر مسلمانان صدقه است]» کذب و بطلان 
آن به شهادت قرآن معلوم نمىشدء اما حضرت الله تعالی جهت هدایت بندگان» دل 
واضع اين خبر را كور گردانید تا ظاهر شود اهل معرفت را کذب و بطلان او به 
گواهی الله تعالی. 


.١‏ نملء آيه ۶ سلیمان از داود ارث برد. 

۲. مریم آیات ۴ -۶: كفت يروردكارا! استخوانم سست كرديده و موی سرم سپید گشته و من هرگز در دعاى تو 
ناامید نبوده‌ام و من از بستگان بعد از خود بیمناک هستم و همسرم نازاست» يس از جانب خود جانشینی به من 
بخش که از من و از خاندان یعقوب ارث برد و او را مورد رضایتت قرار بده. 

۳.ر.ک: أصدق للخل ص ۶ 


در بیان آن كه مذهب اماميه واجب الاتباع است ۵ ۱۳۷ 


و جماعتی از جهّال و اهل جدال و عوام ضال, گفته‌اند: 
سلیمان از داود چو علم و نبوت میراث برد نه مال و ضياع و عقار؛" و زكريا قا از 
خدا فرزندی خواست که از او علم و نبوت میراث برد" 

و این سخن دلالت بر قلت علم و عقل» و کثرت جهل ایشان می‌کند. جهت آن که 
سلیمان در حين حیات داود ی عالم بود و نبی» و نص قرآنی دال است بر اين معانی ؛ 
چنان که الله تعالی فرموده: وداه وَسُلَيِمانَ إِذْ يَحْكْمانٍ فى الحَرْث اذ تَقَشَتْ فيه عنم 
لقزم وکنا لِحُكْمِهِمْ شاهدین * فَنَهمناها یمان وکا آنا ما وعلما.۲ 

و ميراث را اطلاق بر جيزى می‌کنند که بعد از میّت. ميان ورثه او منقسم شود و 
نبوت قابل قسمت نیست. زيراكه اگر چنین بودی, بایستی که اولاد انبیا جمله‌به شرکت 
يكديكرء نبی بودندی و چون آدم اقا نبى بود بایستی که اولاد آدم. جمله به شرکت 
نبی بودندی تا انقراض عالّم» و حال آن که در ميان اولاد آدم» شيث و نبی بود و باقی 
نبی نبودند و قابیل که کافر بود» بایستی که با برادران در نبوت با شيث شریک بودندی» 
پس نبوت به میراث نباشد. بلکه نبوت به وحی الهی باشد و عصمت و استحقاق. 

و نیز هركس که می‌گوید: «زکریا و وارث نبوت از الله تعالی مسئلت نمود نه 
وارث مال و اسباب دنیا» از سخن او قدح نبوت زکریا یا و - نعوذ بالله ‏ معصیت» 
بلکه کفر او لازم آيد و حاشا از اين» جهت آن که زکریا د در دعا گفت: (ِوَإِنّى خِفْتُ 
آلعوالی من ورائی وکات هرای عاقراً قََب لى ین دك ولا * نی وَيَرِتُ ین آل یوب 
وله رب لخي اجماع کرده‌اند مفسران که مراد از «موالی», اين جاء پسران 
.١‏ عقار: زمین» آب و زمين و زراعت. 

۲. فصن فى المللء ۷۶/۴ و منهاج ااسنه اللبوردة ۲۲۴/۴. 
۳ انبیاء آیات ۷۹-۷۸ و داود و سلیمان را ياد کن» هنگامی که درباره کشتزاری که گوسفندان بی شبان قوم شبانگاه 
در آن چریده بودند. داوری می‌کردند و ما بر حکم آنها شاهد بودیم و ما آن را به سلیمان فهماندیم و به هریک از 


آن دو حکمت و دانش عطا كرديم. 
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عم‌اند. اگر مطلوب. وارث نبوت بوده باشدء از الله تعالى استدعا كرده باشد که وارث 
نبوت به من ده تا پسران عم من» نبى نباشند و به مرتبه نبوت نرسند و از خدای تعالى 
مسئلت نمود كه من می‌ترسم كه پسران عم من به مرتبۀ نبوت رسند و پیغمبر شونده 
پس مرا يسرى ده تا آن که [او نبى باشد و] پسران عمّ من نبى نباشند و به مرتبة 
قوت تسین 

و این معنا دلالت کند که زکربا رټ به قضای خدای تعالی رضای نبوده و بر پسران 
عم خود» حسد می‌برده و أين» دلیل باشد بر معصیت زکریا لد بلکه -نعوذ بالله -بر کفر 
اوه و ساحت حضرت نبوت از اين معنا مبرا و منزه است؛ با وجود آن که در آخر دعا 
کفت: وو كله رب ومح و -بلاشک و شبهه -نبی» راضی باشد. 

و اگر مراد از ورائت نبوت بودىء «وَأَجعلة رب رضي گفتن بی‌فایده بودی» و 
تکرار لازم آمدی» يس ثابت شد كه انبيا را ميراث بوده به دلایل و براهین؛ و خبر: نحن 
معاشر الأنبياء لانوژت. مخالف قرآن است. 

و روایت ؟ رده‌اند در حينى كه آيه: «إِنتّكَ ميت 2 وَإِنَهُمْ ميتو ' نازل شد. حضرت 
رسول الله بر منبر رفت و فرمود: 

بعد از مرگ منء دروغ بسیار از من نقل خواهند کرد و احادیث وضع خواهند 
نمود و به من منسوب خواهند ساخت هر حدیث که از من روایت کنند. اگر 
موافق كتا بالله باشد» فراگیرید و قبول كنيد و اگر مخالف قرآن باشد ترک آن کنید» 
بات سارت عاف الساس: ا تيت الى تس وان الله قد أَنِرَّل عَلَيّ: 
«إنككَ مَيّتْ وَإِنَهُمْ مينر ألا وقد نی خُفوفٌ من بین أظهُركم فإذا 
جاءكم الحديث عتي َاضربوه علی كتاب الله. فما وافق کتاب الله فَخُدُوه و ما خالف 


کتاب الله قارفضوه " [؛ یعنی ای مردم! خبر مركم را به من رسانیدند و خداوند بر 


۱. زمر أيه ۰ تو می‌میری و ایشان نيز می‌میرند. 
۲ راک: تجاه ۲۴۶/۲؛ اللصراط المستقې ۱۵۶/۳ و حار الوا ۲۲۵/۲ 
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من نازل كرده است كه تو می‌میری و ايشان نيز می‌میرند. آگاه باشيد وقت رفتن من 
از ميان شماء نزديك شدء اگر از من حديثى به شما رسيدء آن را به كتاب خحدا 
عرضه کنید, آن جه موافق باكتاب خداست بيذيريد و آن جه مخالف كتاب خداست؛ 
ترك كنيد | 

يس چون حديث: نحن معاشر الأنبياء لانْوَرّث ما تَر ناه فهو صَدَّقة. مخالف كتاب الله 
است» صحيح نباشد و رسول اللْهيي را ميراث باشد. 

و نيز چون حضرت رسول الله از دار فنا به عالم بقا رحلت فرمود آستّر! و 
شمشير و عمامه و ديكر جيزها[يى را] که از آن حضرت مانده بود امیرالمومنین 
على ود متصرف شد. و درع" حضرت رسو الط مرهون بوده در حینی که آن 
حضرت رحلت نمود اميرالمؤمنين على إإذ فک رهن أن فرمود. و متصرف شد که از 
جمله موروثات آن حضرت بود و هیچ کس با او منازعت ننمود و نگفت: رسول الله را 
ميراث نبوده و فرمود: «ما ترکناه صدقة». و آن‌جه تو متصرّف شده‌ای از مخلفات؟ 
رسول اله یه صدقه است و صدقه بر تو حرام است. پس اگر - چنان که ايشان گفتند - 
سول التو را مراتف نو داو معلفات او د بوذ كام ببود رچ هد کر نداد 
متروکات رسول ال از او انتزاع ننمایند. . 

يس اگر گویند: ايشان طلب کردند و خواستند که اخذ نمایند از او» و امیرالمومنین 
على اد غلبه کرد بر ایشان و امتناع نمود كه تسلیم نماید و ایشان عاجز شدند و 
نتوانستند كه انتراع نماینده يس اميرالمؤمنين هد حاشا من ذلك ظلم کرده باشد که 
استحلال چیزی نموده باشد که بر او حرام بود» بلکه - نعوذ بالله ‏ مستلزم کفر او 


بو ده باشد. 


۱. آستر: بغله قاط چارپایی بارکش و سواری که يدر او خر و مادرش اسب است. 
؟. درع: زره. 1 
۳. مخلفات: ميراث و جيزهايى كه به ارث گذاشته می‌شود. ر.ک: ضتنامه دهد( 


۰ " منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


و بر این تقديرء بر جميع ايشان واجب بوده باشد که با او محاربه و قتال کنند. و 
صدقات رسول اللْهيَة كه بر او حرام بود. بستانند و به مصرف خود رسانند. زيراكه 
رسول الله په فرموده: من غَيّر ديني اوه [؛ يعنى هركس دين مرا تغيير دهد او را 
بكشيد] و هركه مخالفت امر خدا و رسول كند و آنجه ايشان حرام كرده باشندء حلال 
داند. تغيير دين نموده باشد و از دين بيرون رفته باشد ‏ نعوذ بالله من ذلك -و چون 
ايشان قتال نكردند و به آن راضى شدند. مستحق ذم و عقوبت باشند» و رضاى ايشان 
به آن» ظلم» بلكه مستلزم كفر ايشان باشد. 

و اگر گویند: رسول الیل آنچه اميرالمؤمنين إلا متصرف شد از مُحَلَفات او . 
شنک ان حضرت فرموده بود در ایام حیات در جواب گویيم: اگر چنین بودی. 
حديثى مجمعٌ علیه متفق فيه در این باب وارد گشته بودی» و چون در این باب هيج كس 
حدیثی نقل نکرده» معلوم می‌شود که رسول الله - آنجه [را که] مذکور شد در ایام 
حیات [خود] تملیک امي رالمؤمنين إل نفرموده‌بودوبه ارث به آن حضرت منتقل شد. 

و نیز به اجماع روایت کرده‌اند: ۱ 

عباس» امیرالممنین 380 را نزد ابوبکر برد و بر او دعوی کرد و گفت: من عم 
رسول الله‌ام و علی؛ ابن عم [او] و عم» آولی است به میراث از ابن عم و 
امي رالمؤمنين لا میراث رسول الله را متصرف شده از درع و عمامه و بَغل و غیره؛ 
ابوبکر حکم کرد بر اين چیزها به میراث. 

پس حکم كردن در اين منقولات به ميراث و حکم كردن در فدک به صدقه نقیض 
و منافی یک دیگر باشد. 


ص 


. در منابع روايى شيعه و سنی» حديثى با اين الفاظ ديده نمی‌شود» اما به شکل‌های مختلف از بيامبر روايت شده 
است كه فرمود: امن بل دينه فَاقتلُوه «مَن رجح عن دینه فاقتلوه», «مّن اند عن دینه فاقتّلوه»؛ يعنى: هركس 
دینش را [که اسلام است] تغيير دهد (از اسلام برگردد, مرتد شود) او را بكشيد. برای اطلاع بيشتر» ر.ک: 
المصنف ۲۱۳/۵؛ مسند حیدی» ۲۴۴/۱؛ صحح بخاری ۵۰/۸؛ سنن بی ملح ۸۴۸/۲ شماره ۲۵۳۵ و 
نسائی» امسن اکری, ۳۰۱/۲ شماره ۲۵۲۸-۳۵۲۲ 
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نقل كردهاند از جمیل بن داح که او كفت: 
من از حضرت امام جعفر صادق اها يرسيدم كه چون اميرالمؤمنين على اټ و عباس 
به ترافع بيش ابوبكر رفتند و به حكم او راضى شدندء بايد كه حکم» عدل بوده باشد. 
امام !قد فرمود: ای جميل! اگر اميرالمؤمنين ف دانستى كه عباس را در ميراث 
رسول الم حقى هست. به او تسليم نمودی» و نيز عباس مىدانست كه او را در آن 
حقى نيست و بر اميرالمؤمنين لا هيج دعوى نداشت. اما سبب رفتن ايشان به ترافع 
نزد ابوبکر آن بود كه می‌خواستند كه بر او الزام حجت كنند. 
و آنء چنان بود كه روزی حضرت اميرالمؤمنين اټ با عباس كفت: اين مرد به غير حق 
سيدق مسري لوقف و امامت که خی ماش سل وق که ملک ین 
حضرت فاطمه پل بود غصب نمود بر او الزام حجت بايد کرد. مصلحت آن است 
که تو مرا نزد او بری» و صورت دعوی بي شكيرى و میراث رسول الله را مطالبه کنی 
تا بر او الزام حجت نماییم. 
چون ایشان نزد ابوبکر رفتند. عباس بر امیرالممنین على إلا دعوى کرد. ابوبکر 
گفت: ای عباس! ياد نداری مگر که در بدایت اسلام» حضرت رسول ال ضیافتی 
کرد و چهل كس از اولاد عبدالمطلب [را] مهمانی نمود و در آن مجلس گفت: از شما 
کیست که در اين کار معاونت من نماید تا وزير و وارث و وصی و برادر و خليفه من 
باشد» و سه نوبت اين سخن تکرار فرمود و هیچ كس اجابت نکرد الا امیرالممنین» و 
هر نوبت كه رسول الله اظ این سخن می‌فرمود» على او برمی خاست و می‌گفت: أنا 
أوازِرُك يا رسول الله إلى هذا الأمر [؛ ای رسول خدا! من تو را در اين کار 
يارى مى كنم ]. 
در نوبت سوم كه حضرت رسول الله فرمود: من يُجيبني إلى هذا الأمر ويُوازرني عَلَى 


القيام به. يكن خي ووصيّي و وارثي و خليفتي من بعدي [؛ يعنى هركس پاسخ كويد 


.١‏ ملي طلق: ملى خالص. 
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دعوت مرا در اين كار و ياريم كند در انجام آن» برادر و وصى و وارث و جانشين من 
باشد يس از من] هیچ كس جواب نگفت. باز على إل برخاست و فرمود: أنا أوازرك 
عَلَى هذا الامر يا رسول الله [؛ يعنى ای رسول خدا! من تو را در اين كار يارى 
م ىكنم ]4 حضرت رسول ال فرمود: اجلس, فأنت أخي و وصيّي و وزيري, و وارثي 
و خليفتي من بعدي [؛ يعنى بنشین تو برادر» وصىء وزیس وارث جانشين من 
باشی» پس از من]. عباس گفت: ای ابوبکر! تو به ياد دارى؟ كفت: آری ياد دارم. 
عباس گفت: ای ابوبكر! يس تو ظلم كردهاى بر اوه و وزارت و خلافت و وصايت و 
وراثت و أخوت حق او است و تو غاصب و ظالم [هستى] در حق اوء ابوبکر گفت: 
نَحُوهما عني؛ يعنى ايشان را از من دور كنيد كه با من خداع و مكر كردند. 
بعد از آن عباس كفت: تو كفتى كه رسول ال را ميراث نبود و فرمود: آنجه از من 
بماند صدقه باشد و بدين سبب فدک را از فاطمه ع بازگرفتنی» چون رسول اله را 
ميراث نبود چرا اکنون میراث او را حکم نمودی؟ ابوبکر خجل و منفعل شد و 
E‏ 
حكايت: 
عبدالله بن عباس كفت: روزى به خانه ابوبكر رفتم و عمر آن‌جا بود و خلوتى كرده 
بودند» و با جاب گفته بودند کسی را نگذارند كه به خانه در رود الا بعد از حصول 
اذن از ايشان. 
بعد از اعلام و حصول اذن از ايشان» من نيز رفتم و بنشستم ديدم كه پیری درآمده 
طويل القامةء خوش‌محاوره و رداى سرخ پوشیده» عصايى به دست گرفته» نعلين 


.١‏ برای اطلاع بيشتر از چگونگی منازعه ظاهرى أميرالمؤمنين و عباس در مورد ارث بردن از ييامبر و محكوم كردن 

نظريه ابوبكر در این باره» ر.ک: عل مقر ایح» ۱۶۷/۱۶ شماره ۱ سرا نوی ۸ (حاشیه)؛ اللمستر تلد 
ص AYY‏ شماره ASÎ‏ حتجاج» IY‏ سنن ترمدی» ۸/۳ شماره ۱۶۵۹ و مناشب أل ی ملا 
AGA‏ 


5 خجاب (جمع حاجب): پرده‌داران. 
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خضرى' در پای» سلام کرد و گفت: من مردی‌ام از جملة خجاج» در جوار من زنی 
است که يدر او از دار فنا به عالم بقا رفته» و در ایام حیات خود ضیعتی به او داده بود که 
قوت او و عبال او از آن باشدء والی شهر آن را غصب کرده و از او انتزاع نمودهء با من 
گفت: چون به مدینه برسی. حال مظلومی من به خليفه زمان بگوی. 
ابوبکر گفت: لاكرامة للغادر الفاجر» عمر گفت: ای خلیفه رسول اله! بفرست 
تا آن غادر" ظالم را بیاورند و به سزای خود رسانند. پیر بازگشت و گفت: فمن 
آظلم من يظلم بنت رسول الله؟ یعنی کیست ظالم‌تر از آن كس که ظلم کرد 
بر دختر رسول خدا؟ ابوبکر گفت: رُدُوه رُدُوه؛ [يعنى او را بازگردانید او را 
بازكردانيد]. 
شخصى از عقب او برفت هيج كس را نیافت. از بَوّاب ' يرسيدند که اين مرد از 
كدام جانب آمد و به كدام جانب رفت؟ همه گفتند: هيج كس اينجا نيامد و هيج كس 
بيرون نرفت. ابوبكر بترسيد و با عمر گفت: أرأيت و سَمِعتَ؟ [؛ أيا دیدی و شنيدى؟] 
عمر كفت: الڏي أصابنا في وادي الجن أعظم من هذا! وإِنّ الشيطان لَيَتَحايّل المؤمنَ والحاکم, 
لیِضلّه ویفتته [؛ يعنى آن جه در وادى جن به ما رسيد از اين بزركتر بود. شیطان» مؤمن 
و فرمان‌روا را فریب می‌دهد تا او را گمراه ساخته در فتنه اندازد]. ناگاه از گوشه خانه 
هاتفی آواز داد؟ شعر: 
یامن تحلى باسم لایلیق به آعدل على آل یاسین الاما 
ا تتفي انیا ی ی ماس تمه الا 
كدو هو نوات لجرك ع رون اسا عي تن 
الله يعمأنَ الق حقهم لاحصق نیم ولاق العندينا 
.١‏ نعلين خضرى: كفش سبز. 


؟. غادر: غدار» مرد بىوفا. ر.ءى: نت نامه دسخدا 


۳. بواب: دربانان. 
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وقد شهدت أخاتيم وصيّته للأصلع هادي القوم بالذنیا 
لاتغتمنٌ وقد شهدت أخاتيم آباحسن ما خصّه الله من بين الوصيينا 
خی التبىي علیاً يوم فارقه بالعلم و الحلم و القرآن والدينا 
ابوبکر و عمر چون اين ابیات شنیدند و کسی را ندیدند. بترسیدند و محزون گشتند. 
عبدالله بن عباس گفت: در حال» رسول امیرالمومنین لا رسید و با من گفت: أجب 
ابن عمّک [؛ یعنی نزد پسر عمویت بشتاب] ابن عباس گفت: چون برخاستم 
ابوبکر مرا گفت: التماس دارم که آن‌چه دیدی و شنیدی با کسی نگویی. چون به 
حدمت امیرالم منين 380 رفتم» تبسمی فرمود؛ چنان که نواجذ ' آن حضرت ظاهر شد 
و گفت: یابن عم! آن شعر که از حضرت خضر لت( شنیدی ياد گرفتی يا نه؟ گفتم: بلی» 
مگر دو بیت. حضرت اميرالمومنين 980 جملةٌ قصه بازگفت و گفت: برادرم خضر 
این‌جا آمد و کلماتی كه ميان او و ابوبکر و عمر گذشته بود با من كفت 
و گفت: ما ابتلی أحدٌّ بأحدٍ كما ابتلی أبوبكر بعمر, و ماعادی أحدٌ قوماً اشد من 
معاداة عُمَر لأهل بیت الرسول " [؛ یعنی هیچ كس گرفتار کسی نشد همچون گرفتار 
شدن ابوبکر به عمر و هیچ کسی با مردمی دشمنی نکرد. هم چون دشمنی كردن عمر 
EL‏ تا 
و ابوبکر در آخر به عمر می‌گفت: 

کاشکی سه کار نکردمی: اول» فدک را از حضرت فاطمه په انتزاع نکرده بودمی ؛ دوم 
از لشكر اسامه تقاعد ننمودی» سوم خالد بن ولید را به قتال مالک بن نُوَيره و قوم 


او ا 


.١‏ نواجذ (جمع ناجذه): دندان عقل. 

۲ر.ک: الصراط امستفیم» ۲ و مواقف للضحة ۲۳۰/۳ ۔ ۲۳١‏ شماره ۳ (به اختصار). 

۳ چنین عبارتی يبدا نشد. ولی سخن ابوبکر در لحظات آخر عمرش به شکل‌های دیگری نقل شده که يس از این 
به آن اشاره خواهد شد. 
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۸- [ماجزای خالد بن ولید] 

قصۀ خالد بن وليد و قتال كردن او با مالک بن رَیرّه و قوم اوه چنان بود كه چون 
بعد از وفات رسول ال له بر ابوبكر بيعت کردند جملۂ عرب _طوعاً أوكرهاً ‏ مطيع و 
منقاد ' اوامر و نواهی او شدندء و َکوات و اخماس و غیرذلک چنان که قبل از أن به 
حضرت رسالت پناه تسلیم می‌نمودند که به مصارف شرعیه می‌رسانیدء به آو 
می‌دادند» الا یک قبیله که چون ابوبکر فرستاد و از ایشان زکات طلب نمود. امتناع 
نمودند و گفتند: رسول الله او را به خلافت نصب نفرموده و نگفته که ما زکات و 
خمس و ساير حقوق شرعیه [را] به او دهیم» بلکه فرموده به خليفه و وصی او على بن 
ا ساي نا یی 

بدین سبب ايشان را مسما به «اهل رده» ساخت و حکم کرد به ارتداد ایشان» و 
خالد بن ولید را با لشکری به جنگ ایشان فرستاد. و خالد برفت و با ایشان مقاتله کرد 
و هزار و دویست مرد از ایشان بکشت و زنان و فرزندان ایشان را سبی " نمود و 
مال‌های ایشان را غارت کرد. 

و خالد, مالک بن تُوّيره را -که امير و رئيس آن قوم بود -بکشت و سر او را در ميان 
آتش نهاده و در زیر ديك بسوخت» و در همان شب با زن او زنا کرد جهت أن که ميان 
مالک بن تُوَيره و خالد بن ولید در جاهلیت عداوت بود. 

و روایت کرده‌اند -بلاخلاف که چون لشکر خالد و آن قوم به جنگ مشغول شدند؛ در 
اثنای محاربه» مؤدّن باتك نماز بگفت» آن قوم ترک قتال کردند و به نماز مشغول 
شدند. بعضی از لشکر خالد انکار کردند و با خالد گفتند: ما با اين قوم قتال نمی‌کنيم» 
که ایشان قائل به کلمه توحیدند و نماز می‌کنند و نمی‌گویند که ما زکات نمی‌دهیم و 


.١‏ منقاد: فرمان‌بردار مطیع. 
؟. سبی: اسير کردن. 
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قائل به عدم وجوب زكات نیستند» اما مىكويند به ابوبكر نمىدهيم كه رسول الله چ 
امر نفرموده كه به او دهیم» و فى نفس الامر جنين است كه ايشان می‌گویند. جكونه 
حكم به ارتداد ايشان توان کرد؟ و چون ريختن خون ايشان مباح توان دانست؟ 
خالد گفت: خليفه مرا امر به قتال و كشتن ايشان فرموده و كفت كه لشكر هجوم 
كنندء و هنوز ايشان در نماز بودند كه جمله را به قتل درآوردند و بعد از آن که مال‌ها 
[را] غارت کرده بودند و زنان و فرزندان ایشان را سبی نموده بودند به مدینه بردند. 

و ابوبکر آن جمله را قسمت کرد و اکثر صحابه قبول کردند و زنان و 
فرزندان ايشان را بفروختند و حلال دانستند اين جمله ره مگر اندکی از صحابه که 
انكار كردند. 

و از جمله آن كسان كه انكاركردند» عمر بن خطاب بود ؛ از زنان و فرزندان و اموال 
ايشان آن‌چه به او دادند» قبول نمود» لیکن در آن تصرف نكرد و به مال خود ممزوج 
نگردانید و محافظت نمود و در ايام خلافت خود. آنجه نزد او بود» باز فرستاد و حق 
به صاحب حق رسانید» و نيز [افرادى را] به اقصاى ' عالم فرستاد و استفسار نمود و 
هرجا از زنان و فرزندان و اموال آن طايفه جيزى مانده بود بازستد و به صاحب يا 
ورثه ايشان كه باقى مانده بودند باز داد. 

و نیز در آن ولا" كه خالد بن وليدء مالک بن تُويره را بکشت و با زن او زنا کرد» چون 
عمر از آن حال واقف شد نزد ابوبکر رفت واوراملامت بسیار کرد و گفت: این؛ خلاف 
قول خدا و رسول بود که از تو صادر شد که خالد بن ولید را به جنگ و قتال 
مالک بنتُوَيره و قوم او فرستادی. جهت أن که ايشان قائل کلمة توحید بودند و 
مسلمان» و رسول خدايَية فرموده: آمرث أن آقاتل الاس حتّی یقولوا أن لا الله لا الله وآني 
رسول الله. فإذا قالوهاء عصموا بها دماء‌هم وأموالهم الا بحق الاسلام. وحسابهُم عَلَى الله تعالی [؛ 


١‏ اقصا: دورترین. 
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یعنی موظف شدم با مردم بجنگم تا بگویند جز خداء خدایی نیست و من فرستاده خدا 
هستم» هرگاه چنین بگویند. خون و مال ايشان به واسطه اسلام در امان است و حساب 
رسی ایشان بر عهده خداوند است]. 

ابوبکر گفت: لو مَتَعوني عقالاً مما کانوا یَدفعون إلى رسول ال لقاتلتهم ؛ يعنى اگر یک 
زانوبند شتر از جمله آن‌چه به رسول ال می‌دادند. باز كيرند و به من ندهند. با ایشان 
قتال کنم. 

بعد از آن عمر به ابوبکر گفت: بر خالد بن ولید اجرای حد كن که زنا کرده با زن 
مالک بن نویره ابوبکر گفت: اّما خالد رجل من المسلمین تاوّل قأخطأ' [؛ یعنی خالد 
مردی مسلمان بود که در تشخیص خود اشتباه کرده است]» و اجرای حد بر خالد 
نکرد و انکار افعال قبیح او ننمود» بلکه نصرت کرد او را. 

پس» اين فعل که از ابوبکر سر زد» فعلی بود قبیح و شنیع. و ظلمی بود عظيم؛ و 
چگونه جایز بود او را که با قومی که آن‌چه به امر الله تعالی از حقوق شرعیه به 
رسول اللهيّ می‌دادند تا او به امر الله تعالی به مصارف می‌رسانید به أو ندهند» جهت 
آن که او را امام مفترض الطاعه ندانند. قتال کند؟ و خون و مال ايشان را مباح داند؟ و 
زنان و فرزندان ايشان را برده گرداند و بفروشد؟ 

و این حال» از دو وجه بیرون نیست: يا آن‌چه کرد به حکم خدا و رسول کرد يا برای 
خود. اگر کسی گوید: به حکم خدا و رسول اللهيّي اين فعل از او صادر شدء بر اوست 
که اقامت دلیل کند به آیه‌ای از قرآن که خاصه در اين باب نازل شده باشد يا حدیثی 


١‏ محا لاون ۳۵۲-۳۵۰/۳۰؛ معللم المدوسين, ۱۷۶/۱ -۱۷۹؛ الصراط المستقي ۲۸۰/۲ -۲۸۱؛ حویة 
مسال جار ال ص ۳۳-۳۲ جامح ايانم ۹۳/۲۴؛ صححح مسل ۵۱/۱ شماره ١7؛‏ صحيح زی ۲۶۵۷/۶ 
شماره ۶۸۵۵؛ صح جن جال ۰۴۵۰/۱ شماره ۲۱۷؛ سنن ترمذی» ۳/۵ شماره ۲۶۰۷ بيهقى. امسن ااکری» 
۸ شماره 4۱۶۵۰۷ شرح اصول اعتقاد أحل الست ۸۳۳/۴ شماره ۱۵۴۳؛ الرداض النضرة ۴۵۱/۱ تاربخ 
ام و لملوکد» 4۲۵۵/۲ فوح الإدداد: ص ۱۰۳؛ وؤات اد ۶۶/۳ لاع؛ للخم ۸۱/۴: للموطة ۲۶۹/۱ 
شماره ۳۰ للمخنىء ۴۳۴/۲ ۔ ۴۳۵ و فل مان ۳۶۶/۱ 
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مجمعٌ عليه و متفق عليه از حضرت رسو الله و اگر گویند: اين فعل قبيح و اين ظلم 
شنيع برای خود کرد كوييم: هركس كه برای خود مسلمانان را کشد. و خون و مال 
ايشان را مباح داند» و زنان و فرزندان ايشان را برده و بنده كرداند, كافر باشد و خارج از 
دين اسلام و شريعت سیّد انامه و مستحق غضب و سط | و لعنت حضرت ملک علام. 

بدان! بيشتر لشكر كه با خالد موافقت نموده بودند در محاربه و مقاتله» از كرده 
خود پشیمان بودند. 

و عمر می‌خواست که فرصتی بیابد و خالد را بکشد» جهت أن که ميان عمر و 
مالک‌بن نویره صداقت و محبت قدیمی بود (نه آن که تعصب او از جهت دين بود) و 
از این جهت. خالد از عمر به غایت خائف و محترز بود. 

چون عمر خلیفه شد. درصدد انتقام بود» اما بهانه‌ای می‌جست. اتفاقاً روزی در 
باغی از باغهای مدینه خالد را بدید. گفت: يا خالد. نت قاتل مالک بن نوّيرة والرّاني مع 
امرأته و سبیها؛ یعنی تویی کشنده مالک بن نويره و زنا کننده با زن او و سبی کننده زن 
و فرزندان او. خالد بترسید و گفت: اگر جه مالک بن نویره را کشتم از جهت عداوتی 
كه ميان من و او بود اما سعد بن عباده را نیز بکشتم از جهت عداوتی که ميان تو و او 
بود. عمر چون اين سخن بشنید از کشتن خالد بگذشت و با او معانقه نمود و ميان هر 
دو چشم او را ببوسيد و گفت: يا خالد أنت سیف الله و سیف رسوله [؛ ای خالد! تویی 
شمشیر خدا و شمشیر رسولش] و خالد بدين لقب» ميان مردم مشهور شد. 

و سبب عداوت ميان عمر و سعد بن عباده آن بود كه سعد رئيس قبیلة خزرج بوده 
و امير تقبای" انصار, و انصار را دوازده نقیب بود. چون حضرت رسول ال از دار فنا 
به عالم بقا رحلت فرمود. انصار مى خواستند که با سعد بيعت کنند و او را خلیفه 


گردانند» سعد قبول نکرد» و چون بر ابوبکر بيعت کردند» عمرء سعد را تکلیف نمود 


.١‏ سَخط: غضب» خشم ناخشنودی. 


۲. نقبا (جمع نقيب)» مهتر بزرگ» پیشواء سرپرست گروه» سركرده. 
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كه بر ابوبكر بيعت کند» سعد گفت: اين كار حق على مرتضى استء و انصار 
مى خواستند كه بر من بيعت کنند و من نخواستم كه حق على را غصب نمايم و 
مستحق عذاب دوزخ شوم» يس از برای خاطر شماء چگونه دوزخ [را] اختيار کنم؟! و 
چون بر شما بيعت نمايم و به باطل شما [عمل] كنم؟! و هرجند الحاح كردنل» سعد بر 
ابوبكر بيعت نكرد و قبيلةُ او نيز بيعت نكردند. 
و چون ابوبكر بمُرد و عمر متصدى منصب خلافت شد باز عمر از سعد التماس 
ی ات جامد E‏ فقوت نه نفك کش اتسار مايل 
در اخذ بيعت از او» جهت كثرت قبيله و اعوان و انصاراو. 
و قيس بن سعد روزى با عمر و اتباع او گفت: 
من شما را نصيحتى م ىكنم و مصلحت کار شما در آن است كه نصيحت من قبول 
کنید, گفتند: آن نصيحت كدام است؟ گفت: آن كه پدرم سعد و اتباع و قبيله او را به 
بيعت تكليف ننماييدء و امری که بر شما قرار یافته» بر خود فاسد نگردانید. جهت آن 
كه يدرم قسم ياد نموده كه بر شما بيعت نکند, و تا او زنده باشد ممکن نيست که از 
قبيله او کسی بر شما بيعت كند. 
و شمارا مقدور نيست كه او را فتل نماييد و ممكن نيست که شما توانید او 
را بكشيد تا من و یکی از اهل بيت او زنده باشیم» و ممکن نیست کشتن من 
و اهل بيت او تا زمانی که یک كس از قبیله خزرج باقی باشد» و ممکن نیست 
کشتن قبیله حزرج تا یکی از قبيلة اوس در حیات باشد. و ممکن نیست کشتن قبیله 
اوس تا یکی از بطون يمن باقی باشد. و کشتن اين همه خلائق» زیاده از وسع 
يس عمر نصیحت او را قبول کرد و دیگر سعد را به بيعت كردن تکلیف نکرد 
اما او از سعد ايمن نبود و می‌ترسید و بااو عداوت داشت و اظهار نمی‌نمود. 


اتفاقاً سعد به مهمی به بلاد شام رفت و خالد بن وليد در آن ولاء در شام بود» و مردم 
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به قراى شام می‌رفتند و سعد را از دهى به دهى می‌بردند و به قدوم او استبشار' 
ود 

اثقانا شش اذ د دی فى رفك اررض ارو الو وها اة 
به شب بيرون می‌رود» و خالد به جودت رَمى " معروف بود» و او را خادمى بود كه او 
نيز در تيراندازى مشهور بود و خالد با خادمى كه داشت رفتند و در ميان کروم" 
و اشجار که در راه بود پنهان شدند. و منتظر قدوم او بودند» چون برسيد او را 
به تير بزدند و بکشتند و بیتی بگفتند» و أن بيت را به جن منسوب ساختند» و آن 
بيت اين است. 

فك 

قد قتلنا سيّدَ الخزرج سعد بن عباده و رميناه بسهمين فلم نحط فؤاده 

و شهرت دادند كه جَنّیان سعد بن عباده را بکشتند از خوف قبيله او» و هيج كس 
اتناك که اس واه ی مرا کر ریا کی ا 5 
قصاص مالک بن نویره خالد را بکشد. [خالد] بر عمر اظهار کرد و گفت: لقد قتلٹ لکم 
سعد بن عُبادة لأمر كان بینکم و بینه, وقتلثُ مالک بن نويرة و سبيت امرأته لأمر كان بيني و 


بينه؛' يعنى کشتم سعد بن عباده را از برای عداوتى كه ميان تو و سعد بود. و مالک 


.١‏ استبشار: شادمان شدن, شادى يافتن» سرور. 

۲. جودت رمی: خوب تيراندازى كردن. 

۳. كروم: جمع گرم: درختان انگور. 

۴ برای اطلاع از ماجرای خالد بن وليد با سعد بن عباده و مالک بن نويره: ر.ک: کنر لأحمللء ۶۲۸-۶۲۷/۵ شماره 
۷ ات کری, ۶۱۶/۳ ۶۱۷و ۳۹۱/۷؛ المستدرکك على لصححن. ۲۵۳/۳؛ مجمع لزواشد» 
۱ فض التدرر» ۴۵۵/۶؛ صنعای. المصنف. 4۵۹۷/۳ شماره ۶۷۷۸ بخة بدحت» ص ۳۸ شماره ۶۲؛ 
شرح نهج لاه ۱۱۱/۱۰ و ۳۲۳/۱۷؛ اسد اللنججة ۲۸۴/۲ - ۲۸۵ الإدية و اميه ۴۰/۷ الجامع الالحكام 
اراد ۳۱۷/۱؛ معمر بن راشك امعم ۴۳۴/۱۱ شماره ۲۰۹۳۱؛ المعجم کی ۱۶/۶ شماره ۵۳۵۹؛ 
تهذبب الكمالء ۲۸۱/۱۰: صفوة الصفوة ۵۰۵/۱؛ مهة و اللسياسة ۲۶/۱ -۲۹؛ اادر جات الإضعة ص ۳۳۴؛ 
استخانت ۵۸/۱ و نوی ۴۹۵-۴۹۴/۳ . 
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بننويره را کشتم و سبى كردن زن او را از براى عداوتى كه ميان من و او بود. 

چون محقق است كه عمر رد سبايا و اموال اهل يمامه که قبيله مالک بن نويره 
بودند ‏ نمود, حال از دو وجه بيرون نیست: يا آن‌که فعل ابوبکر صواب بود يافعل عمر. 

اكر آنجه ابوبكر كرد از اخذ اموال و تقسيم آن ميان صحابه و سفک دماء و سّبی 
صبيان و نساء - خطا بود. جهت آن که آن طايفه مسلمان بوده‌انده يس حرام بوده باشد 
بر ابوبکر و صحابه» سبى كردن زنان و مجامعت كردن به ايشان و استرقاق" اولاد و 
اکل اموال ايشان. و اگر آن‌چه ابوبكر كرده صواب بود, آن طايفه به مجرد منع كردن 
زكات از ابوبكرء مرتد گشتند و خون و مال ايشان بر مسلمانان مباح شد فعل عمر 
خطا باشد و جايز نبوده باشد او را که غنیمتی كه امام زمان به زعم ايشان -به موجب 
حكم خدا و رسول چغ ميان غازیان " تقسيم نموده» و ذراری " و نساء كه حَسَب الشرّع 
استرقاق فرموده و اكثر صحابه فروخته‌اند. از مالكان بلامبايعه و اعطاى ثمنء” به 
غصب» انتزاع نمايد و به جمعى رساند كه مستحق آن نباشد. 

پس - على أىّ حال يا جميع ايشان و يا بعضى از ایشان» وطی * حرام كردند و 
اموال حرام متصرف شدند و تناول نمودند. و مخالفت امر خدا و رسول كردند." 


٩‏ - [تخلف از سياه اسامه] 
و نیز عصيان امر خدا و رسول كردند كه تخلف نمودند از جيش أسامه. 


و حكايت جيش اسامه جنان بود كه حضرت رسول الله در آخر عمرء أسامة بن زيد 


.١‏ سفك دماءء ريختن خون. 

۲. استرقاق: شخصى را برده خود قرار دادن. 
۳ غازیان: (جمع غازى) جنگجویان سياهيان. 
۴ ذراری: (جمع ذریه) فرزندان. 


۵. بلامبایعه و اعطای ثمن: بدون خرید و فروش و پرداخت پول. 


۶ وطی: جماع کردن, نزدیکی کردن. 


۷ ر.ک: اللاستنتتة ٩۸/۱‏ 
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را طلب فرمود و بر ابوبكر و عمر و جمع كثير از مهاجر و انصار امير كردانيد؛ و امر 
فرمود که ايشان رعیّت و تابع آسامه باشند و آسامه بر ايشان والى باشد. و به غزا روند به 
بلاد شام به شهرى كه مسماست به «داروم» از اقليم فلسطين. 

و اسامه از مدينه بيرون رفت و در بيرون مدينه خيمه زد و بنشست تا لشكر جمع 
شوند و جملة لشکر» خیمه‌ها بيرون زدند و تهيه اسباب سفر مىكردندء در اين اثناء 
حضرت رسو لين مريض شده. در همان مرض رحلت فرمود. 

و چون آن حضرت بيمار شد ابوبكر و عمر نزد آن حضرت رفتند به رسم عيادت. 
فرمود: نه شما را گفته بودم كه در تحت رایت آسامه باشید؟ گفتند: چون تو مریض 
شدی. طاقت نياورديم که از تو مفارقت کنیم. . حضرت رسول الله فرمود: بروید و 
زياده از اين توقف منمایید» و از امر آسامه تجاوز منمایید که من او را بر شما امير كردانيدهام. 

حون دز رفتن مداهته و مساهله می‌نمودند آسامه نیز کس فرستاده ایشان را 
طلب نمود تا به موجب امر رسول الله به مقصد توجه نمایند» تقاعد " نموده نرفتنده 
و حضرت رسول یه هر روز به کرات و مرات می‌فرمود: تقذوا جیش أسامة. و ایشان 
نمی‌رفتند و منتظر رحلت آن حضرت بودند که تا متصدی امر خلافت شوند. از 
يك انا و A ESS‏ مر اه با | سالك a‏ 
خلافت از دست ايشان برود» و آن حضرت چند نوبت مکرر ایشان را طلب نمود و 
فرمود که بابو لاص ا ٠‏ ی ی 
هميشه فرمود: POE‏ یش اسامة و در آخر که سخن آن سرور نشنیدند فرمود: ن الله 
من تَخَلّف عن جيش أسامة ' باز نرفتند. 

چون حضرت رسول ال به جوار قرب الهى پیوست. جمعى از منافقان اتفاق 
۱. مداهنه و مساهله: سهل انگاری. 


۳. وصول الخال ص 1۶۸ قمى. الاردعين» ص ۱۲۷؛ السقبقه ا اللفتن» ص ۵۶ و شواهد الیل ۳۳۸/۱. 


در بیان آن كه مذهب اماميه واجب الاتباع است 0 ۱۴۳ 


کرده ابوبكر را به خلافت نصب کرده» بر او بيعت كردند. اسامه كس فرستاده» ايشان 
را طلب نمود. ابوبكر با فرستاده اسامه گفت: برو و اسامه را اعلام كن كه مردم مرا به 
خلافت قبول کردند و به امامت من راضی شدند و بر من بيعت کردند. و من در این 
تو متوجه شوی. 

جون قاصد اسامه مراجعت نمود و آن‌چه ابوبکر گفته بود به اسامه بگفت؛ 
اسامه گفت: رکو ويه اترک کر اناف می‌گوید عجب حالی و بدیع 
صورتی است که تو رعيت منی به قول خدا و رسول» و بی اجازت من امیر 
شدی و خليفه گشتی و عصیان امر خدا و رسول خدا کردی» و دیگری را نیز که 
رسول الله رعیت من گردانیده و فرمود که در تحت رايت من باشد. طلب می‌کنی که 
تین 
بياييد و در تحت رايت من باشید تا چنان که رسول الله يغ امر فرموده. توجه نمایيم. 
چون فرستاد آسامه باز نزد ابوبکر رفت و آن‌چه آسامه گفته بود بدو گفت ابوبکر 
حجل شده جوابی نگفت. 

انامه ما مدید توقف نموده ايشان را دعوت می‌کرد و اجابت نمی‌نمودند. 
آسامه جهت آن که می‌خواست که ایشان را به موجبی که رسول ال فرموده بود با 
خود ببرد» در توجه تأخیر می‌نمود تا آخر ابوبکر و عمر نزد او رفته, به هزار شفاعت و 
حیلت و رشوت اسامه را راضی کردند تا توجه نماید»" و او با لشکر متوجه شده و 
ایشان به حلاف امر رسول الله باز ایستادند؛ و از جیش آسامه تخلف نمودند و عصیان 


فرمان رسول الله کردند. قال الله تعالی: «وَمَنْ يَعْصٍ الله وَوَسُوَلَهُ وعد خدوده یدخله 


۱. توجه نمودن: روی آوردن» روی به جانبی کردن. 
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ناراً خالداً فيها وَلَهُ عَذابٌ مُهین». «رَمَن يَعْص أله 0 0 


و عدم فرمان بردارى رسول ال و عصيان امر او در حين حيات و ممات» یکی 
باشد و مخالفت او موجب كفر باشد. و اين» دليلى است روشن و حجتى است ظاهر و 
برهانى است واضح كه ايشان رعيت بودند نه» امام و خلیفه. و چون امام و خليفه 
نبودند» و به خلاف امر خدا و رسول مُتَصَدى منصب خلافت شدند. ظالم و عاصى 


۰ .. [کسب درآمد روزانه از بیت‌المال] 

و از جمله معاصی که از ایشان صادر شد و بدع که ابتداع نموده‌اند و حرامی که 
تصرف نمودند آن بود: چون ابوبکر بر امت استیلا یافت» و مردم -طوعاً أوكرهاً او را 
اطاعت و انقیاد نمودند» از جهت مال. از بيت المال اجرتی مقرر ساخت و هر روز 
مبلغی معين از بيت المال» تصرف می‌نمود. 

و [حال آن که] هریک از ابواب بيت المال» حق جمعی معین است به موجب شرع 
و بر غير آن جمع معین» حرام است و حاصل بيت المال از ينج ممر بیرون نیست: 
خمس و زکات و جزیه و غنايم و میراث من لاوارث له. 

اگر خمس است. حق بنی هاشم است. نه حق ابوبکر و عمر. 

واگر زکات است. حق هشت صنف مین است. و ابوبکر و عمر از جمله اصناف 
۱. نساء آيه ۱۴: و هركس از خدا و پیامبر او نافرمانی کند و از مرزهای او تجاوز نماید» او را در آتشی وارد کند که 

جاودانه در آن خواهد ماند و برای او مجازات خوار کننده‌ای است. 
۲. جن, آيه ۲۳: هركس خدا و رسولش را نافرمانی کند» آتش دوزخ از آن او است و جاودانه در آن می‌ماند. 
۳. نساء آیه :٩۳‏ هركس فرد با ایمانی را به عمد بكشدء مجازات او دوزخ است» در حالی که جاودانه در آن می‌ماند و 


خداوند بر او غضب می‌کند و او را از رحمتش دور می‌سازد و عذاب عظیمی برای او آماده ساخته است. 


در بیان آن كه مذهب أماميه واجب الاتباع است 0 ۱۴۵ 


ثمانيه معينه نبودند. و اكر خصم كويد: عامل بودند. دروغ بود» جهت آن كه اگر عاملي 
او ثابت شود موجب بطلان خلافت أو باشدء به واسطة آن كه عامل» نايب و كماشتة 
خليفة وقت باشدء و نايب و منوب يكى نتواند بود. 

و اگر جزیه" است. ابوبكر مستحق آن نبود و بر او حرام بود زیرا که مذهب 
مخالف آن است که جزیه حق مستحقین زکات است. و بر غير ایشان حرام است و 
مذهب ما آن است که حق اهل مکه است و به ایشان مختص است. جهت أن که وجه 
معيشت اهل مکه از مّمر تجارت بود و ایشان به تجارت و معامله با مشرکان 
مُستظهر " بودند. و الله تعالی مشرکان را از دخول به مکه منع فرمود و مسلمانان را امر 
کرد كه نگذارند كه مشرکان به مکه درآیند. و به عوض آن‌چه اهل مکه را از تجارت 
كردن با مشرکان حاصل می‌شد. الله تعالی جزیه به ایشان عطا فرموده. و ايشان را به 
اخذ جزیه غنی گردانید ؛ چنان جه فرموده: »یاه لین آمَنُوا اّما الششرکون نَجَسٌ 
لا یروا العسجد الخرام يَعْدَ عام هم هذا وَإِنْ قمع فسوف يُغْنِيكُمْ له من ضله 
ان شاء ال عَلِيمٌ حَكِيمٌ * قاتلُوا لین لا يُؤْمنُونَ يالله ولا بلیزم الاخر ولا يُحَرمُونَ 
ما عم الله و ر ولا ییون دین العو من الزين ر آلکتاب ختی اال 
عَنْ يد وهم صاغرُون». " 

و اگر غنائم استء مال غنيمت -به اجماع -بعد از اخراج خمس» حق مجاهدان و 
مقاتلان است» و جايز نيست یکی از مقاتلان را که جيزى از غنيمت تصرف نمايد قبل 


۲۷۸ جزيه: نوعى ماليات سرانه كه از پیروان اقليتهاى مذهبى گرفته مىشود؛ ر.ک: مبلاى هقه و اصول» ص‎ .١ 
۱۳۰۵ شماره‎ 

؟. مستظهر: يشت گرم. 

۳. توبه آيات ۲۸ -۲۹: ای كسانى كه ايمان آوردهايد! مشركان ناپاک هستند» يس نبايد از سال بعد به مسجد الحرام 
نزديك شوند و اگر از فقر بيمناك هستید» خدا اگر بخواهد شما را از فضل خويش بی‌نیاز می‌گرداند كه خدا دانا و 
حکیم است. با کسانی از اهل کتاب که به خدا و روز بازپسین ایمان نمیآورند و آن‌چه را که خدا و فرستاده‌اش 
حرام گردانیده‌اند» حرام نمی دانند و متدين به دين حق نمی‌گردند. كارزار كنيد تا با خوارى به دست خود 
جزيه دهند. 


۶ 0 منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


از قسمت. و ابوبکر از جمله مقاتلان و غزات نبود. و قوت غزا كردن نداشت. چگونه 
عمل ناکرده, مستحق اجرت گردد؟ 

و اگر میراث من لاوارث له است. حق فقرا و مساکین عالم است. چگونه جایز 
باشد که حلیفه مال درویشان' مسلمانان, بی اجازت ایشان. تصرف کند و اکل نماید و 
هریکی از ایشان در اقصای عالم» متفرق و محتاج باشند؟ 

اگر گویند: چون خليفة زمان بود و ساعی در کار دين» پس جایز بوده باشد او را 
که حق السّعى و اجرت از بيت المال اخذ نماید. در جواب گوییم: هیچ نصی وارد 
نیست از کات و سنت که دلالت کند بر أن که بايد خلیفه را اجرتی باشد و نیز 
جون اجرت از مال مسلمانان اخذ نماید» يس اجير ایشان باشد. نه امام و خلیفه و 
چون از جهت خلیفه به موجب شریعت نبوی و دين اسلام - اجرتی معين نیست و 
ابوبکر جهت خود اجرتی معین ساخت. بدعتی ابتداع کرده باشد و سنتی سیه 
وضع نموده باشد. و حضرت رسول الله فرموده: من سَنّ في الاسلام ستَهّ سَيّئة, 
فعلیه وزژها و وزرٌ من عَمِلَ بها إلى يوم القيامة. من غير أن ینقص للعامل بها شيئاً من 
وزره" [؛ هركس روش و سنتی بد در اسلام ايجاد کند. گناه آن كار و گناه» هركس 
كه به آن عمل مىكندء بر عهده اوست. بدون آن که از گناه انجامدهندة آن جيزى 
كاسته شود ]. 

و بنابراین. آن‌چه سلاطين و ائمة جور از مال مسلمانان به غير حق تصرف 
نموده‌اند و خواهند نمود» تا روز قيامت» وزر" و خطيئه آن در كردن اوست و نيز 


جمعى كه از روى تعصّب به سبب قياس و رأى در دين اسلام بدعت‌ها ابتداع كردهاند, 


۱ درویش: بی بضاعت فقین محتاج. تهى دست. 

۲. ر.ى: مفیده لاماي ص ١9ل‏ شماره ۹ مسند حد ۳۶۲/۴ سن دار می» ۳/1 صح مسل ۶۱/۸ 
بيهقى. امسن کری» 22۸( صحح ن حر نمه ۴ مححم کی 10/۲ در لمنتوو» ۶ و 
فح القدیر, ۳۹۷/۵ 


۳. وزر: بزه» بار گناه. 
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چون ابوحنیفه و غير او از جمعی که مذاهب باطله وضع نموده‌اند. همه آثم ' باشند و 
گناه هر که بعد از ايشان به ایشان اقتدا نماید و به بدع ایشان عمل کند تا روز قیامت. 
همه در كردن مُبتدعان باشد» بی آن که از اثم عاملان و مقتدیان چیزی کم شود. 

و متابعت مذاهب باطلة ایشان جایز آدمی را مستعد آتش دوزخ نماید. و 
مذاهب امامیه واجب الاتباع باشد» جهت أن که جماعت امامیه را تعصب به غير حق 
نيست و به قياس قائل نیستند و از مقتضای نصوص قرآنی و احادیث نبوی. تجاوز 
نمی‌نمایند. 


١‏ آثم: بزه‌کان گناه کارء مجرم. 


وجه ينجم 


ادر بیان آن كه مذهب اماميه واجب الاتباع است] 


آن [است که]: طايفه اماميه اذ كردهاند مذهب خود را از امه معصومين اند كه 
مشهور بوده‌اند به فضل و علم و زهد و تقوا و ورع و مشغول بوده‌اند به طاعت و 
عبادت و دعا و تلاوت قرآن از زمان طفولیت تا آخر عمر ایشان, و به حکم: .قل 
سکم ع امد فى ا محبت و مودت ایشان بر ذمم همم کافه 
مسلمانان واجب و لازم است؛ و نازل شده درحق ایشان آیه: تما رید له يدعت 


عنکم آلاجس آهل الت ویْطهرکم تطهبرله " و غير آن از آبات بینات. 


۱- [امامت امیرالممنین على إ90ذ] 

اول ایشان حضرت امیرالمومنین إفلا [است] که افضل و اکمل و اعلم و اتقی و ازهد 
خلق بوده بعد از حضرت مصطفی نی 

روایت کرده اخطب الخطبا أبوالمؤيّد خوارزمی به اسناد متصل از مجاهد از 
ابن عباس که گفت: حضرت رسول الله یږ فرمود: اگر درخت‌های عالم قلم بودی» و 
دریاها مداد و آدمیان و پریان کتابت کردندی, و خواستندی که فضائل برادرم 


۲ احزاب آیه ۳۳. 
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على بن آبی طالب را بنوشتندی و تعداد نمو دندی» عاجز شدندی از کتابت و تعداد ۳ 

و منقول است از سرور انبیا که فرموده: 
هركس که فضیلتی از فضائل او ياد کند. هر گناهی که به زبان کرده باشد بیامرزند و 
همیشه ملائک از جهت او استغفار كنل و هرکس که فضیلتی از فضائل او بشنود هر 
گناهی كه به كوش اکتساب کرده باشد» خدای تعالی بیامرزد و ملائکه برای او استغفار 
کنند. و هر کسی که فضیلتی از فضائل او بنویسد. هر گناهی که به دست کرده باشد» 
آمرزیده شود و ملائکه از جهت او استغفار کنند تا اثر آن کتابت باقی باشد. و هركس 
که نظر کند در کتابتی كه آن کتابت مشتمل باشد بر فضائل او و هر گناهی که به چشم 
کرده باشد. الله تعالی بیامرزد. 
و بعداز آن فرمود: نظ ركردن درروی على بن آبي طالب لإا عبادت است. و خدای تعالی 
ایمان هیچ بنده‌ای قبول نمی‌کند مگر به تولا کردن به او و تبرًا ' نمودن از دشمنان او " 

و هم او روایت کرده به اسناد خود از سعید بن جبیر كه گفت: 
ابن‌عباس را پرسیدم از اميرالمؤمنين على إلا و اختلاف مردمان در[بارة ] او گفت: مرا 
پرسیدی از مردی که او را سه هزار منقبت بود در يك شب و آن شب قربه بود؛ ' و 
می‌پرسی مرا از وصی رسول خداء و وزير و خلیفه و برادر و داماد و صاحب حوضص 
و لواء شفاعت. 
و به آن خداى که جان پسر عباس به دست قدرت اوست. که اگر دریاهای عالم مداد 
بودی و درخت‌ها قلم و اهل دنیا همه نویسنده بودندی» و مناقب و فضائل 


امي رالمؤمنين على :3 نوشتندی» از آن روز که خدای تعالی دنيا را آفرید تا آن روز که 


.۱۳۹ خوارزمی» امناب.ص ۳۲۸ شماره ۳۴۱؛ هم‌چنین» ر.ک: مالة منت ص ۴ و الطرائف: ص‎ .١ 

؟. تولا: محبت و دوستی؛ تبرا: بیزاری از چیزی. 

۳ خوارزمی: اللمناقب» ص ۳۳-۳۱ شماره ۱و ۲. 

۴ قربه: مشک آب؛ منظور از «شب قربه» شب جنگ بدر است که اميرالمؤمنين الا در آن شب روانه شد تا برای 
سپاهیان آب بیاورد. 


۰ 0 منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


فانی گردانده, ده یکی از فضائل که خدای تعالی به او کرامت کردم نتوانند نوشت.! 
روایت کرده‌اند از محمد بن عمر واقدی که گفت: 

روزی نزد هارون الرشید رفتم. و شافعی و محمد بن اسحاق و محمد بن یوسف در 

مجلس او نشسته بودند. هارون الرشید به شافعی گفت: ای پسر عم! از فضائل 

امیرالممنین على اا چند حدیث از رُوات ثقات به تو رسیده كه آن را روایت 

می‌کنی؟ شافعی گفت: چهارصد حدیث يا زياده. هارون گفت: بكو و مترس. گفت: 

پانصد حدیث يا زیاده. 

بعد از آن به محمد بن اسحاق گفت: تو چند حدیث صحیح در فضیلت امیرالممنین 

على .ند روایت می‌کنی؟ 

محمد بن اسحاق گفت: هزار حدیث يا زياده در فضیلت امیرالمومنین على از راویان 

معتبر صحیح القول به من رسیده [است ]. 

بعد از آن به محمد بن یوسف گفت: تو چند حدیث روایت می‌کنی از فضائل 

اميرالمؤمنين على ٍ؟ او در جواب گفت: اگر نه خوف بودی» روایت من در فضائل 

آن حضرت. زیاده از آن است که به حصر و احصا درآید. هارون گفت: از که 

می‌ترسی؟ گفت: از تو و اصحاب تو. هارون گفت: مترس و ايمن باش و مرا اعلام 

كن که چند حدیث از فضائل به تو رسیده [است]؟ گفت: پانزده هزار حديث مُسند» 

و پانزده هزار حدیث مُرسّل. 

واقدی گفت: بعد.از آن متوجه من شد و گفت: تو چند حدیث روایت می‌کنی؟ گفتم: 

من نیز - چنان که محمد بن یوسف كفت سى هزار حدیث در فضیلت امیرالممنین 

على یلا روایت می‌کنم. 

هارون الرشید گفت: من فضیلتی از فضائل حضرت اميرالمؤمنين او می‌دانم که به 


١.ر.ى:‏ صدوقء اللامالى. ص ۵۱ - ۶۵۲ شماره ۱۵/۸۸۷؛ روضة الواعظن» ص ¥ نایم المو ده ۶0۵/١‏ 
شماره ۷؛ للانوار الوه ص ۲۱ و المسترشد ص ۳۴۷ - ۲۴۸ (حاشیه). 


در بیان آن كه مذهب اماميه واجب الاثباع است 0 ۱۵۱ 


چشم خود دیده‌ام و مشاهده نموده‌ام» و من توبه کردم و استغفار می‌نمایم از ظلمى 
چند که کرده‌ام بر اولاد على ا. 
بعد از آن» همه كفتيم که می‌خواهیم ما را اعلام فرمایی به آنچه مشاهده نمودی. 
گفت: نامه نوشت به من یوسف بن حجّاج که نایب من است در دمشق و مرا اعلام 
نمود که به من رسانیدند که خطیبی است در دمشق که مُبغض على بن آبی طالب :1 
است و او را لعن می‌کند و ست می‌نماید و ناسزا می‌گوید. من او را طلب کردم و 
گفتم: جمعی نقل کرده‌اند نزد من که تو سب على فلا می‌کنی» آن‌چه از تو نقل کرده‌اند 
وقوعی دارد يا تهمتی است که درباره تو گفته‌اند؟ او اعتراف نمود که آن‌چه گفته‌اند 
واقعی است. او را حبس کردم و چندان که [به تو] می‌گویم: توبه كن كه دیگر سب 
على ننمایی» می‌گوید: او اجداد ما راکشته است. و زنان و ذراری ایشان را سبی نموده 
و کینه او در دل من است و من هرگ ترک لعن و سبٌ او نکنم. 
اکنون حکم امير در شأن او چیست؟ من در جواب نوشتم: او را د پیش من 
فرست. او را نزد من فرستاده چون حاضر شد من او را زجر کردم و گفتم: تویی که 
علی را دشنام می‌دهی؟ گفت: بلی. گفتم: چرا؟ گفت: جهت آن که آبا و اجداد ما را 
کشته گفتم: وای بر تو» او هركس را که کشت به فرمان خدا و رسول خدا کشت توبه 
كن واگرنه» تو را به عقوبتی عظیم بکشم! گفت: تو دانی. 
من فرمودم تا او را در حضور من صد تازیانه زدند» فریاد و جزع "بسیار کرد اما 
هرچند کردم» از آن توبه نکرد, بعد از آن گفتم كه تا شب او را در خانه کردند و در را 
قفل کردند. و آن شب من در آن انديشه بودم که او را به جه نوع عذاب بکنم و به جه 
کیفیت بکشم؟ در آخر شب خواب بر من غلبه کرد در واقعه " چنان ديدم که در 
.١‏ سب: دشنام دادن. 
یله ر 


۳ واقعه: خواب؛ رویا. 


۲ 0 منهج الفاضلين في معرفة الأئمة الكاملين 


آسمان گشاده شد و رسول الله و على تلد فرود آمدند. و جبرئيل ل با ايشان بود و 
در دست جبرئيل کاسه‌ای بود پر از آب زلال. حضرت رسول الله به جبرئيل اا 
گفت: کاسه را به على ده. جبرئیل ا کاسه را به اميرالمؤمنين هذ داد. پس جبرئيل به 
آواز بلند ندا کرد: ای شيعه محمد و آل محمد بياييد! پس, از خذم و غلامان و اهل 
رأی و مقربان من» چهل کس که من ايشان را می‌شناسم نزد ایشان رفتند و على لا 
ایشان را آب داد يس گفتند: أن دمشقی را بیاورند بعد از آن, در را بگشودند و او را 
بیرون آوردند. چون امیرالممنین ‏ او را بديدء گفت: يا رسول الله» او بی موجبی مرا 
دشنام می‌دهد. حضرت رسول الله فرمود: تو على را دشنام می‌دهی؟ گفت: آری؛ 
آن حضرت فرمود: الهى؛ تو او را مَسخ گردان و انتقام على [را] از او بستان و به عذاب 
الیمش گرفتار کن؛ فى الحال ديدم كه او سگی شد باز او را در همان خانه کردند و 
حضرت رسول الله و هرکه در خدمت آن حضرت بود» به آسمان رفتند. 

من از خواب بیدار شدم و ترسان بودم. غلامی را طلب کردم و گفتم: برو و آن دمشقی 
را بیاور» رفت و باز آمد. گفت: سگی در خانه است و دمشقی آن‌جا نیست. اما كوش 
آن سگ» مشابه كوش آدمی است. گفتم: آن سگ را بیاور! چون بیاورد» ديدم هم‌چنان 
[است] که شب در واقعه دیده بودم. با او گفتم: چگونه دیدی عقوبت و غضب 
خدای تعالی را؟ به سر اشارت می‌کرد. چنان که گوئیا عذر می‌خواست. پس گفتم: تا 
او را دیگر بار در خانه کردند. و اکنون در خانه است. 

بعد از آن» هارون الرشید فرمود تا او را حاضر کردند» نظر كرديم. هر دو گوشش 
مشابه كوش آدمی بود و دیگر اعضا و جوارح او مشابه کلاب.! پیش ما بایستاد و 
زبان می‌خایید و لب می‌جنبانید. هم چون عذر خواهنده» پس شافعی گفت: يا 
هارون! اين مسخ است» بفرمای تا او را از پیش ما ببرند که ما ايمن نيستيم» زود باشد 


که به او عقوبتی دیگر برسد. 


در بیان آن كه مذهب اماميه واجب الاتباع است 1 ۱۵۳ 


هارون بفرمود که او را بازن در خانه کردند. در ساعت. آوازی عظیم شنیدیم» چون 
دیدند. صاعقه‌ای بر بام خانه افتاده بود خانه و سك را سوخته بود. 

واقدی گفت: من هارون الرشید را گفتم: بايد كه اين موعظه باشد تو راء از خدا بترس 
و دیگر سادات و علویان را مکش! هارون گفت: من از قتل ایشان رجوع کردم و توبه 
ا 

و معجزات بسيار و خوارق عادات بی‌شمار از حضرت اميرالمؤمنين على 390 
صادر و ظاهر شده؛ به مرتبه‌ای كه جمعی كه بعضی از آنرا مشاهده کرده‌انده نسبت 
الوهیت به آن حضرت نموده‌اند. شافعی گفته. شعر: 

لو أذ ری تیش له مان لاش ط رس ۸ 
کفی في فضل مولانا على وقوع الشك فيه أنه الله 
ومات الشافعى وليس يدري على ره آم ربّه الله" 


۲- [امامت امام حسن و امام حسين .يد ] 

و فرزندان آن حضرت. امام حسن و امام حسین یه ازهد و اعلم و افضل خلايق بودند بعد 
ازيدرء و نص متواتر وارد شده از حضرت رسول الله يه به امامت ايشان -هر دو -و به امامت 
باقى ائمۀ اثناعشر ؛ چنان كه فرموده در حينى كه امام حسين إلا نزد پیغمبر نشسته بود: 

إِنّ ابني هذاء امام ابن الامام» آخوالامام. أبو أئمة تسعة, تاسعهم قائشهم, اسمّه اسمي وکنیتّه 
كُنيتي. يملا الأرضَ قسطاً و عدلاً. كما مقت جوراً و ظلم" [؛ يعنى اين فرزندم؛ امام است فرزند 


.١‏ 0ب فى المناقب» ص ۲۲۹ -۲۳۳, شماره 41/7٠١‏ حلة جرا ۱۳۳/۲ - ۱۳۶ شماره ۵و مدينة المعاجر 
شمه ۲۹/۱ ۳۰ 

۲. در منابع مختلف به جاى واژه «لَصَارَ) الحا «لكان» و «لضحی» آمده است. 

۳ قمىء زین ص ۳۸۰. 

۴ ر.ک: کت اعتتادبه ص ۴۳؛ ار سل اثر ص 4۸ شماره ۲۹؛ کشف ین ص ۳۳۱؛ مقتضب انز ص 4؛ 
حول وان 074۱/۳۶ شماره ۱۱۶؛ جواهر الفقه ص ۲۴۹ مسأله ۳۷ و معججم «حادیت الامام المهدی ۱۴۳/۱. 


۴ © منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


امام برادر امام و يدر ته امام است كه نهمين آنهاء قائم ايشان استء اسم اوه اسم من است و کنية 
او كی من استء زمين را پر از عدل و داد مىكند, همان گونه كه پُر از ظلم و ستم شده است]. 
و حضرت رسول ال فرموده: 
چون روز قیامت باشد عرش رابیارایند به همه زينتهاء بعد از آن, دو منبر بنهند از نور 
برای حسن و حسین» یکی از جانب راست و یکی از جانب چپ عرش و بالای هریک 
از آن دو شین صد ميل بشد و بعد از آن» عرش را به حسن و حسین مزق گردانند.! 
بی بن كعب گفت: 
روزی نزد رسول المي نشسته بودم حسن و حسين ما آمدند و بر رسول سلام 
کردند. حضرت بعد از رد سلام فرمود: مرخب يكبا نا ريدي ي العرش, مرحباً بكما يا 
ژيني الشموات و الأرض [؛ يعنى آفرين بر شماء ای زینت‌های عرش! آفرين بر شما 
ای زينتهاى آسمان و زمين!] أبى گفت: من كفتم: يا رسول الله! کسی غير از تو 
آرايش عرش و آرايش آسمان و زمين تواند بود؟ حضرت رسالت فرمود: بلی, ايشان 
نيز آرايش عرش و آرايش آسمان و زمین‌اند. ای أبى! به حق آن خدايى كه مرا به 
پیغمبری مبعوث گردانیده. حسن و حسین در آسمان رفیح‌اند و در عرش نوشته‌اند: 
حسن و حسین» مصباح هُدی و سفينة نجات‌انده و سيّد جوانان اهل بهشت‌اند.۲ 
و امام جعفر صادق افلا فرموده: 
چون محقق است که پیران در بهشت» جوان خواهند بود و دربهشت پیران نخواهند بود. 
و حضرت رسالت يه فرموده: 
حسن و حسين سید جوانان اهل بهشت‌اند. يس ايشان سیّد اهل بهشت باشند از 
اولین و آخرین.۲ 
۱ .صدوق. مایی» ص ۰۱۷۴ شماره ۱۷۷؛ رو ضفالو اعظبین» ص ۵۷ ۱؛ مناقب آل ای طا ۱۶۵/۳ و الفضائل, ص ۰۱۱ 
۲ عیون تیار وه ۶۲/۲ شماره 4۲۹ كدق لادین» ص ۲۶۴ - ۲۶۵, شماره لكف و و ۱۱۶۶/۳ - 


۷ اعلام الورىء ۱۸۶/۲ و قصص یاه ص ۰-۳۵۹ ۳۶۰. 
۳ رون ۲۹۲/۴۳ 


در بیان آن كه مذهب اماميه واجب الاتباع است 0 ۱۵۵ 


روايت كردهاند: 
رسول الله ا دست حسن و حسين به را بگرفت و گفت: هركه دوست دارد حسن 
و حسين را و يدر و مادر ايشان راء روز قيامت با من باشد و در درجة من.! 

وابوهريره روايت كرده: 
رسول لهي نظر کرد به على و فاطمه و حسن و حسين844 و گفت: أنا حربٌ لمن 
حاربهم و یلح لِمَن سَالَمَهم؛' يعنى من بجنكم با هركه با ايشان به جنگ است. و به 
صلحم با هركه با ایشان به صلح باشد. 

وابن خشاب به اسناد خود روايت كرده از رسول ال كه فرمود: 
حسن و حسين دو كوشواره عرش‌اند و در آن محل كه الله تعالى -عز شأنه -بهشت 
را آفريد» به او خطاب کرد كه تو مسكن فقرا و مساكين خواهى بود. بهشت گفت: يا 
رب لم جَعَلتَنِي مسکن الفقراء والمساكين؟؛ يعنى ای پروردگار من! چرا مَرا مسكن 
ل ل 
اركان تو را آراسته كردانم به حسن و حسين؟ بهشت بدين مباهات نمود و كفت: 
رضيتٌ رضیت؛ [یعنی ] خشنود شدم و خرسند كشتم ؛ اكر عرش مجيد استء كوشوارة 
آن حسن و حسين است و اگر بهشتٍ برين است مزيّن به حسن و حسين است." 

.١‏ كمل الإ ارات ص ۱۱۷ شماره ۱۲۸؛ صدوقء للامالىء» ص ۰۲۹۹ شماره ۱۱/۳۳۷؛ روضة و عطن» ص 


۷ شرح "نبا 4۸/۳ شماره ۱۰۲۶؛ المد ص ۰۲۷۴ شماره ۴۳۶؛ مسند «حمد» ١//الا؛‏ سنن ترمذی» 
۵ شماره ۳۸۱۶؛ المحجي الصغر, ۷۰/۲ شماره ۹۶۰؛ نظم دور اللسمطن؛ ص ۲۱۰ و كز لحملل 4۷/۱۲ 
شماره ۳۲۴۱۶۱ 

۲ صلبه ۵۷/۸؛ نظم درو (سمطن» ص ۲۳۲؛ ریخ مدینه دمشق, ۲۱۸/۱۳؛ ده لمصطفی» ص 219١‏ 
شماره ۴ و جواهر «مطالب» ۱۷۳/۱. 

۳ دوضة الواعظن؛ ص ۱۶۶؛ القاب الرسول و عترته ص ۴۷؛ رشاد» ۱۲۷/۲ -۱۲۸؛ مناقب آل ای طالبه» 
۳ بح وا ۲۷۵/۴۳ ۲۷۶ شماره ۴۴؛ اعلام الوری ۳۳۲/۱؛ کف الخمف ۲ هم‌چنین ر.ک: 
شرح »۱۱۲/۳ شماره ۱۰۵۲؛ مجمع الإواتد, ۱۸۴/۹؛ المعجم الاو سط ۱۰۸/۱؛ کزهمال» ۸۵۷/۱۱ 
شماره ۳۳۶۸۶؛ تایح نداد ۲۳۵/۲ و ترجمة الامام الحسن» ص ۰۱۱٩۹‏ 


۶ " منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


در کنز الاغوإيب مسطور است: 
اعرابی نزد رسول ال آمد و گفت: يا رسول الله! آهو بچه صيد کرده‌ام و هديه به 
حضرت تو آورده. حضرت رسول الله قبول فرمود. ناگاه امام حسن |38 از در مسجد 
درآمد, رسول الله بی آهو بچه را به او داده حضرت امام حسن آن را به خانه برد چون 
. امام حسين اقلا بدید. كفت: ای برادر! ازكجا آوردی اين آهو بچه را؟ گفت: جلّم به 
من داد. 
امام حسين ,و به مسجد رفت و گفت: يا جذاه! برادرم را آهو بچه دادىء مرا نيز بده» و 
اين سخن را اعاده فرمود. حضرت رسو ل الله او را دلدارى می‌داد» فرمود از برای تو 
هم بيدا خواهد شد. 
ناكاه ماده آهویی را ديدند كه به تعجيل می‌آمد و بجداى همراه داشت و يهلو بر او 
مى زد و می‌دوانید تا نزد حضرت رسالت ٤‏ آمد» و به زبان فصيح گفت: يا رسول الله! 
دو بچه داشتم» یکی را صياد كرفت و به خدمت شما آورد و یکی با من مانده بود. 
ندايى به من رسيد كه زود اين بجه رابه خدمت سيد عالم برسان كه حسين نزد 
اوست و از او آهو بره می‌شواهد؛ و کرامت و قرب و متزلت او نزد اله تعالی بسیاز 
است؛ يا رسول‌اله! از راه دور مىآيم و گوئیا زمين را درنوردیدند تا زود آیم 
بحمدالله تعالی به اين دولت مُشرّف گشتم و چشم من به جمال جهان آرای تو و امام 
حسین ٍلا منور شد. رسول اللي آن آهو را دعا کرد و امام حسين اد آهو بره را 
فاو نخان پر 
از ابن عباس منقول است که گفت: 
ما نزد حضرت رسول الله بیز بودیم فاطمه یهد آمد گریان. آن حضرت فرمود: جه چیز 
تو را می‌گریاند؟ گفت: يا رسول ال دیری است که حسن و حسین از خانه بیرون 
رفته‌اند و باز نیامده‌انده نمی‌دانم که کجا باشند؟ و کسی ندارم که به طلب ایشان 


۳۱۳۱۳۱۲۸۱۴۲ ررك: مدردنة محاجز الثمم ۵۲۹2۵۲۸/۳ شماره ۱۸۳۷ و يمحا لاوا‎ ١ 
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فرستم. حضرت رسول الله فرمود: گریه مکن که خدای تعالی به ايشان مهربان‌تر 
است از تو بر ایشان. پس حضرت رسول الله دست به دعا برداشت و گفت: بار 
خدایا! اگر در بیابان‌اند ايشان را نگاه دار به هرجا که باشند به سلامت نزد ما آور. فى 
الحال جبرئيل فا آمد و گفت: يا احمد! غم مخور که ايشان فاضلان‌اند در دنیا و 
بزرگان‌اند در آخرت» و يدر ايشان بهتر از ایشان و اين ساعت. ایشان در حظيرة 
بنی النجاراند. 

ابن عباس گفت: حضرت رسول الهعة برخاست و ما همه در ملازمت آن حضرت به 
حظيرة بنی نجار رفتیم؛ حسن و حسین را دیدیم خُسبيده ' بودنده و دست در گردن 
یک‌دیگر کرده, در خواب بودند و دیدیم با اعجاز رسول ال -ملکی را که یک 
بال خود را فرش ايشان ساخته و به بال دیگر» ایشان را پوشانیده؛ يس رسول الله 
ان وا داشگ 

ابو ایّوب انصاری گفت: جانم فدای تو باد یکی از ایشان را من بردارم؟ رسول الله چچ 
فرمود: بگذار که ایشان بزرگان‌اند در دين و دنیا و آخرت» و امروز مُشرّف‌اند به 
شرفی که الله تعالی به ایشان کرامت فرموده. 

بعد از آن به مسجد آمد و خطبه بخواند و گفت: أيّها الناس! خبر دهم شما را به 
بهترین مردم از جهت جد و جده؟ گفتند: بلی يا رسول ال فرمود: حسن و حسین‌اند 
كه جد ایشان, محمد است رسول خدا و جذه ايشان» خديجه بنت حویلد. دیگر 
فرمود: خبر دهم شما را به بهترین مردم از جهت يدر و مادر؟ گفتند: بلی يا رسول الله 
فرمود: حسن و حسین‌اند. پدر ایشان على بن أبى طالب ولی خدا و وصی و خليفة 
رسول خداء و مادر ايشان فاطمة زهرا بنت رسول خدا. ای مردمان! خبر دهم شما را 
به بهترین مردم از جهت خال و خاله؟ گفتند: بلی يا رسولالله! فرمود: حسن و 


حسین‌اند. خال ایشان قاسم بن رسول الله و خاله ایشان زينت بنت رسول الله. دیگر 


.١‏ خسبیدن: خوابيدن» خفتن. 
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فرمود: خبر دهم شما را به بهترين مردم از جهت عم و عمّه؟ گفتند: بلى رسول الله 


فرمود: حسن و حسین‌اند. عم ایشان جعفر بن أبى طالب و عمّةُ ایشان, آم هانى بنت 


ات ظا 
شعر: 
هست بر اهل معرفت روشن صفت حضرت حسین و حسن 
آن یکی اختریست تسابنده وان دكرء گوهریست رخشنده 
آن یکی نور دیدۀ نبوی وان دگرء تمع جمع مرتضوی 
روی آن صاف‌تر ز لمعه بدر گیسوی آن» نمونه شب قدر 
آن یکی ماه آسمان جلال وان دگر سرو بوستان جمال 
و روایت کرده‌اند: 


رسول الله ی روزی امام حسين إلا را بر جانب راست خود نشانیده بود. و پسر خود 

اپراهیم را بر جانب چپ نشانیده بود که روزی جبرئیل فرود آمد و گفت: قضای الهی 

[بر این ] جریان يافته كه یکی از اين دو فرزند تو در این چند روز وفات کند و خدای 

تعالی تو را مخيّر گردانیده و حیات هرکدام اختیار کنی» باقی ماند» پس اگر زندگانی 

اختيار فرمود و بعد از آن» هرگاه امام حسین 9 نزد آن حضرت می رفت» روی مبارک 

۲ مس م‎ ۲1 a JE 

او رامىبوسيدء می‌فرمود: آهلا و مرحبا بمن فدّيته بابني إبراهيم [؛ يعنى درود و 

.١‏ صدوقء اما ص ۰-۵۲۲ ۵۲۳؛ كفابة للاثزء ص 448 روضة الو اعظن» ص ۱۲۱ -177؛ کوفی؛ مناقب الامام 
ایر المؤمین» 241/7 ۵۹۴؛ شرح الاخبارء ۱۱۹/۱ -۱۲۱؛ «صرافت؛ ص 447-91 مجمع الإوائد ۱۸۴/۹: 
للمحجم الاو سط ۶ امعم لكيس عع ل لاض شماره ¢YFAY‏ نظ درو سمطی» ص ۲۱۳؛ کن لأحمال» 


۲ شماره ۳۴۳۲۷۸؛ تریح مدینه دهمشق» ۲۲۹/۱۳ و سره اللمصطفی» ص ۲۶۷ -۲۶۸۰. 
۲ عوایی ای 4۲/۴ شماره ۱۳۷ و مدیته معاحد شمه ۴۹۴۸/۴ شماره ۱۰۷۸ 
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“1 - [امامت امام سجادیند] 

و حضرت امام زین العابدین اټ يسر امام حسين ی بعد از يدر خود. افضل و 
ازهد و اعلم اهل عالّم بود. و اوقات شريف خود را صرف طاعت و عبادت می‌فرمود 
و در روزء روزه مىداشت و شب به عبادت قيام می‌نمود و در هر شبانه روز» سواى 
فرائض و نوافل بومیه» هزار ركعت نماز کردی» و بعد از آن به قرائت قرآن و دعا 
اشتغال می‌نمود» و می‌گریست و تضرع و زاری می‌کرد. 

حضرت رسول الله یه او را سیّد العابدین خوانده و به امامت او نص فرموده. 

روایت کرده‌اند از امام جعفر صادق اټ كه فرمود: 

بعد از شهادت امام حسين لاء محمد حنفيّه نزد امام على بن الحسين بريه رفت و 
گفت: ای على! مسلّم ندارى كه من امامم بر تو؟ امام زین العابدين تلد فرمود: ای عمً! 
اكر دانستمى كه تو امامی» مسلّم داشتمى و خلاف نکردمی, اما من وصی پدرم و 
پدرم وصى برادر و پدرش بود و جدّم على بن أبى طالب» وصئ رسول ال و 
اطاعت من بر تو و بر جمله اهل اسلام واجب است» و ساعتى با یک‌دیگر مناظره 
کردند. 

بعد از آن امام زین العابدین !فد گفت: ای عم! رضا می‌دهی كه حجر الاسود ميان من و 
تو حاکم باشد؟ محمد حنفيّه گفت: سبحان الله» مرا به سنگی دعوت می‌کنی که سخن 
نگوید؟ امام فرمود: سخن گوید. ندانسته‌ای که روز قيامت حجر الاسود به عرصه 
عرصات ' حاضر شود و او را دو چشم و دو لب و زبان باشد» و گواهی دهد به 


موافات ‏ کسی که مش " او کرده باشد و استلام " نموده باشد او را 


.١‏ عرصه عرصات: صحرای قیامت. 

۲ موافات: حق کسی را به تمام گزاردن. 

۳. مس: لمس كردنء مالیدن. 

۴. استلام: لمس کردن» دست کشیدن به چیزی بوسه دادن. 
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اگر رضا داری, بیا تا من و تو نزد حجرالاسود رويم ودعاكرده از خدای تعالى 
بخواهيم تا آن سنك را به سخن آورد و گواهی دهد از برای ما و بیان کند که کدام یک 
از ما امام زمان و حجت خداست بر عالمیان؟ محمد حنفیه گفت: اگر حجر الاسود به 
سخن درآید و به امامت تو گواهی دهد من تو را اطاعت كنم و امامت تو را قسبول 
نمایم و اگر قبول نکنم از جملة ظالمان باشم. 
حضرت امام على بن الحسین :و و محمد حنفیه هر دو برفتند و در مقام ابراهیم إا 
نماز گزاردند و نزد حجر الاسود رفتند و امام اء محمد [حنفیه] را گفت: ای عم! اول 
تو پیش رو و دعا كن تا حجرالاسود از برای تو گواهی دهد پس محمد حنفیه پیش 
٠‏ رفت و گفت: ای جرا اگر من امامم می‌خواهم که به حرمت خدا و رسول او و 
جمیع مؤمنان به زبان آیی و در حق من گواهی دهی. هیچ آوازی از جر بر نيامد. 
بس محمد حنفیه با امام یل گفت: اکنون تو پیش رو و دعا كن تا حجر الاسود از برای 
تو گواهی دهد پس امام او بيش حجرالاسود رفت و سخنی پنهان كفت که کسی 
نفهميدء آن‌گاه گفت: از تو می‌خواهم ای حجر به حق خدای تعالی و رسول او و 
اميرالمؤمنين على و حسن و حسین و فاطمه بنت محمد كه اگر می‌دانی که من امام 
زمان و حجت خدایم بر عمّم و بر عالميان» سخن گویی و از برای من گواهی دهی. 
يس حجر الاسود به زبان فصیح عربیء هویدا گفت: ای محمد بن على حنفیه! بدان که 
على بن حسین» امام زمان و حجت خداست بر تو و بر ساير عالمیان و مفترض 
الطاعه است. اطاعت او کن. محمد گفت: قبول کردم که اطاعت او را نمایم و او را امام 
و حجت دانستم و تسلیم شدم.! 
و هم چنین شيخ ابوجعفر روایت کرده به اسناد متصل از أبى عبیده و زراره از امام 
محمد باقر یو 


امام على بن الحسين ك و محمد حنفيه هر دو پیش حجر الاسود رفتند و امام 


.۲۲۸- ۲۱۹ اليدابة اکری. ص‎ .١ 
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على بن الحسين إل با محمد حنفيه گفت: ای عم! دعا كن و از حضرت الله تعالى 
مسئلت نماى تا حجر را از برای تو به سخن درآورد تا گواهی دهد بر امامت توء پس 
دعا کرد و تضرع و ابتهال نمود و حجر را بخواند و هیچ جوابی نشنید. بعد از آن 
محمد با امام گفت: ای پسر برادرم! تو دعا كن تا از برای تو حجر به سخن درآید. پس 
امام اډ دعا کرد. چنان که مفهوم نشد كه جه گفت. بعد از آن گفت: أسئلى بالُّذى 
جَعَلَ فيك میثاق الأنبياء و میثاق الأوصياء و میثاق الاس آجمعین. لمّا آخبرتنا 
بلسان عربي مبين مَن الوصيّ والامام بعد الحسین بن علي [؛ يعنى از تو می‌خواهم 
به حق کسی که قرار داده است در تو پیمان انبیا و اوصیا و تمامی مردم. خبر دهی به ما 
به زبان عربی واضح که وصی و امام بعد از حسین بن على کیست؟]. . . 
چون امام نا اين سخن تمام کرد سنك بجنبید ؛ چنان که نزدیک بود از جای برخیزد. 
پس خداى تعالی به لغت عربى روشن -او را به سخن آورد و 
گفت: به درستی که وصيت و امامت بعد از حسین بن على» حق على بن حسين بو 
استء و محمد حنفیه دیگر دعوی امامت نکرد و رجوع نمود و تولی به على 
بن حسین بل كرد. أ 

و روايت كرد عمّار ساباطى از ابی جعفر هذ كه گفت: 
چون حسين بن على په را شهيد کردند. محمد حنفيه نزد على بن حسين .ريه رفت 
و گفت: تو را چه فضيلت از من بيشتر است که امامت مرا قبول نمی‌کنی و حال آن که 
من به سن از تو بزرك ترم و به روایت بیشتر؟ امام فرمود: خدای تعالی گواه است که 
پدرم مرا وصی خود گردانیده و به امامت مرا نصب فرمود. 
محمد حنفیه گفت: حواله به شهادت خدای تعالی کردی؟ ابوجعفر لا گفت: در نخانة 


امام لا میشی بود امام فز گفت: الهی اين ميش را به سخن آور تا به امامت من 


5 صا در ججالت» ص ۵۳۲ شماره ۳ اللامامة وللشصرم ص F۰‏ كاي شماره ۴۹ کاهی» ۳۹۸/۱ شماره ۵ 
دلاف شمه ص ۰۲۰۸-۲۰۶ شماره ۱۲۹ و ححتحاب ۴۶/۲ ۴۷. 
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گواهی دهد. فى الحال ميش به سخن درآمد و گفت: ای محمد! بدان که وصى حسين 
بن على ِا و امام بعد از او على بن حسين است. بعد از آن كفت: ای على بن 
حسين! به درستى كه خداى تعالى علم و حكمت را به تو وديعه داد از تو مى خواهم 
که سوده خادمه را كوين تا مرا عَلّف دهد. 
محمد حنفیه چون اين کلام از ميش بشنید بی هوش شده بیفتاد و چون به هوش باز 
آمد گفت: ای پسر برادر من و ای امام زمان! مرا دریاب» پس امام زین العابدين ا 
دست بر كتف او نهاده فرمود: اهتد. هَداك الله تعالی ' [؛ یعنی هدایت شو خدا تو را 
هدایت كند ]. 

و معجزات و خوارق عادات که از امام زین العابدين 9د صادر شده. زياده از آن 


است که به حصر و احصاء 5 


۴ - [امامت امام باقر عند ] 
اما پسر اوء امام محمد باقر ۇء افضل و اعلم و ازهدٍ اهل زمان خود بود و 

رسول الله ییاو را به باقر ملقب گردانیده؛ چنان كه روايت كردهاند: 
جابر نزد آن حضرت رفت در حینی که آن حضرت در مکه بود و گفت: ای پسر 
رسول خدا! جد تو -رسول‌الّه - تو را سلام می‌رساند امام فرمود: وعلی جدّي 
الصّلوة والسّلام وعلیک يا جابر [؛ یعنی بر جدم و بر تو سلام و درود]. 
از جابر پرسیدند که سبب سلام جه بود؟ جابر گفت: كنت جالساً عند رسول ال و 
الحسین في حجره فقال النْبِىِيَِك: يا جابر سیولد له مولود اسمه علي إذا كان یوم 
القيامة, نادی مناد لِيَقُْم سيّد العابدین, فیقوم وَلَده؛ ثم يُولد له مولودٌ اسمه محمد 
الباقر یبقر العلم بقراً فإذا أدرَكتّه. فَاقَرَأَهُ مِتّي السّلام؛ يعنى من نزد رسول ال 


نشسته بودم و حسین ا در کنار رسول الله یڑ نشسته بود حضرت رسالت مآب با من 


.۱۳۸ للثاقب فى المناقب» ص ۱۴۸ شماره‎ .١ 
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گفت: ای جابر! زود باشد كه حسین ا را فرزندی شود که نام او على باشد. و چون 
قيامت قائم شود منادی ندا کند او را و گوید: بايد که برخيزد سید عابدان, بعد از 
منادی» پسر او برخيزد و پسر او را فرزندی شود که نام او محمد باقر باشد» بشکافد 
علم را شکافتنی» پس چون تو او را دریابی از من سلام برسان او را. 
و این حدیث را ابوحنیفه کوفی روایت کرده به اسناد از جابر» و از غير او نیز 
روا کر هانگ 
روایت کرد شيخ صدوق - ابوجعفر قمی به اسناد متصل از محمد بن مسلم از 
ا 
مردى نزد امام محمد باقر !كد آمد و كفت: من مردی‌ام از اهل شام از محبان شما که 
اهلبيت نبوّتید» و هميشه به شما تولا نمودهام و از دشمنان شما تبراكردهام و پدرم از 
محبان بنى اميه و مُبغضان شما بود. به واسطه آن که مرا مودت شما و بغض بنى اميه 
بوده و هستء پدرم در ایام حيات بر من ظلم کرده. مال خود را از من ينهان مىكرد و 
با آن که مال بسیار داشت هرگز نصیبی و طعمه‌ای به من نمی‌داد, و اکنون مدتی است 
كه مرده و به غير از من وارئی ندارد. اما مال خود را پنهان کرده و من هرچند طلب 
کردم نیافتم» و اکنون فقر و فاقةٌ من به نهایت رسیده و به غایت محتاجم. 
امام یلا فرمود: اکنون مى خواهی که يدرت را ببینی و از او سؤال کنی که مال [خود] را 
کجا دفن کرده و تو را نشان دهد؟ گفت: بلی» يس امام یلد رقعه‌ای ' نوشت» و به مهر 
شري خود مُوَشّح "و مشرف گردانید و به او داد و گفت: اين رُقعه را نگه دار چون 
شب شود به بقیع برو چون به ميان بقیع رسی ندا كن: يا ذرجان, پا ذرجان. مردی نزد 
۱ ر.ک؛ تریح اللمواطدد الانمه» ص ۳۷؛ محر الانوال, ۰۲۲۷/۴۶ شماره ۹؛ تاریخ مدینه دمشق» ۳۷۰/۴۱؛ ميزان 
للاعتدال؛ ۸۵۵۰/۲ شماره ۷۵۳۷: (اکشت الحشت» ص ۰۲۳۰-۲۲۹ فسان «میرد» ۱۶۸/۵؛ کشف ااخمف 


۸2۶ و وهات شمه ص‎ STAY 


؟. رقعه نامه» نوشته موجز. 


و5 موشح: زینت دادن اراستن. 
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تو مى آيد» رقعه را به او ده و بگو: محمد بن على بن الحسين مرا با اين رقعه نزد تو 
فرستاده تا مطلوب من به من رسانى. مردى شامى رقعه راكرفته. برفت. 

ابوعیینه گفت: روز دیگر» چون از نماز صبح فارغ گشتم» متوجه خانة امام اا شدم تا 
حال آن مرد معلوم كنم كه به جه منجر شد چون به در خانۀ امام رسیدم ديدم آن مرد 
را که نشسته بود و از خادم اذن دخول طلب مىكرد و من نيز اذن طلبیده هر دو داخل 
شدیم و سلام كرديم. بعد از سلام مرد شامی گفت: ای پسر رسول خدا! دوش ' به 
بقیع رفتم» ندا کردم: يا ذرجان مردی نزد من آمد و گفت: منم ذرجان» جه حاجت 
داری؟ من رقعه را به او دادم و گفتم: محمد بن على بن الحسين إؤلا مرا نزد تو 
ا ارايو تحار کی واد زه اوسية ا را اس كر فكو کت 
مرحبا به رسول امام الزمان و حجة الله على خلقه. و رقعه را بخواند و گفت: 
مى خواهى يدرت را ببینی؟ كفتم: بلى. 

گفت: اين جا بنشين تا من او را نزد تو آوردم. برفت و بعد از ساعتى باز آمد و مردى 
سياهرو با او بود» و زنجير سياهى در گردنش و پیراهنی سياه يوشيده و زبان از دهنش 
بيرون آمده بود» با من كفت: اين است يدر تو. از او يرسيدم كه جرا جنين شده؟ گفت: 
زبانة آتش و دود جحيم " و جرعة حمیم "و عذاب الیم رنگ أو را متغیر كردانيده و 
شکل او را مبذل کرده. او را گفتم: تویی يدر من؟ گفت: آری. پرسیدم به جه سبب به 
اين عذاب گرفتار شدی؟ گفت: جهت آن که بنی اميه را دوست می‌داشتم و بر اهل‌بیت 
رسول الله تفضیل می‌کردم» و بر تو به جهت دوستی اهل بيت جفا کردم تو را از مال 
خود محروم ساختم و اکنون پشیمانم» بدان: آن‌چه داشتم در حجر مخصوص خود 
در زیر ستون دفن کرده‌ام» و آن» صد و پنجاه هزار دینار است برو آن را بردار و پنجاه 

۱. دوش: شب گذشته. 


5 حمیم: آب گرم یکی از جهار نهر دوزخ. 


در بیان آن كه مذهب اماميه واجب الاتباع است [] ۱۶۵ 


هزار دینار از آن به امام محمد باقر تسلیم كن و باقی را در مایحتاج خود صرف کن. 
و اکنون من می‌روم که آن پنجاه هزار دینار بياورم» رفت و بعد از ساعتی باز آمدء آن 
مبلغ را جهت امامت آورد. امام بعضی از آن به مستحقین داد تتمه را صرف 
ایز لودو انان تمر دعاق ی ود 
و نیز روایت کرده‌اند: 

جوانی شامی نزد امام محمد باقر تلد تردّد می‌کرد» ناگاه مریض شد و در آن مرض 
وفات یافت و در حين نزع» وصيت کرد متعلقان خود را که از حضرت امام و استدعا 
نمايند كه بر جنازه او نماز گزارد. بعد از فوت اوه شخصی به خدمت اماما آمده 
امام را به موت او اعلام نمود و گفت: استدعاى ما آن است که بر جنازه او نماز كنى که 
ما را وصیت کرده که از تو التماس نماییم تا بر جنازة او نماز کنی. امام فل فرمود: او را 
بشویید و هم‌چنان بر سرير بگذارید و كفن مكنيد تا من حاضر شوم. بعد از آن» 
حضرت امام اا وضو ساخت و دو ركعت نماز گزارد و دعایی کرد که حاضران را 
مفهوم نشد که از الله تعالی جه مسئلت نمود و دو سجده کرد. بعد از آن برخاسته, 
عمامة رسول خدا بر سر نهاد و نعلین در پا کرد و به خانهاى رفت که جوان شامی را 
در آن‌جا شسته بودند و بر سرير خوابانیده. چون آن جارسید, او را ندا فرمود و نام او 
را بر زبان جاری گردانید و فرمود: قم بإذن الله تعالی» او برخاست و بر امام إا سلام 
کرد امام ااا رد سلام او نمود» او را شربتی داد و او آن را آشامیده» بنشست. امام 
فرمود: حالت چون است؟ او گفت: روح مرا قبض کرده بودند» در این ساعت» آوازی 
شنيدم که هرگز خوش تر از آن» آوازی نشنيده بودم كه می‌گفتند: روح او را به بدن او 
رد كنيد كه محمد بن على بن حسين بن على از ما مسئلت نمود كه او را بار ديكر 
زنده كردانيم» پس روح من به بدن من مراجعت نمود و من زنده شدم." 


۶ اقب ف المناقب ص ۷۰ 2۳۷۲ شماره‎ ١ 
.۱۵۱٩ ؟. مدردنة محاجر شمه ۱۳۳/۵ ۱۳۴ شماره‎ 
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منقول است. 


۵ - [امامت امام صادق إغد] 


ازهد اهل زمان خود بود و انتشار فقه اماميه و معارف حقيقيّه وعقايد يقينيّه آن 


حضرت فرمود. و از متثبات ١‏ اخبار می‌نمود. 
روایت کرده شيخ محمد بن على بن شاذان به اسناد متصل از سعد بن اسکاف 


كه گفت: 


روزى نزد حضرت امام جعفر صادق ,یل بودم شخصى آمد هارون نام و از جهت آن 
حضرت. هديدها و تحفه‌ها آورد» و از آن جمله انبانى بود از قديد و پسته." امام اډ 
آن را پیش خود بر زمين ريخت و فرمود: اين قديد را بركير و به سكان ده كه مذکی و 
مذبوح آنیست. 

آن شخص كفت: من اين را از مسلمانى خريدم و او مىكفت مذْكّى و مذبوح است» 
پس امام فل فرمود آن قديد را باز در انبان كردند و سخنى كفت كه ما فهم نكرديم و 
ندانستيمء اما از آن انبان» آوازی شنيديم كه مىكفت به لغت فصیح عربى: يابن 
رسول الله! مثل مرا اولاد انبيا و ائمه هُدا تناول ننمايند كه مذكّى و مذبوح نيستم. 

يس امام ٍلا به آن مرد گفت: جه شنيدى يا هارون از اين قديد؟ گفت: شنيدم كه از این 
قديد که در اين انبان است آواز آمد كه مثل مرا اولاد انبيا و ائمه هدا نخورند كه من 


مذبوح و مذکی نیستم يس امام لا فرمود: ای هارون! ما دانیم آن‌چه مردمان ندانند و 


.١‏ مُغيبات: جمع مغیبه: چیزهای پنهانی. 
۲ انبان: ظرف چرمی که در آن زاد نگه می‌دارند. توشه دان» کیسه‌ای از يوست گوسفند ؛ قدید: گوشت نمك سود 
گوشت خشک کرده. 


5 مذكئ و مذبوح: ذبح شرعی شده. 


در بیان آن كه مذهب اماميه واجب الاتباع است ۲ ۱۶۷ 


الله تعالی مرا به حقایق جمله اشیا عارف و واقف گردانیده و چیزی بر ما پوشیده و 

پنهان نیست ؛ بعد از آن» آن مرد» قدید را با انبان برداشت و از خانه بیرون رفت و . 

وق وک رينت 

و هم شيخ محمد بن على روايت کرده به اسناد از حسين بن زيد که او گفت: 
ابوعبدالله جعفر بن محمد الصادق .كه را گفتم: مرا بنماى مثل آن‌چه حضرت 
لله تعالى در قرآن مجيد اخبار فرموده كه حضرت ابراهيم 38 دعا كرد و كفت: رب 
آرنی كيف تخي الْمَوْتئ» ؛ يعنى ای پروردگار من! مرا بنمای كه مرده را جكونه زنده 
م ىكنى؟ خدای تعالی به او خطاب فرمود: وم تَؤْمِنْ» ؛ يعنى آيا باور ندارى كه من 
قادرم بر آن كه مرده را زنده کنم؟ ابراهيم رد كفت: «يّلى وک لِيَطْمَيْنَ قلبی»؛ [؛ 
يعنى گفت: آری» ولى براى اين كه قلبم آرامش ير عر 
گفت: م قځڈ أَرْبَعَةَ من الط مَصُرْهُنَ َك تم آخعل على کل جَبلٍ مهن جزْءَا ثم 
ده يَأتِيتكَ سَغيَةٌ ل ل اد 
پاره گردان. و هر يارهاى از اجزاى آن مرغها [را] بر سر كوهى پنه» آنكاه ايشان را 
بخوان تا من ايشان را زنده گردانم و ايشان به پیش تو آیند به سعی و شتابی هرجه 
تمام‌تر 
امام ٍلا فرمود: می‌خواهی که مثل آن به تو بنمایم؟ گفتم: بلى» يس امام ِا فرمود: يا 
بازي, يا غراب. يا طاوس. يا حمام [؛ یعنی ای باز, ای کلاغ» ای طاوس, ای کبوتر 4 
در حال اين چهار مرغ بيش امام إا حاضر شدند. يس کارد برگرفت و هر چهار مرغ 
را ذبح نمود و آنها را پاره پاره گردانید» و به هم برآمیخت و چهار جزو گردانید و هر 
جزوی از آن» به موضعی بنهاد و سرهای ایشان را به دست گرفت. بعد از آن گفت: يا 


باز يا غراب يا طاوس» يا حمام. من ديدم كه آن اجزای پراکنده که به یک دیگر 


3 دلاقق مهد ص ۶ ۲۷۷ شماره م الجمدادة ری ص SLD‏ ۵۱ و اقب ق المناقب ص 
۴۱۶۵ شماره ۳۵۱ 


۸ 0 منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


مختلط گشته بودند» از موضعى به موضعى مىرفت و به يك ديكر متصل می‌شد تا 
تمام متصل گشته» و همه از نو زنده گشتند و به سعى و شتاب هرجه تمام‌تر نزد 
امام فد آمدند. امام سر هر مرغ به بدن او باز نهاد» و سر او به بدن او متصل شد و پرواز 
كرد و برفت. پس امام ق با من گفت: ديدى مثل آن‌چه ابراهيم خليل إلا كرد؟ گفتم: 
بلى» يا امام دري بَعْضّها مِنْ بَعْضٍ وال سَمِيعٌ لیم [؛ يعنى فرزندان و 
دودمانى كه [از نظر پاکی و فضيلت] بعضى از بعضى دیگر گرفته شدهائد و نخداوند 
توا و دبای | 
و هم او روایت کرده به اسناد از عبدالله بن سنان که گفت: 

از امام جعفر صادق لذ پرسیدم از حوض کوثر» گفت: حوضی است که طول آن از 
بصره تا صنعاء و اگر خواهی كه ببینی آن راء به تو بنمایم؟ گفتم: بلی يا امام» مى خواهم 
که لطف فرمایی كه من آن را ببینم. يس امام ا دست مرا كرفت و مرا بیرون مدینه برد 
و پای بر زمین زد و گفت: نگاه کن. چون نگاه کردم» جویی ديدم که کناره آن بيدا نبود 
و نهری دیگر ذيدم که جاری بود از یک جانب آنء آبی سفیدتر از برف و از جانبی 
دیگر» شیری سفیدتر از برف و جاری بود در ميان آب و شیر خمری که رنگ آن 
بهتر از رنگ ياقوت سرخ و از جانبی دیگر» عسلی صافی. چون آن را مشاهده نمودم؛ 
گفتم: يا امام» اين جه نهر است؟ فرمود: اين از آن نهرهاست که خدای تعالی در قرآن 
مجيد صفت آن بیان كرده: (فیها أَنْهارٌ من ماء رین وَأَنْهارٌ ین لین لم یی 
طَعْمهُ وهار ین حر لد ِلشاربين وان من عَسَلٍ مُصَفَيَّ [؛ يعنى در آن 
نهرهایی است از آب صاف و خالص که بدبو نشده و نهرهایی از شير كه طعم آن 
دگرگون نگشته و نهرهایی از شراب که مايه لذت نوشندگان است و نهرهایی از 


انگبین ناب ]. 


.١‏ لاقب فى اقب ص ۱۴۰-۱۳۹ شماره ۳/۱۳۱؛ اللحرائج وللجواشج ۲۹۷/۱, شماره ۴؛ کشت القمف 
۴۱۸-۲ 


در بیان آن كه مذهب امامیه واجب الاتباع است 5 ۱۶۹ 


و بر دو کناره آن دو نهر» درخت‌ها دیدم» و در آن‌جا کنیزکی و غلامی چند ديدم که 
خسن و شکل ایشان به مرتبه‌ای بود كه زبان از تعریف و وصف ایشان عاجز و قاصر 
انمه و دز ات نان انامه بر رکه وکا ها نوی تمان هش ماو 
کأس‌های دنیاء بعضی از ياقوت و بعضی از لعل و بعضی از مروارید كه هرگز به 
لطافت آنها ندیده بودم. 
امام )ف به دست» اشارت به یکی از کنیزکان کرد و به اشارت» آب از او طلب فرمود. 
او جامی از آن آب برداشت و به دست نو امام داد و امام به دست من داد من 
بیاشامیدم» هرگز شرابی به لذت آن تصور نکرده بودم و بسیار خوش بو که هرگز 
چنان بوی خوش نشنیده بودم؛ و چون در جام نظر کردم دو سه نوع طعام در آن بود؛ 
من به امام لا گفتم: من هرگز به لذت و بوی این» طعامی و شرابی تصور نکردم» و مرا 
گمان نبود که چنین محصّل شود فرمود: اين کمترین چیزی است که خدای تعالی آن 
را از برای شيعه ما آماده و مهيا نموده» چون روح از بدن مومن مفارقت کند. منزل و 
مقر و محل او این‌جا باشد. و هرجه ميل نمايدء او را مهیّا باشد؛ و دشمن ما چون 
بمیرد. روحش به وادى برهوت " انتقال نمايد و از رَقُوم ' آن تناول نماید و از حميم 
آن آشامد و به عذاب اليم گرفتار باشد.؟ ۱ 
و هم شيخ ابوالفضل, محمد بن على قزوینی روایت کرد به اسناد از ابراهیم بن 
سعید که گفت: 
نزد امام جعفر صادق إا بودم» ديدم كه ماهی بریان کرده پیش آن حضرت آوردند, 


امام لا دست خود را بر يشت آن ماهی مالیدء فى الحال آن ماهی زنده شد و به رفتن 


.١‏ اناء: آب جامه: آبخوری» آب دان» کوزه. 

۲. برهوت: نام وادی است در حضر موت که چاهی دارد كه ارواح کفار و منافقان در آن جمع شوند. 

۳. زقوم: درختی است در جهنم» دارای ميوه بسیار تلخ که دوزخیان از آن می‌خورند. 

۴ بصاز اادر جات ص ۴۲۳ - ۰۴۲۴ شماره ۳؛ اللاختصاصء ص ۳۲۱ ۳۲۲؛ شجره طویی» ۵۵/۱ والاشعة فى ` 
الحادمث الفریتین» ص ۴۵۴-۴۵۳ شماره ۶۸۳ 
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درآمد. يس امام اهِا دست بر زمين زد. دجله و فرات را در زير قدم او دیدم و ديدم 
كه آن ماهى خود را در آن آب انداخت. بعد از آن درياها را به ما نمود» و کشتی‌ها که 
در دریاها بر روی آب جاری بود. آن‌گاه مطلع و مغرب آفتاب به ما نمود» و این همه 
مات و ترارق عادات در تف ساعنى ديلكه كمض از آن خضرت ادر فك ' 
و معجزات كه از آن حضرت صادر شده زياده از آن است كه در حَیّز تقرير يا در 


۶ امامت امام کاظم ند ] 
ما بعد از او» پسر اوء امام موسی کاظم ید وصی يدر و امام زمان خود بود. و او 
افضل و اعبد و ازهد اهل زمان خود بود و قائم الليل و صائم النهار بوده و مخالف 
و موالفه فضائل و مناقب او را تقریر کرده‌اند و از او ممجزات و حوارق عادات 
نقل نموده‌اند. 
از آن جمله روایت کرده ابن جوزی -كه از مشایخ حنابله است -از شقیق بلخی و 
نيز روایت کرده هشام بن حاتم اصم از پدرش حاتم از شقیق بلخی که گفت: 
من در سنهُ تسع و اربعین و مائة عزيمت حج کردم چون به «قادسیه» نزول نمودم 
جوانی ديدم خسن الوجه گندم گون» جامعه از صوف پوشیده و گلیمی بر بالای 
جامه برخود گرفته» نعلینی در پای داشت. از مردم دور رفته و تنها نشسته. با خود 
گفتم: اين جوان از صوفیان است» می‌خواهد بار خود بر مردم نهد به حق خدا که به 
نزد او روم و او را ملامت و سرزنش کنم. 
چون نزدیک وی رسیدم و چشمش بر من افتاد گفت: يا شقيق» یا یه لین ۳ 
جْتَنِبُوا کثیراً من الظَّنٌ ِن بَعْضَ ال مه ؛ یعنی [ای شقيق!] اجتناب نمایید 


ودورباشید ا زگمان به درستی که بعضی [از] گمان[ها] گناه است. اين بگفت و برفت. 


۱۵۷۵ مدریته معاجر شمه ۲۱۴/۵ ۲۱۵۰ شماره‎ ١ 


در بیان آن كه مذهب أماميه واجب الاتباع است © ۱۷۱ 


من با خود گفتم: اين بنده‌ای است صالح, آن‌چه در دل من بود بگفت و از بيش چشم 
من برفت» چون بر «واقصه» نزول نمودیم» او را ديدم كه نماز مىكرد و اعضاى او 
مىلرزيد و اشک بر رويش مىرفت و مضطرب بود. خواستم نزد او روم و حلالى 
طلبم از آن‌چه نسبت به او در دل من گذشته بوده يس صبر کردم تا او از نماز فارغ 
شد متوجه او شدم» چون نزدیک وی رسیدم و سلام کردم» جواب سلام گفت» پس 
گفت: يا شقیق! خداى تعالی فرموده:(وّانی لَغَقَارٌ لِمَنْ تاب وَآمن وَعول 
صالحاً شم أَهتّدی»؛ یعنی» من آمرزندهام آن کس را که توبه کرد و ایمان آورد و 
عمل صالح کرد و این بگفت و برفت. 
من با خود گفتم: اين جوان از «أبدال»! است. دو نوبت با من بگفت آن‌چه در دل من 
بود. چون به «زباله» رسیدیم» او را ديدم كه بر سر چاه ایستاده بود و رکوه " در دست 
داشت و می‌خواست که آب بردارد کوزه از دستش در چاه افتاه يس به جانب 
آسمان نگاه کرد و گفت: أنت شرابي إذا ظَِئتُ إلى الماء وقوتي إذا أردثُ طعاماً يا 
سيّديء مالي سواها؛ یعنی تویی شراب من چون تشنه شوم و تویی قوت من چون 
اراد طعام كنم کوزه‌ای غیر از آن ندارم. 
شقيق گفت: به خدا که در چاه نگاه کردم» ديدم که آبش بالا آمد. و او کوزه را از روی 
آب برداشت و از آب پر کرد و وضو ساخت و چهار ركعت نماز بگزارد و بر بالای 
يشتهُ ریگ رفت -كه آن‌جا بود و ریگ برمی داشت و بر کوزه می‌ریخت و آن را 
می‌جنبانید و مى آشاميد. يس من از آن متعجب شده نزد او رفتم و بر او سلام کرده؛ 
گفتم: مرا طعام ده از فضل آن‌چه خدای تعالی بر تو انعام کرده. گفت: ای شقیق! 
یا ید ای ال بو ما قافن و تازن ايف ظاهرا و اطا سس كما 
کون بر پزوزدگاز تشرد آن گام کوزه به من داد و از ای ا ی دا که 
۱. آبدال: عده‌ای معلوم از صلحا و خاصان خدا که گویند هیچ‌گاه زمين از آنان خالی نباشد و جهان به ايشان برپا 


است و آن كاه كه یکی از آنان بمیرد» حدای تعالی دیگری را به جای او برانگیزد. 
؟. رکوه: مشک آبء کوزه آب خوردنی. 
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هركز شربتى از آن خوش تر و خوشبوتر و لذيذتر نياشاميده بودم و گمان ندارم كه در 
دنيا به آن شيرينى و خوش بويى و لطيفى شربتى باشد. چون آن را بیاشامیدم» سير 
شدم و سيراب گشتم. و مدت چند روز به طعام و شراب محتاج نگشتم. 
بعد از آن, ديكر وى را نديدم تا به مكه رسیدم پس در مكه شبى او را ديدم در يهلوى 
«قبة المیزاب» در نیمه شب نماز می‌کرد به خشوع و خضوع و بکاء هم‌چنان مشغول 
نماز بود تا طلوع صبح» چون صبح طالع شد در مُصَلَّى بنشست و به تسبيح مشغول 
بود» بعد از آن برخاست و نماز صبح بگزارد. بعد از آن هفت نوبت خانه كعبه را 
طواف كرد و برفت. 
برخلاف آن که در راه مشاهده كرده بودم» ديدم كه او را حدم و موالى همراه بودند و 
مردم نزد او می‌رفتند و بر او سلام می‌کردند و استقبال می‌نمودند. و از او مسائل از 
خلال و جرام هي پرسیدتد: 
من از شخصی پرسیدم که اين جوان کیست؟ او گفت: آيا نمی‌شناسی او را؟ گفتم: نه. 
گفت: اين» کسی است كه معرفت و محبت او بر همه مؤمنان واجب و لازم است؛ 
این امام زمان و حجت خداست بر عالمیان؛ اين موسی بن جعفر است. شقیق گفت: 
من تعجّب کردم كه چنان خوارق عادات از کسی صادر شود الا از چنان سیّدی.! 

و هم‌چنین روایت کرده شيخ آبوالفضل» محمد بن على بن شاذان قروینی به اسناد 

از عبدالله بن مُغِيّره که گفت: 

حضرت امام موسی کاظم ها در منی بر زنی بگذشت که أن زن می‌گربست و او را 
اطفال بود و اطفال نیز می‌گریستند: و نزدیک ایشان ماده گاوی مرده افتاده بود. 
امام تلا فرمود: اگر خواهی من دعا كنم تا خدای تعالی آن گاو را زنده گرداند؟ زن 


1 و در المعجر امت ص ۱0۶ "۳ ۱۶۰ شماره 31 دال امه ص ۷ ۳۱۹ شماره FTP‏ قمى» ادن 
ص ۲ ۳۸۳ کشت مه ۵-۳ و نایم الموده ۸ (1۱٩-۰‏ 
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بگزارد و دست برداشت و دعایی کرد که مفهوم نشد و بعد از آن پای مبارک خود را 
بر آن گاو زد گاو زنده شد و برخحاست. 

چون زن» گاو زنده را دید فریاد برآورد. و می‌گفت: عیسی بن مریم نزول 
فرموده و این» عیسی است. امام فل به ميان مردم رفت و زود بگذشت تا کسی او 
زاتشناسك ١‏ 

هم جنين روايت کرده به اسناد متصل از على بن مُمَیّب که گفت: 

هارون الرشيد بفرمود که حضرت امام موسى بن جعفر را و مرا در زندان بغداد حبس 
کردند» و اهل و عيال من در مدينه بودند و خاطرم به غايت متعلق ايشان بود. جهت 
آن كه احوال ايشان معلوم نداشتم كه بر جه منوال می‌گذرد؟ امامإ بدانست آن‌چه 
در دل من بود. با من كفت: ای على بن مُسَيّب! چنان مىيابم كه اشتياق تو غالب 
است به ملاقات اهل و عيال تو که در مدينهاند» و من كراهت داشتم كه از او پنهان 
كنم آن جه در دلم بود جهت آن که می دانستم كه او مىداند آنجه در دل‌هاست 
و او راكشف قلوب حاصل است. گفتم: بلى يا امام. بس مرا گفت: غسل كن و بيا 
تا با هم دو ركعت نماز بكزاريم. من غسل كردم و به خدمت امامت آمدم حضرت 
امام ,فلا برخاست و دو ركعت نماز بگزارد و من نيز دو ركعت نماز بگزاردم. بعد 
از آن گفت: دست خود را به من بده و بسم الله الرّحمن الرحيم بگوی و چشم‌ها 
را بر هم نه. من به موجب فرمودة امام ان يك خود به دست اماما دادم و جشم 
خود فراهم نهادم و «بسم الّه» بر زبان جارى كردم و چنان تصور کردم كه مرا از 
زمین برداشت» بعد از آن با من گفت: چشم بگشا. چون چشم بگشودم خود را در 
كربلا در روضة مقدسه امام حسين !اذ دیدم» يس با من گفت: اين است قبر جدم 


حسين اء پس زیارت کردیم و دو ركعت نماز گزاردیم. بعد از آن دست من بگرفت 


۰۲۸۸/۶ شماره ۶و مدادئة معاحر شمه‎ FAF/!Y شماره ۲ كني‎ (TAF ۲ صا در حات» ص‎ .١ 
۲۱۱۷ شماره‎ 


1١17‏ © منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


و گفت: چشم برهم نه بر هم نهادم» باز گفت: چشم بكشاى. چون چشم 
بگشودم. خود را در روضة اميرالمؤمنين على إلا ديدم. پس فرمود: اين است 
قبر جلم اميرالمؤمنين!فا» پس زيارت كرديم و دو ركعت نماز كزارديم. 
دست مرا كرفت و گفت: چشم بر هم نه» چشم بر هم نهادم» باز كفت: بگشای» 
چون چشم بگشودم. خود را در مدینه در روضه رسول ديدم و زیارت کردیم و 
نماز گزاردیم. 
بعد از آن با من گفت: برو به خانة خود و متعلّقان را ببین و بازآی» من به خانة خود 
رفتم و اولاد و متعلقان خود را ديدم و احوال ایشان را معلوم کردم و باز نزد امام ند 
۱ رفتم در روضة رسول ال يس امام ٍلا دست مرا بگرفت و گفت: چشم بر هم نه» 

چشم بر هم نهادم. دیگر بار گفت: چشم بگشای. چشم بگشودم خود را بر سر 
کوهی سبز ديدم كه آب از آسمان بر آن كوه می‌ریخت. امام با آن آب وضو ساخت و 
من نیز وضو ساختم» بعد از آن امام لا بانگ نماز بگفت. ناگاه من چهل كس ديدم که 
آمدند و بر آن حضرت سلام کردند بعد از رد سلامء امام پیش ایستاد و امامت فرمود؛ 
انکان در عت از اکرو 
بعد از آن با من گفت: ای على بن مُسَيِّب! اين كوه قاف است و ایشان اوليا و اصفیااند. 
از خدای تعالی مستلت نموده بودند که مرا به ایشان رفانت و خدای تعالی دعای 
ایشان را اجابت فرمود و مرا به ایشان رسانید؛ يس قوم را وداع کرد و دست مرا 
بگرفت و فرمود: چشم بر هم ه. چشم بر هم نهادم» باز فرمود: چشم بگشاء چون 
بگشودم خود را در بغداد در زندان دیدم.! 

و این كه تحرير کرده شد. قطره‌ای است از بحار معجزات و خوارق عادات که از 

آن حضرت صادر و ظاهر شده. 


١‏ بو در اامعجو ات ص ۰ ۰۱۶۲ شماره ۳ء دلا مه ص ا ۳۳۴ شماره و مدینة معاجر امه 
۶ ۰۲۷۷ شماره ۴ 
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۷- [امامت امام رضاخِدٍ] 
اما پسر او امام على بن موسى الرضا هد بعد از پدر, ازهد و اعلم و امام زمان خود و 
وصي يدر بود؛ جنان كه محمد بن فضل هاشمى گفت: 

در آن حينى كه امام موسى كاظم ب از دار فنا به عالم بقا رحلت فرمود» من در 
بغداد بودم. 
يك روز پیش از آن كه رحلت فرمايد به ملازمت آن حضرت رفتم. فرمود: من فردا 
رحلت خواهم کرد بُرد و عمامه حضرت رسول ال و قضیب " و سلاح او -و 
هرجه از ميراث پیغمبر که نزد امامان باشد - تسلیم من نمود گفت: چون مرا دفن 
کنند, در اينجا توقف مکن, و آن‌چه به تو سپرده‌ام به مدینه بر و تسلیم يسرم على 
رضا كن که او وصی من و امام زمان و صاحب امر است بعد از من. 
چون امام )ف را دفن کردنده به موجب وصيّت آن حضرت. متوجه مدینه شدم و 
ودیعت‌ها که به من تسلیم کرده بود به امام على بن موسی الرضا یلا رسانیدم و گفتم: 
من به بصره خواهم رفت و می‌دانم که در ميان مردم اختلاف بسیار واقع شده و در 
تمام بلاد خبر شهادت يدرت امام موسی یلا منتشر شده و بیشتر مردم نمی دانند که 
اکنون امام زمان و وصی يدرت کیست؟ و بلاشک مرا از امام زمان و براهین و دلایل 
امامت خواهند پرسید در بصره و غير آن» اگر سژال کنند جه جواب گویم؟ امام 
على بن موسی الرضا لد فرمود: آن‌چه در شأن من از پدرم شنیده‌ای به ايشان بگوی؛ 
و اعلام نمای ایشان را که پدرم در حینی که از دار دنيا رحلت می‌نمود برد و عمامه 
رسول و آن‌چه میراث ائمه است به من فرستاد و ايشان را اخبار كن که من نزد ایشان 
خواهم آمد. 


گفتم: تو به بصره کی تشریف خواهی فرمود؟ گفت: چون تو أن جا رسی و سه روز 


۱. قضیب: عصا. 
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بگذرد» من نيز خواهم رسيد. بعد از آنء من امام یل را وداع گفتم و متوجه بصره شدم 
و چون به بصره رسيدم و مرا از امام زمان پرسیدند. گفتم: من نزد امام موسى كاظم اا 
بودم پیش از آن كه از دنیا رحلت کند به یک روز با من گفت: من فردا وفات خواهم 
نمود و عمامه و سلاح رسول الله و غیرها به من داد از آن‌چه نزد امامان باشد و فرمود: 
اين ودیعتی چند است» به تو تسلیم می‌نمایم و مى خواهم كه چون مرا دفن نمودی» 
بلاتوقف متوجه مدینه شوی و اين ودایع به يسرم على رضا رسانی که او وصی من 
است» و امام زمان و صاحب الامر است بعد از من. 

پس» من به موجب وصیت امام به مدینه رفتم و ودايع را به امام على بن موسی 
الرضا با رسانیدم» و او وعده فرمود که تا سه روز دیگر نزد شما آید تا هرجه خواهید 
از او بپرسید. چون سه روز بگذشت. امام به بصره تشریف آورد و به خانه محمد بن 
حسن ' فرود آمد. و محمد بن حسن منزلی از جهت او خالی و مهيا گردانید و در 
پیش أن حضرت. به خدمت بایستاد و به امر و نهیبش قیام نمود. 

پس محمد بن حسن كس فرستاد و تمام قوم را از شيعه و معتزله و زيديّه و جاثلیق 
نصاری و رأس الجالوت يهودى را نيز حاضر کرد» و ايشان نمی‌دانستند که محمد بن 
حسن ایشان را از برای جه طلب نموده. پس وساده‌ای جهت اماما بنهادند و 
امام یل بيامد و گفت: السلام علیکم و رحمة الله و برکاته, و بر آن وساده بنشست و 
فرمود: می‌دانید که چرا ابتدا به سلام کردم بر شما؟ گفتند: نه. فرمود: تا مطمئن باشید. 
گفتند: تو کیستی که خدای بر تو رحمت کند. گفت: منم على بن موسی بن جعفر بن 
محمد بن على بن حسین بن على بن آبی طالب چ و فرزند رسول خدا؛ امروز نماز 
صبح در مدینه در مسجد رسول خدايَقِكِ گزاردم و والی مدینه نزد من بود و کتابتی که 
اميرش به او نوشته بود بر من خواند و گفت: می‌خواهم که جواب کتابت را در 


حضور تو بنویسم و من وعده كردهام كه بعد از نماز عصر به منزل من آید و جواب 


۱. در منابع» نام وی» حسن بن محمد است. 
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کتابت [را] در حضور من نویسد. و من وفا می‌کنم به وعده‌ای که کرده‌ام و آمروز به 
مدینه مراجعت می‌نمايم. چنان که در وقت فضیلت نماز عصر آن‌جا باشم. 

كنيد از من برهان و دلیل امامت را. گفتند: يا بن رسول الله! این دلیل و برهانی عظیم 
است» تو می‌گویی که در یک لحظه از مدینه به این‌جا آمده‌ام و ما تو را صادق 
می‌دانیم» ما را برهان و دلیل دیگر نمی‌باید. حاضران همه برخاستند که بازگردند به 
منازل خود امام لد فرمود: توقف كنيد که من شما را از جهت أن جمع كردهام که 
پبرسید از من آنه خواهية از انار نبوت که نداند کسی آن را الا ها که آهل بیت 
يس عمرو بن هذاب گفت: محمد بن فضل هاشمی از تو چیزها نقل کرد که دل‌ها آن 
را قبول نکند. امام فرمود: جه نقل کرده؟ گفت: او خبر داد ما را که تو می‌دانی هر کتابی 


[را] که خدای تعالی فرو فرستاده است. و نيز همه لغت‌ها را می‌دانی. امام يفلا گفت: 


ا 
راست مىكويد محمد بن فضل» من او را اعلام نموده‌ام» از هر كتابى و لغتى كه 
می خواهيد بيرسيد. 

گفت: ما اول امتحان مىكنيم تو را به زبانها و لغت‌هاء من در اينجا رومى و سندی و 
هندى و فارسى و ترک را حاضر كردهام تا از تو سؤال كنند. امام فرمود: هريك از 
ايشان هر مسئله‌ای که بر ايشان مشكل است به لغت خود. از من سؤال كنند كه من 
همه را جواب كويم ان‌شاء الله. پس هريك از ايشان مسئله‌ای از امام یذ يرسيدند به 
زبان و لغت خود وايشان را از آنجه يرسيدند جواب داد به زبان و لغت ايشان. پس 
حاضران همه متحير و متعجب شدند و اقرار کردند که امام ید عالم‌تر و فصيحتراز 
ایشان است به کتب و علوم و لغت‌های ایشان. 

بعد از آن امام بل به جائليق نگاه کرد و گفت: در انجیل هیچ دیده‌ای که دلالت کند بر 


نبوت محمديزة؟ گفت: اگر در انجيل جيزى بودى كه دلالت بر نبوت محمد 
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کردی, ما او را تصديق مى نموديم و انكار نمىكرديم. امام اټ فرمود: خبر ده مرا كه 
مراد از «سکینه» كه در سفر ! سوم از سفرهای انجيل وارد شده جيست؟ جاثلیق گفت: 
آن» نامی است از نام‌های خداى تعالی که جايز نیست ما را اظهار كنيم آن را. امام اه 
فرمود: که آن نام محمد است. و مراد از «سکینه» اوست و عیسی ټګ بشارت داده 
به محمد. 

جاثليق گفت: صفتش چیست؟ امام اا فرمود: خدای تعالی او را در سفر سوم از 
سفرهای انجیل» چنین صفت کرده كه پیغمبر امی. صاحب ناقه و عصا و کساء امت را 
به معروف امر فرماید و از منکر نهی نماید» حلال کند بر ایشان طيّبات را و حرام 
گرداند خبایث راء و كران باری و تکلیف شاقه -مالایطاق ننمايد, راه نماید امت را 
به راه است و صراط مستقیم و طریق حق. 

بعد از آن فرمود: از تو می‌پرسم ای جاثلیق! به حق عیسی روحاله و کلم او [آبا] 
مى يابى نام اين پیغمبر و صفت او [را] ‏ چنان که بیان کردم در انجیل؟ جاثليق 
ساعتی سر در پیش افکند و دانست که اگر انکار کند» انجیل را انکار نموده باشد. 
گفت: آری. خدای تعالی در انجیل پیغمبر آخرالزمان را ذکر کرده» بدین صفات که 
بیان کردی. موصوف باشد و عیسی ٍلا به او بشارت داده اما نزد ما محقق نشده که او 
محمد بن عبد الله است يا غير او. امام ا فرمود: چون اقرار کردی به آن‌چه در انجیل 
است از نعت و صفت محمد و انکار ننمودی آن را که در سفر سوم است. بگوی که 
به حق عیسی كه در سفر دوم ذكر اين پیغمبر و ذکر وصی او و ذکر دختر او و ذکر دو 
سبط او حسن و حسین» و ذکر نه امام از اولاد حسينء الله تعالی فرموده و تو دیده‌ای 
و مطالعه نموده‌ای يا نه؟ 

چون جائلیق از امام على بن موسی الرضاٍٍٍ اين کلمات بشنید دانست که امام ف 


.١‏ سفر: كتاب. 
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ممكن نيست مرا دفع آنء إلا به انكار كردن تورات و انجيل و زبورء اما اگر من تصديق 
كنم آنجه گفتی» شما ما را به اكراه به اسلام درآريد. امام ا فرمود: ای جائليق! تو را 
امان و ذمام دادم و تو در ذمت خدا و رسولى و از ما نرسد به تو آنچه از آن می‌ترسی 
و کراهت مىدارى آن را. 

جاثلیق گفت: چون مرا امان دادی» به درستی که پیغمبر آخر الزمان که نام او محمد 
است و وصی او که نامش على است و دختر او که نامش فاطمه است و دو سبط او که 
نام ایشان حسن و حسين است» خدای - تعالی - در تورات و انل و زور ذکر 
فرموده و ایشان را ستایش نموده و به ایشان بشارت داده. 

چون جاثلیق اعتراف نمود به آن که الله تعالی در کتب سماوی ذکر محمد و اهل بيت 
او فرموده متوجه رأس الجالوت شد و گفت: ای رأس الجالوت! تو را نيز امان و ذمام 
دادم» بگوی به حق موسی كليم الله فلا و نه معجزه و آیه که خداى تعالی به او کرامت 
فرموده كه تو عت و صفت محمد و على و فاطمه و حسن و حسین در ورات و 
زور و دیگر کتب سماوی خوانده‌ای يا نه؟ 

رأس الجالوت گفت: بلی. بعد از آن امام ا فرمود: ای رأس الجالوت! از من بشنو 
سفر اول از زبور که در آن‌جاست ذکر محمد و اهل بيت او يس امام و به خواندن 
زور مشغول شد. چون به ذکر محمد و اهل بیت او رسید. گفت: اين نعت و صفت 
محمد است که اه تعالی در زبور ذکر کرده. رأس الجالوت تصدیق نمود و گفت: 
هم‌چنین است که فرمودی. بعد از آن امام ٍلا گفت: چون زور از من استماع کردی» 
اکنون تورات را از من استماع نماى و به خواندن سفری از آن مشغول شدكه 
الله تعالی در آن ذکر محمد و اهل بيت او فرموده و رأس الجالوت استماع می‌کرد و 
از فصاحت و بلاغت امام إلا تعجب می‌نمود. 

ر میت رم اس الوت كنك لو انق بت الك الحناة واايليا و 


شر و شبير كه معناى آنها به لغت عربی محمد است و على و حسن و حسين 821. 
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يس امام را سفر را تمام بخواند. و چون از قرائت فارغ شد رأس الجالوت گفت: اگر 
نه حبٌ رياست بودى كه مرا بر يهود حاصل است. ايمان می‌آوردم و متابعت امر تو 
می‌کردم و بدان خدای که تورات را به موسى كليم فرستاد. من نديدهام کسی را که 
تورات و زور بدین فصاحت و درستی خوانده باشد. 

بعد از آن» هركس مسئله‌ای که بر او مشکل بود می برسيد و امام إا جواب شافی کافی 
پسندیده» فراخور فهم و دانش هریک می‌فرمود تا وقت نماز ظهر شد. 

چون وقت ظهر درآمد. عبدالله بن سلیمان بانگ نماز و اقامت بگفت. و امام فا 
امامت کرد. و چون از نماز و تعقیب نماز و ادعیه فارغ شد. گفت: من الحال به مدینه 
مىرومء جهت آن که به وعده‌ای که به والی مدینه کرده‌ام وفا نمایم و فردا بعد از نماز 
صبح» نزد شما خواهم آمد ان‌شاء الله تعالی. 

و فى الحال از نظر ما غایب شد و روز دیگس در وقت طلوع آفتاب باز آمد و 
جماعتی که در روز سابق نزد آن حضرت جمع آمده بودند. باز به شرف ملازمتش 
مشرّف شدند؛ و جمعی کثیر از علما در آن روز آمدند. هریک مسئله‌ای که بر ایشان 
مشکل بود از ساير علوم. سوال کردند و همه را جواب شافی فرمود و مشکلات و 
معضلات همه را جل نمود. 

يس در اثنای مجلس, مردی ترسای سندی حاضر شد که از جمله رهبانان و 
قسّيسان! بود و به غایت مناظر و سخن گوی, از امام به زبان سندی " سوالی چند 
نمود. امام ٍلا همه را به لغت سندی جواب فرمود» يس سندی گفت: «ثبطی ثبطی 
ثبطله». امام فز فرمود: خدا را به یگانگی ياد کردی به لغت سندی. 

بعد از آن امام ی به زبان سندی باز با او سخنی چند كفت در شأن عیسی و مریم ریه 


تا زمانى كه آن مرد به زبان سندى به نبوت حضرت محمدية قائل شد» و بعد از آن 


.١‏ رهبان: ترساء زاهد» يرهيزكار؛ قسيس: كشيشء مهتر ترسايان و دانشمند آنهاء مرتبه‌ای است يس از اسقف. 


در بیان آن كه مذهب اماميه واجب الاتباع است © ۱۸۱ 


كفت: آشهد أن لا الله إلا الله و أشهد أن محمداً رسول الله و أشهد أنّ علياً ول الله. 
و به امامت ائمه الى امام زمان» على بن موسى الرضاءیدٍ اقرار نمود و كمرى بر ميان 
تاه موق ان کم را یو او که ورور ا ور دا قب وى کسام 
رسول الله! می‌خواهم که اين زثار را به دست مبارک خود ببری» يس امام ی آن زثار را 
از ميان او ببُريد و او را به حمام فرستاد تا غسل کرد و شخصی را تعیین فرمود که 
شرایط اسلام و واجبات و مندوبات نماز به او تعلیم نماید. 

و یک روز و یک شب در بصره توقف فرمود. و بعد از آنء ایشان را وداع نموده و به 


جانب مد بنه معاودت و 


علوم و فضائل و معجزات و خوارق عادات آن حضرت زیاده از آن انست که در 


حیز تحریر و تقرير اید. 


۸- [امامت امام جواد.ؤد] 


اما پسر او امام محمد تقی اء وصی و قائم مقام يدر و امام و افضل و اکمل و ازهد 
و اعلم اهل زمان خود بود. روایت کرده شيخ ابوجعفر قمی به اسناد متصل از محمد 


بن علا که گفت: 


ميان من و قاضی القضات يحيى بن اکثم صداقتی و محبتی تمام بود. روزی در 
خلوت با من گفت: تو را خبر دهم به شمه‌ای از معجزات و فضائل امام محمد 
تقی ی به شرطی که تا من زنده باشم» نزدٍ کسی اظهار نکنی و بعد از موت من» اگر 
خواهی اظهار کن. 

از کف O‏ وتو اب 006 e‏ 


تقی يذ را دیدم كه طواف می‌کرد. چون هردو از طواف فارغ شدیم» حضرت امام ند 
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در مسجد رسول الله لا بنشستء چون امام را ديدم تنها نشسته, فرصت [را] 
غنيمت دانستم و مسائل معضلة مشكله كه در ساير علوم بر من مخفى بود از او 
استفسار کردم همه را جواب شافى گفت. 

و چون در امامت او مرا شکی بود داعیه داشتم كه از او بپرسم که او امام زمان است يا 
غير او؟ بعد از آن گفتم: می‌خواهم كه از تو سؤال دیگر کنم اما حيا مانع می‌شود. 
امام ِا فرمود: بگویم سوال تو را پیش از آن که از من بپرسی؟ می‌خواهی از من 
بپرسی که امام زمان کیست؟ گفتم: چنین است و آن جه در دل داشتم اظهار فرمودی. 
گفت: منم آن که تو می‌طلبی, گفتم: علامت و نشانه آن چیست؟ عصایی نزد آن 
حضرت نهاده بود. گفت: علامتش آن که اين عصا با تو سخن كويدء فى الحال شنیدم 
که از عصا آواز آمد که می‌گفت: مولای من» محمد بن على بن موسی بن جعفر امام 


فان ديدح داف اسك تر اسان 


روايت كرده محمد بن تیه از محمد بن يحيى که معلم امام محمد تقی یز بود - 


كه گفت: 


در حينى كه امام على بن موسى الرضا فلا را زهر دادند و در خراسان شهيد کردند 
امام محمد تقى در صِعَّر سن بود و من در مدینه او را قرآن تعليم می‌نمودم. 

او روزى در مكتب نزد من نشسته بود و لوح" در کنار داشت و مىخواندء ناكاه لوح 
ادس اد اش از کا امت وكفت وتا لله ان یه راجعُون» ' بعد از آن 
گفت: به حق خداى که پدرم از دار فنا به دار بقا رحلت نمود. گفتم: از كجا معلوم 
كردى؟ كفت: از آن كه در اين ساعتء قرآن و تفسير و تأويلٍ آن و ساير علوم بر من 
منكشف شد. و بر مُعَيّات مطلع گشتم» رخصت ده تا به خانه روم و بازآیم» و از قرآن 
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۱/۴۲۴ شماره‎ 


۳ بقره آیه ۱۵۶. 


در بیان آن كه مذهب امامیه واجب الاتباع است ۲۲ ۱۸۳ 


و تفسیر و تأویل آن و ساير علوم هرجه خواهی از من سژال كن تا جواب گویم. 
يس در خانه رفت و من نیز از عقب او برفتم. او را ندیدم پرسیدم: محمد کجا رفت؟ 
اشارت به خانه‌ای دیگر کردند و گفتند: در اين خانه رفت و گفت: هیچ كس را 
رخصت مدهید كه در اين خانه درآید تا زمانی كه من بیرون آیم. بعد از ساعتی بیرون 
آمد و رنگ مبارکش متغیر گشته بود و گفت: ونا له نله راجعُون6. به خدا که 
پدرم از دار فنا به عالم بقا رحلت فرمود. من رفتم و او [را] غسل دادم و کفن کردم و 
[بر او] نماز گزاردم و باز آمدم» بعد از آن با من گفت: هر محلی که خواهی از قرآن و 
تفسیر آنء از من بپرس تا بخوانم و تفسیر آن بگویم. گفتم: سورة اعراف بخوان. آن 
حضرت استعاذه فرمود و خواند: یشم له لخن آلرحیم وَإِذْ تَتَقْنا الجَبّل 
وه که له ونوا أنه رافة بيت من گنتم:اوٍ سوره ال است. 
او گفت: نه» اول سوره؛ اين آيه است که من تلاوت نمودم اين ناسخ است و آن 
منسوخ, اين محکم است و آن متشابه» اين خاص است و آن عام و جامعان و 
نویسندگان غلط کرده‌اند و آن‌چه مقدم است. مؤخر گردانیده. 
و آن مقدار حقایق و معارف بیان فرمود که من متعجب و متحیر شدم و مسائل بسیار 
که بر من مشکل بود» از آن حضرت استفسار نمودم. همه را جواب كفت و معضلات 
مرا همه حل نمود. بعد از آن من آن تاريخ را نوشتم و حفظ نمودم. بعد از مدتی که 
خبر شهادت امام على بن موسی الرضا لد رسید: از مُخبر پرسیدم که آن حضرت در 
جه تاريخ از دار فنا به عالم بقا رحلت نمود؟ تاریخی که مُخبر مّرا اعلام نمود و 
تاریخی که من نوشته بودم؛ مشاهده کردم» موافق بود. " 

و این شمه‌ای است از معجزات و خوارق عادات که از حضرت امام محمد تقی ان 

فان 


۲. اعراف» آیه ۷۱ 
5 مهد و الجصره ص 1 AF‏ شماره ۴ر اقب ی المناقب» ص 2۹-- 9 4۵۱ شماره ۳۲۵ 


۴ 01 منهج الفاضلين في معرفة الأئمة الكاملين 


صادر شد و معجزات و شواهد امامت كه از آن حضرت و پسر او امام على نقى یو نقل 
کرده‌اند» زیاده از آن است که به حصر و احصا درآید. 


] [امامت امام هادی ند‎ -٩ 
بعد از حضرت امام محمد جواد. امام على نقى يفا وصی و ولىٌ عهد پدرش بود و‎ 
امام زمان خود.‎ 
روايت كرده شيخ ابوجعفر قمی بر از عبدالواحد بن محمد كه گفت: شنيدم از امام‎ 
محمد تقى با كه فرمود:‎ 
امام بعد از من» يسرم على نقی استء امر او» امر من است و قول اوء قول من است و‎ 
طاعت او» طاعتٍ من است و امام بعد از او -پسر او حسن است؛ امر او امر يدر‎ 
اوست و طاعت او طاعت يدر اوست. بعد از آن خاموش شد.‎ 
من گفتم: يابن رسول الله» امام بعد از حسن كيست؟ حضرت بككريست و گفت: امام‎ 
بعد از حسن -پسر او قائم و منتظر باشد. گفتم: او راجرا «قائم» نام نهادند؟ كفت: از‎ 
برای آن كه قيام نمايد و زنده ماند. بعد از آن كه ذكرش مرده و منقطع گشته باشد. پس‎ 
گفتم: چرا او را به «منتظر» ملقب ساختند؟ كفت: برای آن كه او را غيبتى باشد كه ايام‎ 
١ او بسيار باشد و مخلصانء منتظر خروج او باشند و شكاكان» انكار اوكنند و جاحدان‎ 
به ذكر او استهزا نمايند و وقاتان در آن دروغ گویند.؟‎ 
روايت كرده محمد بن حمدان از ابراهيم بن بلطون از يدرش كه كفت:‎ 
روزى من در مجلس متوكل حاضر بودم. جمعى آمدند و از جهت او پنجاه غلام به‎ 
هديه آوردند. متوكل آن غلامان را به من تسليم نمود و فرمود كه ايشان را تربيت‎ 
جاحدان: جمع جاحد: انكار كننده حق کسی با علم به آن.‎ .١ 


۲. كمال اادین» ص 01/8 شماره ۳؛ کنا لاز ص ۲۸۳۔ ۲۸۴؛ اعلام الوری, ۲۴۴-۲۴۳/۲ و اللصراط المستقبي» 
Y/Y‏ 


در بیان آن كه مذهب اماميه واجب الاتباع است 1 ۱۸۵ 


نمايم. بعد از آن كه مدتى ايشان را تربيت كرده بودم» روزى در مجلس متوكل بودم که 
امام على نقى لد درآمد و نزد متوكل بنشست. متوكل در آن حال با من كفت: غلامانى 
كه به تو سپرده‌ام که تربيت نمايى ‏ حاضر كن! من ايشان را حاضر نمودم» چون 
غلامان حضرت امام اقا را دیدند» فى الحال به سجده درآمدند. 

متوکل از آن معنا متألم شد و از آن مجلس برخاست و به خانه‌ای رفت که به عورات ' 
مختص بودء چون متوکل برفت. امام !ها نيز برخاست و به منزل خود رفت. بعد از آن 
متوکل بیرون آمد و با من گفت: سبب جه بود که اين غلامان چون على بن محمد نقی 
را دیدند به سجده درآمدند؟ من در جواب قسم ياد نمودم كه سبب آن [را] نمی دانم. 
كفت: از ايشان بيرس. 

چون از ایشان يرسيدم كه سبب سجده كردن شما على بن محمد نقى را جه بود؟ 
گفتند: به جهت آن كه او امام عالميان و وصی پیغمبر آخرالزمان است» و هر سال در 
ميان قوم ما می‌آید و ده روز توقف نماید و ایشان را به اسلام دعوت کند. و ما 
معجزات بسیار و خارق عادات بی‌شمار از او مشاهده نموده‌ایم» چون ما مجدداً 
ديديم او راء به شكرانة نعمت ملاقات او سجده شکر کردیم. 

متوکل چون اين کلمات [را] از ايشان استماع نمود بفرمود تا همه را بکشتند. چون 
شب درآمد. من نزد امام ل رفتم. امام فرمود: ای بلطون! حال آن غلامان به جه منجر 
شد؟ گفتم: به خدا كه همه را قتل نمودند. امام .فل اشاره فرمود به خانه‌ای و گفت: در 
آن خانه درآی و قدرت الهی را مشاهده نمای» من به آن خانه رفتم» همه را ديدم 
نشسته‌اند و ميوه می‌خورند. چون مرا.بدیدند بر من سلام کردند و گفتند: متوکل به 
ناحق به کشتن ما امر فرمود و ما را کُشتند و امام )إل دعا کرد تا خدای تعالی مارا 


زنده کا 


١.عورات:‏ زنان. ر.ى: هت نامه دهخدد 
۲ لاقب فی ماب ص ۵۳۲۰-۵۲۹ شماره ۱/۴۶۵. 


۶ 0 منهج الفاضلين في معرفة الأئمة الكاملين 


۰ - [امامت امام عسکری,:] 
و بعد از او پسر او -امام حسن عسکری نو افضل و اعلم و ازهد و اتقى و امام 


اهل زمان و وصی و ولىٌ عهدٍ پدرش بود. روایت کرده سعد بن عبدالله اشعری از 


ابی‌هاشم داود بن قاسم جعفری که گفت: 


روزی نزد امام حسن عسکری ا بودم» مردی آمد از اهل يمن به غايت طویل و 
جسیم و بر امام سلام کرد و تحيّت و تهنیت كفت او را به ولایت و امامت. من 
خواستم كه آن مرد را بشناسم» شرم داشتم که از امام اا بپرسم كه اين کیست. امام نا 
از سر دل من آگاه شد و گفت: اين مرد از اولاد آن اعرابی است که سنگ پاره‌ای 
داشت که جدّم رسول ال جهت صدق نبوت و امامت [خود) بر آن مهر نهاد و 


پدرانم جهت شاهدٍ امامت بر آن مهر نهاده‌اند. 


بعد از آن به آن مرد گفت: آن سنگ پاره [را] بیاور. او پاره سنگ را پیاورد که در آن 


مهر حضرت رسول ال و مهر حضرات ائمه معصومین اچ بود. 

پس» حضرت امام حسن عسكرى إلا نیز بر آن مُهر خود نهاد و نقش كرفت و آن مرد 
برخاسته گفت: رحمت خدای بر شما باد ای اهل بيت نبوت و معدن امامت و ولایت 
و تهبط ' علم و منبع حکمت. ری بغْضَها من بض" گواهی می‌دهم که تو امام 
زمان و حجت خدایی بر عالمیان و حق تو حق واجب است» همچون وجوب نماز و 


همچون وجوب حق امیرالممنین بعد رسولالله و همچون حق ائمه بعد 


۱. مهبط: جای فرود آمدن. 
؟. آل عمران آيه ۳۴. 


در بیان آن كه مذهب اماميه واجب الاتباع است 1 ۱۸۷ 


اميرالمؤمنين آباء کرام تو که از ايشان به تو رسيده است» امامت و ولايت و 
حكمت و معرفت و تو ولى خدا و امام زمان و طاعت تو بر عالميان واجب عينى و 
لازم يقين است. ش 
بعد از آنء متوجه اهل مجلس شد و گفت: بدانيد كه من از اولاد أم اسلم [هستم] كه 
روزى نزد رسول الله رفت و گفت: يا رسول الله! من کتب سماوى خواندهام و 
دانسته‌ام كه هر پیغمبری را وصی بوده و موسى إلا را وصى بود در حال حياتش و 
وصى بود بعد از وفاتش و هم جنين عيسى إلا راء و من می خواهم كه بدانم وصى تو 
كيست؟ حضرت رسول الله فرمود: يا أم اسلم! وصى من در حال حيات من و بعد 
از وفات من یکی است» و این سنگ پاره را برداشت و مُهر مبارک خود بر آن نهاده به 
او داد و گفت: وصی من و امام بعد از من کسی است که مثلٍ فعل من بکند و مه او بر 
سنگ ظاهر شود. 
پس أم اسلم نزد اميرالمؤمنين إل رفت و گفت: تويى وصی رسول خدا؟ امير گفت: 
آرى. أم اسلم اين سنك [را] به او داد و مُهر خود بر آن نهاده و هم‌چنین هریک از ائمه 
معصومین» سخن رسول را فرموده مُهرها بر اين سنگ نهادند. هم‌چنان که می‌بینید. 
وام اسلم بود تا مُهر على بن حسین زین العابدین 80 بر او نهاد. و بعد از آن از دار فنا 
به عالم بقا رحلت نمود و اين سنگ در دست اولاد او بماند و هریک از اجداد من 
نزد امام خود رفته و مُهر کرده‌اند و اکنون [من آن سنك را] نزد امام زمان خودم که 
حسن بن على است بل آوردم و هم‌چنان که مشاهده نمودید. مُهر كردم. ' 

و آن جه مرقوم گردید رشحه‌ای " است از بحار معجزات و شمه‌ای است از خوارق 


عادات و دلایل امامت و شواهد وصایت امام یازدهم. 


۱. طوسی. ااخبه ص ۲۰۳ ۲۰۴ شماره ۱۷۱؛ کهی» ۳۵۵/۱ - ۳۵۶ شماره ۱۵؛ الثاقب فى المناقبء ص 028١‏ - 
۶۳ شماره ٠‏ ۰ و نایم المعالحنء ص ۱۷۵ - ۰۱۷۶ 


۲ رشحه: تراوش» حکیده. 


۸ " منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


۱- امامت امام مهدید] 
وصی او - پسر او -امام محمد مهدی ی امام زمان است؛ بعد از پدر بزرگوار 
خود. افضل و اكملء اعلم و اکرم» ازهد و اورع اشجع و اتقای اهل روزگار -الی یوم 
القيامة است. 
اوصاف حمیده و حصال برگزیده و اعمال زکیّه و افعال خسنية [او)ٍ یگانه و ممتاز 
و سرافراز است و او حی و قائم است تا آخر الزمان و حجت خداست بر عالمیان تا 
روز قیامت. 
روایت کرده ابن جوزی به اسناد خود از ابن عمّر که گفت: 
حضرت رسول ال فرمود: يَخرّجٌ في آخر الّمان رجل مِنْ ولدي إسمّه اسمی و 
كُنِيتهُ کنيتي, یملاء الارض قسطاً وعدلاً كما مُلِتّت جوراً و ظلماً فذلک هو 
المهدي؛' يعنى خروج نماید در آخر الزمان مردی از اولادٍ من که اسم او اسم من 
باشد و کنیت او نیت من باشد و زمين را پر از عدل و داد گرداند؛ هم‌چنان که پر 
شده باشد از ظلم و جورء يس او مهدی است. 
روایت کرده‌اند به اسناد [از] يزيد بن هارون که سی نفر از اکابر و مشایخ 
بصره گفتند: شنیدیم از ابوایوب خالد بن زید انصاری که گفت: شنیدم از رسول الله چ 
که فر مود: 
على با حق است و حق با اوست. و او امام و خلیفه است بعد از منء بر تأویل قرآن 
قتال کند ؛ چنان كه من بر تنزیل آن قتال کردم و دو پسرش حسن و حسين؛ دو سبط 
این امت‌اند. و امامان‌اند -اگر به آن قیام کرده باشند و اگر نکرده باشند -و يدر ایشان 
O‏ ابعل ا شين نين NR‏ له | 


ايشان باشد ان «قائم» که در آخر الزمان قيام کندء و حصن‌های ضلالت گشاده كرداند. 


۱.ر.ک: محجم الحادرسث اللامام مهدی» ۱۳۱۳/۱ شماره ۶۴ 


در بیان آن كه مذهب اماميه واجب الاتباع است ۲2 1١/4‏ 


ابو ايوب كفت: كفتم يا رسول الله! بعد از تو جند امام باشند؟ كفت: دوازده. كفتم: نام 
ايشان جه باشد؟ فرمود: چون مرا به آسمان بردند» به ساق عرش نگاه كردم ديدم در 
آن‌جا نوشتهاند: الله. و بعد از آن نام خود را ديدم نوشته و نام على؛ بعد از نام على 
يازده نام ديكر ديدم نوشته» حسن و حسين و على بن حسين و محمد بن على و 
جعفر بن محمد و موسى بن جعفر و على بن موسى و محمد بن على و على بن 
محمد و حسن بن على و حجة الله القائم محمد بن الحسن. 

كفتم: الهى و سيدى! اين جماعت کیست اند كه ایشان را اكرام كردهاى و نام ايشان را با 
نام خود قرين گردانیده‌ای؟ ندا آمد: يا محمد! ايشان اوصيا و امامان‌اند بعد از تو 
خوك حال کسی كه اركاذ را کیت ارد و وای متسس كلوقي اتان اد 
پس بدان كه این دوازده امام كه مذكور شدء فضائل كمالات و منازل درجات ايشان 
نزد الله تعالى به مرتبه‌ای است كه مافوق آن متصور نيست و به شرح و بیان و به تقرير 
و تحریر» ظاهر و عيان از صد هزار یکی را نتوان كرد. 

ايشان همه معصوم‌اند و منزه از گناه صغيره و كبيره و مبرًا از سهو و نسيان ازاول عمر 
تا آخر عمر و منصوص اند من عندالله و عند رسول انك آمنای رحمان و مفسران قرآن 
و حافظان شریعت و هادیان امت و راویان احاديث حضرت رسالت و مُفتیان تب 
منزلت رب العزرّة هرکه متابعت ایشان کرد از حرارت جحیم و عذاب اليم خلاص 
شد و نجات يافت و نعم ما قال الشاعر: 

شعر: 

إذا شنت أن ترضی لنفسک مذهباً ‏ يقيك غدا حر الجحيم عن التار 
مَل لقول الشافعي و مالك وأحمد والنَعمّان عن كعب الأحبار 


1 4 ۳ م 2 ۲ 
ووالاناسا قولهم وحديثهم رَوى جدنا عن جبرئیل عن الباري 


۱۱۸-۱۱۷ كفاية لا ص‎ .١ 
۱ ۰۵ ۲ر.ک: الصراط مستقیم؛ لا عوای اللاي ۳1/۱ قمی» رین ص رسالاو‎ 


باب دوم 


در ادلهاى كه دال است بر امامت 


حضرت اميرالمؤمنين + بعد از حضرت رسول الله 


بدان! ادلهٌ امامت حضرت امیرالممنین 9 زياده از آن است که تعداد آن 
توان نمود و به حصر و احصا درآید. اما اين فقیر» بعضى از أن [را] در 
اين کتاب در -پنج منهج - بیان می‌نماید: 


منهج اول 
در ادلة عقليه 


و آن» ينج دلیل است: 

دلیل اول؛ واجب است - یعنی مناسب حکمت و لايق رحمت به پروردگار آن 
است که امام» معصوم باشد. جهت آن که انسان مَدّنی بالطبع است و امکان ندارد که 
منفرد تواند زیست. به واسطه آن که محتاج است به مأكول و ملبوس و مسکن و 
غيرهاء و ممکن نیست که آن‌چه بدان محتاج است» بی امداد و اعانت و مساعدة 
بنی‌نوع» حاصل تواند نمود. 

پس قوت شهوت او باعث می‌شود بر آن که مایحتاج خود را به قهر و ظلم از غير 
اخذ نماید و اين» سبب وقوع هرج و مرج و آثار آشوب و فتّن» و کثرت بلا و محنت 
ناف امن تاجاز ات ار ادا ره کر تخاو او او ان عطا و هرن 
نسیان كه مانع باشد از ظلم و تعذی و داد مظلوم از ظالم بستاند و حق به مستحق 
رساند. که اگر امام معصوم نباشد و جایز باشد که عصیان و خطا و سهو و نسیان از او 
صادر شود يس محتاج باشد به امامی دیگر» جهت آن که علت احتیاح به نصب امام 
عدم عصمت و جواز صدور معصیت و امکان وقوع خطاست از امت و آن امام ديكر, 
اگر معصوم نباشد. محتاج باشد به امامی دیگر و تسلسل لازم آيد يا منتهی شود به 
امامی معصوم. 

و چون ثابت شد وجوب عصمت امام» محقق كشت كه بعد از رسول ال امام» 
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حضرت امیرالمومنین 0 است» جهت آن که متفق عليه و ظاهر و محقق است که 
ابوبکر و عمر و عثمان معصوم نبودند. 

دلیل دوم ؛ واجب است که امام منصوصٌ عليه ' باشد. جهت أن که امامت هیچ كس 
به مجرد بيعت و اختیار امت ثابت نمی‌شود به واسطه آن که جنان که بیان کرده باشد - 
امام مى بايد معصوم باشد و عصمت از امور باطنی است که به غير از خدای تعالی کسی 
دیگر نداند. 

و حال بیرون نیست از آن که معرفتِ معصوم به یکی از چند وجه حاصل توان 
نمود: پا به ضرورت حاصل توان نمود و این محال است که محل عصمت به ضرورت 
توان دانست يا به قول مدعی معلوم شود و اين نیز محال است» زیرا که ممکن است که 
غیرمعصوم برای رواج کار خود دعوی عصمت کند. يا به نظر به ظاهر حال شخص 
وان و E‏ هشارت فا توقای کی هقی 
عم الغیوب واقف و مطلع نیست» پس نماند الا آن که حضرت الله تعالی که بر ظاهر و 
باطن و ضماير و اسرار بندگان واقف و مطلع استء اخبار نماید و نص فرماید که محل 
عصمت کدام است و معصوم کیست و او را به خلافت و امامت نصب فرماید. 

پس, هرکه از جانب خدا و رسول او منصوص و منصوب شد. آن «نص» عَلم 
عصمت او باشد» زیرا که نخدا و رسول نصب نمی‌کنند الا معصوم ی 
غیرمعصوم را نصب نمایند جایز الخطا باشد و محتاج. جهت آن که عامه خلق نيز غير 
معصوم را نصب توانند نمود, و به نظر -با جواز خطا -هیچ كس از دیگری آولی نباشد. 
يس لابد است که منصوب از قبل صاحب شرع معصوم باشد. 

اما اگر عامه اختیار نمایند امام ره یمکن که در روزی ده كس را نصب کنند و عزل 
نمایند. جهت آن که بعد از نصب امام ممکن باشد که امری مشاهده کنند از منصوب 


که لايق منصب امامت و خلافت نباشد و بدين سبب. باز او را عزل نمایند. و نیز يمكن 


ادله بر امامت حضرت اميرالمؤمنين ند بعد از حضرت رسول اللدوية ٩‏ ۱۹۵ 


كه قومى شخصى را نصب كنند و قومى ديكر به او راضى نباشند و غير آن شخص را 
منصوب سازند و اختيار نمايند و اين» سبب وقوع تنازع و تشاجر می‌شود ميان 
ایشان؛ پس مد ذى شود نصب امام به اعظم ائواع فساد میان امت. 

پس» اختیار نمودن و نصب كردن جایز الخطا امام راء باطل باشد و واجب باشد که 
علام الغیوب که عاقبت احوال را داند و بر ظاهر و باطن عباد مطلع باشد. کسی را 
اختیار كند كه معصوم باشد و به امامت و خلافت او نص فرماید. 

و چون امام» معصوم و منصوض عليه باشد. هیچ كس را از - صالح و طالح - 
استنکاف" نباشد که امر او را قبول کند. 

و چون ثابت شد که واجب است که امام منصوص عليه باشد. امامت 
اميرالمؤمنين فد ثابت باشد و امامت ابوبکر و عمر و عثمان باطلء به واسطه أن که به 
اجماع ایشان منصوص نبودند. 

دلیل سوم؛ واجب است كه امام» اعلم اهل زمان خود و حافظ شریعت باشد از 
زاف أن کت و ساموت ی وقد تنو ای ا كاه 
جزئيه -كه تا روز قيامت واقع مىشود ‏ قاصر است» يس لابد است از امامى كه 
منصوص باشد من عندالله و معصوم باشد از خطا و زلل تا عمداً و سهواً ترک بعضى از 
احكام شريعت ننماید و در دين جيزى نيفزايد. 

و غير از على و اولاد او - بعد از نبى ينك - هيجكس به اين صفت كه مذكور 
شدء متصف نبود. يس امام بعد از نبی» آن حضرت باشد و بعد از او اولاد اع لجرا 
بعد واحد. 

دليل جهارم ؛ الله تعالى قادر است بر آن که امام معصوم نصب فرمايد و - چنان‌چه 
بیان كرده شد امت محتاج‌اند به امام معصوم؛ و وجود امام معصوم موجب صلاح 
عالميان است و سبب فساد ايشان نیست. يس نصب او واجب باشد بر الله تعالى ؛ يعنى 


طالح: بدکا فاسد؛ استنکاف: امتناع كردن ابا كردن. 
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مناسب حكمت و لايق به رحمت الله تعالى آن است كه نصب فرمايد امام معصوم را. 

اما آن كه الله تعالى قادر است به نصب امام معصوم ظاهر است» و اما حاجت 
عالميان به امام معصوم نيز ظاهر است - چنان که بیان كرده شد -و اما آن كه وجود امام 
معصوم موجب فساد عالميان نيست نيز ظاهر است. 1 

و اما وجوب نصب او بر الله تعالى» جهت أن كه نزد ثبوت قدرت و احتياج عالميان 
و انتفاى فساد وعدم صارف» واجب است فعل» و چون اجماع است که غير 
امي رالمؤمنين على ف معصوم نبود» متعيّن شد كه امام بعد از نبى يه اميرالمؤمنين بود. 

دليل ينجم؛ واجب است که امام افضل باشد از رعيت خود. و حضرت 
اميرالمؤمنين ,هد افضل اهل زمان خود بود چنان كه بیان كرده خواهد شد. يس امام 
بعد از رسول اللي آن حضرت باشدء از برای آن که قبيح است 00 
-عقلاً و چنان که الله تعالی فرموده: و SS‏ 
ایهدی إلا آن يُهْدئ ما لک کیت تحكفون». ' 


۱. يونسء آيه ۳۵: آيا کسی که به سوی حق هدایت می‌کند برای پیروی شایسته‌تر است يا آن كس که خود هدایت 
نمی‌شود مگر هدایتش کنند؟ شما را چه می‌شود. چگونه داوری می‌کنید؟ 


منهج ثانى 
در ادلة عقلي مود [به] براهين نقلى و عكس آن 


و این منهج مشتمل است بر يانزده دليل: 

دليل اول؛ اهل قبله " خلاف كردهاند در خلافت و امامت بعد از رسول اللهيك؛ بعضى 
گفته‌اند: امامت بعد از رسوليّة حق ابوبكر است و بعضى گفته‌اند: حق اميرالمؤمنين على افد 
است. چون استفسار كرديم' و كتب هر قوم از اهل اسلام را مطالعه نموديم؛ ديديم كه كتب 
هفتاد و سه مذهب جمله ممل از فضائل و مناقب اميرالمؤمنين0ف9 و اهل بيت آن حضرت بود 
و خطبا و علما و فقها وعَاظ ایشان, جمله مذاح اميرالمؤمنين على 90د و ثناگوی خاندان [او] 
بودند. و جمله مسلم داشتند که آن حضرت امام بود. اگرچه يك روز بوده باشد. 

و در امامت امیرالمؤمنین إا هيج كس خلاف نکرده, مذهب اهل سنت به جمهور 
آن است که امیرالمومنین على فد بعد از عثمان, امام و خليفة چهارم بُّد. 

از ایشان, ابوحنیفه گوید: امیرالممنین على یذ تا روز حکمین» ' امام و خليفه بوده 
پس به تحکیم معزول شد؛ و شافعی گوید: امام و خلیفه بود تا که شهادت یافت. و 


حسن و حسین ,ريه بعد از آو امام و خليفه بودند. و شيعه که هجده فرقه‌اند -اتفاق 


.١‏ اهل قبله: آنان که رو به قبله نماز کنند» مسلمانان. 
۲ استفسار کردن: پرسیدن. 


ف نله 
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کرده‌اند به امامت آن حضرت بعد از رسول اله بلافاصله و ابطال امامت شيخين. يس» 
اجماع حاصل شد به امامت اميرالمؤمنين یه و امامت شيخين در یر حلاف و تنازع است» و 
عاقل داند كه اقتدا به متفقٌ عليه کردن, اولى است از اقتدا به مختلف فيه نمودن. 

دليل دوم ؛ از اهل قبله سؤال كردم كه شيخين به جه سبب مستحق منصب امامت و خلافت 
شدند؟ جمله گفتند: به سبب ایمان و صحبت ١‏ حضرت رسول ال وه مستحق این امر شدند. 

دیگر استفسار نمودم که ایشان چند ساله بودند که ایمان آوردند و صحبت 
رسول الغ اختیار نمودند؟ گفتند: ابوبکر چهل و شش ساله بود و عمر سی و ينج 
اله که صتعیت رشب ل الله اتار ترود ی به شرف اجان ر كرد ند بجع از أن 
تفحص کردم که امیرالمژمنین على فد چند ساله بود كه صحبت رسول الله احتیار 
فرمود؟ گفتند: از آوان طفولیت و ایام رضعت تا روز وفات رسول اللي در صحبت آن 
حضرت بود بلکه رسول اللْهيَئ سی سال پیش از ولادت امیرالممنین على و در 
خانه مادر و يدر آن حضرت بود قبل از بعثت» و چون رسول الله مبعوث شد آن 
حضرت. مٌصاحب رسول اشع شد و از او مفارقت نفرمود تا روز وفات او. 

گفتم: عجب که صحبت امیرالممنین,یٍ زیاده بوده باشد از صحبت ایشان و 
قرابت داشت با حضرت رسول اللي و بعد از وفات رسول الله سزاوار امامت و 
مستحق خلافت نشد و ایشان به مجرد صحبت» مستحق اين امر خطیر گشتند؟ با وجود آن که 
جمله کتب مملو است به مدح امیرالمژمنین 90 و ثلثى از قرآن در شأن او نازل شده. 

پس آن حضرت که صحبت او با رسول اللي زياده بود و ابن عم و داماد ييغمبريئة بوده و 
کتب مملو است به مدح و ثنای او آولی باشد به امامت و آلیق به تقدیم و خلافت از دیگران. 

دلیل سوم؛ اهل اسلام را یافتم که اتفاق کرده بودند به عدالت و صلاحیت و 
شجاعت و علم و زهد و وَرَّع امیرالممنین ید و شيعه قائل بودند به عصمت او به 
دلائل عقلیه و براهین نقلیّه و اتفاق حاصل بود به عدم عصمت ابویکر و بر آن که 


.١‏ صحبت. رفاقت» نه نشست و برخاست» همنشینی. 


ادله بر امامت حضرت امي رالمؤمنين اف بعد از حضرت رسول الله چ لا ۹۹ ۱ 


چهل و شش سال مشرک بود و بعد از آن مسلمان شد و خلاف کردند در عدالت او. 
جمعی گویند: مطلقاً عدالت و صلاحیت نداشت شت و بعضی گویند: عدالت و صلاحیت 
داشت بعد از اسلام؛ و چون رسول الله در ميان ما نبود که قاطع ماده اختلاف باشد» 
اقتدا به متت متفق العدالة و العلم و الزهد و التقوی و الورع و الصلاحیه آولی و آلیق و آحسن 
باشد از اقتدا به کسی كردن که در عدالت او هزارگونه اختلاف باشد. 

واگر انصاف بدهند و حب مذهب و تقلید مادر و يدر و معلم از سر بیرون کنند» 
عدالت و صلاحیت او هرگز اثبات نتوانند کرد خاصه به مذهب خصم که مجوّز معاصی است 
بر انبیا و گوید: جایز است که حق تعالی ایمان از بنده بازستاند در وقت مرگ و کافر 
گرداند او راء و به مذهب شيعه این» ظلم باشد و جایز نباشد که الله تعالی ظلم کند. 

و اما آن طایفه که نفی صلاحیت او كردندء دلیل ایشان آن است که می‌گویند: اگر او 
را صلاحیت و عدالت و ورع بودی» بر على لا كه مستحق امامت بود و منصوص 
من عندالله و رسوله و معصوم تقدم نکردی» و فدک را که رسول الله به فاطمه یه داده 
بود غصب ننمودىء و بر خالد بن ولید اجرای حد نمودی, جهت آن که با زن مالک 
بن یره زنا کرده و تجویز قتل مسلمانان بنوحنیف -جهت أن که زکات به او تسلیم ننمودنده به 
واسطه آن که معتقد امامت او نبودند -نکردی و زنان و فرزندان ایشان سّبی ننمودی. 

دلیل چهارم؛ طایفه شيعه گویند: امامت و خلافت بعد از رسول اللْهية بلافاصله حق 
اميرالمؤمنين اد است و طايفة دیگر گفتند: حق ابوبکر و بدین سبب منازعه و مشاجره 
می‌نمودنده و چون در قرآن نظر كرديم, ديديم كه الله تعالی خطاب فرموده به رسول‌بیو: فلا 

وَرَبّكَ لا يُؤْمِنُونَ خی یحَکَموكٌ فیما شَجَرَ يتنه ' رسول الیو فرموده: 5ع ما بُربّك إلى 
ما لایّریبّك ' [؛ يعنى واگذار آن جه تو را به شک می‌اندازد به آن جه تو را به شک نمی‌اندازد.] 


۱. نسای آيه ۶۵: به پروردگارت سوگند. آنها مؤمن نخواهند بود مگر اين که در احتلافات خود تو را به 
داوری طلبند. 

۲. مسند الحمدء ۲۰۰/۱؛ المستدرك على الصحجن» ١/١۵؛‏ ورب ص ۵۲ شماره ۳۹؛ تاریخ مدینه دمشق» 
۳ مخنی» ۳۰۸/۴؛ ادر المنتور» ۱۱۳/۱ و الجامح للحكم الهرآد ۲۱۵/۱۸ 


۰ 0 منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين . 


چون تأمل نمودیم دانستيم كه «مالايٌريبك» جانب شيعه بود زيرا كه چون تتبع 
آثار و اخبار و تواريخ علمای سلف کردیم. چنان يافتيم كه هيج رسولى از دنيا مفارقت 
ننموده الا که به مقتضای: وِذْريّةَ بَعْضّها من بَعْضِ»ء ذريّت و قرابت و اهل بيت خود را 
وصى و قائم مقام خود كردانيد؛ چنان كه آدم ]د يسر خود را شيث -هبة الله -وصی 
خود گردانید. و او پسر خود را انوش, و او پسر خود را قينان و همجنين تا به مهلائیل 
تابه برد تابه ادریس تابه متوشلخ تابه نوحإؤا رسید ؛ و نوح اها نيز پسر خود را سام 
وصی خود گردانید و بدین سیاقت. امامت و وصایت و خلافت از يدر به پسر 
می‌رسید تا به ابراهیم :39 و از ابراهیم به اسماعیل و به اسحاق و از اسحاق به یعقوب و 
از یعقوب به يوسف و بر اين منوال تا به موسی لټ و وصی و خلیفه موسی لټډ در حال 
حبات أوء هارون بود كه برادر او بود» و بعد از وفات او به ابن عم او یوشع بن نون؛ و 
هم بر اين نَسَقَء خلافت از قريب به قريب می‌رسید تا به داود و سلیمان و عیسی 
رسید» و از عیسی به ابن عم او شمعون بن حمون رسید, و هم‌چنین زکریا قريب 
عیسی بود و عیسی و يحيى هر دو پسران خاله يك دیگر بودنده و جمیع انبیا خلافت 
به ذوی الأرحام و اقربای خود تفویض نمودند - چنان که مذکور شد. 

و اين» سنتی است از خدای تعالی و اثبیاء و اه تعالی حطاب با حضرت محمد یه 
فرموده: وة من قذ أَرْسَلْنا بل من رُسُلِنا وَلَاتَجدُ شتا تَحوِيافُ " و از اين آيه 
غرض أن است که تو نيز بر سنت انبيا سابق بروىء و به اتفاق» سنّت انبیا[ی] سابق در 
این شريعت نیست. [زیرا] که شريعت ايشان منسوخ شده. يس لابد مراد توحيد و 
عدل و امامت خواهد بود تا آيه از فايده خالى نباشد. 

و نیز الله تعالی فرموده: انوا ما [پراهیم حَنِيفك " و خليفه ابراهيم؛ ذرّيت او 
۱. آل عمران آیه ۳۴. 


۲. اسراء أيه ۷ اين سنت برای پیامبرانی است که پیش از تو فرستاديم و برای سنت ما تغییری نخواهی یافت. 
۳. آل عمران» آيه ۹۵: پس, از آبين ابراهیم پیروی كنيد که به حق گرایش داشت و از مشرکان نبود. 


ادله بر امامت حضرت امیرالمومنین ند بعد از حضرت رسول الله ٥‏ ۲۰۱ 


مه 9 ۶ و 


بود» يس بايد که به مضا تا زر الأزحام بعضهم لین ببغض4 ' خلیفه پیغمبر ما 
نيز ذوى الارحام و اقرباى او باشدء و اقربا و ذوى الارحام رسول الله ی كه مستعد اين 
امر و مستحق اين كار بودندء اميرالمؤمنين على ند بود و بعد ازا اولاد او. 

اگر کسی كويد: عباس نيز از اقربا و ذوى الأرحام رسول الله بوده يس بايد كه 
مستحق امامت باشد, در جواب كويبم: الله تعالى فرموده: وِوَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ ُهاجژوا ما 
کُم من وَلايَتِهِمْ من شیم حَنّى يُهاجرُ واه ' و عباس مهاجر نبود بلكه از طّلقاى بدر بود 
يس مستحق امامت نباشد و ولايت ای ممنوع باشد به اين آيه. 

اما صحابه؛ اگر مسلم بداريم كه مؤمن و مهاجر بودند. از ذوى الارحام نبودند و به 
مقتضاى حدیث: الأقرب یم الأبعد" [؛ يعنى نزدیک‌تر باز مىدارد دورتر را شرعاً از 
این امر ممنوع بودند و امیرالممنینِیوٍ هم مؤمن بود و هم مهاجر و هم صحابى و هم 
قريب و هم ذی رحم رسول الهاو صحبت او با رسول الله زیاده از صحبت شیخین 
بود و به يقين» «صاحب المرتبتین» آولی باشد به تقدم از صاحب مرتبة واحده لأنّ 
الأول مقطوغ والثاني مظنونٌ؛ فإذا تعارضاء سَقَط الثّاني. 

دليل پنجم ؛ به اتفاق ميان ما و خصم» ردّ شهادت ابوبكر كردن مستحسن نیست. 
سيّما' به مذهب خصم كه قائ ل اند به امامت و خلافت او. 

و محقق است که ابوبكر بر منبر به حضور مهاجر و انصار گفت: آقيلُوني ولَستُ بخيركم 
وعلىٌ فيكم [؛ يعنى رهايم كنيد من بهترين شما نیستم در حالى كه على در ميان شماست]” و 
۱. انفال آيه ۷۵ 

۲. همان آيه ۷۲: آنها که ایمان آوردند و مهاجرت نکردند هیچ‌گونه تعهدی در برابر آنها ندارید تا هجرت کنند. 

۳. واژه «حدیث» در اين عبارت به معنای اصطلاحی آن به كار نرفته است. چنین عبارتی در منابع فقهی» هم جنين 
اعتقادی, فراوان به كار رفته است. 

۴. سيّما (لاسيّما)» مخصوصاً على الخصوص» به ويذه. 

۵. الفضائل, ص ۱۳۳؛ الروضة فى المحجزات و اللفضائلء ص ۱۳۷؛ اللطراتف, ص ۴۰۲: مجمم الإواتد ۱۸۳/۵؛ 


محر و الموازنه ص ۳۹ اللمعججم الاو سط PVN‏ شرح مج اعد ۱ كن العمال» ۶1/0 شرج 


۲ " منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


به قول خصم. امامت و خلافت او به ادله عقليه نبوه جهت أن که به زعم خصم» 
دليل عقلی حجت نيست و نقلى نيز نبود» كه اكر نقلى بودى که دلالت كردى به امامت 
ابوبكرء انصار نگفتندی: متا آمیر منكم مین " و مهاجر و انصار به سبب امارت با یک 
ديكر منازعه نکردندی» و مع ذلک» خخصم اين دعوى نکرد. پس باقى نماند غير از آن 
كه امامت او به بيعت و اختیار بعضى از صحابه بود» بعد از آن كه صحابه او را اختیار 
نمودند و بر او بيعت كردندء او اقاله بيعت نمود و خود را از خلافت عزل کرد و ما را 
معلوم نشد که بعد از آن که او اقاله بيعت نمود و خود را از حلافت عزل کرد» دیگر باره 
او را به خلافت نصب کردند و تجدید بيعت نمودند يا نه؟ 

وأذكات اوقاو ع ابر و اماامصرري ارات ار ی 
نه به نقل و تتصیص صاحب شریعت» و به موجب آیه کریمه: لِوَرَبُكَ ای 7 بشاء 
وَيَخْتارُ ما کان لَهُمُ لخَيرَه»" امت را اختيارى نیست. و نيز او گفت: من از شما بهتر 
نیستم» و این خطاب با مهاجر و انصار بود و لفظ «كُم)كه از برای جمع مخاطب است؛ 
شامل و متناول جمیع صحابه است از مهاجر و انصار و به موجب قول او بايد که 
هریک از صحابه از او بهتر و فاضل‌تر باشند. و چون چنین باشد. او مفضول باشد و 
هر فرد از افراد صحابه از او بهتر و فاضل‌تر باشد. پس امامت و تقدم او بر صحابه 
بأظل باشد یه تضهن 8 اوک وع توك تفس علق كلها فاق امامت و 
ET‏ اک 


ات 


. کاهی» ۵۸/۸ شماره 19؛ خصائص الاثم ص ۸۶: اللإمضالج ص ۲۳۶؛ اللسقّفة و فدکك. ص ١۵؛‏ الهدامة 

ااڳري ص FA‏ صحیح بر ی» ۳/ A8!‏ صحح ان حا ۵/ لهاك الا حادرسث امختار ه» ۳۶/۱ شماره 
الت" بيهقى» السن اکر ی۱۴۲/۸ »> شماره ۱۶۳۱۲؛ سنن شای» ۷۴/۲ شماره ۷۷۷؛ کوفی» اللمصنف ۰۱۱۸/۲ 
شماره ۳ مسند رن ۳۹/۱ المستدر ك على صحجن» 0/۳« مجمح از واد ۱۱۸۳/۵ ۔ ۱۸۲ فتح 
مری» ۲۵/۷؛ ضحاک» للستف 4۵۵۲/۲ شماره 33 و در الصو ۱/۳ ۰۱۰ ا ۸۵۲-۱ و صفوه 
(صفرم ۲۵۶/۱ 


۲. قصص, آیه ۶۸: پروردگار تو هرجه را بخواهد می‌آفریند و برمی‌گزیند و آنان اختیاری ندارند. 


ادله بر امامت حضرت امیرالمومنین 39 بعد از حضرت رسول الله تا ۲۰۳ 


دلیل ششم ؛ قوت و علم از جمله صفات كمال است» و چون بنی اسرائیل خلاف 
کردند در خلافت طالوت. الله تعالی اثبات خلافت او به سبب علم و قوت جسم نموده 
و اصطفا" و امامت او را معلل به دو امر ساخت: اول به علم» دوم به جسم ؛ هم جنان که 
فرموده: ان الله أضطفا؛ لک وا بَسْطَةٌ فى الم والجشمه ‏ و -بلاشک -حضرت 
اميرالمؤمنين ند اعلم بود از ابوبکر و عمر و ساير صحابه» و فرموده: علمني رسول الله 
أل باب من العلم. انقتح لي من کل باب ألف باب " [؛ یعنی رسول خدا ياد داد به من هزار 
در علم که از هر دری هزار در باز می‌شود] و هم‌چنین فرموده: سَلوني عقّا دون العرش؟ 
[؛ یعنی بپرسید از من درباره هرجه پایین تر از عرش است] و فرموده: لو کف الفطاء ما 
ازددتٌ یقینا" [؛ يعنى اگر پرده‌ها كنار رود» چیزی بر باور من افزوده نخواهد شد] و 
هیچ [یک از] صحابه و [هیچ] عالمی» به واسطه اين کلمات تکذیب او نکرد و بر او 
رد ننمود. 

و به اجماع امت» حضرت رسول الله ب در شأن آن حضرت فرمود: آقضاکم علي ٠‏ [؛ 
یعنی شایسته‌ترین فرد از ميان شما برای قضاوت على است] و قضا محتاج است به 


جمله علوم. و چندین هزار حدیث از رسول ال روایت فرموده و ابوبکر پانزده 


.١‏ اصطفاء: برگزیدن. 

. بقره» آيه ۲۴۷: خداوند او را بر شما برگزید و او را در دانش و نیروی بدنی بر شما برتری بخشید. 

۳. کی ۱۳۷/۸ شماره ۱۲۳؛ الخصال» ص ۵۷۲؛ کناب سیم یی ی ص ۲۱۱ و ۴۳۱؛ وکو المعجزات» ص 
۱ دلاتل امه ص ۳۳۵؛ اعلام یری ۲۶۷/۱ و ۳۱۸؛ کشت الفمه ۱۳۰/۱؛ کشت این ص ۳۳۲؛ 
لیم الموده؛ ۲۲۲/۱ شماره ۴۳ و وؤات امه ص 1۹۸. 


چم 


۴ اقب فى المناقب ص ۱۲۰؛ ن ه طوبی» ۶۷/۱ و الفضائلء ص ۱۳۸-۱۲۷ . 5 

۵. حلة الاو مك ۰ 332۸ العضاقلء» ص ۰۱۳۷+ الروضة فى محر ات و الفضائلء» ص ۶1 الطرائف ص ۵1۲ 
الصراط المستقم ۱ حلة لیر ۶۲/۲؛ حاشية السندى على السا ۹۶/۸: شرح نهج املاع 
۷ کشت اه ۱۶۹/۱؛ تهچ الماد¿ ص ۲۶۹؛ جواهر المطلاب» ۱۵۰/۲ و اللمعة الإييضاك ص 519. 

۶ و در محر الت ص ۹T‏ دلا اللامامه ص ۶ سعد (لسحو د» ص Î‏ فتح الخارى» ۰ ¢FAV/1‏ شرح بهج 
باه ١/۱۸؛‏ فض القدرر» ۳۸۵/۱؛ کشت الخفاه. ۱۶۲/۱ شماره ۴۸۹؛ للجامع كم الفرآدة ۱۶۲/۱۵ و 
اعلم الوه ۱۷۴/۱. 


۴ 0 منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


حضرت محتاج بودند و مسائل از او سؤال می‌نمودند. و آن حضرت هركز از ايشان 

جيزى نيرسيد و محتاج به علم ايشان نبود» و عمر هفتاد نوبت كفت: لولا على لهلى 

0 [؛ یعنی اكر على نمی‌بود البته عمر هلاک می‌شد]. 

وا و ندانستند در قول الله تعالی: «وفاكهّة وان ویک از 
ايشان گفتند: أَمّا الفاكهة. قاعرفها وأمًا لاب فلا آعرف [؛ يعنى معناى فاكهه را مى دان» 
ولى معناى أب را نمىدانم] و مخالف به عجز بازكويد: ابوتكون عمر معنای اا 

۴ ی 7 زر هھ ع باع LS‏ 7 ۲ 
ندانستند و هریک از ايشان گفتند: ی سماء تظلني وأ آرض تقلني إذا قلت في کلام الله 
می‌گستراند و کدام زمين مرا در برمی كيرد اگر به نظر خود درباره کلام خدا سخن 

بگویم معنای فا کهه را می‌دانم» ولی معنای اب را نمی‌دانم ]. 

و مراد ایشان به ذكر اين [عبارت] أن است که: چون کمال دیانت ایشان به مرتبه‌ای 
بود که به جهل خود قائل شدند. و کلام الله را ب ری خود تفسیر نکردند. چگونه تواند 
بود که غصب امامت کنند؟ و حال آن كه اين دلالت بر دیانت ايشان نمی‌کند بلکه 
خواهند نمود و موجب فضیحت خواهد بود از اين جهت. به جهل خود معترف شدند. 

۲. عبس» أيه ۳ 

۳ ارش ۲۰۰/۱: مناقب آل ی طالب ۱۸۰/۲ للطرائئء ص ۵۲۵؛ عین لعبره ص ٩‏ امستجد من 
الارشاكد ص ۶ مجمع از واد ۴/۹ فتح «باری. ۶ مصنت. ۰۱۷۹/۷ شماره ۵؛ تاویل مختلف 
الحدریت. ص ۲۶؛ امعم الاو سط ۴ کر لاحمللء» ۲ شماره ۹ ۴۱۵۲+ تقسیر ری ص ۶؛ 
جامح امياد ۵۵/۱؛ روح المعانی» ۳۷/۳۰؛ تضیر القرآن الاحظلمء ۶/۱و ۴۷۴/۴؛ مناهل اللعرفاداء ۴۲/۲ فاد 
اعم شماره ۷ الجامح «ححکم هراد ۱۳۹۳/۹« در امن وء ۶۴۲۱/۸ ار ساد العغل الاس 4۹/۹ 
معالم اللتززيلء ۴۴۹/۴ و تح القدیی ۳۸۷/۵ 


ادله بر امامت حضرت اميرالمؤمنين یا بعد از حضرت رسول اللهيزة ۲0 ۲۰۵ 


و جواب دیگر آن [است]: يمكن كه اين از جهت تَمویّه و مغرور كردن' خلايق 
بوده باشد ؛ چنان كه بازاری که دو سه حبه در کفه ترازو بماند. کوشش و جهد نماید که 
به صاحبش باز رساند تا مردم بر او اعتماد نمایند و به بدرهای زر" و بعد از آن, 
هرخیانت که خواهد کند. 

و عمر در مدت عمر که به اسلام آمده بود. هرچند سعی نمود که شاید سوره بقره را 
حفظ کند. مقدورش نشد. 

و قؤت جسم ايشان نیز عشر عشیر "وت امیرالممنین على 9( نبود. جهت آن که 
هیچ حربی مشهور نیست که کرده‌اند و معروف نیست که کافری کشته‌اند» يا سد خلل 
اسلام کرده‌اند بكله در اکثر حرب‌ها فرار نموده و دائماً به خلاف امر خدا در معاري 
غرا ویر تن الد ا راا چان كد ھور اس که ور جلك اديه وها تراز 
نمودند» و قوّت و شجاعت امیرالمومنین و ثبات او در معارک حرب و قتل نمودن او 
ابطال کفار راء اظهر من الشمس است و محتاج به بیان نیست؛ يس آن تعلیل که 
الله تعالی برای صحت خلافت طالوت کرده. در امیرالمومنین على ند موجود بود و 
در شيخين مفقود. ۱ 

و بقای آن حکم» واجب است به سه وجه: اول» اين حکم» سنتی است از الله تعالی» 
پس به مقتضای «وّلاتجد لتنا تخويلاه» " بقای آن حکم واجب باشد. دوم به 
موجب قول رسول الیل : كان في أمتي ماکان في بنی اسرائیل, حَذة التّعلٍ بالتّعل” [؛ يعنى 
.١‏ تمویه کردن: تلبیس کردن, تزویر کردن» خلاف حقیقت آشکار کردن؛ مغرور کردن: فریفتن» فریب دادن. 

۲. بدر: هميان (كيسه) هزار با ده هزار درهم. 

۳. عشر عشير: یک جزء از صد جزی یک صدم. 

۴ اسرا؛ آيه ۷ برای سنت و قانون ما دگرگونی نمی‌یابی. 

۵. وه ۱ شماره ۶۹ عون لجار الرضكافق ۱ کمد: اللانز ص ۱۵ ؛ کتاب سین فقس ص ۱۶۲؟ 

المستو شد. ص ۰۲۲۹ شماره ۶۶ مناقب آل إلى طا 0۸/1 عوّایی ای ۸( شماره ۳۳؛ سن ترمذى» 


۴ شماره ۲۷۷۹ ؛ اامستدر کت على امجن ۱۲۹/۱؛ مجمح واناد ۲۶۰/۷؛ کوفی» امصنت. ۶۲۶/۸ 
شماره ۹ و مسند اللظاميسء» ۲ شماره AY‏ 


۶ 0 منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


هرچه در بنی اسرائیل بود در امت من نیز هست دقیقأ4ٍ سوم دلیل عقلی را فسخ و 
تغییر نباشد. 

و نیزه چون معلوم است که ايشان محتاج به علم امیرالممنین علی ا بودند. و او 
به علم ايشان محتاج نبود» يس امیرالممنین على لو قائد بود و ايشان مقود؛ على ره 
محتاخ اليه و ایشان محتاج ؛ على فا مسئول بود و ایشان سائل. 

و چون ثابت شد که اميرالمؤمنين9ة اعلم بود» ثابت شد امامت او و بطلان امامت 
شیخین» جهت آن که امام بايد كه اعلم باشد از رعیت خود و هرجه رعیت به آن محتاج 
باشدء داند وگرنه محتاج باشد به امامی دیگر و مؤدى به تسلسل شود و تسلسل 
باطل [است]. 

و نیز تقدیم جاهل بر عالم» ما مقتضای: قل هل يَسْتَوى 
لين رة الذي لا لقره و به نوج وأقمن بهد إلى العو أن أن بمب 
ن لا یهدی لا أَنْ ل ل ل 

دليل هفتم ؛ الله تعالى فرموده: وَل له آْمجاهد يواعلن اغ أخرا فط 
و به اجماع اهل عالّم به كثرت جهاد اميرالمؤمنين إل کسی ديكر نبود. 

در روز حندق» چون حضرت أميرالمؤمنين )ف عمرو بن عَبِدُوَد را بکشت؛ 
حضرت رسول الیو فرمود: آضربة علي یوم الخندق آفضل من عبادة التَّقَلِين؛' یعنی 
البته یک ضربت على در روز غزای خندق, بهتر از عبادت جن و انس است. 

و به روایتی دیگر فرموده: إِنَّ مبارزة على بن آبي طالب مع عمرو بن عبدود یوم 
.١‏ زس آيه ۹: آيا آنان که می‌دانند و آنان که نمی‌دانند برابرند. 

۲ یونس, آيه ۳۵: آيا کسی که به سوی حق هدایت می‌کند برای پیروی شایسته‌تر است يا آن كس که خود هدایت 

نمی‌شود مگر هدایتش کنند؟ 

۳ نساءء آيه 40: و خدا مجاهدان را بر خانه نشینان به پاداشی بزرگ برتری بخشيده است: 


۴ اامناظإات فى امه ص ۵۰۱؛ الطراتف؛: ص ۵۱۹؛ عوالى الهاي ۸۶/۴ شماره ۱۰۲؛ قمی. للادین» ص 
۰ و سره الحلیه ۶۴۳۲/۲ ۶۴۳ 


ادله بر امامت حضرت اميرالمؤمنين اند بعد از حضرت رسول اهر 00 ۲۰۷ 


الخندق, أفضلٌ من أعمال أُمتي إلى يوم القيامة؛' يعنى مبارزت على بن أبي طالب إا با عمرو 
پسر عبدود در روز غزاى خندق» بهتر و زیاده‌تر از تمام عمل امت من است تا روز قيامت. 

و این» فضيلت کسی را به غير از اميرالمؤمنين علی لټ نبود و نخواهد بود تا روز 
قيامت. پس اقتدا به فك كردن آولی است السفل علیه -و چنان که بیان کرده شد - 
تقدیم مفضول بر فاضل قبیح است عقلاً و نقلا 

دلیل هشتم ؛ الله تعالی فرموده: ولا رَطب ولا یابس لا فی کتاب مین ؛" بنابراین» 
معلوم شد که در قرآن خواهد بود که بر امت بعد از رسول ال اطاعت که واجب 
است؟ و کیست که مستحق أن است که او را فرمان‌برداری کنند و امام دانند. بعد از 
تأمل و تفکر و استفسار معلوم شد که له تعالی فرموده: أطيغرا الله وأطیواالرمُول 
وَأُولى الأمر منک ؛" و به اجماع امت» اطاعت و فرمان برداری خدا و رسول خدا 
واجب است بر كافه عقلا على کل حال. 

پس» محقق شد به حكم عطف كه اطاعت و فرمان بردارى اولى الامر نيز واجب 
خواهد بود بر سایر مكلفان: مطلقاً عن كل حال» و اطاعت کسی -علی کل حال بمطلقاً 
واجب نباشد. الا به وجود عصمت. جهت آن که رسول الله فرموده: لا طاعة لمخلوق 
في معصية الخالق " [؛ یعنی جایز نیست فرمان برداری كردن از مخلوق در آن‌جا که 
باعث نافرمانی خالق شود] و چون الله تعالی مکلفان امر به اطضاعت و فرمان‌برداری 
خود و رسول و اولوالامر هر سه کرده نمی تواند بود که فرمان برداری خدا و رسول 
.١‏ اللطرائف. ص ۵۱۴؛ المستدرکك على الصحن» 4۳۲/۳ شواهد اللتؤزيلء ۱۴/۲؛ تاریخ بخداد, ۱۹/۱۳ شماره 


۸ تریح مدیننه دمشق» ۳۳۳/۵۰؛ کشت ااخمہ ۱۴۸/۱؛ تهج امال ص ۶۲۷؛ نایم اللموده. ۲۸۲/۱ 
شماره ۵۰و الفردوس ماود اللخطاب ۴۵۵/۳) مشاره ۵۴۰۶ 

۲. انعام آيه 4 هيج تر و خشکی نیست جز اين كه در کتابی روشن ثبت شود. 

۳. نساء آيه :۵٩‏ فرمان برداری كنيد از نخدا و از پیامبر و زمام داران امر خود (اوصیای پیامبر). 

۴ ر.ک: مسند زبدین على» ص ۵۰۱؛ تهج ابللاعه ۴ شماره ۱۶۵؛ دعاق السا ۳۵۰/۱؛ هه ۰۲۸۱/۴ 
شماره ۵۸۳۲؛ کوفی» المصنف ۷۳۷/۷ شماره ۱۲؛ اللمحجي الكير» ۱۷۰/۱۸ و مسند شهب ۵۵/۲ 
شماره ۸۷۳ 


۸ " منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


واجب باشد» و اطاعت و فرمان‌برداری «اولواالامر» واجب نباشد. و اگر مُطاع معصوم 
نباشد, هرگز مكلّف واثق نباشد به اطاعت «اولوالامر» و اتّباع او. 

و به اتفاق» عصمت نبود مگر در اميرالمؤمنين و اولاد او يس در [اين] آیه» مراد از 
«اولواالامر» ایشان باشند. يس اطاعت و اتباع ايشان و اقتدا و تمسک به ايشان نمودن» 
واجب و لازم باشد. 

و هر صفت که «اولواالامر» را باید. در امیرالممنین على ا موجود بود از علم به 
کتاب و سنت و شجاعت و عصمت و امارت لشکر و غیرهاء و چون آن حضرت جامع 
اين صفات بود اقتدا به او -بلاشک -واجب باشدء و به غير او مشكوك فيه و چون - 
بلاشک -اقتدا به او واجب باشد أو امام باشد. 

دلیل نهم ؛ تتبع کتب سیر و تواریخ نمودیم» و از علمای طوایف استفسار کردیم 
چنان معلوم شد که هرگز خلیفه و وصی و قائم مقام هيج رسولی از اول عمر تا آخر 
عم عبادت اصنام ننموده و طرفة العینی به خدا شرك نیاورده و کافر نگشته» و چون 
در هيج زمانی امام وقت و خليفة رسول هرگز یک لحظه عبادت اصنام ننموده باشد و 
لمحداى ' به خدا کافر نگشته باشدء چگونه تواند بود به حکم: قل ما نت بذعاً من 
وسل " خليفه پیغمبر ما -که افضل انبیا و رسل است -مدت چهل و شش سال عبادت 
اصنام نموده و ارتکاب معاصی و مناهی کرده باشد؟ 

و جمله اهل اسلام اتفاق کرده‌اند که ابوبکر چهل و شش سال و عمّر سی و ينج 
سال کافر بودند و بعد از آن مسلمان شدند» و اميرالمؤمنين اوا طرفة العینی به خدا 
شرك نیاورد و کافر نشد و نيز -بلاشک -بت يرست در غضب خدا باشد و نتواند بود 
که مغضوبٌ علیه امام و مقتدای عالمیان باشد. اگرچه تائب باشد. 


1 س 


ان و ای ا ند ر ار نعل 


.١‏ لمحه: زمان كوتاه. 
؟. احقاف آیه 4. 


ادله بر امامت حضرت امیرالمؤمنین اا بعد از حضرت رسول اللهيزة 0 ۲۰۹ 


وان من ألمُشلمین». به او خطاب كردند: « آلآنَوَقَدَ عَصَيْتَ قبل ركنت من المفْسديري؟" 

و امام بايد که عادل و عفيف و معصوم باشد» و چون عدالت و عفت و عصمت که 
از صفات امام است در اميرالمؤمنين على هذ بود و در غير او. اين صفات موجود 
نبود» قطع كرديم به بطلان خلافت غير آن حضرت و امامت و خلافت او زیرا که او 
منعمٌ عليه بود و غير اوه مغضوبٌ علیه. 

دليل دهم ؛ چون تتبع كتب سیر و تواريخ کردیم» و از اهل كتاب تفحص نمودیم 
معلوم شد كه انبياى سابقه وصيت نموده‌اند كه امام بعد از ايشان كه باشد و وص خود 
را تعيين فرموده‌اند ؛ چنان كه خداى تعالى اخبار فرموده به ابراهيم كه متابعت ملت او 
به مقتضاى: لِقَاتَعُوا مِلَةَ راهیم یف" لازم است» وصی تعيين فرموده: لإوَّوَضَئ 
بها نهیم بَنيه ویب يا بیس لد الله أضطفئ لَكُم لذبن فَلاتَمُوتُنَ الا ونم 
ود وا تعالی امر به وصیت فرموده؛ چنان که فرمود: و تاا بالحق 


مس چم 
م42 


صَوًا بالصبري» 6و حضرت رسالت هزه فرموده: من مات بغیر وّصيّة مات ميتة 
جاهليّة Ty‏ ا 
رسول الله یی امت را امر كرده و ترغيب و تحريص نموده به وصیت بايد كه آن‌چه امر 


نموده امت را به لفظ عام» خود نيز به آن جيز قيام نموده باشد و اگرنه» داخل باشد در 


1 0 
تحت: ام ون التاق بال وتشمون الله" 


۱. یونس آيه :٩۰‏ ایمان آوردم که هیچ معبودی جز آن كس که بنی اسرائیل به او ایمان آورده‌اند وجود ندارد و من از 
تسلیم شدگان هستم. 

۲ يونسن: أيه ۱ اکنون؟ در حالی که پیش از این نافرمانی می‌کردی و از تبهکاران بودی؟ 

۳. آل عمران آيه 40: يس از آيين ابراهيم پیروی كنيد كه به حق كرايش داشت و از مشركان نبود. 

. بقره» آيه ۱۳۲: ابراهيم و يعقوب فرزندان خود را به اين آئين وصيت کردند که فرزندان من, خداوند اين آثين 
پاک را برای شما بركزيده است و شما جز به آئین اسلام از دنيا نرويد. 


هس 


o 


. عصرء آيه ۳ و یک دیگر را به حق و صبر سفارش كنيد. 
12 روضة الو اعطين» ص ۴۸۲ مناقی ۵ ای طالب ۰۳۶۰/۲ مشک نو ص ۵ و القصول اللميهمف ۳۳/۳ 
شماره 1۹۰۹ 


۷ بقره» آيه ۴۴: آیا مردم را به نیکوکاری فرمان می‌دهید ولی خود را فراموش می‌کنید؟ 


۰ 7 منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


و -بلاشک -معلوم است كه آن حضرت واقف بود که بعد از او اختلاف واقع خواهد شد 
ان تین لاد که ریت کرد بلداو شن انيت کارت كه زان جو و كني 
تدفين. يس به طريق آولی كه برای خلافت و امامت نيز وصيت كرده باشدء و -به اتفاق 
-ابوبکر و عمر وصئ رسول الله نبودند. بلكه وصئ رسول ال على فا بود. 

و اوصياي انبیای سلف جمله خلیفه بودند و امام زمان خود. يس بايد که به حکم: نیت 
لین هوق الله بهُداهم افد ' وصي تا نیز خليفه و امام باشد بعد از او 
حصوصاً که صحابه جایز الخطا بودند و به موجب خبر: أصحابي کالتجوم. بأيّهم إقتَدَيتُم 


هكد 


اهتدیشم " [؛ يعنى ياران من چون ستارگان هستنده به هر كدام که اقتدا کنید. هدایت ‏ 
می‌شوید] هیچ یک از صحابه [را] بر دیگری ترجیح ننهاده يس بايد که پیغمبر لژ کسی 
تعیین فرموده باشد که عندالله حجت و معصوم بوده باشد و معصوم نبود الا على رع 
و نیز محقق است که ابوبکر وصیت کرد که بعد از او عمر خلیفه باشد. و عمر 
وصیت کرد به چند كس به وجه شورا. يس اگر مخالفت رسول الله کرده‌اند» فسقی بلکه 
کفر ایشان لازم آید و وصیت ايشانء دلیل بطلان خلافت ایشان باشد. و اگر متابعت 
رسول الله کردند» فهو المراد. 
دليل يازدهم ؛ روايت كردهاند که رسول الله غ فرمود: احفظوني في آصحابي, HE‏ 
خيارٌ أمتتي. واحقظوني في عترتي. فإنّهم خيارٌ أصحابي' [؛ يعنى ياسدارى كنيد مرا در 
بارائم. زيرا كه ايشان بهترين افراد امت من هستند و ياسدارى كنيد مرا در خاندانم» 
زيرا ايشان بهترين ياران من هستند. يس عند الترددء تمسک به خيارٍ خيار ردن أولى 
است از نفس خیار» جهت آن كه خيار خيار را دو منزلت است و خيار را یک منزلت و 
قدا زه خا سر اش کرد اوی است از افا به اسب مت لت راخدا 
.١‏ انعام آیه ۰ ایشان کسانی هستند که خدا هدایتشان کرده است» پس به هدایت آنان اقتدا کن. 
۲. الاامضاب ص ۵۰۷؛ کشت لخفاه» ۱۳۲/۱ شماره ۳۸۱؛ میا الاعتدال» ۰۴۱۳/۱ شماره ۱۵۱۱؛ سان 


یرنه ۱۱۱۸۲ و بو ادر صو ده 2/۳ 
۳. مسند الشهاب, ۴۱۸/۱ ۴۱۹ شماره ۷۲۰-۷۱۹ 


ادله بر امامت حضرت اميرالمؤمنين 90( بعد از حضرت رسول اللهيزة 0 ۲۱۱ 


دليل دوازدهم؛ اهل سیّر و ارباب تواريخ اتفاق نموده‌اند» و جميع اهل اسلام اجماع 
كردهاند كه رسول الهو در ايام حيات» هرگز کسی را بر اميرالمؤمنين على ی امير و 
والى نگردانید و نفرمود كه آن حضرت در تحت رايت و فرمان کسی باشد. بلكه در 
اکثر سرایا وعساكن آن حضرت را والی و اسر گردانید و دیگران را امر فرمود که در 
تحت رايت و فرمان او باشند. 

و اما دیگر صحابه را بر ابوبکر و عمر امير گردانید از آن جمله در مرض موت؛ 
آسامة بن زيد را بر ابوبکر و عمر والی و امير گردانید و امر فرمود که ايشان در تحت 
رایت آسامه باشند و از امر و فرمان او تجاوز تنمایند» و با او بروند به سرحد فلسطین ؛ 
به شهری که آن را دارروم می‌گویند» جهت أن که لشکر کفر در آن‌جا قوت بافته و 
حرکت کرده بودند. و آسامه از مدینه خیمه بیرون زدهء هرچند ایشان را طلب 
می‌نمود» تمرّد نموده نمی‌رفتند و حضرت رسول الیو در آن مرض -دائماً 
می‌فرمود: نذوا جیش أسامة. لَعَنَ الله من تحلَف عن جيش أسامة ' [؛ یعنی تأييد نماييد 
سپاه آسامه راء حدا لعنت كين کسی را که تخلف نماید از سپاه آسامه] و هرچند حضرت 
رسول الله اين کلمات را تکرار می‌فرمود» نمی‌رفتند. جهت أن که منتظر بودند که 
رسول الله رحلت فرماید و ایشان متصدی امر خلافت شوند. 

با یک دیگر می‌گفتند: این مرد را يعنى رسول الله را -معلوم شد که وفات می‌نماید 
و می‌خواهد كه ما را با آسامه بفرستد تا عرصه خالی ماند و ابن عم خود را خلیفه و 
پیشوا گرداند. ما نرویم و نگذاریم که على امام گردد و خلیفه شود. 

عقل مقتضی آن است که رسول الیو جهت آن» آسامه را بر ايشان امير گردانید تا 
امت را معلوم شود که ایشان رعيت بنده زاده رسول اللهاند, نه حاکم و امير و خليفة اوه 
جهت آن که آسامه پسر زيل بود و یل باه رسول الله برد 


و نیز جهت آن» هرگز هیچ كس را بر امیرالممنین على ,و امير نگردانیده و آن 


۲۱ ۲۱ دعاتم الاس ۴۱/4 وصول خی ص ۶۸ و لا ستخانه‎ ١ 
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حضرت را بر ديكران امير كرده تا امت را معلوم باشد که او امام و مقتداست» و 
لله تعالى فرمود: وق كان لَكُمْ فی رَسُولٍ الله شوه عس تا [ یعنی برای شما در 
زندگی رسول خدا سرمشق نيكويى بود]. 

همجنين امر كرده خلايق را که متابعت رسو ل الله كنند تا رستگار كردند ؛ جنان جه 
فرموده: فَاتْبعُوا لعلکم فون پس بنابراین امت را واجب باشد که تأسى "به رسول الله 
کنند و متابعت او نمایند. 

و به مقتضای: لِفَاتُّونى يُحْببِكُمٌ الل" چنان که رسول الیو در حين حیات -در اکثر 
سرایا و عساکر - امیرالممنین را امام و مقتدا و امیرگردانیده تا به همان دستور او را امام و 
مقتدا دانند و در تحت حکم و ولایت دیگری درنيایند و گویند: چنان که در حال 
حیات رسول الیو دائماً حاکم كل بوده در ساير سرایا و عساکر بعد از رسول ال 
هم‌چنان امام و حاکم و امير است بر همه» و چنان‌که در ایام حيات رسول الله یھ ابوبکر 
و عمر در تحت رايت آسامه رعیت بودند هم‌چنان رعیت و مأمورند. نه امير و خلیفه. 

دلیل سیزدهم ؛ حضرت رسول الله ب را دو غيبت بود» غيبت صغری و غیبت کبری» 
و غیبت صغرای آن حضرت نيز دو بود و در آن دو غيبت صغراء اميرالمؤمنين.9 را 
خلیفه و قائم مقام خود گردانید. 

غیبت اول آن حضرتء آن بو دکه از مکه به مدینه هجرت فرمود و در آن وقت؛ 
امیرالممنین ید را خليفه خود کرد بر مسلمانان و بر اهل و عيال خود امین گردانید و 
فرمود تا وام آن حضرت ادا نماید؛ و غیبت ثانی آن حضرت بود که به غزای تبوک 
توجه فرمود و در حين توجه به امر الله تعالی» امیرالمومنینِیِدٍ را در مدینه خلیفه 
گردانید و بعد از آن متوجه غزای تبوک شد. 

۱. احزاب آيه ۲۱. 
۲. چنین آیه‌ای در قرآن كريم وجود ندارد. 


۴ آل عمران» آيه ۳۱ از من پیروی کنید. نخدا شما را دوست می‌دارد. 


ادله بر امامت حضرت اميرالمؤمنين 390 بعد از حضرت رسول اه 0] ۲۱۳ 


و چون در اين دو غيبتٍ صغراء حضرت اميرالمؤمنين لټ خليفه بود. بايد که در 
غيبت كبرا به مقتضای: ولاج لتنا تخوياته ! و به حكم ما يُبَدَلَ لول دی" 
خليفه بوده باشد. جهت آن كه خلافت او معلوم [است] و عزل او معلوم نیست» پس 
بنا بر استصحاب فا اة هداما 

و مع ذلک» خصم معترف است كه در غيبت كبرا نيز امیرالمۇمنین ا وصی و 
خليفه رسول الله بود در تجهیز و غسل و تكفين و تدفين و به اداى دين و غيرهاء 
يس با وجود اين همه خُجج و بيّنات و دلایل» چگونه جايز باشد که عاقل» آن حضرت 
را ترک كند و اقتدا به غير او نماید؟ 

دلیل جهاردهم ؛ محقق است که خلافت ابوبکر به بيعت بود و اختیار خلق» و 
خلافت عمر به وصایت ابوبکر و خلافت عثمان به شوراء و هر سه باطل است: 

اما بيعت و اختيار امت باطل است به چند وجه: 

وجه اول. موسی و با وجود درجة نبوت و مرتبة مکالمت. هفتاد كس را اختیار 
نمود» و مجموع ایشان ضال و مستحق عذاب و عقوبت و صاعقه شدند؛ چنان که 
الله تعالى از آن إخبار فرموده: لِوَآخْتارَ مُوسی قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجْلاً لميقاتنه " و این 
إخبار» تنبیهی است که الله تعالی فرموده عقلا را تا معلوم شود كه هیچ كس را اختیاری 
نیست در کار دين و شریعت و امامت. و چون اختبار حلق باطل باشدء باقی نماند الا 
تعن و عصست و نص و عصمت نیست الا دز مزالو من ف و اولاد او. 

وجه دوم لله تعالی در آيهُ دیگر, نفی اختيار حلق نموده؛ چنان‌که فرمود:«وَرَیكَ یل ما 


.١‏ اسراء آيه ۷۷ و برای سنت ما تغییری نخواهی یافت. 

۲ ق» آیه ۲۹: سخن من تغییرناپذیر است. 

۳ استصحاب: از ريشه «صحب» به معنای همراه كردن است. و در علم اصول فقه برای آن تعریف‌های متفاوتی 
بیان شده که محور تمامی آنها اعتماد بر حالت سابقه است. یعنی بنای عملی بر آن جه پیش از يبدا شدن شک به 
وجود آن يقين داشته‌ايم. برای اطلاع بیشتر ر.ك: جادی فقه و اصول» ص ۳۷۹- ۳۸۰. 

۴. اعراف آیه ۱۵۵: موسی هفتاد نفر از مردان قوم خود را برای دیدار ما برگزید. 
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يَشاء وَيَخْتارُ ما کان لَهُمُ خير ! و به موجب اين آیه» رسول الله را نيز مجال اختيار نیست. 

وجه سوم اگر به مجرد بيعت و اختیار خلق» امامت و خلافت ثابت شود بايد كه 
هريك از خلفاى بنواميّه و بنوعباس, امام و خليفه به حق بوده باشند» زيرا که مردم بر 
أيشان نيز بيعت كردند ؛ چنان که بر ابوبكر بيعت نمودند. 

وجه چهارم» قضا ميان دو كس به بيعت منعقد نمی‌شود. پس چون تواند بود كه 
امامت و خلافت که رياست عامه است در دين و در دنيا و حكم است بر عالميان» به 
مجرد بيعت ثابت شود؟ 

وجه پنجم. خلافت. نيابت رسول الله است و قیام به مقام او» و جایز نيست که کسی 
نيابت شخصی کند و به مقام او قیام نماید» الا به اذن او 

وجه ششم» امامت امری عظیم است از امور دين در مقابل لبوت. و جایز نیست که 
معظم امور دين به اختیار خلق باشدء و اگر خلايق را اختیار كردن و نصب نمودن امام 
جایز باشد. بايد كه اختیار نمودن و نصب كردن نبیئ نيز جایز باشد. 

و اگر گویند: نبی محتاج معجزه باشد» در جواب گوییم: امام نيز محتاج نص و 
نصب و عصمت باشد. و او نيز به وقت حاجت» محتاج معجزه باشد و فرقی نیست 
فان یو أن سراق أن گوس :بوتي تارق شومر اما 

وجه هفتم. بيعت [كردن به] امامت» تسليط شخصى است بر اموال خلايق و بر 
نفوس معصومه و بر دماء و فروج عالميان» و چون مُبايع را بتفسه اين رخصت 
نیست»" چون جايز باشد كه ديكرى را حاكم كرداند بر دماء و فروج عالميان و مسلط 
سازد بر نفوس معصومه و اموال ايشان؟ 

وجه هشتم اگر حلافت به بیعت جایز باشد و به مجرد ريع امامت ثابت شود 
بايد که وضع بابی در دين که صاحب شرع وضع ننموده باشد - جایز باشد. 

وجه نهم» لابد است که بيعت برای امری تواند بود که صلاح وقت جمعی در آن 


۱. قصصء آیه ۶۸: پروردگار تو هرچه را بخواهد می‌آفریند و برمی‌گزیند و آنان اعتیاری ندارند. 
”. مایم را بنفسه اين رحصت نیست: از آن‌جا که بيعت كننده خودشء بر جان و مال دیگران سلطه ندارد. 


ادله بر امامت حضرت اميرالمؤمنين ند بعد از حضرت رسول اللهيية 0 ۲۱۵ 


باشد, يمكن كه صلاح وقت تابعين ايشان در آن نباشد يا بعد از آن» آن صلاح متغير 
شود. يس نصب خليفه و امام بايد کسی كند كه مطلع بر احوال مستقبل باشد به علم 
غيب و مطلع بر علوم غيبيّه کسی به غير [از] الله تعالى نباشد. 

وجه دهم. خلافت و امامت امرى است از امور دينى» و منصوب ساختن کسی به 
فرق أذ اون د اموق ات ك سباق ورول او نی ورو اك تله 
بودی» خدای تعالى و رسول او, نصب نمودندی یا الله تعالى در قرآن نص فرمودى. 

و چون به زعم حصم. الله تعالى به امامت کسی نص نفرموده و رسول الله هيج كس 
ضرف را یله امامت رص طاو قاد هسام با له تسیت: که کر 
محتاجٌ اليه بودی» خدا و رسول نصب فرمودندی پس ترك امام لازم باشد به حکم 
قاسکتّوا عَمّا سَكَتَ الله عنه" [؛ سکوت كنيد از آن جه خداوند دربارة آن سکوت کرده 
است] و به بيعت و اختیار امت. احتیاج نباشد. 

اگر کسی گوید: چون به مدعای شماء اميرالمؤمنين 0 منصوص بود به امامت 
من عندالله و رسوله, چرا آن حضرت از صحابه بيعت اخذ نمود؟ در جواب می‌گویيم: 
در ایام خلافت امیرالمومنین على اخذ بيعت سنتی شده بود. و چنان رسم گشته 
بود كه مردم پنداشتند كه امامت هیچ كس ثابت نمی‌شود الا به بیعت. و آن حضرت را 
واجب بود که بدین امر که حدا و رسول الیو به او تفویض فرموده بودند» قیام و اقدام 
نمایند. و به هیچ وجه ميسّر نمی‌شد كه به اين امر اقدام نمایده الا به بيعت. 

ونيز حضرت رسول ال باوجود آن که نبوت اوثابت شده بود به ظهور معجزات» 
در روز خّیبیه از صحابه بيعت كرفت كه از آن حضرت برنگردند و با اعداي او مقاتله 
و محاربه نمايند و او را به دشمن باز نگذارند و از معاري حرب. فرار ننمايند. 

همجنين خلافت و امامت اميرالمؤمنين 99 نيز كه ثابت شده بود به نص خدا و 
نصب رسول الیو از صحابه بيعت كرفت كه از آن حضرت اعراض ننمایند. و او را به 


۶۱ عوالى الهاي ۱۶۶/۳ شماره‎ .١ 
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دشم بان ا شتات وا یف الله راطفا ر ا الأمر مِنكهء! 
اطاغت و فر مان يرداو ار تمابتد. 

دليل پانزدهم؛ ابوبكر تفويض امامت به عمر کرد و عمر به شورا انداخت و عثمان هیچ 
وصيت نکرده كشته شد و مذهب خصم أن است كه رسول الله به امامت کسی وصيت نکرده و 
امامی تعيين نفرموده؛ از دار فنابه عالم بقا رحلت نمود» پس اگر ابوبکر برحق بود» عمر 
و عثمان بر باطل بودند» و اگر عمر و عثمان برحق بودند» ابوبکر بر باطل بود. 

و به زعم خصم. لابد است که مكلف را به ایشان اقتدا بايد کرد و چون ميان ایشان؛ 
ES‏ ها ماه ی بای وفع زارت 
به ابوبکر و عثمان و اقتدا به عثمان» ضد اقتداست به ابی‌بکر و عمر؛ پس هرسه بر 
باطل باشند. جهت أن که مخالفت رسول الله کردند و بر اين تقدیر اميرالمؤمنين 
على ی برحق باشد. 

و این دلیل بعینه, برهان بطلان مذهب ستيان است» جهت أن که ابوحنیفه در 
بسیاری از مسائل با شافعی و مالک و حتبل مخالفت دارد و هم‌چنین» شافعی با 
ابوحنیفه و مالک و حنبل مخالفت دار و تصحیح قول هریک از ایشان» موجب 
ابطال قول دیگری است. يس مجموع بر باطل باشند. . 

و مذهب شيعه برحق باشد» جهت أن كه دوازده امام که ائمه شیعه‌اند» در هیچ 
مسئله‌ای با يك دیگر اختلاف ندارند و در جمیع مسائل با يك دیگر موافق‌اند. هرجه 
حکم خدا باشد و از نزد او باشدء در او اختلاف نباشد و هرجه از نزد خدا نباشد, در او 
اختلاف بسیار باشد ؛ چنان که الله تعالی فرموده: قلا يدون اَلفرآنَ ول کانمن عند 
َي له لَوَجَدُوا فيه آختلافاً یر ؛' و السلام على من اتبع الهدی. 


.١‏ نساء آيه 04: فرمان برداری كنيد از خدا و از پیامبر و زمام داران امر خود (اوصیای پیامبر). 
۲. همان آيه ۸۲ آيه در قرآن نمی‌اندیشید؟ اگر از جانب غير خدا بود در آن اختلاف فراوانی می‌بافتید. 


در ادله مأخوذه از كلام رب العالمين که دال است 


بر امامت اميرالمؤمنين هد 


واين منهج مشتمل است بر ينجاه دليل: 
دليل اول؛ آيه: دِإِنّما رشك الل ره والذين اقا ندیه اقيق SEA‏ 
وَيُؤْنُونَ آلرّكاةً وَهُمْ راكعُور» ' [؛ يعنى ولى شما تنها خدا و پیامبر اوست و آنها كه ايمان 
آورده‌اند. همان كسانى که نماز به پا مىدارند و در حال ركوع زكات مىدهند]. ابوذر 
غفارى و جابر انصارى و عبدالله بن عباس و ابورافع -مولای رسول الله -و عمار ياسر 
و غير ايشان از صحابه و از مفسران: مجاهد و سدی و محمد جرير گفته‌اند: اين آيه در 
شأن اميرالمؤمنين على ټاډ نازل شدهء جهت آن كه انگشتری در ركوع به سائل داد. 
ابن عباس كفت: 
سالى از سال‌ها در مكه بر كنار زمزم نشسته بودم و جمعى كثير نزد من جمع شده 
بودند» و من حدیث از رسول الله یه روایت می‌کردم. ناگاه مردی بیامد. تام" برروى 
بسته» در برابر من بنشست و هرگاه من حدیثی روایت می‌کردم. او نیز حدیثی روایت 
می‌کرد. بعد از آن لثام از روی برداشت و روی به قوم کرد وگفت: ألا من عرّفني فقد 


عَرَفني ومن لم بعرفنی, فأنا آبوذر جُندب بن جُنادة البدری الغفاری. سمعتٌ 
.١‏ مائده آيه ۵۵. 
۲ لثام: روى بندء نقاب. 
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رسول الله ع بهاتين والاقضمتا ورأيّه بعيني والا فعهیتاء يقول: 

علي قائد البَرَّرَة وقاتل الک فرة 

منصورٌ مَن نصره ومخذول من خَذَلَه 
يعنى هركس كه مرا می‌شناسد. خود می‌شناسد و هركه مرا نمی‌شناسد. من ابوذر 
جندب بن جناده بدرىام؛ شنيدم از رسول خدا به اين دو كوش خود و اگرنه جنين 
است كه می‌گویم» هردو كوشم کر باد؛ و ديدم او را به دو جشم خود و اگرنه جنين 
است. هر دو جشمم كور باد كه می‌گفت: على بيش رو ابرار و قاتل کفار است. ناصر 
او از یل خداء منصور و خاذل او مخذول است. 
بعد از آن گفت: أما ئي صَلْيتُ مع رسول له يوماً ‏ صلاة الظهر فَسَألَ سائل في 
المسجد. فلم بُعطه أحدٌ شيئاً يعنى روزى با رسول الله نماز بيشين بگزاردم» 
سائلی در مسجد سؤال کرد و هيج كس او را چیزی نداد. فرفع السائل يده إلى 
السماء وقال: الهم اشهد إِنّى سألت في مسجد رسول ال فلم يعطني أحد شيئاً 
و کان علي ید راكعاً فأومأ إليه بخنصره اليُمنى وكان ینتم بها؛ يعنى سائل دست 
[به دعا] برداشت و گفت: بار خدایا! گواه باش كه من در مسجد رسول تو سؤال کردم 
و هیچ كس به من جيزى نداد و على افلا نماز می‌کرد و در ركوع بود پس اشارت كرد 
تق فوسك وت رامق تع اق ةتنتائل و انخشت داش فا سای 
انگشتری [را] از انگشت مبارك او بيرون آورد. 
فاقبل السائل حتی أَحَدَّ الخاتم مين خنصره وذلك بعين اي + یعنی يس سائل 
اقبال كرد و توجه نمود به جانب حضرت اميرالمؤمنين» على و انگشتری از 
انگشت مبارک او بیرون آورد و رسول الله نگاه می‌کرد. 
قلا فرغ علي من صلاته. رَقَعَ رسول ال رأسه إلى السماء وقال: اللهم ان آخي 
موسى سألك و قال: ورب أَشْرَح لی‌ضدری ويسر لی أَْرِى و اخلل عة من 
إسابى شترا قولى وآجعل لى وزیا من لى هون نی اذ به 


ادله بر امامت حضرت اميرالمؤمنين یډ بعد از حضرت رسول لهچ 0 ۲۱۹ 


م عع ل لاسي سس 


آژری وَأَشْرِكُهُ فى أَمْرى» فانزلت عليه قرآناناطقا تشد عَضدل بایل» ؛ يعنى 
چون اميرالمؤمنين 9 از نماز فارغ شد رسول الله سر برداشت به جانب آسمان وكفت: 
ای بار حدایا! به درستی که برادر من موسى لټ دعاكرد و از تومسئلت نمود و گفت:ای 
پروردگار من! روشن گردان دل مرا و کار مرا بر من آسان كنء و بند از زبان من بردار تا 
مردم سخن من بدانند. و مراوزیری پدید کن ازاهل من هارون برادر من است» يشت 
من به او قوی و محکم کن» واو رادر کارمن با من شریک کن. يس فرو فرستادی درباره 
اوقرآن ناطق وفرمودی:( متشه عَضدك یل ودعاى اورابه اجابت رسانیدی. 
الهم و أنا محمّد نبيّك وصفیّك اللهم فاشرح لي صدري ويسر لي آمري واجعلی 
وزيراً من هلي علبّاً أشدّد به ظهري؛ یعنی ای بار خدایا! من محمدم پیغمبر تو و 
برگزیده تو؛ ای بار خدایا! پس دل مرا روشن گردان و کار مرا بر من آسان کن» و از 
اهل من على را وزیر من گردان» و يشت مرا به او قوی و محکم کن. 
قال آبوذر: فما استَتَمٌُ رسول ال و حتی تَرل عليه جبرئیلیٍ من عندالله تعالی و 
قال با محقد. اقرء, قال: وما قر قال انا ولك الله وشو وَالْدِيْنَ 
مُوا الذين فقون الصّلاة ونا ترق لکلا رهم رار گفت: ابوذر: هنوز 
حضرت رسول الله اين دعا تمام نکرده بود كه جبرئیل 390 آمد و گفت: ای محمد 
بخوان. حضرت رسول الله فرمود: جه بخوانم؟ گفت: اما وک اه 
وله الريك امد الى حرا 
و از جابر بن عبدالله انصاری روايت كردهاند كه او گفت: 
روزی حضرت رسول الله در مسجد نماز بيشين بگزارد و يشت به جانب محراب 
.١‏ لامده ص ۱۱۹ -۱۳۱: شماره /18؛ للطزائئ. ص ۰۳۸-۴۷ شماره ۴۰؛ الصراط اللمستقّي 4۲۶۰/۱ ماحوزى؛ 
اعون حدریتاص ۱۷۱ -۱۷۲؛ مججمم امیا ۳۶۲-۳۶۱/۳ خصائض الو حی المبین» ص ۸۰-۷۸ شماره ۳ 
شواهد التوزیل, ۲۲۹/۱ - ۰۲۳۲ شماره ۲۳۵؛ کشت "امه ۳۱۸-۳۱۷/۱ نيج ماه ص ۱۳۶ -۱۳۸؛ دعائم 
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كرد: اعرابى از ميان قوم برخاست كه اثر فقر و فاقه از جبين' او ظاهر و هويدا بود 
كفت شعر: 
أتيتك والعذراء تبكي موية وقد ذهلت ام الصَبّي من الطفل 
واشت وهاهو کیره وقد كاد من فقري أن يخلّط في عقلى 
وقدمسّني عری وفقر وفاقة ولیس لنامايممرٌو مايحلى 
وش تالم تفهی الا اليك مانا وا ای إلى اس 
خضرت رسول ال فرمود: کیست که او را چیزی دهد و من ضامنم که او را در 
بهشت به درجه‌ای نزدیک درجه من و ابراهیم خلیل افلا باشد؟ هيج كس التفات نکرد 
و به او چیزی نداد. اميرالمؤمنين فإ در زاویه‌ای در مسجد نماز نافله می‌گزارد و در 
رکوع بود» انگشت برداشت و اشاره فرمود. اعرابی انگشتر را از انگشت مبارک او 
بیرون آورد و نگاه کرد» نگین آن ثمین " بود؛ چون بدید, شاد و خرم شد و گفت: 
شعر: 
ما آنا الا مولی لال یاسین ارجو من الله إقامة الدين 
Ae‏ ازوف سي" 
فى الحالء جبرئيل لد آمد و این آیه آورد: نما وَلِكُكُمْ الل وشو له رن 


جبرئیل آيه را بر رسول الله خواند. حضرت رسول الله متوجه امیرالممنین على اند 


.١‏ فاقه: فقر نیازمندی؛ جبین: پیشانی. 

۲. من به نزد تو آمده‌ام و از شدت فقر و تنگدستی. دختر بچه با صدا گریه می‌کرد /و مادر پسرک» کودک خود را 
فراموش کرده بود؛ و خواهری دارم و دو دختر و مادری بير /و نزدیک است فقر و فاقه عقل مرا خراب کند؛ و 
برهنگی و فقر و فاقه مرا دربرگرفته /و هیچ چیز را در خانه خود نمىيابم جه تلخ باشد يا شیرین؛ و هیچ 
گریزگاهی نداريم, جز آن که به سوی تو روی آوریم /مگر مردم می‌توانند غير از پیامبرشان گریزگاهی داشته 
باشند. «ر.ک: تهرانی» امم‌شناسی» ۲۱۶/۵. 

۳. ثمين: كران» گرانبهاء قیمتی. 

۴ نیستم مگر غلام و بندهاى از آل ياسين /و از خدا اميد دارم که دين خود را برپای دارد؛ ایشان در ميان همه مردم» 
فقط ينج نفر هستند /چون در ميان مردم» ایشان صاحب يمن و برکت هستند. ر.ک: همان ۲۱۶ - ۲۱۷. 
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ادله بر امامت حضرت اميرالمؤمنين یذ بعد از حضرت رسول اه 0 ۲۲۱ 


شد و گفت: مبارک باد تو را ای علی! به درجه‌ای به بهشت که نزدیک به درجة من و 
اراھ ابل كد ابه 

چون صحابه از حضرت رسو الله اين حديث استماع نمودند. هركس از ايشان 
كه انگشتری داشت. به آن اعرابى داد تا به مرتبه‌ای كه چهارصد انگشتری به اعرابى 
دادند. اعرابی شاد شد و دانست که أن همه از برکت همت حضرت امیرالمومنین 
اش ی این ست ها انشا کرد 


شعر: 

أنا مولى لخمسة نزلت فيهم السور أهل طه و هل آتی, فاقر أو تعرفوا الخبر 
: ۳ 1 1 

والطواسين بعدها و الحواميم و الزمر أنا مولى لهؤلاء وعدوٌ لمن كفر 

حَسّان بن ثابت حاضر بود و او نيز اين بيتها انشا کرد: 


شعر: 

على أمير المؤمنين أخو الهُدى وأفضل ذي نعل ومن كان حافياً 
وأوّل من أدّى الزكوة بکسفه وأؤل من صلی و من صام زاكياً 
فلمًا أنتاه سائلء مد كفه 2 إليه فلم يبخل ولم يك جافياً 
ف دس إليه خاتماً وهو راكع ومازال واه االی الخیر داعیا 


EA e o‏ فى ایا 


ای مردم بدانيد كه من بنده و غلام آن ينج نفرى هستم که درباره ايشان سورههايى نازل شده است /آن ينج نفر 
اهل سوره طه و سوره هل اتی هستند» بخوانيد تا مطلب را بدانيد؛ و آنان اهل سوره هايى هستند که در آنها طس 
وارد اشت و بعد از آن سوره‌هایی که در اولشان حم آمده است و نیزاهل سوره زمر هستند /من غلام ایشان هستم 
و دشمن کسی هستم که حق آنان را پوشیده است. ر.ک: همان» ص ۲۱۷. 

على امیرالممنین» يار و برادر هدایت است /و بافضیلت‌ترین تمام خلایق است جه آنان که کفش برپا کرده‌اند و 
جه آنان كه پابرهنه راه رفته‌اند؛ و اولین کسی است که با دست خود زکات را پرداحت و اولین کسی است که نماز 
خوانده است و از روی عمد با شکم خالی روزه گرفته است؛ و چون فقیری نزد او آمد. دست خود را دراز کرد به 
سوی آن فقیر /و بخل نورزید و جفا ننمود؛ و در پنهانی انگشتر را در حال رکوع به آن فقیر داد /و پیوسته او دعوت 
بسوی خير و خوبی می‌کرد؛ و بدين سبب بود که جبرئيل برای محمد پیامبر بشارت آورد /و بدین مطلب وحی 
نازل شد و به طور روشن بود؛ ر.ک: امام‌شناسی» ۲۱۱/۵. 


۲ ۳ منهج الفاضلين في معرفة الأئمة الكاملين 


و هم خسان این امات انشا کرد: 
شعر: 
آبا حسن تفديك نفسي ومّهجتي وک بطییء في الهدی ومسارع 
آیذهب مدح من محبک ضايعاً وما المدح فى جنب لاله بضایع 
فأنت الذي أعطيتٌ اذ كنت راكعاً علی فدتك نفوش القوم يا خير راكع 
فانزل فيك الله حير ولاية ٠‏ وبيّنها في محكمات الشرائع' 
و این آيه دليل است بر خلافت و امامت اميرالمؤمنين ا از برای آن كه الله تعالى 
در اين آيه اثبات ولايت خود و رسول خوديية و اميرالمؤمنين على إن كرد به لفظ 
«إنما» كه از جهت حصر است و فايده او اثبات شىء و نفى ماسواست. 
یعنی؛ متصرف در شما نيست مگر خدا و رسول او و آن مؤمنان كه در حين ركوع 
در نمازء صدقه به سائل دادند. 
پس» هرجه خدا و رسول را از ولايت ثابت شود اميرالمؤمنين 996 را ثابت باشد 
جهت آن که معنای آیه به دلیل کلمه حصر چنین است که متصبرف در شما نیست الا 
خدا و رسول الله و علی ولی‌اله نه غير ایشان و بر اين تقدیر: تصرف در خدا و 
رسول و امیرالمومنین لد منحصر شده باشد. جهت آن که کلمه «انما» از آلات و ادوات 
حصر است. 
و چون اين معلوم شد گوییم: لفظ «ولی» در لغت به سه معنا بيش نیامده است: به 


معنای «متصرف» که أحق و آولی به تصرف عبارت از آن است» همچون «ولین طفل» و 


۱. ای اباالحسن! به فدای تو باد جان من و خانواده من /و هركس که در راه هدایت به کندی راه می‌رود و يا به تندی. 
آیا مدیحه سرایی از دوستدار تو به هدر می‌رود /در حالی كه هیچ مدحی نزد خدا از بين نمی‌رود؛ تو آن هستی که 
در حال رکوع عطا نمودی /ای علی! به فدای تو باد جان مردمان ای بهترین رکوع کنندگان؛ و بدین جهت خدا 
درباره تو بهترين مقام ولايت را نازل کرد /و در آيات محكم از اديان بیان فرمود؛ ر.ك: الروضة فى المحجزاات 
وللفضائل» ص ۵ حار انوا ۱۹۲/۳۵ -۱۹۳؛ مناف آل ی طا ۱۱/۲ ۲؛ ده یاد» ص ۱۰۹ -۱۱۰؛ 
نظ دررالسمطین» ۸۸-۸۷؛ کشت الاقم ۳۰۶/۱ ۳۰۷؛ ام‌شتامی» ۲۱۰/۵. 


ادله بر امامت حضرت اميرالمؤمنين ند بعد از حضرت رسول اللهيية 0] ۲۲۳ 


به معنای «مُحب» و به معنای «ناصر». 
ودراين أنه نمی‌تواند بود که «ولی» به معنای «محب» و «ناصر» باشد» جهت عدم 
ممع حصن تزاف آن که معتای آبه خفن باقن که ماو اضر كرما بيلك او لا 
و رسول و على لټګ نه غير ایشان. پس محبت و نصرت مؤمنان در اين سه کس منحصر 
تمه تا سوال ار که مهيف یمان دی امثنان متیر تسه 
بلکه عام است در حق جمیع مومنان به نص قرآن؛ چنان که الله تعالی فرموده: 
اليتون والشومنات بَعْضُّهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضِ)؛! يعنى جمیع مؤمنين و مؤمنات 
مُحب و ناصر یک‌دیگرند. 
و حون «ولی» دراين آيه به معناى «متصرف» و«أولى به تصكف)» باشد» آن كس كه 
ب که امام و قائم مقام اا غیر او. 
قاضی عضد در مواقف گفته: 
«ولی» در اين آیه به معنای ناصر است. جهت آن که اگر نه چنین باشد. اين آيه دلالت 
کند بر آن که امیرالم منین ا امام و آولی بالتصرّف است در حين حیات رسول ال 
وو ت 
در جواب مىكوييم: مى تواند بود که به معناى «أولى بالتصرف» باشدء به اعتبار ما 
يؤول اليه جهت آن که حضرت رسول اه حضرت امیرالممنین ید را در حال حيات 
خود» «امام المتقین» و «امام ال المُحَجُلين) و «امام الأولياء» و «امام من اطاع الله) و 
«آولی الناس بالناس» گفته ؛ چنان که حافظ ابونکیم در کتاب حل ۵۷ آورده به 
اسناد كه رسول الهو كفت باعلی إإفا: مرحبا بسیّد المسلمین و امام المتّقين' [؛ یعنی 
آفرین به سرور مسلمانان و پیشوای پرهیزکاران]. 
.١‏ توبه» آيه ۷۱ 
۲. للمواقف» ۶۱۴/۲ 


١‏ حلة الاو شاه ۱ هم‌چنین ر.ک: مناقب 2 ی طا T/۲‏ ین ص ۴۱۷؛ نظم درراسمطین» ص 
۰۱۱۵ تم العمالء AbD‏ شماره ۹ نایم امو ده ۱/۲( شماره ۸ 
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در كتاب كفابة الب از ابی‌ذرغفاری مروى است كه او گفت: 
رسول ال فرمود: ترد عَلَىَ عند الحوض رايةٌ علي اميرالمؤمنين وامام العُرّ 
لُحَجَلین, فأقوم آخذ بيده. فيبيّض وجهه و وجوه أصحابه ؛' یعنی غلم و رایت 
مرتضى على إلا كه اميرالمؤمنين و امام غرٌ محجّلين است به جانب من آيد نزد 
حوض كوثرء سپس من برخيزم و دست او بگیرم. فى الحال به غايت سفيد گردد 
روى او و روی‌های اصحاب و متابعان او. 

و چون عرب» اسب سفيد پیشانی را «غُر» م ىكويد و اسب دست و پا سفيد را 
«مُحجل): حضرت رسول الله اميرالمؤمنين را «امام 72 المُحَجلِينَ) جهت أن گفته كه 
آن حضرت امام جمعی باشد كه بيشانى و دست و ياى ايشان در روز قيامت سفيد و 
منور باشد به نور وضو. 

و احطب الخطباء ابوالمؤيّد خوارزمی در كتاب خود روايت كرده كه حضرت 
رسول الیو فرمود: 

حضرت الله تعالى در شب معراج با من خطاب فرمود: يا محمد. عل راية الهّدى و 
امام من أطاعني ؛ من أَحَبّه فقد أَحَيّنِي ون أَبِعَضَه فقد أَبعَضَني ؛ ' يعنى ای محمد! 
على ها رايت هدايت است و امام آن كس است كه اطاعت من کرد هركه او را 
دوست داشت» يس به درستى كه مرا دوست داشت و هركه او را دشمن داشت» پس 
به درستى كه مرا دشمن داشته است. 

و حافظ ابونعيم در ية الاو یه از ابوترژه روايت كرده كه گفت: رسول الله يز 
فرمود: 

إن الله عَهد إليّ عهداً في علي. فقلث:يارب. بَيّنهُ لي ؛ فقال: استمع. فقلت: سَيِعتُ 
فقال بإ إن علبَاً رايةٌ الهدى وامامٌ الأولياء ونورٌ من أطاعني وهوالكلمة التي آلزمّها 


5 كقابة الهاي ص ۷۵ همچنین ر.ى: ماحوزی: ویو دا حدیت(ص ۷ و کشت مه ١2/١‏ 1, 
5 خوارزمى» المناقب کن شماره ۹۹ 


ادله بر امامت حضرت امیرالممنینبِدٍ بعد از حضرت رسول الله چڊ O‏ ما ۲ 


۳ 


المتفین. كن اه أَحَبّني ومن أبِعَضَه أَبِعَضَني ؛ دوي داف بالا 
من عهدی فرمود در حق علی. من گفتم: يا رب! از برای من بیان کن» حضرت 
لله تعالی فرمود: بشنو. من گفتم: می‌شنوم. الله تعالی فرمود: به درستی که على نژ 
رايت و عَلّم هدایت است و امام و پیشوای اولياء و نور آن كس که مطیع او باشد. و 
اوست آن کلمه توحید که بر متقیان واجب و لازم کرده‌ام» هركه او را دوست داشت؛ 
مت و کو هرک او وتف داتس وش داش 
و نیز حضرت رسول یاه امیرالمومنین على ی را آولی بالتصرف خوانده؛ چنان که 
بعد از اين در حدیث: «آلست آولی بالمومنین» و غيره محقق خواهد شد. 
و قاضی عَضّد در اين آيه شبهه‌ای دیگر ايراد کرده و گفته: 
«ولی» اين جا به معنای «آولی بالتصرف» نیست. به واسطه آن که اگر چنین باشد. اين 
آيه را به ماقبل و مابعد آيه مناسبت نباشد» جهت آن که ماقبل آیه» اين آيه است: # یا 
الها لین آموا لا دا ود والّصاری أذلياء تلصف اوا ينض یعنی 
ای آن كسان که ایمان آورده‌اید! فرا مگیرید جهودان و ترسایان را ناصر و دوست که 
ی 
این منوا فان حِزْبَ له هم الغالبُون» ؛ یعنی هرکه دوست خدا و رسول و 
مؤمنان باشد. او حزب و لشکر خدا باشد» و لشکر خدا غالب خواهد بود.؟ 
در جواب می‌گوییم: مقرّر و معين است که آیات قرآن متفرق نازل شده -نجماً فنجماً 
دفعة بعد دفعة نه به یک دفعه» و بعضی از صحابه آن را بدین نسق به یک دیگر ترتیب 
داده‌اند. و آیه: هإنّما وَلِجِّكُمُ ال با آیات ماقبل نازل نشده» بلکه منفرداً نازل شدهء و 


۱ حلة اویاه ۶۶/۱ ۶۷؛ هم جنين» ر.اک: صدوق» الامالی» ص ۵۶۵ شماره ۳۳/۷۶۵؛ کوفی؛ مناقب لام 
میالم مین» ۴۱۰/۱ -۴۱۱؛ المسترشد ص ۶۲۷؛ نظم دوو السمطن» ص ۱۱۴؛ تلا مدرینه دمشق» ۲۷۰/۴۲؛ 
,مشار (لمصطفی» ص ۰۱٩۲‏ شماره ۷۰/۷؛ نهج لاجمل ص ۱۵۷؛ کشت الهم ۱۰۶/۱ و ۲۳/۲ و نايح 
امود ۲۳۴/۱ 

۲ موهت, ۶۰۲/۳ و ۶۱۵ 
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ميان: هيا أَيّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتّخدُوا ود وَالتُصارئ أؤلياء»' تا آيه: «إتما وَلِجُِّكُمْ الله 
0 ۳ ۳1 
وَرَسُولَهُه. ' چهار [یا] ينج آيه ديكر هست. 

وبر تقدير تسليم. اگر «ولی» را در آية: #إنما قم ال به معناى «(محب» و 
«ناصر» حمل كنيم؛ همان محذور كه حصر محبت و نصرت است. لازم آید - چنان كه 
مذكور شد -و حال آن كه محبت و نصرت مؤمنان در خدا و رسول و امیرالمژمنین تا 

ر 3 3 ۶ ۳ 5 

و نیز مىكوييم: ميان آیه:ه|نما ولد م الله و ما بعد او مناسبت هست و محذورى 
نيست که «ولی» در آیه: عانما وَلیٌکم الله به معناى متصرف باشد ومغتاف ابه اين 
باد كه متصرف در شما نیست الا الله و محمد و علی. و هرکه محبت و نصرت خدا و 
محمد و على [را] شعار و دثار" خود سازد. جهت آن که [ایشان] آولی به تصرف 
و خذاو نی اند و تولا وطاعت ایشان كند و دوستی ايشان ورزد. بت اكه 
[ایشان] آولی به تصرف و خداوندی‌اند؛ او [در زمره] حزب خدا باشد و حزب خداء 
غالبان باشند. 

و در این آيه» قاضی عضد شبهه‌ای دیگر آورده و گفته: 

ال ين منوا جمع است و امیرالمزمنینِثٍ فردی واحد. و حمل جمع بر فرد 
واحد متعذر و ممنوع است.٩‏ 
ص ۳ ت ۳ > ¢1 سروم مس ]ام اه مره 2 

در جواب می‌گوییم: اگرچه :«الذين يُقيمُون الصلاة ویو تون الزكاة وهم راكعون» 

۱. مائده آيه ۵۱ 

۲ مائده آيه ۵۵. 

۳. دثار در مقابل شعار است» جامه زیرین را شعار و جامه روی آن را دثار می‌گویند. 

۴. خداوند: این واژه هرچند در معنای حاص خود بر ذات باری تعالی اطلاق می‌شود ولی در متون کهن به معنای 

دیگری نیز بكار رفته است. هم چون: صاحب خانه, بزرگ خانه, صاحب برده» آقاه سرور» ولی ؛ بر همین اساس» 

مؤلف در ترجمه واژه «مولی» از کلمه خداوند استفاده کرده» منظور, معانی: آقا؛ سرور و ولی است. ر.ک: لضت نامه 


دهند۱ 


۵. «موهقت, ۰۱/۳ ۶۱۴و ۶۱۹ 


ادله بر امامت حضرت اميرالمؤمنين :39 بعد از حضرت رسول الله چچ ا ۲۲۷ 


بتمامه به صیغةٌ جمع. مذکور شده اما مراد امیرالمومنین اا است» جهت آن که اين آيه 
بخصوصه در شأن آن حضرت نازل شده و به او مختص است» و حمل جمع بر واحد 
جهت تعظیم و تفخیم ده از ین در قرآن و در کلام عرب بسیار است. 

و نیز می‌تواند بود كه مراد از آن» امیرالمومنین و اولاد او از ائمه معصومین نیا 
باشد. اگرچه اولاد آن حضرت را اتفاق نیفتاد که در رکوع نمازء صدقه داده باشند. اما 
مناقب و مآثر" پدران مناقب فرزندان باشد ؛ نه الله تعالی نعمتی که به اجداد و اسلاف 
بهود عطا فرموده بود. به فرزندان ايشان تعداد نمود؟ و به اولاد ایشان خطاب فرمود: 
یا یی إشرائيل آذکوا نغعتی الى نت عَلَيكُْ وی نکم علی آلعالمین واوا 
ما لا تجزی تفش عَنْ تفس شیم ولا يبل مِنْها شَفاعَةُ e‏ 
يُنْصَوُونَ وذ تَجَْناكُمْ من آل عون مك كوي العدات بد عون ناک e‏ 
نساءَكُم وَفِى ذ کُم بلا ِن رَبك اط َإِذ وفنا کم البخر انا وَأَغْرَفْنا آل 
فزعون رنه تنازو م" و نیز ایشان را تعییر" کرد به سبب زلل و معاصی که پدران و 


اجداد ايشان كرده بودند كد پرستی و ماهی گرفتن در روز شنبه و غير آن؛ چنان 


ا اا ا 


كه فرمود: «وّلذ واعذنا مُوسى م یمین یه انم الكل مخ فده وا نتم ظالمون». ۲ 


.١‏ تفخیم: بزرگ گردانیدن. 

۲. مآثر: آثار و نشانه‌های نیک و کارهای پسندیده. 

۳ تعداد کردن: شمردن. 

۴. بقره» آیات ۴۷ - ۵۰: ای بنی اسرائيل» ياد كنيد نعمت‌هايم را که بر شما ارزانی داشتم و شما را بر جهانیان برتری 
دادم و از آن روزی بترسید که کسی مجازات دیگری را نمی‌پذیرد و نه از او شفاعتی پذیرفته می‌شود و نه از او 
غرامتی قبول خواهد شد و نه يارى می‌شوند و به ياد آورید آن زمان كه شما را از چنگال فرعونیان رهايى 
بخشیدیم» آنان شما را سخت شکنجه می‌کردند» پسران شما را سر می‌بریدند و زنان شما را برای کنیزی زنده نگاه 
می‌داشتند و در اینها آزمایش بزرگی از طرف پروردگارتان برای شما بود و به ياد آورید هنگامی را که دریا را برای 
شما شكافتيم و شما را نجات دادیم و فرعونیان را غرق ساختیم. در حالی که شما تماشا می‌کردید. 

۵. تعییر: سرزنش کردن. 

. بقره» آيه ۵۱ بیاد آورید آن هنگامی را که با موسی چهل شب وعده گذاردیم» سپس شما گوساله را بعد از او 

برگزیدید. در حالی که شما ستم کار بودید. 


ند 
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دیگر» قاضی عضد گفته: 
اگرچه آيه در شأن على.8ة نازل شده نزول آيه در شأن او منافی شمول غير او 
نيست: بلکه مراد از لین آمو علی ِا است و امثال او از صخا ١‏ 
در جواب می‌گوییم: به موجب حدیثی که ابوذر روایت نموده و مذکور شد -و 
دیگر احادیث و قول مفسرین, نمی‌تواند بود که شامل غير آن حضرت باشد و بر 
تقدیری که مسلم داريم که يمكن غير او را شامل باشد. می‌گوییم كه چون آیه در شأن 
آن حضرت نازل شده اولویت و ولایت و تصرف او به اصالت باشد و غير او را به 
تبعیت و فرعیّت باشد. و به مقتضای «الفضل للمُتَقَدّم» فضل اصل بر فرع واضح و 
محقق و ثبرهن و بيدا و ظاهر و هویداست. بل اظهر من الشمس است. 
دليل دوم؛ آيه: ويا ها لول ما لت من لت وان لَمْ تفعل قما بت 
رسالته وله يَعْصمُكَ من ألنّاس» ؛' يعنى ای پیغمبر مرسل! برسان به مردم آن‌چه به 
جانب تو نازل شده از پروردگار تو (از فضائل علی) و اگر اين كار نکنی» چنان باشد که 
تبلیغ رسالت نکرده باشی و خدای تعالی تو را از شر و گزند مردم نگاه می‌دارد و از 
بداندیشی ایشان» معصوم و محفوظ و محروس می‌گرداند. 
تراء بن عازب و جابر بن عبدالله انصاری و ابوذر غفاری و سلمان فارسی و عمّار 
بن یاسر و حُدَّيفة بن يمان و غير ایشان گفته‌انده و حافظ ابوعیم در ية وید و 
ثعلبی در تفسیر خود آورده که اين آيه روز غدير در شأن امیرالمومنینِندٍ نازل شده و 
آن» چنان بود: 
چون رسول اللي حجة الوداع بکرد و از مکه مراجعت نموده متوجه مدینه شد به 
موضعی رسید که مسماست به «غدیر خم» و آن» مکانی نیست که صلاحیت آن 


داشته باشد که قافله آن جا فرود آیند و منزل سازند» اما محلی است که قوافل حجاج 


۶۱۴/۲ مواقف‎ .١ 
.۶۷ مائدى آيه‎ .” 


ادله بر امامت حضرت اميرالمؤمنين 39 بعد از حضرت رسول له 0] ۲۲۹ 


در آن موضع از يك ديكر جدا شوندء و راه‌های ايشان متفرّق و يراكنده شوند و چون 
آن‌جا رسندء هر قافله به راهى توجه نمايند. در آن موضع جبرئیل ل آمد و زمام ناقه 
حضرت رسول الله چ بگرفت و گفت: الله تعالى می‌فرماید که اينجا فرود آی و قبل 
از آن که اين قوافل متفرق شوند و هركس به طرفی و هر قافله به راهی توجه نمایند. 
تبلیغ رسالتی كن كه اهم رسالات استء و اين آیه را به حضرت رسول اه خواند. 
حضرت رسول الله یه فى الحال به امر حق تعالی فرود آمده فرمود که منادی کردند تا 
جملهٌ اهل قافله فرود آیند» و بعضی که از پیش رفته بودند. از عقب ايشان فرستاده. 
باز گردانید و صبر فرمود تا جمعی که عقب مانده بودند؛ رسیدند و فرود آمدند. 

بفرمود تاپالان‌های شتران را جمع کردند و بر سر هم نهادند به شکل منب و رسول الله چ 
به بالای آن رفت» خطبه‌ای بليغ خواند و فرمود: نعیّت إليّ نفسي وقد خان مني 
خُفوف من بين أظهركم ؛ [؛ يعنى خبر مرگ من, به من رسانيدند و وقتٍ رفتن من از 
ميان شماء نزديك شد و مرا خوانده‌اند ونزديك است كه اجابت كنم ؛ واي مُخَلُْفُ فيكم 
الثقلين ما إن تمشکتم بهما لن تضلواء كتاب الله و عترتي أهل بيتي؛ وان اللطيف 
الخبير آخبرني آتهما لن يفترقا حتی يَرِدا علي الحوض يعنى و به درستی كه در ميان 
شما دو جيز [گران‌سنگ] می‌گذارم که اگر شمابه آن تمسك نمایید. گمراه‌نشوید: یکی 
کتاب خدای و دیگر عترت و اهل بيت منء و به درستی كه خدای لطیف خبیر مرا 
خبر داد که ايشان از یک دیگر جدا نشوند, تا زمانی که بر كنار حوض پیش من آیند.] 
بعد از آن گفت: اللّهم هل بَلْغتُ ؛ يعنى ای بار خدايا! آيا رسانیدم؟ و بعد از آن فرمود: 
على منّي بمنزلة هارون من موسى الا أنه لانبي بعدي ؛ [يعنى على از من به منزله 
اروف اس ا زعوي الا آن هيعد ارمق يكميرى ذبكن نسحت نفد از آن گفت: 
الهم هل بَلَْغتُ؟ پس اميرالمؤمنين على تلا را نزد خود خواند و بازوى او گرفته, او 
را برداشت و بگردانید و به مردم عرضه کرد چنان كه مردم سفيدي زیر بغل هر دو 
[را] بدیدند و گفت: آلست آولی بكم من آنفسکم؟ یعنی آيا نیستم من آولی به 
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تصرف كردن در نفس شما از شما؟ جمله گفتند: بلی.] 

بس حضرت رسالت بی فصلى و تراخى ' كفت: اللّهم من كنت مولاه فهذا علي 
مولاه الهم وال مَن والاه و عاد مَن عاداه وانضر من تصره وَاخدّل مَن خَذَلَهِ والن 
من ظلمّه؛ يعنى ای بار خدايا! هركه من مولى و خداوند اویم» يس على مولى و 
خداوند اوست» پس دعا کرد و گفت: ای بار خدايا! دوستى كن با هركه با على دوستى 
کند» و دشمنی کن با هرکه با علی دشمنی کند و یاری ده آن کس را که پاری دهد او 
راء و يارى مده آن كس را که يارى او ندهد. و خواری ده آن كس را که او را خواری 
دهد و لعنت کن آن كس را که بر او ظلم کند. 

بعد از آن از منبر فرود آمد و نماز ظهر بگزارد و در خیمه رفت و امر فرمود که در برابر 
خیمه او جهت امیرالممنین على إإلا ‏ خيمه دیگر بزدند و رسول ال دست او را 
كرفت و در آن خیمه برد و بنشاند و بفرمود كه جمیع صحابه از مهاجر و انصار, از 
مردان و زنان بروند و او را تهنیت بگویند به امامت و امارت مؤمنان» و با او بيعت 
کنند. و جمیع صحابه به موجب فرموده رسول ال اميرالمؤمنين .99 را تهنیت گفتند 
به امامت و بر او بيعت کردند؛ و از آن جمله عمر بن خطاب آن حضرت را تهنیت 
كفت به اين عبارت: بح بخ لك يا عل. أصبحت مولاي ومولی کل مؤمن و مؤمنة؛ 
مبارک باد تو را و بشارت ای علی! در اين بامداده مولی و خداوندگار من و مولی و 
خداوند همه مژمنین و مومنات شدی. 

حسان بن ثابت انصاری گفت: با رسول الله! اگر اشاره فرمایی» مناسب این حال» بیتی 
چند بگویم؟ حضرت فرمود: بگوی يا حسان على اسم الله تعالی. 

حسان بر بلندی رفت و اين بیت‌ها انشاء کرده به آواز بلند بخواند و مسلمانان 
می‌شنیدند. بیت: 


يناديهم يوم الغدیر نيهم بخم واسمع بالرسول منادياً 


سے 


4 


ادله بر امامت حضرت اميرالمؤمنين ِا بعد از حضرت رسول اه 0 ۲۳۱ 


یقول: فمن مولیکم وولیکم؟ فقالوا ولم یبدوا هناك التعامیا 

اليلق مولن وان وتا ولاتجدن هنا لك الیوم عاصياً 

فقال له: ثم ياعلي فائني رضيتك من بعدي اماما وهادياً 

فمن كنت مولا فهذا وليه فكونوا له أنصار صدق موالياً 

هناك دعاء اللّهم وال وليّه وكن للذي عاد علياً معادياً 

فخصٌ بها دون البريّه كلها علياً و سماه وزيراً مواخياً' 
حضرت رسالت فرمود: لاتزال يا حَسّان مؤيّداً بروح القدس ما تَصرتنا بلسانك ' 
[؛ يعنى ای حسان! در آن هنكام كه با زبانت مارا يارى مىدادى» ييوسته مورد 


شنوا کننده و فهماننده است؛ يس پیامبر گفت: ای مردم مولاى شما كيست /و آن امت بدون آن كه تجاهلی كرده و 
چشم بر هم نهاده باشند, گفتند: خداى تو مولاى ما است و تو مولاى ما هستى /و امروز هيج مخالفى نخواهى 
يافت. در اين حال ييامبر به على گفت: برياخيز ای على /زيراكه من مى يسندم كه تو بعد از من امام و هادى باشی؛ 
پس هركس كه من مولاى او هستم» اين على ولى اوست /يس ای مردم! شما از پیروان راستين او باشيد. در آن‌جا 
ييامبر دعا كرد: بار يروردكارا! تو ولايت کسی را داشته باش كه ولايت على را دارد /و دشمن باش با کسی كه با 
على دشمن است؛ يس اختصاص داد خدا ولايت را به جاى همه مردم /به على و او را وزير و برادر ناميد. ر.ک: 
لما شناسیں ۰۱۸۲/۷ 


. ماجرای غدير خم از معدود رخدادهایی است كه در متون تاريخى -روايى تمامى مسلمانان به تفصيل يا اختصار 


نقل شده است. برای اطلاع از برخی منابع شيعه و سنی دراين باره: ر.ک: مفید» للارشك. ۱۷۴/۱ -۱۷۷؛ دوضة 
الو اعطن. ص ٩۳۵۰‏ كتاب سلمین قسء ص ۳۵۶-۳۵۵! کوفی؛ مناقب امیرالمومیین» ۴۳۰/۲؛ مسار اليعة ص ۳۸ 
۰ ۳۹؛ کشت و بان (تفسیر تعلیی» ۹۲/۴؛ صح ین اة ۳۷۵/۵ ۳۷۶ شماره ۶۹۳۱؛ المستدركك على 
((صحبیی, ۱۱۸/۳ شماره ۴۵۷۶ و ۰۱۲۶/۳ شماره ۴۶۰۱؛ "حادست اللمختارة ۱۰۵/۲ شماره ۴۸۰و ۱۷۳/۲ 
۰۱۷۴۰ شماره ۵۵۳؛ موارد الطماد, ۸۵۴۴/۱ شماره ۲۰۵ ۲؛ مجمع واند» ۱۰۴/۹ - ۱۰۵؛ نسائی» الاسين اللكبرى» 
۵ شماره ۸۱۴۸؛ سن ان ملحة ۴۳/۱ شماره ۱۱۶؛کوفی» * ۱امصنت» ۱۳۶۸/۶ شماره ۳۲۰۹۱؛ مختصر 
المختصرء ۳۰۱/۲؛ المعجي الاو سط ۲۷۵/۲ شماره ۱۹۶۶؛ مسند بان ۱۳۳/۲ شماره ۴۹۲؛ * مسند الحمده 
۱ شماره ۹۵۰؛ المعجم الصغيرء ۱۱۹/۱ شماره ۱۷۵؛ مسند أبى حیی» ۳۰۷/۱۱ شماره ۶۴۲۳؛ * المعج 
کی ۳۵۷/۲ شماره ۲۵۰۵؛ اماي محاملي ۱۶۲/۱؛ استّعب. ۱۰۹۹/۳ تالى تلضص المتتجه ۱۲۹/۱ - 
۰ شماره ۵۳؛ ابن حنبل» فضائل اصحاله ۵۸۶/۲ شماره ۹۹۲؛ نسائی» فضالل ااصحاه ۱۵/۱ شماره ۴۵. 


۲ ] منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين . 


و شاعران در اين باب اشعار بسیار گفته‌اند» خواه در زمان حيات رسول الله کڈ 
واشواه بل از وفات آن حضبرت از آن خمل کت گفته قصیده‌ای كدو بیت آنه 


ست: 


و يوم الدوح غدیر حم آبان له الولاية لو اطیعا 
ولكنّ الزجال تبایعوها. ولم أر مثلها خطراً مبیعا! 
میت گفت: بعد از آن كه اين قصیده گفته بودم. شبی امیرالممنین 990 را به خواب 
ديدم كه می‌فرمود: قصیده‌ای عینی بر من بخوان و من می‌خواندم. چون به اين بيت 
رسیدم» آن حضرت فرمود: 
شعر: 
ولم أر مثل ذاك الیوم يوماً ٠‏ ولم آر مثئله حفا أضيعا" 
و دیگری گفته. شعر: 
أنضٌ في يوم الغدیر جلي فدعوا التناد فما الصباح حفی 
إذا قام في الخلق التي مُبلغا عن ره أن الامام على 
و ابن مَردوّیه در کتاب مناقب از عبدالله بن مسعود روایت کرده که او گفت: 
كنا تقراً في عهد رسول الله: يا أيّها الرّسول بلغ ما انزل إليك من ربّك. أن علياً مولی 
المؤمنين و إن لم تفعل فما بلغت رسالته و الله يعصِمّك من الناس, قال: آنزلت في 
۱. و در روزی كه از درخت‌ها سابيان درست كردندء از درختان غدير خم /رسول خدا ولايت على بن ابی طالب را 
بر مردم آشکار نمود؛ اگر مورد قبول واقع مى شد و بيروى می‌شد؛ ولكن مردان قوم به داد و ستد آن پرداختند او 
من هیچگاه نديدهام امر بزركى چون ولايت فروخته شود. ر.ك: امم‌شناسی. ۲۱۵/۷ -۲۱۴. 
۲. و من هیچ وقت همانند آن روز روزی را ندیده‌ام /و هیچ‌گاه همانند آن حق» حقی را ندیده‌ام که ضايع شود. 
ر.ک: الروضة المخترة ص ۷۹-۷۸؛ همچنین ر.اک: خصاتص الاتمة ص ۴۳۳؛ كيز الفوائد» ص ۱۵۴؛ مناقب آل 


ی طالب» T4/۲‏ الصراط المستقم» ۳1/1 ماحوزی» عون حدرینژٌ ص ۶ در حت اإرفيعة ص 
۳ و امام شناسیی» ۷ 


ادله بر امامت حضرت اميرالمؤمنين ند بعد از حضرت رسول اللهعة ٩‏ ۲۳۲ 


بيان الولاية؛' يعنى ما مىخوانديم اين آيه را در عهد رسول الله ينه به اين 
عبارت: «يايّها الرّسول باغ ما أنزل إليى من ریک أنّ علياً مولى المؤمنين»؛ يعنى 
ای رسول ما! تبلیغ كن و برسان آن‌چه نازل شده بر تو از پروردگار تو که على خداوند 
ممنان است. «و ان لم تفعل فما بلغت رسالته» یعنی و اگر اين کار [را] نکنی» تبليغ 
رسالت پروردگار نکرده باشی و الله تعالی تو را معصوم و محفوظ می‌دارد از شرٌ 
مردم بد اندیش. 
و ابن مسعود گفته: اين آیه در بیان ولایت و امامت حضرت امیرالمژمنین 
EEE‏ 
و هم ابن مَردوّیه روايت كرده از عبدالله بن عباس و زيد بن على در مناقب که 
ايشان كفتند: 
لَمًا أَمَرَ الله رسوله أن یقوم بتبليغ فضائل على فيقول له ما قال, فقال 
رسول الله د: يا رب إن قومي حديثو عَهِدٍ بجاهليّة نّم مَضى لحَجّة؛ فلقا آقبل 
راجعاً ول بغدیر خم. آنزل له علیه. ا با لول يله ما انر یل ین رل 
َإِنْ لم تَفْعَلْ ما بت رِسالتَهُ وَاللَهُ يَعْصِمّكَ من آلتاس» فاخذ بعضد علي نج 
خَرَجَ إلى الثاس فقال: أيّها الناس؛ الست آولی بكم من آنفسکم؟ قالوا: بلی يا 
رسول اللهء قال: اللّهم من كنت مولاه فعلىٌ مولاهء اللّهم وال من والاه و عاد مَن عاداه 
راع كع أعافه وی واه من هر هو من اه ریم نم 


آبعضه: قال ابن عباس: فرضيتٌ ‏ والّه - ولایتّه في رغاب القوم؛" یعنی چون 


.١‏ ابن مَردَوَيهء مناقب على ہن ابی طالب» ص ۰۲۳۹ شماره ۳۴۶؛ هم‌چنین» ر.ک: الوا ۱۸۹/۳۷ - 4۱۹۰ ما 
روته للعامه من مناقب اهل الیست» ص ۱۳۰ خلاصة عبقات نو ۳۴۷/۷؛ الادى اللمنتورء ۲۹۸/۲؛ فتح القدیر 
۲ کشت امه ۳۲۶/۱. 

۲ ر.اک: مرلو ۱۸۹/۳۷ - ۱۹۰ خلاصة عبقات "نود ۲۱۳/۸؛ الدر اللمنتون ۲۹۸/۲ و فتح القدیره 
۲ 

۳. ابن مَردوّیه» مناقب على بن إنى طالب» ص ۲۴۰ شماره ۳۴۹؛ هم جنين» ر.ك: کشت الخمه ۳۲۵/۱ و الخددر 
۷/۱ 


۴ لا منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


الله تعالی رسول خود را امر كرد كه به تبليغ فضائل و تعريف على ٤‏ قيام و اقدام 
نمايدءو درباره او كويد با مردم آنچه حق تعالى فرموده است از ولايت و امامت» پس 
رسول الله .يد فرمود: يا رب! به درستى كه قوم من به امور جاهليت قريب و حديث 
العهد اند و اين امر و فرمان را قبول نكنند. 
بعد از آن رفت به حج و چون مراجعت فرمود وبه موضع غدير خم که ميان مكه و 
مدینه است -رسید» اه تعلی این ابه فرستا:(ی ها لول بل ما لین 
رَبكَ. پس حضرت رسول الله بازوی علىي آرا] بگرفت و با مردم گفت: ای 
مردمان! آیا نیستم من آولی به تصرف در نفس شما از شما؟ گفتند: بلی يا رسول الله. 
رسول الله فرمود: ای بار خدايا! هركس که من مولای اويم و خداوند اويم؛ على مولا و 
تاو بت اورسف ی ر انز هرس كو اهن اگوی كردا او و دسم کر 
هركه دشمنى كرد با او و اعانت و يارى ده آن را که اعانت و يارى او کرد و نصرت 
كن آن کس را که نصرت اوكرت جذلان آنمای آن کس را که خذلان او کرد و دوست 
دار آن کس را که او را دوست داشت و دشمن باش أن کس راکه با او دشمنی کرد. 

و زهری روایت کرده: 

حضرت رسول الله چون از حجة الوداع مراجعت نمود. در غدیر خم نزول فرمود» 
در وقتی که گرمای عظیم بود و گفت: يا أيّها تناس آلست آولی بالموّمنین من 
آنفسهم؟؛ یعنی ای مردمان! آيا نیستم من آولی به تصرف كردن در مؤمنان از ایشان؟ 
صحابه گفتند: الله ورسوله آولی بالمؤمنين من آنفسهم؛یعنی خدا و رسول او 
آولی‌اند به تصرف كردن در مؤمنان از ایشان و حضرت رسول الله سه نوبت اين 
سخن را اعاده نمود» اصحاب همین جواب [را] گفتند بعد از آن دست امیرالممنین 
راگرفت و گفت: من كنت مولاه فعلي مولاه الهم وال من والاه و عاد مَن عاداه و 


این کلام را سه بار اعاده نمود ‏ [یعنی هركس من مولای اویم. على مولای اوست. بار 


.١‏ خذلان: فر و كذاشتن» بىيارى» بی‌یاوری. ر.ک: فضت نامه دهد( 


ادله بر امامت حضرت اميرالمؤمنين 390 بعد از حضرت رسول اللهيية 0] ۲۳۵ 


خدایا دوست بدار هركه او را دوست می‌دارد و دشمن بدار هرکه او را دشمن 
مىدارد]. بعد از آن فرمود: آلاء فلیبلغ الشّاهد منکم الغائب. إِنّي قلت بأمر الله: من 
کنثٌ مولاه فعلیٌ مولاه؛" یعنی آگاه باشيد, بايد که برساند و تبلیغ نماید هرکه از شما 


فعلیٌ مولاه). 
ا ٩‏ ۲ 5 5 5 5 
وازيُريدة اسلمی مروی است در مسند «حمد ین حښل و مناقب خطيب ابوالموید 
خوارزمی که گفت: 


حضرت رسول الله وڊ كفت با من: يا برّيدة لست أولى بالمؤمنين من آنفسهم؟ 
[ ای بريده! آيا من سزاواتر نيستم از مؤمنان به خودشان؟] بُريده كويد: گفتم: بلى يا 
رسول الله فرمود: من كنت مولاه فعلي مولاه ' [؛ يعنى هر كس من مولاى اويم؛ پس 
على مولاى اوست]. 
بدان! لفظ «مولی» در لغت عرب به هفت معنا آمده است. اولء به معناى آزاد کننده؛ 
دوم به معناى آزاد كرده شده؛ سوم به معناى همسايه ؛ چهارم به معناى عم زاده؛ 
پنجم» به معناى هم سوگند ؛ ششم به معناى ناصر ؛ هفتم» به معناى أولى به تصرف و 
ظاهر است که حمل كردن لفظ «مولی» در حديث: (مَن کنتٌ مولاه فعلي مولاه؛ بر معانى 
خمسه اولى ممتنع است. و بر معنای «ناصر» هم ممتنع است» جهت آن كه مؤمنان همه 
ناصر یک دیگرند» پس «مولی» در حديث مذكور به معناى «آولی بالتصرف» ا 


777/١ ر.ک: الخد‎ .١ 

۲. نام صحيح اين راوی -همچنان كه در متن آمده رده أسلّمى) است» هرچند در تمامى نسخه‌ها به اشتباه 
«بريده أسلمه) امده است. 

۳. مسند الحمدء ۳۴۷/۵؛ خوارزمىء اامناقب» ص 2,175 شماره ۰ هم چنین» ر.اک: المستدركك على لص حححين» 
۳ نسائی» امسن اکری, ۴۵/۵ شماره ۸۱۴۵؛ خصائص ایر المؤميين» ص 45 و کز اعملل» ١9/1:ع‏ 
شماره ۳۲۹۴۹ 

۴. واژه «مولی» با عنایت به تنوع گویش‌هایی که زبان عربی دارد و همجنين نوع متنی كه در آن از این واژه استفاده 
شده استء ۲۷ کاربرد دارد. برای اطلاع بيشتر» ر. ک: تهرانی؛ امام شناسی ۲۴۶/۷. 


۶ 1 منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


و نيز تهنيت گفتن عمر بن خطاب» اميرالمؤمني نيف را در روز غدیر بعد از آن كه 
رسول الله هه فرمود: من كنت مولاه فعلي مولاه به اين عبارت: بح بح لك يا على صبحت 
مولاي ومولى کل مؤمن و مؤمنة؛! ¶ يعنى تبريك تبريك ای على! شدى مولاى من و 
مولاى هر مرد و زن مؤمن] جنان كه مذكور شدء دليل واضح است بر اين كه مراد از 
«مولى) در حديث نبوى و در کلام او «آولی بالتصرف» ات نک واضح و 
روشن و هویداست. و ظاهر و مُعيّن و مُبرهن و آشکار است که همه مؤمنان يارو 
ناصر و مُعین یک‌دیگرند. پس اگر از جمله مؤمنان فردى واحد را تهنيت گویند يا 
تعریف کنند به ناصریت» تحصیل حاصل و عبث محض باشد. 

قاضی عَصد در مواقف گفته: «مولی» در این حدیث به معنای «ناصر» است؛ به دلیل 
آخر حدیث: اللّهم وال من والاه.؟ 

در جواب می‌گوییم: اول یت کا للست اول بالمومنین» و مقدمه و تمهید 
کلام است -دلالت م ىكند بر آن که «مولی» به معنای «آولی بالتصرف» است» و در آخر 
حدیث «اللّهم وال من والاه» به معنای «آحِبّ من آحَبّه» استء به قرينة «عاد مَن عاداه». 

و نیز گفته: «مولی» به معنای «اولی» در عربیت نیامده است!" 

در جواب می‌گویيم: «مولی» در کلام الله تعالى: و مأواگۂ تاد هن ملاک به معنای 
«أولی» است ؛ یعنی جای شما آتش است و آن به شما آولی است. 

و آن‌چه بعضی گفته‌اند که لفظ «مولی» به معنای «مَر» و «مآل) و «عاقبة الامر» است 
- به قرینه وبس المَصِير " -مسلم نیست» جهت آن که «مولی» در کلام عرب به 
معنای «مآل» و «مقر» و «عاقبة الامر» طلقا نیامده است. و به غير از معانی سبعة 


.١‏ تریح مدیینه دم ۲۳۴/۴۲؛ عم اوری» ۳۳۰/۱ توا الوه ص ۲۰۸-۳۰۷ و من هالت اخليفة عمر 
ین لطاب ص ۱۹۴. 

۲ اللمواقف ۶۱۶/۲ 

۳ هم ۶۰۲/۳و ۶۱۴ 


ادله بر امامت حضرت اميرالمؤمنين 90( بعد از حضرت رسول اللميزة ۵ ۲۳۷ 


مذکوره به هيج معناى دیگر نيامده. 
و نیز كفتهاند: 
كيلم داریم که «مولی» به معنای «آولی» استء از جه معلوم كه مراد از «أولى». 
«أولى بالتض رفاست ؟ بلکه مئتواند بوذ كه مراداولویت باشد در امرى از امور؛ چنان 
كه الله تعالی فرموده: ان أذلى التاس بابراهيم لین َبَعو م ؛ يعنى به درستى كه 
سزاوارترین مردمان به ابراهیم آن کسانند كه متابعت او کرده‌اند. این اولویت به 
ابراهیم ‏ می تواند بود كه از جهت اتباع یا از جهت قرب یا از جهت احتصاص به او 
باشد و «أولى بالتصرف» این جامراد نیست» و صحت استفسار و صحت تقسیم دلیل 
است بر آن که مراد از «آولی» اولویت است در امری از امورء اما استفسار مثل آن که 
گویند:«علی در چهکارآونی است به محمد در نصرت يا محبت يا در تصرف در او؟» 
و اما تقسیم. مثل آن كه گویند: «علی در جه كار آولی است به محمده» و این اولویت يا 
از جهت نصرت اوست يا از برای ضبط اموال او يا از حیثیت تصرف در او ! 
در جواب می‌گویيم: دلیل بر آن که مراد از «آولی» در حديث: ا بالمؤمنين 
من أنفسهم؟ «أؤلى بالتصرف» است» و «من آنفسهم» است. و به قرینه «من 
آنفسهم» محقق شده که مراد از «آولی» در حديث مذکور «آولی بالتصرف» اسه تان 
که مراد اوليت است در امری از موره جهت آن که به نفس مردم از مردمآلی بودن به 
غير از أولى بالتصرف بودن هیچ معنا ندارد. 
اما اگر قيد «من آنفسهم) نبودی, استشهاد نمودن به آیه:ِ ۳ التاس بإيُراهيم) و 
استدلال به صحت استفسار و صحت تقسیم درست بودی» و اگر نظم آیه چنین بودی: 
«إنّْ أولى الناس بابراهيم من نفسه للذين اتبعوه» مراد از «آولى»» رم بالتصرف بودی» و 
هم جنين اگر كويند: -مثلا -محمد آولی به على [است] من نفس علی؛ استفسار و 
تقسيم را صحت می‌نماید و مراد. آولی بالتصرفء مى شود لاغير. 


۶۱۴ المواقف ۶۰۲/۳و‎ .١ 


۸ 2 منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


عمر بن خضر الملا در كتاب وسیلة المتجدین روايت كرده به اسناد که حضرت 
رسول الله ی فرمود: ۱ 

الست آولی بالمؤمنين من آتفسهم؟ قالوا: بلی ؛ قال: الست آولی بكلّ مؤمن من 
نفسه؟ قالوا: بلى ؛ قال: أليس آزواجي آَمَهاتکم؟ قالوا: بلی ؛ فآخَذ بيد على !39 وقال: 
ان هذا مولی مَن آناه مولاه الهم وال مَن والاه و عاد من عاداه, قال: فَلَقِيّهِ بعد ذلك 
مر فقال له: هنيئاً لك یابن آبي طالب. أصبحت مولايي ومولای كُلّ مومن و 
مؤمنة؛! یعنی حضرت رسال تيفك با صحابه گفت: آيا من به تصرف كردن در مومنان 
آولی نیستم از ایشان؟ گفتند: بلی. فرمود: آيا نیستم من أولى به تصرف كردن در هر 
مومنی از نفس او؟ گفتند: بلی. فرمود: آيا نیستند زنان من مادران شما؟ گفتند: بلی ؛ 
پس دست على هذ [را] بگرفت و گفت: اين كس - يعنى على مرتضی اټ - مولى و 
خداوند آن كس است كه من مولى و خداوند اويم و بعد از آن دعا كرد از برای آن 
حضرت به اين عبارت: اللّهم وال من والاه و عاد من عاداه. بعد از آن عمر بن 
خطاب آن حضرت را بدید و تهنیت گفت او را بدین عبارت: هنیثاً لک یابن 
آبي طالب, أصبحت مولايي ومولی کل مؤمن و مؤمنة؛ یعنی گوارنده باد تو را ای 

پسر ابوطالب! که خداوند من و خداوند هر مومن و مومنه شدی در اين بامداد. 

و تعلبی در تفسیر خود آورده: ۱ 

چون رسول الله روز غدیر خم امیرالمومنین را به خلافت و امامت نصب فرمود و 
گفت: من كنثُ مولاه فعلي مولاه و اين حدیث در ميان قبائل عرب منتشر شد و 
فاش گشت» حارث بن نعمان فهری که اين حديث بشنید. بر شتری سوار شد و نزد 
حضرت رسول ال رفت و گفت: يا محمد! ما را امر کردی که طرح سیصد و 
۱ ر.ک: خلاصة عبقات نوی ۱۳۹/۷ و ۱۸۲؛ نظ دررالاسمطن» ص ۱۰۹؛ تاربخ مدرینه دمشی» ۲۲۱/۴۲ - 


۲ دنا الهقی» ص ۶۷؛ ابن حنبل» فضالل اللصحجده ۵۹۶/۲ شماره ۱۰۱۶ و ۶۱۰/۲ شماره ۱۰۴۲؛ الإدية 
5 ده ۷ و كوفى» (مصنف» ۳۷/۶ شماره ۳۳۸ 


ادله بر امامت حضرت اميرالمؤمنين اڊ بعد از حضرت رسول الله 0 ۲۳۹ 


شصت بت كه ايشان را آلهه م ىكفتيم -كنيم و بگوییم: أشهد أن لا اله الا الله وأشهد 
أنّ محمّداً رسول الله و ما از تو قبول نمودیم. و ما را به نماز كردن امر نمودى و از 
تو قبول نمودیم» و ما را به حج كردن امر کردی و از تو قبول کردیم ما را به زكات 
دادن امر كردى و از تو قبول کردیم» و ما را به روزه داشتن امر کردی و از تو قبول 
کردیم» و ما را به جهاد كردن امر کردی و از تو قبول کردیم» يس به اين همه راضی 
نشدی و پسر عم خود على رابر ما حاکم و والی گردانیدی و بر منبر ُردی و او را بر ما 
تفضیل دادی و زیاده گرداندی گفتی: من كنت مولاه فعلي مولاه؟ آيا خدا تو را امر 
فرموده که او را بر ما حاکم و امير گردانیدی يا تو اين کار را برای خود کردی؟ 
حضرت رسول ال گفت: والله الّذى لا اله الا هو, أنّ هذا من أمر الله ؛ یعنی به 
حق آن خدایی که به غير از او خدايى نیست» نصب كردن على إلا به امامت به امر 
لله تعالى ات 

حارث بن نعمان چون اين سخن بشنيد. روى از حضرت رسول الله بككردانيد و 
متوجه راحله خود شد که‌سوار شودو می‌گفت: اللّهم إن كان هذا هوالحق من عندك, 
فامطر علینا حجارة من السّماء و ائتنابعذاب آلیم ؛یعنی ای بار خدایا! اگر آن‌چه محمد 
می‌گوید حق است و از نزد توست. از آسمان بر ماسنگ بباران يا عذاب اليم به ما رسان. 
هنوزاین دعا تمام نکرده بودکه سنگی از جانب آسمان بر سر او فرود آمد و از برش ! 
بیرون رفت» و فی الحال بمّرد و نفس خبیثه او در جحیم به عذاب اليم واصل شد. 
جبرئيل لد آمد نزد رسول ال و اين آيه الود ا سائل بعذاب واقع 
للکافرین یس لَهُ دافعٌ شا ذی آلععارج»" [؛ یعنی تقاضا کننده‌ای 
درخواست عذابى كرد كه واقع شد اين عذاب» مخصوص کافران است و از جانب 


انا راسي تارجات خ] 


و نشيمنكاه. 
۲ کشت واليان «تضیر تعبی» ۰۳۵/۱۲۰ 


۰ منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


دليل سوم ؛ آبة اليم لت لَكُمْ يكم رأنعنث کم نغعتی وَرَضِيتُ کم 
آلاشلام دِينل ؛' يعنى امروز كامل كردانيدم بر شما دين شما را و تمام كردانيدم بر شما 
نعمت خود را و راضى شدم برای شما که اسلام و طاعتٍ خدا و رسول و اما دين و 
عات كما ناشن 
احمد بن موسى مَردَوَيه در كتاب مناقب و حافظ ابونعيم در كتاب هة اوه 
روایت کرده‌اند از الوسعية خدری که گفت: 
اين آيه در روز غدير نازل شد بعد از آن كه حضرت رسول الله دست 
امیرالم ژمنین !فا [را] گرفته» او را برداشت و به بالای منبر برده و او را بر مردم عرضه 
کرد و گفت: من کنت مولاه فعلي مولاه و او را به امامت و حلافت نصب نمود. 
جبرئیل 30 آمد و اين آيه آورد و چون اين آيه نازل شد» حضرت رسول الله فرمود: 
الله اکبر والحمد لله علی اکمال الدّين واتمام النعمة ورضاء الربٌ برسالتي و ولاية 
عل من بعدی؛" یعنی خدا بزرگ‌تر است. و حمد و سياس و ستايش مر خدای 
راست بر اکمال دين و اتمام نعمت و رضای پروردگار به رسالت و نبوت من و 
ولایت و امامت على نو بعد از من. ۱ 
دلیل جهارم ؛ آيه مباهله است. و آيۀ مباهله اين است:«فمَنْ حاجك فيه مِنْ بَغْدٍ ما 
جاءكٌ من آلعلم قل تالا تدع نان نام کم ونتناءنا وناك رانا ا م تَبتهل 
َتَجْعَل فتة له على آلکاذسیر).۲ 
سبب نزول اين آيه آن بود كه بعد از فتح مكه. چون اسلام منتشر شد از جمیع 
۱. مائده آیه ۳ 
۲ ابن مَرَدَوَيهه مناقب على ین ایی طا ص ۲۳۲ - ۰۲۳۳ شماره ۳۳۴؛ الور اامشتعل» ص ۵۶ - ۸۵۸ شماره ۴؛ 
هم‌چنین» ر ک: خوارزمی؛ المناقب ص ۱۳۵ - ۱۳۶. شماره ۱۵۲؛ کاب سین س» ص ۳۵۵؛کوفی؛ مناقب 
المح میرااممین: ۱۱۸/۱ - ۱۹ خصاثص الو حی المین» ص ٩۳‏ -4۴؛ شواهد ازل ۲۰۱/۱ شده 


اللمصطفی» ص ۳۲۸؛ شماره ۱۵؛ کشت ااخمه ۲۹۶/۱؛ نهج امان ص ۱۱۵ و وفات للائمة ص ° 
۳ آل عمران آیه ۶۱. 


ادله بر امامت حضرت امیرالمومنین إن( بعد از حضرت و الله تراد 7 ۲۴۱ 


اطراف, مردم به دیدن حضرت رسول الله می‌آمدند؛ بعضی مسلمان می‌شدند و 
بعضی امان طلب می‌کردند. 

از آن جمله ابوحارثه اسقف با سی مرد از ترسایان نجران به دیدن حضرت رسالت آمدند و 
از جمله ایشان, عاقب بود و سيد عبدالمسیح, و ایشان آحبار ' و رژسای آن قوم بودند. 
ون خضرت رر ل له و تمان عضر كرارق ایشان 2ه آن حر ت وعد و کت :ما 
تقول في السيد المسيح؟ ؛ يعنى جه می‌گویی در حق سيد ما که مسيح است؟ 

حضرت فرمود: هو عبد اصطفاه الله؛ يعنى او بنده‌ای بود كه خدای تعالى او را 
بركزيد. گفتند: هيج يدر دارد؟ رسول الله ب فرمود: نه از نكاح متولد شده بود كه او را 
يدر باشد. گفتند: پس چگونه میگ یی كه او عبدالله و مخلوق است و حال آن که هيج 
بنده‌ای بی يدر از مادر متولد نشده؟ فى الحال الله تعالی [در] رد سخن ایشان, اين آيه 
E‏ کون لح 
من رب قلا شکن م مِنَ المُْتَرِينَ SS‏ 
تَدْعٌ نان ناکم واا رتسا رانا اک ن يل ا فل ل الله عل 
ار بين رطق ف لل رد انها مط زرا لا سجر قل ود 
آدم است كه الله تعالى او را بی يدر و مادر از خاک آفريد و به کلمۀ «كن» موجود 
كردانيد» و آن جه مذكور شد حق است و از جانب پروردگار تو است. يس مباش از 
جملة شك كنندكان (اگرچه خطاب با حضرت رسول الله استء اما مراد ديكرى است) 
بنابراین» هركه حجت كيرد با تو در كار عیسی, بعد از آن كه آمد به تو علم اليقين که او 
بندهُ بركزيده الله تعالى استء بگو: بياييد تا بخوانيم و حاضر كنيم ما پسران خود را و شما يسران 
خود راو شما زنان خود راو ما نفسهاى خود را بخوانيم و شما نفس‌های خود را (يعنى امثال 
خود را)»[ سپس به دركاه خداوند زارى كرده؛ لعنت او را بر دروغكويان قرار دهيم]." 
.١‏ احبار: دانشمندان. 


۲ اوشی ۱۶۶/۱ ۱۶۹ امستحاد من لارشاده ص 0١1؛‏ اعلام الورى» ۱ - ۲۵۷ و کشت مه 
۱ ۳۳۴ 


۲ 0 منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


اتفاق کرده‌اند مفسران که اانه اشارت است به حسن و حسین ټګ و ذنساءنه 
اشارت است به فاطمه واع التق اشارت است به علی زف 

و نمی‌تواند بود که مراد ازچآشتنا نفس رسول الله ب باشد به چند وجه: 

اول» اگر مراد از اسن نفس رسول الله باشد لازم آید که داعی و مدعوٌ يك 
كس باشد ؛ 

دوم. لازم آید عطف شیء بر نفس خود؛ سوم لازم آید فصل بين الشی و نفسه به 
اجنبی به حرف مغایرت» جهت آن که عطف دال است بر مغایرت ؛ 

چهارم عبث لازم آيدء اگر کسی نفس خود را خواند. 

و متفق عليه است که حضرت رسول ال در مباهله به غير از حضرت 
امیرالمژمنین على ف و حسن و حسین و فاطمه» كس دیگر با خود نبرد» يس مراد از 
ماه حسن و حسین وه باشند و مراد از هنساءنه. حضرت فاطمه باشد تنهاء و 
رسول الله را نفرمودند که از جمله زنان که داشت کسی را با خود يبرد به مباهله, اگرچه 
لفظ ؤنساءَن4 متناول است ایشان را که اگر فرموده بودندی» ايشان را با خود ببُردی» و 
این دال است بر آن که ایشان را صلاحیت آن مقام نبود‌و مراد از مه حضرت 
اميرالمؤمنين باشد. 

و مؤيّد و مؤْكدٍ اين مدعاست, حدیث نبوی که فرمود با اميرالمؤمنين إهد: يا علي 
فشك نفسي و دَمُكَ دمي و لَحْمُك لحمي؛ [یعنی ای علی! جان توء جان من و خون توء 
خون من و گوشت توء گوشت من است] ' 

و محقق و يقين است که رسول الله هيج یک از صحابه را با خود نبرد به مباهله. و 
این دال است بر آن که در میان صحابه هيج كس نبود که افضل باشد از 
امیرالممنین ف و حسن و حسین, يا در فضیلت» مساوی یکی از ایشان باشد. که اگر 


۱ ر.ک: خوارزمی» المناقټ ص ۱۲۹ شماره ۱۴۳ و کشت ین ص ۱۰۸ -۱۰۹. 


ادله بر امامت حضرت امیرالمومنین یذ بعد از حضرت رسول الله‌بن: 0 ۲۳۳ 


کسی بودی که مساوی یکی از ایشان بودی يا افضل از ایشان بودی» البته رسول الله یی 
او را با خود ببُردی» جهت آن که موضع حاجت و دعا بود. 
TTT‏ نيت شق ارو تل قله ی 
نیست» يس مراد مساوات او باشد با رسول الله در عصمت و طهارت و حكومت و 
علم و حكمت و ولايت عامه در دين و دنیا که آن خلافت است و امامت. 
و با وجود نفس رسولاله. جایز نباشد کسی را که تقدم نماید بر او و متصدئ 
منصب امامت و خلافت شود و اين دلیل واضح است بر امامت اميرالمؤمنين 
قاضی عضد در مواقئ گفته: 
مراد بسن در این آیه, تنها علی ند نيستء بلکه جمیع آقربا و خلم پیغمبر به 
منزلة نفس اویند, به دلیل صيغة جمع که هه است.! 
در جواب مىكوييم: صاحب کشا و غير او از مفسرين گفته‌اند كه مراد از 
اا خسن و تین n‏ و از آن شتا على ير" 
جهت أن که رسول ال روز مباهله به غير از ایشان کسی دیگر با خود نبرد. و ایشان 
را مخصوص گردانید به مباهله کردن. 
و در صح مسل از عامر بن سعد بن أبى وقاص مروی است که گفت: 
ما تزلت آيةٌ المباهلة, دعا رسول الله عليّاً و فاطمة و حسناً و حسيناً. فقال: اللّهم 
هوّلاء هل بيتي و خَصَّصَهم بالمباهلة؛ [چون آية مباهله نازل شد. رسول خداء على 
و فاطمه و حسن و حسین را فرا خواند و گفت: بار خدایا! ایشان خاندان من هستند. 


و ایشان را برای مباهله اختصاص داد ۳ 


۶۳۱ للمواضت» ۶۲۴/۳ و‎ ١ 
۳۶۹ -۳۶۸/۱ کنات‎ .۲ 


¥7 وچ مسل ۱۲۰/۷ ۰۱۲۱ 


۴ 0 منهج الفاضلين في معرفة الأئمة الكاملين 


و چون فعل رسول الله چپ تخصيص ایشان کرده‌باشد. کسی دیگر داخل نبوده باشد. 

ثم هل فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللّه عَلَى الکاذیین»»" يس مباهله کنیم؛ یعنی دعا كنيم به 
زارى تا خداى تعالى دعاى ما [را] اجابت كند در حتي دروغ كويان. و گفته‌اند بگوییم: 
بهلت خدا بر دروغ‌گوی باشد از ما و شما. 

و «َهْلّت» به ضم و فتح «با» و سكون «ها»: «لعنت» است. يس حضرت رسول الله 
این آيه را بر آن جماعت نصرانيان خواند و فرمود: چون سخن من قبول نمی‌کنید, 
بياييد که مباهله كنيم. گفتند: امروز ما را مهلت ده تا با یک‌دیگر مشورت نماییم و فردا 
مباهله کنیم.ا گر مصلحت باشد. و از نزد رسول برفتند و با یک‌دیگر مشاورت نمودند. 

أسقف گفت: اگر فردا محمد با اهلبيت و اقربا و مخصوصان خود به مباهله آید. با 
او مباهله نمی‌کنيم. و اگر با اصحاب و کثرت خود به مباهله آید با او مباهله می‌کنيم. 

روز دیگر اول صباح» جملةً صحابه از مهاجر و انصار در مسجد جمع شدند. و 
هر يك از ايشان توقع داشتند كه حضرت رسول الله ایشان را با خود به مباهله بَرد. 
حضرت رسول الله گفت: مرا نفرموده‌اند که کسی را با خود به مباهله بَرَم الا اهل‌بیت و 
اقربا و مخصوصان خود را؛ آن کسانی که حدای تعالی به دعای ایشان» عذاب فرستد و 
عذاب [را] رف " نماید. 

پس رسو ليد دست امیرالممنین علی 990 [را] بگرفت و به جانب صحرا توجه 
نمود. و امام حسن و امام حسین ,يه را فرمود که از پیش آن حضرت بروند. و فاطمه را 
فرمود كه از عقب ايشان بر ثر" ایشان برود. 

و در کشاف چنین مسطور است: 

حضرت رسول الله به یک دست امام حسن را برداشت و به دستی دیگر دست امام 
۱. آل عمران آیه ۶۱ 


؟. صرف: برگردانیدن. 
۳ اثر: جای پا. ر.ى: هضت‌نهه دهحدد 


ادله بر امامت حضرت اميرالمؤمنين زد بعد از حضرت رسول الثهيئة 0 ۲۴۵ 


حسين را گرفته توجه فرمود» و فاطمه در قفاى' رسول و على در قفاى فاطمه 
می‌رفتند به موعدى كه با نصرانيان نجران كرده بودند. نصرانيان جون ايشان را 
بديدئد» پرسیدند: ایشان را با محمد قرابتى هست يا نه؟ گفتند: بلی؛ آن ژن» فاطمه 
دختر اوست و آن مرد» ابن عم و شوهر دختر اوست و أن دو يسرء يسرانٍ دختر 
اویند. حسن و حسین بل. 

اسقف با اصحاب خود گفت: نظر كنيد که محمد چگونه به خدا واثق است که 
فرزندان و مخصوصان خود را به مباهله آورده است. بعد از آن گفت: من کسانی را 
مى بينم كه اگر از خدا بخواهند تا كوه را از مکان خود زایل گرداند. الله تعالی اجابت 
فرماید و دعای ایشان را رد نکند. و اگر نه خوف از قیصر می‌بود من مسلمان 
می‌شدم و متابعت او می‌نمودم» مصلحت نیست که ما با او مباهله کنیم» و اگر مباهله 
کنیم البته هلاک شویم؛ صلاح در آن است که با او مصالحه کنیم. 

جماعت نصرانیان گفتند: از آن‌چه مصلحت نوست تجاوز نمىكنيم. بعد از آن؛ 
اسقف گفت با حضرت رسالتع۸: با محمّد. انا افك و لکن تصالحك ؛ یعنی ما 
با تو مباهله نمی‌کنيم. و لکن مصالحه می‌کنيم. 

حضرت رسول الله مصالحه کرد با ایشان بر آن که هر سال دو هزار حله" از 
حلّه‌های اواقی "كه قيمت هر حلّه. چهل درهم باشد. جزیه " بدهند. و ایشان قبول 
نمودند و برگشتند. 

و در حين مراجعت» اسقف با قوم خود گفت: هیچ قوم با هیچ پیغمبر مباهله و ملاعنه 
نکردند إلاكه مستاصل " شدند و هلاک گشتند و از ايشان هیچ اثری باقی نماند. و من 


.١‏ قفا: دنبال» يشت سر پشت. 

۲. حله: جامه» لباس» رخت. ر.ک: هز هگ وین. 
۳ اواقی: (جمع اوقیه). وزنه‌ای معادل هفت مثقال. 
۴ جزیه: مالیات سرانه که از غير مسلمانان می‌گيرند. 
۵ مستأصل: ريشه كن شده. 


۶ 0 منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


از فحواى كتب سماوی معلوم كردهام كه محمد نبى مُرْسّل است و ابن عم او -على - 
وصی و خليفه و قائم مقام اوست بعد ازاو.' 
دليل پنجم؛ [آيه]: و النّجْم إذا موی ما ضَلَّ صاحبکم و ها غوی وَما ينطق عَنِ وی 
نف اوح يُوحئ». ' 
الله تعالى قسّم ياد م ىكند به ستاره و می‌فرماید: به حق آن ستارهاى كه فرو افتاد كه 
صاحب و خداوند شماء يعنى محمدييك؛ ضال و گمراه نشد و از سر هواو هوس سخن 
نمی‌گوید. و نيست نطق او إلا وحى كه بر زبان او جارى می‌شود. 
روايت كرده على بن مغازلى شافعى از ابن عباس كه گفت: 

كنت جالساً مع طائفة من شُبّان قريش عند رسول له إذا آنقض نَجْمٌ فقال 
رسول اللهيّية: من آنقض هذا التجم في منزله. فهو وصيي و خليفتي من بعدي؛ 
فقاموا و نظروا قد آنقض في منزل علي بن آبي طالب. فقالوا: قد ضَلَلْتَ في حُبٌ 
علئ, فترلت: والنخم إذا هوی4؛" يعنى نشسته بودم با طايفهاى از جوانان قريش 
نزد حضرت رسول اه که ناگاه ستاره‌ای فرو افتاده پس حضرت رسول الله تا 
فرمود: هر كس اين ستاره در منزل او افتاده باشد» آن كس وصی و خليفة من است 
بعد از من. يس آن جماعت برخاستند و نظر کردند كه آن ستاره در منزل که افتاده, 
دیدند كه در منزل على بن آبی طالب افا تفن فده ی یت حل 
كمراه شده‌ای» حضرت الله تعالى از جهت رد سخن ايشانء اين آيه فرستاد:چوالْم 
إذا هوى ما ضَلَّ صاحبْكم وما غوی). 

.١‏ للككشانء ۳۶۸/۱ ۳۶۹ (به اختصار)؛ هم‌چنین؛ ر.ك: المستجاد من الارشاد ص ٠١١‏ ۸١؛‏ ار انوا 
۲۱ -۲۷۸؛ مجمم اباد ۳۰۹/۲ ۳۱۰؛ تريخ بعقویی, ۸۳-۸۱/۲؛ اعلام لوری» ۲۵۶/۱ -۲۵۷؛ قصص 
یاه ص ۳۵۳-۳۵۲ شماره ۴۶۰ و کشت الفمہ ۲۳۲/۱ ۰ ۲۳۴. 

۲ نجمء آیات ۴-۱. 


3 ابن مغازلی. مناقب علی ہن ابي طا ص ۰ ۱ شماره ۲ و هم‌چنین؛ ر.ک: ساح لصو ده ۳۹/۲ 
شماره ۱ 1 


ادله بر امامت حضرت اميرالمؤمنين اند بعد از حضرت رسول الله جر O‏ ۲۴۷ 


دليل ششم ؛ [آيه]: «إنّما بريد الله يذهب نکم لاس أهل الْيَبْتِ ويطهركم تطهي رأه. ' 
اتفاق كردهاند مفسران كه اين آيه در شأن حضرت اميرالمؤمنين و فاطمه و حسن و 
حسين و نازل شده» و سبب نزول آيه آن بود كه روزى حضرت رسول الله در 
خخانة مب سَلَّمّهِ رفت وخواب براوغلبه كرد در آن‌جا تکیه فرمودو خواب آن حضرت 
را درربود. حضرت امیرالممنین و فاطمه و حسن و حسین جهت ملاقات رسول يزة 
آن‌جا رفتند و نشستند تا رسول الله بیدار شد. حضرت نبىالله چون ایشان رابدید به غایت 
شاد و خرم شده ایشان را نزد خود خواند و عبایی خیبری نزد رسول الله افتاده بود 
برداشت وبر سر خود و ایشان انداخت» و ايشان رابدان عبا بپوشانید و گفت: اللّهم ان 
لكل نبيٌ أهل بيت» وهؤلاء أهل بيتي, فأذْهِب عنهم الرجش وطهّرهم تطهيراً؛ [یعنی بار خدایا! 
برای هر پیامبری» خاندانی است» ایشان خاندان من هستند» پس پلیدی را از ايشان 

0 ا فى الحال ازل 

خاندان تو رسول الله فرمود: لاء انك إلى خير آهل بيتى ا نه 

و در كتاب وسيلة المتہدين عمّرإبن محمد] بن حضر الملا روايت كرده از 

.۳۲ احزاب آيه‎ .١ 

۲. مسند حمد» ۲۹۲/۶ ۲۹۳ سنن وعذی, ۲۱-۳۰/۵ شماره ۳۲۵۸؛ مجحمح الژواند ۲۶۶/۹ ۶۷ #المحجم 
کی ۵۳/۳- ۵۴ شماره ۶۶ نظ ا E‏ ۲۳ شماره 3222 سیر 
اعلا اسلا ۳ و TAT‏ 3 تار یح نداد ۰ 7 ابن حنبل» فصن اللصحاه ۲ ۵/۷ شماره 4۹۴ تقسیر 
غرات» ص ۲۲۳ شماره ۳۵۳+ اساد 76 ۰ مجمح یاه ١62/8‏ ۱۵۷+ اخصائص الواحى المیین» ص 
۱۰۰-۹ شماره ۳۱؛ امح ده ۱۱/۲۲ ۰۱۲ شماره ۲۱۷۳۲ ۱۷۳۹ ۲؛ اساب نزول بات ص ۲۳۹؛ 


شواهد "اتزریل, ۵۲/۲ شماره ۶۷۲؛ # تضیر القركن الاعظلمء ۴۹۲/۳ -۴۹۴؛ الدر للمتتون 1۹۸/۵؛ فتح القديرء 
۴ و # اللجامع لسکا الترآنن, ۱۸۳/۱۴ -۱۸۴. 


۸ منهج الفاضلين في معرفة الأئمة الكاملين 


الهم هؤلاء اهل بيتي فأذهب عنهم الرجش و طهّرهم تطهيراًء [؛يعنى بارخدايا! 
اا ان سه مت ین پلیدی زا از ایشان ور كرتس ایشان را باق كدان امد 
رفتم تا سر خود را زیر عبا کنم رسول الله مرا منع کرد. من گفتم: يا رسول[اللّه] 
آلست من آهل بيتك؟ [؛یعنی ای رسول خدا!] آيا نیستم من از اهل بيت تو؟ آن 
حضرت فرمود: لاء آنت على خیر ؛' یعنی نه تو برخیری. 

و مراد آن که تو بر خیری. جهت آن که تو را در نکاح آوردم و این شرّف. تو را کافی 
است که در نکاح من باشی. 

و به روایتی دیگر چنین وارد شده از عايشه: 

قلث: يا رسول الله. أنا من أهلك؟ فقال: تَتَحّي. و لك على خیر؛" یعنی گفتم: ای 
رسول الّه! من از اهل بيت توام (یعنی مرا منع مكنء اگر با شما سر در زیر عبا در آرم) 
حضرت فرمود: دور باش, به درستی که و بر خیری. 

و دلیل ديكر كه مراد ازجأهل ابیت در آيه: چا پرید الله لِيُذْهبَ عنکم لاجس هل 
ابیت زنان رسول الله نیستند, آن [است] ذکر زنان به حروف توانیث "کرد در ماقبل و 
مابعد اين آیه. 

ديكرء رسول الله فرمود: نحن أهل بيت لايحلّ لنا الصدقة ' [؛يعنى ما خاندانی هستیم 
که صدقه بر ما حلال نیست] و صدقه بر زنان رسول الله حلال بود. 


۱ ر.ک: سار او ۱۵۷/۲۳ و شرح احقاق الحق ۵۲۴/۲. 

۲ اهمده ص ۴۰ شماره ۲۳؛ مجح ليان ۱۵۷/۸: خصائص اډ جی لامبین» ص ۰۱۰۶ شماره ۴۸؛ شواهد 
زین ۶۲/۲ شماره ۶۸۴؛ کشت الخمه ۴۸/۱ و # تضیر القرآن اللحظلمء ۴۸۶/۳ 

۳. منظور از حروف توانیث, علائم افعال مؤنث است که در آیات قبل و بعد از اين آیه آمده است. 

۴. مستد احمد» ۲۰۰/۱ و ۴۴۴/۲؛ سنن دارمی» ۳۷۳/۱؛ صحیح مسل ۱۱۷/۳ الخاد والمتانی ۳۰۳/۱ شماره 
۶ اطبقات الگبری» ۷۴/۴؛ للاصجه ۰۲۳۲/۶ شماره ۸۲۶۸؛ ااذریة الطاهره ص ۰ شماره ۱۳۴؛ 
سییعاب, ۶۳۴/۲ شماره ۱۰۱۴؛ #اإدية و امه ۳۲۰/۵؛ صحیح امن خریمه ۵۷/۴ شماره ۲۳۴۴؛ 
صحح جن جا ۸۸/۸ شماره ۱۳۲۹۳ بیهقی» #سن ااڳری ۱۵۱/۲ شماره ۲۶۸۸؛ کوفی» #السصنف 
۲ شماره 4۱۰۷۰۳ شرح معالى ا"تز: 41١/7‏ مسند رویانی؛ ۴۵۱/۱؛ #المعجم ااکیر» ۳۱۶/۱ شماره 
۲و سير العلام الک ۱۷/۲. 


ادله بر امامت حضرت اميرالمؤمنين إإذ بعد از حضرت رسول اللهيية ۲۳ ۲۴۹ 


ديكر؛ ذكر زنان و عقاب و ثواب ايشان مشروط و مقيد فرمود: یا لاء ای مَنْ 
أت مِنْكُنَّ بفاحشة مُبَبْنَِ يُضاعَفن لها الْعَذْابُ ضِعْفَيْنِ وكانَ ذلك عَلَى الله يسيراً وَمَنْ یت 
نکن له وََسُولهِ تغل طالحاً ُْتِهَا أَخرَها مَرَّتَيْ4»' و آية تطهير مطلق نازل شد و 
مع ذلك به لفظ اتمه كه دال است بر حصر و قصرء و ارادت را معلّق كردانيده به 
تا چون مراد. فعل مريد باشد و به لفظ وإِنّمه باشد البته وقوع آن واجب باشده با 
وجود آن که مؤکد شده به مصدر که «تطهیر» است» و معلل كشته به «لام» علت. 
و آیه دال است بر عصمت اهل البیت. از جهت با کی لفظ وه و ادخال (لام» 
در خبر و اختصاص در خطاب به قول الله تعالى: هل لته و تكرير به ویرک 
و تأكيد به ( تَطهي رأه. 
و نيزابوبكر بن مَرْدَوَيْهِ روايت كرده که جون.اين آيه نازل شد. رسول ال فرمود: 
خمسةٌ ما معصومون: آنا و عليّ و فاطمة والحسن والحسينء' [؛يعنى ينج نفر از ما 
معصوم هستند: من و على و فاطمه و حسن و حسين ]. 

وعبدالله بن عباس روایت کرده که چون اين آيه نازل شد» حضرت رسول الله فرمود: 
آنا وعلىٌ والحسن والحسين[و تسعة من ولد الحسين] مُطیرون مَعْصومون" 
[؛يعنى مسن و عسلى و حسن و حسين و تُه نفر از فرزندان حسينء پاک و 
معصوم هستند]. 

و متفقٌ عليه است كه صحابه معصوم نبودهاند» يس با وجود معصوم جايز نباشد 
اقتدا كردن به جايزالخطا كه از شرك توبه كرده و بعد از كفرء ايمان آورده باشد ايمان 


۱. احزاب آیات ۰ ۳۱: ای همسران ييامبر! هر كس از شما کار زشتی انجام دهد عذابش دو جندان خواهد بود و 
اين بر خدا همواره آسان است و هر كس از شما از خدا و فرستادهاش فرمان برد و کار شایسته انجام دهد 

5 ابن مَدْدَوَيّه مناقب على بن ای طا ص ۰۲۱۳ شماره ۵ هم جنين ر.ک: کوفی: مناقب ام امير الم مییی» 
۲ شماره ۶۲۸ و تسیر عزشت.ص ۹ شماره ۴۶۴ ۴۶۷. 

۳. کفایت لللاتزء ص ۱۹؛ كمال الأدرين» ص 7۸۰ شماره ۲۸؛ مناقب کل ی طالب ۲۵۴/۱؛ اعلا الورىء ۱۸۱/۲ و 
ایح مو دی ۳۱۶۰/۲ شماره CD‏ 


۰ 0 منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


او در مظنه تردد مانده و آیه‌ای وارد نباشد كه دلالت كند به بقاى توبه و ایمان او 
واجب باشد اقتدا كردن به حضرت امیرالممنین هذ كه آيةٌ تطهیر دال است بر عصمت 
او و اهل بيت او که آل عبااند و اصحاب کسا. 


0 


سعر: 

ان یسوم الطهور یسوم عسظیم فاز بالفضل فیه أهل الکساء 
قام فيه اللسبي مُبتهلاً ضارعاً إلى ره بحسن الكجاء 
قال: يارت اتهم آهل بيتي فاستجب فيهم الهي دعائي 
رحمة الله والشلام علیکم و الان از ۸ ال تفا 


2 


دليل هفتم ؛ آيه: قل لا | ۳9 ا لا لد فى الْقَبئ يعس كوا 
محمد! كه نمی‌خواهم و درخواست نمی‌کنم از شما بر تبليغ رسالت و رسانيدن وحى 
به شماء هیچ مزدی إلا آن که دوست دارید اقریای مرا و محبت ورزید با ایشان. 
احمد بن حنبل در مسند خود و واحدی در تفسیری که به اساب اون موسوم 
است. و زمخشری در تضییر کشاف روایت کرده‌اند که ابن عباس گفت: 
چون آيه: ول لا سكم عله جرا( لد فى الْقُرْبئ» تاوذل شد انه 
گفتند: يا رسول الله مَن قرابتك الذين وجبت علينا مودّتهم؟ قال: على و فاطمة و 


آبنائهماء ‏ يعن کیستند اقربا و حویشان تو که له تعالی؛ محبت و دوستی ایشان را بر 


.١‏ مرحوم آغا بزرگ طهرانی» اين شعر را از کتاب سوق العروسء نوشتة ابو عبداللّه دامغانی نقل کرده است. ر.ک: 
الأذردعه ۲۵۶/۱۲ و دیل کشت الضود: ص ۵۵ 

5 «کتانء ۴ 2 ۰ هم‌چنین؛ ر.كى: مجح از واند» ¥/ اللمحججم کی 2۱ شماره fA‏ ابن 
حنبل» فضال الصحم ۶۶۹/۲ شماره ۱۱۴۱؛ ذخا الحټی ص ۲۵؛ کشت امه ۱۰۳/۱؛ خضل آل ابت 
ص ۱۲۷؛ ناسر وت ص ۳۸۹ شماره ۵۱۶؛ خصاتص الواحى المیین» ص 8 شماره ۰ سو احد التؤاريل» 
۲ شماره ۸۲۴؛ الدر المنورء» ۷/۶؛ هتح القديرء ۵۳۶/۴ ۵۳۷؛ ار شاد العقل اسه ۳۰/۸؛ تفسير نسفی» 
۴ و تفسير یضاوی ۱۲۸/۵. 


ادله بر امامت حضرت اميرالمؤمنين بډ بعد از حضرت رسول اللهعة 0] ۲۵۱ 


ما واجب كردانيده است؟ رسول ال فرمود: على و فاطمه و پسران ايشان. 

و عمّربن خضر الملا در كتاب وسيلة للمتجدیی روايت كرده: 
حضرت رسول ال فرمود در حین تزول اين آیه: نله جعل أجري علیکم المودة 
في أهل بيتي وإنّي أستلکم غداً عنهم. فمُجد ' بكم في المسألة؛ ' یعنی به درستی که 
له تعالی مزد مرا بر شما دوستی با اهل بیت من گردانیده و من در قیامت» شنما را از 
محبت ایشان خواهم پرسید و در پرسیدن مبالغه خواهم نمود. 

و چون محبت امیرالممنین ی و اهل بيت به موجب فرمودة الله تعالی واجب 
است و محبت خلفای ثلائه و هيج يك از صحابه واجب نیست يس آن حضرت که 
محبت او واجب است. افضل از همه باشد. و چون افضل باشد امام باشد. 

و نیز چون مخالفت نمودنء منافی مَوَدْت است و امتال نمودن اوامر مودت 
است» پس عدم مخالفت و امتثال اوامر» واجب باشد. و هرکه امتثال اوامر و عدم 
مخالفت او واجب باشدء امام باشد. 


دليل ه: مشتم ؛ آيه: (في یوت أذ ن الله آن تفع وَيُذْكَرَ فيها اسمه سبح لَهُ فيها بِالْعُدُوٌ 
والآضال رجال اميم 26 وَلابيٌِ عَنْ ذِكْرٍ الله وَإفام الصّلاةٍ وَإيثاء الرَّكاة يَخَافذُونَ یوم 


لت فیه لوب الها ف يعنى در خانههايى كه الله تعالى اذن و رضا داده باشد در 
رفعت كردن آن و نام الله تعالی بردن در آن» تسبیح می‌کنند الله تعالی را در آن خانه‌ها هر بامداد و 
شبانگاه مردانی‌اند كه مشغول نکند و باز ندارد ایشان را از ذكر الله تعالی و اقامت نماز و دادن 
زکات» می‌ترسند ازروزی كه متقلب شود و دیگرگون گردد در آن رون دل‌ها و ديدهها. 

تعلبی روایت کرده به اسناد خود از انس بن مالک و احمد بن موسی مَردوَیّه 
زوایت رةه به استاد رد از ده اسلمى که كفستد: 

قرأ رسول الله: في یوت ون الله أن تفع ویذکر فیها امه یسیع له فيها 

۱. در تمام نسخه‌ها «فمجحف» آمده است. 


۲ر.ک: تیه اخافلین» ص ۱۳۸؛ نیح مو ده ۳۳۶/۱ شماره ۱۷ و دخار «عسّی» ص ۲۶. 
۳. نون آیات ۳۷-۳۶ 


۲ "۲ منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


الْغُدُرٌ وَالآضال» الآبه فقام رجل, فقال: أي بيوت هذه يا رسول اللّه؟ فقال: بيوتٌ 
الأنبياء. فقام إليه ابوبکر, فقال: يا رسول الله هذا البيت منها؟ ‏ وأشار إلى بيت علي 
وفاطمة ‏ فقال رسول الله: تعم من أفاضلها؛' يعنى رسول اهزاین آيه خواند. پس 
مردی برخاست و گفت: أىّ بيوت هذه؟؛ یعنی: کدام خانه است این» ای رسول خدا؟ 
حضرت رسالت فرمود: خانه‌های انبياء يس ابوبکر برخاست و گفت: يا رسول الله 
اين خانه از آن خانه‌هاست؟ و اشاره کرد به خمانة على و فاطمه رو حضرت 
رسالت وی فرمود: بلی از افاضل آن خانه‌هاست. 

و چون الله تعالی وصف کرده رجالی را که در آن خانه‌ها باشند به وصفی که دلالت 
می‌کند بر افضلیّت ايشان بر ساير صحابه» و رسول اله فرمود كه خانة على نو از 
افاضل آن خانه‌هاست. امیرالممنین على :ند افضل باشد از ساير صحابه» و چون 
افضل باشد. امام, آن حضرت باشد و اگر نه, تقدیم مفضول بر فاضل لازم آید. 

دليل نهم ؛ أيه ومن الثاس من یشری نَفْسَهُ ایتغاء مَرْضات الله +۲ يعنى از [میان] 
مردم کسی هست كه می‌فروشد جان خود را در راه الله تعالى برای طلب رضاى 
خداى تعالى. 

تعلبى در تفسير خود و ابن اثير در کتاب خلاف که جامع است ميان كاشئف و 
كشاف -آورده‌اند که اين آيه در شأن حضرت امیرالمومنین تلو نازل شد در حين مّبيت 
آن حضرت بر فراش" حضرت رسول الله در شب غار. ' 


و آن‌جنان بود که كار قريش جمله اتفاق كرده بودند که در شب به خانۀ حضرت 


.١‏ کشت والبان اتفسير تعلی) ۱۰۷/۷؛ ابن مَرْدَوَُه مناقب على ہن ای طلا ص 27585 شماره ۴۴۷؛ 
هم‌چنین» ر.ک: اهمده ص ۱ شماره ۴۷۸؛ مجمح ايان ۲۵۳/۷؛ خصاتص او حى المبيين» ص ۲۰؛ شواهد 
زین ۵۳۳/۱ شماره ۵۶۷؛ لادو للمشورء ۵۰/۵؛ کشت الخمه ۳۲۶/۱ و روح المعای ۰۱۷۴/۱۸ 

۲ بقره آيه ۲۰۷. 

۳ مبیت: شب گذراندن, خوابیدن, خفتن؛ فراش: آنچه گسترده می‌شود و بر آن می‌خوابند. 

۴ کشت وایان (تضیر تعبی4 ۱۲۵/۲ - ۱۲۶. 


ادله بر امامت حضرت اميرالمؤمنين یا بعد از حضرت رسول اللهنة 0 ۲۵۲ 


رسول الله روند و در فراش, آن حضرت را بکشند. جبرئیل امین به امر حضرت 
رب‌العالمین, از اين حال» رسول ال را واقف و مطلع گردانید و گفت: امر الله تعالی 
چنان است که امشب در خانۀ خود توقف نفرمایی و به جانب مدینه توجه نمایی و 
على غاد را بر اهل و عبال, خلیفه و قائم مقام خود گردانی و او را در فراش خحود 
خوابانی تا مکان تو خالی نماند. که اگر مکان تو خالی ماند. کفار از توجه تو واقف و 
مطلع گردند و از عقب تو بيايند» جهت آن که تو را بکشند. 

حضرت رسول الله په آنجه جبرئیل افلا آن حضرت را اعلام نموده بود با حضرت 
اميرالمؤمنين بگفت و چون شب شدء او را در فراش خود خوابانید و فرمود: ودایع مردم كه 
نزد من استء باز ده و با اهل بيت و عيالٍ من از عقب من به جانب مدینه توجه نمای. 

بعد از آن كه اميرالمؤمنين]9ة در فراش رسول الله بیتوته فرمود» رسول الله از 
خانه بیرون رفت و مشرکان در حوالی خانة رسول الله در برابر یک دیگر صف کشیده؛ 
محافظت راه می‌نمودند. جهت آن که اگر رسول الله به جایی توجه نماید ایشان 
وافف و مطلم باشند. 

چون آن حضرت از خانه بیرون رفت. الله تعالی خواب را د بر ایشان مسلط گردانیده 
و رسول الله خاک بر سر أيشان باشيد و این آيه قرانت می فرمود نا جَعلنا في أغثاقهم 
اغلا تهی إلى الأذفان فَهُمْ مُفْمَحُونَ وجعلنا من بين آندیهم سَدَاً وَمِنْ خَلْفِهِمْ سذا 
عیام َه لاب يُبُصِرُورَ»»! تا از ايشان تجاوز نمود. 

و چون از ایشان بگذشت. در کوچه‌ای از کوچه‌های مکه» ابوبکر را دید که بر سر 
راه ایستاده بود و حال آن که رسول هلژ یک روز قبل از آن» اصحاب خود را فرموده 
بود که در آن شب. مطلقا از خانه بیرون نيايند. رسول الله با ابوبکر گفت: سبب بیرون 


آمدن تو از خانه جه بود و حال أن که من گفته بودم که اصحاب من» امشب از خانه 


۱. يسء آيات ۸-: ما در گردن‌های آنان تا چانه‌هایشان عُل‌هایی نهاده‌ايم» به طوری که سرهایشان را بالا نگاه 
داشته است و ما فراروی آنها و يشت سرشان سدی نهاده و چشمانشان را بستیم در نتيجه نمی توانند ببینند. 


۴ 0 منهج الفاضلين في معرفة الأئمة الكاملين 


بيرون نيايند؟ ابوبكر گفت: همجنين بو اما من قريش را مختلف الأهوا يافتم و 
يريشان خاطر بودم و طاقت نياوردم كه در خانه توقف نمايم. 

رسول اللي ابوبكر را با خود برد جهت أن كه ملاحظه فرمود كه اگر مشركان او 
را ببينند و ايذا كنند او ره جهت آن که ايشان را اعلام نمايد كه حضرت به كدام جانب 
توجه نموده» يحتمل که او ايشان را دلالت نمايد. 

و در آن شبء رسول الله و ابوبكر به غار «ثور» رفتند» چون ايشان به جانب غار 
توجه نمودند» جبرئيل 380 آمد نزد رسول الیو و اين آيه [را] آورد در شأن على 39: 
ومن الاس مَنْ يَشْرِى تَفْسَهُ اتا مَرْضاتِ الله جهت آن كه آن حضرت در فراش 
رسول الله بيتوته فرمود: 

در آن حين كه على بل در فراش من خوابید الله تعالى با جبرئيل و ميكائيل بيه گفت: 
من ميان شما مؤاخاة ' کرده‌ام» و عُمر یکی از شما زياده از عمر دیگری كردانيدهام» 
كدام یک از شما ایثار حيات بر برادر خود مىكند؟ هر يك از جبرئيل و ميكائيل 
جهت خود اختیار حيات نمودند و هيج يك از ايشان به دیگری, بذل حيات 
ننمودند. الله تعالى به ايشان وحى كرد كه جرا مثل على ِا نباشيد که من صيان او و 
محمد یز مواخاة فرمودهام و او بر فراش محمد مَبيت نموده, جان خود را مى خواهد 
كه فدا نماید» برويد هر دو نزد على و او را از دشمن محافظت كنيد. ايشان هر دو نزد 
امیرالممنین آمدند و محافظت او کردند. جبرئيل به جانب سر او بايستاد و ميكائيل 
نزديك ياى او» و جبرئيل مىكفت: بشارت باد تو را ای على! كيست مثل تو؟ و حال 


آن که الله تعالى به فعل تو با ملائکه مقرّب مباهات کرد." 


۱. مواحات: برادری کردن. 

۲. طوسىء امال ص ۴۶۹؛ مناقب آل ای طلا ۳۳۹/۱ ۳۴۰؛ العمده. ص ۲۳۹ - ۰۲۴۰ شماره ۳۶۷؛ سعد 
للسعود, ص ۲۱۶/۲۱۷؛ خصاتص انين للميينء ص ۱۲۰۰-۱۱۹ شماره ۶۱؛ شواهد ازيل ۱۲۳/۱ شماره 
۳۲ کشف الفمہ ۳۲/۲ ۳۳؛ للانوار العلویه ص ۴۷ -58؛ الخدررء 58/7 -۴۹؛ اسد الہ ۲۵/۴؛ نيج 
بماد ص ۳۰۴ و جواهر المطاال ۲۱۷/۱. 


ادله بر امامت حضرت اميرالمؤمنين 990 بعد از حضرت رسول اللهينة 0 ۲۵۵ 


روز ديكر حضرت امیرالم منین ید به نيابت رسول ال رد ودايع فرمود 
و قرضى كه آن حضرت را بود» ادا نمود و بعد از آنء با اهل و عيال و متعلقان 
رسول الله از عقب آن حضرت متوجه مدينه شد و جمعى كثير را از ميان 
دشمنان بيرون بُرد؛ جنان كه مطلقا ضررى به هيج يك از ايشان نرسید و 
هيج كافرى بر ايشان ظفر نیافت» و اميرالمؤمنين بياده از مكه همجرت فرمود 
و یک روز بعد از هجرت رسول الله» در مدينه با جميع متعلقان به آن حضرت 
ملحق شد ١‏ 
پس هم‌چنان كه در هجرت اول که هجرت بود از مكه به مدينه امي رالمؤمنين ېډ 
خليفه و قائم مقام و نايب مناب رسول ال بو بايد كه در هجرت آخر که هجرت 
بود از دنیا به عقبا -آن حضرت خليفه و امام و قائم مقام سيد انام و باشد» جهت آن كه 
سنت رسول الله باقى است و منسوخ نمی‌شود. 
دليل دهم ؛ آية: فی ادم من رَبّه لفات قَنْابَ عَلَيْيهِ؛' يعنى آدم از يروردكار 
خود. کلمات عظیم الشأن فرا كرفت تا الله تعالی توبة او [را] قبول کرد. 
على بن مغازلی شافعی روایت کرده به اسناد خود از عبدالله بن عباس که گفت: 
سمل رسول ال له عن الکلمات التي تلقّیها آدم من ربّه فتاب عليه. قال: سَأَلَهِ بحق 
محمّد و علٌ و فاطمة والحسن والحسین إلا تُبْتَ علي فتاب علیه؛ " یعنی پرسیدند 


رسول الله را که آدم به برکت و وسیلۀ کدام کلمات» مقبول التوبه شد؟ فرمود: آدم اعد 
يو rs‏ 1 مفيو فرمود: ادم بر 


.١‏ ماجرای هجرت پیامبر گرامی اسلام از مكه به مدينه و خوابيدن حضرت اميرالمؤمنين در بستر ييامبر که به ليلة 
المبیت شهرت دارد. به تواتر در کتب تاریخی -روایی تمامی اهل اسلام نقل شده است. برای اطلاع ر. ک: تایح 
۲ و بدت ۳۳۲/۱ ۳۶۶ 

۲ بقره آيه ۳۷ 

۳ ابن مغازلی» مناقبف علی ن ي طلاب» ص ۳ شماره A۸۹‏ همچنین» E)‏ الخصاكل» ص (TY‏ شماره e۸‏ 
العمده ص ۳7۹ الروضة فى المعحجزالت والفضائل» ص 48 خصائص و جی اہین صن ۰۱۳۰ و اهد سول 
۲۱ ایح المودم ۱ و الدر او ر» 2/1 


۶ 3 منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


ينج نام را وسيله كرد و آنء نام محمد و على و فاطمه و حسن و حسين بود و به 
حرمت اين ينج نام توبة او قبول شد. 

و آن‌چنان بود كه چون خدای تعالى آدم بإ را بيافريد و او را مسجود ملائكه گردانید, 
اوبر ساق عرش نگاه کرد آشباحی دید از نور بر صورت خود و نام هر يك از آن اشباح» 
بر بالای سر او نوشته بود و آن نام‌ها اين بود: محمد و على و فاطمه و حسن و حسین. 

آدم چون آن بدید گفت: الهی پیش از من» به صورت من» خلقى آفریده‌ای؟ 
الله تعالی فرمود: نه. آدم گفت: پس اين آشباح چیست؟ خطاب آمد که فرزندان توانده 
و اگر نه په طفیل ایشان بودی» تو را نیافریدمی. آدم گفت: الهی به غایت عزیز و 
مُكرّءاند نزد تو؟ فرمود: آری» نام‌های ايشان را ياد كير تا در وقت حاجت و فروماندگی» به 
سبب اين نام‌ها توسّل نمایی به من و به حرمت ایشان» مطلوب تو حاصل شود. 

و آدم اين ينج نام ياد گرفت» و چون ترک مندوب کرد. خواست که مثل ثواب فوت 
شده را دریابده گفت: الهي بح محمد و عليٌ و فاطمه و الحسن و الحسین الا تبت عَلَيّ ؛ 
[یعنی عدای من! به حق محمد و على و فاطمه و حسن و حسينء توبه مرا بپذیر] و به 
عزت اين ينج نور الهى؛ توبة او قبول شد.! 

و اين» فضيلتى است اميرالمؤمنين و اهل بيت او را که هيج یک از صحابه را مثل 
این فضیلت نبوده بلکه به غیر از حضرت رسالت هیچ یک از انیبا را مثل ابن فضیلت 
نبوده» يس امام بعد از سيّد انام هد آن حضرت باشد از برای مساوات آن امام اتقیای 
كرام با حبیب حضرت مَلِكَ العلام در توسل آدم به او در حين مسئلت و دعا نزد 
اا 

دليل يازدهم ؛ :و اگل انزاهيم رب لمات هم فال إِنَى جاعلك لتاس إماماً 
فال وَمِنْ ری فال لا نال عَهْدِى امین" يعنى آزمايش کرد ابراهيم را پروردگار 
.١‏ ر.ک: بح انوا ۳۲۸-۳۲۷/۲۷؛ تفسیر امام عسکری» ص ,57١-15١9‏ شماره ۱۰۲ و ایح الموده ۲۸۸/۱ - 


.۵ شماره‎ ٩ 
.۱۲۴ بقره آيه‎ .۲ 


ادله بر امامت حضرت اوو بعد از حضرت رسول الله چ O‏ ۲۵۷ 


او به کلماتی» پس ابراهيم تمام کرد آن كلمات راء كفت الله تعالى: چون آن‌چه تو را 
فرموديم به آن قيام نمودی» من تو را امام مردم خواهم كردانيد! ابراهیم یډ گفت: 
بعضى از ذرّيت و فرزندان من را نيز امام گردان! الله تعالى فرمود: عهد من كه امامت و 
خلافت است. درنيابئد فرزندان تو که ظالم باشند, 

مفسرين در اين كلمات اختلاف كردهاند؛ بعضى كفتهاند: كلماتى بود كه خداى 
تعالى او را امر كرده بود [كه] بر سبيل تسبيح و تهليل بگوید. 

مجاهد گفته: مراد از «کلمات», همین است که در آيه مذکور شده از: إِنَى جاعلّك 
لاس إهامأه تا آخر آیه و مراد به «عهد» امامت املكو ون اة قرينهاى است که بر اير 
دلالت می‌کند و قرینه آن است كه ابراهيم؛ة از الله تعالی جهت ذرّیت. طلب امامت 
کرد. خداى تعالی در جواب» نفی عهد کرد و فرمود: هلاال عَهْدِى الظالیین». پس 
يايد كر اذ از «عهد» امامت اند تارات هو انی سو ال باق 

و این آیه» دلیل است بر آن که نصب امام امری است که به الله تعالی متعلق 
استء نه به عباده مثل نصب نبی» جهت آن که الله تعالی فرمود: »نی جَاعِلكَ 
للثاس إماماي. 

دیگر آن که: ابراهیم ی با وجود مرتبة نبوت و خلت امام نشد تا خدای تعالی او را 
امام نکرد و غير نبی به طریق آولی امام نشود تا خدا او را امام نگرداند. 

و نيز آیه دلیل است بر آن که امام می‌باید که معصوم باشد. جهت آن که الله تعالی 
فرمود: ال عَهُدی اال یعنی عهد من که امامت است به ظالمان نمی‌رسد 
نفی امامت کرد از کسی که ظالم باشد عموماء و ظالم بر دو قسم است: ظالم بر نفس 
خود و ظالم بر غیر و هر که اين هر دو ظلم از او منفی باشد معصوم باشد يس امام 
باید که معصوم باشد. 


حمیّدی و على بن مغازلی شافعی روایت کرده‌اند از عبدالله بن مسعود که چون 


۱.ر.ک: اللحامح لالحكام الفرآدة ۲ و جامح الاد 2۸ شماره ۶ 


۸ 0 منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


اين آيه نازل شد. حضرت رسول الله فرمود: 
انتهت الدعوةٌ ال وإلئ علم. لم يَسْجُد أحدنا بالصتّم قط فَاتَحَدَنِي الله نت وانّحَدَ 
علا اماماً ووصیا + يعنى دعوت و مسئلت ابراهيم ا كه از جهت ذريت كرده بود 
منتهى شد به من و على كه هرگز هيج يك از ماء بيش هيج بت سجده نكردهايم» يبس 
الله تعالى فرا كرفت مَرا نبى و على را امام و وصى. 
دليل دوازدهم ؛ [آية:] طن الذي منوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ سَيَجْعَل هم لوحن وھ" 
يعنى به درستى كه آنان كه ايمان آوردند و عمل صالح کردند. زود باشد كه حضرت 
رحمان خلقت فرمايد و يديد كند برای ايشان محبتى و ؤُدى. 
حافظ ابولْعیّم در کتاب خی و كه و امزالم تن خوارزمی در منافب از ابن عباس 
روایت کرده‌اند که گفت: 
اين آيه در شأن اميرالمؤمنين إلا نازل شد. از برای آن که الله تعالی از برای او مودّتى و 
محبتی در دل‌های مؤمنان يديد كرد. " 
و ثعلبی در تفسير خود و ابن مَرْدَوَيُه در مناقب از براء بن عازب روايت كردهاند كه 
رسول الله چچ با اميرالمؤمنين ف گفت: 
يا علئ. قل: الم اجعل لي عندك عهداً واجعل لي عندك دا واجعل لي في صدور 
المؤمنين مودّة. فنزلت: إن الَذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الضّالِحَاتٍ سَيَجْعَلُ هم ادن 
و بطق ای على! دعا كن و بگو: ای بار خداى! برای من عهد و پیمانی و مودت 
۱. ابن مغازلی» مناقب على ین اي طالب» ص ۲۷۶ /الالء شماره ۳۲۲؛ هم چنین» ر.ک: اهمده ص 000 شماره 
۳ صرانت: ص ۷۹-۷۸ شماره ۱۰۶ و تهج ساده ص ۱۵۳. 
۲. مریم آيه ۹۶. 
۳ لور (لمشتعل» ص ۱۳۴ - ۱۳۵ شماره ۳۴ - ۳۶؛ خوارزمی» المناقب» ص ۰۲۷۸ شماره ۲۶۸؛ همجنين» ر.ک: 
ایح الموده ۱۷۷/۲ شماره ۵۰۶ 
۴. کشت والیان (تضیر تعلى)؛ ۲۳۳/۶؛ ابن مَرْدُوَيُه مناقب على ہن إني طالب» ص ۰۲۷۶-۲۷۵ شماره ۴۲۸؛ 


هم حنین» ر.ک: عمدم ص A۹‏ شماره 33 خصائص و حی امین » ص AT‏ شماره ۷۷ شو اهد ازيل 


س 


ادله بر امامت حضرت اميرالمؤمنين اڊ بعد از حضرت رسول اللهيية 0 ۲۵۹ 


و محبتى نزديك خود بيافرين» و برای من در سینه‌های مؤمنان مَوّدتی و محبتى يديد 
كن. بعد از آن اين آيه در شأن حضرت اميرالمؤمنين 3 نازل شد. 
و چون مثل اين فضيلت هیچ یک از صحابه را ثابت نشده و حضرت 
امي رالمؤمنين إا را ثابت شده آن حضرت افضل باشد. و چون افضل باشدء امام باشد. 
دليل سيزدهم ؛ آية: ّما أَنْتَ ما ولل قوم هاي ؛! يعنى اى محمد! تو جز بيم 
كننده نيستى» و هر قومى را هادى و راهنمايى است. 
احمد بن حنبل در مسند خود و ابن مَرْدَوَيْه در كتاب مناقب و شيرويه در هر دوس 
الخد و ابوْعَیُم در خلة "وی روايت كردهاند از عبدالله بن عباس كه گفت: 
لقا نزلت: ونما أَنْتَ مر کل قَوْم فایه, قال رسولاللهيية: أنا المنذر و عَلِيَ 
الهادي وبك يا على یهتدي التهتدونه نع حون اين آیه نازل شد. حضرت 
رسول ال فرمود: منم بیم دهنده و على راه نماينده» و به سبب تو ای علىء راه یابند 
اهل هدایت. 
و تقدیم كلمة «بک» دلیل حصر است ؛ یعنی به سبب تو راه يابند نه به سبب غير تو. 
و اين» نش صریح است در ثبوت ولایت و امامت حضرت امیرالم منین إفا. 
دلیل چهاردهم؛ آية: چوقوشم هم 


ه ۶ 


ا 0 00 ۰ 
مَسْوَّلونَ4؛ يعنى در روز قيامت از جانب 


چ ۵۷/۱ شماره ۵۷و ۱ شماره ۴۸۹ الجامح لالحكام الفرآدة ۱ در «لستتوو» 0000 هتح القدربر 
۳ و كنف الفمه ۳۲۱/۱ 


سا 


. رعد آيه ۷. 

۲. ابن مَرْدَوَيّه مناقب على بین ی طالب ص ۲۶۵ - 3728 شماره ۴۰۵ - ۴۰۶؛ الور للستتعل» ص ۱۱۷ - ۰۱۱۹ 
شماره ۲۲۲۱ خصائص ۳۳ لمیین» ص ۱۳۹ ۰۱۴۰ شماره ۷۹ (به نقل از: مسند «حمد» ۱۳۶/۱ و الفردوس 
مار الخطاب» ۱۰۳/۱)؛ هم چنین؛ رءك: کا الال ص ۲۳۳؛ مناقب آل اي طلاب» ۲۸۰/۲ - ۲۸۱+ کشت 
الاخمه. ۳۱۹/۱؛ تهج ده ص ۱۸۴؛ جامح اهماد ۱۴۲/۱۳؛ شواهد اشوین ۲۸۲-۳۸۱/۱ شماره ۳۹۸؛ داد 
اللمسيرء ۲۲۸/۴؛ الدر اللمنتورء ۳۵/۴؛ هتح اللقدس ۷۰/۳؛ 2 تضير القرآن اللمظلم ۵۰۳/۲؛ # جامم الميالن 
۳ و روح المعانى, ۱۰۸/۱۳. 

۳. صافات آيه ۲۴. 


۰ "۳ منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


حضرت عرّت اين فرمان رسد كه خلايق را باز داريد و توقف نماييد؛ كه به درستى که 
ايشان يرسيده خواهند شد. 
ابن مَرْدَوَيْه از ابن عباس و احمد بن حنبل از ابوسعيد خدُری روايت كردهاند 
كه او گفت: 
حضرت رسول اليد چون اين آيه نازل شد فرمود: مسئولون عن ولاية عليٌّ بن 
آبي طالب 3 ؛ ' یعنی پرسیده خواهند شد خلایق روز قیامت از ولایت على بن 
آبي طالب ید 
و شیرویه در کتاب دزدوس "مار روایت کرده از ابن عباس و از ابوسعید خدری 
که ایشان هر دو گفتند: 
قال رسول‌اللهتي: في قول الله تعالی: فوقفوهم نم نف رنه تسین عن الاقرار 
بولاية علي بن آبي طالب ند ؛" یعنی حضرت رسال تي در معنای قول الله تعالی: 
رهم هم صقم لو ذه فرمود: پرسیده می‌شوند خلایق از اقرار به ولایت علی بن 
آبي طالب یلا روز قیامت. 
وال ی ضرع بت در توت وا یمامت حصيرت مرا عون د 
دلیل پانزدهم ؛ ی والشایشون أُوليِكَ اقب ن فى جَنات امه " [؛يعنى پیشگامان: 
مقدم هستندء آنان همان مقربان به عن یفن که دز باغ‌های بهشت جاى دارند]. 
احمد بن موسی مَرْدَوَيّهِ و علی بن مغازلی شافعی هر یک به اسناد خود از 
عبدالله بن عباس روایت کرده‌اند كه گفت: 
رسول ال فرمود: سَبّق يوشع بن نون إلى موسى إؤد و سبق صاحبٌ ياسين إلى 
.١‏ ابن مدوب مناقب على بن اي طالب ص ۳۱۲ شماره ۵۱۳؛ هم‌چنین» ر.ك: العمده ص ۳۰۱ شماره ۵۰۶؛ 
# فسان الميزاداء ۰۲۱۱/۴ شماره ۵۵۹؛ # ميزان الاعتدال» 50/6 اء شماره ۵۸۰۸؛ روح المعانى» ۸۰/۲۳ و شواهد 
رین ۱۶۱/۲ شماره ۷۸۷ 


5 ر.ى: نیج هو دم ۳۳۷/۲ شماره ۹۴ 


۳.واقعه آيات ۱۰ -۱۲. 


ادله بر امامت حضرت اميرالمؤمنين 4 بعد از حضرت رسول اللهيزة 0 ۶1 


عيسى را و سبق علا إلى محمد يك وهو آفضلهم ؛' يعنى سابق شد يوشع بن نون 
در ايمان آوردن و كرويدن به موسی» و سابق شد صاحب ياسين در ايمان آوردن به 
عيسى لاء و سابق شد على بن أبي طالب در ايمان آوردن به محمد ينك و على افضل 
است از ايشان. 
و حافظ ابونعَيْم در کتاب یه الاو یله روایت کرده به اسناد خود که عبدالله بن 
عباس گفت: 
سألت رسول الهپیه في قول الله تعالى: ناسیون أُوليْكَ المقكُون». 
فقال رسول الله: قال لي جبرتیل إإؤ: ذاك علي يف وشيعته الشابقون إلى الجنّة, 
المقرّبون عند الله بكرامة لهم ؛ ' يعنى يرسيدم من حضرت رسول ال راكه مراد از 
«سابقون» در قول الله تعالى: : «والسابقونَ سايقو جه طایفه‌اند؟ رسول الله عرو 
فرمود: جبرئیل فلز گفت با من: آن علی يفو است و عيعة او که سابقان و پیش‌رواناند 
به جت. و مقربان‌اند نزد حضرت الله تعالی به سبب کرامتی که حاصل است ایشان را 
نزد حضرت صمدیت. 
و این» کرامت و فضیلتی است که هیچ یک از صحابه را مثل اين فضیلت حاصل 
نشده پس آن سضرت. افضل باشد از سایر صحابه و چون افضل باشده امام باشد 


ی 
ار “اويا انها الذي آمَنُوا إذا اجَِیم سول دموا ین يَدَيْ تجواکم 
صَدقهّ :۲ یعنی ای آن کسانی که ایمان آورده‌اید! عون مناجات کنید و راز گویید با 


5 ابن مَرْدَوَيّه مناقب على ن ی طلاب» ص ۳۳۰ شماره ۲ أبن مغازلی؛ مناقب عن ہن ای طا ص عض 
شماره ۳۶۵ هم چنین؛ ر.ک: دخاو العفّیی» ص e۵۸‏ سید والمتایی» 2۸ شماره ۲ الصو ل مخت( م 
ص ۰ (عمسده ص ۶۴-۶۵ شماره VY‏ خصائص الوواحى المین؛ ص ۱۴۸-۹ شماره 4۴ سو هد ازيل 
؟ 7 ,؛ کشت مه eAY/1‏ تهج اماد؛ ص ۱۶۹ ۱۶۸۰ تایح الموده ۹۲/1 شماره ۱و شوج الحفاق 
الح ۱۱۷-۱۰۴/۳. 

؟. ر.ک: مشار ة مصطفی» ص ۲۵ - 52 شماره ۸ 


١‏ ] منهج الفاضلين في معرفة الأئمة الكاملين 


حضرت رسول الله یږ بايد كه پیش از مناجات كردن با آن حضرت. صدقه بدهيد. 

تعلبى و واحدی و غير ايشان از مفسرين گفته‌اند كه سبب نزول اين أيه آن بود که 
اغنياى صحابه با حضرت رسول الله راز بسيار می‌گفتند و در مناجات با او اکثار! 
كذ تنوذنة ا و افتحات هه راعسال ای ان سهدت ما و 
رسول الله از کثرت مناجات و طول جلوس ايشان كراهت داشت و حيا مانع بود كه 
ايشان را منع فرمايد. خدای تعالى از اين جهت» حرام كردانيد بر مسلمانان که با آن 
حرت راز كويند الا که قبل از مناجات. صدقه بدهند و اين آيه فرستاد." 

پس اصحاب د و دیگر فقرا و مساکین» جهت آن که وجه تصدّق نداشتند راهنا 
به سبب بخل و محبت جیفۀ دنيوى»؟ ترک مناجات حضرت نبوی کردند و 
امیرالمومنین 39 در حینی که آيهُ نجوا نازل شد» یک دینار طلا داشت و آن را به ده 
درهم بفروخت و به ده دفعه به صدقه بداد. هر بار که درهمی به صدقه می‌داد با 
حضرت رسول ال راز می‌گفت و مناجات می‌فرمود. 

تا اين حکم باقی بود» به غير از اميرالمؤمنين98 هیچ كس با رسول الله راز نگفت؛ 
بعد از آن الله تعالی به توبیخ و تقریع" ایشان که از جهت بخل و محبت و متاع دنیای 
دنی» ترک مناجات نبی کردند» اپن آیه ادو اخ أن تقدئوا ين ید کاک 
صَدَقَاتِ ؛ " یعنی آيا ترسیدید که پیش از مناجات رسول الله صدقه بدهید. 

و حکم أيه نجوا منسوخ شد و امیرالمومنین اد فرمود: 

إنّ في کتاب الله لاية ما عیل بها أحدّ قبلي ولا يُعْمَلُ بها أحدٌ بعدي وهي آيةٌ 

.١‏ اکثار: بسيار كردنء افزونى و زيادتى. 
؟. اصحاب ضُفْه: منظور از اصحاب صفه؛ مسلمانانى است که در مسجد پیامبر» شب را به صبح مىكردند. 
۳ کشت و الان اتفسير تعلى» ۲۶۱/۹ و اساب نزول یات ص ۲۷۶. 
۴. جیفه: لاشه مردار بوگرفته؛ جیفه دنیا: مال و منال دنیا. 


۵. تقريع: سرزنش و ملامت کردن. 
۶ مجادله آیه ۱۳. 


ادله بر امامت حضرت اميرالمؤمنين ند بعد از حضرت رسول الله يزه 6 ۲۶۳ 


المناجات. فإنّها ما رت كان لي دينار, فبعتّه ل و کنت. اذا ناجيت الرسول, 
بن ف اختی نيه e‏ الو افك آن دمر ايند يدق تخراکه 
صَدَقاتِ ؛' يعنى به درستى كه در كتاب خدا آيتى هست كه هيج كس بيش از من به 
آن عمل نكرده و هيج كس بعد از من به آن عمل نمىكند و آن» أيه مناجات است؛ 
جهت آن که چون آيه مناجات نازل شد مرا يك دينار طلا بود آن را به درمى چند 
فروختم و هرگاه که قصد مناجات رسول الهاو می‌کردم» از آن دراهم تصدق 
می‌نمودم تا آن دراهم تمام شد و حكم آيه منسوخ كشت به آبه:أآشففتم 
دموا بَيْنَ يَدَيْ تجواکم صَدفات». 
و رَزِيْن بن معاویه روایت کرده در الجمم ين الح از امیرالمژمنین على افا 
که فر مود: 
ما یل بآية المناجات غيري وبي حَقّفَ الله تعالی من هذه الأمة آمر هذه الآية؛" 
يعنى عمل نكرد به آي مناجات کسی غير از من و به سبب منء الله تعالى تخفیف 
فرمود از اين امت. امر اين آیه را و اين حكم را منسوخ كردانيد. 
و چون هيج كس ديكر از صحابه به این آيه عمل نكرده و آن حضرت به عمل آورده» دال 
باشد بر افضلیت او بر سایر صحابه و افضلیت او دلالت می‌کند بر امامت او. 
دلیل هفدهم ؛ آية: (أَجَعَلتُمْ ساي اْحاج وَعماَة الْمَسْجِدٍ الْحَرام کمن من ع بالله وَالْيَوْمٍ 


۱. کوفی» مناقب الام ایراامومنین» ۱۹۱/۱:عمده ص ۱۸۵ شماره ۲۸۲ و ۱۸۶ شماره ۳۸۶؛ المستدرک 
على ((صححن ۴۸۲/۲؛ تحفة لاحو دی ۱۳۸/۹؛ تفسير قمی» ۳۵۷/۲؛ خصاتص الواحى تین من +12 
۵ شماره ۱۱۴؛ جامح اا ۲۷/۲۸ شماره ۲۶۱۶۹؛ جصاصی احكم القرآذه ۵۷۲/۳؛ * تضیر لقرآن 
عطیم» ۴و # اللجامح لالحكام القرآدة ۳۰۲/۱۷ 

۲ ررک: صحح إن جا ۳۹۰/۱۵ شماره ۶۹۴۱؛ (حادیت المختارء ۳۰۲/۲ شماره ۶۸۱؛ موارد الظماده 
ص 4۴۳۷ شماره ۱۷۶۴ و ۵۴۴ شماره ۲۲۰۸؛ سنن مذی, ۴۰۶/۵ شماره ۳۳۰۰؛ مسند ای بعلی» ۳۲۲/۱ 
شماره ۴۰۰؛ المنتب من مسند عد ین حید» ص ۶۰-۵٩۹‏ شماره ۹۰؛ فتح ری ۳۴۰/۱۳؛ نسائی اسن 
ااکری» ۱۵۲/۵ -۰۱۵۳ شماره ۸۵۳۷ خصاثص الواحى المین» ص ۰۱۶۴ شماره ۱۱۲؛ شواهد ازيل ۳۱۳/۲؛ 
افلح اوري ۳۷۱/۱ و نهج اسان ص ۶۰۳ 


۴ 1 منهج الفاضلين في معرفة الأئمة الكاملين 


خر وَجاهَدَ فى سيل الله لا يَسْتَوُونَ عِنْدَالهِ والله لايَهْرى ارم الظالیین.! 
واحدى در تقسیر اماب الول آورده و محمد بن كعب قرطبی روايت کرده: 

سبب نزول اين آيه آن بود كه اميرالمؤمنين ها و عباس و طلحة بن شيبه افتخار 
کردند. طلحه گفت: كليدٍ خانة كعبه در دست من است و اگر خواهم؛ در خانه بيتوته 
می‌کنم؛ و عباس كسفت: مسن صاحب سقايهام و به حاجيان آب می‌دهم. 
اميرالمؤمنين لد فرمود: نمىدانم شما جه می‌گویید؟ لَقَدْ لت سنّة أشهر قَبْلَ 
الاس وآنا صاحب الجهاد؛ " یعنی به درستی که من شش ماه پیش از مردم نماز 
كزاردهام و صاحب جهادم» پس الله تعالی اين آیه فر ستاد: عم سقاية الحاج 
وَعِمْارَةَ الْمَسْجِدٍ الحرام کمن آمَنَ بالله وَالْيَوْم الاخر وَجْاهَدَ فى سيل الل ؛ یعنی 
آیا گردانيدید ثواب آب دادن به حاجیان و عمارت كردن مسجد الحرام [را] همچون 
ثواب کسی که ایمان آورده باشد به خدای تعالی و به روز قيامت و جهاد کرده باشد 
در راه خداى تعالی» مساوی نمی‌گردند و برابر نمی‌شوند نزد الله تعالی. 
بعد از آنء الله تعالى جهت ازدیاد بیان فرمود: لِالَّذِينَ آمَنُوا وهاجروا وَجاهَدُوا 
فى سَبيل الله بأنوالهم ومهم أَعْظَمٌ دج عنداثه وأولیک هم الفایژون 


EL 


ر و ۶ و ر هرس 89 م e‏ را ur‏ کف8 مه ره و مه مو م fg‏ 
پبشرهم ریهم بِرَحْمَةٍ منه ورضوان وَجَناتٍ لهم فيها نعيم مقيم حالدِينَ فيها ابَدا 
إن الله عِنْدَهُ أَجْرٌ عظیم؛ يعنى به درستی که آن کسانی که ایمان آوردند و هجرت 
نمودند و جهاد کردند در راه الله تعالی به مال‌ها و نفس‌های خود درجه ایشان 


بزرگ‌تر است از درجة دیگران و مرتبة ایشان ارفع است و اعلا نزد الله تعالی» و آن 


۰1٩۹/٩ توبه‎ .۱ 

۲ اساب نزول نات ص ۱۶۴؛ اللجامع کلم لفرکده ۹۱/۸ -۹۲؛هم‌چنین ر.ک: زاد المسییر ۲۷۹/۳؛ تفسیر 
اللقركن الع ۳۵۵/۲؛ الادو المنتور» ۶۲۱۹/۳ لاب اللقولء ص ۶۱۰۳ معالم التزیل؛ 4۳۷۵/۲ امع یاه 
۱ شماره ۱۲۸۶۵: خصائض الح المیین» صن ۱۵۱-۱۵۰ شماره ۹۸-۹۷؛ لاعمده ص ۱٩۳‏ شماره 
۲ و نالیم الموده ۲۷۷/۱. ۱ 

۳. توبه» آيات ۲۰ ۲۲. 


ادله بر امامت حضرت اميرالمؤمنين اڊ بعد از حضرت رسول الله 0 ۲۶۵ 


جماعت که موصوف‌اند به صفات مذكؤرة» فا یزان و رستگاراننده م ده می‌دهد ایشان 
را پروردگار ايشان به رحمت» از جود و فضل تخود به شنودى و جتاتی که ایشان را 
در آن جنات نعیم مقیم باشد» حال آن که در آن جنات جاوید باشند و به درستی که 
ان زاود اما موی اا ات 
واحدی بعد از تقرير اين کلام گفته: 

فَصَدَّقَ اللهُ علّاً في دعواه وشهة له بالایمان والمهاجرة والزکاة وفع قَذّره بما 
أنزله فيه وأعلاه وكم من المزايا التي لايَبْلفُها أحد سواه؛' یعنی 
الله تعالى» اميرالمؤمنين إلا را در دعوى كه نمودء تصديق فرموده. و از جهت او 
به ايمان و مهاجرت و جهاد گواهی داد و او را تزكيه نمود و ستايش فرمود. و 
بلند كردانيد قدر و منزلت او را به سبب آنجه در شأن او فرستاد از آيات بيّنات, 
و او را از این فضائل و مزايا بسيار است كه هيجكس به آن مزايا و كمالات و فضائل 
نرسد غير او. 


و چون الله تعالى اميرالمؤمنين ا را چنین فضائل و مزايا و كمالات داده و در شأن 


او مثل اين آيات مذكوره فرستاده كه در شأن هيج يك از صحابه مثل اين آيات نازل 
دشده» افضل باشد از ساير صحابه, و جون افضل باشد» امام باشد. 


دلیل هجدهم ؛ آیة: و تعیها أَذنْ واعیق ؛" یعنی درمی‌یابد و فهم می‌کند کلام حق را 


گوشی که شنوا و فهم کننده باشد. و ثعلبی و ابن مَرْدَوَيّه و ابِونْعَيُم و واحدی و غير 
ایشان از مفسران و محدثان روایت کرده‌اند از ریده اسلمی که گفت: 


ص 


سس 


سبب نزول اين أيه آن بود که حضرت رسول الله لط با امیرالممنین ټل فرمود: ياعلي, 


س إلى اع ع ميم 5 ِِ ل 3 ۳ 8 ۳ 3 
ان الله آمرنی ان اد ینت ولا اقصيك و أن اعلمكث وان تعی. وحق على الله تعالى ان 


39 


اللحامح لالحكام لفراداه 2-۸ 44۲ جنین عبارتی در نسخداى که از كتاب امساب روت یات در دبتت انیت 


وجود ندارد» ولى أَرْبَلى اين عبارت را به همین شكل أورده است. ر.ك: کشت الفمه ۱ و کشت البضين» ص 
F-7‏ 


. حاقه آيه ۱۲. 


۶ 0 منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


خی 


۳ 


يعي فتزلت: «وتعیها واعیِقّه؛" يعن ای علی! به درستی که الله تعالی مرا 
فرموده است که تو را نزدیک كنم و دور نگذارم» تفهیم و تعلیم كنم تو راء و بر 
الله تعالی حق است -یعنی واجب است که تفهیم تو کند و نوعی بیان فرماید که 
دریابی آن‌چه تو را تعلیم نمایم. چون حضرت رسول ال با حضرت 
امیرالمومنین لا اين کلمات تقریر فرموده» اين آيه نازل شد: «وَتَعِيّها 7 واعيت. 
و روایت کرده‌اند كه مکحول گفت: 
چون آیذ: «وتعیها 1 واعِیتّه نازل شدء حضرت رسول ال بعد از قرائت اين 
آیه, متو جه اميرالمؤمنين اټ شد و فرمود: ياعلي. ائ سألت الله أن یجعلها آذنك ؛۲ 
يعنى ای على! به درستى كه از الله تعالى خواسته‌ام که أذن واعيه را كوش تو گرداند. 
به روايتى ديكرء جنين وارد شده كه رسول ال با ولى الله هذ گفت: 
ياعلي سألتُ ربّي, فقلث: الم اجْعَلْها أَدّنَ على فأجابني فأنت أَدْنّ واعية للعلم؛' 
يعنى ای على! دعا كردم و از الله تعالى مسئلت نمودم وكفت: بارخدايا! اذن واعيه راء 


كوش على کن پس الله تعالى اجابت فرمود دعاى ما 


. ااکشت والیان اتفسير ثعلی) ۲۸/۱۰؛ ابن مَرْدَوَيُهه مناقب على ہن ای طلب»: ص ۳۳۷ شماره ۵۶۶؛ حل 


وی ۶۷/۱ اساب نزول لمات ص ۲۹۴؛ همجنين ر.ک: لور اللسشتعل» ص ۲۶۷-۲۶۶ شماره ۷۴؛ جامح 
ليد ۶۹/۲۹ شماره ۲۶۹۵۵؛ # الجامح الالحكام الفران» ۲۶۴/۱۸؛ # تضير القرآن اللعظلمء ۳۱۴/۴ # فع 
القدیر» ۲۸۲/۵؛ الدر اللمنتون ۲۶۰/۶؛ جاب اقول ص ١١7؛‏ شواهد ازيل ۳۶۲/۲ شماره ۱۰۰۸؛ 
كن الهمالء ۰۱۷۷/۱۳ شماره ۳۶۵۲۵؛ مسند یز ۰۲۱۱/۶ شماره ۳۲۵۲؛ # فض تقد ۴۶/۳؛ تاربخ مدرینه 
«مشن, ۳۶۱/۴۲ و ۳۷۶ و ۲۱۷/۴۸؛ خوارزمی» المناقب» ص ۰۲۸۲ شماره ۲۷۶؛ کشت انمه ۱۱۸/۱ نهج 
ماه ص ۵۵۱؛ سبل الهدی وا شاد ۲۸۹/۱۱ و تایح الموده ۳۶۰/۱ شماره ۲۲ -۲۳. 


2 جامح یاه ۶/4 شماره ۶4۵0۴ شو هد ورین ۱/۲ شماره r0V‏ فت فد ۰۱۸۳/۵ #۶ همم 


کم القرآد: ۲۶۴/۱۸؛ روح المحانی» ۴۳/۲۹؛ کوفی» مناقب الامام امیر المؤمین» ۱۴۲/۱ شماره ۷۹؛ نظ 
درو (لسمطن» ص 47؛ كر الاعمالء ۱۷۷/۱۳ شماره ۳۶۵۲۶؛ خصائص ا حی البین» ص ۵۷۲ شماره ۱۲۴؛ 
تریح مدردنه دمشق» ۳۴۹/۳۸؛ مزان الاعتدال» ۵۲۲/۴ شماره ۱۰۱۷۳؛ كتف امه ١/۱۱۸؛‏ تهج الاما 
ص ۵۵۲؛ جو اهر المطلاب ۷۶/۱ و سبل للهدى ولوك ۲۸۹/۱۱. 

الجامح الالحكام القرآل ۲۶۴/۱۸؛ # تفسير القرآن العظمىء ۴۱۴/۴؛ خصاتص الو حی المبيين: ص ۱۷۱ شماره 
۲ و بحر اللو ۳۰/۳۵ 


ادله بر امامت حضرت اميرالمؤمنين 9( بعد از حضرت رسول الله 0 ۲۶۷ 


و این فضیلت هيجكس را حاصل نشده إلا اميرالمؤمنين.39 راء يس او افضل و 
اعلم باشد از همه و چون از همه افضل و اعلم باشد. امام باشد. 
دلیل نوزدهم؛ اه و من ارعان ف من ع یعنی بپرس ای 
محمد! آن كس را که پیش از تو به رسالت فرستادیم از پیغمبران مُرسل ما. 
حافظ ابوْعیّم در حْددة وید از ابوهرَیرّه روایت کرده که رسول الله غ فرمود: 
لما أسري بي ليلة المعراج: فَاجْتَمَعَ على الأنبناء في السّماء. فأوحى الله تعالی إليٌ: 
سَلَْهُمْ على ما بُعِنّْم؟ فاذاً سألت, فقالوا: بُعننا على شهادة أن لا اله إلا الله و على 
الاقرار بنبؤتك والولاية لعلىٌ بن آبي طالب؛" يعنى در شب معراج چون مرا به 
آسمان بردندء انبيا و مرسلين نزد من جمع شدند» پس الله تعالى به من وحى كرد که از 
انبيا و مرسلين بيرس كه بر جه جيز مبعوث گشته‌اید؟ و به جه كار فرستاده شدهايد؟ 
پس چون پرسیدم. انبياكفتند: مبعوث كشتيم بر كواهى دادن [به اين] که هيج خدايى 
نیست لا الله تعالی و بر اقرار به نبوت تو و ولایت على بن آبی طالب. 
واين» نض صريح است در ثبوت امامت و ولايت اميرالمؤمنين. 
دليل بيستم ؛ آية: ِن امن فى جَنَاتٍ ونر فى مَفعَدٍ صذق عِنْدَ ملیک مُقتدره ؛" 
يعنى به درستى كه متقيان و يرهيزكاران در جنات و جوىها روان‌اند» در نشيمن [گاه] 
صدق, نرد پادشاه بسیار قذر. 
ابوالمژید خوارزمی و ابن مَرْدُوَيُه هر یک در مناقب خود روایت کرده‌اند از 
جابر بن عبدالله انصاری که گفت: 


كتا عند رسول الله جه فتذاکر آصحابه الجنة. فقال رسول اللهيية: إِنّ أَوَلَ أهل الجثة 


.۴۴ زحرف» آيه‎ .١ 

۲ رءك: القردوس مار المخطاب 5/0١؟؛‏ شماره '8097/؛ للصراط االمستضم؛ ۲۹۳/۱؛ معرفة علوم (محدرست» ص 
۵ لاحمده ص ۲۵۲/۲۵۳ شماره ۶۸۰؛ للطزائف» ص ۱١۱۰ء‏ شماره ۱۴۶؛ خصائص الوحى الميين» ص ۱۷۰ - 
۱ شماره ۱۲۱؛ تهج اماد ص ۵۰۶و نایم الموده ۲۴۶/۲ شماره ۶۹۲ 

۳. قمی آیات ۵۵-۵۴ 


۸ "۲ منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


دخولاً. امام المتّقين. على بن آبي طالب إؤذ, فقال أَودُجانة الأنصاري: يا رسول الله 
آخبرتنا أنّ الجنّة مُحَدَمةٌ على الأنبياء حتی تَدْخُلَها أنت؟ وعلی الم حتی تَدْخُلَها 
أَمْتّك؟ قال: بلى يا أبادُجانة. آما علمت أنّ لله لوا من نور و عموداً من ياقوت. 
مكتوبٌ على ذلك الثور: لا اله إلا الله. محمّد رسول الله آل محمّد خير البريّة. على 
صاحب اللّواء و امام القيامة: وضرّب بيده على ظهر علىيّ بن آبي طالب, فَسَرّ 
رسول الله بذلك علياً؛ فقال على إف: الحمدالله الذي كَرَمَنا و شرّفنا بك؛ فقال 
التبى بيع له: آشر يا علي ما عبد ينتحل مودّتك الا بَعَنّه الله معنا یوم القيامة. و 
يكون معنا فى مقعد صدق عند مليك مقتدر؛ ثم قال: أنت امام المتّقین وقال 
الله تعالى: این فى جَنْاتٍ وه فى مَفْعَدٍ دق عِنْدَ ملِيكِ مر + يعنى 
ما نزد رسول الله بودیم» پس اصحاب او ياد كردند جنت راء پس حضرت 
رسول اه فرمود: اول اهل بهشت از روى دخولء امام متقيان على بن آبي طالب 
است. يس كفت ابودجانه انصارى: يا رسول الله! تو ما را خبر دادهاى كه بهشت حرام 
است بر انبيا تا زمانى كه تو به بهشت در روى و بر همه امت‌ها حرام است تا زمانى که 
امت تو به بهشت در روند؟ حضرت رسول لته فرمود: بلى ای ابودجانه آيا 
ندانسته‌ای كه الله تعالى را لوایی است از نور و ستونى است از یاقوت. نوشته بر آن 
نور: لا اله الا الله محمّد رسول الله - يعنى نيست خدايى الا الله محمد رسول 
خداست آل محمد بهترين خلايقاند؛ على صاحب و حامل لوا" و امام و پیشوای 
قات المت :وروت مارک ود را داشت عل ين ان طالب وده سن ساد كردانيد 
حضرت رسول اه به این منقبت» على إلا را. يس اميرالمؤمنين ,إلا گفت: سياس و 
ستايش مر خداى را که مُكَرّم و مُشَرّف كردانيد ما را به سبب توء پس حضرت 
۱. خوارزمی» اامناقب ص ۳۱۷ شماره ۳۱۹؛ ابن مَرْدُوَيُه مناقب على ین (سي طا ص ۲۲۷ شماره ۵۴۶؛ 


هم چنین ر.ک: المحتضر ص 4-۷ کشت مه ۱ و کشت سفن ص ۳۶ 
۲ لوا: رایت» عَلَّم. 


ادله بر امامت حضرت ارون بعد از حضرت رول الله که ۱۶۹۲ 


رسول الله چ به اميرالمؤمنين ٍلا گفت: بشارت باد تو را ای على كه هيج بنده‌ای نسبت 
محبت تو به خود نکند إلا که الله تعالى أو را با ما مبعوث گرداند روز قیامت» و با ما 
باشد در مَمُعَدٍ صذق نزد يادشاه قادر. بعد از آن فرمود رسول الله با اميرالمؤمنين: تو 
امام متقيانى واه تعالى فرمود: لین فی جَنَاتٍ هر فی مَقْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ 
وان حي e‏ امامت خصيرت اميرا مز سين ۳۱ 
اليل بيست یکم ‏ آنا فَمَنْ کان علی بَينة من ريه و لوه شاهد مه ؛۱ یعنی آیا آن 
كس که بر بیّنه و گواهی و راه روشن باشد از پروردگار خود و حال أن که در پی او 
می‌رود شاهدی و گواهی که از نفس او باشد (همچون کسی است که نابینا باشد, نه 

ین امیتت): 

ابوالمؤيد خوارزمی در کتاب مناقب روایت کرده از ابن عباس كه او گفت: 
مراد از «علی بِيْنَةِ من رب در اين آیه» رسول الله است» و مراد از وشاهد مته 
غلى فق است که گواهی داد از برای رسول اچچ و از نفس رسول الله است:؟ 

و چون آن حضرت از نفس رسول الله باشد. آژلی باشد به امامت و احق باشد به 

خلافت از غیر. 

و مؤيّد اين است» حديث نبوی: علي متي وأنا ین علي "؛ یعنی على از من است و من 

از علی. 

۱. هود آيه ۱۷. 

۲. خوارزمی: المناقټ ص ۰۲۷۸ شماره ۲۶۷؛ هم‌چنین» ر.ک:: اللبجامع لاحک الفرادا» ۱۶/۹ # همم میاه 
۲ -۱۷؛ الهدابة لاکبری. ص 4۲؛ للعمدهء ص ۲۰۸؛ الفضاتل» ص ۱۳۸ الروضة فى المعجرات واللفضائل» 
ص ۱۳۹؛ شرح نهج اإلاعه ۲۲۰۱/۷؛ نظ دوو «سمطین» ص ۹۰؛ کنزن الحمالكء ۰۴۳۹/۲ شماره ۳۴۴۰؛ 
خصائص الوحی الميينء ص ۱۴۴؛ شواهد الیل ۳۵۹/۱ شماره ۳۷۲؛ اادر المنتور. ۳۲۴۳/۳؛ فت القدیر 
۲ کشت امه ۳۱۳/۱؛ بسا ص ۵۶۳و نايم الموده 7۹۵/۱ 


۳ صدوق» اماي ص ۸۷۵۷ شماره ۱ مستد «حمد؛ ۴- ۱۶۵؛ سنن ان ملح ۱ شماره ۰۱۱۹+ 
سین ترمدی» ۵ ۳۰۰ شماره ۳ کوفی. ١‏ لمصنن» ۷ شماره ۸ 


۰ "۲ منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


۳ 


دلیل بيست و دوم؛ [آیة:] لین ون أ مُوالهم اليل وَالنَّهَارٍ سِدًا وَعَلانِيَةَ هم 
جرهم عند رهم ولا خرف عَلَيهِمْ ولا هم يَحْرَنُونَي ؛ | یعنی آن کسانی که انفاق می‌نمایند 

و صرف می‌کنند مال‌های خود را شب و روز, نهان و آشکارا» اجر ايشان نزد پروردگار 

ایشان است» و ترس بر ایشان طاری نمی‌شود و ایشان محزون نمی‌شوند. 

حافظ ابِوتُعَيُْم و ابن مَرْدَوَيْه و احمد بن حنبل هر یک به اسناد خود روایت کرده‌اند 
از عبدالله بن عباس» و ثعلبی و واحدی و دیگر مفسرین در تفاسیر خود آورده‌اند که 
اين آيه در شأن اميرالمؤمنينهة نازل شده و سبب نزول اين آیه. آن بود که 
اميرالمؤمنين از چهار درهم داشت شت و به غیر أن چیزی دیگر نداشت. و آن چهار 
[درهم] را تصدّق فرمود؛ یک درهم در شب و یکی در روز یک درهم آشکارا 

و یکی نهان." 

و غير از اميرالمؤمنين با هیچ یک از صحابه را اين فضیلت حاصل نشده يس او 

افضل باشد. و چون افضل باشدء امام‌باشد. 

دليل بيست و سوم؛ آبة: (ِيُوقُونَ بالذر وَيَحْاُونَ وما کان مره مُسْتَطِيراً وَيُطْمِعُونَ 
الط م على حبّه اشا دما و أ يعنى وفامی‌کنند به نذر و می‌ترسند 
از روزی که د شر او منتشر و پراکنده است» و اطعام می‌کنند طعام را بر دوستی 

حضرت رحمان يا بر دوستی إطعام يا با وجود شذت حاجت به آن -به مسکین و 

يتيم و اسیر. 

۱. بقره آيه ۲۷۴. 

۲ الور السشتعل» ص ۴۳ - ۴۴ء شماره ۲؛ ابن مَرْدَوَيْهه مناقب على بن اي طالب» ص ۲۲۵-۲۲۴ شماره ۳۱۷ - 
۹ کشت واليان (تضیر تعبی» ۲۷۹/۲ - ۲۸۰؛ باب ول بات ص ۵۸؛ هم‌چنین» ر.ک: شواهد 
ازيل ۸۱۴۰/۱ شماره ۱۵۵؛ زد اللمسيرء ۲۸۵/۱؛ الجامح الالحكام لقراد» ۳۴۷/۳؛ الدر المنتون ۳۶۳/۱؛ 
تفسير ببضلوی ۵۷۳/۱؛ تفسير نسفی» ۱۳۳/۱؛ كفابة الطلاب» ص ۲۳۲؛ # تفسیر الفراد للعظمء ۳۲۷/۱؛ مجمح 


الإ واند» ۱۳/۶(« # امعم کی 7/1۱ شماره ۶۴+ حتح ری ۹۳ 
۳ انسان آيه ۸-۷ 


ادله بر امامت حضرت اميرالمؤمنين ,ند بعد از حضرت رسول اللدوية ۵ ۲۷۱ 


ابوالموید خوارزمی در کتاب مناقب و تعلبی و واحدی و ساير مفسران در تفاسیر 
خود آورده‌اند: 
امام حسن و امام حسين مه بیمار شدند. حضرت رسول ال و جمیع صحابه به 
عیادت ایشان رفتند و با امیرالممنین ند گفتند: يا اباالحسن! اگر نذری کنی جهت آن 
که الله تعالی حسن و حسین را شفا دهد. مناسب است. يس امیرالم ژمنین لا و 
فاطمهويج و فضه -که جارية ايشان بود -نذر کردند که سه روز روزه دارند, بعد از آن 
كه الله تعالی امامين را شفا دهد و امامین ‏ نيز نذر کردند كه چون الله تعالی ایشان را 
شفا دهد سه روز روزه گيرند. 
و الل تعالی ایشان را شفا و عافیت کرامت فرمود. بعد از صحت و عافیت. امامین با 
جمیع اهل‌البیت نيت صوم کردند و روزی که صوم آن روز اختیار نمودنده در خان 
ايشان هیچ طعام موجود نبود که شب به آن افطار نمایند؛ اميرالمؤمنين إفل به خانه 
شمعون خیبری رفت و سه صاع ' جو از او قرض نمود. 
و روایتی دیگر آن است: 
مقداری يشم از او ستد که حضرت فاطمه )پګ و فضه جهت او غزل " نمایند و سه 
صاع جو به اجرت آنء اخذ نمود و يشم و جو به خانه آورد و کیفیت حال با 
فاظن تقریر فرمود. فاطمه قبول نمود و اطاعت و انقیاد نموده, برهاست و مقدار 
یک صاع جو آرد کرد و به دست مبارک خود ينج قرص نان پخت؛ جهت هر 
صایمی قرصی. بعد از آن که امیرالم منين إا با حضرت رسالت بو در مسجد نماز 
مغرب به جماعت گزاردند و به خانه آمد. حضرت فاطمه یه آن ينج قرص را نزد آن 
حضرت آورد. مجموع نزد آن حضرت آمدند و نشستند تا با یک‌دیگر به آن قرص‌ها 
بلا دام افطار نمایند. هنوز هیچ يك از ایشان افطار نفرموده بودند كه مسکینی بر در 
۱ صاع: پیمان‌ای است معادل چهار من شرعی. 


ار غزل: رشتن. 
5 ادام: خورش» بلا ادام: بدون خورش. خالی. 


۲ 0 منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


خانه آواز داد و گفت: السّلام عليكم يا أهلّ بيتِ محمّد. يا أهل بیت النبوّة والولاية, 
آنا مسکینْ هو مساکین المسلمین, يفون اطق الله من قوائد الجّة؛ [یعنی] 
سلام باد بر شما ای اهل بیت محمد و ای اهل بیث نبوت و ولایت! من مسکینی از 
مساکین مسلمانانم, طعام دهيد مرا تا خدای تعالی شما را از موائد جنّت طعام دهد. 
حضرت شاه اولیا و فاطمة زهرا و حسنٍ مجتبی و حسینِ شهيدٍ كربلا و فضة خادم 
آل عباء آن ينج قرص نان را که می‌خواستند كه هر یک [به] یکی از آنء افطار نمایند به 
مسکین دادند و به آب افطار نمودند و باز نيت صوم کردند. روز دیگر» حضرت 
فاطمه له یک صاع دیگر از آن به دست مبارک خود آرد کرد و باز ينج نان دیگر 
پخت و چون ا اميرالمؤمنين ا با حضرت رسالت یل نماز مغرب را به 
جماعت گزارد و به خانه آمد» قرص‌های نان را پیش آوردند که افطار نمایند. 

هنوز هیچ يك افطار نفرموده بودند که یتیمی بر در خانه آواز داد: السّلام علیکم يا 
آهل بيت محقد, یا آهل بیت البو والولاية أا بم من آبتام المسلمین من آولاد 
المهاجرین, استشهد والدي یوم الّبة. أطعموتي أطْعَمکم له من موائد الجتّة: 
انحن ] ای اهل مث محمدء ای اهل موت و ولایت! من یتیمی‌ام از یتیمان مسلمانان 
از اولاد مهاجران, پدر مرا در روز عقب شهيد کردن, مرا طعام دهید تا الله تعالی شما را 
از بهشت طعام دهد. باز اهل بيت نبوت و ولایت آن ينج نان را به آن يتيم دادند و به 
آب افطار کردند و باز فس روژه کردند. 

روز سوم. حضرت فاطمه زهراءئيّه صاع باقی مانده را آرد کرد ينج قرص دیگر نان 
پخت و بعد از ادای نماز شام چون ولی اه به خانه فرموده قرص‌های نان جو را 
پیش بُردند كه روزه بگشایند» هنوز روزه نگشوده بودند كه اسیری آواز داد: يا آهل 
بيت محمد تأسروتنا ولم تُطْعِمُوتناء أَطْعِمُوني فاتي أ اسیر محمد ؛ يعنى ای اهل بيت 
محمد! ما را رده و اسير كردهايد و طعام نمىدهيد؟ مَرا طعام دهيد که من اسير 


ادله بر امامت حضرت اميرالمؤمنين ایا بعد از حضرت رسول اه 0 ۲۷۳ 


روز چهارم که به نذر وفا نمودند» حضرت اميرالمؤمنين إفلا به دست راست» دست امام 
حسن اب وبه دست چپ دست امام حسين ا گرفته به جانب حضرت رسالت يناه 
متوجه شدء و چون امامّيْن از خستگی ‏ برخحاسته بودند و سه روز هیچ طعام تناول 
ننموده بودنده ضعف وبى قوّتى بر ایشان غالب شده بود و همچون کبوتربچه. ارتعاش و 
اضطراب می‌نمودند. حضرت رسول ال که حَسَنین را به چنین حال مشاهده نمود. 
با امیرالم منین ی گفت: يا اباالحسن! فرزندان مرا جه حالت است که چنین ضعیف و 
نحيف گشته‌اند؟ اميرالمؤمنين !ف صورت حالء به آن حضرت باز نمود. 
فى الحال» رسول ال برخاست و با اميرالمؤمنين و امام حسن و امام حسین وه 
متوجه خانه فاطمهئهّج شدند و چون رسیدند. فاطمه در محراب به عبادت رت 
الارباب مشغول بود. در آن حال» جبرئیل امین از درگاه رب العالمین رسید, و 
رسول الله را تهنیت كفت به اين عبارت: يا محمد هنأك الله في آهل بيتك؛ [یعنی ای 
محمد! خداوند به تو تبريك مىكويد به واسطهٌ خاندانت] و سورة «هل اتی» را -من 
أله إلى آخره بر حضرت.رسول اللي خواند. ' 
اين سوره _بتمامها -در شأن اميرالمؤمنين و اهل بيت او نازل شده و اين سوره؛ دال 
است بر فضائل بسيار و خصائل بی‌شمار که هيج يك از سابقان و صحابه راء آن فضائل 
نبوده» يس أن حضرت افضل باشد از ایشان» چون افضل باشد. امام باشد. 
دلیل بيست و چهارم؛ آبة: یا ی الَذِينَ آمَنُوا انوا الله وَكُونُوا مَعالضاوقین» ؛' یعنی 
ای آن کسانی که ایمان آورده‌اید! پرهیزگاری كنيد و با راست‌گویان باشید. 
.١‏ خستگی: بیماری» مرض. 
۲ صدوق. امال ص ۰۳۳۰-۳۲۹ شماره ۱۳/۳۹؛ روضة الو اعظن؛ ص ۱۶۰/۱۶۴؛ مناقب آل 5 طا 
۳ -۱۴۹؛ المد ص ۳۴۶/۳۴۸؛ خصائض و حی البین» ص ۱۷۵ -۱۷۸, شماره ۱۲۵؛ خحوارزمی» 
الامناقب ص ۲۶۸ ۰۲۷۱۰ شماره ۲۵۱؛ کشت ااخمہ ۵۲۰/۵ ١۵۳؛‏ # اللجامح لاک اقفر اد» ۱۳۳۰۱۳۱/۱۹ 


ارشاد العقل اسي ۷۳/۹؛ روح المعانى؛ ۱۵۷/۲۹. 
۳ توبهء أيه ۱۱۹. 


۴ ا منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


امر فرموده الله تعالى مؤمنان راكه با كسانى باشيد كه صدق ايشان معلوم باشد و هر 
كه را صدق او معلوم باشد. معصوم باشد. جهت آن كه جايز است كه از غير معصوم 
كذب صادر شود و آنجه الله تعالى به آن امر فرمايد. واجب باشد و چون 
اميرالمؤمنين ید معصوم بود و متفقٌ عليه است كه صحابه معصوم نبودند. واجب 
باشد مؤمنان را که متابعت او نمايند و با او باشند» پس آن حضرت. امام باشد نه غير او. 

حافظ ابونعیّم روایت کرده در یذ يك ذه از این عباس که او كفك :اين آیه در 
AEE‏ متین فد تارل كن" 

و ابن مَرْدَوَيْهِ در مناقب خود از ابن عباس روایت کرده که او گفت: کونوا مع علي ' 
[؛يعنى باشید با علی ]. 

وابوالمؤيّد خوارزمی در مناقب خود از ابن عباس روایت کرده که او گفت: کونوا 
مع على وأصحابه ' [؛یعنی باشید با على و يارانش]. 

دليل بيست و پنجم؛ آية: ءَرَالَّذِى جاء بالصّدْقٍ وَصَدَّقَ به [أُوليِكَ هم الْمتَقُونَ) ۲ [؛ 
يعنى اماكسى كه سخن راست بياورد و کسی که آن راتصديق کند. آنان يرهيزكاراناند]. 

حافظ ابوْعیّم و ابن مَرْدَوَيْه از مجاهد روايت كردهاند كه كفت: اين آيه در شأن 
اميرالمؤمنين هد نازل شده و مراد از: نی جاء بالصّذق4» محمد و مراد از: دق 


.۲۳ لور المشتعل» ص ۱۰۲ شماره‎ .١ 

۲ ابن مدوب مناقب على ن 5 طالب ص ۰۲۵۸ شماره ۳۸۷ - ۳۹۰ هم‌چنین ر.ک: مناقب كل اي طالب» 
۲ الدر المنتون ۳۱۶/۴ # فتح القتدیی ۴۱۴/۲ و روح اامعانی» ۴۵/۱۱. ۱ 

۳. خوارزمی» المناقب» ص ۰7۸۰ شماره ۲۷۳؛ هم چنین» ر.ک: کشت امه ۳۱۸/۱ و تیه این ص ۸۶-۸۵ 

۴ زمر آيه ۳۳. 

۵. الور للسشتعل» ص ۲۰۴ شماره ۵۶؛ ابن مَرْدَوَيُه مناقب على ین اي طالب ص ۳۱۵ شماره 619 ۵۲۰؛ 
هم‌چنین» ر.ک: كذابة الهلا ص ۲۳۳؛ روضة او اعطین» ص ۰۴ اب لدم ص ۳۵۲ شماره ۶۸۱؛ الصرائفن 
ص ۷٩‏ شماره ۱۰۹؛ کشت الفمه ۳۳۱/۱ تاریخ مدینه دمشق, ۳۵۹/۴۲؛ # الجامح الالحكام التراده ۲۵۶/۱۵؛ 
خصاتص او حی اللميين» ص ۱۸۹ - ۰۱۹۰ شماره ۱۳۴ و نحاسء معانى القر آذ ۱۷۵/۶. 


ادله بر امامت حضرت اميرالمؤمنين اند بعد از حضرت رسول اللهسر- 7] ۲۷۵ 

و امام محمد باقر نيز از مجاهد همین روايت فرموده كه او گفت: «جاء 
بِالصّدْق»» رسول الله پچ و چصَدّق په» على بن آبي طالت ات 

و این فضیلتی است که مختص است به او ر يس او افضل باشد و چون افضل باشد. 


مام باشد. 
دلیل بيست و ششم؛ ] :لوار ککوا مع الرّاكعين» ؛ ' یعنی نماز گزارید و رکوع كنيد با 


حافظ ابوْعَیّم و ابن مَرْدَوَيُهِ روایت کرده‌اند از ابن عباس که او گفت: 
هذه الاية َرَت في رسول الله وعلىٌ خاضةّ و هما ول مَن صَلَى ورَكَعَ. ' يعنى اين ابه 
نازل شد در شأن حضرت رسول الله و على خاصه و ایشان‌اند اول کسی که 
گزاردند و رکوع کردند. 
و این دال است بر افضلیت امیرالم ژمنین ید يس دال باشد بر امامت او. 
دلیل بيست و هفتم؛ آية:<لا ايها الب شبات الله وَمَنِ اب من المْوُمنینٍَ ؛؟ یعنی 
ای نبی! کافی است و بس است تو را در یاری كردن و مظاهرت " نمودن الله تعالی و آن 
كسان که متابعت تو کردند از مومنان. 
حافظ ابونعیم و محدّث حنبلی گفته‌اند: اين آيه در شأن امیرالمومنین یذ نازل شده 
و مراد از: من الق اوست و او امام مؤمنان است و مقتدای ایشان. 
دلیل بیست و هشتم عم + 1خ «والذین آمَنُوا بالله وَرُسُّلِهُ وت هم “الس يعون E‏ 


.١‏ الصراط المستټې ۲۸۱/۱؛ کشت لخمه ۳۲۰-۳۱۹/۱؛ تاريخ مدینه دمشق, ۳۶۰/۳۲: شواهد ازل 
۲ شماره ۸۱۰؛ الدر المتور» ۳۲۸/۵ و فتح القدیی ۴۶۳/۴. 

۲. بقره آیه ۴۳. 

۳ الور (لمشتعل» ص ۴۰ شماره ۱ و ابن مَرْدَوَيه مناقب على . بن ي طالب» ص ۰۲۲۲ شماره ۳۱۱. 

۴ انفال آیه ۶۴ 

۵ مظاهرت: حمایت کردن یاری. 

۶ لور المشتعل» ص ٩۳-٩۲‏ شماره ۱۱۹-۱۸ هم‌چنین ر.ک: الصراط المستتم ۲۹۴/۱: خصاتص الواحى 
امیین» ص ۰۱٩۰‏ شماره ۱۳۶؛ شواهد هزین ۲۰۱/۱ شماره ۳۰۵ ۳۰۶. 


۶ 0 منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


وم 


عند رَبّهِمْ لهم جره نوزم ؛ يعنى آن كسانى كه ايمان آوردند به الله تعالى و 
پیغمبران او ایشان صدیقان‌اند و منزلت شهدا دارند نزد پروردگار خود مر ایشان 
راست مزد و واب و نور. ۱ 
احمد بن حنبل گفته: اين آيه در شأن حضرت امیرالمومنین ند نازل شده و روایت 
کرده به اسناد از ابن ابی لیلی و او روایت کرده از يدر خود که گفت: 
رسول الیو فرمود: الصديقون ثلائة. حبیبٍ التجار مؤمن آل يس الّذي قال: ويا 
زم را امرس . وحزقیل مؤمن آل فرعون الذي قال: ون رَجْلاً آن 
قول رب الم وعلن بن آبي طالب وهو آفضلهم؛" یعنی صدیقان سه کسان‌اند: 
حبیب نجار که مؤمن آل ياسين است. آن کسی كه با اهل بلده انطاکیه گفت: ای قوم 
من امتابعت پیغمبران كنيد ؛ و مؤمن آل فرعونء آن کسی که گفت: آيا می‌کشید مردی راکه 
می‌گوید: پروردگار من الله تعالی است؛ و علی بن آبی طالب و او افضل ایشان است. 
و مثل اين حدیث [را] على بن مغازلی شافعی [در مناقب] و ابونْیّم در ية 
حفن و دار فلس تفر کنات هون رو نت كر ا 
و این» فضیلتی است که دال است بر امامت امیرالمومنین على نلد. 
دلیل بيست و نهم ؛ آية: ووَاغْتصِمُوا بِحَبْلٍ الله جَمیعاه؛" یعنی دست به حبل الله 
تعالى زنید. 


۱. حدید آيه 19. 

5 ابن حنبل» فضا اللصحادف 7/۲ شماره ۷ هم‌چنین ر.ک: صدوق» دی ص ۳ APF‏ شماره 
VA/VP‏ الاريعون حجدته صن ۰ للحمدم ص ۰۲۱ شماره TFA‏ دخاو الحضى» ص ۵۶ اللجامح صخر» 
۲ شماره ۵۱۴۹؛ كن مسال» ۶۰۱/۱۱ شماره ۳۲۸۹۸؛ فض التدی ۳۱۳/۴ شماره ۵۱۴۹؛ خصائص 
و حی امین ص ۰۱۹۸ شماره 1۴۵ مو هد ازل ۲ شماره ۹ در اللمنتور» ۶۲/0 تریح مد دنه 
دم ۳/۳(« کشت مه ۸ جحو اخر المطلاب» 4/1 ایح مو ده ۳۳/۲۱ شماره ۱ و خوارزمی» 
اللمناشب» ص ۳۰ شماره eV‏ 

۳ ابن مفازلی» مناقب على بن لي طاللب» ص ۰7۴۶ شماره ۲۹۴؛ الور اللمشتيل؛ ص 0751/1150 شماره ۶۶ ۶۷و 
اللفردوس ماتور امخطاب» ۴۲۱/۲ شماره ۳۸۶۶ 


۴ آل عمران آيه ۱۰۳. 


ادله بر امامت حضرت اميرالمؤمنين ایا بعد از حضرت رسول الله‌طز: 1 ۲۷۷ 


روايت كرده احمد بن موسى مَرْدَوَيْه ازَبُرَيْدَهُ أشلمى كه او گفت: 
اين آيه در شأن اميرالمؤمنين فل نازل شده و چون اين آيه نازل شد» رسول الله فرمود: 
حبل الله, عليٌ وأهل بيته " [؛يعنى ريسمان الهى؛ على و خاندان اوست]. 
الله تعالى امر كرده كه اعتصام " نماييد به حبلالله و رسول الله فرمود: حبل الله على 
است و اهل بيت او» و چون اطاعت امر الله تعالى واجب است. اعتصام به حبل الله كه 
على ند است» واجب باشدء و چون اعتصام به او واجب شد امام باشد. 
دلیل سىام ؛ آیه:(هوالذی یل ِنَصْره وَبِالْمُؤْمِنِيَعِ ؛ ' يعنى الله تعالى آن کسی است 
که مؤيّد گردانید تو را به پاری دادن خود و به يارى دادن مژمنان. 
حافظ ابونّعَيُم روایت کرده به اسناد خود از ابوهُرَیرّه كه گفت: اين آيه در شأن 
اميرالمؤ منين 390 نازل شدء و مراد از «مومنین» امیرالممنین است.؟ 
و تقدیر کلام در اين آیه» اين است كه «هوالّذی أيدّك بنصره و بأمیرالمومنین»» 
مضاف را حذف کرد مضاف‌الیه را قائم مقام او گردانیده, مثل: «وَستّل اي * 
و مؤيّد اين است» حدیثی که ابوهْرَيْرَه روایت کرده كه رسول الله ټګ فرمود: 
مكتوبٌ عَلَى العرش: لا اله لا الله وحده لاشريك له. محمد عبدي و رسوليء أَيّدته 
بعلي بن آبي طالب و تضزته به, و ذلك قوله تعالی في کتابه: وه الَّذِى أَيِّدكَ 


۳7 
4 ۰ 
72 


بتضره وَبِالْمُؤْمِننَع " [؛يعنى بر عرش نوشته شده است: جز الله خدایی نیست. او 


۱. ر.اک: کشت امه ۳۱۷/۱ 

؟. اعتصام: جنك زدن» توسل» تمشک. 

۳ انفال آیه ۶۳ 

۴ الود الستتعل. ص ۸٩‏ شماره ۱۷؛ هم‌چنین ر.ک: اللصراط المستتیم» ۲۹۴/۱ المحتضرء ص ۱۰۵ و خصاتص 
و حی الميين» ص ۱۹۰ شماره ۱۲۵. 

۵ يوسف» آیه ۸۲ 

۶ صدوقء للامالى» ص ۰۲۸۴ شماره ۳/۳۱۲؛ الثاقب فى المناقب ص ۱۱۸ شماره ۳/۱۱۴؛ الصراط المستت 
۱ محتضر. ص ۱۰۵ خصاتص الوحى اللميين» ص 1۹۰ شماره ۱۳۵؛ ادر المتتور 4114/1 تین 
مدینه دمسشق» ۳۶۰/۴۲ و شواهد ازيل ۲۹۳/۱. 


۸ 0 منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


تنهاست و شریکی ندارده محمد بنده و رسول من است. او را به علی بن آبی طالب 
یاری دادم و این معنای آن سخن خدای تعالی است در قرآن که فرمود: الله تعالی آن 
کسی است که مویّد گردانید تو را به یاری دادن خود و به یاری دادن مؤمنان]) یعنی به 
على بن آبی طالب. 
و این فضیلتی است که اعظم فضائل است و هیچ كس را غير از امیرالممنین رود 
نت شاك ساون ی راضم انك مات او 
دلیل سی و يكم ؛ آيةُ: لِوَاجْعَلَ لى لسن صِدْقٍ فی الآخرين». ' 
الله تعالی از ابراهیم ا حکایت می‌کند که او گفت: مَوَاجْعَل ی إسانَ صدقی 
فی‌الاخرٍین» ؛ یعنی يديد كن برای من ثنای نیکو در آخرالزمان. 
ابن مَرْدَوَيْهِ روایت کرده از امام جعفر صادق پډ که آن حضرت فرمود: 
المراد بلسان الصدق هو علىٌّ بن أب طالب یا غرضت امامته وولایته على 
ابراهيم؛ فقال: له اجَعَلُةُ من دُرّيتي. ففقل الله ذلك؛' يعنى مراد از لان 
صِدّق»» اميرالمؤمنين على بن أبى طالب ,لف است. عرض كرده شد امامت و ولايت 
او بر ابراهيم. كفت: ای بار خدایا! على را از ري من كن, الله تعالى دعاى او را اجابت 
كرد و آنجه او از الله تعالى خواست به فعل آورد. 
دليل سی و دوم؛ احمد بن حنبل و ابن مَرْدَوَيُْهِ هر یک به اسناد خود روايت كردهاند 
از ابن عباس که گفت: 
ما ذكر الله في القرآن: يا یا الَّذِينَ و إلا كان علخ ند رآشها و آمیژها و 
شريفها وسيّدُهاء ولقد عاتّب الله تعالى أصحاب محمد في آية من القرآن, وما ذ گر 
عليَاً الا بخیر ' يعنى ياد نکرد الله تعالی آیه‌ای خطاب به يا یه الْذِينَ منوا الا 


۱. شعراء آیه ۸۴ 
۲ أبن مَرْدَوَيْه مناقب على ین إلى طالب» ص ۰۲۸۷ شماره ۴۵۲ و هم‌چنین ر.ک: کشت امه ۳۲۶/۱. 
۲ ابن حنبل» فضائل (صحانه» ۲ شماره ۴ ابن مَرْدَوَيُه مناتب عنى ین ی طا ص TT‏ شماره 


ج 


ادله بر امامت حضرت اميرالمؤمنين 390 بعد از حضرت رسول له 0 ۲۷۹ 


كه على سر آن آيه و امير و شريف و سيّد آن بود (و مراد آن که آن حضرت 
سرور و امير و شريف و سيد آن کسان است كه به ايمان مخاطباند) و به درستى 
که عتاب کرد" الله تعالی, اصحاب محمد را در بعضی آيات قرآن و یاد نکرد على را 
مگر به خير. 
واين دلالت می‌کند د بر آن که آن حضرت افضل بود از همه اهل ايمان و چون افضل 
اهل ايمان باشدء امام باشد بر همۀ مؤمنان» و نيز چون سيّد و شريف و امير آن كسان 
باشد که مخاطباند به ایمان امام جملة ايشان باشد. 
دليل سی و سوم؛ آية: طفل كفئ باه شَهيداً یی وَبَئنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عم الكثابي ؛" 
يعنى بكو ای محمد! كافى است الله تعالى و آن كس كه علم كتاب نزد اوست. كواه 
باشند ميان من و شما. ۱ 
احمد بن حنبل و حافظ ابوْعیّم هر يك به اسناد خود روایت کرده‌اند از محمد بن 
حنفيه که گفت: مراد از «مَنْ عِنْدَهُ عِلَمُ الکثاب». اميرالمؤمنين هه است. ۲ 
و تعلبی در تفسیر خود روایت کرده از عبدالله بن سلام که گفت: 
سألتٌ رسول الله عن قول الله تعالی: «وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ الکثاب». من هو؟ فقال: 
ائما ذلك علی بن آبي طالب 9 ؛ ' يعنى پرسیدم از رسول اللي که مراد از «من عنده 
علم الکتاب» کیست در قول الله تعالی: «وَمَنْ عِنْدَهُ علم الکتاب؟ حضرت 
رسالت ولو فرمود: آن كس نیست إلا على بن آبی طالب. 


ج ۳۰۶ هم‌چنین ر.ک: دخاز الهقى ص 14 حلة اویا» ۶۴/١‏ مجمع الإوائد ۱۱۲/۹؛ (سعجم سك 
۱ كن العمللء ۱۰۸/۱۳ شماره ۳۶۳۵۳؛ تفسیر عدثی» ۲۸۹/۱ ۳۳ ۷ تفسير فرات» ص 58 - ٠‏ 
خصاتص اا حی الميين» ص ۲۰۵ - ۲۰۶؛ شواهد التنؤريلء ۱۳۰/۱ شماره ۱۳ تفسير القرآن الاعظمء ۴/۲ و تريح 
یه خی 3۳۶۳/۳۲ 

.١‏ عتاب کردن: خشم گرفتن» ملامت کردن» سرزنش کردن. 

۲ رعد آيه ۴۳. 

۳. ر.ک: الور المشتعل» ص ۰۱۲۵ شماره ۳۳؛ لیم الموده. ۳۰۵/۱ شماره ۲ و تبيه الفافين» ص .۹٩۷‏ 

۴ کشت واإبان (تضیر تعبی» ۳۰۳/۵ و هم‌چنین ر.ک: نیج الموده ۳۰۸/۱ شماره ۱۱. 


۰ 1 منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


مير 


و عجب آن که بغوى در معام الیل گفته: ؤوَمَنْ عِنْدَهُ عم الکثاب». عبدالله بن 
سلام انيت و عبدالله بن سلام می‌گوید: حضرت رسول الله گفته به كلم حصر: إِنْما 
ذلك علىٌ بن آبي طالب إفد. ' 

و اين» دلالت می‌کند بر افضلیت امیرالمومنین يهو و افضلیت او دال است بر 
امامت او. 

دلیل سی و چهارم؛ آية: يوم لايُخْزِى الله الب وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ُورُهُمْ یشعی بين 
افو بان بحن ودر را کا کال بش رو راو أن کا را 
كه به او ایمان آوردند. نور ایشان روانه می‌شود در پیش ایشان. 

محدث حنبلی گفته: اين آيه در شأن امیرالممنین ]39 و اصحاب او نازل شد و 
حافظ ابونُعَيُم و ابن مَرْدَوَيْهِ هر يك به اسناد خود روایت کرده‌اند از ابن عباس 
كه او گفت: 

أل من يُكْسئ من خلل الجنّة ابراهيم لخلّته مِنَ الله تعالی, نج محمد لاه صفوة 
الله ثم علي بن آبي طالب یف بينهما إلى الجنان؛ ثم قَرَءَ ابن عباس: یوم 
لايُخْزِى الله ال وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعثه و قال: علي !39 وأصحابه. والاية رت في 


شأنه.” يعنى اول کسی را که از خلل و جامه‌های بهشت بپوشانند ابراهيم فد باشد از 


م 


. بغوى جنين ادعايى ندارد. بلكه تنها به عنوان احتمال اين مطلب را از قتاده نقل کرده» سپس نقد آن را از ساير 

مفسران بیان م ىكند. ر.ك: معام ازيل ۲۵/۳. 

۲ ر.ک: بصا در جلت, ص ۳۳۴ شماره ۱۱ عمدم ص ۲۹ ۳۰۰ شماره ۴۷۶؛ الصراط المستټې ۱۶۶/۱؛ 
خصاتص الوحى الین ص ۲۱۳ ۰۲۱۴ شماره 12٠‏ ۱۶۱؛ اللجامع لالحكام الفرآد» ۳۳۶/۹؛ جامم الال 
۳ نایم الموده ۳۰۵/۱؛ شواهد الیل ۴۰۱/۱ و کشت ااقمه ۰۳۱۹/۱ 

۳. تحریم آيه ۸ 

. ر.ک: کشت امه ۳۲۰۱/۱ 

۵. الور المشتعل» ص ۲۶۲ - ۰۲۶۴ شماره ۷۲؛ أبن مَرْدَوَيْه مناقب على من ی طا ص ۳۳۶ شماره ۵۶۲؛ 

هم چنین» ر.اک: ااصراط المستتیم» 3۹۵/۱؟ خصاتص الوحى المین» ص ۴ شماره ۷۲ کشت ااخمه ۳۲۳/۱ 

و کشف لین ص ۳۷۰ 


چ 


ادله بر امامت حضرت اميرالمؤمنين ند بعد از حضرت رسول الله 0 ۲۸۱ 


جهت خلت" او به الثه تعالی. بعد از آنه حضرت محمد رسول اک برای آن که او 
برگزید؛ الله تعالی است» پس على لا زفاف کرده شود ميان ایشان به جانب بهشت. 
بعد از آن ابن عباس اين آيه را بخواند: لیم لايُخْزِى اله الب وَالَّذِينَ آمَنُوا مه 
و گفت: مراد ای منوا مَعَهُء على بن أبى طالب إل و اصحاب اوست» و اين 
آنه :در شان او نازل شدة: 
و این» دلالت می‌کند بر افضليت آن حضرت و افضليت او دلالت مىكند بر امامت او. 
دلیل سی و پنجم ؛ آیة: فان الله هر مَولاه وَجِبْرِيل وصالح ال ۲ یعنی به 
درستی که الله تعالی و جبرئیل و صالح مژمنان» مولی و ناصر و يارى دهندة 
وول اا 
مفسّران گفته‌اند كه مراد از صالخ الْمُوْمِنین) على هذ است. و اين آيه در شأن او 
RS EN‏ 
حافظ ابولْعیّم و ابن مَرْدَوَيْهِ روايت كردهاند از ابن عباس و اسماء بنت عَمَيْس 
كه گفتند: 
شنيديم كه رسول او اين آيه مى خواند: وان وبا ای الله فَقَدْ صَعَتْ مُلُوبْكُا 
ون تظاهرا عَلَيْهِ فان لله هُو مَوْلاهُ وَجِبْرِيل وَصَالِمٌ امین [؛يعنى اكر شما - 
همسران پیامبر -از کار خود توبه كنيد (بهتر است زیرا) دل‌هایتان منحرف گشته و اگر 
بر ضد او دست به دست هم دهید. خداوند ياور اوست و جبرئیل و مؤمن صالح] 


بعد از آن فرمود:صالح الْمُوْمِنین)» على بن آبی طالب است.؟ 


.١‏ شلت: دوستی» رفاقت. 

۲. تحریم آيه 

۳ برای اطلاع بیشتر ر.ک: الجامح الالحكام الفرآد» ۱۸۹/۱۸ و ۱۹۲؛ تغسير القرآن للظم ۳۹۰/۴؛ تضیر (می 
حمزه شمایی ص ۳۳۴ شماره ۳۲۸؛ تضیر قمی. ۳۷۷/۲؛ تفسير هزات ص ۰۴۸۹ شماره ۶۳۳؛ خصائص اوی 
للمبین» ص ۰۲۴4 شماره ۲۰۱؛ شواهد التوزیل» ۳۴۲/۲ شماره ۹۸۲ و نظ دور اللسمعلين» ص .٩۱‏ 

۴ الور (امشتعل. ص ۰۲۵۷ شماره ۷۱؛ ابن مَرْدَوَيّه مناقب على ہن ی طابه ص ۲۳۵ شماره ۵۶۲-۵۶۱ و 
هم‌چنین» ر.ى: كشف اافمه ۲/1 1 


۲ "۲ منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


و احتصاص او به اين اسم دلالت می‌کند بر افضليت او و افضليت ای دال است بر 
امامت او. 
دلیل سی و ششم ؛ آیة: يا یا لین آموا اشتجیوا له وَلِلوَسُولٍ إذا داکُم ينا 
یگ ؛' يعنى ای آن کسانی که ایمان آورده‌اید! [پاسخ گویید به خدا و رسول آن‌گاه 
که] می‌خوانند شما را به چیزی که زنده می‌کند شما را" 
ابن د در کتاب مناقب روایت کرده از رسول الیل که فرمود: 
مراد از: ادا دَعْاكُمْ لما یک امامت و ولایت على بن آبی طالب را است. ۲ 
GO‏ 
دليل سى و هفتم ؛ آية: مرج رین يليان بیتهدا بر لايبغيانِ فبأَىّ آلاء ربخا 
نایرج ملهعا ال وَ اجار" [؛یعنی دو درياى مختلف را در كنار هم قرار 
داد. در حالی که با هم تماس دارند ميان آنها حد فاصلی است که به هم تجاوز 
نمی‌کنند. پس کدام يك از نعمت‌های پروردگارتان را منکرید؟ از هر دو مروارید و 
مرجان برآید]ٍ 
از انس بن مالک روایت کرده‌اند که گفت: 
مراد از یخی علی رچ E‏ او مراد از] يخر معا لو و 


.۲۴ انفال آيه‎ .١ 

۲. در تمامی نسخه‌ها به اشتباه متن آيه جنين آورده شده: «يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول اذا دعاكم 
لما بحییکم» سپس متناسب با آن» اين گونه ترجمه شده است: «يعنى ای آن كسانى كه ايمان آورده‌اید! فرمان 
بردارى خخدا و رسول اوكنيد. چون می‌خوانند شما را به جيزى كه زنده م ىكند شما را». 

۳. ابن مَرْدَوَيْه مناقب على ین اي طالب» ص 7۴۵ شماره ۳۵۷؛ همجنين ر.ک: کافی» ۲۴۸/۸ شماره ۳۴۹؛ تفسير 
قمی» ۱ کشت ااخمه» ۳۲۸/۱ و کشت من » ص ۳۸۵ 

؟. رحمان, آيات ۱٩‏ ۲۲. 

۵ کشت امه ۳۳۰/۱ 


ادله بر امامت حضرت اميرالمؤمنين زا بعد از حضرت رسول الله ۲۲ ۲۸۳ 


و حافظ ابونْعیّم وثعلبى روايت كردهاند از ابن عباس كه گفت: 
مرا از َرَج الْبَحْرَيْنِ على اند است و فاطمهيه. هما يَرْرَحٌ لاي بغيازي» 
رسول ال و يحرج مِنْهُمَا ۳ و اجان امام حسن و امام حسین ريه 
[است ]. 
و این» فضیلتی است که هیچ یک از صحابه را اين فضیلت حاصل نشده يس 
افضل باشد از همه و چون افضل باشد. آولی باشد به امامت. 
دليل سى و هشتم؛ آية: لین آمنُوا وَعَمِلُوا الصالحات أُوليِكَ مه ری »۲ 
یعنی آن کسانی كه ایمان آوردند و عمل صالح کردند. ايشاناند بهترین مخلوقات. 
حافظ ابونعیّم روایت کرده به اسناد خود از ابن عباس که گفت: 
چون اين آيه نازل شد. حضرت رسول الهو با حضرت اميرالمؤمنين | گفت: هم 
آنت ۳ تأتي آنت وشيعتّك یوم القيامة راضیین مرضيّينء و يأتي أعداؤك 
غضباناً مُفْمَحِين خائبين؛ ' یعنی بهترین مخلوقات تویی و شيعة تو بیایی تو و شيعة 
تو روز قيامت در عرصة عرصات, در حالتى كه راضى و خشنود شده باشيدء و بيايند 
دشمنان تو در حالتى كه غضب کننده باشند و دست‌های ايشان را بسته باشند و 
اوت و ای و ناشاد 
و ابن مَرْدَوَيّه در كتاب مناقب خود روايت کرده از زيد [يزيد]بن شراحيل که گفت: 
امرالمۇمنین ل با من گفت: حضرت ان وبا من و مت ياعلي. 
ألم تشمع قول الله تعالی:ن لین منوا وء لو الصالحات ول شد يرارب 


.١‏ الور المشتعل» ص ۲۳۷-۲۳۶ شماره ۶۴؛ لکشت والیان اتفسير نعبی» ۱۸۲/۹ و هم‌چنین ر.ک: خصاتص 
اوی لس ص ۲۱۲-۲۱۱ شماره ۱۵۶ 

۲.بینه آيه ۷ 

۳. الود ااسنلتعل» ص ۲۷۴-۲۷۳ شماره ۷۶؛ هم‌چنین ر.ک: اافدرر» 4۲۸۰/۱۰ خصائص الوح البیین» ص ۲۲۴ 
شماره ۱۷۳ و هم ده ۳۳۵/۳۰ شماره ۲۹۲۰۸. 

۴ خائب: مأيوس و بی‌بهره» ناامید؛ خاسر: زیان کار زیان دیده. 


۴ 0 منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


- 


هُم آنت وشیعتك. و موعدي و موعدك الحوض, إذا جُنّتِ الأمم للحساب. تَدُعُون 
هھ > 5 ۲ 3 1 5-5 و 
E‏ ین؛' يعنى ای على! آيا شنيدى قول الله تعالی: إن الذين اموا وعملوا 
الضالحات أُولئِكَ هه 7 خَيُْ الَْرِيّته؟ «خَيْرُ برب تویی و شيعة تواء وعدهكاه من و 
شما حوض کوثر است. چون همۀ امت‌ها برای حساب دادن به زانو درآینده خوانده 


می‌شوید در حالتی که پیشانی و دست‌ها و پاهای شما سفید و نورانی باشد. 


ابوالمؤيّد خوارزمی روایت کرده از جابرین عبدالله انصاری که او گفت: 


كنا عند التبي بو فأقبل على بن آبي طالب ِء فقال رسول ال : قد آتیکم أخي. ثم 
التفت إلى الکعبة وضَرَبَها بیدیه. ثم قال: والذي نفسي بيده ان هذا خيرٌ البريّة و 
شيعته هم الفائزون يوم القيمة. ثم قال: اه أوُلكم ايماناً بالله و أوفاكم بعهد الله 
وأقومكم بأمرالله وأَعْدَلُكم في الرّعيّة وام بالسؤئة وأعظئكم عندالله مزيّة ؛ 
قال: قرّت هذه الآية: «إِنٌ الْذِينَ منوا مَعَمِنُوا الصالخات وليك EE‏ 
برب قال: وكان أصحاب محمد إذا بل علي ريد قالوا: قد جاء خيرٌ البريّة؛ ' 
يعنى نزد بيغمبرعة بوديم, اميرالمؤمنين ی نزد آن حضرت آمد. رسول الله ا فرمود: 
به درستی که برادر من نزد شما آمد. بعد از آن, التفات به جانب کعبه کرد و دست بر 
دیوار کعبه زد و گفت: به حق آن كه جان من به يَدِ قدرت اوست اين كس - يعنى 


. ابن مَردوَيّه» مناقب على بن ي طا ص ۰۳۴۷ شماره ۵۸۱؛ هم‌چنین ر.ک: خوارزمی» المناقب ص ۲۶۵ - 
۶ شماره ۲۴۷؛ رو ضة الل اعظن» ص ۱۰۵؛ كتاب سل بن فسء ص ۱۳۵۹ شماره ۴۱؛ نظ ددر اللسمعيين. ص 
۲ تفسير ایی حمزه تمالی ص 720 721؛ شواهد التزیل» ۰۴۵۹/۲ شماره ۱۱۲۵ و ۴۶۱/۲؛ اادر المنتور, 
۶ هتح القدریرء ۴۷۷/۵؛ کشت النمہ ۳۰۷/۱ و ۳۲۲؛ ج ده ص ۵۷۷؛ تلوین بات ۸۳۱/۲ 
شماره ۳ و نایم الموده ۱۳۵۷/۲ شماره ۲۱ و ۴۵۲ شماره ۲۵۴. 


؟. خوارزمىء لمناقی» ص ۱۰۲۱ شماره ۰ هم چنین ر.ک: حلة الاو مك ۱ طوسی. مای» ص 


۵۱ شماره ۴۴۸؛ شواهد اشوین ۴۶۷/۲ -۴۶۸» شماره ۱۱۳۹؛ تاريخ مدینه دمشق» ۳۷۱/۴۲ شوه 
(مصعفی» ص ۹ شماره ۱۰۴؛ کشت لاخمة ۱۵۱/۱ تاو لیات ۲ شماره ۶ و نايع للمودة 
۱۹۷-۱ شماره ۲۷ 


ادله بر امامت حضرت اميرالمؤمنين بز بعد از حضرت رسول اله‌یز 0 ۲۸۵ 


روز قيامت. بعد از آن فرمود: به درستی كه او اول شماست به ایمان آوردن به 
الله تعالی» و وفا کننده‌تر از شماست به عهد الله تعالی» و بهتر از شماست در قیام 
نمودن به امر الله تعالی» و عادل‌تر از شماست در حق رعیّت» و نیکوتر از شماست در 
قسمت كردن به راستی و سویّت. و بزرگ‌تر از شماست نزد الله تعالی از روی 
فضیلت و مزیت. 
بعد از آنه اين آیه در شأن امیرالممنین لد نازل شد: ان الَّذِينَ آصَنُوا وَعَمِنُوا 
الص‌الخات وليك هم خَيْرُ الْبَرِيته. و اصحاب رسول الله هرگاه که 
اميرالمؤمنين نا را دیدندی گفتندی: جاء خير البريّة. 
و چون آن حضرت خير البريّة باشدء البته امام باشد. 
دلیل سى و نهم؛ آية: «إنّ الّذِينَ لايؤْمِنُونَ بالاخرة عَن الصّراطٍ لناکِبُون»: بعنی 
به درستی آن کسانی که ایمان نمی‌آورند به آخرت -یعنی به روز قیامت - از راه 
راست بر کنارند. 
احمد بن حنبل گفته: مراد از اين «صراط». راه محمد و آل محمد است: ۲ 
و ابن مَرْدَوَيّه روایت کرده: 
حضرت امیرالمزمنین إو فرمود: «عَنِ الصراط لاکبُون», أي: ناکبون عَن ولایتنا 
وامامتنا؛ " یعنی برکنارند از ولایت و امامت ما. 
و این دلیل واضح است بر امامت حضرت امیرالم منین إفة. 


1 4 


دليل جهلم ؛ آية: وېش الْذِينَ آم ا أن لهم دم صدق عند ربهم ؛ ' يعنى مژده ده‌ای 


۷۴ مژمنون آيه‎ .١ 

؟. رءك: کشت الأغمه ۳۱۹/۱ 

۳ ابن مردویه» مناقب على ہن ی طلب» ص ۲۸۲ شماره ۴۴۵ - ۴۴۶؛ همچنین ر.ک: مناقب آل أنى طللب» 
۲ خصائص الوحى البین» ص ۰۱۳۳ شماره ۷۸: شواهد زین ۵۲۴/۱ شماره ۵۵۷ -008؛ کشت 
للخم ۱۳۳۱/۱ نهج یماد ص ۵۴۱و تلوی ات ۳۵۵/۱ شماره ۷ 


۶ 0 منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


متا ان کسان تا که امان اور د اتان تسام ی ترد نوو دا نات 
و ابن مَرْدَوَيُه روایت کرده از جابر بن عبدالله انصاری و امام جعفر صادق چڊ 
که گفتند: 
لت آية: وِوَبَشْرٍ لین آمَنُوا أن لَهُمْ قَدَم صدی عِنْدَ رَبُه, في ولاية 
علي بن آبي طالب ند وامامته؛ ' يعنى آية وش لین موه دربارة امامت و 
ولایت اميرالمؤمنين فد نازل شده و مراد ازَهِقَدَم صدق4 امامت و ولايت آن 
حضرت أست. 
و ل حضرت إفل. 
دليل چهل و یکم؛ آية: فمن أَظلَمُ ِن كدب عَلَى الله وَكَذّبَ بِالصّدْقٍ إِذْجاءَيُ؛" 
يعنى كيست ظالمتر از آن كس كه دروغ كفت بر خداى تعالى و تكذيب نمود راستى را 
چون آمد او را. 
ابن مَرْدَوَيُهِ به اسناد روایت کرده: 
حضرت امیرالممنین 990 اين آيه را قرائت نمود و بعد از آن فرمود: الصدق إمامتنا و 
ولايتنا آهل البيت؛ يعنى مراد از «صدق» در این آیه امامت و ولایت ماست که اهل 
بيت نبؤتيم. 
حضرت امام موسى كاظم و روایت کرده از پدرش امام جعفر صادق ټاډ كه فرمود: 


«من اظلم» در اين آیه» اشارت است به آن كس كه قول رسول ال را که در شأن 


١‏ . در تمامى نسخدها به اشتباه اين آيه جنين نقل شده: «و ر بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات أن لهم قدم صدق عند 
ربهم» و متناسب با آنء اين كونه ترجمه شده است: «مژده ده‌ای محمد آن كسان را که ايمان آوردند و عمل صالح 
كردند؛ مر ايشان را است سابقه خبر نزد پروردگار ایشان». 

؟. ابن مَردرَبّه» مناقب على . بن ي طا ص ۰۲۵٩‏ شماره ۱ همجنين ر.ک: کش فمه ۳۲۹/۱ و کشت 
ین ص ۹۴ . 

۳.زمن آيه ۳۲ 

۴. ابن مَرْدَوَيُهه مناقب على ین اي طالب ص ۱۳۱۴ شماره ۵۱۶؛ هم‌چنین ر.ک: طوسی» الاما ص ۰۳۶۴ شماره 
۷ و کشت امه ۲۵/۲. 


ادله بر امامت حضرت اميرالمؤمنين ید بعد از حضرت رسول الله چ 0 YAY‏ 


امامت و ولايت اميرالمؤمنين چ گفته شدء قبول تنمايد و رد كند آن را.! 
دليل چهل و دوم؛ آية: و ها ارون منوا من یوت منکم عن ده سوت ياج الله 
قوم يُحَبُهُمْ و و بو اول على اة رو عَلَى الکافرین يُجَاهِدُونَ فى سبیل الله 
و افون لَومَة مه انم ذلك فَضْل الله يُوْتِيهِ مَنْ يَشَاءٌ وَالله واسح ل یعنی ای آن 
كسانى که ايمان آورده‌اید! هر کس از شما که ارتداد نمايد و از دين اسلام برگردد زود 
باشد که الله تعالى قومى بياورد که ايشان را دوست دارد و ايشان او را دوست دارند. 
نرم‌دلان و مهربان باشند بر مؤمنان و سخت دلان باشند بر کافران. جهاد كنند در راه 
خداى تعالی و نترسند از ملامت هیچ ملامت کننده‌ای» [این» فضل خداست. آن را به 
هر که بخواهد می‌دهد و خدا گشایش‌گر داناست]. 
عمّار بن ياسر و حُذَيْقَه و عبدالله بن عباس و امام محمد باقر و امام جعفر صادق ريه 
گفته‌اند: اين آيهء در شأن اميرالمؤمنين یو نازل شده." 
و ثعلبى و ديكر مفسران در تفاسير آورده‌اند و روايت كردهاند: 
اميرالمؤمنين لإ در روز حرب جمل اين آيه مى خواند و می‌گفت: والّه ما قوتل أهلٌ 
هذه الاية حتّی اليوم ؛ آیعنی به حق کان که تا امروز با اهل این ن أيه کسی 
قتال نكرده. 
دليل ديكر بر آن که اين آيه در شأن اميرالمؤمنين90ة نازل شده آن است: الله تعالى 
وصف کرده آن كسان را که قتال كنند به صفتى چند كه حضرت امیرالممنین 291 به آن 
١‏ ر.ک: بحا الانوارء ۴۱۵/۳۵؛ کشت الغمه ۳۲۴/۱: کشت القن» ص ۳۷۵ و تاوین ات 01١2/7‏ 
مار 
؟. مائده أيه ۵۴. 
۳ ر.ک: مار لاوا ۳۲/۳۶ ۳۳؛ اامرابحعات» ص ۲۳۶ ۲۳۷؛ مجمح الي ۳۵۸/۳؛ تاريل بات ۱۴۹/۱ و 
تیه اافافلین» ص ۶۰-۵٩‏ 


3 ر.ک: فصاح ص 0 الصراط اللمستصم» ارما شو اعد سول 2۳۰/۱ شماره ۰۲۸۵ اللصوارم المهمرقة 
ص ۸۴و توبن ایت ۱۴۹/۱ شماره ۸ 


۸ 0 منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


صفات متصف بوده و آن صفات در غير او مفقود بوده. ۱ 

یکی از آن صفات [اين است]: « يُحِبَّهُمْ وَيُحِيُونَم ' دوست دارد خدای ایشان را و 
ایشان دوست دارند خدای را. 

و اين» صفتی است که حضرت رسول الله وصف نموده در روز خيبر و غير آن؛ 
اميرالمؤمنين!9ذ را به اين صفت. و اخبار بسیار در اين باب متواتر است و شمه‌ای از 
أن مذکور خواهد شد در منهج چهارم. 

صفتی دیگر: ذل علَى موی ؛" یعنی با مؤمنان ذلول و نرم باشند. 

و لینت و نرمی امیرالمومنین:ثدٍ با اهل ایمان به مرتبه‌ای بود که روایت کرده‌اند: 
روزی در کوفه زنی را دید که سبوی " آب در دست داشت و می‌گفت:الَهم اخکم 
بيني وبين علىّ بن آبي طالب. امیرالممنین با آن زن گفت: يا امةالله! از على بن 
آبي طالب جه شکایت داری؟ گفت: شوهر مرا جهت مهمی به بعضی از مواضع 
فرستاده و چون او غایب است. مرا این مشّت می‌باید کشید. 
اميرالمؤمنين ید فرمود: اين سبوی آب را به من ده که به منزل تو رسانم و بعد از آن 
على را بگویم که بفرستد و شوهر تو را طلب نماید تا نزد تو آید» و سبو را از آن زن 
بستد و به دست مبارک خود برداشت و به خانۀ او رسانید. مردم همسايةٌ آن ضعیفه, 
چون آن حال مشاهده نمودند» او را ملامت کردند و گفتند: این امیرالمژمنین افا 
است» چگونه تجویز نمودی كه او به نفس مبارک خود به خدمت تو قیام به اين امر 
نماید؟ زن گفت: من او را ندانستم و نشناختم. 

و آن زن» چون اميرالمؤمنين را بشناخت؛ طریق معذرت پیش گرفته» در دست و پای 
۱ مؤلف در بیان صفاتی که پس از اب ین اشاره می‌کند. ناظر به آيه ۵۴ از سوره مبارکه مانده است:جا بها لین اموا 
من دمم ندیه َسَؤْف بأتي اله بم مجم رین علی المؤمننَأَعِرةٍ على لافرین يُجَاهِدُونَ في 

سيل الله وَلايَحَافُونَ لَوْمة لام ذلك فضل الله يوه من یشاء واه ؤاسمٌ عَلِبم». 
؟. مائده» آيه ۵۴. 


۳. همان. 


۴. سبو: آوندی سفالين و دسته‌دار که در آن آب و شراب و جز آن ريزند. 


ادله بر امامت حضرت اميرالمؤمنين :ند بعد از حضرت رسول اللهيزية ۲0 ۲۸۹ 


آن حضرت افتاد و كفت: يا اميرالمؤمنين من تو را نشناختم, از اين جهت ترک ادب 
نمودم» اميدوارم كه مرا عفو فرمايى. اميرالمؤمنين إلا فرمود: هركاه تو را حاجتى 
باشد. قضا كنم و چون خدمتی باشد به تقديم رسانم. زن گفت: جزاك الله خيراً أفضل 
ماجَزّی اماما عن رع [یعنی خدا تو را پاداش خير دهد برتر از پاداشی که پیشوا 
از زیردستان خود می‌گیرد]. 

صفتی دیگر: (أعَة عَلَى الکافرین»؛" [یعنی] سخت‌دلان و غلبه کنندگان باشند 
بر کافران. ۱ 

در شجاعت و غلبه كردن و سخت‌دلی امیرالممنین بر کفار» هیچ كس خلاف 
نکرده و مقرر و معين است که جمله بطال " و مبارزان کفار به تيغ او کشته شدند و به 
هر او بر کسته كني 

صفتی دیگر: «(یجاهدُون فى سَبیل الله ولا يَحَافُونَ لَوْمَةَ یمه +" [یعنی ] جهاد کنند در 
راه خدا و از ملامت هیچ ملامت کننده نترسند. ۱ 

و این نیزه صفتی است که امیرالمومنین قو به این صفت متف است. و مشهور و 
معروف است که آن مقدار جهاد که او کرد هیچ كس دیگر نکرده. خحواه در زهان 
وجول یک انهه اد وناب ان ۱ 

و چون اين آيه در شأن او نازل شده آن حضرت جامع صفات مذكوره و ديكر 
صفات حميده و اخلاق مرضيه بود و در غير او اين صفات مفقود. يس آن حضرت 
افضل باشد از غير و چون افضل باشدء امام باشدء ذلك فضل الله رتیه مَنْ یشاء وال 
ایغ عم 


۵۲۵۱/۴۱ مناقب اد ای طالب ۳۸۲/۱؛ لوار العلویه ص ۱۱۸/۱۱۷ و بح الاو‎ .١ 
.۵۴ مائده آيه‎ ۲ 


۳ أبطال: جمع بَطل: دليران» شجاعان» دلاوران. 
؟. مائده آيه ۵۴. 


۵. همان: اين فضل خداست. أن را به هر كه بخواهد می‌دهد و خدا كشايشكر داناست. 


۰ ا منهج الفاضلين في معرفة الأئمة الكاملين 


دليل جهل و سوم؛ آية: (وَشَاقُوا الدَسُولَ من بعد ما لالد یعنی 
ao oy‏ ا 

روايت کرده‌اند که و در شأن منكران امامت اميرالمؤمنين ند نازل شده و امام 
محمد باقر رد فرموده: وشات الدَسُولَ) في أمر ولاية عليّ وامامته؛' يعنى مخالفت 
رسول الله كردند در کار ولايت و امامت علی. 

و این دلیل صریح است بر امامت حضرت امیرالمژمنین اا 

دلیل چهل و چهارم ؛ آية: «ولَفرَنهم فی لخن الْقَوْل) ؛ ' یعنی البته می‌شناسی منافقان 
را در بدي قول ایشان. 

ریت كرد ب ااه زره دراك ته 

رسول الله یز فرمود ورف فى لخن الول ببُعْضهم علياً؛' يعنى البته 
می‌شناسی منافقان را در بدی گفتار و کجی قول ای ی 
با على تلا دارند. 

و اين» فضیلتی است که هيج یک از صحابه را اين فضیلت ثابت نشده به غير از 
امیرالمومنین 3 يس آن حضرت افضل از همه صحابه باشد. و چون افضل باشد امام 
اف 

دليل چهل و بنجم ؛ آية :فلك ثارك بغ بغض ما يُوحئ ی وَطَائِقٌ به صَدْرُكَ أن يَُوُوا 
ذل رل یه نژ وجاة مَعَدُ من آنت تذید والله علی کل شَيْءٍ وکیل)؛ هت داشگ 
تو ترك كنندهاى بعضى از امور وحى را و دلتنگی به سبب اظهار وحی» جهت آن كه 
.١‏ محمد آيه ۲۲ 

۲ مناقب آل اي طالب؛ ۲۷۹/۲؛ اللصراط اامستقیم» ۷۵/۲؛ كشن الخمه ۳۲۲/۱ و نهج ماده ص ۵۶۸. 
۳. محمّد آيه ۳۰. 
۴ حي وی ۲۹۵/۶؛ هم‌چنین ر.ک: خصاثص او حی البین» ص ۱۴۳؛ شواهد الیل ۲۴۹-۲۴۸/۲ شماره 

۳ ۸۸۴؛ اادر المتتور. ۶/ 4۶۷-۶۶ هتح القدیر ۴۰/۵؛ مناقب كل ي طالب» ۸/۲؛ ما رو ته العامة من ناقب 


اهل الست ص ۱۰۱؛ کشت "امه ۳۲۷/۱ و کشت للقن ص ۳۸۲. 
۵. هود آيه ۱۲. 


ادله بر امامت حضرت اميرالمؤمنين بوذ بعد از حضرت رسول اه 0 ۲۹۱ 


منافقان می‌گویند: جرا از آسمان كنجى فرستاده نشد بر محمد يا چرا همراه او مکی 

نیامد» نيستى تو ای محمد. جز بيم كننده و ترس دهنده و خداى تعالى بر همه جيز 

[حاكم و نكهبان] است. ' 

روايت كردهاند از امام جعفر صادق هذ كه گفت: 

رسول اللي با اميرالمؤمنين ند گفت: ياعلي. إِنَى سأَلْتُ الله تعالى أن يوالى بيني 
وبينك, قفعل ؛ وسألتّه أن يواخي بيني و بينك ففقل؛ و سألته أن يَجْعَلّك وصيّي 
وخليفتي فَفَعَل؛ فقال رجلٌ مِنَ القوم: لصاعٌ من تفر في شِنّ بال. خيرٌ متا سأل 
محمد رَبّه. هلا سأله مَلكاً يَعْضْدَهِ علی عَدّوّه آو كنزاً یستعین به على فاقته؟ فأنزل 


۳ 
مر لا مر 


الله تعالی: «فعَ ارك بفض ما يُوحئ إِلَيِكَ وَضَائِقٌ په درك أَنْ یلوا ولا 
رل عليه کن آوجاء مع مَك انا نت نَذِيدٌ وله على کل شیم وكيلع ؛ ' يعنى 
ای علی! به درستی که من از حدای تعالی مسئلت نمودهام که ميان من و تو موالات و 
محبت اندازد والله تعالی چنان کرد که من خواستم از اوه و از الله تعالی درحواست 
کردم که ميان من و تو مواخات و برادری باشد. والله تعالی مسئول مرا مبذول فرمود. 
و از الله تعالی خواستم كه تو را وصی و خليفة من گرداند. والله تعالی چنان کرد که من 
خواستم و این حاجات مقضی شد. 
پس, مردی از جملۀ منافقان قوم گفت: والله كه یک صاع خرما که در مشک کهنه و 
پوسیده باشد بهتر است از آن‌چه محمد از پروردگار خود خواسته و مسئلت نموده؛ 
چرا مسئلت ننمود از الله تعالی مَلکی را که معاضدت او کند بر دشمن او يا گنجی را 
که سبب آن استعانت نماید بر فقر و فاقه خود؟ پس الله تعالی اين آبه فرستاد: 

۱. در تمامی نسخه‌ها آخر آیه به اشتباه چنین نقل شده: «والله على کل شیء قدیر» و متناسب با آن اين گونه ترجمه 

شده است «و خدای تعالی بر همه جيز قادر و توانا است». 
۲. مفيدء للامالى» ص ۲۷۹ شماره ۵؛ هم‌چنین ر.ک: کای» ۳۷۸/۸ شماره ۵۷۲؛ طوسى» الهاي ص ۱۰۷ شماره 


۴ مناقب آل ای طالب ۱۶۶/۲؛ شواهد الیل ۳۵۷/١‏ - ۳۵۸ شماره ۳۷۰؛ تاره المصطفی. ص 
2۳ شماره ۴و كتف مه ۷/۲ 


۲ "۲ منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 
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للك ثارك عض ما وحی إِلَيِكَ وضایق په صَدْرُكَ أن يلوا لو لا 
کنر أَوْجاءَ مَعه مه 

و این» دلیلی واضح است. بلکه ص صریح است بر امامت و وصایت و خلافت 
امیرالم ‏ منین إفا. 

ی ون وَأُونُوا الازخام ی او ببَعْض فى کتاب الله من 
الْمِؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِيرَع ؛' يعنى خويشان نزديك از مؤمنان و مهاجران به درق آژلی 
و احق‌اند در حكم كتاب الله. 

و رز او هی كد کر نار قله أ بو وتو باهو ار 
الازخام» باشد و اگر من صله افعل التفضيل باشد كه آن «أؤلئ) است و متعلق به او 
Sh Clg E‏ 
حكم كتاب الله أحق و أؤلئاند از مؤمنان و مهاجرانى که اولوا الارحام نباشند. 

گفته‌اند: اين آيه در شأن اميرالمؤمنين:©ة نازل شد كه هم خويش نزديي 
رسول الله بود و هم مؤمن و هم مهاجرء و ابوبكر از آولواالارحام رسول الله نبود» و 
نزد ما آن است که مهاجر نيز نبود؛ جنان كه بعد از اين بیان كرده خواهد شد.؟ 

و چون صفات مذكوره در امیرالممنین اا جمع بود و در غير اوه اين صفات - 
بتمامها موجود نبود. آن حضرت به مقام رسول الیو آژلی از غير باشدء يس آن 
حضرت بعد از رسول الله چ 7 باشد نه غير او. 

رد و ؛ آية: «قال ا یی آم ی وَاخلل ددم 
لسانی يَقَقهُوا قَوْلى وَاجْعَل ى وَزيراً مخ الى هارُونَ اه 

ند ين آيه حکایت فرموده كه موسی لټ دعا کرد و گفت: ای پروردگار 


۱ احزاب» 2 


۲.ر.ک:ص 
۳.طه آیات ۳۰-۲۵ 


ادله بر امامت حضرت اميرالمؤمنين ید بعد از حضرت رسول اللهئة 1 ۲۹۳ 


من! شرح كن سينة مرا و آسان كردان كار مرا و عقده ' را از زبان من بردار و يديد كن از 
برای من وزيرى از اهل منء هارون برادر من. 
حافظ ابونُعَيُم روايت كرده به إسناد خود از عبدالله بن عباس كه كفت: 

حضرت رسول الله دست على لا و دست مرا در مكه بگرفت» يس چهار ركعت نماز 
كار فا اذ دقرت يدها رودا فرك شت و گفت: الهم إن موسى بن عثران سألك و 
دعاك وهو نبیّك - فقال:«رَبٌ اسر لى صدری وَيَسْرْلى آثری واخلل ده من 
لسانى يَفْقَهُوا قَوْلى وَاجْعَلُ لى وَزِيراً ف اهن هارُونَ 95 اشدد به درق 
ا فی أثرى». فاستجبت دعاءه وأنا محقد نبيتك. أسألك 0 0 
ورب اشْرَح لى صَدری وَيَسْرْلى آفری َاخلل عْقْدَة من لسانی يَفْقَهُوا قولی 
الكل لی ديزا من او هوي آبي طالب آخي, آشدد به آزري و اجعله 
خليفتي؛ یعنی ای بار خدای! به درستی که موسی بن عمران - پیغمبر تو -مسئلت 
نمود [از تو] و دعا کرد و گفت: ای بار حدای! شرح فرمان صدر مرا و آسان كن کار 
را و زایل كن مُقده را از زبان من تا بدانند قول مرا و يديد كن مرا وزیری از اهل من 
هارون برادر من [و يشت من به او قوی و محکم کن] و شریک كن او را در امر من 
يس مستجاب گردانیدی دعای او راو من که محمدم و پیغمبر تو» مسئلت می‌نمایم و 
می‌خوانم تو را و می‌گویم: ای پروردگار من! شرح كن صدر مرا و آسان كن بر من کار 
مرا و يديد كن مرا وزیری از اهل منء على بن آبی طالب برادر من [و يشت من به او 
قوی و محکم كن] و او را خلیفه من گردان. 
قال ابن عتّاس: شت منادیاً یقول و ینادی: یا احمد. فد آرت ما شات ی 
ابن عباس گفت: چون رسول ال این دعا بکرد. شنیدم که منادی ندا می‌کرد: ای 


محمد! آن‌چه خواستی به تو کرامت فرمودند. 


.١‏ عقده: گره. 
؟. الور السشتعل. ص ۱۳۸ ۰۱۳۹ شماره ۳۷؛ هم‌چنین ر.ک: مناقب آل ی طالبه ۲۵۶/۲؛ تفر فرات 
ص ۲۴۸ ۔ ۲۴۹؛ خصائتص و جى البیین» ص ۰ شماره ۰ و شواهد ازيل ۵2۷-۱ 


۴ ۲ منهج الفاضلين في معرفة الأئمة الكاملين 


دليل جهل و هشتم؛ آي روي ذاقنا أنه ونون بالك وه كاوها بس أذ 
جملۀ آن كسانى كه آفریدیم» امتى و جماعتى هستند كه خلق را به حق هدايت مىكنند 
و راه راست [را] می‌نمایند که به توفيق حقء از راو باطل عدول می جويند. 
Ê‏ روا قر ات ای [كه] فرمود: 
متفترق هذه الأمّة على ثلاث وسبعين فرقة. اثنان و سبعون في التار و واحدة في 
الجّة. و مغ ألذين قال الله تعالى: وَين لام يَهْدُونَ احق وبه يَعدنُونع. 
وهم على وشیعته؛ ' يعنى زود باشد كه اين امتء هفتاد و سه كروه شوند. هفتاد و دو 
گروه در دوزخ‌اند و یک گروه از ايشان در بهشت. و ايشان آن گروه‌اند که الله تعالى در 
حق ايشان می‌فرماید: ومن نام يَهْدُونَ باحق وبه وی و این فرقة 
على لا است و شيعة او. 
پس بر اين مو جب اميرالمؤمنين یز امام هدایت کنندگان است» و اين نیزن نص 
صریح است بر امامت آن حضرت. 
دلیل چهل و نهم؛ آیة: ووَأَدَانٌ من الله وَرَسُولهِ ی الاس يَوْم الْحَجٌ الأكبرٍ 
مِنَ الْمُشْركِينَ ی اساسا 


أ 


- 
ن الله بری 


ابن مردوبه گفت: 
هو أذان عليٌ بالآبات من سورة براءة؛" يعنى: اين اذان و آگاه کردن» اشارت است به 
آن که اميرالمؤمنين ا مردم راآگاه‌کرد به آن آيات که خواند بر ايشان از سورة برات. 
و آن‌چنان بود كه چون سورة برائت نازل شد» حضرت رسول اللْهيَ فرمود كه آن را 
۱. اعراف آیه ۱۸۱. 
۲. کشت لین ص 4 نت ماه ۹/۱ 


۴. توبه» آیه ۳ 
۴ر.ک: شوح لحفاقف للحن ۳2/۳ 


ادله بر امامت حضرت اميرالمؤمنين ,ند بعد از حضرت رسول اه 0] ۲۹۵ 


كتابت كردند و به دست ابوبكر داد و به جانب مكه فرستاد. برای نبذ عهد مشركان تا 
در موسم حج بر ايشان خواند» و مضمون آن را در ينج كلمه به ايشان رساند: 

كلمة اول: بعد از اين سال هيج مشرک» حج نکند؛ 

کلمۀ دوم: هيج برهنه طواف كعبه نکند ؛ 

كلمة سوم: به بهشت نمی‌روند لا مسلمانان؛ 

كلمة چهارم: حضرت رسول ال هر كه را مهلت داده باشد تا وقت معیّن» چون 
آن وقت آيد و وعده منقضى شود يا مسلمان شوند يا او را بكشند؛ 

كلمة ينجم: خدا و رسول او بيزارند از مشركان. 

چون ابوبكر سوره را برداشت و متوجه مكه شد جبرئيل .فا نزد حضرت 
رسالت'غ آمد و گفت: إنّ الله بقرثك السّلام و یقول: لايُوَدّي عنك الا أنت أو رجل منك ؛ 
يعنى خدا تو را سلام می‌رساند و مىكويد: بايد كه این سوره را نرساند و آدا ننمايد از 
تو و بر کافران نخواند إلا تو و يا کسی كه از تو باشد. 

رسول الله و كفت: على متّي وأنا من على ؛ [يعنى ] على از من است و من از علی» پس 
اميرالمؤمنين را طلب فرمود و ناقه غضبا را به او تسليم نمود و گفت: به اين ناقة من 
سوار شو و از عقب ابوبكر برو» و چون به او رسی» سورةٌ برائت را از او بستان و او را 
مخيّر كردان كه اگر خواهد در ملازمت تو باشد تا مكه و اگر خواهد بازكردد و نزد من 
آید» و چون به مكه رسی سوره را بر مردم خوان و عهد مشركان بينداز به اين عبارت: 
ِرْكَب ناقتي العَضباء وألحق أبابكر. فحْذ براءة من يده وَامْضٍ بها إلى مكة, فانبذ بها عَهْدَ 
المشركين إليهم وخَيّر أبابكر بين أن يَسيرَ مع ركابك أو يَرْجِعَ إلى [؛يعنى شتر غضباى من را 
سوار شو و خود را به ابوبکر برسان» سور برائت را از او يكير و با آن رهسپار مکه شو 
پیمان مشرکان را به پیش روی ايشان بینداز و ابوبکر را آزاد بگذار که يا همراه تو بيايد 
ا نزد من بركردد] 


چون امیرالمومنین ا به ابوبكر رسید. احوال بازگفت و سوره را از ابوبکر بستد و 


۶ 0 منهج الفاضلين في معرفة الأئمة الكاملين 


چنان كه رسول الله فرموده بود» او را مخيّر كردانيد. ابوبكر بازكشت و به خدمت 
رسول الله توجه نمود» و چون به رسول الله رسید. بككريست و كفت: يا رسول الله, إِنْك 
هي لأمر طالّتِ الأعناق إلى فَلَمًا توجّهتٌ له رَدَدْتَنِي عنه, هل حَدَتَ في شيء؟ [؛یعنی | 
رسول خدا! مرا شايستة انجام کاری دانستی که چشم‌ها به من دوخته شده بود اما 
هنگامی که راهی انجام آن بودم» بازم گرداندی» آيا در من چیزی رخ داده است؟] 

رسول ال گفت: ما حَدَتَ فيك شيء ولکن هَبَط الأمين على من الله تعالی بأنّه لايُوَدّي 
عنك الا نت أو رجل منك وعليْ مي وِلايُوَدي عتي الاعلنْ [؛یعنی در تو چیزی رخ نداده 
استء ولی جبرئیل از جانب خداوند. پیام آورد که انجام نمی‌دهد اين کار را مگر تو يا 
یکی از مردان خاندان توء على از من است و کسی این کار را از جانب من انجام 
نمی‌دهد» مگر علی]. 

اميرالمؤمنين اټ به مکه رسید و سورة بر مردم خواند و نب عهد مشرکان نمود. و به 
سبب نبذ آن عهدء اسلام قوت تمام يافت. ' ۱ 

و چون رسول الله ابوبکر را عزل نمود از ادای سورة برائت» و امیرالمژمنینیدٍ را به اين امر 
منصوب گردانید» يس اد بن امر سنتی باشد از حضرت رسول الله و سنت رسول الیو باقی است 
و تغيير نمی‌یابد به تخصیص اين سنت که به نص و امر الهی بود و به مقتضای: ؤولا 
جد شتا تتخويلأه ' از تحویل و تغیبر محفوظ و مصون خواهد بود تا به قيامت» پس 
عزل ابوبکرو نصب و ی و تولیت امیرالمؤمنین ر تا قيامت باقی باشد. 

چگونه کسی که لیاقت و صلاحیت أن نداشته باشد که سوره يا بعضی از سوره [را] 
به مردم رساند و به موج امر الهی از اين امر معزول شود تواند بود که او را لیاقت و 


.۲۴۷ - ۲۴۶ لار شا ۶۶-۶۵/۱؛ اللمستجاد من الار شاد ص ۵۵ - ۵۶؛ او هر یڑک ص ۱۳۰-۱۱۹ و نهج ماد ص‎ .١ 
۷۷ أسراع» آیه‎ .۲ 


ادله بر امامت حضرت اميرالمؤمنين 00( بعد از حضرت رسول الله ع ۲ ۳۹۷ 


۳ 
1 


دلیل پنجاهم؛ آية: ول أَخَذَ رب من بنی آدَم من طَهُورِهم دهم وَأَشْهَدَهُمْ على 
آنشسهم اش ركه لرا يعن اد كن ای محمدا چون فرا كرفت پروردگار تو 
ازبنی آدم از پشت‌های ايشانء ذريّت ايشان را و گواه گردانید ایشان را بر نفس‌های ایشان» و 
با ابشان كنت الت بریکي ؛ با نیستم من پروزدگاز شها؟ ایشان گفتند: بلی. 
شيروية بن شهردار دیْلمی در کتاب فردوس به اسناد روایت کرده از حيفة بن یمان 
که گفت: 
حضرت رسول ال فرمود: لو يَعْلّم الاس متى سمي علي آمیرالمومنین. ما آنگروا 
فضله ؛ ن شم اميرالمؤمنين و آدمٌ بينَ الوح والجسد. حين أَخَذَ الله تعالی «منْ 
نید من هویم ره دهم على آنشیهم نت پریکم فالا بلی» 
قالت الملائكة: بلی, فقال الله تعالی: آنا ربكم و محمد نبیکم و علي أميركم؛ ' يعنى 
اگر مردم بدانستی که مرتضی على فلا کی مسمّا شده به امیرالممنین» انکار فضیلت او 
نکردندی. نام نهاده شد به اميرالمؤمنين در آن حين که آدم ميان روح و جسد بود در 
آن حين که فرا كرفت الله تعالی از پشت‌های فرزندان آدم؛ ذریت ایشان را و گواه 
گردانید ایشان را بر نفس‌ها ایشان و گفت: آیا نیستم من پروردگار شما؟ ایشان گفتند: 
بلی و ملائکه گفتند: بلی. سپس الله تعالی فرمود: من پروردگار شمایم و محمد پیغمبر 
شما و على امير شماست. 
و این» نض صريح است بر امامت حضرت اميرالمؤمنين د. 
و آیانت که دال است بر امامت امیرالمومنین فا بسیار است. اما به مقتضای: خير 
الکلام ما قَلَّ ودل" به آیات مذکوره اکتفا کرده شدء والله الموفق 


۱. اعراف» آيه ۰.۱۷۲ 

۲ الفردوس ماو ر المخطاب؛ ۳۵۴/۳ شماره ۵۰۶۶؛ هم‌چنین ر.ک: دلل همه ص ۵۳ -۵۴؛ خصاتص لو حی 
اہین ص ۰۲۴۸ شماره ۲۰۰؛ ھچ ساد» ص ۴۶۶ - ۴۶۷ و نالیم امود ۲۴۸-۲۴۷/۲ شماره ۶۹۶ 

۳. عبيون اللحكم والمواعظ ص ۵۴-۵۳ و مزا اللحکمه ۲۹۰/۱ شماره ۳۸۷: بهترین سخن آن است که کوتاه و 
سودمند باشد. 


منهج جهارم 
در ادلة مأخوذه از احاديث سيد المرسلين ع 


واين منهج نيز مشتمل است بر ينجاه دليل: 

دليل اول؛ چون حضرت رسول الیو عزيمت فرمود كه به غزاى تبوک رود -و 
تبوک اسم موضعى است در ديار روم منافقان مدينه و اعرابى كه در حوالى 
مدينه بودند» با یک‌دیگر اتفاق كرده بودند و عزيمت نموده كه چون رسول ال 
از مدینه غایب شود اتشان مدینه را غارت کنند و اطفال و عورات" مسلمانان را 
اسیر نمایند. 

و چون حال بر اين منوال بود. جبرئیل ا حضرت رسول را از این حال اخبار 
نمود و گفت: امر الله تعالی آن است که على را در مدینه خليفة خود گردانی» تا او حفظ 
مدینه و تقویت دين اسلام نماید تا به سبب ای كيد منافقان و شر و ضرر کفار از 
مسلمانان مدینه مندفع شود و تو را در تبوک به على احتیاج نباشد. جهت آن که در 
تبوک محاربه واقع نخواهد شد و کار در آن جا به مصالحه منجر خواهد شد. 

پس حضرت رسول الله -به امر الله تعالی -امیرالممنین ها را در مدینه به خلافت و 
نيابت خود نصب فرمود و از مدینه بیرون رفت و به جانب تبوک متوجه شد. منافقان 
خواستند که امیرالمومنین اټ در مدینه توقف ننماید و از عمّب رسول الله برود» و 


چون آن حضرت نیز غایب شود ایشان مقصود و مطلوب خود حاصل کنند. 


ادله بر امامت حضرت اميرالمؤمنين 990 بعد از حضرت رسول اللهيزة 0 ۲۹۹ 


بدين سببء زبان به طعن كشودند و گفتند: محمد. على را در مدينه باز گذاشت و 
خليفةٌ خود كردانيد» جهت آن که او را دوست نمىدارد؛ و از او رنجیده به مرتبه‌ای كه 
نمى خواهد او را ببیند» از اين جهت او را با خود نبرد. 
فرمود: يا رسول الله ان المنافقین يَرْعَمونَ إِنّك خَلْفْتَنِي استثقالاً ومَقتاً متي ؛ یعنی ای رسول 
خدا! منافقان گمان می‌برند که مرا در مدینه باز نگذاشتی الا برای استثقال و خشم که با 
من داری و از من رنجیده‌ای. 

حضرت رسول الیو در جواب فرمود: ارجع يا آخي إلى مکانك, فإِنّ المدينة لالح 
لا بي وبك, فأنت خليفتي في آهلي ودار هجرتي وقومي ؛ آما ترضی أن تكونَ متّي بمنزلة 
هارون من موسى إلا أنه لا نب بعدى ؛' يعنى بازگرد ای برادر من به مکان خود به 
درستی كه مدینه به صلاح نباشد الا به من يا به توء پس به درستی که تو خليفةٌ منی در 
تومن ال ان که تست نين د اموق ؟ 

و این نص صريح است از حضرت رسول الله بر خلافت امیرالمومنین ده 
جهت آن که هارون خليفة موسى و بود ؛ چنان که الله تعالى در قرآن اخبار فرموده كه 

و EEF 250-00 CE u‏ : 
موسى با هارون گفت: «اخلفنی فی قؤمی)» و نيز هارون برادر موسى و وزير او بود و 
امیرالمومنین 39 جمیع منازل هارون را الا نبوّت از برای استثناء و از جمله منازل 
ر مفيك» الارشك ۵۶/۱ مناقب 2 إلى طالب ۱ کشت همه ۲۲۷/۱ ۰ ۲۲۸؛ مستد و ۴ مسند 
منای» 3۸۶/۱ شماره ۴ مستد سعدء ۰۱۳۹/۱ شماره A:‏ ابن عاصم» الست ۶۰۰۱/۲ شماره TY‏ امان 
وللتعردئء ٩۱۱۰/۲‏ اللقات» 4۳/۲؛ اللرداض التضره ۱۹۱/۲؛ تاريخ طبری» ۱۸۳/۲؛ ابن هشام؛ للسرة الوه 


۵ لل" كن 4۲۷۳/۲ زد معا ۵۲۹/۳؛ اسر ة للحليلهى ۰۴/۳ او تخریج الدلالات امه ۳۳۶/۱. 


۲. اعراف» آيه ۱۴۲: جانشین من در ميان قوم من باش. 


۰ "۲ منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


هارون, خلافت بود و هارون اگر زنده بودى بعد از موسی. عزل او جايز نبودی» و نيز 
در حال حيات موسى عزل او جايز نبود» از برای آن كه دعاى موسى ی جهت هارون 
عام بود و مطلق -علی كل حال -و اجابت الله تعالی نيز عام بود (علی کل حال) چنان‌که 
بعد از دعای حضرت موسی 3 رر رتیت ول پا رسي 
و نیز چون در ایام حیات و غیبت اوء زمانی اندک با وجود او خليفه بود به طریق 
آؤلئ که بعد از موت و طول غيبت» خليفه باشد." 
قاضى عَضد در مو اقف گفته: 
على خليفةٌ رسول الله شد در حين رفتن رسول الله به غزاى تبوک و هارون خليفة 
موسى شد در حين رفتن موسى به كوه طورء پس استخلافب مخصوص مراد باشد و 
عام نباشد.۳ 
در جواب مىكوييم: رسول ال این حديث را به كرّات با حضرت اميرالمؤمنين افا 
تكرار نموده, و در ديكر مواضع» آن حضرت را به خلافت منصوب فرموده: در روز 
حایط بنی نجار و در روز فتح خیبر و در غزای [ذات] سلاسل و در شب غار و در روز 
یه فاق ات سای یی وا وزع اد وف سا ات زا ردان 
و نيز چون در حين رفتن به غزای تبوک» آن حضرت را به خلافت به امر الله تعالی 
- نصب فرمود. و بعد از آن عزل نفرمود او ره يس بنا بر استصحاب حال» خلیفه باشد 


ج 


. طه آیه ۶ ای موسی! آن چه را خواستی به تو داده شد. 

۲ «تبوک» نام سرزمینی است در نوار مرزی کشور سوریه امروز. پیامبر گرامی اسلام با دریافت خبر حمله روميان» 
با سپاهی سی‌هزار نفره در رجب سال نهم هجری عازم منطقه تبوک شد. اما هنگامی كه به آن‌جا رسید از دشمن 
خبری نبود» به همین جهت پیامبر يس از گذشت چند روز به مدینه بازگشت. هم زمان با حرکت پیامبر به سوی 
تبوک و بازگشت ایشان» یک سلسله اتفاقاتی رخ داد که غزوه تبوک را به برخوردی با منافقان تبدیل و احتمال 
شایعه بودن حمله رومیان را قوت بخشید. در این ماجرا به رخ‌دادهایی چون مسجد ضرار. حديث منزلت» تلاش 
برای ترور پیامبر و مانند آن برمی‌خوریم. برای اطلاع بيشترء ر.ک: تاریخ ابر سم ص ۶۳۲-۶۱۹. 

۳ اللمواقف ۶۱۸/۴ 


ادله بر امامت حضرت اميرالمؤمنين ید بعد از حضرت رسول اللهيية 0 ۳۰۱ 


سّتی باشد از الله تعالی و به مقتضای و من قد أزملنا تلك من سنا ولا تجه ا 
تخٍیلا» " اين خلافت از تغيير و تبدیل و تحویل» محفوظ و مصون باشد. بنابراین 
نص. امامت اميرالمؤمنين لا ثابت شد. 

دلیل دوم ؛ مخالفان و موافقان روایت کرده‌اند كه حضرت رسول الله چون خیبر 
را محاصره فرمود. روز اول» رايت را به ابوبکر داد و او به جانب حصن توجه نمود و 
منهزم باز آمد. روز دیگر حضرت رسول الله رايت را به عُمّر داد تا محاربه نماید و او 
نيز بعد از توجه به جانب حصن, فرار نمود و منهزم بازگردید. روز سوم رايت به 
عمرو بن عاص داد. او نيز منهزم بازگردید. 

حضرت رسول الله از ایشان هر سه اعراض نموده. برنجید و قهر کرد و غضب 
فرمود ایشان را و گفت: والله لأعطيق الثاية غداً رجلا یف الله على یه حي اللة ورسوله 
ویْحبّه ال ورسوله, کزارً غيرَ قزار؛ يعنى به حق خدا که فردا رايت را به مردی دهم که 
الله تعالی به دست او خیبر را بگشاید و فتح کرامت فرماید ؛ دوست دارد آن مرد خدا 
و رسول او را و دوست دارند خدا و رسول او آن مرد را و آن مرد كرّار باشد نه فزار. 

روز دیگر» هر يك از صحابه. منتظر و مترقب بودند که حضرت رسول الله پو 
رايت را به ایشان دهد و کل واحد از ایشان, سلاح پوشيدند و بر اسب‌ها سوار شدند و 
در میدان جَوّلان می‌نمودند به اميد آن که به تشریف اعطای رايت مشرّف شوند و به 
صفات مذکوره متصف گردند. 

حضرت رسول ال از خيمه بیرون آمد و به هیچ كس از ایشان التفات ننمود؛ و 
گفت: أبن ع بن آبي طالب؟؛ [؛یعنی] کجا است علی بن آبی طالب؟ گفتند: یا 
رسول الله يَسْتكي عَيَْهء [؛یعنی ای رسول خدا] چشمش درد می‌کند و از درد چشم 


م مشتکو 1 المي 


.١‏ اسرای آيه لالا. 


؟. مشتكى: گله‌مند. 


۲ "۲ منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


رسول الله آن حضرت را طلب فرمود و چون امیرالمومنین اد نزد حضرت 
سيدالمرسلي نين آمد. حضرت سید انبیا آب دهن مبارک خود را بر سر و چشم‌های او 
مالید. فى الحال صحت یافت» و رايت را به آن حضرت ند عطا فرمود و آن حضرت 
به جانب حصن توجه نمود و آن قوم را به اسلام دعوت فرمود بعد از آن که ایشان از 
اسلام امتناع نمودند» با ایشان به محاربه مشغول شد و مَرحّب را که بزرگ و مقتدای 
ایشان بود بکشت و بعد از آن, حلقهٌ در خیبر رابه دست كرفت و در را از جای برکند و 
پل ساخت تا لشکر اسلام بر آن عبور نمودند و به خيبر درآمدند و خیبر را در تحت 
تضاف هر 


و حضرت شاه اولا فرمود: قلعت باب خیبر بِقُوَةٍ صمدانية, لابقوة جسمانیّة؛" يعنى 


.١‏ ماجرای فتح خیبر و رشادت امیرالمومنین الفلا و نقش جدی آن حضرت در پیروزی نهایی اسلام بر یهودیان 
مورد اتفاق شيعه و سنی است؛ هم‌چنان که ضعف و ناتوانی سه فرمانده قبلی اسلام در رويارويى با آنان نیز مورد 
اتفاق همگان است. برای اطلاع بیشتر ر. ک: لهمده ص ۱۵۶ شماره ۲۴۲؛ فتح اباری, ۳۶۵/۷- ۳۶۶؛ کوفی» 
المصنئ» ۵۲۵/۸ شماره ۲۳؛ نسائی. امسن ااکری ۱۷۳/۵ شماره ۸۵۸۷؛ صح این حباده ۳۷۷/۱۵ - 
۹ اللمحجي کی ۱۹۸/۶؛ دلال اوه ص ۱۲۴؛ ایح امود ۳۹۰/۲ شماره ۸؛ اللسرة الحلیه ۷۳۶/۲ - 
۷ # صحح مسث» ۱۸۷۱/۴ ۰۱۸۷۲ شماره ۲۴۰۵؛ # صحح بخاری, ۱۰۷۷/۳ شماره ۲۷۸۳ و ۱۷۴۶/۴ 
شماره ۳۹۷۲؛ #المستدركك على (اصحجحن,» ۰۴۰/۳ شماره ۴۳۴۲؛ موارد الظمانه ص ۵۴۵؛ مسند أنى عوانه 
۴ شماره ۶۸۲۳و ۳۵۴/۴ شماره ۶۹۵۱؛ مجمع لژ واند» ۱۲۳/۹ -۱۲۴؛بیهقی #اسن ااکری ۳۶۲/۶ 
شماره ۱۲۸۳۷ و ۱۰۶/۹ شماره ۱۸۰۰۹؛ خراسانی؛ سنن, ۰۲۱۴/۲ شماره ۲۴۷۲؛ شاشیء اامسنده ۱۶۶/۱؛ 
مسند یزان 4172/7 #مسند «حمد» ۳۸۴/۲ شماره ۸۹۸۷ و ۳۳۳/۵ شماره ۲۲۸۷۲؛ مسند دویانی, ۱٩۳/۲‏ 
شماره ۱۰۲۳؛ مسند ی علی» ۰۲۹۱/۱ شماره ۳۵۴؛ ابن منده الماد ۸۴۹/۲ شماره ۱۲۱؛ ضحاک الست 
۲ شماره ۱۳۷۷؛ ابن حنبل» فضان (اصحانه ۶۰۲/۲ شماره ۱۰۳۰ و نسائی. فضالل الصحاه ص ۰۱۵ 
وا ۴۶: 

۲ حلة ده ۶۲/۱ ۶۳+ صدوقء اماي ص ۰۴۰۶ شماره ۱۱/۸۴۰ روضة الواعطن» ص ۱۲۷؛ قمى» 
رین ص ۴۳۰. توجه به اين نکته ضروری است. آن گونه كه حضرت امیرالمومنین خود در نامه به سَهْل بن 
حتیف یادآور شده‌اند» کندن درب سنگین و بزرگ قلعه خیبر و پرتاب كردن آن به فاصله چند متری توسط آن 
حضرت نه به مفهوم داشتن نیرویی غیرعادی در بازوان ایشان است» بلکه به اين معناست كه هرچه جنبة روحی و 
الهی انسان قدرت‌مندتر باشد احاطه او بر جهان مادی بیشتر خواهد بود و به همین خاطر می‌توان دست به انجام 
کارهایی در جهان مادی زد که دیگران از انجام آن عاجزند. 


ادله بر امامت حضرت اميرالمؤمنين ابا بعد از حضرت رسول اللهيزة 0 ۳۰۳ 


برگندم در خیبر را به كوت صمدانی؛ نه به قزق جسمانی. 

و این» دلیل واضح است بر عزل ابوبکر و عمّر از امارت و نصب امیرالممنین ِا و 
هم‌چنین دلیل است بر خشم و غضب خدا و رسول خدا بر ایشان» و صدق محبت 
خدا و رسول مر اميرالمؤمنين ره جهت أن که وصف كردن امیرالممنین به صفات 
مذکوره -بعد از انهزام و فرار نمودن ایشان دال است بر انتفای اين صفات از ايشان» و 
نیز دال است بر افضلیت حضرت امیرالممنین 940 و افضلیت او دال است بر امامت او. 

دليل سوم ؛ حدیثی که ابوالمؤيّد خوارزمی در کتاب مناقب و عمَراین محمد]بن 
خضر الملا در کتاب وسيدة المتجدین روایت کرده‌اند هر یک به اسناد خود: 

حضرت رسول ال به امیرالم مین كفت در روز فتح خيبر» بعد از فتح: ياعلي, 
لولا أَشْقَقُ أن تقول فيك طوائف من اش ما قالت التصارى في عيسى هد لقلتُ 
اليومَ فيك مقالاً لاتَمُدُ بقلاء من المسلمين الا آََدُوا من تراب رِجْلَيْك وفضل 
طهورلد, لِيَسْتَشْفُونَ به ؛ ولكن حَسْبُك أن تكون متي وأنا منك, ترثني وأرثك و آنت 
متي بمنزلة هارون من موسى الا أنّه لا نبيّ بعدي؛ و أنت تؤڏي دَيُني وثقاتل على 
شتتي, و آنت في الآخرة أقربُ الاس متي وأتك غداً على الحوض خليفتي, ترذ 
عنه المنافقين ؛ و آنت أُوَلُ من يَرِدُ عَلَيّ الحوض واَوّل مَن يُكْسي معي ؛ وأنت ول 
من يَدْخُل الجنّة من أمَتي أنت وشيعتك على منابر مِن نور رَوَاء مُرَويِين مُبْيِضّة 
وجوهُهُم حولي ؛ أشْقَعٌ لهم. فيكونون غداً في الجنّة جيراني, وأنَّ عَدُوّك ظماء 
مظمئون. مُسْوَدَّة وجوههُم. مُفْمَحُون ؛ ان حَربَك خربي وسِلمّك سلمي ون سرك 
سِرّي وعلانيتك عَلانيتي, وسريرةٌ صدرك كسريرة صَدري؛ وأنت بابُ علمي ون 
ولدلد لدي ولحمك لحمي و دمك دمي وإِنّ الحقّ معك والحقٌّ علی لسانك وفي 
قلبك وبين عينيك وإِنّ الإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي ؛ وان 
الله -عرٌ و جل أمرني أن أَبَسرَك ِك وعترتك وذريّتك في الجنّة وعدوّك في الثّار 


لايَرِدُ عَلَنَ الحوض مُبغض لك ولایغیب عنه محبٌ لك فخرّ عَلِنٌّ لله سبحانه 


۴ 0 منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


ساجداً وقال: الحمد لله على ما أَنْعَمَ عَلَىَّ من الإسلام و علّمني القرآن وحَيّبني إلى 
خير البريّة وخاتم التّبيين و سيّد المرسلين إحساناً منه و تعَضّلاً؛ يعنى اگر نه حوف 
آن بودى كه طايفهاى چند از امت من در شأن تو می‌گفتند آن‌جه نصارى در شأن 
عیسی گفتند» من امروز در فضائل و کمالات تو قولی گفتمی که آن قول به هیچ 
گروهی از مسلمانان نرسیدی, ال که خاک پای‌های تو را و زیادتی آب وضوی تو را 
به تبذك فرا گرفتندی و به آن استشفا نمودندی» ولکن تو را این فضیلت پس است که 
تو از من باشی و من از تو و تو از من میراث بری و من از توء و تو از من به منزلة 
هارونی از موسىء الا آن که بعد از من هیچ پیغمبری نيستء و تو قرض مرا آدا نمایی 
و بر احیای سنت من قتال کنی و تو در آخرت نزدیک‌تر باشی به من از جمیع مردم. 
به درستی که تو فردای قيامت بر حوض کوثر خلیفه و قائم مقام من باشی, و منافقان 
را از حوض برانی و دور گردانی» و اول کسی که نزد من آید به آب حوض کوثر تو 
باشی و اول کسی که از خلل بهشت بپوشد با من» تو باشی و اول کسی که به بهشت 
درآید از امت من» تو باشی. 

و به درستی که شيعة تو در روز قیامت بر منبرها باشند و از نور سيراب باشند. و در 
حالی که روی ایشان بسیار سفید شده باشد. در حوالی من باشند. از برای ایشان 
شفاعت كنم تا در بهشت همساية من باشند, و به درستی که دشمنان تو تشنه باشند» و 
روی ایشان بسیار سياه باشد و از بس که گریه کرده باشند. بی‌هوش افتاده باشند. 

و به درستی كه حرب كردن با توه حرب باشد با من و صلح كردن با توه صلح باشد با 
من» و به درستی که نهان توء نهان من است و آشکار توء آشکار من است؛ و سریرت 
صدر تو -یعنی دلی که در سین توست - همچون دلی است که در سینة من است» و 
تویی در علم من» و به درستی که فرزندان تو فرزندان من‌اند و گوشت توء گوشت 
من است و خون توء حون من است. 


و به درستی که حق با تو و بر زبان تو و بر دل تو و در پیش نظر توست. و به درستی 


ادله بر امامت حضرت امیرالمؤمنین إا بعد از حضرت رسول الله چڊ 2 ۳۰۵ 


که ایمان با گوشت و خون تو آميخته ؛ چنان‌که بااگوشت ت و خون من آمیخته» وبه درستی 
که خدای تعالی مَرا امر فرموده است که تو را بشارت دهم به آن که تو و عترت تو و 
ذرّيت تو در بهشت باشند و به درستی که دشمنان تو در آتش باشند. و هرگز دشمن 
تو نزد من به آب حوض کوئر نياید. و هرگز دوست تو از حوض کوثر غایب نشود. 
راوی حديث گفت: حضرت امیرالممنین 0 چون اين کلمات از حضرت سيّد 
کاینات چ استماع نمود» سجده فرمود و گفت: الحمدلله على ما أَنْعَمَ عَلَنَ الاسلام؛ 
[یعنی ] سياس و ستايش مَر خدای را بر آن‌چه انعام کرد مرا از اسلام - آموزانید مَرا 
قرآن وحَبّبَِي إلى خير البريّة خاتم النبیّین و سيّدِ المرسلین احساناً منه و تفضّلا+! 
و دوست گردانید مرا نزد بهترین مخلوقات که خاتم پیغمبران و سيد انبیا و مرسلین 
است. از احسان و فضل خود. 
و این حديث صحیح. نص صریح است بر امامت حضرت امیرالم و منین افلا. 
دلیل چهارم؛ حافظ ابوْعیم در کتاب حِْة الاو لاء و ابوالمژید خوارزمی در کتاب 
مناقب» و ابوعبدالله محمد بن یوسف گنجی در کتاب کفادة "لطاب روایت کرده‌اند از 
مُعاذ بن جَبّل که او گفت: 
حضرت رسول الله با حضرت اميرالمؤمنين إو گفت: أَخْصِمّك بالتّبوة ولا نبوة 
بعدي» وتَخْصِمْ لاس بسبع خصال ولايُخاصمك فيهنٌ أحدٌ من قریش ؛ أنت ۹ 
إيماناً بالله وأؤفاهم بعهد الله. وأقومهم بأمرالله. وأَقسمهم بالسّوية, وأعدلهم في 
الرّعيّة: وأَبْصَرّهم في القضيّة. وأَعْظمُهم عندالله مزيّة؛" يعنى من به نبوت بر تو 
۱. خوارزمی. امناقب» ص ۰۱۲۹-۱۲۸ شماره ۱۴۳؛ همججنين ر.ک: مغازلى» للمناقب» ص ۲۳۷؛ صدوق» الامالى, 
۶ - ۰۱۵۷ شماره ۱/۱۵۰؛ ارت ۶۲/۱ ۶۳؛ کوفی. مناقب ام میرالمذمیین» ۲۴۹/۱ ۰۲۵۱ شماره 
۷ المستر شد ص ۶۳۶-۶۳۳ شماره ۲۹۸؛ المحتضر» ص ۹۶ - ۹۷؛ بش( اامصطفی» ص ۲۴۶ - ۲۴۷ 
شماره ۳۵؛ حلم الورى, ۳۶۵/۱ ۳۶۶؛ کشت الفمة 790/1 - ۲۹۱ و نايح المودة ۲۰۰/۱ -۲۰۱. 
۲ حل وید ۶۵/۱ ۶۶؛ خوارزمی؛ المناقب»: ص ۰۱۱۰ شماره ۱۱۸؛ كفاة الهلا ص ۲۷۰ باب ۶۴؛ 


هم‌چنین ر.ک: كن ااعمالء ۶۱۷/۱۱ شماره ۳۲۹۹۴ - ۳۲۹۹۵؛ تاریخ مدینه دمشی» ۸۵۸/۴۲ کشت مه 
۱ و سیل هدی ول شد 1۹۶/۱۱ . 


۶ 0 منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


غالب می‌شوم که بعد از من نبوت نیست» و تو به هفت منقبت و خحصلت ' بر مردم 
غالب مى شوىء و هيجكس از قبیلة قريش در آن مناقب و خصائل با تو نزاع و جدال 
نتواند كرد: اول» تويى اول ايشان در ايمان آوردن به خداى ؛ دوم تويى وفا کننده‌ترین 
ايشان در عهد و ييمان خدای تعالى ؛ سوم تويى بهترين ايشان در قيام نمودن به امر و 
فرمان خداى تعالی؛ چهارم. تويى بهترين ايشان در قسمت كردن به راستى و 
سویّت؛ پنجم تويى عادلترين ايشان در حق رعيت؛ ششم» تويى بيناترين ايشان در 
حكم و قضيه؛ هفتم» تويى بزرگ‌ترین ايشان نزد الله تعالى در فضيلت و مزيت. 
و این حديثء دلالت مىكند بر افضليت حضرت اميرالمؤمنين 2ه بر جميع امت و 
افضلیت او دال است بر امامت آن حضرت. ۰ 
دلیل پنجم ؛ حدیثی که ابوحفص عَمَر [بن محمد] بن خضر الملا در کتاب وسيلة 
اامتجدین و ابوالمؤيّد خوارزمی در کتاب مناقب هر یک به اسناد خود روایت کرده‌اند 
از عبدالله بن مسعود که گفت: 
كنت مع رسول ال و قد آضحر فتَنفس الضعداء. فقلت يا رسول الله: ما لك 
تتتفش؟ قال: یابن مسعود. تُعِيَتْ إلى تفسي ؛ فقلت: إِسْتَخْلِفٌ يا رسول الله قال: 
مَن؟ قلث: أبابكر! فَسَكَتَ ثم تنفس. فقل: ما ل يأراك تفس يا رسول الله؟ قال: 
ُعِيَتْ إِلَىّ نفسي, قلت: ا قال: مَن؟ قلت: رین الخطاب! 
قسکت ثم تنفس, فقلث: مالى أراك تتتفش يا رسول الله؟ قال: نیت ال نفسي 
قلت: اسْتَخْلِفُ يا رسول الله. قال: مَن؟ قلتُ: علىٌ بن آبي طالب. قال: 5-66 
بيده آئن أطاعوه لَيُدْخْلَنَكُم الجنّة أجمعين؛ ؛ يعنى بودم من با حضرت رسول ال 
در وقتى كه به صحرا رفته بود» پس حضرت رسول المي آه سردى كشيد. گفتم من: 
يا رسول الا جيست مر تو را که آه سرد می‌کشی؟ حضرت رسول ال گفت: ای 


۱. منقبت: آن‌چه موجب ستایش و مباهات باشد؛ خصلت: خوی و صفت. 


ادله بر امامت حضرت اميرالمؤمنين ند بعد از حضرت رسول الله 0 ۳۰۷ 


من گفتم: ای رسول خدا! کسی را به خلافت و نيابت خود نصب فرماى! حضرت 
رسول الله زی گفت: که را خليفه كنم؟ من كفتم: ابوبكر را! رسول الله جوابى نفرمود. باز 
آه سردى کید باز من گفتم: يا رسول الله» جيست تو را که آه سرد می‌کشی؟ آن 
حضرت فرمود: خبر مرك من به من رسيد. 
من گفتم: يا رسول الله! کسی را خليفه و قائم مقام خود كن! حضرت نبى اله بل يرسيد: 
كه را خليفه كنم و قائم مقام خود گردانم؟ من در جواب گفتم: عَمّربن خطاب را! 
حضرت رسول اللي سكوت فرمود و به جواب من ملتفت نشد و باز آه سردى 
كشيدء من گفتم: يا رسول الله» سبب جيست که آه سرد م ىكشى ؟ فرمود: خبر مرگ من 
به من دادند. 
من گفتم: يا رسول الله کسی را به خلافت و نيابت خود نصب فرماى! باز آن حضرت 
فرمود: كه را؟ اين نوبت من در جواب گفتم: على بن آبی طالب اف را! حضرت 
رسول اليك فرمود: والّذي نفسي بيده آئن أطاعوه لَيدْخْلَتَكُم الجنّة آجمعین؛! 
يعنى به حق آن که جان من به دست قدرت اوست. اگر اطاعت على ټل كنندء البته 
همه به بهشت روند. 
و این حدیث دال است بر امامت امیرالمومنین 390 و بطلان امامت ابوبکر و عَمَر. 
دليل ششم ؛ حديثى كه روايت كرده ال هري خطاب به اسناد خود. فخر 
المحدئین محمود طالبی در کزینی در کتاب بزل یک او گفت: 
رسول ال با حضرت امیرالممنین گفت: يا علي, آنت ول المسلمین اسلاماً 

۱. حوارزمی» اللمناقبء ص ۰۱۱۴ شماره ۱۲۴؛هم‌چنین ر.ک: خلاصة عبقات الانوارء ۲۷۷/۹ کشت الخمة 
۱ مجمع الإولئد ۱۸۵/۵؛ عمرین راشد. الحام» ۳۱۸/۱۱ شماره ۲۰۶۴۶؛ السعجم ااکبیر: ۶۷/۱۰ 
شماره ۹۹۷۰ و تفسیر القرآن لعطیم ۱۶۶/۴ -۱۶۷. 

۲. محمود بن محمّد بن محمود طالبی قرشی شافعی در کزینی» متوفای شعبان ٩۱۱‏ هجری قمری» دارای تألیفاتی 
است چون تزد سارین فى شرح منازل السائورين در تصوف و زل الساژزین فى احادرست سید المر سن و آن‌گونه 
که آمده است: «در کزین» روستا يا شهری در اطراف همدان بوده است. برای اطلاع بيشتر, ر.ک: حدردة للعارضن» 
۲ عم ۱۸۳/۷؛ کشت الظلون ۱۹۳۷/۲؛ الذربعة ۶۲/۸ و محجم الم شفین» 1۹۹/۱۲ 
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وأنت أُوَلٌ المؤمنين ایماناً وأنت متي بمنزلة هارون من موسى ؛ يا علي, تما نت 
بمنزلة الكعبة توت ولا تأتي ؛ فإذا أتاك ولا القوم. فسَلموا إليك الأمر فَاقْبَلْةُ منهم 
ون لَمْ انوك فلا تأتِهم ؛ ! يعنى ای على! تويى اول مسلمانان از روی اسلام و تو اول 
مؤمنانى از روى ايمان و تو از من به منزلة هارونى از موسى. اى على! تو به منزلة 
کعبه‌ای كه خلق به زيارت او می‌روند و او بيش کسی نرود» يس اگر اين قوم نزد تو 
آيند وامر خلافت را تسليم تو نمايند» تو از ايشان قبول كن و اگر پیش تو نيایند. تو 
پیش ايشان مرو. 
دليل هفتم ؛ حديثى كه ابوالقاسم مأمونى در كتاب اه جه | ررقي 
حضرت رسالت يناه با حضرت اميرالمؤمنين اټ گفت: ياعلي؛ لامك بعدي 
لا کافر ولا یر عنك الا كافر ؛ ' يعنى ای على! تقدّم نكند بر تو بعد از من الا کسی 
که کافر باشد و تاضن نکند از تو الا کسی که کافر باشد. 
دلیل هشتم ؛ حدیثی که روایت کرده‌اند اکثر محدئین از عبدالّه بن عباس و سلمان 
فارسی و ابسوسعید خدری و ابوهْرَيْرَه و غیرهم در كتاب کفاية الب و 
وسيلة المتجدرين و مناقب ابوالمژید خوارزمی و غير آن به روایات مختلفه 
مسطور است: 
حضرت رسول ال بیمار شد و حضرت فاطمه زهراءهة به عیادت آن حضرت 
رفت» چون فاطمه په رسول الله را ضعیف و نحیف ديدء بگریست و اشک بر 
روی او جاری شد. حضرت رسال تين فرمود: ما يُبْكيك يا فاطمة؟ قالت: آخشی 
الصَيعَةَ من بعدك يا رسول الله. فقال: يا فاطمة, آما عَلِشت أنّ الله تعالی اطلَعَ عَلَى 
أهل الأرض اطْلاعَة فاختارٌ منها أباك رسولاً؛ ثم اطلع اطلاعة ثانية. فاختاز منها 
۱ ر.ک: الفردوس ماود ۳ ۵ شماره ۸۲۹۹ مستشد ص ۳۸۶ شماره ۱۳۰؛ مشار ة اامصطفی» 


ص FAY‏ شماره ۷و اللامام عنى فى اوه تاه ص AY‏ شماره 4۵ 
1 ر.ک: ترح خر ا شماره ۶۶ ماثة متصيف ص 19 التخصين » ص ۵4 و المضن» ص RAÊ‏ 


ادله بر امامت حضرت اميرالمؤمنين یذ بعد از حضرت رسول اللهيية 0 ۳۰۹ 


رت و و 


بَعْلّكء فأوحى إلى فانکخته وَاتّخَرْته آخاً ووزيراً ووصيا ؛' يعنى ای فاطمه! چه [چیز ] 
تو را به كريه درآورد؟ فاطمه پلا فرمود: می‌ترسم که بعد از وفات تو ضايع و ب یکس 
شوم. حضرت رسول اله فرمود: ای فاطمه! آيا ندانستی كه الله تعالی به جانب 
زمين نظر کرد و از اهل روي زمین» يدر تو را به رسالت اختیار فرمود. بعد از آن؛ 
نوبت دیگر به جانب زمین نظر کرد و از ال زمین» شوهر تو را انعتیار کرد 
و به من وحی فرستاد تا تو را به نکاح او درآوردم و او را برادر و وزير و وصی 
خود گرفتم. 
ین سس ه یرای در از ۱۶ ولد 

بعد از آن رسول ال فرمود: نج اطع إطّلاعَةَ ثالثة, فاختارك ووَلَدَيْك ؛ فأنتَ سيدةٌ 
نساء أهل الجنّة وابناك ‏ الحسن والحسين ‏ سيّدي شباب أهل الجنة وإ بَعْلَكَ 
ودُريّتَه ‏ إلى يوم الدين ‏ أئمّة هادين مهديين ؛ ول الأوصياء بعدي آخي علی. ثم 
فده ولده الحسن, :3 الحسین: نع التسعة من ولد الخسین ف درجتي: ولیش في 
الجثة درجة آقرب الى الله من درجتي و درجة آبي أبراهيم یلا ؛ شعن بعد از آن» 
ی a‏ 
بهشتى و پسران تو نيز حسن و حسین -سیّد جوانان اهل بهش تاند, و به درستى که 
شوهر تو و ذريّت او تا روز جزا و حساب. ائمه هادين و مهدیین‌اند. اول اوصيا و 
ائمه بعد از من» برادر من على است» يس بعد از او پسر او حسن» پس حسین, يس نه 
كس از اولاد حسين80 در درجة من‌اند» و نيست در بهشت درجه‌ای كه نزدیک‌تر 
باشد به الله تعالى از درجه من و درجة يدر من ابراهيم إفلا. 
بعد از آن فرمود: أمَا تَعْلَهِينَ يا فاطمة, ان من كرامة الله إِيّاك. زوجك خير أَشتي 

.١‏ كفابة ااطالاب ص ۴۸۵ - ۴۸۶؛ خوارزمی؛ المناقب» ص ۱۱۲ شماره ۲ هم‌چنین ر.ک: ابن مغازلی» مناقب 


على بین ایی طالب» ص ۱۰۲-۱۰۱ شماره ۱۴۴؛ مجمع «لوانده ۲۵۳/۸: المحجم الاو سط ۳۲۷/۶ شماره 
۰ المحجم کی ۵/۳ شماره ۷۵ و دخاو ااعفّیء ص ۱۳۶. 


۰ 1 منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


وأهل بيتيء أْقَدَمُهم سِلْماً وأعظمُهم حلماً وأكثرُهم علماً؛ | يعنى آيا نمىدانى ای فاطمه 
كه ازكرامتى كه الله تعالى با تو دارد» شوهر تورابهترين امت واهل بيت من كردانيد اقدم 
ایشان است ازروى اسلام واعظم ايشان ازروی حلم واكثرايشان از روى علم. 
و در کتب جمهورء سيّما' در كذابة الطلاب و وسيدة المتجدین و مناقب ابوالمؤيد 
خوارزمى [عبارت] «ثم اطلع اطلاعة ثالثة» تا آخر حدیث[را] روايت نكردهاند. 
قاضى عضّد در مواقف اين حديث را نقل كرده و بعد از نقل كردن حديث كفته: 
می تواند بود که اختبار كردن على إلا عام و من جميع الوجوه نباشد بلكه اختیار او از 
جهت شوهرى فاطمه يا از برای جهاد باشد." 
در جواب مىكويبم: لفظ حديث نبوى مطلق و عام واقع شده و قرينة كلام و 
اقتضاى مقام -به حَسَب ادراک ذهن مستقيم و طبع سليم -دال است بر آن كه الله تعالى 
از اهل آن زمان» دو كس را به خلعت اصطفا و ارتضا مختار نموده» یکی را نبى و یکی 
را وصی و قائم مقام آن نبى و امام و مقتداى عالميان كردانيد. 
ولفظ: «فجَعَل أَحَدَهما أباك والاخر لكف دال است بر آن که يقلقت فاطمه و 
جهادء علت اختيار بود بلكه علت اختيار كردن مصطفى و مرتضى» عنايت بىغايت 
و رحمت نامتناهی حضرت آلهی بوده, وهو أكرم لا کرمین وأرحم الراحمين. 
دلیل نهم ؛ حدیثی که در مصالیح مسطور است آبه اين مضمون]: 
عباس در مرض موت حضرت رسول الله به عيادت آن حضرت رفت و گفت: إذا 
كان ما تجدّلد نعوذ بالله منه -فالی مَن؟ فَأَشَار التبي غ إلى علي !3 وقال: إلى هذا:۵ 


.۲۶۳ کاب سل ین فقس ص ۱۳۲ -۱۳۳؛ هم‌چنین ر.اک: حیِة جرا ۴۰۱-۴۰۰/۲) شماره ۲؛ کمال اادین» ص‎ .١ 

۲ سيّما (لاسيّما): مخصوصاًء علی‌الخصوص به ویژه. 

۳ اللمواقف 27١0/7‏ ۶۲۶و ۶۲۴ 

۴ بعلیّت: همسری. 

۵. ر.ک: اللصراط المستټې ۰۱۲۱/۲ اعلام الورى, ۱۶۳/۲ -۱۶۴؛ كلف الخطا ۷/۱؛ کشت الأخمة ۳۰۹/۳ و 
ره ای ۰۰/۳۶ شماره ۱۳۶. 


ادله بر امامت حضرت اميرالمؤمنين ند بعد از حضرت رسول اه © ۳۱۱ 


يعنى نعوذ بالله. چون ما تو را نيابيم به جانب كه رجوع كنيم و به که اقتدا نماييم؟ پس 
حضرت رسالت وه اشاره کرد به جانب امیرالمژمنین على افلا و گفت: «إلى هذا»؛ 
یعنی به جانب اين رجوع كنيد و به او اقتدا نمایید. 

و این حدیث. نص است بر امامت اميرالمؤمنين فا كه مخالف -به تسخیر 
الله تعالی - روایت می‌کند. يس چگونه عاقل. منصوض عليه را بگذارد و اقتدا به 
متروكٌ عنه کند؟ 

دلیل دهم ؛ حدیثی که ابوالمؤيّد خوارزمی در کتاب مدقب از جابربن عبدالله 
روایت کرده که او گفت: 

حضرت رسول ال فرموده: إِنّ الل ما حَلقَ السّمواتِ والأرض دعاهن فَأَجَبْتَُ 
ررض عليهنٌ نبوّتي وولاية على بن آبي طالب !هد فقبلتاهما؛ نم خَلَقَ الخلق 
وقوّض إلينا مر الدین, فالسّعيدٌ مَن سَعد بنا والشقيّ مَن شقي بناء نحن المُحَلون 
لخااله و مون را بعص دز كد الماك جون آسمان‌ها ی ژمین را 
بیافرید» ایشان را بخواند. آسمان‌ها و زمین اجابت الله تعالی کردند. الله تعالی نبوت 
مرا و ولایت على بن أبى طالب را بر ایشان عرض کرد و ایشان نبوت مرا و ولایت 
على بن آبی طالب را قبول کردند. و بعد از آنء الله تعالی خلایق را آفرید و کار دين و 
شریعت [را] به ما تفویض نموده يس نیک‌بخت کسی است که به سبب موالات ما 
تكرت قید و یهت كد است که واتبطه معادات ما ا کک كعد نايب 
حلال کنندة حلال خدا و حرام كنندة حرام خدا. 

پس» به موجب حديث مذكورء محبت و ولایت امیرالمژمنین اا بر صحابه و بر 
جمیع مخلوقات و اهل ارض و سماوات» فرض عين و لازم و متحتّم " باشد. و چون 
ولایت و محبت او بر سایر صحابه واجب باشد و محبّت صحابه بر او واجب نباشد, 
۱. خوارزمی» المناقب» ۱۳۵-۱۳۴ شماره ۱۵۱ و هم‌چنین ر.ک: ماق منشّة ص ۲۵- ۲۶. 


؟. معادات: با کسی دشمنی کردن. 


۳ متحتّم: واجب و لازم. 


۲ "۲ منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


او از جميع صحابه افضل و اكمل باشد» و چون از همه افضل باشد امام باشد. 
دليل يازدهم ؛ روايت كرده ابن مَرْدَوَيْهِ در كتاب مناقب به روايات متعدده از خذيفه 
و جابر و سالم بن أبى جعد و عطيه و غير هم كه كفتند: 
حضرت رسول الله فرمود: علي خير البشر, من أبئ فَقَدْ گفر؛" يعنى علی تا 
بهترين بشر است و هر که از اين سخن ابا کرد و قبول نمود اين سخن راء كافر شد. 
و چون آن حضرت به موجب فرموده حضرت رسو الق «خير البشر» 
است» يس با وجود «خير البشر» جایز نباشد که دیگری امام باشد و بر «خیر البشر» 
تقدیم گیرد. 
دلیل دوازدهم ؛ ابن مَرْدوَيُه در کتاب مناقب روایت کرده به اسناد از انس بن مالک 
که او گفت: 
سلمان با حضرت رسول اللهية گفت: يا رسول الله عَمّن تأَخُدُ غدل وبمن نثق؟؛ 
یعنی احکام دين اسلام و مسائل حلال و حرام [را] بعد از تو از که فراكيريم و بر قول 
که اعتماد نماییم؟ 
حضرت رسول الله یه جواب نداد تا سلمان ده نوبت همین سؤال کرد. بعد از آن 
گفت: يا سلمان. إِنّ وصيّي و خليفتي وأخي و وزيري و خير مَن آخلفه بعدي, علي 
بن آبي طالب ؛ يودي عني ديني» ُنْجز موعدي؛" یعنی ای سلمان! به درستی که 
وصی من و خليفة من و برادر من و وزير من و بهترین کسی که بعد از خود می‌گذارم؛ 
على بن آبی طالب است که احکام دين و ملت و علوم شریعت و طريقت و حقيقت 
[را] از [جانب] من ادا کند و وعدة مرا به جای آورد. 
.١‏ أبن مَرْدَوَيْف مناقب على ین اي طالب» ص ۰۱۰۹ شماره ۱۲۲؛ هم‌چنین ر.ک: الف ۰۴۹۳/۳ شماره ۴۷۴۴؛ من 
حداسث شمه ص ١١7؛‏ كنز ااعمال» 270/1١‏ شماره ۳۳۰۴۵؛ الفردوس مانو ر اللخطاب» ۶۲/۳ شماره ۴۱۷۵ 
و سیر اعلا شوه ۲۰۵/۸. 


9 ابن مَرْدُوَيُه اقب عنى ین 5 طالب» صن ۰۴ 8 شماره ۰۱۱۵ هم‌چنین ر.ک: کوفی» مناقب مم امير الم میی» 
۱ شماره ۲۶۲؛ ماحوزی, اروف حدربتة ص 4119 کشت اللنمه ۱۵۶/١‏ و # ميزان للاعتدلكء 0/19. 


ادله بر امامت حضرت اميرالمؤمنين ید بعد از حضرت رسول اللهعة [] ۳۱۳ 


دلیل سیزدهم ؛ حافظ ابو نیم در کتاب بكجة ۶ روایت کرده به اسناد از 
ابو هريره که گفت: 
حضرت رسول ال فرمود: لا أسري لي ليلة المعراج؛ َاجْتَمَعَ عل الانبیاء في 
السّماء. فأوحى الله إليَ: سَلْهُم يا محمد على ما ذا بُعثتم؟ فسألت. قالوا: بُعِنْنا على 
شهادة أن لا اله الا الله و على الاقرار بنبوّتك والولاية لعلىٌ بن آبي طالب؛! يعنى 
چون مرا به آسمان بردند در شب معراج» در آسمانء انبيا نزد من جمع شدندء پس 
حضرت الله تعالى به من وحى فرمود: ای محمد! از انبيا بيرس كه به جه جيز مبعوث 
شده‌اید؟ پس من از ايشان پرسیدم. انبيا گفتند: مبعوث شديم بر گواهی دادن 
[به اين] که نیست خدایی الا الله و بر اقرار كردن به نبوت تو و لایت و محبت على بن 
آبی طالب. 
و بلاشک» کسی که انبیا و مرسلین مبعوث شده باشند بر ولایت و محبت او افضل 
خواهد بود از ساير صحابه. و چون افضل باشد امام باشد. 
دليل چهاردهم ؛ شیرویه درکتاب دز دوس ازانس بن مالک روایت کرده که او گفت: 
حضرت رسول الله فرمود: آنا وعليٌ حُجَّةٌ الله عَلَى عباده؛" یعنی من و علی :3 
حجت خداییم بر بندگان اوو چون امیرالمومنین حجة الله تعالی باشد بر بندگان» 
افضل و امام باشد بر ساير عبادالله. 
دليل پانزدهم ؛ ابن مَرْدَوَيْه در کتاب مناقب از عبد الله بن عباس روایت کرده که گفت: 
لفل على رسول الله و عنده عائشة, فَجَلّس بَيْنَ رسول الله و بين عائشة, 
فقالت: ما کان لك مجلس غير فخذي؟ فضرّب رسول الله على ظهرها و قال : مه 
لاتُؤذيني في أخى. فإنّه اميرالمؤمنين و سيّد المسلمين و قائد الغْرٌ المُحَجّلِين يوم 
1 شماره ۶۸۰؛ ااصراط اامستټې ۲۹۳/۱؛ خصاتص الو حی المبین» ص ۰۱۷۱ شماره 


۲ ایح (لمو ددء TfP/Y‏ شماره ۲ و تيج الماد ص 0۶ 
۲.ر.ک: ساره المصطقی ص ۴۴؛ تهج اارماد» ص ۹ و ایح لمو دم ۱۷۳/۱ 


۴ 0 منهج الفاضلين ذ فة الأئمة الكامليه 
منهج في معر 


القيامة يَفْعُدُ على الصراط. فيّدْخْل أولياءه الجنّة و يدْخْلٌ أعداةه الثار؛' يعنى درآمد 
اميرالمؤمنين على اټ در خانه حضرت رسول ال تیه و عايشه نزد حضرت 
رسول الله بود» يس على ٍلا ميان عايشه و حضرت رسول الله بنشست» يس عايشه 
كفت: يا على! نبود تو را جاى [دیگری براى] نشستن غير [از] ران من؟ پس 
رسول الله ی دست بر يشت عايشه زد وكفت: ترک اين سخن بكن و مرنجان مرا در 
رنجانيدن برادر من» يس به درستى كه او اميرالمؤمنين و امام المتقين و قائد عر 
مُحجلین است - يعنى پیشوای كسانى است كه روى و دست و ياى ايشان سفيد و 
نورانى باشد -روز قيامت بر صراط بنشيند» پس درآورد دوستان خود را به بهشت و 
درآورد دشمنان خود را در آتش دوزخ. 

دلیل شانزدهم ؛ راء بن عازب روایت کرده: 
حضرت رسول الله ]فل با اميرالمؤمنين تا گفت: نت متي وأنا مكف شب امش 
و من از تو. 

و عمران بن حَصَّيْن روایت کرده: 
حضرت رسول الله یه فرمود: علي من وأنا منه. وهو وليّ کل مؤمن بعدي؛" 
يعنى على از من است و من از علی» و اوست آژلی به تصرف و خداوندٍ هر مؤمنى 


.١‏ ابن مَرْدَوَيْهه مناقب على ,ین ١ني‏ طالب» ص ۶۲ شماره ۳۰؛ هم‌چنین ر.ک: طوسیء الامالى» ص ۶۰۲ شماره 
۶ القن ص ۱۳۴؛ ساره المصطفی» ص ۲۲۵ - ۰۲۲۶ شماره 0١‏ و کشت الخمه ۳۵۱/۱. 

۲ نسائی» خصاتص امیر الم مین» ص ۸۸؛ کنز الحمال» ۸۵۹۹/۱۱ شماره ۳۲۸۸۰؛ هم‌چنین ر.ک: صح سناری, 
۳ و ۲۰۷/۴ و ۸۵/۵ بيهقى» امسن ااکبری. ۵/۸؛ # تح لباری, ۵۷/۷ شماره ۳۹۰؛ صنعانی المصنف 
۷۱ شماره ۲۰۳۹۴؛ کوفی» المصنئ» ۰۴۹۹/۷ شماره ۲۷؛ نسائی» امسن الکری. ۱۶۸/۵ شماره ۸۵۷۸؛ 

ل کار اللوویه ص ۰۲۷۷ شماره ۸۰۶ و کشت لاخمهم 4۷/۱. 

۳ للفردوس ماو ر المخطاب, ۶۱/۳ شماره ۴۱۷۱؛ هم‌چنین ر.ک: کوفی» مناقب اما امیرالمومین» ۴۹۰/۱ 
شماره 4۳۹۷ شرح الاجا ٩۳/۱‏ شماره ٩‏ مناقب آل اي طالب ۵۹/۲ و ۳۵۱؛ لهمده ص ۲۰۴ شماره ۳۱۶؛ 
قمى» رین ص ٩۷‏ نظم ددر للسمطن؛ ص ۹۸؛ نهج ماد ص ۴۸۱؛ سبل الهدى وللرشاه ۲۹۶/۱۱ و 
نایم الموده ۲۳۶/۲ شماره ۶۶۱. 


ادله بر امامت حضرت اميرالمؤمنين ,ید بعد از حضرت رسول اللهيزة 2 ۳۱۵ 


و در [سن ] ترمذی از عمران بن حصین مروی است: 
حضرت رسول الله امیرالمژمنین إل را امارت لشکر داد و به غزا فرستاد» و بعد از 
آن که آن لشکر بر کمّار غالب شدند. حضرت امیرالممنین 990 از سبايا! دختری را 
اصطفا " كرد و به خود مخصوص گردانید. 
بعضی از مردم به سبب اصطفای دختر» انکار آن حضرت کردند و چهار كس از 
صحابه با یک‌دیگر عهد کردند كه چون به حضرت رسول الله رسند او را اعلام 
نمایند که امیرالمومنین افد از سبایا؛ دختری[را]اصطفا کرده و به خود مخصوص 
گردانید. و بدین سبب از امیرالممنین شکایت کنند که شاید حضرت رسول و 
جهت حضرت فاطمه زهرائهه بر او غضب کند. 
و عادت صحابه آن بود که چون از غزایی مراجعت نمودندی اول به ملازمت 
حضرت رسال تق توجه نمودندی و بعد از تشرّف به صحبت رسول الله چپ به خانه 
خود رفتندی. ۱ 
القصه. چون حضرت اميرالمؤمنين39 با لشکر از غزا مراجعت نمودند و به مدینه 
رسیدند و به صحبت حضرت رسول الله وه مشرّف شدندء از جمله آن چهار كس که 
با یک‌دیگر عهد کرده بودند که از اميرالمؤمنين الا شکایت کنند. یکی برخاست و 
گفت: يا رسول الله! على دختری[را] اصطفا کرد؛ چنان که تو زنان و غير آن اص طفا 
می‌کنی. حضرت رسول اله روی از او بگردانید و به جواب ملتفت نشد. دیگری 
برخحاست و همین سخن اعاده نمود. حضرت رسالت پناه چچ از او نیز روی بگردانید 
وخر تند ار زو شین دیگر ور اد و همان سس تکار تسود 
حضرت ی از او نیز اعراض نموده جوابی نفرمود. چهارم از ایشان برحاست و مثل 


ایشان شکایت کرد. حضرت بل برنجید و غضب کرد و فرمود: ما تُریدون من عل؟ 


.١‏ سبایا: جمع سبی: أسرا. 
۲ اصطفا: برگزیدن. 
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نَ علا متي وأنا من علي وهو ول کل مؤمن من بعدي؛! يعنى جه مى خواهيد از 
على؟به درستى كه على از من است و من از علی, او خداوند همه مومنان است و 
أؤلئ بالتصرف بعد از من. 

اگر کسی كويد كه «ولی» در اين حديث به معناى «مُحب) و «ناصر» است. نه به 
معنای «الی به تصرّف»» در جواب م ىكوييم: «ولی» در اين حديث به معناى «أؤلى 
بالتصرف» است. به دلیل تقدیم «هو» كه ضمير فصل است و متضمن معنای حصر 
است ؛ یعنی: «هو ولي کل مومن لاغیره»» و حال آن که محبت و نصرت مؤمنان در 
اميرالمؤمنين إا منحصر نیست. بلکه عام است در حق جمیع مومنان. 

و نیز قرینۀ حال و سبب ورود حدیث دال است بر آن که لفظ «ولی» در این حدیث 
به معنای «خداوند» و «اولی بالتصرف» است» جهت أن که صحابه از برای اصطفای 
دخترء از امیرالمومنین اا نزد سيد المرسلین تلو شکایت کردند. مدعای ايشان آن بود 
که امیرالمومنین ید را اهلیّت و استحقاق آن نیست که دختری را اختیار و اصطفا 
نماید. بلکه این امری است که مخصوص حضرت رسول ال است که حضرت 
ایشان را اعلام نمود كه على را اهلیّت و استحقاق آن هست که اختیار و اصطفا نماید 


مثل من» جهت آن که من اختیار و اصطفا برای آن می‌کنم كه خداوند " شماام و آولن 


.١‏ سن ترمذی» 7۹۶/۵ شماره ۳۷۹۶؛ هم‌چنین ر.ک: نسائی» خصاتص امیر الم میین» ص ۹۷ -۹۸؛ مسند «حمده 
۴ مسند ی داود طلسی» ص ۱۱۱؛ کوفی؛ المصنئء ۵۰۴/۷ شماره ۵۸: الحا ولامتایی» ۲۷۸/۴ - 
۹ شماره ۲۲۹۸؛ مسند ی علی, ۲۹۳/۱ شماره ۳۵۵؛ صحیح این جات ۳۷۳/۱۵ ۳۷۴ اامعجم اكير 
۸ -۱۲۹؛ موارد الطمانه ص ۵۴۳؛ کنر ااعمال» ۰-۱۴۱/۱۳ ۸۱۴۲ شماره ۳۶۴۴۴؛ فض "قدیی ۴۷۱/۴: 
تحفة سو ی ۱۳۷/۱۰؛ نظلم دور سمطن» ص ۷۹ و ۹۸؛ تایح الموده ۱۷۱/۱ و ۱۵۹/۲ شماره ۴۴۷؛ 
حلة ال لك ۲۹۵/۶؛ نهج ماد ص ۴۷۸؛ اللمستدركك على ااصححن, ۱۱۰/۳ -۱۱۱؛ ابن عدى الكملء 
۲ - ۱۳۶؛ تاریخ مدیته دمشق» ۱۹۷/۴۲ - ۱۹۹؛ سد ات ۲۷/۴ ميزان لل“عتداكل ۴۱۰۱/۱ صله 
۴ و لللدادة واهانه ۳۸/۱۷ 

۲ خداوند: اين واژه هر چند در معنای خاص خود بر ذات باری تعالی اطلاق می‌شود. ولی در متون کهن به معنای 
دیگری نيز به کار رفته است همچون: صاحب خانه» بزرگ خانه» صاحب برده» آقا؛ سرور ولی. بر همین اساس» 

سے 


ادله بر امامت حضرت اميرالمؤمنين ند بعد از حضرت رسول اللهيية [] ۳۱۷ 


بالتصرف در شماء و على إلا بعد از من در زمان حيات و ممات من خداوند شما است. 

دليل هفدهم ؛ عبدالله بن عباس روايت كرده: 

حضرت رسول ال فرمود: أنا دارٌ الحكمة وعليٌ بابّهاء فَمَن أراد الداز فَلْيَأتها من 
بابها؛" يعنى من خانة حكمتم و على در آن خانه است» يس هر که خواهد خانه رل 
البته بايد كه بيايد به خانه از در آن. 

همجنين فرموده: آنا مدينة العلم وعليٌ بابّها؛ ' يعنى من شهر علمم و على در آن 
شهر است. ش 

و مراد به اين حديث آن است که هر كه خواهد ياى در دايرةٌ اسلام و ايمان نهدء بايد 
كه اول از محبت و موالات على إؤة به رسول اللهيّة ايمان أورد: و از این سبب» 
له تعالی فرموده: چأتوا شرت مخ الزايكه:" و مرا او «بیوت»: عاندان نبوت آسبت و 
مراد از «باب»» امیرالممنین ده وال جه فایده داشته باشد كه الله تعالی فرماید که از در 
باه درا نك 

دلیل هجدهم ؛ مر و سلمه ' روایت كرده [اند]: 


حضرت رسول الله فرمود: علي يعسوب المؤمنين والمال يَعْسوبٌ الظالمين» علي 


ج موف در ترجمه واژه «مولی» از کلمه خداوند استفاده کرده منظور» معانی: آقاء سرور و ولی است. ر.ک: 
لفت نامه دهندد 

.١‏ نھچ الماد ص ۳۴۲؛ بيشتر محدثان اين حديث را به صورت ناقص و از اميرالمؤمنين إلا نقل کرده‌اند. برای 
اطلاع بيشتر ر.ک: دخالر ااعفیی» ص /الا؛ سنن تر مذی» ۳۰۱/۵ شماره ۳۸۰۷؛ الجامح اللصخر» ۰۴۱۵/۱ شماره 
۴ کنر الاعمالء ۶۰۰/۱۱ شماره ۳۲۸۸۹؛ تاریخ دمشق» ۳۷۸/۴۲؛ جواهر المطلاب» ۱۹۳/۱؛ کشت این 
ص ۵۱؛ فض القدس ۶۰/۳ شماره ۲۷۰۴ و تح امدک العلى؛ ص ۴۵. 

۲ مستدرک على اجج ۱۲۷/۳ مجمح واشد» ۱۱۴/۹ من حدرست خشمة ص ۲۰۰؛ المعجم کی 
۱ نان فى عردب امحدریست» ۱۶/۲؛ نظم درو اللسمطين؛ ص ۱۱۳؛ اللجامح لصف ۴۱۵/۱ شماره ۲۷۰۵؛ 
كن لاحمللء ۶۰۰/۱۱ شماره ۳۲۸۹۰ 

۳ بقره» آيه ۱۸۹ از در خانه‌ها وارد شوید. 

؟. در نسخه‌های موجود نام راوی عمرو (عمر) بن مسلمه آمده است. با اين که در منابع حديثى» راوی آن «عمر و 
سلمه» دو فرزند ام سلمه» همسر گرامی پیامبر اسلام است. 
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أخي ومَولى المؤمنين من بعدي, وهو متي بمنزلة هارون من موسى الا أن الله حَتَمَ 
النبوّة فلا نبخ بعدي وهو خليفةٌ في أهلي والمؤمنين بعدي» ' يعنى على و يعسوب 
مؤمنان است - و عرب امیر نحل را «یعسوب» كويد -و مال» يعسوب ظالمان است» 
على برادر من است و خداوند مؤمنان و أؤلئ است به تصرف كردن در ايشان بعد از 
من» على از من به منزله هارون است از موسى الا آن که الله تعالى ختم كرده است 
نبوت راء يس بعد از من پیغمبری ديكر نیست» و على است خليفه و قائم مقام من در 
اهل بيت من و در مؤمنان بعد از من. 

و این» نص جلی است بر امامت و خلافت حضرت اميرالمؤمنين إفلا. 

دليل نوزدهم ؛ احمد بيهقى در كتاب مشاهير الصحادة روايت كرده: 
حضرت رسول الي فرموده: من أراة أن یر إلى آدم في علمه و إلى نوح في 

تقواه وإلى ابراهيم في جلّمه وإلى موسی في هی یه والی عیسی في عبادته. فَلْيَنْظْر 

إلى علىّ بن آبي طالب '؛ يعنى هر كس خواهد که نظر كند به آدم در علم أو و به نوح 
در تقواى او و به ابرا هيم در حلم او و به موسى در هيبت او و به عيسى در عبادت او 
بايد كه نظر کند به على بن آبی طالب که آن جه در اين ينج بيغمبر مرس اولوا العزم 
متفرّق بود در على جمع است. 

و چون هر يك از انبياى مذکورین, به صفتى از اوصافي كمال و به نعتى از نعوت 
جلال و جمال منعوت و موصوف بودند؛ چنان كه بعد از صفتِ نبوت» اكمل صفات 
آدم ی علم بود وافضل کمالات نو حا تقوا و احسن نعوت ابراهیم ی حلم و اشهر 
فضائل موسىء هيبت و أنْفْس اخحلاق عیسی» عبادت. از آن جهت» حضرت 


.۳۶/۲ شماره ۵۴/۱۱۴۷ و کشت ااخمه‎ 07١ طوسىء الامالىء ص‎ .١ 

۲ ر.ک: ایح اللمودف "۶۳/١‏ شماره ۱؛ انوا اللحلوربف ص ۲۴؛ کشت لضمه 1/١١؛‏ الصراط المستفیم. 
۱ خلاصة عقات الانوار. ۲۶/۱ شماره ۶؛ کشت اللقين» ص ۵۳: حلة الا مراد ص ۱۳۸ و شرح «حقاق 
للحت ۶۱۲/۱۵ 


ادله بر امامت حضرت اميرالمؤمنين ,ند بعد از حضرت رسول اه ۵ 519 


رسول الله ی امیرالمومنین :39 را به آن نعوت و اوصاف و اخلاق و خصال و فضائل و 
کمالات» منصوص و مخصوص گردانید. 

و چون اكمل اوصاف اين ينج اولوا العزم را جامع شده باشدء بايد كه افضل باشد از 
كل واحد از ایشان, و با وجود شخصى كه افضل باشد از ينج پیغمبر اولواالعزم؛ 
چگونه جايز باشد كه عاقل اقتدا نمايد به کسی كه جهل و شش سال عبادت اصنام كرده 
باشد و بعد از آن کلمۀ توحيد گفته باشد؟ 

پس همجنان كه موسى و عيسى و ابراهيم هريك در زمان خود» مقدّم اهل عالم 
بودند وهيج يك ازاهل زمان ایشان, برایشان تقدم نکرد در نبوت و جمله رعيّت ايشان 
بودند. بايد كه امیرالممنین على رټ -كه به مقتضای [اين] حدیث. از ایشان فاضل تر 
است -مقلم باشد به امامت و ابوبکر و عَمَّر و جملهٌ اهل زمان رعیت او باشند. 

اما تعطیل و عزلت ' اميرالمؤمنين یه مثل تعطیل و عزلت و انزواهای هارون بود 
در حين ظهور سامری و عَبَدهُ عجل, " و هم چنان كه هارون در اوان استیلای سامری و 
عَبَّدهُ عجل, قوّت خروج نداشت و خروج نكرد. هم چنین امیرالم ژمنین در ایام 
استیلای ابوبکر و عَمَر» چون قوّت خروج نداشت. خروج نکرد و در ایام استیلای 
معاویه. چون قوت مقاومت يديد آمده بو خروج کرد. 

دلیل ببستم ؛ احمد به حنبل در مسند از زيد بن ثابت روایت کرده: 

حضرت رسول الله فرمود: إِنّي تارك فيكم حَلیفتیْن: کتاب الله حبل ممدود ما 
بين الشماء إلى الارض - و عترتي أهل بيتي, وانهما آن یِفترقا حى يردا عَلَىّ 
الحوض ؛ یعنی به درستی که من در ميان شما دو خليفه می‌گذارم: یکی کتاب خدا که 


۱. عزلت: گوشه‌نشینیء کناره گرفتن از خلق» انزوا. 

۲. عبده عجل: گوساله‌پرستان. 

۳ مسند شجمد؛ ۱۸۱/۵ ۱۸۲ هم چنین ر.ک: ابن حنبل» فضائل "اصحلیب ۶۰۳/۲ شماره ۱۰۳۲؛ مجمع از واند» 
۹ محجم لکیس ۱۵۳/۵ شماره ۴۹۲۱؛ اللجامع الصفی ۴۰۲/۱ شماره ۲۶۳۱؛ كز (همال» ۱۷۲/۱ 
شماره ۸۷۲؛ الدر اامتتون. ۶۰/۲ و تفسير القر ان العظیم» ۰۱۱۴/۴ 
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حبلى است ممدود ' -یعنی عهد و پیمان» حق و زمام و امان خلق است» كشيده از 
آسمان تا زمين -و یکی عترت من كه اهل بيت من‌اند و به درستى كه آن دو خلیفه. 
هرگز از يكديكر جدا نشوند تا آن زمان که به حوض كوثر نزد من آیند. 
و همین مضمون را به عبارتى ديكر ثعلبی در تفسير خود از ابوسعيد حذرى 
روايت كرده كه او كفت: 
حضرت رسول الیو فرموده: إِنّي تارك فيكم التْقَلِين خَلیفتین. إن أَحَذْتم بهما آن 
لوا بعدي أبدا. أخدهما أكبر من الآخر, کتاب الله د خبل ممدوة من الشماء إلى 
الأرض - و عترتي هل بيتي. لَنْ يَفْتَرقا حتّى يردا عَلَىّ الحوض "؛ يعنى به درستى كه 
من دو جيز كران و عظيم الشأن در ميان شما خليفه و قائم مقام خود كذاشتهام كه اكر 
فراكيريد شما آن دو كران مايه را و متابعت نماييد آن هر دو راء هركز كمراه نشويد 
بعد از من؛ یکی از آن دو خلیفه بزركتر است از دیگری» و بزركترء كتاب الله است 
كه حبلى است ممدود از آسمان تا زمين و اصغرء عترت من و ايشان اهل بيت مناندء 
هركز از يكديكر جدا نشوند تا زمانى که به حوض كوثر نزد من آیند. 
واين هر دو حدیث به حسّب مفهوم دال است بر خلافت و افضليت 
اميرالمؤمنين و اهل بیت په و نص است بر امامت و حجت است بر وجوب اتباع و 
اطاعت ایشان» جهت آن كه دلالت می‌کند كه چنان كه خليفة اكبر كه كتاب الله است» 
واجب التعظيم و مُقتدا به است» هم چنان خليفة اصغر نیز که اهل بیت‌اند» واجب 
است بر كافةٌ خلائق كه اقتدا به ايشان کنند» و اطاعت و انقياد و متابعت ايشان نماینده و 


.١‏ حبل: ريسمان» بند؛ ممدود: كشيده شده. 

۲ اهل ابت فی تسیر تعلی ص ۵۷ شماره ۹۷؛ هم جنين ر.ک: مجمع "وان ۱۶۳/۹؛ كوفى ااسصنت. 
۶ شماره ۳۰۰۸۱؛ المعجم الاو سف ۳۷۴/۳ شماره ۳۴۳۳۹ ؛ :# مسند لحمب ۱۴/۳ و ۲۶» شماره ۱۱۲۳۷ 
و ۵٩‏ شماره ۱۱۵۷۸؛ ابن حنبل» فضائل اللصحجى ۷۷۹/۲ شماره ۱۳۸۲ ؛ # المحجم لصخی ۲۲۶/۱ شماره 
۳ ؛ مسند یی علی. ۳۰۳/۲ شماره ۱۰۲۷ و ۳۷۶ شماره ۱۱۴۰+ ضحاک» الاس ۶۴۴/۲ شماره ۱۵۵۴ و 
افر دوس نماو ر مخطاب» ۶۵/۱ _ ۶۶ شماره ۰1۹۴ 


ادله بر امامت حضرت اميرالمؤمنين بوذ بعد از حضرت رسول اللهيييه 0 ۳۲۱ 


چون اطاعت و انقياد ايشان واجب باشدء بر همه امت. امام باشند. 
دلیل بيست و يكم ؛ اکثر محدئین از مخالف و مؤالف١‏ روايت كردهاند از عائشه. و 
افوا لمق یه تعواوزمین کر کنات تهب آووده که از کشت ۱ 
حضرت رسول الله فرموده: الحق مَعَ علی وعلييٌ مع الحق, دور مَعَُ حيثٌ ما دار : 
یعنی على باحق است و حق همراه على است. و می‌گردد بااو هر جا که [على] گردید. 
و چون به موجب اين حدیت. ثابت شد که حق با على است. و آن حضرت بعد از 
وفات رسول ال و بعد از وفات ابوبکر. در روز شورا و غیرها. دعوی امامت و 
خلافت کرده» پس غير آن حضرت. هر که دعوی خلافت رسول اللهيية و امامت کرده 
باشد. بر باطل باشد. جهت آن كه الله تعالى فرموده:«قّماذا بَعْدَ الحَقٌ إلا الضلالء " 
يس اثبات خلافت على ری و بطلان خلافت ابابکر, لازم آید به مقتضای [این] 
کا وا 
دليل بيست و دوم ؛ مخالف و مؤالف نقل كردهاند از أم سلمه که او گفت: 
حضرت رسول ال فرمود: علي مَعَ القرآن والقرآن مَعَ علي, لَنْ يَفْتَرِقا حتی يردا 
عَلَيّ الحوض "؛ يعنى على با قرآن است و قرآن با علی» هركز از يكديكر جدا نشوند 


تابه حوض نزد من أيند. 


۱. مؤالف: مقابل مخالف. 

؟. خوارزمىء امنافب» ص ۱۰۴ شماره ۱۰۷؛ هم چنین ر.ک: اللاستخق 5/1 ١٠و‏ ۶۳/۲؛ اعلام لوری. 
۱ کشت اللخمف ۱۴۱/۱ الفصول مختدهی ص ٩۷‏ و ۱۳۵ ؛ شرح تهج لاعف ۲۹۷/۲: تريح مدیته 
دمشق» ۳۶۱/۲۰ و وي ماد ص ۰۱۸۷ 

۳. يونس» آيه ۳۲: بعد از حق جه چیزی جز گمراهی وجود دارد؟ 

؟. طوسیء الامالى. ص ۳۶۰؛ الاربعون حدییتا ص ۷۳؛ «لطراشت» ص ۰۱۰۳ شماره ۱۵۲ ؛ المستدرك على 
اصححن» ۱۲۴/۳ ؛ مجمح الإ واد ۱۳۴/۹ ؛ المعجم لصف ۲۵۵/۱؛ امعم الاوسط. ۱۳۵/۵ ؛ البجامح 
لصف ۱۷۷/۲ شماره ۵۵۹۴: کر اهمال ۶۰۳/۱۱ شماره ۳۲۹۱۲؛ فض دی ۰۴۷۰/۴ شماره ۵۵۹۴؛ 
خوارزمی» للمناقب. ص ۱۷۷-۱۷۶ شماره ۲۱۴ ؛ کشت همه ۱۴۶/۱ سبل الهدی ولوشاه ص ۲۹۵ و نایم 
المودىف ۰۲۴/۱ شماره ۵۶. 


۲ 0 منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


پس» به موجب حديث نبوىء به روایت خصم قرآن با على و على هډ 
باقرآن است» على امام ناطق است و قرآن محتاج به بیان اوه و هر که 
با قرآن نباشد ضال و مُضل باشد و بر باطل» و دشمن قرآن» دشمن خدا و 
رسول باشد. 

و به نقل صحیح ثابت شده: حضرت امیرالمومنین قا دائماً از خلفاى ثلاثه 
شکایت نمودی و فرمودی: ما زْلْتٌ مظلوماً مُنذ قبض رسول الّه"؛ [یعنی از زمانی که 
رسول خدا از دنیا رفت» پیوسته مورد ظلم قرار گرفتم] و گفتی: أنا ول مَنْ یر وم 
القيامّة لِلْخُصُومة' [؛ یعنی من نخستین کسی هستم كه روز قيامت برای خصومت 
محشور مى شوم ]. 

و چون به اتفاق» حق با قرآن استء هر كه بر قرآن خروج کند. ضال و فاسق و بر 
باطل باشد. و لایق منصب امامت و رتبة خلافت نباشد. 

دليل بيبست و سوم ؛ محمد حميدى در كتاب الحمح ین اللصحيحين روايت كرده از 
جاب دن مه کار كك 

حضرت رسول ال فرمود: یکون بَعْدي اثنا عَشَرَ أميراً كلهم من قَرَیش؛" یعنی 
باشد بعد از من» دوازده اميرء جملة ايشان از قبيلة قريش باشند. 
و نيز در کتاب اللجمع ین (اصححن و در مصإييح مسطور است: 
حضرت رسول اهب فرمود: لالم الاس ماضياً ماقم ار رجلا لهم 
۱. طوسىء ای ص ۷۲۶ شماره ۱/۱۵۲۶؛ ال"حتجای» ۲۸۰/۱ ؛ کناب سیم بن س ص ۱۴۷؛ الروضة فى 
المعجزات و الفضائل. ص ۱۴۱؛ الصراط المستیم» ۲۲/۳ و ۰ ۶ حلة برد 25/7 ؛ وقعة لحمل » ص ۶۱و 
تور الهو ص 780. 
۲. صحیح بخاری ۱۴۵۸/۴ شماره ۳۷۴۷ و ۱۷۶۹/۴ شماره ۴۴۶۷؛ جواهر ادن ۱۱۳/۴؛ * تضیر القرآن 
الحظي ۳ و ره امصطفی» ص ۴۰۳ شماره ۲۳. 
۳. ر.ک: مسند لحمد ۹۰/۵؛ المحجم اللكيين ۲۵۳/۲؛ مسند إلى عوائف ۳۷۱/۴ شماره ۶۹۸۴ ؛ صحيح إن 


ادن ۴۳/۱۵ شماره ۶۶۶۱؛ مسند این حعد ۳۹۰/۱ شماره ۲۶۶۲؛ ۱سیتعاب ۶۵۵/۲ ۶۵۶ شماره ۱۰۶۴ 
و تایح امود ۸۷/۲ شماره ۱۷۴. 


ادله بر امامت حضرت اميرالمؤمنين با بعد از حضرت رسول الله ۵ ۳۲۳ 


من فُريش ؛١‏ يعنى دائم الاوقات كار مردم به سامان باشد مادام كه والى باشد ايشان 
را و امیری ايشان كنند دوازده مرد از قريش. 
و به روایتی ديكر: لا یال الإسلام عزیزآ إلى نی عَشَرَ خليفة كُلّهِم مِن فرش" یعنی 
هميشه اسلام عزيز باشد به دوازده خليفه كه همه ايشان از قريش باشند. 
و به روايتى ديكر: لا يزال هذا الدّين عزيزاً إلى اثنى عشر خليفة, كلّهم من قریش:" 
يعنى هميشه اين دين عزيز باشد به دوازده خليفه كه همه ايشان از قريش باشند. 
و هر که قائل است كه خليفه و امام بعد از رسول الیو دوازده استء به غير از على 
و اولاد او. کسی را امام نمی‌داند. 
اگر کسی گوید: می‌تواند بود که مراد از «اثنى عشر خلیفه» كه در حدیث وارد شده؛ 
ابوبکر باشد و يازده خلیفة دیگر که بعد از او بودند. در جواب مىكوييم: بر اين تقديرء 
بايد يزيد عليه اللعنة -كه امر به قتل امام حسین ټل نمود و مروانیان که سب اهل بيت 
می‌نمودند. عزیز کننده اسلام بوده باشند نعوذ بالله من سوء الاعتقاد والله یحکم بیننا 
و بینهم يوم القيامة 9ِوَسَيَعْلمْ ین ظَلَمُوا ی شتقلب يَنْقبُون.' 
دلیل بيست و چهارم ؛ ابن مَرْدَوَيْهِ روایت کرده به اسناد خود از عقبّة بن عامر جهنی 
که او گفت: 


من با حضرت رسول ال گفتم: مِنَ الناس مَنْ يقول: خيرٌ هذه الأمّة مِنْ بعدك. 


ا.ر.ك: صحح مسلم ۳/۶ شرح مسل ۲ فم اللارى. ۱۸۱/۱۳؛ تحفة الللحودي. ۳۹۱/۶؛ عون 
اامجود ۲۴۴/۱۱؛ أضواء على سنة المحمدیت ص ۲۳۴؛ تفسير القرآن الهظلې ۳۴/۲ و ۳۱۲/۳؛ كشن الخمب 
١‏ و مناضرات فى امام ص 1۶ 

۲ مناقب آل ای طلا ۲۴۹/۱؛ العمدىف ص ۴۱۷؛ طراتف» ص ۰۱۷۱ شماره ۲۶۷؛ مسند بحمد. ٩۰/۵‏ و 
۶ تس ی 99۳/۶ 9و المتنى. ۰۱۲۶/۳ شماره ۱۴۴۸؛ صح إن جات ۴۴/۱۵؛ المحجم الک 
۲ كن ااعمال» ۳۲/۱۲ شماره ۳۳۸۵۱ و الفردوس إبماتور اللخطاب 3١7/60‏ شماره ۷۶۰۲ 

۳ خصال» ص ۰۴۷۰ شماره ۱۷؛ مناقب آل ایی طالب ۲۴۹/۱؛ مسند «حمد» ۹۹/۵؛ صح مسليى ۴/۶؛ ستن 
ی دلوت ۳۰۹/۲ شماره ۴۲۸۰؛ تحفة الالحودى. ۳۹۱/۶ کنز العملا ۲۲/۱۲ شماره ۳۳۸۵۰؛ تاربخ بخداده 
۲ شماره ۵۱۶ و کشت "مت ۵۸/۱ 

۴ شعرای آیه ۲۲۷. 


۴ 0 منهج الفاضلين في معرفة الأئمة الكاملين 


أبوبكر و منهم مَن يقول: عُمَرء قَمَن خير متك إن حَدَتَ بك حادت اتَبَعْناه؟ فقال 
رسول اللهية: اتَبعُوا من اختاره الله تعالى بالامامة من بعدى و من اشْتقٌّ له اسماً من 
أسمائه و مَن رَوَجَهُ الله ابنتي مِن عنده. و من وگل به ملائکتّه يُقاتلون مَعَ عَدُوٌهِ 
ومن هو خير أمّتي؛ قلت: ومّن هو يا رسول الله؟ قال: علي بن آبي طالب '؛ يعنى 
بعضى از مردم می‌گویند: بهثرين اين امت بعد از تو ابوبکر است و بعضى می‌گویند: 
بهترين اين امت بعد از تو» عمّر است. يس كيست بهترين امت كه اگر تو را حادثهاى 
پیش آيد -و مراد آن كه اكر از دنيا رحلت نمايى -ما او را متابعت نماييم و به او 
اقتدا نماییم؟ 
فرموده حضرت رسالتِة: متابعت كنيد آن کسی را که الله تعالی اختیار کرده او را به 
امامت بعد از من و آن کسی را که الله تعالی اشتقاق کرده مر او. اسمی از اسمای خود 
و آن کسی كه الله تعالی دختر مرا به زنی به او داده از نزد خود و آن کسی را موکل کرده 
الله تعالی به او ملائکه را که قتال کنند با دشمن او. و أن کسی که بهترین این امت 
است. عَفَبَة بن عامر گفت: من گفتم: کیست که به اين صفات موصوف است» ای 
رسول خدا؟ آن هرت فرمود: علی بن آبی طالب. 

دلیل بيست و پنجم ؛ احمد حنبل در مسند خود روایت کرده از آبوالحمراء که 

او گفت: 

حضرت رسول الله تة فرمود: لا آسري بي إلى الشماء. رأيثُ مکتوباً عَلَى ساق 
العرش: آنا الله حدي لا له غيري, عرست جنّةَ عَڏن بدي, محمّد صفوتي. اينه 
بعلي ؛ يعنى در شب معراج چون مرا به آسمان بردند. ديدم كه بر ساق عرش نوشته 


بود: أنا الله وَحْدي لا اله غيري؛ يعنى منم خداوندی كه يكتايم» نيست خدايى غير 


.١‏ أبن مَرْدَوَيُهء مناقب على ہن 5 طلا ص ۱۲۵ شماره ۱۵۸؛ هم جنين ر.ك: الصراط المستضي ۶۹/۲و قمی» 
زین ص ۷۴ 

؟. ر.ک: نظم دور سمظین» ص ۱۳۰؛ کنزالعمالل» ۶۲۴/۱۱ شماره ۳۳۰۴۰؛ شواهد ازل ۲۹۹/۱؛ تلج 
هدنه دمشت ۴۵۶/۱۶؛ کشت امه ۳۳۶/۱ و حدة وی ۲۷/۳ 


از من. عرست جَنّة عَدْن بیّدي؛ [بعنى:] نشانده‌ام درخت‌های جنّت عدن را به يد 
قدرت خود. محمد صفوتي. یدنه على ؛ [یعنی:] محمد برگزیدۀ من است. مؤيّد و 
منصور گردانیدم او را به پاری و اعانت علی. 

و حافظ ابونُعَبْم در کتاب ية ده روايت کرده از ابوهُرَیْرّه که او گفت: 
حضرت رسول ال فرمود: مكتوبٌ على ساق العرش: لا إله الا الله وَحْدَهِ لا 


يتن هه 


شريك له, محمّدٌ عبدي و رسولي, أُيّدنّةُ بقل" [یعنی: بر ساق عرش نوشته شده 
است: جز ال خدایی نیست. او تنهاست و شریکی ندارد. محمد بنده و رسول من 

است. او را به على ب نو طالب يارى دادم] 
چون به موجب حدیث معلوم شد که بر ساق عرش نوشته که اميرالمؤمنين.9ا 
ناصر و مؤيّد حضرت سید المرسليني است» يس اختصاص او از ميان جمیع صحابه 
به نصرت حضرت رسول اللهيّة به موجب اين کتابت. دال است بر آن که حضرت 
اميرالمؤمنين» افضل از سایر صحابه باشد. جهت آن که نصرت حضرت رسالت نزد 
مؤالف و مخالف افضل طاعات است» و چون آن حضرت از ساير صحابه افضل 

باشد, امام باشد. 

دلیل بيست و ششم ؛ ابن مَرْدَوَيْهِ در کتاب مناقب از ابو رافع روایت کرده و او از يدر 
و جد خود که ايشان گفتند: 
حضرت رسول ال با حضرت اميرالمؤمنين ید گفت: يا علی, أنت خير اتی فى 
انیا و الاخرة ؛ یعنی ای علی! تو بهترین امت منی در دنیا و آخرت. 

.١‏ الثور السشتعل۔ ص ۸٩‏ شماره ۱۷؛ هم چنین ر.ک: مجمم اوائ ۱۲۱/۹؛ # المعجم الکییر ۰۲۰۰/۲۲ شماره 
۶ خصائص الوحى البین» ص ۸۱۹۰ شماره ۱۳۵؛ الدر المتور: ۱۹۹/۳ سنلیج الموده 4۷۰/۱ کفاية 
للطلاب الیب ۱۳/۱ # ذخاز العټی ص ۶۹؛ معجم الصحيبف ۲۰۲/۳؛ # تارب نفد ۱۷۳/۱۱ شماره 
۷و تاریخ مدینه دمشق ۳۶۰/۴۲. 


؟. أبن مردویه. مناقب على . بن ي طالب ص ۱۱۱ » شماره ۹ هم چنین ر.ک: کشت اخمب ۱ و شرح 
الخال 0-00 شماره ۳۹ 


۶ "۲ منهج الفاضلين في معرفة الأئمة الكاملين 


وهم ابن مَرْدَوَيْه در كتاب مناقب روايت كرده از بُرَيْده که او گفت: 
حضرت رسول الله با فاطمه گفت: يا فاطمةٌ؛ ان زوجَكَ خير أُمّتيء أَقْدَمُهم سِلماً 
و رهم عِلْماً أ؛ يعنى ای فاطمه! به درستى كه شوهر تو بهترين امت من استء اقدم 
صحابه است به اسلام و طاعت و اكثر ايشان است از روى علم و معرفت. 
بس :اجون 31 قرت يزو از همه مسا بهتر وغل از آق همه ففرا فيه 
امامت و خلافت نيز از همه سزاوارتر باشد. 
دلیل بيست و هفتم ؛ ابن مَدْدَوَيُه روايت کرده به اسناد خود از ابوسعید خذُری که 
او گفت: 
سلمان گفت: رآني رسول الله فناداني و قال: يا سلمان. فقلت: لَبَيْكَء فقال: 
أُشْهِدٌكَ اليوم أنّ على بن آبي طالب بذ خیر أمّتي وأَفْضَلَّهِم '؛ یعنی حضرت 
رسول اللهيزة مرا ديد» يس خواند مرا و گفت: اى سلمان! من در جواب كفتم: لبيك. 
آن حضرت فرمود: امروز من تو را گواه مىكردانم بر آن که على بن أبى طالب بهتر از 
همه امت من است و از ايشان فاضل تر است. 
و چون از امت بهتر و فاضل تر باشدء امام باشد. 
دليل بيست و هشتم ؛ ابوالمؤيد خوارزمی روايت کرده از ابن عباس كه او گفت: 
حضرت رسول ال فرمود: عليٌ بن آبي طالب. لَحْمّه مِن آخمي ودَمّه من دمی و 
هو متي بمنزلة هارون مِن موسی غير أنه لانبي عدي ؛ یعنی على بن آبی طالب» 
کرت أو [ان] كرشت من است وكفون ای از شون من المت واو ان من بد متزلة 


هارون است از موسیء جز آن كه بعد از من پیغمبری نيست. 


.١‏ ابن مَرْدَوَيُهه مناقب على ن ١ني‏ طالب» ص ۵۰ شماره ۶؛ هم جنين ر.ک: كتاب سل يبن قِسء ص ۱۳۲؛ حلبة 
ری ۴۰۱/۲ ابن حنبل؛ ذضائق الصححجبف ۷۶۴/۲؛ خوارزمىء للمتاقيه ص ۱۰۶ شماره ۱۱۱ و کشت 
لأخمف ۰۱۵۹/۱ 

؟. ابن مَرْدَوَيُه مناقب على هن ي طالب. ص ۱۱۱ شماره ۱۲۸؛ هم جنين ر.ک: كلف الغمف ۱۵۵/۱ کشت 
این ص ۲٩۹۱‏ و شرح لالجل ۸۵۷۶/۲ شماره ۷۲۸ 

۳ خوارزمی, اامناقب» ص ۰۱۴۲ شماره ۱۶۳؛ هم جنين ر.ک: مجمم اواد ۱۱۱/۹ و المعجم کی ۱۵/۱۲. 


ادله بر امامت حضرت اميرالمؤمنين إإذ بعد از حضرت رسول اه 2 ۳۲۷ 


دليل بيست و نهم ؛ روايت كردهاند جمهور محدثين از انس بن مالك كه او كفت: 
ام يمن مرغى بريان کرده؛ نزد رسول الله آورد. حضرت فرمود: اللّهِمٌ نی بِأَحَبٌّ 
لك إليك لیا کل مَعي هذا الطَيْر ؛ يعنى بار خدایا! کسی را بفرست كه دوست‌ترین 
خلق باشد به تو تا بخورد با من اين مرغ را. 
انس گفت: بعد از دعای رسو ل الله چپ امیرالمومنین افلا آمل وخواست كه نزد آن 
حضرت رود من مانع شدم و گفتم: حضرت رسول الله به حاجتى و مهمى 
مشغول است و محل دخول نزد او نيست. بازكشت و بعد از زمانى اندک بازكرديد و 
خواست داخل شود باز من كفتم: حضرت رسول الله به امرى اشتغال دارد و محل 
دخول نيست. حضرت اميرالمؤمنين !3 مراجعت نمود و بعد از زمانى اندک بازآمد. 
مشي گدفتم: رسولاللهيّة مشغول است و محل ملاقات آن حضرت نيست» 
اميرالمؤمنين لا دست به سينة من نهاد و نزد حضرت رسول الله پژرفت. رسول الله 
چون اميرالمؤمنين را ديد كفت: ای على! جرا دير آمدى؟ اميرالمؤمنين فرمود: يا 
رسول الله» دو نوبت دیگر آمده‌ام و انس مرا بازگردانید» اين نوبت نيز می‌خواست که 
مرا بازگردانده من سخن او قبول ننمودم و نزد تو آمدم. 


انس كفت: حضرت رسول الله مرا طلب نمود و گفت: چرا على را از دخول به خانة 


ری م ۶و 


من منع نمودی؟ من در جواب گفتم: سمعتٌ دعاءك, فَأَرَدْتٌ آن یکون رجلاً من 
الأنصار؛ یعنی دعای تو را شنیدم» خواستم که مردی از انصار باشد که مرغ بریان [را] 
با تو اکل نماید. 

رسول ال گفت: ِن الرَجُلَ يحب قومّه؛ يعنى اين مرد» قوم خود را دوست 
می‌دارد. بعد از آن گفت: يا آنس, أفي الأنصار خيرٌ من عليٌ؟ أفي الأنصار أفضل من 
علد ؟ ؛ یعنی آیا در انصار کسی هست بهتر از على؟ آیا در انصار کسی هست فاضل تر 
از على و آن مرغ را با اميرالمؤمنين على بخورد. ' 


۳ سنن تر مذی ۳۰/۵ شماره ۵ 48# اامستدر كف على الصصچن» ۳ شماره ۴۶۵۰؛ المعجم و و اند 


هه 


۸ 1 منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


ريه موجب این حدیث, معلوم شد که امیرالممنین يوووا حت الخلق إلى ا 
بود. و حون «احت الخلق الى الله» بوده باشد. امام باشد. 

دلیل سی‌ام ؛ حضرت رسول الهو فرموده: 
يَدْخلُ من أت - یوم القيامة - الجنّة سبعون ألفاً لا حساب علیهم. نع لتفت إلى 
علخ و قال: هُم شیعتّك و آنت إمامُهم ؛" يا علي. إِنّ الله قد عُفَرلك و لأَهْلِك 
ولشیعتك و لِمحبّي شیعتك ولمُحبّي مُحبّي شيعتك, فأنت امام المُفلحين ؛ ' یعنی در 
روند از امت من روز قيامت در بهشت هفتاد هزار بی حساب» يس رسول الله يه به 
جانب على شا التفات فرمود و گفت: آن جماعت که بی حساب به بهشت روند شيعة 
تواند و تو امام ايشانى؛ ای علی! به درستی که الله تعالی آمرزید تو را و اهل تو را و 
شيعة تو را و محبان شيعةٌ تو را و دوستان شيعة تو راء يس تو امام رستگارانی. 

واين حدیث. نصى است جلى بر خلافت و امامت اميرالمؤ منين اشد. 

دليل سى و يكم ؛ سلمان فارسى و ابوسعيد خذری روايت کرده‌اند: 
حضرت رسول ال یبا فاطمه يق گفت:یا فاطمة. انا آهل بیت أغطانا آل ست خصال 
لميْعْطِهالأَحَدٍ من‌الاولیین نا و لیذ رکه أحدٌّ من الآخرين بعدنا: ناء سید الأنبياء 
والمرسلین و هو آبوك: و وصیّن؛ سید الأوصياء و امام المتّقین و هو بَعْلّك ؛ وشهيدناء 
سيّدٌ الشهداء ما خلاالأنبیاء والأوصياء و هو حمزةٌ بن عبدالمُطَلّب.عمٌ آبيك, وجعفر بن 


<- ۱۲۶/۹؛ نسائی» امسن ااکبری» ۱۰۷/۵ شماره ۸۳۹۸؛ مسند یزان ۲۸۶/۹؛ مسند یی بعلي ۱۰۵/۷؛ اللمحجم 
کین ۸۲/۷ شماره ۶۴۳۷؛ ادان و امہ ۳۸۹/۷ ۔ ۳۹۰؛ خوارزمی. المناقب ص ۰۱۰۸-۱۰۷ شماره 
۴ کشت ااخمف ۱۴۸/۱ سيل اهدي و "شاد ص ۰۱۹۱/۷ شماره ۱۱؛ نایم للمودف ۱۷۵/۱ شماره ۲؛ 
حیة او یاب ۳۳۹/۶ ریخ الکیں ۳۰۲/۲ شماره ۱۴۸۸؛ طقات للمحدتئن ,ماصبهاك ۴۵۵/۳؛ موضح 
وهای ۳۳۹/۲ حمدی ص ۰۲۳۸ شماره ۳۷۷؛ اھرائن ص ۷۳-۷۲ شماره ۸ و صراط المستفیم» 1۹۳/۱. 

١‏ ابن مغازلی. مناقب على بن اي طالب ص 7۹۳ شماره ۳۳۵؛ رو ضة الواعظين. ص ۲۹۷؛ کوفی؛ مناقب المح 
امير لامق میین» ۵۵۷/۱؛ الار شاف ١/۴۲؛‏ الهمد؛ ص ۳۷۱ شماره ۷۲۹؛ الفضاقل. ص ۱۵۱؛ الصراط المستقیم» 
۱ مشار ة المصطفى. ص ۰۲۵۷ شماره ۶۰ و ۳۱۴ شماره ۲۵؛ عل الورى. ۳۱۹/۱؛ تهج الما ص 
۹ و نالیم الموده ۳۷۴/۱ شماره ۲. 

۲ القردوس یمور امخطاب» ۳۲۹/۵ 


ادله بر امامت حضرت اميرالمؤمنين یذ بعد از حضرت رسول اللهيزة ۵ ۳۲۹ 


آبي‌طالب ذوالجَناحَيْن والطائرٌ في الجنة مَعَ الملائكة؛ ابن عَمّك؛ وَوَلَدَيْك الحسن 
والحسين سَبْطا متي وسيّدا شباب أهل الجنّة: ومتا وألّذي نفسي بيده مَهديّ هذه 
الأمّة الذي يَمْلاءٌالأرض قِسطاً وعدلاًكما مُلتّت ظَلماً وجوراً ثم قالت فاطمة:يا 
رسول الله. فأئّ هؤلاء الّذين سَمَيْتَ أفضل؟ قال: علي أخي. أفضل آشتي ؛ وحمزةٌ 
وجعفر أفضلَّهما بعد علي وبعدكِ وبعد ابنّ وسبطَيٌ الحسن و الحسین. و بعد الأوصياء 
من ولد ابني هذا وآشار إلى الحسين ‏ ومنهم المَهْدي. ثم نَظَرَ رسول الله إلى 
علي 3 و قال: يا أخيء إِنّك سَتَبْقي بعدي وتلقی من فريش شد وظلماً. فان وجدت 
عليهم أعواناً. فجاهذهم و قاتل مَن خالفك بمن وافقك؛ وان لم تجد أعواناً فاضبر 
وگت يدك ولا تلق بها إلى الاك متي بمنزلة هارون من موسی, ولك بهارون 
أسوةٌ حَسَنة إذا اسْتَضْعَفُوه قومّه وكاد وا أن يَقْتّلوهء فاضبر لظلم قريش إِيّاك فإك ون 
تَبَعَكَ بمنزلة هارون ومن تَبَعَه وهم بمنزلة العجل ومن عَبَدَه؛! یعنی ای فاطمه! ما را 
که اهل بيت نبوت و ولايتيمء الله تعالی شش خصلت ومنقبت داده است که آن خصائل و 
فضائل [را] به هیچ كس دیگر نداده است. از اولین (که انبياءاند که پیش از ما بوده‌اند) 
و نرسد به آن خصائل هیچ كس از آخرین بعد از ماء نبي ماء سيّد انبيا و مرسلین است 
و اوست يدر تو وصی ماء سید اوصيا و امام متقین است و اوست شوهر توء و شهيدٍ 
ماء سيد شهداست -سوای انبیا و اوصیا - و اوست حمزة بن عبدالمطلب عم پدر توء 
و جعفر بن آبي طالب كه او را دو بال است که در بهشت مى يرد با ملائكه ابن عم 
توست» و دو فرزند تو حسن و حسين - دو سبط امت من و سيدان جوانان اهل 
بهشت‌اند» و از ماست -به حق آن کسی که جان من به ید قدرت او است -مهدی اين 
امت پُر کند زمين را از عدل» چنان که پُر شده باشد از ستم و جور. 

بعد از اين مقال» فاطمه گفت: ای رسول خدا! کدام يك از اين جماعت که نام بردی 


الإ و اند ۹ اامحجم اللاو سط ۶ شماره ۰ و لمح کی ۷/۳ شماره 2۳۷۵ 


۰ © منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


فاضا تر است؟ حضرت رسول اله در جواب فرمود: برادر من علی فاضل‌ترین امت 
من است و حمزه» و جعفر بعد از على و تو و بعد از تو فرزندان من حسن و حسین و 
بعد از اوصیا از فرزندان پسر من و اشارت کرد به حسین و - فاضل‌ترین امت 
من‌اند. و مهدی از جمله اوصیاست از فرزندان حسین. 
پس» حضرت رسول الله به جانب اميرالمؤمنين یلا نظر فرمود و گفت: ای برادرٍ من! 
زود باشد که تو باقی باشی بعد از رحلت من (از دار فنا به عالم بقا) و بینی از قریش» 
شدت و ظلم و جفا. اگر در آن حال» اعوان و انصار يابى» مجاهده كن با ایشان و به 
اعانت موافقان با مخالفان مقاتله فرمای» و اگر اعوان و انصار نیابی» صبر نمای و 
دست از مقاتله و جهاد باز دار و به دست خود خود را به تهلکه میندازه يس به 
درستی که تو از من به منزلۀ هارونی از موسی و تو راست به هارون اسوه خسنی؛ 
چون قوم. طلب کردند ضعفب او را و نزدیک بود که بکشند او راء پس صبر كن ظلم 
قريش را که به درستی که تو و تابعان تو به منزلة هارون‌اید. و تابعان او و ایشان به 
منزلة عجل‌اند و آن كسان که عبادت عجل کردند. 
و این حديثٍ صحیح» نصّی است جلی و صریح بر امامت اميرالمؤمنين و یازده امام 
از اولاد او, و بر بطلان امامت و حلافت و ظلم مخالفان, بلکه دلیل است بر کفر ایشان. 
دلیل سی و سوم ؛ ابوالمؤيّد خوارزمی در کتاب منافب روایت کرده: 
حضرت رسول الله یه فرمود: آنا و عليٌ كنا نوراً بَيْن يَدَى الله تعالی من قَبْل أن 
يَخْلّق آدم بأربعة عشر آلف سنة. فلا خَلَقَ الله تعالی آدم. سَلَكَ ذلك اور في 
صُلبه. فلم يرل يقل من صلب إلى صلب ختی قر في صلب عبدالمطلب. فَقَسّمَه 
قسمین, قسماً في صلب عبدالله وقسماً في لب آبي طالب ؛ فعليٌ مِنّي وأنا منه, 


لحه لخمى و دمه دمی, فمن أَحَبّه فَبِحُبَى أحبّه, من أَبقضه فببَغضی أَبْقَضَهء! 


.١‏ خوارزمى» المناقب. ص ۱۴۵ ۴۳۶۰ شماره ؛ هم جنين ر.ک: الفردو اس يمار امخطاب» 341/۲ شماره 


< 


ادله بر امامت حضرت اميرالمؤمنين 390 بعد از حضرت رسول اللهيزة 0] ۳۳۱ 


يعنى من و على نورى بوديم در پیش خدای تعالى پیش از خلقت آدم به جهارده 
هزار سال الوهيت -که هر روزى از آن ينجاه هزار سال دنيا باشد ‏ چون الله تعالی» 
آدم را بیافرید, قرار داد آن نور را در شت آدم» يس آن را از ضلبی به ضلبی نقل 
می‌فرمود تا قرار داد آن را در يشت عبدالمطلب. بعد از آن» آن را از يشت عبدالمطلب 
بیرون آورد و منقسم کرد به دو قسم: قسمی در يشت عبدالله و قسمی در يشت 
ابوطالب يس على از من است و من از على» گوشتِ او گوشتِ من است و خون او 
خون من است» پس هر که او را دوست دارد؛ به سبب دوستی منء او را دوست داشته 
باشد و هر که او را دشمن دارد» به سبب دشمني من» دشمن او شده باشد. 
و این حدیث. دلیل روشن است بر آن که اميرالمؤمنين380 افضل از سایر صحابه 
است. و افضلیت او دال است بر امامت او. 
دلیل سی و سوم ؛ شيروية بن شهردار در کتاب فردوس الأخبار و ابوالم ژید 
خوارزمی در کتاب مناقب روایت کرده‌اند از جابر بن عبدالّه انصاری که او گفت: 
حضرت رسول ال فرمود: جائنی جبرثیل 4 من عِنْدالله ‏ تعالى ‏ يِوَرَقة آس 
حَضراء. مكتوبٌ فیها بتیاض: اي افتَتٌ مَحَبّةَ عل بن آبي طالب علی خلقي, 
قبَلَغْهُم ذلك عي +" یعنی جبرئیل 3 از نزد الله تعالی برگی مورد سبز" به من آورد و 
در آن برك مورد» به سفیدی نوشته بود: به درستی که من محبت على بن آبی طالب را 
بر خلق فرض گردانیده‌ام. يس برسان اين سخن را از من به ایشان. 


پس چون محبت امیرالممنین .هذ بر خلائق فرض است و محبت صحابه بر هیچ 


ج ۲۹۵۲و ۲۸۳/۳ شماره ۴۸۵۱؛ نظ دور للسمطن. ص ۷۹ خصائص و حی اامبیین» ص ۰۱۸۷ تریح دمن 
۲ کشت مب ۰۱ و نایم المو ده ۴۳/۸۳/۱ 

- ۵۱ تهج اسان ص‎ AA - ۷۱ خوارزمی»› المناقب ص عع شماره ۳۷ هم جنين ر.ک: کشت مب‎ .١ 
۷ شماره‎ TFA/Y کشت المضن» ص ۳۳۵ و نایم المو ده‎ ۲ 

۲ «آس» نام درحتی است بلندتر از انار نركتن ریزتر از برك انار که تخمی سياه داشته خزان نمی‌کند و گل و برگ 
آن معطر است. اين درحت به نام‌های دیگری چون «مورد» «رّند» و «آسمار» نيز خوانده می‌شود. 


۳۲ 0 منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


كس فرض نيست -غاية ما فى الباب آن كه محبت بعضى از صحابه كه با اهل بيت 

ومو زنك ی :وم ا وت و میتی كافون يناه مخ ت 

اميرالمؤمنين هذ كه محبت او به موجب نص قرآنی (چنان كه در منهج ثالث مذكور 

شد) و به مقتضاى اين حديث و دیگر احاديث نبوی» فرض است. افضل باشد از ساير 

صحابه, و چون افضل باشدء امام باشد. 

دليل سی و جهارم ؛ أخطب الخطبا ابوالمؤيّد خوارزمی در كتاب مناقب نقل كرده 

از حسن بصری و او روايت كرده از عبدالله بن عباس كه كفت رسول اللهيزع: 
إذا كان یوم القيامة یقَعّد على بن آبي طالب هذ على الفردوس - و هو جَبَلٌ قد عَلا 
عَلَى الجنّة وفوقه عرش رب العالمين وَمِن سَفْحِه تَنْقَجِر أنهارٌ الجئّة وتتفّق في 
الجنان ‏ وهو جالس على كُرسيٌ من نور يَجْري بَيْنَ يَدَيْهِ التّسنيم, لا یجوژ أحدٌ 
الصراط الا ومعه براءةٌ بولايته وولاية أهل بيته. ويَشْرْفُ عَلَى الجنّة. َيل مُحبّیه 
الجنّة ومُبغِضيه الثّارَ:! يعنى چون روز قيامت باشدء بنشيند على بن آبی طالب بر 
فردوس و آن, کوهی است که بلند شده بر بهشت و بالای آن عرش پروردگار عالميان 
است و از نیب" آنه انها بهشت متفجر می‌شود و در بهشت متفرق می‌گردد؛ و 
على ِل بر کرسی از نور نشسته باشد و در پیش او آبی -كه آن را تسنیم می‌گویند - 
جاری باشد. هیچ كس بر صراط نگذرد الا که با او برائتی باشد به ولایت على و اهل 
بیت اوء بر بهشت مشرّف باشد و بر حال ایشان مطلع باشد. يس درآورد دوستان خود 
را به بهشت و دشمنان خود را به دوزخ. 

و این حدیث دال است بر آن كه هیچ كس از صحابه و غیرهم» بی ولایت 
اميرالمؤ منين ند بر صراط عبور نتواند نمود. جهت آن که لفظ «احد» در «لایجوز أحد» 
.١‏ خوارزمى؛ المناقب ص ۰۱۷۱ شماره ۳۸+ هم جنين ر.ک: کشف الاضمف 1١1/1‏ و نایم المودف ۲۵۵/۱ 


ا 


ادله بر امامت حضرت اميرالمؤمنين ند بعد از حضرت رسول الله جره 6 ۳۳۳ 


نكره است و در سياق نفى واقع شده مفيد عموم است و چون جنين باشد, بلاشک 
اميرالمؤمنين ید از ساير صحابه افضل باشد» و چون افضل باشدء امام باشد. 
دليل سی و ينجم ؛ احمد بن حنبل در مسند و اخطب الخطبا موفق بن احمد مکی در 
مناقب روايت کرده‌اند: 
ینت روسو اه دو زوزق کیان معان هقان ا موه تا سرت 
اميرالمؤمنين اد فرمود: يا علي؛ آنت أخي و آنت متي بمنزلة هارون مِنْ موسی, غيرَ 
آته لا نب بعدي؛ آما علشت يا عليّء إِنَّ أول مَنْ یُذعی به يوم القيامة, يُدْعئ بي؟ 
قال: فأقومٌ عن یمین العرش في ظلّه. فاكس خُلَةَ غضراء ین لالج بُذعی 
بالتّبیین بعضهم على إثر بعضء فیقومون سمّاطين عن يمين العرش و يُكْسَونَ لا 
خضراء من خُلَلِ الجَنة؛ ألا وإِنّي أخبرك يا علی: إن متي ول الأَمَم يُحاسَبونَ یوم 
القيامة ثمّ آنت ول من يُدعئ لقرابتك مثي ومنزلتك عندي. ويّدْقَع إليك لوائي - 
وهولواءٌ الحمد ‏ فَتَسِير به بينَ السّماطين آدم. وجميعٌ الخلق يَسْتَظِلُونَ 
بِظِلٌ لوائي يوم القيامة. وطولّه سیر آلف سَنَةء سنانه ياقوتةٌ حفراء قضيبه فِضّةٌ 
بيضاء. رجّه دُرَةٌ خضراء, وله ثلاث ذوائب من نور ذَوَابَةٌ في المشرق وذُوَابةٌ في 
المغرب والثّالئئة في وَسَط الدنیاء مكتوبٌ عليه ثلاثة آشطر الأول بسم الله الّحمن 
الرّحيم والثّاني: الحمدٌ لله رت العالمین والثّالث: لا إله الا الله محمد رسول الله: طول 
كل سطر سیر آلف شتة وعزضه [مسيرة] آلف ستة. وقال: وتسير بلواثی 
والحسنٌ عن يمينك والحسين عن يسارك حَٿى تَقِف بيني وبينَ ابراهيم [في ظلّ 
العرش) تم تسى حُلَّةَ خضراء من خُلَلٍِ الجَنّة ؛ ثم يُنادي مُنادٍ من تحت العرش: 
عم الاأب. أبوك ابراهيم ونقع الاخ, آخوك علی. أبشر يا علئء نك تسى إذا كُسِيتُ 


.١‏ منظور عقد مواخاة قرارداد برادری است که هشت ماه پس از همجرت به مدینه توسط پیامبر گرامی اسلام يل 
ميان حدود صد نفر از مهاجر و انصار بسته شد که افزون بر یاری كردن یک‌دیگر از هم ارث نيز ببردند. در اين 
ماجراء پیامبر اكرم ضمن رد تمام يبشنهادهاء امیر مؤمنان على بن آبي طالب )99 را به برادرخواندگی خود برگزید. 
ر.ک: آیتی» تاریخ ابر اسلا ص ۲۳۵. 


۴ 0 منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


وتّدْعئ إذا دُعيثٌ وتحيا إذا خییت ؛" يعنى ای على! تو برادر منى و تو از من به منزلة 
هارونى از موسی» جز آن که نيست پیغمبری بعد از من» آيا ندانستهاى يا على! اول 
کسی که خوانده شود روز قیامت» من باشم؟ يس بايستم از دست راست عرش در 
نان او وهر لایس ا وهای كت پرشاشه بن ميان حفس بر ار ا 
بعضى خوانده شوند و [در] دو صف از دست راست عرش بایستند. و ايشان را 
لای ينين ا دعل قاف شت وات 

آكاه باش كه من خبر می‌دهم تو را ای على! به درستى كه امت منء اول جميع آمم 
محاسب شوند روز قیامت» پس تويى اول کسی كه خوانده شود از برای قرابت تو با 
من و منزلت تو نزد منء لواى مرا به تو سپارند -و آنء لواى حمد است -پس سير كنى 
تو ميان آن دو صف» و آدم و جميع خلق در سای لواى من باشند روز قيامت و طول 
لوای حمد» مسافت هزار ساله راه باشدء سنان ' او ياقوت سرخ باشد» قضیب " او نقرة 
سفید باشد. پیکان او دُرَّى سبز باشد» و او را سه ذوابه" باشد از نون ذوابه‌ای در 
مشرق و ذوابه‌ای در مغرب و ذوابۀ سوم در ميان دنیاء نوشته بر آن سه سطر اول: 
بسم الله الرّحمن الحیم» سطر دوم: الحمد لله رب العالمين» سطر سوم: لا إله إلا له 
محمّدٌ رسول الله طول هر سطری هزار ساله راه باشد و عرض او هزار ساله راه باشد. 


و سیر كنى تو با لوای من» و حسن از جانب راست و حسین از جانب چپ تو باشد تا 


.١‏ خوارزمی» المناقب ص ۱۴۱-۱۴۰ شماره ۱۵۹؛ هم جنين ر.ک: ابن حنبل» فضال ااصحایب ۶۶۳/۲ شماره 
۱ ماحوزی. الاربعون حدربتةٌ ص ۱۳۷ -۱۳۸؛ کشت الفمف ۲۹۹/۱ -۳۰۰۰؛ صدوق» الاما ص ۰۴۳۰۳ 
شماره ۱۴/۵۲۰؛ کوفی. مناقب لام امیر المؤمٹن ۳۰۱/۱ ۳۰۲ شماره ۲۲۱؛ تاريخ مدینه دمشی. 
۲ -۵۴: جواهر المطالب» ۱۷۹/۱ - ۱۸۰ و # ذخاز اعفیی» ص ۷۵. 

۲ إثر: عقب» جای پا. 

۳ سنان: سر نیزه. 

۴. قضیب: کمان, تيغ بران. 

۵. ذوابه كه جمع آن ذوائب است هم جنان که در نسخه «آس )١‏ نيز آمده در لغت به «موهای جلوی سر) و 

«كيسو) معنا شده است. 


ادله بر امامت حضرت اميرالمؤمنين اڊ بعد از حضرت رسول الله ۵ ۳۳۵ 


توقّف كنى [در سای عرش ] ميان من و ميان ابراهيم خليل بت ؛ پس تو را خُلّهاى سبز 
از لّههای بهشت بپوشانند. بعد از آن ندا کند منادی از زیر عرش که نیکو پدری 
است» يدر تو ابراهیم و نیکو برادری است. برادر تو علی, بشارت باد تو را ای علی! 
کسوت پوشی. چون من کسوت يوشم و خوانده شوی» چون من خوانده شوم و 
زنده شوی» چون من زنده شوم. 
و این حدیث دال است بر افضلیت امیرالمژمنین 980 بر ساير صحابه و امت» و نص 
صریح است بر امامت آن حضرت. 
دلیل سی و ششم ؛ احمد بن حنبل در مسند روایت کرده از انس بن مالک که گفت: 
گفتم من سلمان را: از حضرت رسول ال بيرس که وصی تو کیست؟ سلمان در 
حضور من از حضرت رسول» پرسید: من وَصيّك يا رسول الله؟ حضرت در 
جواب گفت: يا سلمان. [مَن كان وصی موسی؟ قال: يُوشّع بن نون. قال: فإِن] 
وصيّي ووارئي وخليفتي وقاضی ڌيني ' و مُنجز وَعْدي علي بن آبي طالب؛" یعنی 
کیست وصی تو یا رسول الله؟ گفت: ای سلمان!؛ [وصی موسی جه کسی بود؟ سلمان 
گفت: يوشع بن نون. حضرت فرمود:] وصی من و وارث من و خليفة من و قاضی 
دين و شریعت من و به جا آورندۀ وعد؛ من على بن آبی طالب است. 
دليل سی و هفتم ؛ در کتاب وسیل المتجدین عَمّر [بن محمد] بن خضر الملا روايت 
كرده از ابوذر غفارى كه كفت: 
حضرت رسول الله پا فرمود: علييٌّ أخي وصَهْري وخليفتي وعضدي ان الله یل 
فريضة الا بحب على بن آبي طالب إؤلٍ؛ ' يعنى على برادر من است و داماد من و 
.١‏ جملة «قاضى دينى» را به دو صورت می‌توان تلفظ كرد: «قاضى دیْني» و «قاضى ديني». در صورت اول معناى 
جمله اين می‌شود: «پردااحت كننده بدهی‌های من» و در صورت دوم معناى آن اين خواهد بود: «قضاوت كننده 
دربارة دين من». هرچند معنای نخست درست استء ولی آن گونه كه مؤلف در ترجمه خود آورده است؛ كمال 
امیرالممنین اين است که محور دين پیامبر است و قضاوت اوست که درباره دين خدا حجت و معتبر است. 


۲ر.ک: ابن حنبل» فضائل اصحایی 9۸ شماره ۲ و جحو هر المطلابا» ۱۷۱ 
۳ ر.ک: مثاقب كل ای طلا ۷۵/۲ و مدربنة معا لاتم ۸۵۳/۳ شماره ۰۷۱۷ 


۶ 0 منهج الفاضلين في معرفة الأئمة الكاملين 


خليفةٌ من و عضد من -یعنی بازوى من -است. به درستى كه خدای تعالى قبول 
نمی‌کند هیچ فریضه‌ای را الا به دوستى على بن آبی طالب ند 
دليل سی و هشتم ؛ على بن مغازلى شافعى در كتاب مناقب روايت كرده از عَدَىٌّ بن 
ثابت كه گفت: 
رسول ال به مسجد آمد و گفت: إِنّ الله آوحی إلى نبیّه موسی أن ابن لي مسجداً 
لایَشکثه الا آنت و هارون وابنا هارون. وإِنّ الله آوحی إلى أن ابن لي مسجداً 
طاهراً لايَسْكّنُه إلا آنا و عليٌ بن آبي طالب خليفتي وفاطمه وابنا عل" 
یعنی به درستی که الله تعالی وحی کرد به پیغمبر خود موسی إلا که از برای من 
مسجدی طاهر بنا كن که در آن مسجد هیچ كس ساکن نشود الا تو و هارون و پسران 
هارون» و به درستی كه الله تعالی وحی کرد به من که مسجدی پاک بنا كنم که در آن 
مسجد کسی ساکن نشود الا من و على بن آبی طالب که خليفة من است و فاطمه و 
يسران على. 
دليل سی و نهم ؛ موفق بن احمد خوارزمى در كتاب منافب روايت كرده از انس بن 
مالى كه او كفت: 
خضرت رسول ال با من گفت: يا أنسء شکب لي وضوة فَسَكَبْتُ فَتَوضاً 
رسول اللهية نع قام فصلّی ركعتين. ثم قال: يا آنس, ول من یَدخْل عليك من هذا 
لباب أميرٌالمؤمنين و امام المسلمين وقائدٌ العُرّ لمُحَجّلین وسيّدٌ الوصیین, قال: 
فقلت: اللّهم اجْعَلّه رَجْلاً مِنَ الأنصار. فجاء علي وكَتَمْتٌ مجیئه. فقال: من هذا با 
أنس؟ فقلت: عليٌ فقال مُسْتَبْشِرا فَاعْتََقَه نم جَعَلَ يَمْسَحٌ عرق وَجْهه على وَجْه 
يُ؛ ویِمُسح عرق وجه ی علئ وجهه, فقال على 4ذ: يا رسول الله. لقد رأيتّك 


5 ابن مغازلی» مناقب على ین یی طا ص ۲ شماره ۳۰۱؛ هم جنين ر.ک: العمدی ص ۷ شماره ۲۷۴؛ 
کشت الحم ٣٣۸/۱‏ ۔ ۳۲۹ پھچ ماه ص ۳۳۹؛ کشت یمن ص ۲۰۹؛ نایم للمودى ۲۵۸/۱ - ۲۵۹ 
شماره ۶ و كفاية للطالب الیب ۴۲۴/۲. 


ادله بر امامت حضرت اميرالمؤمنين ند بعد از حضرت رسول الهنی: ۲ ۳۳۷ 


صَبَعْتَ لي شيئاً ما صََعْتَه بي قبل, قال: وما يَمْتَعْني وأنت توَدّي عتي أحكام ديني 
وتُسْمِعُهم صوتي وتُبيّنُ لهم مَااختلفوا فيه بعدی؛' يعنى ای انس! از برای من آب 
وضو را در ابریق ؟ بریزه يس من آب را در ابريق ریختم» رسول الله وضو ساخت. 
يس دو ركعت نماز بگزارد و بعد از آن فرمود: ای انس! اول کسی كه درآید بر تو 
اين در امير مؤمنان و امام متقيان و پیشوا و مقتدای جمعی كه نور از روی و دست و 
پای ايشان طالع و لامع ' باشد و سيّد اوصیاست. 
چون انس از انصار بودء گفت: من دعا كردم و گفتم: ای بار خدایا! اين مردراكه 
حضرت رسول الله تعريف فرمود. از انصار گردان! بعد از آن على رټ آمد. من 
آمدن او را از حضرت رسول پنهان داشتم» پس حضرت رسول الله فرمود: كيست که 
بر در است ای انس؟ گفتم: على است. حضرت رسول الله عه مزده يافته برخاست و 
على بل را در كنار گرفت. پس عرق روی خود [را] مسح" می‌کرد بر روی علی. و 
عرق روي على را بر روی خود مسح می‌فرمود. يس علی اط گفت: با رسول الله! 
ديدم تو را که كارى كردى که آن را پي پیش از این با من نكرده بودى. . حضرت 
رسول ال فرمود: جه باز مىدارد مّرا؟ حال آن كه تو احكام دين مرا از من آدا 
م ىكنى و آواز مّرا به امت من بشنوانى» و از برای ایشان بیان كنى آن جه بعد از من در 
آن اختلاف كنند. 

و این احادیث» جمله نصوص قاطعه است بر امامت امیرالمومنین إفلا. 

دليل جهلم ؛ محمد بن يوسف شافعى در كتاب كفاية الطالب و شيخ محمود طالبى 


.١‏ خوارزمی؛ المناقب. ص ۸۵ شماره ۷۵؛ هم جنين ر.ک: حلة الاو ۶۳/۱ -۶۴؛ کوفی؛ مناقب ام 
امیرالمومیین. ۳۹۱/۱ شماره ۳۱۳؛ المستوشد. ص ۰-۶۱ ۶۲؛ کشت "مب ۱۱۲/۱؛ تهج ماه ص ۴۷۳ و 
تاریخ مدینه دمشق, ۳۸۶/۴۲ 

۲. ابريق: ظرف سفالین برای شراب آفتابه. 

۳. لامع: تابنده, تابان, درخشان. 


۴. مسح: مالیدن؛ پسودن به روي دست. 


۸ "۲ منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


در كتاب نك سای وابوالمؤيد خوارزمى در كتاب مناقب و غيرهم روایت كردهاند 
از ابولیلی غفاری و ابوسعید خذری و سلمان فارسی که گفتند: 


حضرت رسول الله چچ فرمود: سیکون تَعْدى فتنة, فإذا كان ذلك. فَاقْتَدوا بعلي بن 
آبي طالب ولْز موه فائه وَل من يراني ول مَن يُصَافِحُني یوم القيامة. وهو صِدّيق 
الأکبر وهو فاروقٌ هذا الأمّة يَقَرّقُ بِينَ الحق والباطل وهو يَعْسُوب المؤمنين وامامٌ 
القن یعنی زود باشد که بعد از من فتنه‌ای حادث شود پس چون آن فتنه پیدا 
شود بر شما باد که اقتدا به على بن آبی طالب كنيد و متابعت و ملازمت او نمایید. به 
درستی که او اول کسی است که مرا بیند روز قیامت. و اول کسی است که با من 
مصافحه کند. و او صدّيق اکبر و فاروق اين امت است که فرق می‌کند ميان حق و 
باطل, و او يعسوب مؤمنان است (یعنی امير ايشان» جهت آن كه اميرٍ نحل را يعسوب 


OE‏ و امام متقیان است. 


دليل جهل و یکم ؛ احمد بن حنبل در مسند روايت كرده از نافع -غلام ابن عمَّر -که 


او که گفت: 


پرسیدم از عبدالله بن غمّر که كيست بهترین مردم بعد از رسول الهیو؟ ابن مر گفت: 
ما نت وذاك. لام لك؟؛ یعنی تو از کجا و اين سوال از کجاء مادر مباد تو را. بعد از 
آن استففار کرد و گفت: خيژهم بعده من كان يحل له ما بحل له ويَخْرُم عليه ما 
يَحْوّم عليه. فقلت: مَن هو؟ قال: على بن آبي طالب, سد أبوات المسجد وترّك باب 
على وقال: لك في هذا المسجد ما ليء وعليك فيه ما علىّ؛ وأنت وارئي ووصيّي 


.١‏ کفانة لاطالب. ص ۱۸۷ -۱۸۸؛ خوارزمىء المناقب ص ۰۱۰۵-۱۰۴ شماره ۱۰۸ (با تفاوت زياد)؛ هم جنين 


ر.دک: مجمح الإ واد 1/4 کر ااعمال ۶۱۶/۱۱ شماره ۰ سار المصطفى. ص ۹= ۴ لوار 


العلوي» ص ۲۲؛ الاتصائح کاب ص ۴۵؛ شرح تهج املاع ۲۳۸/۱۳؛ سیر اعلام ای ۷۹/۲۳؛ ابن عدی. 


کمن ,4 تاریخ مدینه دمشق» ۲ ۴۲؛ الصاف ۳۵۴/۷ شماره ۱۰۴۷۸؛ الستعاب ۱۷۴۴/۴ 


شماره ۳۱۵۷؛ اسد غیت ۲۸۷/۵؛ ميزان الاعتدال ۱۸۸/۱ و شاد المیزاد» ۳۵۷/۱. 
۲. یعسوب: ملکه کندوی عسلء پادشاه زنبوران عسل. 


ادله بر امامت حضرت اميرالمؤمنين هذ بعد از حضرت رسول اللهيية 0 ۳۳۹ 


وخليفتي وتقضي ديني وتُنْجز عداتى وتقتل على ستتي؛" يعنى بهترين ايشان بعد از 
رسول الله آن کسی است که او را حلال بود آن جه رسول الله را حلال بود و بر او 
حرام بود آن جه بر رسول ال حرام بود. گفتم: کیست أن کس؟ ابن عَمّر گفت: على 
بن آبی طالب است. که رسول الیو درهای مسجد را بست و در [خانه] على را باز 
گذاشت. و با او گفت: تو را در این مسجد جایز است هر جه مرا جایز است. و بر تو 
واجب و مندوب " است هر جه بر من واجب و مندوب است. و تو وارث منى و 
وصی و خلیفهٌ منی» قرض من آدا کنی و وعده‌های مرا به جای آوری» و بر سنّت من 
کشته شوی.۳ 

دلیل چهل و دوم ؛ ابن مَرْدَوَيْهِ در کتاب منافب از پریده روایت کرده كه گفت: 
أَمَرَنا رسول ال یٍ أن تُسَلّم على على ب«یا آمیرالموّمنین»؛ یعنی رسول ال ما را 
امر کرد که سلام کنیم بر على إل به امارت مؤمنان و امامت ایشان» و بگوییم: السلام 
عليك يا آمیرالمومنین.؟ 

دلیل چهل و سوم ؛ ابن مَرْدَوَيْهِ در کتاب مناقب و عمّر [بن محمّد] بن خضر الملا در 

کتاب و سید للمتجدین روایت کرده‌اند از انس بن مالک که گفت: 

رسول الله غ فرمود: ان خَليلي ووزيري وخليفتي وخیر مَن انرك بعدي. يفضي دَيْني 
ويُنْجِرٌ موعدي. عليّ بن آبي طالب نو ؛" یعنی به درستی که دوست من و وزير من و 
خلیفة من و بهترین کسی که می‌گذارم من بعد از خود که ادا كند دیّن مَرا و به جای 


آورد وعده مَرا» على بن آبی طالب ‏ است. 


۱ ر.ک: شواهد ازل ۳۷۱/۲؛ کشت اللخمف ۳۴۰/۱ -۳۴۱: تهج مان ص ۰ الطراتئف. ص ۱۳۲ شماره 
۱ عمده ص ۱۸۱-۱۸۰ شماره ۲۸۱ و قمی» ادن ص ۵۳ 

۲ مندوت: مستحب. 

۳ جملۀ «تقتل على سنتی» را اين گونه نیز می‌توان ترجمه کرد: تو برای برپایی سنت من» کارزار می‌کنی. 

۴. أبن مدوب مناقب على هن آي طا ص ۵۵ شماره ۱۳؛ هم چنین ر.ک: كلف الخمف ۳۵۱/۱ و تاریخ مدینه 
دمت ۳۰۴/۴۲ 

۵. ابن مَرْدَوَيُْه مناقب على ,بن ي طا ص ۱۰۲ شماره ۰۱۰٩‏ 


۰ 0 منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


دليل جهل و جهارم ؛ موفق به احمد مکی خوارزمی در كتاب مناقب روايت كرده: 
رسول المي فرمود: لقا أسري بي إلى السّماء. ثمّ مِنَ السّماء إلى سدرة المنتهئ, 
وَقفت بين يدي ربّي عروجل, فقال لي: يا محمد. قلت: لبيك وسَعْدَيْكء قال: قد 
بلوت خَلقي. فأيّهم ریت أَطْوَعَ لك؟ قال: قلت: ربّي علياً: قال: صَدَفْتَ يا محمّد. 
فهل آتّخَدْتَ لنفسك خليفةً يدي عنك وِيُعَلُمُ عبادي من كتابي ما لايعلمون؟ قال: 
قلث: اختر لي؛ فان خیرتك خيّرتى: قال: قد اخترت لك عليّا فاتخذه لاتفسك خليفة 
ووصياً وتَحَلته لمي وجليي» وهو أميرالمؤمنين حقاء لم يلها أحدٌ قبْله ولَيْسَت 
لأحد بَعْدَه؛ يا محقد. عل راية المُدى وامام مَن أطاعني وهو كلمةٌ التي ألزممّها 
المثقين. مَن أحبّه فقد أحيّني. ون أَبْعَضَهء فقد أَبْعَضَني ؛ ' یعنی چون شب معراج 
مرا به آسمان بردند و بعد از آن از آسمان به سدرة المنتهی, ايستادم پیش پروردگار 
خود. يس كفت مرا پروردگار من: ای محمد! گفتم: لبیک و سعدیک. كفت حضرت 
اله تعالی: امتحان نموده و تجربه فرموده [ای] خلق مرا پس کدام یک را از ایشان 
فرمان‌بردارتردیدی؟ رسول الله تیف رمود:گفتم:ای پروردگار من! على رامطیع تر دیدم. 
حضرت پروردگار فرمود: راست گفتی ای محمد! آیا فرا گرفته‌ای برای خود خلیفه و 
قائم مقامى که احکام دين راز قِبّل تو آدا کند و تعلیم نماید بندگان مَرا آن جه نمی‌دانند 
از کتاب من؟ رسول الله چ گفت: گفتم: تو اختيار كن برای من که اختیار توء اختیار من 
است. فرمود الله تعالی: برای تو على را اختیار کرده‌ام. يس فراگیر از برای خوذ او را 
خلیفه» و وصی خود كن او راء وبخشیده‌ام او را علم و حلم خود. و اوست امير مومنان 
حقاء نيافت اين فضیلت را هیچ كس پیش از او و نیست اين منقبت هیچ كس را بعد از 
او. ای محمد! على رايت هدایت است و امام آن كس که اطاعت من کرد و آنء کلمه‌ای 
است که لازم کرده‌ام بر متقیان» هر که او را دوست داشت» يس به درستی که مرا دوست 


داشته است و هر که او را دشمن داشت. يس به درستی که مرا دشمن داشته است. 


41 خوارزمى» اللمناقب ص TY‏ شماره ۹۹ 


ادله بر امامت حضرت اميرالمؤمنين 9د بعد از حضرت رسول اللهوية 1 ۳۳۱ 


دليل جهل و ينجم ؛ ابن مَرْدَوَيُْهِ در كتاب مناقب روايت كرده از ابوسعيد خدرى كه 


او گفت: 


سلمان گفت: من با حضرت رسال ته كفتم: يا رسول الله. لکل نبي وصي. فَمَن 
وَصيِّك؟ فَسَكَتَ عتي, فلمًا كان بعدُ رآني؛ قال: يا سلمان. فاسرَعت إليه وقلت: 
لبيك فقال: تلم من وصی موسى؟ قلثُ: نعم. يوشع بن نون ؛ قال: لِمَ؟ قلت لأنّه 
كان أَعْلَمَهِم یومنذ. قال: فان وصيّي وخليفتي و مَوضِعَ سِرّي وخیر مَن أَخْلَفٌ بعدي, 
ُنْجز موعدي ويقضي ذَيُني) علي بن آبي طالب إؤة؛! يعنى ای رسول خدا! هر 
پیغمبری را وصى هست. يس وصى تو كيست؟ حضرت رسول الله یچ جواب 
نكفتء بعد از آن چون مرا ديد فرمود: ای سلمان! من در جواب رسول الله ی شتاب 
كردم و گفتم: لبیک يا رسول الله» فرمود حضرت رسالت: مىدانى وصى موسى که 
بود؟ گفتم: بلی» يوشع بن نون بود. كفت: به جه سبب؟ گفتم: از جهت آن كه در آن 
روزء اعلم امت او بود. حضرت رسول الله ی فرمود: به درستی که وصی من و خلیفه 
و قائم مقام من و موضع سر و صاحب راز من بهتر کسی که می‌گذارم من بعد از خود 


که به جای آورد وعده مرا و ادا کند قرض مَراء على بن آبی طالب است. 


دلیل چهل و ششم ؛ در جلد سوم از کتاب نت که از کتب مخالفان است -مسطور 
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استت: 


رسول اللي فرمود: ان الله تعالى بَعَتَ أربعة آلاف نبئّ و جَعَلَ لهم أربعة آلاف 
۲ 5 مه / ۰ 5 
وصي ؛ یعنی به درستی که الله تعالی چهارهزار پیغمبر مبعوث فرموده. و معیّن 


گردانیده از برای ایشان چهارهزار وصی را. 


مضمون اين حدیث. جهت لفظ: «جعل» در «جعل لهم اربعة آلاف وصی». دال 


59 ابن مَرْدُوَيه مناقب على ہن إلى طا ص ۰۴ ۱ شماره ۴ و هم چنین ر.ک: قمی لین ص ۹ 

؟. ر.ک: الصراط المستقي ۱۵۳/۲؛ ارات و اتخاصي. ص ۲۶ - ۲۷ (به نقل از: لالأنى ااسصن عب ۳۶۰/۱؛ ابسن 
عدی» للكامل. ۱۳۰/۱ شماره ۱۶۱؛ تلخص متشه فى الرس ۵۴۴/۱ شماره ٩۱۵‏ و سيره إن سحاق» ص 
۴ ۰۱۲۵ حدیت بنیان کعبه). 


۲ منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


است بر آن که سنّت الهى جريان يافته كه خلافت و وصايت به جعل الله تعالى باشد. 

والله تعالى با داود يد خطاب فرمود:«يا داد إِنَا جَعَلْناكَ خَلِيقَةَ فى الأَْض»ء' و با 
ملائكه خطاب فرمود:ولنی جاعِلٌ فى الأرض خَلِيِفَت ' و به مقتضای ولائجد لتنا 
تَحْوِيات "و به موجب فل ما كُنْتُ بدعاً من له" بايد كه خلافت ووصايت خليفه 
و وصى پیغمبر ما نيز به جعل الهى باشدء نه به جعل خلق. 

و خلافت ابوبکر به جعل خلق بود نه به جعل خدا و رسول او جهت آن كه 
مخالف می‌گوید: مات رسول الله ولم یَْتَحْلف [؛ یعنی رسول خدا از دنیا رفت و کسی 
را جانشین خود نکرد]. پس به موجب قول خصم معلوم شد که خلافت ابوبکر به 
جعل خدا و رسول نبود» يس او خليفه خلق بوده باشد. نه خليفة خدا و رسول او و 
حضرت امیرالممنین. خلیفهٌ رسول الله باشد به موجب آیات و احادیث که بیان 
كزده قنك 

و چون اوصيا و خلفاى انبياى سابقه هركز به الله تعالى شرك نیاورده‌اند» بلكه 
جمله معصوم بوده‌انده بايد كه وصی بيغمبر ما نيز -که افضل انبيا و رُسل است -هرگز 
مشرک نبوده باشد بلكه معصوم باشد. 

و ابوبکر جهل و شش سال مُشرك بود بعد از آن ايمان آورد» و على ,3 هركز به 
الله تعالى شرك نياورد و معصوم بودء پس وصى و خليفة رسول الله او باشدء 
نه ابوبکر. 

ونيز یکی از جمله چهار هزار نبى -كه در حديث مذكور شله -نبی ما بوده» و یکی 
از جملة چهارهزار وصی. وص نبى ما بوده که او اميرالمؤمنين على اثلا است. 

۱. ص» آیه ۲۶. 
ا ۳ 
۳. اسراء آیه ۷۷ 


۴ احقاف. آيه 4. 
©. مسند لحمب ۴۷/۱ و صح مسل ۵/۶ 


ادله بر امامت حضرت اميرالمؤمنين نا بعد از حضرت رسول اللهيزة 2 ۳۳۲ 


دليل چهل و هفتم ؛ ابن مَرْدَوَيْهِ در كتاب مناقب روايت کرده از سالم غلام 
اميرالمؤمنين اد كه گفت: 
كنت مَعَ علي في أرض له يَخْرئُّها حتّى جاء أبوبكر وغتر. فسلّما على علي قالا: 
سلامٌ عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله و بركاته. فقیل: كنتم تقولون في حياة 
رسول الله ذلك؟ فقال عُمَر: هو أَمَرَنا به ؛ | يعنى با على له بودم در زمينى كه ملک آن 
حضرت بود و او در آن جا تخم مىكاشت که ابوبکر و عُمَّر آمدند وبر آن حضرت 
سلام كردند و گفتند: سلام عليك يا اميرالمؤمنين و رحمة الله و بركاته. بعضى مردم 
گفتند: شما در حيات رسول الله تلا جنين م ىكفتيد؟ ‏ يعنى على را امير المؤمنين 
می‌گفتید و به اين عبارت بر او سلام مىكرديد عُمَر كفت: هو أمرنا به؛ يعنى 
رسول ال ما را امر کرد كه او را اميرالمؤمنين گوییم و به عبارت مذکوره بر او 
سلام کنیم. 
پس جون رسول ال امر کرده باشد ابوبکر و عَمّر را که على را «امیرالممنین» 
گویند و سلام کنند بر او به امارت مؤمنان» جایز نباشد ایشان را که بر او تقدم نمایند و با 
وا راو وله و این ی ات 


26 


یلبون. 

دلیل چهل و هشتم ؛ ابوالمژید موفق بن احمد خوارزمی در کتاب مناقب روایت 
کرده از انس بن مالک که گفت: 

بینما كنثُ عند رسول اللهيية إذ قال رسول الله: الآن يَدْخُلُ سيّدُ المسلمین وأميرٌ 

المؤمنين و امام المتّقين وخيرٌ الوصيين وأوْلَى الاس بالتبیین, إذ طَلَعَ عليّ بن 

آبي‌طالب: فقال رسول ال هم وال اللّهمّ وال: قال: فلس بين يَدَي رسول الله 

۱. ابن مَرْدَوَيْهه مناقب على بن ١ني‏ طا ص ۵۶ شماره ۱۴؛ هم چنین ر.ک: البفين» ص ۱۳۳؛ قمی» رین ۸۲ 


۸۳ ماحوزی» دود حدیته ص ۷ و کشت الخمف ۳۵۱/۱. 


۲. شعرای آیه ۲۲۷. 


۳۴۴ 


منهج الفاضلین في معرفة الأئمة الکاملین 


فقال رسول اللهيَنية: يا عليٌ نت متّي بمنزلة هارون من موسی لا أنه لا نبي بَعدي. 
أنت آخي ووزيري وخليفتي وخيرٌ من أخلَف عدي تَقُضي دَيُنى وتْجز موعدي 
وین لهم مَااخْتلَفوا فيه من بَعْدي وِتُعَلّمُهُم من تأويل الفرآن مالم يَعْلَموا 
وتُجاهِدٌهم عَلَى التأويل كما جاهَدْتّهم على التنزيل ؛ ' يعنى من نزد رسول الله بودم كه 
فرمود رسول الله ه: ایر ن ساعت در مىآيد سيّد مسلمانان و امير مؤمنان و امام متّفیان 
و بهترین اوصیا و سزاوارترین مردم به انبیا که ناگاه على بن آبی طالب تلا درآمد. پس 
رسول ال از برای او دعا کرد و گفت: الهم وال. الهم وال؛ يعنى ای بار خدایا! 
دوستی کن. ای بار خدایا! دوستی کن. 

انس گفت: يس بنشست على إا پیش رسول ال پس كفت حضرت رسالت: ای 
علی! تو از من به منزلة هارونی از موسی» الا آن است که بعد از من پیغمبری نیست» 
تو برادر منی و وزير من و خليفة من و بهترین کسی که می‌گذارم بعد از خود ادا کنی 
قرض مرا و به جای آری وعده مرا و بیان کنی برای صحابه و امت من, آن جه 
اختلاف کنند در آن بعد از من و تعلیم کنی ايشان را از تأویل قرآن, و جهاد کنی با 
ایشان بر تأويل قرآن؛ چنان که من جهاد کردم با ايشان بر تنزيل قرآن. 


دلیل چهل و نهم ؛ موفق بن احمد خوارزمی در کتاب مناقب روایت کرده از 


حضرت رسو ل الله با من كفت: یام سلمة, أسمّعي وَاشْهَدي أن علياً 


۱ اا وامام المتقین ود المسلمين f‏ علمي اس الذي 0 منه: 


آخي في الدین وحبيبي في الآخرة وخليفتي في النيا؛ ب يعنى ای ام سلمه! بشنو 
TY‏ ل 


علم من يعنى محل و جاى علم من است و جاى تير را «عیبه» كويند -و على در من 


اک المقين. ص A‏ قمى» اما رین ص ۸۴ ماحوزی» للارحعون حدمت ص ۳۴۳۸ و کشت اافہف .705/١‏ 
51 خوارزمی» اللمناقب ص ۱۴۲ شماره ۱۶۳ را تفاوت). 


ادله بر امامت حضرت اميرالمؤمنين ,ید بعد از حضرت رسول اللديئة 0 ۳۴۵ 


استء هر که درآید به من از آن در آید» برادر من است و در دين و دوست من است 


در آخرت و خلیفه و قائم مقام من است در دنیا. 


دلیل پنجاهم ؛ احمد بن حنبل در مسند روایت کرده از حذيفة بن اسید غفارى 


که گفت: 


چون صحابۀ رسول الله به مدینه آمدند. جهت آن که ايشان را خانه نبود» در مسجد 
برها توالت توالت قمر د مسج يلوك کید کا اا 
مُختلم " شوید كه در مسجد جنب بودن جايز نيست. 

بعد از نهى كردن رسول الله ب صحابه را از خواب كردن در مسجد در حوالی مسجد 
خانه‌ها بنا کردند و در خانه‌ها [ی خود را] در مسجد گشودند. بعد از آن. حضرت 
رسول اللهية مُعاذ بن جبل را نزد صحابه فرستاد تا ايشان را امر نماید به سد ابواب 
خانه‌ها که در مسجد گشوده بودند. 

اول او را نزد ابوبکر فرستاد معاذ ابوبکر را خواند و گفت که حضرت رسول الله 
می‌فرماید که در خانۀ تو که در مسجد است» مسدود كن و از مسجد بیرون رو. ابوبکر 
E‏ و سح رك ودر قداو ی کنو 
بود برآورد. 

بعد از آنء او را نزد عمّر فرستاد تا او را نیز همین امر نماید. و معاذ رفت و به او 
نيز همین امر نموده مر گفت: «سمعاً و طاعة», و در خانه‌ای که در مسجد گشوده 
بود بگرفت. 

بعد از آنء او را نزد عثمان فرستاد و رقيه در تحت نکاح او بود و او را نیز همین امر . 
فرمود. عثمان نيز گفت: «سمعاً و طاعة», و در [خانه خود] را مسدود ساخت. 


بعد از آن» رسول ال او را به جانب حمزة بن عبدالمطلب فرستاد تا او را اعلام 


.١‏ بیتوته: شب ماندن در جایی. ر.ک: لضت نامه دحندد 


۲. محتلم: آمیزش جنسی در رژیا که منجر به خروج منی شود. 


۶ 0 منهج الفاضلين في معرفة الأئمة الكاملين 


نمايد كه حضرت رسول ال امر فرموده به سد ابواب كه در مسجد است. معاذ 
رفت و حمزه را نیز اعلام نمود» حمزه گفت: «سمعاً و طاعة»» و در خانهاى كه در 
مسجد گشوده می‌شد بگرفت. 

و حضرت امیرالممنین اطا متردد بود و نمی‌دانست كه او نیز مأمور خواهد بود به سد 
باب يا از مقیمان در مسجد خواهد بود. حضرت رسول ال از خانه‌ها که در آن در 
مسجد بود. خاصه جهت اميرالمؤمنين ٍلا بنا فرموده بود. چون تردد امیرالممنین را 
معلوم نموده فرمود: آشکن طاهراً مُطهَراً؛ در مسجد ساکن باش پاک و پاک 
کرده شده. 

حمزه چون اين سخن استماع نمود برنجید و با حضرت رسول الم گفت: ای 
محمد! ما را از مسجد بیرون می‌کنی و پسر ابوطالب را جای می‌دهی و ساکن 
می‌گردانی؟ رسول الله گفت: يا عم! اگر امر و فرمان, مرا بودی» هیچ كس را جای 
ندادمی الا شما را. والله ما أعطاه الا باه ؛ , یعنی به حق خدا که مسجد را به علی نداد الا 
اله تعالی. وك عَلئ خير عظيم من الله ورسوله أَبْشِر ؛ يعنى به درستی که تو از خدا 
و رسول او خير عظيم دارى و بشارت باد تو راء و چون حضرت رسالت هر كس 
را بشارت دادی» آن كين شهید شدی» حمزه در غزای احل شهید شد. و بعضی از 
صحابه اين منقبت و فضیلت نفیس و مرتبت و مکانت عزیز را بر على بو بسیار 
دیدند و چون فضیلت امیرالممنین لا بر ايشان و بر ساير صحابه ظاهر شد 
برنجیدند و چون رنجیدن ایشان را حضرت رسول بدانست. خطبه‌ای بلیغ بخواند و 
بعد از حمد و ثنای الله تعالی و صلوات بر انبیا فرمود: ان رجالاً يَحْسّدون في آنفسهم 
في أن أَسْكِنَ عليَاً في المسجد واه ما ٠‏ ولا کته اال وجل اوسن 
افو ر وون با نک بطر د كرحا ما ته قِبْلةَ وَأَقِيمُوا 
ألصَلاي وَأَمَرَ موسی أن لايَسْكُنَ مسجته ولا يَنْكَمَ فيه التساء ولا بذغله الا 


سس س 55 8 لب عین 
هارون و ذريْته ون عليًا متي بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي» وهو من 


ادله بر امامت حضرت اميرالمؤمنين 90د بعد از حضرت رسول الهو 0 ۳۳۷ 


آهلي وأخي وخليفتي ولا حل مسجدي لَِحَدٍ يَنْكَمُ فيه التساء الا على وذرّيته. 
ون ساءه فههنا وأوماً بيده نحو الشّام ؛ ' یعنی به درستی که مردی چند در غضب و 
کینه‌اند و رنجیده‌انده جهت آن که من على را در مسجد جای داده‌ام. والله که من 
ايشان را بیرون نکردم و او را جای ندادم. به درستی که الله تعالی به موسی و برادر او 
وحی کرد که برای قوم خود به مصر خانهها فراگیرید و خانه‌های خود را قبله گاه كنيد 
و اقامت نمایید نماز راء و امر کرد الله تعالی موسی را که در مسجد او آرام نگیرد و با 
زنان مباشرت نکند و داخل در آن نشود إلا هارون و ذریت اوء و به درستی که على از 
من به منزله هارون است از موسی إلا آن که بعد از من پیغمبری نیست. 
و او از اهل و اقربای من است و برادر و خليفة من است» و حلال نیست و جایز 
نباشد هیچ كس را که در مسجدٍ من مباشرت نماید با زن و صحبت دارد با او الا على 
و ذریت او و هر كس را که بد آيد و او را این سخن خوش نيايدء به اين جانب برود - 
و به دست مبارک خود به جانب شام اشارت فرمود که در آن حین «شام» از بلاد کفر 
بود و دارالحرب. 
و این جمله احادیث که در اين منهج مذکور گشته» نصوص قاطعه و ادلة و 
حُجَج باهر ساطعه " است بر امامت و خلافت امیرالمومنین - صلوات الله عليه 
رب العالمین. 


5 ر.ک: علق ارام ۲۱ شماره ۳؛ العمدفف ص ۸ - ۱۷۹+ ابن مغازلی» مناقب امير الم مشن ص ۲۵۵+ 
کشت لاخمب ۳۳۹/۱ ۳۳۰؛ نيج ماه ص ۳۳۷ -۳۳۹؛ نايح مود ۲۵۹/۱ ۲۶۰۰ و الانوار العلويف 
ص ۵۷ - 4۵۸ 

۲ باهره: روشنء تابناک؛ ساطعه: درخشنده روشن. 


ف ۰ 
یه د ۳۳( 


در ادله‌ای که دال است بر امامت حضرت امیرالمومنین ند 
که مستنبط گشته از احوال أن حضرت 


و این منهج مشتمل است بر ده دلیل: 
دلیل اول ؛ حضرت امیرالم ومنین و آژهد مردم بوده بعد از حضرت سيّد 
ابن مَرْدَوَيْهِ و ابوالمویّد عوارزمی هر يك در کتاب مناقب خود و حافظ ابولْعیّم در 
کتاب ية الاو يباه و عمّر [بن محمد] بن خضر الملا [در ومیلة المتجدین و محمود 
طالبی ] در کتاب کفابة الاب روایت کرده‌اند از ابومریم سَلولی که او گفت: 
حضرت رسول اهب با حضرت اميرالمؤمنين ید گفت: يا علي. ان اللة قد رت 
بزينة لم يُرَيّن العباة بزينة هي أحبٌ إلى الله منهاء رَهَدَك في الدّنيا وتعضها إليك 
وحَبّبَ إليك الفقراء. فرضيت بهم أتباعاً ورَضُوا بك اماما ؛' يعنى به درستى كه 
الله تعالى تو را به زینتی مزيّن كردانيده كه بندگان خود را مزيّن نكرده به زينتى كه نزد 


او از آن زينت دوست‌تر باشد؛ دردنيا صفت زهد و ترک دنيا به توداده و دشمنی دنيا 


.١‏ ابن مَرْدَوَيْه مناقب على إن ای طالب» ص 40 4۹۶ شماره ۹۳؛ خوارزمی» المناقب ص ۱۱۶ شماره ۱۲۶؛ 
حلة الأو لي 1/۱ كفاية اللاي ص ۲۱ - ۱۹۲؛ هم چنین ر.ک: # داخاو اللعيّى. ص ۱۰۰؛ قرخ مد دنه 
دمشق. ۳۸۱/۴۲ ٩۳۸۲‏ کشت امف ۱۷۰/۱؛ يتليح للمودف ۲۳۲۰۲۳۱/۲ و محل توش ۱۱۵/۶۵ 
مارو 


ادله بر امامت حضرت اميرالمؤمنين ید بعد از حضرت رسول اه 0 ۳۴۹ 


در دل تو نهاده و دوستی فقرا و مساكين به تو عطا فرموده» پس تو راضی شده‌ای که 
ایشان آتباع تو باشند و ایشان راضی شده‌اند که تو امام و مقتدا و پیشوای ایشان باشی. 
ابوالمویّد موفق بن احمد مکی خوارزمی روایت کرده به اسناد از آبان بن تغلب: 

معاویه بعد از شهادت امیرالمومنین یلا و رسیدن او به أعلا علّيين» كفت با ضرار بن 
حمزه نَهْشَلى: صف لنا علا یا ؛ [یعنی ] صفت على [را] از برای ما بگو. ضرار گفت: 
مرا از اين معاف دار. معاویه گفت: البته صفات او بگوی» ضرار گفت: ازهد و اعلم و 
اتقی و اعدلٍ عالمیان بود بعد از رسول به درگاه حضرت ملک معبود بى خوابی‌اش 
بسیار بود و اندک زمانی خواب می‌نمود و اکثر اوقات شب و روز صرف طاعت و 
عبادت می‌فرمود. و دائم به خواندن کلام الله مشغول بود و بر مضمون آن عمل 
می‌نمود؛ آخشن آلبسه مى يوشيد و آخشب أَطْعِمّهِ مى نوشيد. 

هرگز به دنيا و لذت او مايل نگشت» و با فقرا و مساكين می‌نشست. و از طريق 
معدلت " و جاده شريعت تجاوز نمی‌نمود» و ینابیع " علوم از کلام او منفجر و 
حکمت بر زبان او جاری بود» و با فقرا و مساکین تقرّب و مجالست می‌فرمود. و 
ضعفا را از عدل و عطایای خود محروم نمی‌فرمود. 

و ديدم او را [كه در] شب‌های تاریک» در محراب به عبادت ایستاده و محاسن مبارک 
خود [را] به دست گرفته» همچون مارگزیده بر خود می‌پیچید و اندوهناک از ترس 
خدا می‌گریست و می‌لرزید و می‌گفت: يا دنيا عُرّي غيري, قد طقك ثلاثاً لا رجعة 
فيهاء ابي تَعَرّضْتٍ أم بي تَسَوّقتِ؟ هیهات هیهات. فعُمركِ قصيرٌ وحَطرُكِ كثيرٌ 
وَعَيْسْكِ حقينٌ آه آه آه من قَلَةِ الرّاد وب السّفر ووَحْسَةٍ الطريق ؛ يعنى ای دنيا! 
مغرو ر کن غير مرا که من تو را سه طلاق داده‌ام كه هرگز با تو رجعت نکتبې آيا خود را 
بر من عرضه مىدارى يا به من تشوق ' می‌نمایی؟ بسيار دور افتاده‌ای» پس عمر تو 

.١‏ معدلت: عدل و داد. 


۲.ینابیع: چشمه بزرگ آب. 


۳ تشوق: به تکلف اظهار شوق کردن آرزومندی نمودن. 


۰ 1 منهج الفاضلين فى معرفة الأثمة الكاملين 


کوفاه نيك و عط تو سار یعیش تو انذكم اه اه او از فلت زاد و دوزی سفر و 
وحشت راه. معاویه چون اين کلمات از ضرار بشنید بسیار بگریست و گفت: بس 
است يا ضرار به حق خدا که على هم چنین بود كه تو گفتی.! 
و هم جنين ابوالمژید خوارزمی در کتاب مناقب از ابومطر روایت کرده كه گفت: 
در زمان حلافت حضرت امیرالمومنینثٍ روزی از مسجد کوفه بیرون آمدم. از 
عقب خود آواز مردی شنیدم که با من می‌گفت: ای جوان! اگر دامن جامه بالاکشی» 
آثقی وأنقى و آبقی باشد؛ من از عقب خود نگاه کردم تا معلوم كنم كه كيست که با من 
سخن م ىكويدء مردی ديدم آعرابی کسوت بَذوی هیئت که ازاری در ميان و ردایی ۲ 
بر دوش داشت» و من او را نمی‌شناختم از شخصى يرسيدم كه اين كيست؟ آن 
شخص كفت: كوئيا تو در اين شهر غريبى كه او را نمی‌شناسی؟ كفتم: بلى از مردم 
بصره‌ام. گفت: امیرالمومنین على الا است. 
من از عقب او می‌رفتم تا اخلاق و اوضاع او معلوم كنم و سيرت او بدانم» چون به 
بازار شتر فروشان رسید. گفت: بفروشيد و قسَم ياد مكنيد که سم سَلْعه " را رواج 
می‌دهد اما برکت از قیمت أن می‌برد. 
بعد از آن به بازار خرمافروشان رفت» کنیزکی را دید که می‌گریست. او را از سبب 
گریه برسيدء اشارت به تمّاری " کرد و گفت: از اين تمّار دِرّمى خرما خریدم و نزد 
مالک خود بردم مالک من خرما را نپسندید و استرداد نمود و تمّار از آقبول] متاع 
خود امتناع می‌نماید و باز نمی‌ستاند. حضرت امیرالمومنین !هذ نزد تمّار رفت و 
.١‏ ررک: کوفی» مناقب ام ایرالمزمیین ۵۱/۲- ۵۲ شماره ۱:۵۴۰ممدی ص ۰۱۷-۱۶ شماره ۲؛ حیة الجر 
2-۲ ۲۱۴+ خصاص الوح البین ص ۱۳۳-۳۲ شماره ۲؛ قاری مدینه دمن ۴۰۲/۲۴؛ کشت شمه 
۱ وا العلویب ص ۴۰۵ ۴۰۶؛ وات امه ص ۷۲ ۷۳؛ # الخال الاعقى. ص ۱۰۰ و حلة ویب 
۸۵-۸۱ 
۲. ازار: لك ؛ رداء: دوش انداز. 
۳. سلعه: كالاء اسباب تجارت. 


۴. تمّار: حرمافروش. 


ادله بر امامت حضرت اميرالمؤمنين وز بعد از حضرت رسول الهو 0 ۳۵۱ 


گفت: تمر ' خود بستان و درم كنيزك باز ده كه مملوک اختيار ندارد. تمّار دست بر 
سينةٌ بىكينة امیرالم منین فد زد و او را از در دکان دور كردانيد. 
ابومطر گفت: من با تخار گفتم که ابن مرد را که با او چنین بی‌ادبی کردی می‌شناسی؟ 
گفت: نه. گفتم: امیرالمومنین افلا است. تمّار حجل و منفعل شد و درم كنيزك باز داد و 
حرما را از او گرفت و در دکان نهاد و با امیرالمومنینقدٍ گفت: عدر یا 
امیرالمومنین, فاي لم آغر فك ؛ یعنی مَرا معذور دار يا امیرالمژمنین! به درستی که من 
تو را نشناختم. اميرالمؤمنين إلا فرمود: لا بأش. ما آرضاني عنکم إذا ونم حقوقهم؛ 
یعنی باکی نیست, چه نیکو خشنودم از شماه هر گاه که وفابه حقوق مردم کنید. و با 
خرمافروشان گفت: يا صحاب التّمر, أطعموا المساکین حتّی يَزِيدَ کسبکم [؛ بعنی 
ای صاحبان خرما! به فقیران غذا دهید تا خداوند به كسب شما رونق دهد]. 
بعد از آن به بازار ماهی‌فروشان رفت و گفت: لا يُباع في سوقنا طاف ؛ یعنی بايد که 
«طافی» -یعنی ماهی مرده -در بازار ما نفروشند («طافی» ماهی را گویند که بر سر آب 
ایستاده باشد» و ماهی چون بمیرد بر سر آب ایستد). 
بعد از آن به بازار کرباس‌فروشان رفت و به کرباس‌فروشی گفت: هیچ پیراهن کوتاهی 
داری که قيمت آن سه درم باشد؟ گفت: نه. از آن جا بگذشت. به دکان جوانی حدیث 
السن " رسید و پیراهن کرباسی از او به سه درم خرید و پوشید و در حين پوشیدن 
گفت: الحمدلله الّذي رَرَقَني من الرّياش ما أَجَمّل به في الاس وأواري به عورتي 


واي فيه فريضتي ؛ يعنى سياس و ستايش مر خداى را که روزی كرد مرا از جامة نو 
پوششی كه به سبب آنء در ميان مردم تجمّل مىكنم و عورت خود به آن بپوشم و 
فریضة نماز را در آن ادا كنم. 


مستعمان گفتند: يا امیرالمژمنین! اين تحمید را از رسول الله شنیده‌ای یا نه؟ فرمود: 


۱. تمر: خرماى خشك. 


۲. حدیت السن: نوجوان. 


۲ حا منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


بلی» رسول الله این تحميد را در حين يوشيدن جامه مى خواند. 

بعد از آن اميرالمؤمنين 980 به مسجد فرمود و يدر آن جوان كه پیراهن به اميرالمؤمنين 
فروخته بود به بازار آمد» مردم به او گفتند كه پسر تو امروز يبراهنى به اميرالمؤ منين .يفلا 
فروخت به سه درم از پسر استفسار نمود که پیراهنی که به اميرالمؤمنين اا فروختی 
کدام بود؟ چون او را معلوم شد که کدام پیراهن فروخته» با پسر عتاب کرد و 
كفت که قيمت أن زیاده از دو درم نبود. يك درم زیاده گرفته‌ای» و يك درم را 
برداشته به مسجد کوفه رفت نزد اميرالمؤمنين39 و گفت: با امیرالمومنین, خُذ 
هذا الدرهم. حضرت اميرالمؤمنين لد گفت: این درهم جهت جه به من می‌دهی؟ 
گفت: پسر من امروز اين پیراهن [را] که پوشیده‌ای, به سه درهم به تو فروخته 
و حال آن که قيمت پیراهن, زیاده از دو درهم نیست» یک درم که زیاده از 
قیمتِ وقث گرفته باز آورده‌ام. امیرالمومنین .افلا قبول نفرمود و گفت: من به رضای 
خود خریده‌ام.! 

و نوبت دیگر دو پیراهن غلیظ خریده و با قنبر گفت: یکی از اين دو پیراهن [را] 
اختیار كن و بپوش» قنبر پیراهنی که بهتر بود اختیار کرد و پوشید و پیراهنی [را] که 
غلیظ تر بود» امیرالمومنین خود [آن را] بپوشید. 

ملبوس امیرالمژمنین ین از اين قبیل بود و با وجود أن که جامه‌های غلیظ و خشن 
می يوشيدء جندان رقعه " بر آن می‌دوختند که فرمود: «چندان رقعه بر مدرعة" من 


دوختند که از راقع أن شرمنده شدم).؟ 


.۱۳۶ خوارزمی» المناقب ص ۱۲۲-۱۲۱ شماره‎ .١ 

؟. رقعه دوختن: وصله بر جامه زدن. 

۳. مدرعه: لباس کتانی» جبه پشمین. 
راقع: پیونده دوزنده بر جامه. 

۳ جم دعب ۶۱/۲: صدوق. الامللى. ص ۷۱۹-۷۱۸ شماره ۷/۹۸۸ مستدرکك وس ۲۷۲/۳ شماره 
۹ مناقب آل اي طالب» 4۳۷۰/۱ عيونا اللحكم والمواعظ ص ۴۰۵؛ حية الاموار» ۲۰۲/۲ و نايح 
المو دی ۴۳۷/۱ ۰ 


ادله بر امامت حضرت اميرالمؤمنين 39 بعد از حضرت رسول اللهيزة تا ۳۵۲ 


و غلاف و حمایل شمشیر آن حضرت از ليف خرما" بود. و هم چنین کفش أن 
حضرت را از ليف خرما می‌بافتند. و مأكول آن حضرت نان جو غير منخول ' بود و مع 
ذلك بلا إدام " تناول می‌فرمود. 

يس چون با وجود خلافت. احوال آن حضرت بر اين منوال بود بلا شک ازهد 
عالمیان بود و چون ازهد بوده باشد. افضل باشد و چون افضل باشدء امام باشد. 

دلیل دوم ؛ آن حضرت اعبد عالمیان بود. از جهت آن که قائم الليل و صائم النهار 
بود» و در شبانه‌روزی هزار ركعت نماز می‌گزارد. و او مردم را نماز شب و نوافل روز 
و اکثر عبادات و ادعية مأئوره" تعلیم می‌نمود» و در عمر خود هرگز نماز شب ترک 
نکرده و دائم مراقب اوقات نماز بود. 

عبدالله بن عباس گفت: 

در بعضى از وقايع و غزوات. اميرالمؤمنين !39 را ديدم كه در حينى كه به محاربه 
مشغول بود و از اطراف و جوانب او اعداكمين کرده» قصد آن حضرت می‌کردند. آن 
حضرت مراقب آفتاب بود و به عين شمس نظر می‌فرمود. من گفتم: يا امیرالممنین؛ 
جه نگاه می‌کنی؟ فرمود: نظر می‌کنم به آفتاب تا معلوم كنم وقت ظهر را که در آمده 
است يا نه؟ [چرا] که می‌خواهم نماز را در وقت فضیلت بگزارم. من گفتم: يا 
اميرالمؤمنين! در چنین حالی مراقب وقت نمازی؟ فرمود: إِنّما نقاتلهم على السّلاة ٩:‏ 
يعنى قتال نمی‌کنيم با ایشان إلا برای نماز. 

يس در اصعب وقت. " چنین غافل نبود از عبادت كردن و طاعات و نماز گزاردن 

۱. لیف خرما: يوست درخت خرما. 

۲ غير منخول: الک نشده. 

۳ بلاادام: بدون خورش. 

۴. مأثوره: روایت شده نقل شده. ر.ک: لفت نامه دهخدا 
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۴ ۳ منهج الفاضلين في معرفة الأئمة الكاملين 


ماسوى الله فارغ و غافل بودى و از خود خبر نداشتى ؛ جنان كه منقول است: در روز 


غرای آحد. بعضی از کفار» تیری چند به جانب آن امیر ابرار انداختند و بعضی از آن 


تیرها در جسد مبارک آن حضرت نشست و در وقتی که تیرها را از جسد مبارک او 


بیرون می‌کشیدند» پیکانی چند در جسد مبارکش بماند و بیرون آوردن أن به غایت 


متعسّر" بود» در وقتی که آن حضرت به نماز اشتغال فرمود. چند محل از بدن مبارک او 


بشکافتند و پیکان بیرون آوردند و آن حضرت چندان متوجه الله تعالی بود و غافل و فارغ از 


ماسوی الله که از وحم وم " شکافتن تن و بیرون آوردن پیکان از بدن واقف و مطلع نشد. 


ظم 
شير خداء شه ولایت» على 
روز أحد چون صف هيجا كرفت 
غنجه پسیکان به گل او نهفت 
روی عبادت سوی محراب کرد 
حسلجر المساس بپرداختند 
غرقه به خون غنچۀ زنگار کون 
كل گل خونش به مصلا چکید 
كفت اين همه كل جيست ته ياى من 
صورت حالش جو نمودند باز 
کالم تيغ ندارم خبر 


.١‏ متعسر: سخت. دشوار» مشكل. 


صيقلى شرك خ فى و جلى 
فج كنل عجوت نكل ا و سفت 
يشت به درد سر اصحاب كرد 
خاک متم عون تكن ادي" 
ادا کل اسان ون 
كشت چو فارغ زنماز آن بسدید 
گشسته چو گسازار مصلای من 


۳۳ 2 . ۲ 2 


۲. وجع: دردى كه با حس لمس» درک شود برخلاف الم كه عام است. 


28 در مصدر آمده است: 


چاک بر آن چون كلش انداختند 


۴ جامی» حضت اور نگ حکایت بیرون کشیدن تير از پای شاه ولایت. 


ادله بر امامت حضرت اميرالمؤمنين ,ند بعد از حضرت رسول اللهيئة 0 ۳۵۵ 


و از کسب دست خود هزار بنده خريد و قربة الى الله ايشان را آزاد كردانيد و در 
زمانی كه حضرت رسول الله یه در شعب بود» خود را به اجرت به مردم می‌داد و آن جه 
از اجرت می‌ستاند به حضرت رسول الله انفاق می‌نمود. 

و محقق است که هیچ یک از صحابه مثل او عبادت الله تعالی نکرده» يس او از همه 
اعبد باشد و چون اعبد باشد. افضل باشد و چون افضل باشد. بايد که امام و مقتدای 

دلیل سوم؛ حضرت اميرالمؤمنين990 بعد از حضرت خاتم الأنبياء اعلم عالمیان 
نوف جهت آن که از اوان طفولیت تا زمان وفات حضرت رسول اش دات الاوقات - 
ليلاً و نهار سرا و جهاراً - جهت استفادهٌ علوم» ملازمت آن حضرت می‌نمود. با 
وجود آن که در غایت فهم و زکا و کیاست و فطنت" بود. حرص تمام بر تعلم علوم 
داشت. و نیز حضرت رسالت در تعلیم او به غایت حریص بود والعلم في الصغر 
کالتقش في الحَجَر" [؛ یعنی بادگیری در کودکی چون نقش گذاشتن بر روی سنگ 
است] يس بدین سبب. علوم او اکثر از علوم دیگران باشد. 

و نيز حضرت رسالت یه در شأن او فرموده: آفضاگم علي" و قضا مستلزم علم 
ودين است. 

و علماء جمیع علوم را از آن حضرت استفاده نمودند: 

اما علم نحو را آن حضرت وضع نموده و سبب وضع نحو آن بود که حضرت 
رسول الله روزی شنید که شخصی می‌خواند: ٳِن الله بريء مِنَ المشرکین ورسوله -به جر 
لام - حضرت رسول الله به اميرالمؤمنين ید گفت: قانونی وضع كن که به سبب مراعات 
١.كياست:‏ زيركى و تيزفهمى ؛ فطنت: زيركى و دانایی. 

۲. كن الافوائ ص ۱۴۷؛ للطرائف. ص ۵۱۵؛ قمىء امین ص ۴۲۶ و کشت "تفای ۶۶/۲ شماره ۱۷۵۷. 
۳ نوادد اامعجزات» ص ۱۳۳؛ شرح اللخار 4۱/۱؛ هم الالحكام الفرآن ۱۶۲/۱۵؛ تاريج مده دمشق, 


۵ كنف اللغمف ۱۱۴/۱؛ نهج ماه ۶۱ العدد وه ص ۰۲۴۸ شماره ۵۲و جواهر المطلاب» 
یف 3 ص ص ر و 
۷۶/۱ 


۶ 0 منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


آن قانون» اين لحنها از ميان برخيزد. 

حضرت اميرالمؤمنين ید ابوالأسود دُتَلِى را بخوانده و عوامل و روابط كلام عرب 
و حصر حرکات اعرابیه و بنائيه آن عابي تانب خی ال ویر تا 
آن حضرت. علم نحو را وضع نمود و قواعد نحو را در جُرّوی نوشته» نزد حضرت 
امیرالمومنین أورد. اميرالمؤمنين إا فرمود: نعم مانحوت:۲ أى قصدت. از برای تفاؤل 
به لفظ مبارک او این علم را «نحو» نام کردند. 

اما علم تعبیر [خواب] راء ابن سیرین از اميرالمؤمنين 90 استفاده نمود و دیگر مردم 
از او استفاده نمودند. 

اما علم کلام راء پسر او محمد بن حنفیه از او استفاده نموده و ابوهاشم عبدالله بن 
محمد حنفیه و ابوعلی از محمد حنفیه استفاده نمودند» و واصل بن عطا که مقتدا و 
بزرگ معتزله است -از ابوهاشم و ابوعلی استفاده نمود. اما اشاعره» تلامذه ابی الحسن 
على بن ابی بشر اشعری انت و او تلمیذ ابی على جبائی است و او شیخی است از 
مشایخ معتزله و از تلامذه واصل بن عطاست. ۱ 

اما علم تفسیر راء عبدالله بن عباس از آن حضرت استفاده نموده و باقی مفسران از 
عبدالله بن عباس استفاده نمودند. و عبدالله گفت: حدّثنى امير المومنین إو فى تفسیر الباء 
من يشم الله لخن اريم ین أؤل الليل إلى آخره؛ يعنى حديث كرد مرا 
اميرالمؤمنين اا در تفسير بای «بسم الله الرّحمن الرّحيم» از اول شب تا آخر شبء و 
حضرت اميرالمؤمنين فرمود: لو مت لاوقرتٌ من تفسير باء بسم الله سبعين بعيراً»' 
يعنى اگر خواهم از تفسير بای بسم الله هفتاد شتر بار كنم. 

و اما علم طریقت؛ به آن حضرت منسوب استء از جهت آن که همه صوفيه اسناد 
.١‏ جواهر اقب ص ۱۱ شماره ٩؛‏ القصول مهم ۶۸۰/۱ - ۶۸۲ شماره ۱۰۷۴؛ ماحوزی الاريعون حدربتة 

ص ۴۶۳؛ تهذیب مقال» ۲۱۳/۱؛ سير اعلام الاب ۸۲/۴ و این ۳۰۲/۳ 


؟. اعانة الین ۹/۱؛ مناقب آل إني طالب ۳۲۲/۱؛ الصراط المستقې ۲۱۹/۱؛ تضير مجاهده ۱۰/۱؛ نيج 
امال ص ۲۷۵ ليم الموده ۲۰۵/۱ وحار اللاو ۱۸۶/۴۰ 


ادله بر امامت حضرت امیرالمومنین ید بعد از حضرت رسول اللهية 1 ۲۵۷ 


می‌کنند خرقه را به آن حضرت» و سلسلة همه مشایخ به او منتهی می‌شود. 

و اما آن حضرت ید منبع علم فصاحت و بلاغت است ؛ به مرتبه‌ای که گفته‌اند: 
«کلام او دون کلام خالق و فوق کلام مخلوق است».! 

اما علم فقه. آن حضرت مرجع جمیع فقهاست؛ اما فقهای امامیه» ظاهر است كه 
علم فقه را از آن EE‏ لحان اس مات ای فقهای غير امامیّه همچون 
ابوحنیفه و مالک و شافعی و [احمد بن] حنبل همه بازگشت و مرجم فقه ايشان به آن 
حضرت است. 

اما ابی حنيفه» فقه را بر حضرت امام الخلایق جعفر بن محمد الصادق إإإ خوانده و 
از شاگردان اوست و آن حضرت بر پدرش» امام محمدباقر و او بر يدرشء امام زین 
العابدین و او بر پدرش, امام حسین و او بر پدرش» امیرالممنین اقا 

اما مالک بر ربيعة رازی خوانده و ربیعه بر عکُرمّه و عکرمّه بر عبدالله بن عباس و 
عبدالله بر حضرت امیرالممنین. 

و اما احمد بن حنبل, فقه را بر شافعی خوانده و شافعی بر محمد بن حسن و بر 
مالک خوانده و محمد بن حسن از تلامذه ابوحنیفه است. يس مرجع فقه احمد بن 
حنبل» به شافعی و مرجع فقه شافعی به ابوحنيفه و مالک و مرجم فقه مالک و ابوحنیفه 
چنان که مذکور شد به اميرالمؤ منين اع است. ۱ 

يس آن حضرت. منبع جملة علوم و مرجمٌ اليه جمله علما و عرفا و فقهاست. 

ابوالبختری و غير او روایت کرده‌اند: 

حضرت امیرالممنین یلا بر منبر به حضور جملۀ مهاجر و انصار گفت: سلوني عمّا 
شنم قبل أن تفقدوني. فانما بَيْنَ الجوانح مني علمْ جمٌ؛ یعنی مرا بيرسيد از هر چه 
خواهید. پیش از آن که مرا نيابید. يس به درستی که ميان پهلوهای کوچک من -كه 


محل دل است -علم بسیار است. سَلوني عن طرّق السّماء فإنّي أعلم بها من طرّق 


۶۰ قمىء لاردین» ص ۹ ضر راهن ۳۱۸۵/۱؟ تهج اما ص ۳۵۸ و کشت لمعن ص‎ .١ 


۸ 0 منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


لارض, والله لو نیت الوسادة وجَلَسْتُ علیها لَحَكَمْتُ بينَ هل التوراة بتوراتهم 
وبِينَ أهل الإنجيل بإنجيلهم وبين أهل الزّبور بزبورهم وبينَ أهل الفرقان بفرقانهم ؛ 
والله ما من آية تَرَلَثْ في بر ولا حر ولا سَهْل ولا جَبَل: ولا سَماء ولا آرض الا وأنا 
أعلمٌ فیمن رت وفي أيّ شئْ تَرَلَتْ؛! يعنى ببرسيد مرا از راه‌های آسمان» پس به 
درستى كه من داناترم به آن از راه‌های زمین» به حق خدا كه اكر بالشى از برای من دو 
تا شدى و من بر آن بالش نشستمىء البته حكم می‌کردم ميان اهل تورات به تورات 
ایشان و ميان اهل انجيل به انجيل ايشان و ميان اهل زبور به زبور ايشان و ميان اهل 
فرقان به فرقان ایشان, به حق خدا که نيست آیتی كه نازل شده باشد در بر ونه در بحر 
و نه در سهل " و نه در جبل و نه در آسمان و نه در زمین؛ الا که من داناترم كه در شأن 
كه نازل شد و در جه جيز نازل شده. 

و«بالش دو تاشدن» و«بربالش نشستن» كنايه است از فراغت يافتن و متمكن بودن. 

و فرموده: لو کشف الغطاء ما ازدَدْتُ يقيناً ' [؛ اگر پرده كنار رود بر يقين من جيزى 
افزوده نخواهد شد]. 

و فرمود: والله. لو شِْتْ أن أَخْبرَ كلّ رجل منكم بمولجه ومخرجه وجميع شأنه لَفَعَلْتُ 
ولکتي أخاف أن یکُفروا فيّ برسول اللهيك؛' يعنى به حق خدا که اگر من می‌خواستم كه 
خبر دهم هر مردى را از شماء از آمد و شد او و جميع احوال او البته خبر مىدادم 
ولكن می‌ترسم كه در محبت من به رسول الله و دين و شريعت كافر شوند. 

و فرمود: عَلَّمَنِي رسول الله آلف باب مِنَ العلم. فَقَنَحَ لي من کل باب ألفُ باب؛” يعنى 


.6١7 کشت مه ۱ نایم مود ۲۲۴/۱؛ شرح مثف كلم ص ۲۱۸ و الطرائن ص‎ .١ 

۲ پر خشکی, زمين خشک؛ سهل: زمين نرم. 

۳ مطلو ب 03 طا ص ۳؛ شرح مئ كلمف ص 0۲ غود الڪ 5 اللمواعظ ص ۴10۵ الطراتف ص ۵1۲+ 
خوارزمی» اللمناقب. ص ۳۷۵؛ کشت لغم ۱۶۹/۱ و نھچ امد ص ۲۶۹. 

۴. تهج ایلع ۲ و عون اللحكم و المواعظط ص ۴۶ 

۵ا. الفضائ» ص ۲ و وضات الاتمف ص ۱۹۸. 


ادله بر امامت حضرت اميرالمؤمنين یذ بعد از حضرت رسول اهر تا ۳۵۹ 


تعلیم کرد مرا رسول خدا هزار باب از علم» يس گشوده شد مرا از هر بابی» هزار 
باب دیگر. 

و آن حضرت را نهصد خطبۀ عراست که اهل عالم توحید و عدلء بلکه [علمای] 
علم کلام از آن خطب اقتباس نمودند. و علم معانی و بیان از او اقتباس نمودند» و 
قاعده و قانون آن از آن حضرت فراگرفتند. 

علم جر" را از آن حضرت و دیگر ائمه» سيّما از [امام] صادق نقل کرده‌اند. و سعد 
صالحانی در کتاب مجټی آورده که فرمود: 

عِلْمّنا غابر ومزبور ونکت في القلوب وتفر في الأسماع. والجفر الأبيض والجفر 
الأحمر ومُضْحَفٌ فاطمة؛ و ان عندنا الجامعة. فیها جميعٌ مایحتاج التاس الیه.۲ 

و سعد صالحانی گفته: مراد به «علم غابر» علم است به آن جه قبل از اين بوده و 
مراد به «مزبور» علم است به آن جه بعد از اين خواهد شد و مراد از «نکت در قلوب»» 
علم الهامی است و غرض از «نقر در اسماع» حديث و کلام ملائکه است؛ چنان که 
اش و کلام استماع نمایند و مُحدث و متکلّم را نبینند و مقصود از «جفر ابیض). 
کتابی است که در اوست علم أن جه مردم به آن محتاج‌اند و «جفر احمر» دعایی است 
که در اوست صلاح دنیا و آحرت از برای ائمه اطهار و «جامعه»» کتابی است که طول 
آن هفتاد ذرع استء املا کرده حضرت رسول الله بر وصی خود امیرالممنین ,و از 
فلق فم " خود و مصحف فاطمه, صحیفه است كه در اوست اسامی ائمه طاهره و 
جوامع فضائل باهره و معجزات و کرامات ظاهرة ایشان و اسامی ملوک و آن جه 


حادث می‌شود در دنیا. 


۱ علم جفر: علم حروف. 

۲ ر.ک: روضة الواعظن. ص ۲۱۰ للارشف 82/7 1؛ حتجای ۱۳۴/۲؛ الخرائج واللجوائج ۸۹۴/۲ مناقب 
آل اي طلابب ۳۹۶/۳؛ اعلح لوری. ۵۳۵/۱: کشت الخمه ۲۸۲/۲ و نایم اللمودف 1۹۹/۳. 

۳. فلق فم: شكاف دهان (ميان دو لب خود). 


O ۶۰‏ منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


نقل كردهاند كه حضرت امام جعفر صادق ټل فرموده: 
جفر احمرء دعايى است كه در اوست سلاح رسول الله و مراد از «جفر ابيض»» تورات 
موسی و انجیل عیسی و زبور داود و سایر کتب سماویه است: ! 

و دلیل بر اين» قول الله تعالی است:«فمَنْ شاء ذکره فى صحف مُكَدَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ 
هرد یی شتوو کرام بر آ» و فرآن یک صحیفه است» پس ظاهر آن [است] که : 
مراد از (صحف» أجفار نز باشد. 

و نیز الله تعالی فرموده: فی کتاب مَكْنُونٍ لا یمه إلا المُطَمَرُوني» ' الله تعالی در 
اين آیه قرآن را ظرفب کتاب مکنون گردانیده و مراد از «مکنون» آن است که مخفی 
باشد از بَصّرٍ خلق» و هیچ کتابی معلوم نیست که مکنون باشد الا آجفار " مذکوره. 

و هم جنين الله تعالی فرموده: ول لَكَ قوم و ذکر اصحاب محمد 
در قرآن نیست. يس معلوم شد که در اجفار است که نزد ائمه اطهار است. 

و ابوالمژید موفق به احمد خوارزمی در کتاب مناقب و حافظ ابوْعَیّم در کتاب 
حدة وی و شيروية بن شهردار دیلمی در کتاب فزدوس الجا از ابن مسعود 
روایت کرده‌اند که او گفت: 

حضرت رسول ال فرمود: قُسّمتٍِ الحكمةٌ عَلَى عشرة أجزاء. فأَعْطِيَ علي تسعة 
والثاتن شا اعدا عن تسف كرد وشو کیت با دم رين مت د 
حكمت داده شد به علی؛ و به همهٌ مردم یک جزء. 


ل 


5 روضة الو لعطين. ص ۲۱ و مستدر کث سفينة سح £۹۲ 


د 


. عبس» آيات -18: هر کس بخواهد از آن يند می‌گیرد» در الواح پرارزشی ثبت است. الواحى والا قدر و پاکیزه, 
به دست سفیرانی است والا مقام و فرمان‌بردار و نيكوكار. 
۳. واقعه. آيات ۷۹-۷۷ كه آن» قرآن كريمى است كه در كتاب محفوظی جاى دارد. جز ياكان نمی‌تواند کسی به آن 


؟. اجفار: جمع جَفْر. 


o 


. زخحرف» آیه ۴ و این یادآوری است برای تو و قوم تو. 
. خوارزمى» المناقب ص ۸۲ شماره۶۸؛ حلة ل دای و الفردوس سمانوو الخطاب» ۳۷۳ شماره۴۶۶۶. 


0 


ادله بر امامت حضرت امیرالمومنین ید بعد از حضرت رسول اه 0] ۳۶۱ 


وابوالمؤيد خوارزمی در كتاب مناقب روايت کرده از عبدالله بن عباس كه گفت: 
لقد أَعْطِيَ عليٌ بن آبي طالب تسعة أعشار العلم وأَيْمُ الله لقد شار هم في العُشر ' 
[؛ يعنى نه دهم از علم به على بن آبی طالب داده شد و به خدا قسم با مردم در يك 
دهم ديكر نيز شريك است]. 

و نیز او روايت كرده كه ابن عباس و عمّر گفتند: 
العلمٌ سه آسداس, لعل من ذلك خمسةٌ أسداس وللثّاس سُّدُسء ولقد شاز کنا في 
السّدْس حتی لَهُوَ عم به مِنّا؛' يعنى علوم الهى شش سدس است. ينج سدس آن 
مر على راست و يك سدس همه مردم راء و به درستى كه على در آن يك سدس 
شريك ما شده استء تا به حدى كه او به آن سدس از ما اعلم است. 

خلفاى ثلاثه و صحابه در مشكلات و معضلات که واقع می‌شد و از حل آن عاجز 

بودند» به آن حضرت رجوع مىنمودندء و عَمّر در هفتاد و دو قضيه گفت: لولا على 

از چ درون ات 

عَمّر حکم کرد به رجم نمودن زنی که به مدت شش ماه وضع حمل نمود چون 
اميرالمؤمنين على إل بر حکم كردن عمّر بر رجم نمودن آن ضعیفه واقف و مطلع 
شدء فرمود: ليس علیها رجم ؛ یعنی بر او رجم نیست. 
چون عمّر معلوم نمود که حضرت امیرالممنین فرموده که بر او رجم نیست؛ كس 
فرستاد و از آن حضرت استفسار نمود که سبب چیست که بر او رجم نیست؟ 
حضرت امیرالمومنین إل فرمود: به سبب آن که الله تعالی فرموده: طوالوالِدات 


موه له 


يُرْضِعْنَ اولادهنْ حَوْلِيْنٍ کاملیُن» ؛ يعنى مادران شير دهند فرزندان خود را دو سال 


۱.ر.ک: حلاف للامامى ص ¢۲ فت الملكك الع ص ۲ سد لخاد ۴ کشت مت ۱۱۴/۱ جوهر 
المطلابه ۲۱ سل (هدی و بر شاب ۰۱ و نایم مو ده ۳۱۳/۱ شماره 1۸ 
؟. خوارزمى» اللمناشبا» ص ۳-۳ شماره ۸ - A4‏ 
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کامل و هم لله تعالى فرموده: لوَحَمْلُهُ وَفِصَالَّهُ ثَلانُونَ شَهْربه ؛ یعنی مدت حمل و 
مدت فصال که شیر بازگرفتن است از فرزند سی ماه است» و چون مدت «ارضاع» 
دو سال کامل است که عبارت از بیست و چهار ماه باشد -از سی ماه ساقط شود 
شش ماه بمانده پس اقل مدت حمل شش ماه باشد. عَمّر چون اين کلام بشنید گفت: 
لولا على لك عُمر.! 
و هم چنین منقول است: ۱ 

عَمّر حکم کرد به رجم كردن زن حامله‌ای که نزد او از روی اکراه به فجور اعتراف 
نمود اميرالمؤمنين ا در حینی که آن زن را می‌بُردند که رجم نمایند» رسید. بعد از 
استفسار و دانستن حال» منع فرمود از رجم كردن اوء و او را بازگردانید و نزد عَمَر برد 
و گفت: یا عمّر! سبب چیست که به رجم كردن اين ضعیفه حکم کرده‌ای؟ عُمَّر گفت: 
لأنها اغترفت عندي بالفجُور؛ یعنی از برای آن که نزد من به زنا و فجور اعتراف 
نموده» حکم کرده‌ام که او را رجم نمایند. 
حضرت اميرالمؤمنين إإإ فرمود: هذا سلطائك علیهاء فما سلطانك علی ما في 
بطنها؟ ؛ یعنی اين كه اعتراف به فجور نمود» حجت و حکم توست بر او جه حجت 
و حکم داری بر آن جه در شکم اوست که امر به قتل بچه بی‌گناهی کرده‌ای؟ 
بعد از آن فرمود: یحتمل که اين زن بعد از تخویف و تهدید اعتراف کرده باشد؟ عَمّر 
گفت: بلی» بعد از تهدید اعتراف به فجور نموده. امیرالمومنین إو فرمود: 
آيا نشنیده‌ای که حضرت رسول الله فرمود: لاحَّ لمُغترف بعد بلاء؛ يعنى حد 
نیست کسی را که به تهدید و تخویف اعتراف نماید. عمّر گفت: عَجزّتِ النساء 
أن تلد مثل على بن آبي طالب ؛ یعنی عاجز شدند زنان که مثل على بن آبی طالب 

.١‏ بيهقى؛ اللسن اللكبرى. ۴۴۲/۷؛ نظي درو الاسمعلين. ص ۱۳۱؛ كيز الحمال ۴۵۷/۷ شماره ۱۳۵۹۸؛ خوارزمی» 


مناقب» ص ۴ 4۵ شماره و3 نایم اللموده ۶/۱ در المتتوره 1 تریح المدايلف 44/۳ 
للاوار علویت ص ۹۵؛ من لت خلفة عم ین خطاب» ص ۱٩۱‏ شماره ۱۱ و ستعاب. ۱۱۰۳/۳ 


ادله بر امامت حضرت اميرالمؤمنين 9د بعد از حضرت رسول اللهيزة [] ۳۶۳ 


را بزايند. بعد از آن گفت: لولا عَليٌ هك عُمَر.! 
و احمد بن حنبل در مسند و ابوالمؤيّد موفق بن احمد خوارزمى در كتاب مناقفب 
روايت کر ده‌اند: 
در زمان خلافت عم زن ديوانهاى زنا کرد و از زنا حامله شد عَمّر به رجم كردن او 
امر نمود. حضرت اميرالمؤمنين ی بعد از آن كه عَمَر به رجم كردن آن مجنونه حکم 
کرده بود» با عَمّر گفت: آيا نشنیده‌ای كه رسول ال فرمود: رف القلم عن ثلاثة؛ عن 
المجنون حتی یفیق وعَن الغلام حتّی يَبْلُعْ وعن الثّائم حتی یَسْتَیِقظ ؛ یعنی اوامر و 
نواهی و حدود شرعی از سه كس برداشته شده است: از دیوانه تا زمانی که به هوش 
آید و از طفل تا وقتی که بالغ شود و از کسی که در خواب باشد تا آن‌گاه كه بیدار شود. 
پس عمّر نهی کرد از رجم كردن آن زن و گفت: لولا عَلی لَهَلّك عمّر. بعد از آن گفت: 
يا علي أنت أَعْلَمُ هذه الأمّة وأنت مولاي و مولاي کل مؤمن ومؤمنة؛ یعنی ای 
على! تو داناترين اين امتى و مولا يعنى أؤلئ بالتصرف در هر مردى مؤمن و 
خداوند هر زنى مؤمنه. 
پس چون معلوم شد كه حضرت اميرالمؤمنين اعلم امت و مولاى مؤمنين و 
مؤمنات است. امام باشد. 
" دلیل جهارم ؛ حضرت اميرالمؤمنين994 آشجم بود از جميع آدميان و به سبب 
شمشير او تمهيد يافت اركان و قواعد اسلام و ایمان» و در هيج معرکه‌ای از معارک 
جهاد از أعدا منهزم نشد و در هیچ غزوه‌ای " از غزوات فرار ننمود. او بود که در هم 
.١‏ خوارزمی. المناقب ص ۸۱-۸۰ شماره ۶۵؛ کشت مب ۱۱۰/۱: جواهر اامطالب؛ ۱۹۸/۱ تایح المودف 
2-۱ ۰۲۲۷ شماره ۵۷؛ # ذخا لعتی. ص ۸۰؛ وا ااعلویت ص ۹۵؛ مسند احم ۱۵۴/۱ - ٩۱۵۵‏ 
خوارزمی» المناقب ۸۱-۸۰ شماره ۴ ۶۵و هم چنین ر.ک: # فض القدری ۳۵۷/۴ 
۲ نبردهایی كه در زمان پیامبر گرامی اسلام انجام شده است به دو گروه کلی تقسیم می‌شوند: غزوه و سريّه. «غزوه» 
در اصطلاح به نبردهایی گفته می‌شود که پیامبر در آنها حاضر بوده و فرماندهی سياه را بر عهده داشته است. در 


مقابل «سَرِيّه) به آن دسته از نبردهایی گفته می‌شود كه پیامبر در آن حضور نداشته, فرد دیگری فرماندهی سياه را 
بر عهده داشته است. 
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غزوات با أبطال! و مبارزان» مبارزت می‌فرمود و با اعداى دين مقاومت و مجاهدت و 
مقاتلت می‌نمود و به سبب كشتن کقار» قواعد دين مستحكم می‌فرمود» و از حضرت 
رسول ازالة غموم و هموم و كشف كروب می‌نمود. 
و در غزای بدركه بعد از هجده ماه از هجرت رسول الله یط واقع شده و اول غزوات 
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ان حضرت بود سی و شش مرد را -بانفراده -بلا مشاركت غير به قتل اورد و شریک 
بود با دیگر غزات در کشتن مقتولان دیگ و آن جه آن حضرت تنها کشته بود زیاده 
و در غزای آحد " تمام صحابه منهزم شدند و فرار نمودند و حضرت رسول ال 
را در مقابل دشمن بگذاشتند» الا حضرت امیرالم ومنین هذ که در حرب و جهاد 
و بعد از آن, مردم را چون معلوم شد كه امیرالممنین مد با کفار به مقاتله مشغول 
است و به دفع جمح اشرار که قصد قتل رسول الله له دارند» قیام و اقدام می‌نماید» 
جمعی اندک از صحابه بعد از انهزام بازگشتند و به نزد حضرت رسول الله آمدند و به 
مقاتله و محاربه کفار مشغول شدند و اول کسی که بعد از فرار بازگشت و به نزد 
حضصرت محمد و به اعانت حضرت امیرالمومنین ید به مجاهده اشتغال نمود. 
عاصم بن ابی‌ثابت بود و ابوذجانه و سهل بن خنیف. 
.١‏ أبطال: جمع بَطَلّ: دلیران, شجاعان, دلاوران. 
؟. غزوه بدن نخستین رویارویی اسلام و قزيش (اهالی مکه) است که در هفدهم رمضان سال دوم هجری اتفاق 
افتاده است. در اين نبرده سیصد و سیزده مسلمان در برابر نهصد و پنجاه مشرک قرار گرفتند که در نهایت به 
۳ غزوه احد. در روز شنبه هفتم شوال سال سوم هجری و حدود سی و دو ماه يس از همجرت پیامبر به مدینه رخ 
داده است. در اين جنگ حدود هزار مسلمان در برابر سه هزار مرد جنگی قرار گرفتند. ييامبر بر اين باور بود که 
می‌باید در درون شهر از آن دفاع کرد, ولی مسلمانان معتقد بودند كه در بیرون از شهر بهتر می‌توان کار دفاعی را 
انجام داد. پیامبر نیز به جهت احترام به نظر یاران خود. دفاع در بیرون شهر را پذیرفت. مسلمانان هر چند در آغاز 


به پیروزی دست یافتند اما یک غفلت باعث شد که مشرکان آنها را دور زده و شکستی سخن بر ایشان وارد 
سازند. برای اطلاع بیشتر» ر.ک: تریح پار سم ص F‏ ار 


ا و م د دوخ 5 ا 5 
و عثمان بن عفان چون بكريخت, به مغاره‌ای ينهان شد و بعد از سه روز از ان 


مغارة رون امد" 


و ور ان روزء ملائكه تعجب نمودند از شجاعت و بأس " و تبات اميرالمؤ منين افلا 


در جهاده و جبرئیل ان به جانب آسمان عروج نمود و می‌گفت: لا فی الا علی, لا سیف 


الا ذوالفقار " [؛ هیچ جوان‌مردی نیست جز على و هيج شمشیری نیست جز ذوالفقار]. 


و در آن غزا حضرت امیرالممنین اقا ذ اکثر آبطال و مبارزین از مشرکان را به قتل 


آورد و آن حضرت را ضربت بسیار زده بودند. و تمام جسد مبارکش مجروح شده بود. 


1 
1 


يه 


مَغاره: غارى كه در كوه باشد. سوراخ در كوه گودال ژرف» سرداب. 

ماجراى فرار عثمان و برخى ديكر از صحابه در جنگ احدء افزون بر كتب تاريخى و روايى؛ در منابع تفسيرى نيز 
امده است. 

مفسران بر اين عقیده‌اند که آيه:ط لین تلا منْکم يَوْمْ آلْتَقَى الْجَمْعانِ» در اين باره نازل شده است. برای اطلاع 
بیشتر» راک: مسند ی بغلی ۰۴۵۰/۹ شماره 0044؛ صحیح این حجان ۳۳۷/۱۵ ۳۳۸؛ شرح نيج الط 
۵ تفسير القرآنا العظیم. ۷۱ ۴۲۰ ۶« جامح امیا ۱۳۵/۴ الدر المنتورء ۰۳۵۵/۲ روح المعایی» 
۴ جامح امیا ۱۹۴/۴ - ۱۹۵؛ تم اللقدرين ۳۹۲/۱ ۔ ۳۹۳؛ اماب فی بیان بای ۷۲/۲ ابن كثير 
اللسيرة الويف ۵۴/۳؛ اللسيرة امحبیه ۵۰۴/۲؛ # الإبدإبة و نوات ۲۰۷/۷؛ الفصول فى اختصار سيرة الرسول» 
ص ۱۳۳ امد و لبان فى مقي الشهید عتما ص 1۶۴؛ تریح عدريته دمشق» ۲۶۲/۳۹ و سدااقه 
۲ و ۳۱۴ ۳۱۵؛ تهذب الکمال ۵ ۴۳۰۲ 

هم چنین در شأن نزول آیه: ارايت یت الّذِى ول نيز به همین مطلب اشاره شده است. برای اطلاع بيشتر» ر.ک: 
* مجاهم امیا ۱۵۴/۴ # تفسیر اللقركن المظلى ۴۱۹/۱ # اللجامم اللالحكام القرآن ۱۱۱/۱۷؛ امساب ون 
بات ص۰ ۲۶۷؛ روح المعای 4۶۵/۲۷ # صحیح بخاری ۱۴۹۱/۴ شماره 4۳۸۳۹ صح امن 9 
۵ _ ۳۳۹ شماوه ۶۹٠۹‏ للمستدركك على اصصحی. ۰۱۰۴/۲ شماوه ۳۵۳۸؛ مجمح الزواتلك 3322 
نسائی» امسن الکری ۱۳۸-۱۳۷/۵ شماره ۸۴۸۹؛ المحتصر من اامختصی. ۳۳۳/۲؛ ت لاو سط ۳۸/۲ 
شماره ۱۱۶۶؛ مسند ان 70/9 - ۳۶ شماره ۳۸۰؛ # مسند احم ۶۸/۱ شماره ۴۹۰؛ مسند نی بعل 
۵۹ شماره ۵۵۹4؛ للاستعب» ۶۰۰/۲ شماره ٩۴۷‏ و عین الجری ص ۳۵. 

بأس: شدت» دلاوری در جنگ قوت. نيرو. 


سار وا ۱۰۳/۲۰ ۱۰۶ شماره ۳۰؛ كوفى» مناقب امیرالمؤمین ۴۹۱/۱؛ تضیر فردته ص 4۹۳-۶ شرح 


زر قانی ۳۲۶/۴؛ تنوبر الحو الت ۲۱۳/۱ شماره ۱۶۱۲ شرح سنن ین ماحہ ۰۲۵۱/۱ شماره ۳۵۱۳ # سان 
میزان» ۴۰۶/۴ شماره ۱۲۴۱؛ تریح طری» ۶۵/۲ دذخاز الهقي ۷۴/۱: اللسيرة اللحليبى ۴۲۷/۳ الروض 
الف ۲۸۸/۳؛ # المدانة و ایب ۵/۶و ۵۲۲۴/۷ ۲۶۴ و ۳۳۷ 
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منهج في معر 


و روایت کرده قيس بن سعد از پدرش سعد که او گفت: شنیدم که حضرت 

امیرالم ژمنین إا فرمود: 
روز غزای احد مرا شانزده ضربت زده بودند و چهار نوبت از اسب افتادم و هر نوبت 
كه افتادم؛ مردى آمد خوش شکل و حَسَن الکلام و طیب الرائحه و مرا سوارکرد و گفت: 
قاتل في طاعة الله وطاعة رسوله, فهما عنك راضیان ؛ يعنى مقاتله كن در طاعت خداو 
رسول او که خداو رسول او هر دو از تو خشنودند و من نزد حضرت رسول الله رفتم و 
آن حضرت را از اين حال اخبار نمودم. حضرت رسول الله فرمود: أَقَرَ الله عَيْتك ؛! 
یعنی خدای تعالی چشم توراروشن‌گردانید, آن كس که تو را سوار کرد. جبرئیل بود. 

و در غزای احزاب" بعد از آن که حضرت رسول ال از حفر خندق فارغ شدء 
ابوسفیان با جماعت قريش و کنانه و اهل تهامه و طْفان و تابعان ايشان آمدند. و در 
بالای مدینه و زیر مدینه نزول نمودند و اطراف و جوانب مسلمانان فرو گرفتند؛ 
چنان که مسلمانان در ميان واقع شده بودند. و در قرآن, الله تعالی از آن حال اخبار 
می‌فرماید: «ذ جاژکم من فَوْقِكُمْ وین سل نکم وَإِذْ زات الأَبْصاء وَبَلَقَتِ الب 
آلخناجر تون له .۳ 

و لشکر ابوسفیان ده هزار سوار بودند و حضرت رسول الهو با سه هزار مرد 
بیرون آمد. و خندق ميان مسلمانان و مشرکان حائل بود» و مشرکان به سبب موافقت و 
معاونت بهود. مستظهر " بودند و می‌گفتند: تا محمد و اصحاب او را - تمام به قتل 
نیاوریم» باز نگردیم. 


۵۱۷/۲ مناقب آل ای طا ۷۹-۷۸/۲؛ کشت مت ۱۹۶/۱ و شیره اللحلييف‎ .١ 

ریا چات وو وال ال يكن مرس وان هر ارات :لامر کی ىاد نامويه اسان و و 
سوره نور و ۲۵-٩‏ سوره احزاب در بیان اين ماجراست. در اين جنگ است كه مسلمانان به ييشنهاد سلمان 
فارسی در اطراف مدينه خندق حفر كردند. برای اطلاع بیشتن ر.ک: تالخ پار اسلا ص ۰۳۰۷-۳۷۸ 

۳. احزاب. آيه ۱۰: هنگامی که از بالای (سر) شما و زیر (پای) شما آمدند و آن كاه که چشم‌ها خیره شد و جان‌ها به 
لب رسيدء گمان‌های گوناگون بدی به خدا می‌بردید. 


ادله بر امامت حضرت اميرالمؤمنين با بعد از حضرت رسول الله ۲0 ۳۶۷ 


چون مشرکان دیدند که حضرت رسو الله با اصحاب بیرون آمد. و عمرو بن 
عَبْدَوَّد و عِكْرِمَّة بن آبی جهل اسب را جولان داده» از خندق بگذشتند و مبارزت 
نمودند و طلب مبارزی کردند که با ایشان حرب نماید -و عمرو در ميان عرب به 
شجاعت و مبارزت معروف و مشهور بود. 

چون عمرو طلب مبارزی نمود که با او محاربه نماید. همۀ اصحاب ترسیدند که با 
او محاربه كنندء هیچ كس قبول ننمود که با او مبارزت نماید. الا امیرالممنین ند که 
برخاستء و قصد آن فرمود که برود و با او محاربه نماید. حضرت رسول ي آن 
حضرت را توقف فرمود. جهت أن که می‌خواست که امتحان فرماید که هيج یک 
دیگر از صحابه را آن شجاعت هست که عمرو با او محاربه نماید یا نه؟ از جهت 
امتحان فرمود: یکی از اصحاب برود و با عمرو حرب کند و شر او را از اهل اسلام دفع 
نمایده هیچ كس از خوف عمرو التفات به سخن آن حضرت ننمود و جوابی نگفت. 

چون هیچ كس قبول نکرد. امیرالممنین )ا فرمود: اگر اشارت حضرت رسول الله 
باشد» من بروم و با او محاربه نمایم و به توفیق الله تعالی شر او را از سر مسلمانان دفع 
نمایم؟ باز حضرت رسالت و على را توقف فرمود و به جانب صحابه اشارت فرمود. 

کسی از ایشان قبول نکرده الا امیرالمومنین يوز که از حضرت رسالت وه اذن 
خواست که با عمرو مقاتله نماید» باز رسول الله توقیف نمود امیرالمومنین را و 
فرمود: کیست از صحابه من كه با عمرو مقاتله نموده» شر او را دفع نماید؟ هیچ كس 
جوابی نگفت و جمله سرها در پیش افکندند و قبول نکردند که در معرض عمرو 
دراط ال تخضرنت ام اميفو و ا کی انیت و کته کنو فت 
رسول الله رخصت فرماید من با او در معرض مقاتله در می‌آیم. 

حضرت رسول الله ی اذن داد و امیرالمومنینیدٍ نزد عمرو رفت و او را دعوت 
نمود به اسلام» و چون قبول نکرد با او گفت: چون اسلام قبول نمی‌کنی بیا تا با 


یک‌دیگر مقاتله کنیم. عمرو گفت: ما أحبٌ أن أَقْتلَك؛ یعنی دوست نمی‌دارم من که تو 
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را بكشم. حضرت اميرالمؤمنين فرمود: لكي أَحِبَ أن أَقتلّك؛ يعنى لیکن من دوست 
مین ذازم كد قور كانه 

عمرو چون اين بشنید» خواست كه ضربتى به اميرالمؤمنين زندء اميرالمؤمنين 
ضربت او را به سير رد كرد و بر او ضربتى زد و به یک ضربت او را بکشت. بعد از اوه 
پسر او بیامد و او را هم بکشت و عکرمه بگریخت. و بدین سبب تمامی مشرکان و 
يهود منهزم شدند و برفتند. حضرت رسال تكله فرمود: قتلّ علي لعَمْرو بن ود آفضل 


e‏ اة . 0 7 ١ “| ۶ E.‏ و 
من عبادة الثقلين ؛ يعنى كشتن على مر عمرو بن عبّدوّد راء فاضل تر از عبادت ثقلين 

۱ ست و مراد از )8 تقلين»)» جن و انس | ست. 

: مه ۲ .۰ ۳ ا و ]۰ ۲ 35 
و در غزای بنی نضیر» حضرت امیرالمومنین بل يازده كس راء از جمله مبارزان و 
ابطال آن لشکر به قتل آورد -بانفراده -و بدین سب باقی أن قوم مُنْهَرْم شدند. 
عاضو ج اج ت امن الم شت ادف مد 
وحصي حش را لحرت امز الخو هين 4 حح ار 
اتفاق كردهاند محدثين و ارياب سيّر و اصحاب تواريخ كه حصرت رسول الله 
FH. ‌ 5 1 ۰ ۰‏ هه 

جون حصن خيبر را محاصره نمود» اول رايت را به ابوبكر داد و او منهزم بازگشت. 

.١‏ تريخ لام و للملوكب ۹۴/۲؛ تاریخ مده دمشق. ۷۷/۴۲ ۔ ۸۰؛ # تاریح مخدك ۱۸/۱۳ شماره ۶۹۷۸؛ 
اللفردوس مانو ر الخطاب. ۴۵۵/۳ شماره ۵۴۰۳؛ ابن هشام. سره الشوريف 1/87/5؛ سره اللحليف ۶۴۰/۲ - 
۳ دزن ص ۱۷۱ - ۱۷۵؛ الروض تفه ۴۲۷/۳ - ۴۲۹؛ # البدابة والیهایت ۱۰۴/۴ -۱۰۵؛ المنتطي ۲۳۲ - 
۳ لا کتفای ۲ - ۱۲۵؛ للمستدركك على لاصححین. ۳۲/۳ ۳۳؛ كيز العملا ۶۲۳/۱۱ شماره 
۵ الامج لاحك لفرآدن» ۱۳۳/۱۴ ۱۳۴ و تاو یات ۶4۰/۲ شماره ۱۱. 

۲ بنى نضير از جمله سه قبيله يهودى ساكن در مدينه هستند که اقدام به ترور پیامبر کردند. ولى موفق نشدند» 
از این رو در ربيع الاول سال چهارم هجرى پیامبر ايشان را از مدينه بيرون كرد. ر.ک: تاريخ ابر سم 
ص 785 ااال 
در اين نبرد» ييامبر با حدود هزار و ششصد نفر از ياران خود قلعه‌های دهگانه خيبر را به تسخير خود درآورد. 
ر.ک: قارح اھر اسلا ص ۰ MP‏ 


یک نفر» نشان فرماندهی او بود. 


ادله بر امامت حضرت امیرالمؤمنین 90د بعد از حضرت رسول اه 11 ۳۶۹ 


روز ديكر رايت را به عمّر داد و او نيز منهزم بازگشت. روز ديكر رايت را به عمرو بن 
عاص داد و او نيز منهزم بازگشت چون عمرو منهزم نزد حضرت رسول آمدء آن 
رت ر الزاية عدا را بت ال ورج وله له ر 
غیر فرار [؛ به خدا سوگند» يرجم را به دست مردی خواهم داد که خدا و رسولش را 
دوست دارد و خدا و رسول نیز او را دوست دارد؛ بسیار حمله کننده و فرار نکننده 
است  ]‏ جنان که مذکور شد. 

پس روز دیگر رايت را به امیرالممنینيدٍ داد و آن حضرت متوجه حصن شد و 
مَرْحَبُ را بکشت و لشکر منهزم شدند و در حصن رفتند. و در حصن را محکم 
بستند. اميرالمؤمنين ی در حصن را برکند و پل گردانید. و لشکر اسلام بر آن عبور 
نمودند و به حصن رفتند» و غنایم بسیار یافتند. 

و در حصن خيبر به مرتبه‌ای ثقيل بود که تا بيست نفر نبودند. بّستن آن دز متعذر 
بود و حضرت امیرالمومنینیدٍ فرمود: ما قلعت باب خیبر بقوة جسمانيّة بل بقوؤّة ربَاتية ' 
[؛ در خیبر را به نیروی بدنی از جای در نیاوردم» بلکه با نیروی الهی چنین کردم]. 

و فتح مکه " نیز به واسطة امیرالمژمنین ی واقع شد. 

و در غزای خنین " لشکر اسلام منهزم شدند و جمله فرار نمودندء الا مه كس از 
بنی‌هاشم و ايمن بن ام أَيْمَنء و اميرالمؤمنين پیش حضرت رسول الله ایستاده بود و 
شمشیر می‌زد و مشرکان را می‌کشت تا تنها چهل كس را از آبطال و مبارزان به قتل 


.١‏ حلة وی ۰۶۲/۱ ۶۳؛ صدوقء مالی ص ۴۰۶ شماره ۱۱/۸۴۰؛ روضة و عظن. ص ۱۲۷ و قمی, 
این ص ۴۳۰. 

۲ پیامبر گرامی اسلام در پی نقض پیمان صلح خُدَيْبيّهِ از سوی مشرکان قریش» در دهم رمضان سال هشتم هجری 
با ده هزار نیرو عازم مکه شد و با تسلیم قريش و دیگر قبائل ساکن در آن جاء بدون درگیری» مکه را تسخیر نمود. 
ر.ک: تایح ییار اسلا ص ۵۴۸ ۵۷۳. 

۴ نبرد حنین» در شوال سال هشتم و به فاصله چند روز پس از فتح مكه رخ داد. در اين جنگ پیامبر كرامى اسلام 
قبيلة هوازن و متحدان آنها را که به اسلام اعلان جنگ داده بودنده درهم كوبيد. ر.ک: تارم ,يبر اسلا 
ص ۵٩۳-۵۸۱‏ 


۰ ۲ منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


آورده به دوزخ فرستاد و آن لشكر را منهزم كردانيد. 

پس چون محقق است که حضرت امیرالممنین آشجع بود از همهء اول و البق و 
سب است به آن که امام باشد. 

دلیل پنجم ؛ حضرت امیرالم و منین اقا اخبار به مُعْيّبات می‌فرمود و اعلام می‌نمود 
مردم را به وقوع واقعات آتیه و حدوث حادثات مستقبله؛ چنان که در حینی که طلحه 
و زبیر نزد آن حضرت رفتند و گفتند: اذن ده ما را که به مکه رویم از جهت عمره» 
فرمود: والله ما يُريدان العمرة وائما يُريدان البَضْرَّة! [؛ یعنی به خدا قسم که هدف آنها 
عُمّره نیست بلکه می خواهند به بصره روند] و چنان بود که آن حضرت فرمود. 

هم چنان كه فرمود» در حینی که به ذى قار" نشسته بود و از مردم اخذ بيعت 
می‌نمود: یأتیکم من قبل الكوفة أل رجل لایزیدون ولا يصون يُبايعوني عَلَى الموت؛" 
یعنی می‌آیند از جانب کوفه هزار مرد -نه زیاده و نه کم -که بيعت کنند بر من که تا زنده 
باشند اطاعت من کنند و مخالفت امر من ننمایند و با مخالفان مجاهده و مقاتله نمایند؛ 
و چنان شد که آن حضرت فرمود و آخر آن مبایعان و متابعان, لیس قرنی بود. 


و اخبار نمود به قتل ذوالثدية" و چنان شد که آن حضرت فرمود. 


۱. لللحتجاي ۱ شرح نهج الللاخف ۱۷/۱۱ و کشت این ص ۰۷۶ 

؟. اذى قار» نام مکانی بوده است ميان دو شهر کوفه و واسط يا بصره و کوفه - در کشور عراق که نخستین نبرد 
ميان اعراب و ایرانیان در آن رخ داده است و منجر به شکست خسرو پرویز و پیروزی اعراب بنی‌شیبان شد. ر.ک: 
یج اللكيير ۶۳/۲ شماره ۱۶۹۲ و تاریخ بحقویی. ۲۲۵/۱. 

۳ الاقف فى المناقبه ص ۲۶۷۰-۲۶۶ شماره ۵/۲۳۰؛ اللخرائج و الجرائج ۱۹۹/۱؛ لمستجاد من الارشاد ص 
۵ الصراط المستقې ۱۰۶/۱؛ اعلام الوری؛ ۳۳۷/۱ و ار شاد ۰۳۱۵/۱ 

۴ ذوالثدية (ذوالیدیة) لقب مردی است به نام «حرقوص بن زهیر»» وی که به علت داشتن دست‌های بسیار کوتاه به 
اين نام شهرت يافته بود از سرکرده‌های گروه خوارج بوده و همان گونه که امیرالم ‏ منین 3 پیش‌گویی کرده بود. 
در جنگ نهروان کشته شد. برای اطلاع بیشت ر.ک: مجمح ابحرین. ۰۳۰۸/۱ ۱لختصاص. ص ۱۷۹؛ المناقب 
كل ی طالب؛ ۲ ۳۷۰؛ حلم لحر ۳۷۹/۲؛ شرح خی ۳۵۹/۱ ۳۶۰؛ ضحاک» امسن ص ۰۳۲۷ 
۱ نسائی» لاسن الاككرى. ۱۶۳/۵ شماره ۸۵۷۰؛ كوفىء # (لمصنت» ۵۵۵/۷ شماره ۳۷۸۹۸؛ مسند 
یی بعلي ۷ شماره ۴۱۴۳؛ ضحاک للسنف ۴۴۱/۲ شماره ٩۱۱‏ و نوادر للاصوله ۲۲۱/۱ - ۲۳ ۲. 


ادله بر امامت حضرت امیرالمؤمنین اید بعد از حضرت رسول اه ٩‏ ۳۷۱ 


و در حينى كه آن حضرت متوجه نهروان' بود» شخصى اخبار نمود او را که 
مخالفان از آب عبور نموده‌اند و بعد از آن. شخصی دیگر همین خبر داد و آن حضرت 
فرمود: والله لَمْ يَعْبّروا وأَنَّهلَمَضْرَعُهُم ' [؛ به خدا قسم از آن گذر نکرده‌اند. آن جا قتلگاه 
آنهاست] و چنان بود که آن حضرت فرمود. 

و اخبار نمود که عبدالرحمن بن ملجم عليه اللعنة - قاتل آن حضرت خواهد 
وى وان قبل که آن ج مود 

و اعلام نمود جَوَيْرِيَة بن مسهر را که معاوية ملعون هر دو دست و هر دو پای 
تو را خواهد پُرید و بعد از آن تو را مصلوب خواهد گردانید." و چنان شد که آن 
حضرت فرمود. 

و درختی خرما به میثم تمّار نمود و گفت: بعد از من تو را بر این درخت مصلوب 
خواهند گردانید."* چنان شد که آن حضرت فرمود. 


و با رُْشَيْد هَجَرى گفت: بعد از من هر دو دست و هر دو پای تو را و زبان تو را 


سے 


خشكانيد. 


. رش ۳۱۷/۱ -۳۱۹: مساق آل اني طال ۱۰۴/۲؛ اعلح الوری ۳۳۹/۱ ۳۴۰ و کشت القمف 
۰۲۸۱-۰۱ 
۳ لار شاف ۱۲/۱ ۰۱۳ ,بصا اادر جات ص ۱۰۹-۱۰۸ شماره ۷؛ الخرائج والجراشح ۱۸۲/۱؛ روضة 
الواعظن. ص ۱۳۲؛ عيون اامعجزات» ص ۳۳؛ مقاتل الطاإین. ص ۱۸؛ بحار الاو 1۹۶/۴۲ شماره ۱۴؛ 
کنر الاحمالك. ۱۹۱/۱۳ شماره ۳۶۵۶۸؛ الملہقات اللكبرى. ۳۳/۳؛ تاربخ مدینه دمشق» ۲۸/۳۷: ساب 
تراف» ص ۸۵۰۲ شماره ۵۵۱؛ شرح نھچ ملاع ۱۱۸/۹ و ۰۲۸۴/۲۰ شماره ۲۵۲؛ صنعانی» اامصنت» 
۰ شماره ۱۸۵۹۵ و ۰۱۵۴/۱۰ شماره ۱۸۶۷۱ و کوفی امصنت. ۰۱۷۵/۶ شماره ۲۹. 
۴ شاد ۳۲۳-۳۲۲/۱؛ شرح "نج 500/7 - ۴۵۱ شماره ۸۰۷؛ کشت این ص ۷۷و شرح نهج الاعف 
۲۹۱-۲ 
۵ کشت اخطای ۱۴/۱: ۷"ختصاص. ص ۷۶-۷۵ للفضائل. ص ١١٠؛‏ الروضة فى المعجزات و الفضاتل. 
ص ۱۲۲؛ هم‌چنین برای اطلاع بیشتر از ماجرای شهادت میثم. ر.اک: ادشاد» ۳۲۳/۱ ۳۲۵ و اعلام الور 
۸ ۳۴۳ 


۲ ذا منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


خواهند رید و بعد از آن تو را مصلوب خواهند گردانید ' چنان شد كه آن حضرت او 
را اخبار نمود. 

و با کمیل بن زياد گفت: بعد از من حَجَاج تو را خواهد کشت» "و هم چنان شد که 
آن حضرت او را اعلام نمود. 

و با قنبر گفته بود بعد از من حَجٌَاج تو را خواهد گشت. "و هم چنان که حضرت 
خبر داده بود شد. 

و با براء بن عازب گفت: پسر من حسین کشته خواهد شد و تو او را نصرت 
نخواهی کرد" چنان شد که آن حضرت فرمود. 

و اخبار نمود به موضع قتل امام حسین ها در كربلاء* و اخبار نمود به ملك بنی اميّه 
و زمان دولت ایشان و زوال آن و تملك بنی العباس و زمان دولت ایشان و زوال دولت 
ایشان به دست ترکان -هلاکو و جیش او.” 


و هم‌چنین اخبار فرمود به زمان سلطنت عالی حضرت. سلیمان منزلت» گردون 


. الالختصاص. ص ۷۷؛ طوسىء الاما ۱۶۵ - ۱۶۶ شماره ۲۸/۲۷۶ مستدرك الو سال ۰۲۷۳/۱۲ شماره 
۰ روضة الواعظن. ص ۲۸۷ - ۳۸۸؛ الهدإية الكجري ص ۱۳۱ و ص ۱۶۶ ۰ ۱۶۷: اللخراتج و الجرانی 
۱ شماره ۷۲: اامحتضر: ص ۸۶: اخټار معرفة لوا ۰۲۹۱/۱ شماره ۱۳۱؛ ميزان الاعتدال ۵۱ - 
۲ شماره ۲۷۸۴+ سير اعلام الم ۲۱۰/۴ و سان مره ۴۶۱/۲. 

۲. هلح الورى. ۳۴۴/۱؛ کشت لین ص ۷۸ و هم جنين ر.ک: الدامة والهاب ۵۷/۹. 

۳ تسیر عباتی. ۱۳۵۹/۱ شماره ۲۲؛ اعلح الوری ۳۴۴/۱؛ کشت یفن ص ۷۸و مستدرک و سال ۳۲۲/۱ 

شماره ۰۱۰/۷۲۸ 

۴ رش ۳۳۱/۱؛ اعلام الوری ۳۴۵/۱؛ مناقب آل ای طلا ۱۰۵/۲ - ۱۰۶؛ الدر جات وریعه ص ۴۵۳؛ 
کشت الخمف ۲۸۲/۱؛ بحر لاکوی ۱۹۲/۴۰ شماره ۵و شرح نهج الللاغف ۱۵/۱۰. 

۵. کشت اخطاب ۴/۱؛ الخرائج و الجراشب ۰۱۸۳/۱ شماره ۱۶؛ مناقب كل اي طالب. ۱۰۶/۲؛ هم چنین پیش از 
امیرالمومنین پیامبر گرامی اسلام نیز به شهادت امام حسین در كربلا خبر داده بود. برای اطلاع بیشتر ر.ک: مجمح 
رواد ۱۸۸/۹ - ۱۸۹؛ للمحجم کی ۲۸۹/۲۳؛ كن العملا ۶۵۶/۱۳ ۶۵۷ شماره ۳۷۶۶۶ و ور الین فى 
مشهد اللحسيين. ص ۷۶ 

۶ ر.ک: کشت لین ص ۰۸۱ 4487 حدبقة اللشيعف ص ۱۹۵؛ کشت لافطا ۱۴/۱؛ بحر وی ۲۹۷/۱۰۲ و 

مستدر ك سفنة سح ۳۶۸/۴ . 


ادله بر امامت حضرت اميرالمؤمنين 39 بعد از حضرت رسول اللهعنة 0 ۳۷۳ 


رتبت» جلّت مکان, فردوس أشيان» سلطان سلاطين نشان, الواصل الى رحمة الله الجلیل؛ 
سلطان شاه اسماعیل و ذلیل گردانیدن آن حضرت ملوک ترك را چنان که فرمود. 


سعر: 

بنئ» إذا ما جاشت الثرك فانتظر ولاية مهد يقوم و يعدل 
وذل ملوك الترك من آل هاشم وبويع منهم من يلذ ويهزل 
صبیعٌ من الصَّبيان لا رأي عنده ولاج دولا هسویمقل! 


دليل ششم ؛ حضرت امیرالممنین مستجاب الدعوة بود؛ جنان كه معروف و 
مشهور است که چون انس بن مالک كتمان شهادت نمود در قضية فدک» حضرت 
اميرالمؤمنين دعا كرد كه الله تعالى او را به مرض برص مبتلا گرداند»" دعای آن 
ری ریخات گنای انون برهن لك ۱ 

و نیز دعا کرد که الله تعالی بُسر بن آرطاط را مسلوب العقل گرداند» و بُسر دیوانه 
شدء "و دعا کرد که غير او را الله تعالی كور گرداند. چنان شد و نيز دعا کرد که الله تعالی 
زيد بن ارقم را کور گرداند»" و هم چنان شد. 

و امثال اين بسیار است و از حد حصر بیرون» پس چون آن حضرت مستجاب 
الدعوة بود أؤلئ باشد به خلافت: و آلیق و آنسب باشد به امامت. 


.١‏ دیون امام على يفك ص ۳۵۵؛ اين ابیات که در منابع مختلف با الفاظ گوناگون نقل شده است» در صورت 
صحت انتساب به امیرالممنین» مربوط به علائم ظهور حضرت مهدى است و هيج ارتباطى با شاه اسماعيل 
صفوی ندارد. 

۲. برص (پیسی): نوعی بیماری پوستی است که رنگ بخش‌هایی از پوست» روشن‌تر از رنگ بقیه آن می‌شود 
(لکه‌های پوستی)؛ تا آن جا که تحقیقات ما نشان می‌دهد. دعای حضرت امیرالممنین در حق انس بن مالک به 
واسطه انکار فضائل ایشان به خصوص در ماجرای «بساط» است. برای اطلاع بيشتر, ر.ک: الفضالل. ص ۱۶۴ - 
۵ 3۸ وضة فى المحجزات و الفضاتئل. ص ۱۵۴ -۱۵۵؛ الغزائف. ص ۲۱۴؛ خلاصة عقات للاتوارء ۲۵۸/۲ - 
۹ و مجمم الحرین. ۱۲۲/۱ -۱۲۳. 

۳ رش ۳۲۱/۱ اخاردت» ۶۴۰/۲؛ اللخراتج و اللمجراتج ۲۱۲-۲۰۱/۱ شماره ١۴؛‏ شرح تهج الللاغف ۱۸/۲؛ 
تحار الوا ۳۰۱/۴۱ و لخدي ۲۸/۱۱ 

۴ ار الاو ۲۰۸/۴۱ و صولرم المهرقه ص 24. 


۴ "۲ منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


دليل هفتم؛ ارباب سِيّر و اصحاب تواريخ روايت کرده‌اند که حضرت 
اميرالمؤمنين ِا بر منبر مسجد كوفه به خواندن خطبه مشغول بود كه ناكاه مارى از در 
مسجد درآمد. مردم چون آن مار را بدیدند» بترسيدند و خواستند كه او را بکشند. 
حضرت امیرالممنین د مزدم را از کشتن او منع فرمود. آن مار به منبر برآمد و سر در 
كوش آن حضرت نهاد و آهسته با آن حضرت سخن گفت و آن حضرت آهسته 
رن قفرمو هه أن آنه أن مان انش فرود املا زار همان راه که مده بود زفقت 
مردم صورت حال را از اميرالمؤمنين 990 استفسار نمودند» فرمود که او وصى 
رسول الله بود بر جثیان و حاكم ايشان» مسئله‌ای بر او مشكل شده بودء آمد از من 
يرسيد و من آن جه بر او مشكل بود» توضيح كردم و تعليم نمودم او راء و آن درى که 
مار از آن در آمده بود به «باب التعبان» مشهور شد. بنی آمیه خواستند که این فضیلت 
پنهان شود و مدتی مدید و زمانی بعید فیلی بر آن دَرْ بستند تا أن در به «باب الفیل» 
مشهور شود.! 
پس چون حضرت اميرالمؤمنين وب مسئول عنه و مُرشد و هادی جن و انس بود 
بايد كه امام باشد. 
دليل هشتم ؛ روايت کرده‌اند از ميثم تمّار که كفت: 
من روزى در مسجد كوفه نزد حضرت أميرالمؤمنين ا نشسته بودم» و جماعتی از 
اصحاب رسول الله نيز نزد آن حضرت بودند» ناگاه مردى اعرابى آمد طويل القامة 
خوش محاوره جامة فاخر يوشيده و دو شمشير قلاده کرد سلام كرد و گفت: 
كيست از شما كه ولادتش در حرم بوده» و در اوصاف حميده و اخلاق پسندیده به 
مرتبةٌ اعلا رسيده؛ و مؤيّد و ناصر حضرت رسول الله بوده در حيات او» و رسول او را 
به خلافت و امامت نصب فرموده؟ حضرت اميرالمؤمنين !إل فرمود: منم ای سعد بن 


۱ , اللخرائج والجرائج ۱ شماره ۲۳ و الهدابة الكرى. ص ۱۴۷ -۱۴۸. 


ادله بر امامت حضرت اميرالمؤمنين ,ید بعد از حضرت رسول الله 0] ۳۷۵ 


اعرابى گفت: من به رسالت آمده‌ام نزد تو از قبل شصت هزار مرد كه ايشان را عقيمه 
می‌خوانند. وكشتهاى با من فرستاده‌اند كه قاتل او معلوم نیست. و استدعا نمودهاند 
کف دا کت تا اه ا او را رند کر دان و اويكويد که او را که کش 

میثم گفت: بعد از أن که اعرابی اين کلمات تقریر نمود» حضرت امیرالممنین لو با 
من گفت: ای میثم! در بازار و محله‌های کوفه ندا كن که هر که می‌خواهد که جيزى 
غریب و عجیب ببیند و مرتبه‌ای که الله تعالی على را داده بداند» بايد که فردا صباح به 
نجف حاضر شود. 

و من به موجب فرموده آن حضرت اء برفتم و ندا کردم و چون مراجعت نمودم؛ 
حضرت امیرالممنین یلا فرمود: ای میثم! اعرابی را به خانه بر و ضیافت کن. من 
اعرابی را به خانه بردم و بقیة آن روز و یک شب به خدمت او قیام نمودم. چون صبح 
صادق شد به مسجد رفتم و با حضرت امیرالمومنین | نماز بگزاردم. و چون آن 
حضرت از نماز و تعقیب دعا فارغ شد به نجف فرمود و من در خدمت أو بودم. 
مردم کوفه -از صغیر و کبیر -در نجف حاضر شدند. بعد از حضور مردم» حضرت 
اميرالمؤمنين 390 با من گفت: ای میثم! اعرابی را با جنازة مقتول كه آورده حاضر کن. به 
خانه رفتم و اعرابی را با جنازه نزد حضرت امام المتقین آوردم. آن حضرت فرمود: 
سر تابوت را بگشایند. چون سر تابوت را بگشودند. در تابوت مقتولی ديدم که 
سرش از تن جدا کرده بودند. يس امام الاولیاء از اعرابی پرسید: چند روز است که او 
راکشته‌اند؟ اعرابی كفت جهل و یک روز امیرالمومنین فرمود: عمش او را کشته؛ 
جهت آن که دختر خود را به او داده بوده و او به جانب دختر عم التفات نمی‌نمود و 
زنی دیگر در تحت نکاح درآورده بود. 

آعرابی گفت: ما می‌خواهیم که او زنده شود و به زبان حود بگوید که قاتل او کیست تا 


فتنه و عداوت از ميان قوم مرتفع شود. يس امیرالمژمنین إا خدای تعالی را حمد و 
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نا كفت و صلوات بر حضرت رسول فرستاد و به جانب مردم كوفه توجه نمود و 
گفت: ای اهل كوفه! بدانيد كه على بن أبى طالب نزد خداى تعالى كمتر نيست از بقرة 
بنى اسرائيل كه عضوى از أو بر كشته زدند كه هفت روز بود كه او راكشته بودند واو 
زنده شد و اعلام نمود كه قاتل او كيستء و من عضوى از اعضاى خود را بر اين 
مقتول می‌زنم و حدای تعالى او را زنده می‌گرداند. بعد از آن پای راست را بر آن كشته 
زد وكفت: قم بإذن الله يا مدرك بن حنظلة بن عَسَانَء فان الله أخياك ؛ يعنى برخيز 
به اذن و فرمان خداىء ای مدرک بن حنظله بن غسّان! به درستى كه خدای تعالى تو را 
زنده گردانید. پس آن جوان مقتول فی الحال برخاست و گفت: فمث با امیرالمومنین 
وامام المتّقين وخليفة رسول المَلِك العلام وحُجَّة الله على الأنام ؛ یعنی برخاستم ای 
امير مؤمنان و امام متقیان و خليفة رسول ملک علام و حجت خدای تعالی بر آنام. 
اميرالمؤمنين اثلا فرمود: قاتل توکیست؟ گفت: عم من» خُرَيْتْ بن عَسّان» و بعد از آن 
مدتی مدید زنده بود و حدمت امیرالمومنین ٍلا اختیار نمود و در حرّب صفین شهید 
شد ۱ ۱ 
و این حکایت مشتمل است بر معجزات امیرالمومنین ی و خوارق عادات و علم 
او به مغیّبات که جملة دلایل قاطعه و براهین ساطعه است بر امامت آن حضرت. 
دلیل نهم ؛ روایت کرده حسن بن ابی یعقوب دیْتوری از ابراهیم عَمَّر یمانی از 

عبدالرزاق بن هَمّام از ابان بن ابی عيّاش از سَلَّیم بن قبس هلالی» و نيز روایت کرده 

شيخ ابوجعفر قمی به اسناد از حبيب بن جَهُم که گفتند: 
در حینی که با حضرت امیرالمژمنین متوجه صفین بودیم روزی در بادیه تشنگی بر 
ما و ساير عساکر " غالب شدء و نزدیک بود که از تشنگی هلاک شویم» و از اطراف و 


جوانب آب طلب می‌کردیم نمی‌يافتيم» ناگاه در بادیه دَيُْرِى پیدا شد. بعضی از 


5 بر اللمحجز الت ص ۳۶۰۳۲ یو دا المع اتب ص 1۸ و حار الاو ار ۰ 2 VF‏ 


۲. عساکر: لشکریان. 


ادله بر امامت حضرت اميرالمؤمنين ید بعد از حضرت رسول اللهونة ٩‏ ۳۷۷ 


اصحاب نزد ساکنان آن دی رفتند و آب طلب کردنده ساکنان ذَيْر گفتند: در اين جا 
آب موجود نیست و از اين جا تا مکانی که آب باشدء زیاده از دو فرسخ راه است» و 
از جهت ماء هر مدتی» قدری آب می‌آورند و در اين چند روز نیاورده‌اند. و از آن جه 
سابقاً آورده بودند چیزی باقی نمانده» و تشنگی بر ما غلبه کرده به مرتبه‌ای که قوت 
مکالمه نمانده و نزدیک است که هلاک شویم. 

يس اميرالمؤمنين ا در نزدیک دير اشارت به زمینی کرد و به اصحاب خود گفت: 
اين زمين را بکنید كه حدای تعالی ما را در اين جا آبی دهد سرد و صافی و گوارنده. 
پس اصحاب اميرالمؤمنين به کندن آن زمين مشغول شدند, و چون اندکی بکندند 
سنگی سياه عظیم بيدا شدء حضرت امیرالممنین فرمود: اين سنك را از جای بردارید 
كه در زیر این سنگ چشمه‌ای است» هر چند جهد کردند و سعی نمودند که به اتفاق 
یک دیگر سنگ را از جای بجنبانند نتوائستند و عاجز شدند از تحریک و ازاله آن 
سنگ. يس حضرت اميرالمؤمنين به اصحاب فرمود: شما دور شويدء ایشان دور 
شدند» حضرت اميرالمؤمنين تنها آن سنك را برداشت و چند قدم دور انداخت. آبی 
ظاهر شد عَذب [و] فرات, ! و سرد و صافی. چنان که هرگز آبی شيرين و لذیذ و سرد 
[مانند آن] نیاشامیده بودند. پس هم عساکر که همراه بودند بیاشامیدند و سیوانات را 
سيراب کردند و ظرف‌ها پر کردند. پس حضرت امیرالممنین سنك را بر جای خود 
قياف دشرا ارآ مرش کرو 

و راهب از بالای دَيْر نظر می‌کرد و مشاهده می‌نمود که شاه اولیا سنگ را قلع نمود و 
چشمة آب ظاهر شد ندا کرد و گفت: ای قوم! مرا فرود آريدء بس راهب را از دنر 
فرود آوردند. و نزد امیرالممنین ,إلا رفت و گفت: تو پیغمبر مُرسلی؟ اميرالمؤمنين 
گفت: نه. گفت: پس ملک مُقبى؟ حضرت فرمود: نه. راهب گفت: يس تو کیستی؟ 


۱. عذب: خوش گوار, گوارا؛ فرات: آب صاف شیرین خوش گوار» آب شيرين» آب بسیار كوارا. 
۲. مدروس کردن: محو و ناپدید کردن. 
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فرمود: ای شمعون! منم وصئ رسول خدا و خاتم انبیاه محمد مصطفی . پس راهب 
گفت: اين جه چشمه‌ای است که ظاهر گردانیدی» باز مدروس کردی و پوشانیدی؟ 
اميرالمؤ منین 3 فرمود: این جشمه «راحوما» است و از بهشت است و سیصد و سیزده 
كس از خلفا واوصيا وانبياازاين چشمه آب خورده‌انده و من آخر آن خلفا و اوصيايم. 
راهب گفت: راست كفتى» و من در انجيل و ديكر كتب سماوی خوانده‌ام و چنین 
یافته‌ام» دست بده تا با تو بيعت کنم. و بر دست تو مسلمان شوم. اميرالمؤمنين افلا 
دست مبارک خود را به دست او رسانيد و كفت: كلمهٌ شهادتين بگو. راهب گفت: 
أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أنّ محمّداً رسول الله وآشهدٌ أك وصیٌ رسول ال 
وأحقّ الاس بالإمامة والخلافة من بعده [؛ يعنى كواهى می‌دهم که جز خداء نيست و 
محمد فرستاده خداست و گواهی می‌دهم که تو وصی رسول خداهستی و سزاوارترين 
مردم به امامت و خلافت بعد از او]. بعد از آن گفت: اين ذَيْر را از برای طلب قالع اين 
صخره بنا کرده‌اند» و ما در کتب خود دیده‌ايم و از علمای خود شنیده‌ایم که کا 
در اين موضع چشمه‌ای است و بر بالای آن چشمه سنگی است. و هيج كس مکان 
آن چشمه نداند و بر کندن و برداشتن آن سنگ قادر نباشد. مگر نبی فرشل يا وصی و 
E‏ وس انس اسر اهاز شین در ان اسان 
بوده‌اند. از جهت آن که قالع اين صخره را دریابند و به سعادت خدمت و ملازمت او 
مستسعد و سرافراز شوند» 5 دولت را دریابند و به اين آرزو از دار فنا به عالم بقا 
رحلت نمودند, الحمدلله كه الله تعالى مرا به اين سعادت مستسعد كردانيد. 
امیرالممنین چون اين کلمات را از راهب استماع نمود» بگریست و گفت: الحمدله 
الذي لم أكن عنده مَنْسِيَاً والحمدّله الذي جَعَلَنِي في کّبه مذكوراً؛ یعنی سياس و 
ستايش مر خداى را که نبودم من نزد او منسی» و سياس و ستايش مر خدای را که مرا 
در كتب خود مذکور كردانيد. 


و راهب بعد از اسلام» خدمت و ملازمت حضرت امیرالمومنین ی را اختیار نمود و 


ادله بر امامت حضرت اميرالمؤمنين اا بعد از حضرت رسول ال 5 ۳۷۹ 


اميرالمؤمنين شخصى را تعيين فرمود كه او را واجبات نماز و غيره تعليم کرد و با آن 
حضرت به صفین رفت و در صفین شهید شدء و اميرالمؤمنين إل بر او نماز کرد و او 
را دفن کردند» و حضرت اميرالمؤمنين اا جهت او استغفار می‌فرمود. ! 

و این نقل نیز محتوی است بر معجزات و خوارق عادات و علم او به مُعْيّبات» و آن 
که الله تعالی او را ذکر فرموده در کتب سماوی. و بشارت داده مردم را به امامت و 
وصایت و خلافت او. 

دلیل دهم ؛ روایت کرده‌اند که دو نوبت آفتاب را بعد از غروب به دعای آن 
حضرت. الله تعالی بازگردانید»" نوبتی در زمان حضرت رسول الله چچ و نوبتی بعد از 
وفات آن حضرت. ۱ 

اما آن که در زمان حضرت رسول الله بود» روایت کرده جابر و ابوسعید خذری و 
اسماء بنت عُمَيْس و ام سَلّمه و جمعی از صحابه: 

روزی امیرالممنین اټ نزد رسول الله نشسته بود كه جبرئیل آمد و وحی آورد. 
حضرت رسول ال در حين غشیان " وحی» سر در كنار اميرالمؤمنين90ة نهاد و 
حضرت رسول الله یچ را افاقت نشد» و سر بر نداشت تا حینی که آفتاب غروب نمود. 
حضرت امیرالم منینِثٍ نماز عصر نگزارده بوده در وقتی که آفتاب غروب می نمود» 
نماز را نئسته به اشارت بگزارد. 
و چون حضرت رسول ال را از غشیان وحی افاقت حاصل شد با حضرت 
۱. صدوق, لامایی. ص ۲۵۰ - ۰۲۵۱ شماره ۱۴/۲۷۶؛ هم جنين ر.ک: الارشای ۳۳۴/۱ ۳۳۷؛ روضة الواعظن» 
ص ۱۱۴ - ۱۱۵؛ مختصر ,نصاتر الدرجات» ص ۱۱۹ -۱۳۰؛ الشاقب فى منافب» ص ۰۲۶۰-۲۵۸ شماره 


۵ اللخرائج و اللجرائج ۸۶۴/۲ ۸۶۶ شماره ۸۰؛ اعد الورى. ۳۴۸-۳۴۶/۱؛ کشت الغمف ۲۸۲ - 
۱ نيج ماه ص ۲۲۳ - ۲۲۶. 

۲ بازگشت خورشید كه به عنوان یکی از معجزات الهی برای پیامبر گرامی اسلام و امیرالم زمنین نقل شده است. از 
جهات گوناگونی مورد نقد و بررسی قرا ر گرفته است. برای اطلاع از پاره‌ای از این مطالب» ر.ک: محمودی» کشت 
الزهس عن حدرست رد امشمس. 


۳ غشیان: بی‌هوشی. بی‌خودی. 
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افیرالمومنین یلا گفت: نماز عصر از تو فوت شد؟ اميرالمؤمنين اټ فرمود: نشسته به 
اشارت بكزاردم» حضرت سيدالمرسلين46 با امام المتّقين!ةٍ گفت: دعا كن تا 
حضرت الله تعالى آفتاب را بازگرداند تا تو نماز را در وقت ایستاده بگزاری كه به 
درستى كه الله تعالى دوست می‌دارد تو را و دعاى تو را اجابت می‌فرماید جهت آن 
كه تو اطاعت و فرمان‌برداری خدا و رسول او م ىكنى. 
اميرالمؤمنين اد دعا كرد تا الله تعالى آفتاب را بازكردانيد تا به آن موضع از آسمان که 
آفتاب در وقت فضيلت نماز عصر در آن جا می‌باشد. يس اميرالمؤمنين إلا نماز 
بگزارد, و چون آن حضرت از نماز فارغ شدء آفتاب غروب نمود.! 

اما نوبت ثانی كه بعد از وفات حضرت رسول الله بوده در زمين «بابل» در وقتی که 

می‌خواست که از «فرات» عبور نماید و عساکر و اصحاب أن حضزت به عبور كردن و 

گذرانیدن چهار پایان مشغول شدند. و آن حضرت با طایفه‌ای از اصحاب خود نماز 

عصر بگزارد» و از اکثر عسکر نماز فوت شد و به سبب فوت نماز متأسف بودند. و 

بعضی زبان به طعن بگشودند. و آن حضرت صورت حال معلوم فرمود. دعا کرد تا 

الله تعالی آفتاب را بازگرداند تا آن محل از آسمان که آفتاب در وقت فضیلت نماز 
عصر می‌باشد و ساير اصحاب و عساکر نماز به جماعت بگزاردند و چون ایشان از 

نماز فارغ شدند. آفتاب غروب نمود. و در حينى که آفتاب غروب می‌نمود» صریری - 

مثل صریر منشار -" از آفتاب مسموع می‌شد. " 

۱. کا ۵۶۱/۴ ۵۶۲ شماره ۷؛ اقب فی اامناقب» ص ۰۲۵۴ شماره ۲/۲۲؛ مناقب اد (بي طلب. ۱۴۴/۲؛ 
النرائج و للجراتج ۱۵۵/۱ - ۱۵۶ شماره ۲۴۴؛ ستاوة المصطفى. ص ۴۱۱ - ۰۴۱۲ شماره ۷؛ قصص انیا 
۰۲٩۹۱ _ ۰‏ شماره ۳۸۸؛ المدابة اللكرى. ص ٠١‏ - ۱۲۱؛ # ادا و اشهایت ۷۷/۶ ۸۷؛ تريح بخداه 
۲ جو اهر المطلاب». ۱۱۰/۱ -۱۱۱؛ # تفسیر القرآن اللعظلم ۳۹۵/۲ و روح المعانی 1۹۳/۲۳. 

۲. صریری مثل صرير منشار: صدای دلخراش مثل صدای ارہ بر چوب. 

۳ افضالل» ص ۶۸؛ دوضة الواعظن. ص ۱۲۹ - ۱۳۰؛ وقحة صقن ص ۱۳۵ - ۱۳۶؛ یتایح المودی ۴۱۸ - 


۴1۹/۱ شماره ۶ الصرواط المستقم. ۲/۱ شرج نھچ املح ۳ و امحانة و شهاده ۱۸۳/۶« 
خصائص الاثم ص ۵۶؛ الهدادة الکری ص ۱۲۳-۱۲۲ و اقب فى المناقب ص ۲۵۴-۲۵۳ شماره ۲۱۹. 


ادله بر امامت حضرت اميرالمؤمنين ند بعد از حضرت رسول الچ ٥‏ ۳۸۱ 


و سید حمیری در اين باب گفته: 


شعر: 
3ك عسلیه الشضمس لا فانه وفك ت 
حتی تبلج نورها في وقتها للعصر ثم هوت هوى الکوا کب 
وعليه قد ردت ببابل مسرة أخرى وما ردت لخلق مغرب 
الا لیوشع آو له من بعده ولردها تأويل آمر معجب! 


اين خبر نیز دلالت می‌کند بر امامت اميرالمؤمنين انا و چون محقق است که آفتاب 
بی‌شک و بلافصل -وصی موسىإإا و نایب مناب و قائم مقام او بودهء" يس 


از اناف 


.١‏ عون المعجزات» ص ۳-۲؛ مناقب كل أبى طللبه ۱۴۴/۲ - ۱۴۵؛ المستجاد من شا ص ۱۳۸ و ماحوزی. 
یعون حدتاة ص ۴۲۳. ۱ 

؟. ماجرای بازگشت خورشيد در تاريخ برای دو نفر از پیامبران گذشته نقل شده است: یوشع بن نون و حزقیل. 
برای اطلاع بیش ر.ک: الإدء و ری ۹۶/۳ + مساق المح لحمب ۰۴۹۵/۱ شماره ۱۶۷؛ تاريج لام و 


امه كف ۱ و : تارب _بحقوبی 2۸ 


باب سوم 


در ادلة امامت باقى ائمه اثناعشم ود 


و دلدل بر امامت باقی ائمه بر چند وجه است: 


وجه اول ؛ در منهج اول ثابت شد که واجب است در هر زمانى وجود امام معصوم» 
و اجماع حاصل شده که بعد از انبیا؛ از نوع بشرء به غير از ائمه اثناعشر کسی دیگر 
محصوم مود 
وجه دوم ؛ فضائل و كمالاتى كه در هر یک از ائمه اثناعشر موجود بود مُثبت 
امامت و موجب خلافت هر یک از ایشان است. 
وجه سوم ؛ نصوص قاطعه و ادله و براهین ساطعه که دال است بر امامت ایشان. 
وارد شده از حضرت رسول الله و در اين مختصر پانزده دلیل مذکور می‌شود: 
دلیل اول: روایت کرده‌اند حلفا عن سَلّف از ابن عُمَّر که او گفت: 
حضرت رسول ال به امام حسين إلا اشارت نمود و فرمود: هذا ابني امام بن 
إمام» خو |مام. أبو آئمة تسعة, تاسعهم قائمهم: ِسْمّه کاسمي وکنیتّه کنيتي, يَمْلاءٌ 
الأرض قسطاً وعدلاً كما مُلِنَّت جوراً وظلماً +" يعنى اين پسر من امام است و پسر 
امام است و برادر امام است و يدر نه امام است. نهم ايشان قائم ایشان است» و نام او 
نام من است» و کنیت او کنیت من است» زمين را پر از عدل گرداند. چنان كه پر شده 
باشد از جور و ظلم. 
دلیل دوم: روایت کرده شيخ ابوجعفر قمی به اسناد متصل از جابر بن يزيد جعفی و 
۱ ر.اک: کت الاعتقادت ص ۳۳؛ اسان اعشر» ص 4۸ شماره ٩۲؛‏ کشت اللفين. ص ۳۳۱؛ مقتضب لا 


ص 4؛ بح نوی ۲۹۱/۳۶ شماره ۱۱۶ واهر لفق ص ۹ مسأله ۷و محجم «حادست ام اامهدی. 
۳/۱ 
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او روایت کرده از جابر بن عبدالله انصاری که گفت: 
چون آيه: هيا نها الّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله رَأطيعوا الول وأولی الأئر منک 
نازل شد من با حضرت رسول‌الله گفتم: با رسول ال ما دا و رسول او را 
می‌شناسیم و می‌دانیم که اطاعت ایشان بر ما واجب است» و مراد از «اولی الامر؛ که 
الله تعالی در اين آیه» طاعت ایشان را به طاعت خود و رسول مقرون گردانیده 
کیستند؟ حضرت رسول الله بغ فرمود: يا جابرء هُم خلفائي وأئمة المسلمین بعدي, 
وله علٌ بن آبي طالب, ثم الحسن, ثي الحسین, ثم علي بن الحسین, ثم محمّد بن 
علي - المعروف في التوراة بالباقر وسَتّدْركه يا جابر, فإذا آفیته فاقرآه متي السّلام, 
ثم الصادق جعفر بن محمّد, ثم موسی بن جعفرء ثم على بن موسی الرّضاء ثم محمّد 
بن علي ثم علي بن محمد نم الحسن بن علي ای ۳ وكُنيّي. حجّةالله في أرضه 


یه في عباده ابن الحسن بن علی ؛ ذلك الذي يَفْتَحُ الله علی يَدَيْهِ مشارق 
الأرض ومغاربهاء ولكن يَغيب عن شیعته وأوليائه غيبة بعيدة طويلة: لبنت فيها 


عَلَى القول بامامته إلا مَن امْتَحَن الله قَلْبَهِ للايمان؛ قال جابر: قلتُ: يا رسول الله 
يَقَعٌّ لشیعته الانتفاع في غیبته, فقال: والّذي بَعَتَنِي بالنبؤة. هم يَسْتَضيئون بنوره 
ويَنْتْعون بولائه في غيبته كانتفاع لاس بالشّمس وان سَتَرَنّها حجابٌ ؛ يا جابرء هذا 
مكنونٌ سر الله ومخزونُ علم الله نم را هذه الآية: (وَعَدَ الله لین منوا منکم 
وَعَمِلُوا آلصالحات لَيَسْتَخْلِمَنَهُمْ فى لاض كما الف انیت مج ؛ يهم 
لیمکت له هم ألّذِى و ید وَلَيُيَدَلَتَهُمُ من بغد خوفهم و آشتا 
كدو لا بشرکون بی شَيِئَك ؛' يعنى ای جابرا ایشان خلفای من‌اند و امامان 
مسلمانان‌اند بعد از منء اول ايشان على بن أبى طالب است؛ پس حسن» پس حسين» 


يس على بن حسین» پس محمد بن على (كه در تورات معروف است به باقر و زود 


- ۱۸۱ كمال اادین ص ۲۵۲ ۰۲۵۴ شماره ۳؛ هم جنين» ر.ک: کفاة للاترء ص ۵۳ - ۵۶؛ اعلام الورى.‎ .١ 
.۱۳ کشت مه ۳۱۵/۳-۳۱۴؛ تأويل بات ۱۳۶/۱۱۳۵ شماره‎ ۲ 
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باشدكهدريابى تواورااى جابر! يس چون تو او رابینی» از من او را 
سلام برسان) يس از او صادق جعفر بن محمد» پس موسى بن جعفرء پس على بن 
موسى الرضاء يس محمد بن علی» يس على بن محمد» يس حسن بن علی» يس 
سَمِيَ من و كُنّى من»! حجت خدا در زمين و بلاد او و بقية او در عباده يسر حسن بن 
على و آن کسی كه بگشاید الله تعالى بر دست او مشارق زمين و مغارب [آن را 
ولكن غايب شود و از شيعه و دوستان خود غيبتى دور و دراز ثابت نباشد در آن 
غیبت در قول به امامت او إلا آن کسی که امتحان کرده باشد الله تعالی دل او 
را به ایمان. 

جابر گفت: گفتم من: ای رسول خدا! شيعة او را در غیبت ای از او انتفاع واقع شود 
پس كفت رسول الله و: به حق آن که برانگیخت مرا به نبوت که ايشان استضاء نمایند 
به نور ای و انتفاع نمایند به ولایت او در غیبت او» همچو انتفاعی که مردم را باشد به 
سبب آفتاب اگر جه حاجبی او را پوشانیده باشد. 

ای جابرا این مكنون سر الله تعالى و مخزون علم اوست» پس رسول اله ټی اين آيه 
بخواند: ووغه الله الذي منوا ملك وعملوا آلسالحات لَيَسْتَخْلقَتَهُْ قى 
با سوت ند من تلهم لیمکت لَهُمْ د ده الوق کم 
هم یدهم من به بغ حوفهم أشنا يغب ارقي لابه کون یی ت03 [؛ یعنی 
خدا به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده‌اند» وعده داده 
است كه ایشان را حکم‌رانان زمین خواهد کرد؛ همان گونه که ييشينيان آنها 
را خلافت بخشيد و دینی را که برای آنها پسندیده پابرجا خواهد ساخت و ترسشان 
را به امنیت تبدیل خواهد كرد آن چنان که تنها من را پرستند و چیزی را شریک 


من نسازند]. 


.١‏ سمّى من و کنّی من: هم نام و هم کنیه من. 
".نون آیه ۵۵. 


TAA 
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دليل سوم: روايت كرده حسن بن ابی يعقوب دَيُتَوَرى از ابراهيم بن عُمّر يمانى از 
عم خود عبدالرزاق بن همام از ابان بن ابی عيّاش از سُلَيْمِ بن قيس هلالى كه گفت: 


شنيدم از عبدالله بن جعفر بن آبي طالب و أسامة بن زيد و مقداد بن أسود و سلمان 


رسول الله 


ألست آنا أؤلئ بالمؤمنين من أنفسهم؟ قلنا: بلى يا رسول الله فقال: لست أؤلى 
بکل مؤمن من نفسه؟ قلنا: بلی. فضرّب بيده الشّريفة على منگب على إإذ وقال: 
من كنت مولاه. فهذا على مولاه الله وال مَن والاه وعادٍ مَن عاداه ثلاث مرّات - 
نم قال: أيّها التاس, أناأولى بالمؤمنين من أنفسهم ليس لهم معي مر وعليٌ أؤلى 
بالمؤمنين من أنفسهم من بعديء ليس لهم معه أمرّء ثم ابني الحسن. أؤلى 
بالمؤمنين من أنفسهم بعده وليس لهم معه مر ثم ابني الحسين أؤلئ بالمؤمنين 
بعده من أنفسهم وليس لهم معه أمرّ ‏ وأعاد القول ثلاث مرّات - فقال: ثم تكون 
تسعة أئمّة من أولاد الحسين واحداً بعد واحد. ليس منهم واحد الا وهو أؤلى 
بالمؤمنين من آنفسهم ولیس للمومنین مع أحد منهم آمر کم أئمّة بالحق؛! 
یعنی آيا نیستم من أَؤْلى به تصرف كردن در مؤمنان از نفس‌های ایشان؟ ما گفتیم: بلی 
ای رسول خدا! يس گفت: آیا نیستم من أَؤْلئ به تصرف كردن در هر مؤمنى از نفس 
او؟ گفتیم: بلی. پس رسول ال دست مبارک خود را بر دوش على ټل زد و گفت: 
هر كس که من مولی و خداوند اویم» يس اين على مولی و خداوند اوست. ای بار 
دايا دوستی كن با هر که با على دوستی کند و دشمنی کن با هر که با علی دشمنی 
کند و اين کلام و دعا را سه نوبت تکرار فرمود. 

پس گفت: ای مردمان! من آژلی‌ام به تصرف كردن در مؤمنان از نفس‌های ایشان؛ 


نیست مر ایشان را با وجود من امری» و على آؤلی است به تصرف كردن در موّمنان از 
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نفس‌های ايشان, بعد از من نیست مر ایشان را با وجود او امری» يس پسر من حسن. 
أؤلئ است به تصرف كردن در مؤمنان از نفس‌های ایشان بعد از على و نیست مّر 
ایشان را با وجود او امری» پس پسر من حسین أؤلئ است به تصرف كردن در مؤمنان 
از نفس‌های ايشان بعد از حسن و نیست مر مؤمنان را با وجود او امری -و این قول را 
رسول الله سه نوبت اعاده فرمود - يس گفت: بعد از آن باشند تُه ائمه از اولاد 
حسین ,یه یکی بعد از یکی امام باشد, نیست از آن ائمه يكىء الا که آؤلئ است به 
تصرف كردن در مؤمنان از نفس‌های ایشان, و نیست مر مؤمنان را با وجود یکی از 
ایشان امری, همه ایشان امامان به حق‌اند. 

دلیل چهارم: عمادالدین شفرده که حنفی مذهب بود روایت کرده از ابوسلیمان 

راعی از حضرت رسول الله که فرمود: 

بلةسري بي ال لتماء. ال ليالجلیل حل جلاله: من سول ينا رل له من 
رب فقلت: والموّمنون. قال: صدقت يا محمد مَن خلفت في أُمُتك؟ قلت: خيرّها. 
قال: عليٌ بن آبي طالب؟ قلت؛ تم يا رث قال: يا محمد إِنّى اطلعث عَلَى الأرض 
إطَلاعَةٌ, قاخترئك منها وجَعَلْتك نبياً واشْتَقفْتُ لك إسماً هن أسمائي. فلا ادر في 
موضع الا کرت معي فأنا المحمود وأنت محمّد. نم اطلعتُ ثانية, فاخترث منها 
علا وجعله وصیّك وخليفتك من بعدك, واشتققتٌ له إسماً من آسماتي, فأنا الأعلى 
وهو علي ؛ يا محمّد. إني خلقدّك وخلقتٌ علياً وفاطمة والحسن والحسين والأئمة من 
أولاده من نور واحد. وعَرَضْتُ ولايتكم على أهل السّموات والارض؛ قمن قبلها. 
كان عندي من المؤمنين ومّن جَحَدَهاء كان عندي من الكافرين؛ يا محمد لو أن 
عبداً من عبيدي عَبَدَنِي حتّى يصير كالشِنٌ البالي, ثم أتاني جاحداً بولایتکم. ما 
غفرت له حتّى بر بولايتكم ؛ يا محمد أَتَحِبٌ أن تریهم؟ قلث: َعَم يا رب فقال 
لي: تفت عَن يمين العرش, فالتفث فرأيثٌ عليًاً والحسن والحسين وعليٌ بن 


الحسين ومحمّد بن علي وجعفر بن محمّد وموسى بن جعفر و على بن موسى و 
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محمّد بن علي و علىيٌ بن محمّد والحسن بن على و محمّد بن الحسن المهدي, 
قائمين يُصَلُون والمهديّ في وَسَطِهِم كأنّه كوكبٌ دري فقال: يا محمّد. هؤلاء الأئمة 
والحْجج من بعدك وهو الثّائر من عترتك. وعرّتي وجلالي انّه الحجّةٌ الواجبة 
لأوليائي والمُنتَقّم من أعدائي ؛' يعنى شب معراج كه مرا به آسمان بردند. حضرت 
۲ 
جلیل - جل جلاله -با من گفت: من أَلرّسُولٌ يما أَنْزِلَ یه من رب ؛ یعنی باور 
داشت و ایمان آورد رسول به آن جه نازل شد به او از جانب پروردگار او. من گفتم: 
«والمومنون»؛ یعنی مؤمنان نیز باور داشتند و تصدیق نمودند و ایمان آوردند به آن 
جه نازل شد به رسول از جناب پروردگار او. حضرت الله تعالی فرمود: راست گفتی 
ای محمدا! که را خليفه گردانیدی در ميان امت تو؟ گفتم: بهترین امت را. حضرت 
الله تعالی فرمود: على بن آبی طالب را؟ گفتم: آری ای پروردگار من. الله تعالی گفت: 
ای محمد! من نظر کردم بر اهل زمين و بر آن مطلع شدم -مطلع شدنی - يس اختیار 
کردم تو را از اهل زمين و تو را پیغمبر گردانیدم و اشتقاق نمودم مر تو را اسمی از 
اسمای خود پس ياد کرده نشوم من در موضعی الا که ياد کرده شوی تو با من» پس 
منم محمود و تویی محمد» پس نظر کردم به جانب زمين نوبتی دیگر و مطلع شدم بر 
اهل زمين نوبت دوم پس اختیار کردم على را و گردانیدم او را وصي تو و خليفة تو 
بعد از توء و اشتقاق نمودم برای او اسمی از اسمای خود پس منم اعلا و اوست علی. 
ای محمد! به درستی که آفریدم تو را و على را و فاطمه را و حسن و حسین را و ائمه 
را از فرزندان حسین از يك نورء و عرض کردم ولايت شما را بر اهل آسمان‌ها و 
زمین» پس هر كس که قبول کرد ولایت شما راء باشد نزد من از مؤمنان و هر كس که 
انکار نماید ولایت شما راء باشد نزد من از كافران» ای محمد! اگر بنده‌ای از بندگان من 


9 ر.ک: کمن دی ص ۵۲ -۲۵۲ شماره ۲ مقتضصب لاز ص 4_1 للارعون حدريتة ص ۴؛ الصراتف 
ON EE‏ یه یی ET‏ سير هی دشان اداو 
مداو لاور ۶ ۲۱۷/۳۶ شماره 1۸ 
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عبادت کند مرا تا زمانی كه همچو خیکی گردد که خشک باشد» يس بیاید و انکار 
نماید ولایت شما راء نیامرزم من او را تا اقرار کند به ولایت شما. 
ای محمدا! آبا دوست می‌داری که ببینی ایشان را -یعنی ائمه را؟ گفتم: آری ای 
پروردگار من! حضرت اه تعالی كفت مرا: به جانب راست عرش التفات نمای» پس 
التفات نمودم. ديدم على را و حسن و حسين و على بن حسين و محمد بن على و 
جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و على بن موسی و محمد بن على و على بن 
محمد و حسن بن على و محمد بن حسن مهدى راكه ايستاده بودند و نماز 
مىكردندء و مهدى در ميان ايشان همجون ستاره‌ای درخشان بود. يس الله تعالى 
گفت: اين جماعت امامان‌اند و حجتهاى من‌اند بر اهل زمين بعد از توء و او -یعنی 
مهدی -ثاثر است از عترت تو. به حق عرّت و جلال من که او حجتی است که واجب 
است دوستان مرا و منتقم است از دشمتان من. 
دلیل پنجم: روایت کرده حسن د بن ابی یعقوب دینوری از ابراهيم بن عَمّر یمانی از 
عبدالرزاق بن همام از ابان بن ابی عیّاش از سلیم بن قيس هلالی که گفت: شنیدم از 
عبدالله بن جعفر بن ابي طالب و سلمان فارسی و ابوذر غفاری و آسامة بن زید و 
مقداد بن اسود و زبير و عمّار بن ياسر و عَمّر بن ابی سلمه كه گفت: شنيديم كه 
حضرت رسول الله فرمود: 
ليس في جنّة عَدْن منزل أفضل ولا أشرف ولا أقرب من العرش من مَنزلي ومعي 
SS‏ 
بن آبي طالب يڊ وهو سيّدُهم وأفضلَّهُم وأحبّهم إلى الله تعالى وإلى رسوله. ثم ابني 
الحسن ثم ابني الحسين سيّدي شباب آهل الجنّة و تسعة أئمّة ين ولد الحسين 
الّذين أَذْهَبَ ال عنهم الرجش وطَهرَهم تطهيراً هداةٌ مهديّون ؛ أنَا بل عن الله 
وهُم المُبَلُغون عتي وهم حُجَج الله تعالى على خَلْقِهه من أطاعهم آطاع الله ومن 
عصاهُم عَصَى الله ولا یی الأرص طرفة عين الا ببقائهم, يُخْبرونَ الآمّة بأمر 
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دینهم حلالهم وحرام فون بذ تنیز مان وشباء رهم إلى يوم القيامة, وأهل الأرض 
کم في ضلالة وغفلة وحيْرَة غیژهم وغيرٌ شیعتهم وأوليائهم ؛ ولا يَحْتاجون إلى 
أحد من الآمّة في شيء من آمور دینهم. والأمّة بحتاجون إليهم ؛ هم الّذين قَرَنَ الله 
اعم بطاعته وطاعة رسوله في كتابه ر وا ی د الآية - بقوله: 
یا اها الذي آمثرا أطي االله كالمو وأولی اا كه ت 
نيست در جنت عدن منزلى فاضل‌تر و نه منزلى شريفتر و نه منزلى نزدیک‌تر به 
عرش از منزل من» و باشد در آن منزل» دختر من فاطمه که سيده زنان اهل بهشت 
است» و دوازده امام از اهل بيت من. اول ايشان على بن آبی طالب و او سيد ايشان و 
افضّل اتان اس و دوست رین ایشان است يه داو رسول انه پس بسر من خسن 
و بعد از او پسر من حسین که دو سيد جوانان اهل بهشت‌اند. و نُه امام از ولد 
حسین نج ؛ آن كسان که پُرده از ايشان الله تعالی رجس و پلیدی و معصیت راء و پاک 
گردانیده ایشان را از معاصی - پاک گردانیدنی - هادیان و مهدیان‌انده من رساننده‌ام 
امور دين و ملت و احکام شریعت را از جانب الله تعالی» و ایشان رسانندگان‌اند از 
مره ایشان‌اند حخت‌های الله تعالی بر علق ا 

هر كس که اطاعت و فرمان‌برداری ایشان کرد. اطاعت و فرمان‌برداری الله تعالی کرده؛ 
و هر که عصیان و نافرمانی ایشان کرده» عصیان و نافرمانی الله تعالی کرده. باقی نباشد 
زمين آن مقدار زمان كه چشم بر هم زنند. إلا به بقای ایشان. خبر دهند امت را به 
احکام دين اسلام و بیان حلال و حرام و دلالت کنند ايشان را به رضای حضرت 
پروردگار تا قيامت ساعت و ساعت قیام. اهل زمين در گمراهی و غفلت و حيرت 
باشند غير ایشان و غير شيعه و دوستان ایشان» و ایشان محتاج به یکی از امت در 


۱. كناف سیم ,دن فقس ص ۴ هم چنین ر.ک: ,سر نو دوه ۷ ۲۶۸/۳۲ و اشعة فى احادرست الفردن» 
ص ۲۳۲-۱ شماره ۳۲۲ 
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ایشان‌اند آن كسانى كه مقرون گردانید الله تعالى طاعت و فرمان‌برداری ايشان را به 
طاعت و فرمان‌برداری خود و رسول خود در كتاب عزيزء خواست [و قصد كرد] 
اتشات را در ابن ابا كريمة به قول [نودش هیا ها الْذِينَ امتوا از ل 
وََطيعُوا سول وأولی الأمر ينك. 

دلیل ششم: سهل بن سعد انصاری روایت کرده از فاطمهيين كه گفت: شنیدم که 

حضرت رسول اللہ غ با على اد می‌گفت: 

يا علي, أنت الامام والخليفةٌ بعدي, وأنت أل بالمؤمنين مِن آنفسهم, فإذا مَضَيْتَ 
مِن الدنيا فابنك الحسن أَؤْلئ بالمؤمنين من أنفسهم ؛ فإذا مَضَى الحسن؛ الحسين 
أؤْلئ بالمؤمنين من آنفسهم؛ فإذا مَضَى الحسین, فابنه عليٌ ول بالمؤمنين من 
أنفسهم ؛ فإذا مَضَى علىٌ بن الحسین, فابنه محمّد بن عليٌء أَؤلئ بالمؤمنين من 
أنفسهم ؛ فإذا مَضَى محتّد. فابنه جعفر أؤلئ بالمؤمنين من أنفسهم؛ فإذا مَضَى 
جعفر, فابنه موسى اول بالمؤمنين من أنفسهم ؛ فإذا مَضَى موسى. فابنه عليّ أؤلى 
بالمؤمنين من أنفسهم ؛ فإذا مَضَى علي فابنه محمّد أؤلئ بالمؤمنين من آنفسهم؛ 
فإذا مَضَى محمّد. فابنه علیْ أؤلئ بالمؤمنين من أنفسهم ؛ فإذا مَضَى علیّْ. فابنه 
الحسن اولي بالمؤمنين من أنفسهم ؛ فإذا مَضَى الحسن. فابنه القائم المهدي أؤلى 
بالمؤمنين من أنفسهم. یتح الله به مشارق الأرض ومغارتهاء شم أئمةٌ الَقّ, منصورٌ 
من نصرهم ومخذول من خَذلهم ؛! يعنى ای على! تويى امام و خليفه بعد از من» و 
تويى أؤلئ به تصرف كردن در مؤمنان از نفس‌های ایشان» پس چون گذشتی از دنیء 
یعنی چون از دار فنا به عالم بقا رحلت تما ی كس قو وگ ولتت 
تصرف كردن در مؤمنان از نفس‌های ایشان. يس چون گذشت حسن, پس حسین 
أؤلى است به تصرف كردن در مؤمنان از نفس‌های ایشان. پس چون گذشت جسین؛ 


پسر او علی ا زی است به تصرف کردن در مومنان از نفس‌های ایشان. پس چون 


۱. کفایة ال ص ۱۹۵ - ۱۹۶؛ ونوا ۳۵۲/۳۶۳۵۱ شماره ۲۲۱. 
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گذشت على بن حسین» پسر او محمد أؤلئ است به تصرف كردن در مؤمنان از 
نفس‌های ايشان. پس چون گذشت على بن حسین» پسر او محمد أؤلئ است به 
تصرف كردن در نفس‌های ايشان. پس چون گذشت محمدء پسر او جعفر أؤلئ است 
به تصرف كردن در مؤمنان از نفس‌های ایشان. پس چون گذشت جعفر» پسر او 
موسی آؤلی است به تصرف كردن در مومنان از نفس‌های ایشان. بس چون گذشت 
موسی» بعد از او پسر او على لی است به تصرف كردن در مؤمنان از نفس‌های 
ایشان. پس چون گذشت علی, پسر او محمد أَؤْلئ است به تصرف كردن در مومنان 
از نفس‌های ایشان. پس چون گذشت محمد بعد از او پسر او على آلن است به 
تصرف کردن در مومنان از نفس‌های ایشان. بس چون گذشت علی» پسر او حسنء أَؤْلى 
است به تصرف كردن در مؤمنان از نفس‌های ایشان. پس چون گذشت حسن» پسر او 
قائم مهدی أَؤْلى است به تصرف كردن در مؤمنان از نفس‌های ایشان» بگشاید الله تعالی 
به سبب او مشارق و مغارب زمين راء ایشان‌اند امامان به حق» یاری کرده شده است 
هر کی كنارف انشا کت و وان شوه ات عر کی که نان را توا کج 
و گفته‌اند: 
مهدی را از جهت آن قائم نام کرده‌اند که بر حضرت رسول الله دوازده نور عرض 
کردند در غایت صفا و تشعشع» يازده نور از آن انوار نشسته و یکی ایستاده. حضرت 
رول او زیر ل پرسید که و جه انراد اسشت؟ ترفن کشت افوان اتمه 
اوصیاست از اهل بيت توء على و حسن و حسین و ه امام از اولاد حسین و بعد از 
تو واحداً بعد واحد امام باشند» و آن یکی که ایستاده خاتم الاوصیا است الذي يَمْلاءٌ 
الأرض قسطاً وعذلاً كما ملت جوراً وظلماً ١‏ 
دلیل هفتم: روایت کرده حسن بن ابی یعقوب از ابراهیم بن عَمّر یمانی و او روایت 
کرده از عبدالرزاق بن همام و او روایت کرده از ابان بن ابی العيّاش و او از سَلَیْم بن 


۱ تحفة درو ص ۰۱۹۸ 
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قيس هلالى و او كفت: شنيدم از ابوذر غفاری و مقداد و غيرهما كه گفتند: شنيديم از 

حضرت رسول الله یغ که می‌گفت: با حضرت اميرالمؤمنين إ99: 
يا علی, أنت خليفتي من بعدي وأميرٌ المؤمنين وامامٌ المتّقين وحُجَّةُ الله على خلقه 
ويكون بعدك أَحَدَ عَشَرَ إماماً من أولادك وَدْريّتك واحداً بعد واحد إلى يوم القيامة ؛ 
هُم ألّذين قَرَنَ الله طاعتهم بطاعته وبطاعتي كما قال:«يا ها الَّذِينَ منوا أَطِيعُوا 
الل اطي سول وار الاق كي قال: با رسول له ین لي ا قان 
ابني هذا وضع يَدَه علی رأسٍ الحسن, تم ابني هذا ووضع يَدَهِ علی رأس الحسین, 
نج سَمِيّك يا على وهو سيّد الزُهاد ورَيْنُ العابدین, نم ابنه محمّد سَهيّي باقر علمي 
وخازنٌ وحي الله تعالى وسَيُولّد في زمانك. فَافْرَأهُ يا أخي ‏ -متي السّلام ؛ ثم يَكْمُلُ 
أحد عشر اماماً مهم من ؤلدك مَع مهدی أُمّتي محمد الذي يَمْلاً الله به الأرض 
قسطاً وعدلاً كما مُت جوراً وظلماً +" يعنى ای على! تويى خليفه بعد از من و امير 
مؤمنان و امام متقيان و حجت خدا بر خلق او و باشد بعد از تو يازده امام از اولاد تو و 
ذريّت توء یکی بعد از یکی تا روز قیامت. ایشان‌اند آن كسان كه الله تعالى مقرون 
گردانیده طاعت ايشان را به طاعت خود و به طاعت من؛ هم چنان که گفته: یا یه 
الذي منوا یو الله وأطيئوا سول وأولی الأخر مني 
كفت امیرالمومنینیٍ: ای رسول خدا! بیان فرمای نام ايشان راء پس حضرت 
رسول ال فرمود: اين پسر من» پس دست مبارک خود بر سر امام حسن لد نهاد, 
پس اين بسر من» و دست مبارک خود بر سر امام حسین و نهاده پس سمی توای ای _ 
على و او سید زاهدان و زینت عابدان باشد» يس پسر او محمد سمی من و شكافندة 
علم من و خازن وحي الله تعالی و زود باشد که متولد شود او در زمان تو ای برادر 

۱. چنین حدیثی با اين عبارت در متون روایی نیافتم» اما با کمی اختلاف در عبارت جملاتی که پس از آیه است در 


جوامع روایی ما وجود دارد. برای اطلاع بیشتر ر.ک: کتاب سیم ہن قیس۰ ص ۱۸۳ ۱۸۴۰ عتعادهت» 
ص ۱۲۲-۱۲۱ و معجم «حادیت لام لمهدی. ۱۵۲/۳۱۵۱ و ۰۷۱/۵۷۰ 
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من» پس أو را از من سلام برسان» يس تمام شود با ايشان يازده امام از ولد تو با مهدی 
امت من» آن کسی كه پر گرداند الله تعالى به سبب أو زمين را از داد و عدل؛ چنان كه پُر 
شده باشد از جور و ظلم. 

دلیل هشتم: روایت کرده حسن بن ابى يعقوب به اسناد مذکور از زید بن ارقم و براء 

بن عازب و ابوذر و مقداد از حضرت رسول الله ة كه فرمود روز غدير: 

ايّها لاس أَتَعْلَمُونَ أنّ الله مولاي وأنا مولی المومنین وأنا أؤلئ بهم من آنفسهم؟ 
قالوا: تم يا رسول الله. ثم قال لعلی نو قم يا علیٌ. فقام فقال: مَن كنثُ مولاه فعليٌ 
مولاه اللّهم وال مَن والاه وعاد من عاداه فقامَ سلمانٌ الفارسی, فقال: يا رسول الله 
ولایتّه گولایتك؟ قال: تقم. من كنت أؤلئ منه مِن تفسه. فعليٌ أؤلى من تفسه وأَمَرَ 
لاس ببیعته. فبایعوه وأنزل اه تعالی:«آلیوم كلت لكو دیتکم وئعنت علیکم 
نغعتی ورضیث کم آلاشلام وينه فَكبَرَ رسول ال و وقال: هذه الآية تَرَلَ 
خاضّةً في عليٌ والأئمة من آولاده إلى يوم القيامة. فقالوا: يا رسول الله. بَیّن لنا 
عَدَدَهمء قال: عل أخي ووزيري ووارثي ووصيّي وامامٌ المؤمنين وخليفتي في اتی 
وولح کل مؤمن بعدي» ثم ابني الحسن, ثم ابني الحسين. ثم تسعة أثمة من ذرّية 
ابني الحسین, واحداً بعد واحد. القرآنٌ معهم وهم مع القرآن لایفارقوته ولايْقارقهم 
حتّی يَرِدُوا عَلَیّ الحوض؛ یعنی ای مردمان! آیا می‌دانید که الله تعالی مولای من است 
و من مولاى مؤمنانام و من آژلی‌ام در تصرّف كردن به ايشان از نفس‌های ایشان؟ 
گفتند: آری ای فرستاده حدای» پس گفت: رسول الله على إل را: برخيز ای علی! 
يس امي رالمؤمنين لت برخحاست. پس كفت حضرت رسول الله چچ من كنثُ مولاه فعليٌ 
مولاه الى آخره ؛ يعنى هر کس كه من مولاى اویم» پس على مولاى اوست. ای بار خدایا! 
دوست أن کس‌ بای که دوست اف تاش وشن ان کمن باق که ناواه 


۱ الاجا ۲۱۴/۱۲۱۳ و نالیم المودم ۳۴۳/۱ 
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توست؟ حضرت رسول الله فرمود: آری» هر که باشم من اول به تصرف كردن در 
او از نفس اوء يس على آؤلی است به تصرف در او از نفس او و مردم را امر کرد به 
بيعت كردن به علی» يس مردم با على 390 بيعت کردند. و الله تعالى اين آيه را فرستاد: 
«آليزم لت لَكُمْ دینکم وَأنْمَْتْ عَلَِكُمْ نغعبی وَرَضِيتُ لک آلإْلام دين 
يس حضرت رسول الله تكبير كفت و گفت: اين آيه خاصه در شأن على ند 
است ودر شأن أئمه از اولاد او تا روز قيامت. 
گفتند: ای رسول خدا! بیان كن برای ما عدد ائمه راء گفت: على برادر من است و وزير 
من و وارث و وصى من و امام مؤمنان و خليفة من در امت من و ولی هر مؤمنى بعد 
از من يس پسر من حسن» يس پسر من حسينء پس نُه امام از ذريتِ پسر من 
حسین لو یکی بعد از یکی» قرآن با ايشان است و ايشان با قرآن» جدا نمی‌شوند 
ايشان از قرآن, و قرآن از ايشان جدا نمی‌شود تا ورود نمايند بر سر حوض بر من. 
دليل نهم: زوايت كرده حسن ب بن ابى يعقوب به اسناد مذكور از سلمان فارسى و 
عمّار بن پاسر و ابوذر غفارى و غيرهم كه گفتند: شنيديم كه حضرت رسول الله فرمود: 
اي تارك فيكم القَلیْن, كتاب الله و عترتى هل بیتی. فتمسّكوا بهماحتّى لاتضلوا. ان 
الأطيف الخبير أخبرني وعهد إلي أَنّهما لن يفترقا حتّی يردا علىّ الحوض؛ فقام عُمَر 
بن الخطاب ‏ و هو شبه المغضب - فقال: يا رسول اللهء نتمسّك بكلّ أهل بيتك؟ 
فقال: لاو لکن أوصيائي وخُلفائي وأئمة المسلمين من بعدى. أوّلهم علئٌ أخي و وزيري 
ووارثى وامام المسلمين و خليفتي في أَمّتي و ول کل مؤمن من بعدی, ثم ابني الجسن, 
نم ابنى الحسين. ثم تسعة أئمة من ولد الحسين واحداً بعد واحد. حتّی يردواعليٌ 
الحوض, هم حجج الله على خلقه وخرّانْ علمه ومعادن حكمته. مَن أطاعهم أطاع الله 
ومن عصاهم عصى الله؛ ' یعنی به درستى كه من تاركم و می‌گذارم در ميان شما دو ثقل 
را -يعنى» دو چیز گران عظيم الشأن_كتاب خدا و عترت من واهل بيت من» پس تمشک 


١.كتاب‏ سليم بن قیس, ص ۲۰۱ - ۲۰۲ و كمال الدین؛ صن ۲۷۹. 
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به هر دو نماييد تا گمراه نشوید.پس به درستى كه حضرت لطيف خبير خبر داد مرا و 
عهد كرده با من كه هر دو هرگز از هم جدا نشوند تا ورود نمايند به آمن در] حوض. 
يس برخاست عمر بن خطابء مشابه کسی كه خشم كننده باشد. يس گفت: ای 
رسول خدا! تمسّك نماييم به همة اهل بيت تو؟ فرمود حضرت رسو ليَك: نه» وليكن 
متمسّك شويد به اوصیای من و خلفاى من و امامان مسلمانان بعد از من اول ایشان 
على است» برادر من و وزير و وارث من و امام مسلمانان و خليفة من و امامان 
مسلمانان بعد از من» پس پسر من حسن» يس يسر من حسين» پس نه امام از ولد 
حسين یکی تا وارد شوند بر حوض» ايشان اند حجت های‌خدا برخلق او» وخازنان 
علم او» و معدن‌های حکمت اوء هر كس که اطاعت کرد و فرمان‌برداری نمود ایشان 
راء اطاعت و فرمان‌برداری الله تعالی کرد» و هر كس عصیان کرد و نافرمانی نمود 
ایشان ره عصیان و نافرمانی الله تعالی کرد. 
دلیل دهم: مروی است از سُّلَيِم بن قيس هلالی و او روایت کرده از سلمان فارسی که گفت: 
ذهبتٌ عندالتبيجة ورأيتٌ الحسین جالساً علی قخدّه وهو یقبْلعَینیّه ویقول: أنت 
سیّد. ابن السیّد. آخو السیّد. أبو الشادات. آنت الامام بن الامام» أخو الامام آبو 
الأئمة. نت حجّة بن الحجّة. آخو الحجّة. وأبو جح تسعة, يَخْرُجّ تسعةٌ أئمة من 
صلبك, تاسِعٌهم قائمُهم ؛' يعنى رفتم من نزد حضرت رسو لع و ديدم حسین ثرا 
كه بر ران مبارک آن حضرت نشسته بود و او مىبوسيد هر دو چشم حسین ی را و 
می‌گفت: تویی سید پسر سيد و برادر سید يدر سادات؛ تویی امام» پسر اما برادر 
امام يدر ائمه؛ تویی حجت پسر حجت» برادر حجت. يدر نه حجت. بیرون آید نه 
امام از صلب تو تهم ايشان قائم ايشان است. 
دليل يازدهم: روايت كردهاند از ابن عباس كه گفت: من از حضرت رسو ل تلا 
.١‏ كتاب سین قس. ص ۳۰۶؛ هم جنين ر.ک: اللامامة والتبصرق ص ۱۱۰ شماره ۹۶؛ عون لخر الإضاافكق 
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يرسيدم كه امام بعد از تو جند باشند؟ فرمود: 

الأئمة من بعدي اثنى عشر الهم علي بن آبي طالب وبعده الحسن, ثم الحسین, فإذا 

انقضی زمان امامة الحسین, فابنه على ؛ فإذا انقضی علی, فابنه محمد ؛ فإذا انقضى 
محمد فابنه جعفر ؛ فإذا انقضی جعفر, فابنه موسى ؛ فإذا انقضى موسىء فابنه علي ؛ فإذا 
انقضی علی, فابنه محمد ؛ فإذا انقضى محمّد, فابنه على ؛ فإذا انقضى علي فابنه الحسن ؛ 
فإذا انقضی الحسن, فابنه محمد المهدي ؛ يابن عبّاس. من أَنْكَرَهم أو رد أحداً منهم, 
فكأئما قد آنكرني ورَذَّني؛ ون آكرني ورَدّني فكأتما قد أَنکراللة وره ولایتهم 
ولايتي و ولايتي ولاية الله؛ وحَرْيُهم حربي وحربي حرب الله؛ وسِلْمُهم سلمي 
وسلمي سِلمٌ الله ؛ | يعنى ائمة بعد ازمن دوازده‌اند» اول ايشان على بن آبی طالب است 
و بعد از او حسن. يس حسين. يس چون منقضى شود زمان امامت حسين اء پس 
پسر او على. يس چون منقضى شود علی. پس پسر او محمد. پس چون منقضی شود 
محمد» پس پسر او جعفر. پس چون منقضی شود جعفر» پس پسراو موسی. پس 
چون منقضی شود موسی» پس پسر او علی. پس چون منقضی شود علی» پس پسر او 
محمد. يس چون منقضی شود محمد پس پسرآو علی. پس چون منقضی شود علی؛ 
يس پسر او حسن. يس چون منقضی شود حسن» پس پسر او محمد مهدی. 
ای پسر عباس! هر کس كه انکار نماید ایشان را یا رد کند یکی از ایشان راء پس هم 
چنان که مرا انکار کرده باشد و رد نموده باشد و هر كس که مرا انکار کند و رد نماید», 
هم چنان که خدا را انکار کرده باشد و رد نموده باشد. ولایت ایشان ولایت من است» 
و ولایت من ولایت الله تعالى» و جنگ كردن با ایشان جنگ كردن با من است و 
جنگ كردن با من, جنگ كردن است با خداى تعالی. و صلح كردن با ايشان» صلح 
كردن با من و صلح كردن با من» صلح كردن است با خدای تعالی. 


دلیل دوازدهم: روایت کرده سید شهاب الدین محمد بن سید تاج الدین از خواجه 


۱۴۵/۲ ر.ک: وان ۲۸۲/۳۶ و صواط الستتیم.‎ .١ 
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رشيدالدين عبدالجليل (الخليل) به اسناد متصل از محمد بن سنان از مُفَضْل بن عمَّر از أبى 
حنيفة بن نعمان بن ثابت الکوفی از عبدالله بن أبى أوفى از حضرت رسول اللهيزيوكه فرمود: 
تما خََقَ الله ابراهیم. کف الحجاب عن بَصَرِه فَنَظَر إلى العرش قَرَأَى نوراً في 
غاية السَفاء والتشعشْع. فقال: الهي وسيدي. أي نور هذا؟ قنودي: يا ابراهیم. هذا 
محمد صفوتي ونبيّي؛ ثم رَأَى نوراً آخر عند ذلك التّور. فقال: الهي وسيّدي. اي 
أرى نوراً آخر. فنودي: هذا علىٌ. وصيّ محمّد ؛ ثمّ رَأى نوراً آخر بقربهماء فقال: 
الهي وسيّدي. اي أرى نوراً آخر بقربهماء فنودي: هذه فاطمة عند أبيها وبَعْلهاء 
تَفْطُمُ أحبّاءها من الثار؛ ثم رَأى نورين آخرين عند الأنوار الثّلاثة. فقال: المي 
وسيّدي. إي أرى نورين آخرين عند أنوار الثلاثة فنودي: هُما الحسن والحسين 
عند أبيهما وأمّهما وجدّهما وهما إمامان بعد أبيهما ؛ ثم رَأى تسعة أنوار حول الأنوار 
الخمسة. فقال: الهي وسيّدي. اتّي آری تسعة آنوار حول الاتوار الخمسة. فتُودي هم 
أئمّة من آولاد الحسین, فقال: إلهي وسیّدي, بأيّ شيء يُدْعَون ويُعْرَفون؟ فتودي 
الهم علی بن الحسین, ثم محمّد بن علي نع جعفر بن محمّد, ثمّ موسی بن جعفر, 
ثم علي بن موسی, ثمّ محمّد بن عليء ثم عليّ بن محمد ثمّ الحسن بن علي ثم 
محمد بن الحسن المهدي ؛ ثم رَأى أنواراً كثيراً لايُخصي عَدَدُهاء فقال: إلهي 
وسيّدي. اي أرى أنواراً كثيراً لايُخصى عَدَدُهاء فنودي: يا ابراهيم؛ هم شيعة علي 
ومحِبُوه فقال: إلهي وسيّدي بای شىء يُعْرَف شيعتّه. فنودي بصلاة إحدى 
وخمسين والتّحَتّم بالمین وتغفیر الجّبین في السّجدة وقراءة القنوت قَبْلَ الركوع 
وبسجدة الشكر والجهر ببسم الله الرّحمن الرحیم. فقال: إلهي وسیّدي, إجْعَلّني من 
شیعته, فنودي: جَعَلْتّكَ من شيعته وقال الله تعالى فى كلامه: وان من شيعته 


ر رش ابر 


لإنراهيم 0 جاء رَه بقلب سَليع؛! يعنى جون الله تعالى أبراهيم را 
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بیافرید» حجاب از بصر او كشف نمود» او به جانب عرش نگاه کرد. نورى ديد در 
غايت صفا و تشعشع» گفت: الهى و سيدى! اين جه نور است؟ ندا آمد که اين محمد 
است» بركزيده من و پیغمبر من. پس نور ديكر ديد نزد آن نور» يس كفت: الهى و 
سيدى! به درستى كه من نور ديكر مىبينم. ندا آمد كه اين على است» وصى محمد و 
خليفة او بعد از او. پس نور دیگر ديد نزديك به آن دو نور كفت: الهى و سيدى! 
نورى دیگر مىبينم نزديك به آن دو نور. ندا آمد که اين» فاطمه است كه نزد يدر و 
شوهر است و دوستان خود را از آتش جدا كند, هم چنان که مادر فرزند را از شير 
جدا کند. يس دو نور دیگر نرد آن سه نور دید» گفت: الهی و سیدی! دو نور دیگر نزد 
آن سه نور می‌بینم. ندا آمد که آن دو نور حسن و حسین‌اند که نزد يدر و مادر و جد 
خودند و ايشان هر دو امام‌اند بعد از يدر خود. 

يس نه نور دیگر دید در حوالی آن ينج نور گفت: الهی و سيدى! به درستی که نه نور 
دیگر در حوالی انوار حمسه می‌بينم. ندا آمد که ايشان امامان‌اند از فرزندان حسین. 
گفت: الهی و سیدی! ايشان را جه خوانند و به جه معروف باشند؟ ندا آمد که اول 
ایشان على بن حسین» پس محمد بن علي» يس جعفر بن محمد. پس موسی بن 
جعفر» پس على بن موسی» يس محمد بن علی» پس على بن محمد» پس حسن بن 
على؛ يس محمد بن حسن مهدى. 

پس نورهای بسيار ديد كه عدد آن به حصر و احصا درنياید. گفت: الهى و سيدى! 
انوار بسيار مىبينم كه عدد آن انوار به شمار در نمی‌آید. ندا آمد که آن انوار شيعه و 
محبان علی‌اند. گفت: الهى و سيدى! شيعةٌ على به جه جيز شناخته شوند؟ يس ندا 
آمد كه به ينجاه و یک ركعت نماز و انگشتری در دست راست داشتن و پیشانی بر 
خاک نهادن در سجده و خواندن قنوت پیش از ركوع و سجده شكر كردن و «بسم الله 
الرحمن الرحيم» بلند خواندن. يس ابراهيم گفت: الهى و سيدى مرا از شيعه على 
كردان» ندا آمد كه كردانيدم تو را از شيعه علی» و الله تعالى در کلام خود فرمود: لو ان 
من شیعته لإبراهِيم إِذْ جاء رَبَّهُ لب سَلِيبه. 


۲ ۲ منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


دليل سيزدهم: روايت كرده به اسناد از يزيد بن هارون بصرى كه كفت: مشايخ و 
علماى ما گفتند: بعد از حرب جملء ابو ایب خالد بن زيد انصارى در بصره آمد و 
سى نفر از مشايخ ايشان نزد او رفتند و بر او سلام كردند و گفتند: تو روز بدر و أحد 
همراه رسول الله بودى و با مشركان قتال م ىكردى و اكنون با مسلمانان حرب مىكنى و 
قتال مىنمايى؟ كفت: به حق خدا كه از حضرت رسول الله شنيدم كه با من می‌گفت: 
زود باشد كه تو قتال كنى با ناكثان و قاسطان و مارقان و با على همراه باشى. كفتند: 
ناكثان جه طايفهاند؟ كفت: ناكثان اين طايفه بودند كه با ايشان قتال كرديم و زود باشد 
كه با قاسطان قتال كنيم و مارقان را نمی‌شناسم. اما از حضرت رسول الله شنيدم که 
می‌گفت: با ايشان قتال كنيد در نهروان. 

گفتند: ما را خبر كن به حديثى كه از رسول الله ی شنيدهاى در حق على پډ گفت: 
شنيدم از حضرت رسول ال كه مىكفت: 

عل مَعَ الحقّ والحقّ مَعَه وهو الإمام والخليفة من بعديء فقاتل علی تأويل القرآن 
كما قاتلتٌ عَلى تنزیله, وله الحسن والحسين سبطا هذه الأمّة وأبوهما خيرٌ منهما 
وهما إمامان بعد أبيهما والأئمة بعد الحسين تسعةٌ من ضلبه. واحداً بعد واحد. 
ومنهم القائم لذي يقوم في آخر الزمان ويَفْتَحُ الله عَلَى يَدَيْه مشارق الأرض 
ومغاربهاء يَمْلاءُ الأرض قسطاً وعدلاً كما منت جوراً وظلماً +" يعنى على با حق 
است و حق با اوست و او امام است وخليفة بعد از منء قتال کند بر تأويل قرآن؛ چنان 
كه قتال کردم من بر تنزيل اوء و دو پسر او حسن و حسينء دو سبط این امت‌اند و يدر 
ایشان از ايشان بهتر است» و ايشان هر دو اماماند بعد از يدر خود و ائمه بعد از 
حسین لټ نُه باشند از صلب او یکی بعد از یکی امام باشد و از ایشان آن قائم که در 
آخرالزمان قيام کند و بگشاید حضرت الله تعالی بر دست او مشارق و مغارب زمین 


راء پر گرداند زمين را از داد و عدل؛ هم چنان که پر از جور و ظلم شده باشند. 


۳۲۶/۳۶۰۳۲۵ كفابة اللاو ص ۱۱۹-۱۱۶ مدينة معاجز مت ۳۹۳/۲۰۳۹۰ و رون‎ .١ 


در ادلة امامت باقى ائمه اثناعشريود 1 ۴۰۳ 


دليل جهاردهم: روايت كرده شيخ خ ابوجعفر قمى به اسناد متصل از سعيد بن مُسَيّب 
از عبدالرحمن بن سَمَرّه كه گفت: شنيدم كه رسول الله ی فرمود: 
يَابْنَ سَمُرَّة إذا تَقَرّقَتِ الاراء وَاخْتلَقَتِ الأهواء. فعليك أن تمس بعلىٌ بن آبي 
طالب يد فإنّهِ إمام تي وخليفتي من بعدي وهو الفاروق بينَ الحقّ والباطل. مَن 
يسال منه يُجِيبّه ومن يَهْتدي منه يَهْدِيه ومّن يَطْلْبُ منه الح يُوجِدٌّه ومن يُحِبّه 
ويُطيعه يُوجِدٍ السلامة. ومن يَرُدٌ عليه ويَعْضِبه يَهْلِك ؛ يابنَ سَمُرَة إن علياً مِنّي وأنا 
منه. روخه روحي وطينته طينتي وهو أخي وأنا أخوه. وهو زوج ابنتي سيّدة نساء 
العالمين من الأوّلين والآخرين. ومنه اماما أَمّتي سيّدا شباب أهل الجنّة الحسن 
والحسين وتسعة أثمة من أولاد الحسین, تاسعهم قائمهم يَمْلاءٌ الأرض قسطاً وعدلاً 
كما مت جوراً وظلماً ؛' يعنى ای پسر سمره! چون رأىهامتفرق شود و هواهامختلف 
گردد» بر تو باد كه تمسك به على بن أبى طالب نمايى كه او امام امت من است و 
خليفة بعد از من» و او فرق كننده و تميزكننده است ميان حق و باطل» هر كه از او 
سؤال کند» جوابش به احسن وجه كويد و هر که از او راه راست طلبد. راه نمايد او را 
و هر که طلب نماید از او حق راء بیابد و هر كس که دوست دارد او را و فرمان‌برداری 
کند او را؛ سلامت يايد و هر که سخن او را رد نماید و با او دشمنی کند, هلاک شود. 
ای پسر سَّمْرَه! به درستی كه على از من است و من از على و روح او» روح من است 
و طینت او» طينت من و او برادر من است و من برادر اویم و او شوهر دختر من 
است که سيدة زنان عالم است از اولین و آخرين -و از اوست دو امام امت من و دو 
سیٍّ جوانان اهل بهشت. حسن و حسین بل و تُه امام دیگر از فرزندان حسین که 


نهم ایشان قائم ایشان است. پر گرداند زمين را از داد و عدل؛ چنان که پر شده باشد از 


جور و ظلم. 


٠» شماره 3 هم جنين زى: التخصين‎ «YOAV _ ۶ صدوق» الاما ص ۷۸ شماره ۳/۴۵ کمن دربن ص‎ .١ 
۸۴ ص ۶۲۵ ۶۲۶ و مشارق اوار یفن ص‎ 


۴ 0 منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


دليل يانزدهم: روايت كردهاند از ابی عبَيْدَة بن محمد بن عمّار و او روايت كرده از 
جدش عمّار كه گفت: 
كنت مَعَ النبييئة في بعض المغازي وقتل على !9 أصحاب الألويّة الكقار وفَرَقَ 
جَمْعَهم وقتل عَمْرو بن عبدالله الجمحمي و شيبة بن نافع. فذهبثٌُ عند 
رسول الله ی وقلٹ: يا رسول الله. جاهَدَ علق في سبيل الله حَقّ جهاده فقال 
رسول الیل علياً منّي وأنا منه, وهو وارث علمي وقاضي دَيْني وخليفتي من 
بعدي, حَرْبّه حربي وِسِلْمُه سلمي ولته ابو الآئمة من بعدي, يُخْرِج الله من صُلبه 
الأئمة الراشدین ومنهم مَهْديّ هذه الأمّة فقلت: يا رسول الله. فداك أبي وأمي؛ مَن 
المهدي؟ قال: يا عمّار. إِنّ الله تعالی وَعَدَنِي أنه يُخرج من صلب الحسين تسعة 
أئمة تاسعهم غيب وذلك قول الله تعالى: فل ارايم ِن اصح مراک غَوْراً تمن 
يَأتيكم بماء مَعِين4 ويكون له غيبة طويلةٌ يَرْجعون قوم منه ويَتبُتون قوم وهو 
بَخْرُجٌ في آخر الزّمانء يَمْلاءُ الأرض قسطاً وعدلاً كما مئت جوراً وظلماً: يُقاتل 
عَلَى تأويل القرآن كما قاتلتٌ علی تنزيله. وهو سمیّی وأْسْبَهُ الاس بي +" يعنى بودم 
من با حضرت رسول الله در بعضى غزوات و كشت على 34 اصحاب الوية ' کار 
را و جمع ايشان را متفرق كردانيد و کشت عمرو بن عبدالله جمحمى را و شيبة بن 
نافع را پس رفتم من نزد حضرت رسول ال و گفتم: ای رسول خدا! جهاد كرد 
على :در راه خدا جهاد كردنى» يس رسول الله گفت: به درستی كه على از من 
است و من از اويم واو وارث علم من و گذارنده دين من است و خليفة من است بعد 
از من, خرب او حرب من است و صلح او صلح من است و يدر امامان است بعد از 


من بیرون آوَرّد الله تعالی از صلب او امامان راشدین و از ایشان باشد مهدی اين امت. 


. كقادة انز ص ۱۳۰ - ۲ تور الحو رده ص ۵۱ و محبحم حادرست دمم مهدی. ۳۵۲/۵ شماره ۸۶ 
فرماندهان لشکر کفار. 


در ادلة امامت باقى ائمه اثناعشریوه © ۴۰۵ 


گفتم من: يا رسول الله! يدر و مادرم فداى تو باد مهدى كيست؟ كفت حضرت 

رسول الله يزة: SS‏ 

امام بيرون آورده هم یشان غايب شود و أ آن, قول الله تعالى است:«فُل ری 

بح مرا کم عورا من يَأنِيكمْ پماممَعین» و او راغیبتی دراز ER‏ 
باز گردند و قومی ابت باشئدء و او در آخر الزمان بیرون آید و زمین را پر از عدل و 
داد گرداند و بر تأويل قرآن قتال كند؛ چنان كه من بر تنزیل او قتال کردم و او هم‌نام و 
شبیه ترین مردم باشد به من. 

تة از حضرت امام الراشدین علی بن الحسین زین الاين وة منقول است 

که فرمود: 
قائم یلا سه سنن من سنن الأنبياء: سُنّة من محمّدينة وهي خُروجه بالسیف. 
وسُنَّةٌ من عيسى إؤذ وهي اختلاف الثّاس فیه. وسُنّة من موسى 396 وهي خوفه من 
آعدائه, وسئة من ابراهیم وهي خفاء ولادته. وسنة من نوح ای وهي طول عمْرِه 
وستّة من یوسف ری وهي غیبته من عشيرته ؛ یعنی قائم را شش متنك است از 
سنن انبیاء ا و: سئّتى از محمد هك و آن سنّت بیرون آمدن اوست با شمشیر و سئّتى 
از عیسی اا و آن» احتلاف مردم است در اوء و سّتی از موسی ټل و آن» ترسیدن 
اوست اذ :دشمتان اوه و سنّتى از ابراهيم لإ و آن» اخفاى ولادت اوست - و ولادت 
موسى و عيسى نيز مخفى بوده -و سنتی از نوح و آن طول مر اوست و سئتی از 
يوسف لا و آن غيبت او است از عشيرت خود. 

يس طول عمر مهدی, چون طول عمر نوح وخخضر و الياس و عيسى و ملانکه رود 
است از شعداء و از مردودين و اشقیا نيز دَجال' عمر طويل يافته و او در 


.١‏ كمال اادرین۔ ص ۳۲۱ شماره ۲و ص ۵۷۶ ۔ ۵۷۷؛ کشت ا"اضمه. ۳۲۹/۳؛ اعلم الورى. ۲۳۱/۲ و معجم 
«حادست مج المهدی. ۱۹۳/۳۰۱۹۲ شماره ۷۱۴ (با اختلاف در عبارت). 


۲. یکی از نشانه‌های ظهور حضرت مهدی» خروج دجال است. در اين كه دجأل حيوانى است با ييكرى 


سے 


۶ منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


زمان رسول الله موجود بوده و در مدینه نزد آن حضرت رفت و بر او سلام 
کرد و فى الحال بازگردید و اکنون در جزیره‌ای از جزایر دريا مقيم 
است و سحر می‌کند و در وقت ظهور حضرت مهدی ی( خروج خواهد کرد و مقتول 
خواهد شد. 

و یوسف نو مدت هشتاد سال از يدر و عشایر غایب بود و هم چنین موسی اها از 
قوم غایب شد در حینی که از مصر به مُدین رفت و يونس و از امت غایب شد و سفر 
دريا اختیار نمود و مدت چهل روز در شکم ماهی بود. و بعد از خروج از شکم ماهی» 
مدت بيست و دو سال در مَغارةٌ کوهی غایب بود و هم چنین ابراهیم !ا مدتی مدید از 
قوم غایب شد؛ چنان که حضرت الله تعالی در قرآن اخبار فرمود که او گفت: 
واغتلکم وما تَدْعُونَ ین ون + و دانيال بنج سال از قوم غايب شد و هم چنین 
حضرت محمدیچ در آن وقت که در طائف بود در آن زمان که در شعّب " بود و در آن 
زمان که در غار بود از قوم غايب بود. 

و مراد ما از آن که مىكوييم امام لا غایب است. نه آن است که از ميان مردم رفته 
است» بلکه مراد آن است که در ميان ماست و ما شخص او را نمی‌شناسیم در حين 


ملاقات ؛ چنان كه برادران پوسف لټ با وجود آن که يوس ف .8د در ميان ایشان تشو و 


< غیرمتعارف يا انسانی است با بدنی عجیب اختلاف‌نظر است؛ هم جنين آیا دجال در زمان رسول الله متولد شده 
یا در عصر ظهور متولد خواهد شد اختلاف نظر است؛ هم چنان که در محل زندگی او نيز آرای متفاوتی مطرح 
شده است. برای اطلاع بیشتر ر.ک: حدیقة الشعت ۷۶۰۰-۷۵۹ 

۱. مریم آیه ۴۸. 

؟. مشرکان قريش پس از آن که نتوانستند با سازش و سپس حرکت‌های ایذائی؛ پیامبر را از ادامه حرکت خود 
بازدارند. به اين فکر افتادند که با یک تحریم همه جانبه شتاب اسلام را کُند و سپس از بين ببرند. به همین منظور به 
جای هدف گرفتن ييامبر» خاندان او را با نوشتن عهدنامه‌ای که به دیوار کعبه اویختند به محاصره کامل خود 
درآورند. پیامبر و خاندان وی نیز برای کاهش احتمال شکنندگی خود صحنه مکه را ترک کرده. مدت سه سال (۷ 
- ۱۰ بعشت) در دره‌ای نزدیک مکه که به ابوطالب تعلق داشت يناه آوردند تا آن که به خواست الهی آن عهدنامه 
توسط موریانه خورده شد و پیامبر و خاندان وی با سرافرازی از آن جا بیرون آمدند. در متون تاریخی از این دره به 
«شعب آبي طالب» ياد شده است. برای اطلاع بيشترء ر.ک: تاریخ ,امبر اسلا ص ۱۵۴ - ۱۶۳. 


در ادلة امامت باقى ائمه اثناعشریچه 0 ۴۰۷ 


نما ايافقه بوده چون بعد از مدت مفارقت در مصر او را دیدند نشناختند» پس اکر 
امام زد در ميان ما باشد و ما با او ملاقات نماييم و او افاده فرماید و ما از او استفاده کنیم 
و او را نشناسیم عجيب و غریب نباشد. و چون خروج نماید به ظهور معجزات از 
اوء او را بشناسیم زیرا که در نقل صحیح وارد شده که معجزات جملة انبياء او را باشد» 
و به هیچ حَجری و مدری ‏ نگذرد الا که گواهی دهد به امامت او -عجل الله تعالی فرجه 
ورزقنا لقاءه وجعلنا من آعوانه وأنصاره بمحمّد وآله. 


.١‏ مدر خاک سفت و سخت و بدون سنگ ریزه (کلوخ). 


باب جهارم 


در كيفيت بيعت كردن مردم بر ابوبكر به امامت 
و طلب كردن بيعت از اميرالمؤمنين وإ و بعضى از مطاعن ابوبكر 


كه دال است بر بطلان امامت او و شمه‌ای از مطاعن عُمَر و عثمان 


وابن باب مشتمل است بر ينج فصل: 


فصل اول 
در كيفيت بيعت كردن مردم بر ابوبكر به امامت 
بعد از حضرت رسول الله ييه 


روات ثقات روايت کرده‌اند كه چون حضرت رسول ایی از دار فنا به عالم بقا 
رحلت فرمود و حضرت امیرالممنین یه به موجب وصيت حضرت رسالت یز به 
تغسيل و تجهيز و تكفين و تدفين و عزاى آن حضرت مشغول شد و بنىهاشم و 
عقي ا تایه با ریت ای الیو مایت و تبر اشح ت و 
نمودند» بعضی از صحابه که طالب مُلى و سلطنت و امارت بودند. مصلحت چنان 
دیدند که فرصت نگاه دارند و متصدی خلافت و امارت شوند و با یک‌دیگر گفتند: در 
اين ولا که على لټ و بنی‌هاشم به تعزیت مشغول‌اند. هر چند زودتر به ترتیب امور 
خلافت و دعوت كردن امت به بیعت. قیام بايد نمود كه یمکن که اگر بنی‌هاشم از عزا 
فارغ شوند. خلافت و امارت بر ما مقرر نشود؛ و ابوبکر و عَمّر و عبدالرحمن بن 
عوف و خالد بن ولید و سعد بن أبى وقاص و سعید بن عاص و ابوعبيّده جراح و سالم 
مولی آبی خذیفه و جمعی کثیر به سقیفهٌ بنی ساعده رفتند» و از جهت انتظام خلافت و 
دعوت كردن امت به بيعت با یکدیگر مشاورت کردند. 

و انصار اتفاق كرده بودند كه با سعد بن عباده خزرجى بيعت كنند و او را خلیفه 
كردانند. سعد مريض بود. در آن حين نزد او رفتند و با او گفتند: تو امام و مقتدای مایی» 
مركن زرط سیر قاری نا دما :| او ا ریش 
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قيس بن سعد در سقيفه بنى ساعده به نيابت يدر خطبه بخواند, و بعد از حمد و ثناى 
الله تعالی و صلوات بر محمد مصطفی يی گفت: ای مردمان! بدانید که قريش اگرچه از 
اقارب رسول الله بودند» اما او را ایذا کردند و قصد قتل او کردند و از مکه اخراج 
نمودند و ما او را در مدینه جای دادیم و اعانت او نمودیم و به مال و جان نصرت او 
کردیم و اکنون که آن حضرت از دار فنا رحلت نموده ما که انصاریم به امامت و 
خلافت از قريش اولاييم. 

تخد از آن که فیس سعد این کلمات تقر مود اسیة تن جهنو انصازی 
برخحاست و خطبه بخواند و بعد از حمد الله تعالی و درود بر سيد انبیا گفت: ای 
جماعت انصارا من مردی‌ام از بنی اوس و از احباب سعد و آن جه خر و صلاح شما و 
سعد در آن است مىكويم. بدانید که حضرت الله تعالی شما را اكرام کرده به سبب 
نصرت حضرت محمد مصطفىيزة و هجرت كردن او از مکه و آمدن او نزد شماء 
اکنون که آن حضرت از دار فنا به عالم بقا رحلت فرموده؛ امامت و خلافت حق على و 
اهل بيت اوست و صلاح شما در آن است که متصدی امرامامت و خلافت نشوید که 
شمارا در آن حقی نیست. 

بعد از آن آرئم بن ساعده انصاری برخحاست و حمد و ثنای الله تعالی كفت و 
صلوات بر رسول خدا فرستاد و بعد از آن گفت: ای جماعت مهاجر و انصارا بدانید که 
امامت و حلافت حق على بن آبي طالب و اهل بيت رسول الله است و جایز نیست که 
غير ایشان کسی متصدی اين امر شود که ظالم باشد و نصيحت نمود و موعظة بسیار 
بگفت» اما هیچ اثر نکرد. 

و سعد بن عدی انصاری برخاست و آرئم را دشنام داد و گفت: على و اهل بيت 
رسول الّه و به عزای آن حضرت مشغول‌اند و جایز نیست امر دين را معطل گذاشتن 
تا زمانی که ایشان از عزا فارغ شوند. مصلحت آن است كه ابوبکر را مقدم کنیم. جمعی 
از انصاریان او را دشنام دادند و گفتند: ما سعد را تقدیم می‌کنيم. جماعتی از مهاجر 
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گفتند: مهاجر به تقديم أؤلئاند» جهت أن كه الله تعالى در آيات قرآن هر جا که ذكر 
مهاجر و انصار کرده؛ مهاجر را تقديم فرموده بر انصارء مثل:«َقذ تاب الله عَلَى كی 
وَالمُهاجِرِينَ وَالأنْصار» و چوّالسَابقون رون من أَلمُهاجِرِينَ والأنصاري. بعد از آن 
جماعتی از انصاريان گفتند: متا أمير ومنكم أمير. 

ابوبكر كفت كه حضرت رسول ال فرموده: الائمة من قريشء انصاريان كه اين 
حدیث از ابوبکر نيدت ابا نکر دند و گفتند: اول أن که ائمه از قریش باشند. 

بعد از آن مُغِيرة بن شعبه و يشر بن سعد و ابوعْبّيده جراح و عُمّر بن خطاب و 
سالم مولى ابی خذیفه و خالد بن ولید» بر ابوبكر بيعت كردند و بعد از آن» جماعتى 
ویکر که ةا يشان انين از اعدا اهل پیت ودد ر ابويكز تبعت کردند بیع ان أن 
جماعتى كه بيعت كرده بودند. گفتند با ابوبكر: مصلحت أن است که به مسجد رويم و 
به منبر برآیی» خطبه بخوانى تا خلافت و امامت تو مشهور شود و جماعتى را که 
هنوز بيعت نكردهاند به بيعت كردن دعوت نماييم. 

بو ذو یت ای روند كد ا ج مانتو بالقنال رسب م رو 
اكثر مردم مدينه در مسجد جمع شدند و ابوبكر به منبر برآمد و خطبه بخواند و بعد از 
خطبه» بر منبر کلماتی جند تقرير نمود که بعد از این مذكور خواهد شد. 

پس ابوبكر و جماعتى که با او بيعت كرده بودند. مردم ديكر را به بيعت كردن 
دعوت مىكردند و جمعى کثیر طوعاً و كُرهاً ‏ بيعت نمودند» و به اطراف و جوانب 
فرستادند و مردم را به بيعت تكليف نمودند بعضی بيعت مىكردند و بعضى از بيعت 
كردن إبا و امتناع می‌نمودند. 

جماعتی از أخيار صحابه ابا کردند و امتناع نمودند» از جمله بنی‌هاشم و سعد بن 
عباده با قبيلة خزرج» بيعت به ابی‌بکر نکردند و بنوحنیف نيز بيعت نکردند. 

روایت دیگر: 
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تكيه بر عصايى كرده بود و هيج كس از صحابه او را نمی‌شناخت. به منبر بالا رفت و 
م ىكريست و مىكفت: الحمدٌ لله الذي لَمْ يَمُتْنِي حَتّى رأيتّك في هذا المكان. بط 
دك فإنّي أريدٌ أن أبايقك؛ يعنى حمد مر خداى را که مرا نميرانيد تا تو را 
در اين مكان دیدم دست بگشای كه به درستى كه من می‌خواهم كه بر تو بيعت كنم. 
ابوبكر دست بگشود و آن بير بر او بيعت كرد و از منبر فرود آمد. و بی‌توقف از 
مسجد بيرون رفت. 

سلمان گفت: چون بعضی مردم بر ابوبکر بيعت کردند. من نزد اميرالمؤمنين اب رفتم 
و آن حضرت به تغسیل حضرت رسول الله مشغول بود اخبار نمودم او را از بيعت 
كردن مردم به ابوبکر. آن حضرت پرسید که حال بر جه منوال بود؟ گفتم: ميان مهاجر 
و انصار خلاف افتاد در تعيين خلیفه, هر طايفه گفتند: متا أميرٌ ومنکم أميرٌ و در 
آخر ابوبکر غالب شد بر انصار به حدیث: الائمةٌ من قريش و عُمَّر بن خطاب و 
مغيره و ابوعییده جراح و بشر بن سعد و جمعی دیگر بر او بيعت کردند. 

امیرالم منین ود فرمود: ان قريشاً شّجَرَة وبنو هاشم تَمَرَتُها. فكيف ان الصَحابة 
اختَجُوا بالشجرة وأضاعوا الثّمرة؛ یعنی قريش درخت است و بنی‌هاشم میوة آن 
درخت» پس صحابه چگونه تمشک به درخت نمودند و ثمرة آن را ضايع گذاشتند؟ 
بعد از آنء امیرالمومنینغلا گفت: ای سلمان! آيا اول کسی که در مسجد بر منبر بر 
ابوبکر بيعت کرد دیدی و شناختی؟ گفتم: ديدم پیری را که آمد و تکیه بر عصا کرده 
بود و به منبر بالا رفت و می‌گریست و گفت: الحمدٌ لله الذي لم يَمُئْني حتّی رأیمّك 
في هذا لمکان. بط يَدك, فإتي أريدٌ أن أبايعقك. و شنيدم کلام آن يبر بر من به 
غايت صعب بود. زيرا جنان معلوم شد كه شماتت مىكرد و به موت رسول اللهيية 
شادى مى نمود. 

اميرالمؤمنين الا فرمود: ای سلمان! دانستى كه آن كه بود؟ گفتم: نه. فرمود: او ابليس 


بود و سبب آمدن و بیعت كرون و شماتت نمودن او آن بود که در روز غديز که 
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حضرت رسول الله یه مرا به امامت و خلافت منصوب كردانيد و فرمود: من كنت 
مولاه فعلیٌ مولاه و صحابه را فرمود كه متابعت و اطاعت من نمایند و به من بيعت 
کنند, و امر فرمود حاضران را که هر که غايب باشد او را اخبار نمايند كه رسول الله يزغ 
شاه انافك رات تمت و و لبدو کن وى اال واه و 
اصحاب او نزد او رفتند و گفتند كه اين امت» امت مرحومة معصومهاند, تو را و ما را 
وسوسه نمودن و اغوا كردن ايشان من بعدء ميسّر نخواهد شدء جهت آن كه دانستند 
كه امام ايشان و ابالسه, نزد ابليس اين كلمات تقرير نمودند. خزن و اندوه ابليس زياد 
شد. گفت: ظن من آن است كه ايشان بعد از موت رسو لي ترک على كه امام اين 
امت است نمایند و گمراه شوند. 
حضرت رسول ال چغ مرا از این حال اخبار نمود و گفت: چنان خواهد شد که ظن 
ابلیس است و ایشان بعد از من» ترك تو خواهند کرد و به ابوبکر اقتدا خواهندنمود و 
بعد از اختلاف بسيارء ابوبکر به منبر من برآید» و چون ابوبکر به منبر من برآید. ابلیس 
بيايد و گوید: الحمدٌ لله الذي لم َمْْني حتی رأیثك في هذا المکان, أَبْسّط يَدك. فانّي 
أريدٌ أن آبايعك. و بر منبر من» بر ابوبكر بيعت كند و بعد از آنء از مسجد بيرون رود و 
أبالسه و شياطين و مردهُ اصحاب خود را جمع كند و گوید: زعم شما آن بود كه من بر 
اغواى ايشان قادر نباشيم و ايشان گمراه نشوند دیدید كه چگونه ايشان را اغوا كردم 
و گمراه كردانيدم كه ترک كردند آن کسی را که خدا و رسول اوء به متابعت و اطاعت و 
انقیاد او امر کرده‌اند. و به دیگری بیعت نمودند و ادا کر دند و در شأن ایشان فرموده 
حضرت الله تعالی:«ولد صَدّقَ علیهم انیس ظَنَّهُ فَاتَبَعُو ١إا‏ قریقاً من 
المؤمنين)».' 

و روايتى آن است: روز اول اتفاق نيفتاد كه بيعت کنند. جهت آن كه روز اول به 


۱ مرّده: جمع مارد: متمردان و سركشان. 
۲. نيج الإلاخف ۱۱۶/۱ شماره ۶۷؛ کاب سیم بن س ص ۱۳۵-۱۴۳ و کافی, ۳۴۴/۸-۳۴۳: شماره ۵۴۱. 
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متائعه مشاجره مشغول بودند. روز دیگر عَمّر با ابوبکر گفت: من دیروز 
می‌خواستم که بر تو بيعت کنم اما به واسطة منازعه و مشاجره مردم اتفاق نیفتاد. 
ابوبکر گفت: تو اولایی از من به تقدم و امامت. عَمّر گفت: چون تو پیری» به تقدیم و 
حلافت اولایی» و بيعت در روز سوم واقع شد. 
و بعضی گفته‌اند: 
روز اول که رسول الله رحلت نموده بود ابوبکر و عَمَر خواستند كه به عزای 
رسول ال روند و مراسم تعزیت به تقدیم رسانند. بعد از آن به انتظام امر حلافت 
مشغول شوند. اما مُغِيرة بن شعبه مانع شد و سبب منع او آن بود که انصار داعیه 
داشتند که بر سعد بن عباده بيعت کنند. مغیره بر آن مطلع و واقف شد و ترسید که 
خلافت بر سعد مقرر شود. از این جهت. نزد ابوبکر و عمّر رفت و اعلام نمود ايشان 
را که انصار داعیه دارند که بر سعد بن عباده بيعت کنند. 
مُمَر گفت: دفع انصار به اتفاق على بايد نمود كه ما را استطاعت منع انصار و دفع 
مت رشان تاه 
مُغِيره به واسطه آن كه با اميرالمؤمنين فإ عداوت داشت گفت: اين سخن که تو گفتی 
از عقل دور است. جهت آن که اگر تو در اين امر با على مشورت کنی, يا در حلافت 
او را مدخل دهی» تو را و ما را ميسّر نگردد که هیچ کار به اتمام رسانيم» و بنی هاشم 
بر ما حکم شوند و تا قيامت ما و اولاد ما رعيت اولاد ابوطالب باشند و مسخر و مذلل 
ايشان» جهت آن که او ابن عم محمد است و صَه رأ او و آعلم اين امت» زنهار که 
خوض " ننمایی به مشاورت با او و مشورت كردن با او از صواب دور است. 
عُمّر گفت: ای مغیره! سخنی که تو گفتی از روی محبت و شفقت گفتی و من از 
مصلحت تو تجاوز نخواهم کرد. 


۱. صهر: شوهر دختر مرد داماد. 
۲. خوض: به فکر فرو رفتن در کار پا سخنی. 
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مُغيره گفت: باز كرديد که برويم و تدبير دفع انصار کنیم» قبل از آن كه على با بنى هاشم 
از عزا فارغ شوند و به اين امر اشتغال نمايند كه: الفرصة تم مر الشحاب [؛ يعنى 
زمان چون ابر بهاری در گذر است]. 
ابوبکر و عمّر سخن مغیره قبول نمودند و بازگشتند و به سقيفة بنی ساعده رفتند و 
گفتند: نماز جنازه فرض کفایت" است و چون بنی هاشم به تغسیل و تدفین 
رسول ال اشتغال دارند و بر جنازه او نماز می‌گزارند. حضور ما به وجوب ساقط 
شده» و حلافت ازامور دینیه است ولابد است از نصب کردن خلیفه وامامی» و ندانستند 
که نصب كردن امام به ایشان متعلق نیست بلکه به خدا و رسول او متعلق است. 
و چون بعد از منازعه و مشاجره به حدیث: الأئمة من قریش, دفع انصار کردند - 
چنان که مذکور شد -بر ابوبکر بيعت کردند و گفتند با ابوبکر: مصلحت آن است که به 
مسجد رویم و تو بر منبر رسول الله خطبه بخوانی تا خلافت تو مشهور شود و 
تمام صحابه را به بيعت كردن بر تو دعوت کنیم» و منادی کردند تا مردم در مسجد 
حاضر شوند. به مسجد رفتند و بعد از آن که مردم در مسجد جمع شدند» ابوبکر 
خطبه خواند و گفت: أيّها التاس» إنكم تكلفوني سنّة نبیکم محمد وان الله عرّوجل 
كان يَعْصِمُ نبیّه بالوحي ؛ ألا ون لي شيطاناً َعتريني. فإذا اغتراني قاجتنبوني ؛ لا أوثر 
في أشْعاركم وأبْشا ركم وتعاهدوني بأنفسكم ؛ فإن استقشت. فاعيتوني وَاتّبعوني وان 
اعوَجَجْتَ. ققومُوني" [؛ يعنى ای مردم! مرا وادار به انجام سنت پیامبرتان نمودید و 
۱. واژه «فرض» به معنای وجوب است. «وجوب کفایی» اصطلاحی در اصول فقه که در برابر اصطلاح «وجوب 
عینی» قرار می‌گیرد. عمل واجب از یک نگاه به دو نوع تقسیم می‌شود: ١‏ واجب عینی: عملی است که تمام 
افرادی که به سن تکلیف رسیده‌اند موظف به انجام آن هستند. نظیر نماز و روزه. ۲_واجب کفایی: عملی است 
واجب که كرجه همه موظف به انجام آن هستند. ولی اكر یک يا چند نفر به انجام آن اقدام نمایند. تکلیف از 
دیگران ساقط می‌شود نظیر تجهیز مردگان. ر.ک: مبلدی فف و اصو. ص ۲۳۸-۲۳۷ 
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۸ " منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


حال آن كه خداى ‏ عزوجل -پیامبرش را با کمک وحى مصون و معصوم داشته 
است. بدانيد كه مرا شيطانى است كه فريبم می‌دهد» هركاه فريبم داد از من 
دورى کنید» تنها به ظاهر بركزيده شما نباشم» بلكه با تمام وجود به من متعهد 
باشید» اگر درست رفتار کردم ياريم كرده و فرمان‌بردارم باشید» و اگر منحرف شدم)» 
اصلاح كنيد ]. 
و روابت کرده‌اند که گفت: ۱ 
يا ها الاس اي ولیکم وشت بخیرکم. إنّما نا رجل ینکم. ولكتي آطولکم شغلا 
الم حملاً وطاعتي علیکم ما أطعثٌ الله تعالى ؛ فان عصيتٌ فلا طاعة لي علیکم. 
فان عَدَلْتُ فاتبعوني وإن مِلْتُ فاغتژلوني؛ ألا ون لي شيطاناً يَعْتَرِيني عند غضبي 
فاتقونيء لا آوتز بأشعاركم وأبشاركم: ويَفْرْطُ متي إليكم ما أندم عليه ' [؛ يعنى من 
زمامدار شما هستم» اما بهترين شما نيستم. من یکی از شما هستم» ولى كرفتاريم 
بيشتر و بارم سنگین‌تر است. فرمان‌برداری شما از من مادامى است که من از خدا 
فرمان‌برداری مىكنم. اگر خدا را نافرمانى کردم» نمى بايست از من فرمان‌برداری كنيد. 
اگر عدالت ورزیدم از من بيروى كنيد و اگر منحرف شدم به كنارم گزارید. بدانيد كه 
مرا شيطانى است كه فريبم می‌دهد. هر گاه خشمگین شدم. از من بپرهيزید» فريبم داد 
از من دوری كنيد تنها به ظاهر برگزیده شما نباشم و جه بسا نسبت به شما کوتاهی 
كنم که باعث شرم‌ساری من شود]. 


تسار لب ووت او یل عم و یه اس انا كاين فلماف سيان اس و 


- ۳۹۷ تمهید وال ص ۴۹۲: هم چنین» رءك: الالبضالي ص ۱۲۹ - ۱۳۰ ۱تحجب» ص ۱۱؛ ,تحار نوان»‎ .١ 
۲۶۱ ما روته العامة من متاقب اهل للست ص ۳۱۸-۰۳۱۷ و حدربقة الشعحق ص‎ ۰ 

۲ ابو زيد عمر بن شيبة» كتابى به نام السقيفه نوشته, مشتمل بر رفتارهاى زشتى كه نسبت به بنىهاشم عموماً و 
أميرالمؤمنين و فاطمه زهرا و امام حسن و امام حسين ديوع روا داشته است. بعيد نيست كه مرحوم فاضل الدين اين 
عبارت را از آن كتاب نقل كرده باشد. برای اطلاع بیشتر ر.ک: الطالف. ص ۲۳۹ و كتإبسنانه إن طاوس و احوال و 
تلد ی ص ۵۱۴ 


در كيفيت بيعت كردن مردم بر ابوبکر به امامت ... 0 ۴۱۹ 


روايت ثانى» روايت حسن بصرى است كه غالى بوده در محبت و موالات ابوبکر و 
دائم مناقب او می‌گفته. 
القصّهء چون خلافت بر ابوبکر مقرر شد» بعضی از اخیار صحابه نزد ابوبکر رفتند 
و او را نصيحت کردند و بر او اقامت حجت نمودند و گفتند: 
ای ابوبکر! از خدا بترس که تو را معلوم است كه حضرت رسو الله روز بنی 
قریْظّه و روز غدیر و در حینی كه به غزای تبوک متوجه بود و در حایط بنی النّجار و 
غيرهاء على ا را به امامت و خلافت نصب فرمود و تو را در اين امر حقی نیست. و 
این ام حق على است و بعد از او حق اهل بيت او. 
و از جمله ناصحان, خالد ین سعید بود و مقداد بن اسود و ای بن کعب و عبداله بن 
مسعود و عمّار بن ياسر و ابوذر غفاری و سلمان فارسی و بُریده و خزيمة بن ثابت - 
ذو الشهادتین ' -و سهل بن حنیف و ابوایوب و ابوالهيثم بن تبهان. هر يك از 
جماعت مذکوره به ترتیب» جهت ابوبکر مواعظ بسیار گفتند و اقامت خجح و اظهار 
نصایح کردند. و در روز جمعه در مسجد رسول الله در حضور مهاجر و انصارء 
در حینی که ابوبکر بر منبر بود ابوبکر خجل شده گفت: أَقِيلُوني َقيلوني ولست 
بخیرکم وعلیٌ فيكم [؛ رهایم كنيد رهایم کنید» بهترین شما نیستم و حال آن که على 
در ميان شما است] و از منبر فرود آمد و در خانه رفت و سه روز از خانه بیرون نیامد» 
روز سيّم بیرون آمد و به خانه‌های مردمی که بر وبیعت کرده بودند و می‌رفت و استقاله ؟ 
.١‏ خزيمة بن ثابت انصاری» يس از کشته شدن عثمان با اميرالمؤمنين بيعت کرد و در جنگ صفین» پس از کشته 
شدن عمّار بن ياسر و روشن شدن حقیقت بر اوء با معاویه جنگید تا به شهادت رسید. خزیمه در زمان حیات 


رسول گرامی اسلام به لقب «ذو الشهادتین» يعنى: دارای دو گواهی» معروف كرديدء زیرا پیامبر گواهی او را به 
جای گواهی دو مرد پذیرفت. ر.ک: رامیار» تایح فراد ص ۱۶ ۳۱۴. 


¢ 


گذشتن از گناه و لغزش نیز به کار می‌رود. واژه «استقاله» نیز که به معناى درخواست عفو و بخشش است. مترادف 
با «استعفا» به کار می‌رود. سعدی: 
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بيعت می‌کرد و مىكفت: أقِيلُوني أقِيلُوني عُمَّر و عثمان و ابوعُيده جراح و سالم و 
عبدالرحمن عوف و سعد بن ابی وقاص هر یک با صد مرد» و خالد بن ولید با 
جمعى کثیر» و مغيره با مردم بسیار جمله سلاحها يوشيدند و شمشيرها كشيدند و 
نزد ابوبكر رفتند. عَمّر دست ابوبكر را كرفت و كفت: برخيز تا به مسجد رویم 
ابوبکر ابا نمود وكفت: «أقيلونى». عم گفت: اين زمان «أقيلونى» م ىكويى كه ما خود 
را در زبان خلق انداختیم؟ اگر تو از اين كار اباكنى و امتناع نمایی» تا قيامت مردم بر ما 
ابوبکر گفت: من استقاله می‌کنم که از عهدة اين مهم خطير بر نتوانم آمد. عَمّر گفت: 
تو از ما اخذ بيعت نموده و در خلافت شروع کرده و اکنون استقاله می‌کنی؟ اگر به 
رضا و رغبت متصدی امر خلافت شدی. خوب و الا تو را بکشیم. 

ابوبکر گفت: مردم بر من اقامت حجت می‌کنند و من بر سر منبر خجل و شرم‌سار 
می‌شوم. عمّر دست ابوبکر كرفت و او را به مسجد بُرد و بر منبر نشاند و منادی کرد 
که هر که من يقد چنان کلمات كويد که خالد بن سعید و ین بن کعب و بدالله بن 
مسعود و غیرهم گفتند روز جمعه او را به اعظم عقوبتی بكُشيم. 

و خالد بن سعيد برحاست و گفت: ای عَمَّر! توما را به شمشیر می‌ترسانی؟ اگر نه آن 
بودى که بر ما اطاعت امام زمان که على بن أبى طالب است واجب است و او 


۳ 
مر ص 


اماهِوَسَيَعْلَمْ الذین ظَلَمُوا ی شتطلب بتقببُوم.! 
فايده: اگر کسی گوید: چگونه تواند بود كه جنين ظلمى واقع شود و جنين امرى 
شنيع حادث كردد و اميرالمؤمنين إا و بنى هاشم بر آن واقف و مطلع نباشند و بعد از 
آن که واقف و مطلع شوند. به دفع آن مشغول نگردند؟ يس اكر به ابوبكر به ظلم 


متصا.ی خلافت. .ده باب تا بر امیرالمو منين و ببی هاشم واجب بو ده باشد که با او 


۱۰۴/۱۹۹ للااحتجلي‎ .١ 
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مقاتله كنند تا حق خود را از او اخذ نمایند. جهت آن كه رضا به ظلم» ظلم باشد. 
در جواب می‌گوییم: هیچ شبهه نیست که درجة نبوت ارفع و اعلاست از درجة 
امامت و حضرت محمديّكٍ که افضل بود از امیرالممنین» و آن حضرت در ایام 
شعب. چهار سال محبوس بود" و بعد از موت خدیجه و ابوطالب فرار نمود و به 
طائف رفت. " و درحین هجرت از مکه به مدينه ‏ مخفى و متواری شد در غارء از آن 
جهت که اعوان و انصار نمی‌یافت. مقاتله نمی‌فرمود با کفان و الله تعالی به آن حضرت 
خطاب فرمود که با کثار بگوی: وِلَكُمْ دِينُكُم وَلِىَ دی" و چون همجرت فرمود به 
مدینه و اعوان و انصار موجود شدند. الله تعالی به او و اصحاب او خطاب فرمود: 
زوقاتلوا آلمُشْرِكِينَ کات و بعد از آن. خروج فرمود و با کفار مقاتله نمود. 
و همجنين ابراهیم اا در حینی که اعوان و انصار نداشت. صبر می‌نمود در احتقار؟ 
و القای نار" و چون اعوان و انصار یافت» خروج نمود و حرکت کرد با کفار و سیصد 
غلام خرید. جهت آن که در پیش او مقاتله کنند. و هم جنين موسی و عیسی و غیرهما 
من الانبیا رود نود در حینی که انصار و اعوان نداشتند. خروج نکردند و قتال ننمودند. 
0 موجب آيهُ كريمة: وقد کان لَكُمْ فى رَسُولٍ الل 
اوه و مه سی به حضرت رسول الله نموده و به مقتضاى أيه كريمه: ول 


۱. هم چنان که پیش از اين گذشت» ماجرای محاصره اقتصادی - اجتماعی پیامبر و خاندان او كه منجر به خروج 
ایشان از مکه و شکل‌گیری ماجرای «شعب ابي طالب» شدء در سال‌های ۱۰-۷ بعثت رخ داده است؛ بنابراین» 
بیان چهار سال برای مدت این محاصره نادرست است. 

۲. پیامبر گرامی اسلام در اواخر شوال سال دهم بعثت» يس از درگذشت دو تن از بزرگ‌ترین حامیان خود و با 
شدت گرفتن فشارهای قريشء از مکه به طائف هجرت نمود تا از قبیله تقیف کمک بخواهد. اما پس از ده‌روز توقف 
و نااميدى از اسلام و حمایت قبيله بنی ثقیف» دوباره به مكه بازگشت. ر.ک: تریح امبر اسلا ص ۱۷۰ ۱۷۱. 

۳ كافرونء أيه ۶: دين شما برای خودتان و دين من برای خودم است. 

۴. احتقار: خوار و خرد شمردن, خوار شدن. 

۵ . اشاره دارد به ماجرای به آتش افکنده شدن حضرت ابراهیم به فرمان نمروده ب پس از شکستن بت‌ها. برای اطلاع 
بيشترء ر.ك: انبیاء آيات 88 ./١-‏ 


۶. احزاب, آيه ۲۱: رسول خدا برای شما الگویی نیکو است. 


۲ 0 منهج الفاضلين في معرفة الأئمة الكاملين 


> و 


لین دی الله قَبِهُداهُمُ افد ' اقتدا به نبا کرد از جهت عدم انصار و اعوان» جهاد 
ننمود و بعد از قتل عثمان» چون انصار و اعوان یافت. با معاویه مقاتله نمود. 

و هم چنین هارون که برادر موسی تا بود و خلیفة او در نبوت با او شریک بود در 
حینی که موسی به طور زفت و بنی‌اسرائیل گوساله‌پرست شدند با وجود آن که 
دوازده هزار مؤمن» مُعین و ناصر او بودند. با عبدۀ عجل ' مقاتله نکرد و چون 
موسى یذ از طور باز آمد و با او عتاب كرد كفت: لأَبْنَ 1 ن القَوْمَ آَسْتَضْعَفُونَى وکادوا 


ا 


َْتلُونتِى قلا تفت بی الأغدا» ' [؛ يعنى ای فرزند مادرم! این قوم مرا ناتوان يافتند و 
جيزى نمانده كه مرا بُكشندء پس مرا دشمن شاد مكن] و نيز كفت:«ِإِنّى خَشِِيتُ أن 
تقول فَرَّفْتَ بین بَنِىإِسْرائِيل) '؛ يعنى من ترسيدم كه تو كويى تفرقه افکندی ميان 
بنى اسرائيل! و مراد او آن که: اگر مقاتله می‌نمودم» سبب يراكندكى بنی‌اسرائیل مى شد 
و فتنه» زياده از این به ظهور مىرسيد. 

عذر امیرالم و منین ید بعينه ‏ همین بود كه هارون با موسى .ريه گفت» جهت أن 
مردم جديد العهد بودند به اسلام و منافقان بسيار بودند» اگر محاربه می‌کرد. اكثر مرتد 
ااانه و اس هقی اک کی انیم ا عزنت ونان 
بالكقر َجاهدتهم" [؛ اگرنه اين بود که مردم همین تازكى كافر بودند» با ايشان 
مى جنكيدم] يمكن كه اكر مقاتله نمودی» مردم گفتندی كه تا غايت به اسلام دعوت 
می‌نمود و مردم را می‌گشت تا مسلمان شوندء اكنون مسلمانان را م ىكشد. 

و نيز روايت کرده‌اند که حضرت رسول الله به آن حضرت فرمود: 

يا علىٌ سَيّلي هذا الأمر أبوبكرء فان قاتلت فلك وان تَرَكْتَ فهو خيرٌ لك؛ ثم يلي 

۱ انعام آيه ۹۰: ايشان كسانى هستند كه خدا هدايتشان كرده است» يس به هدايت آنان اقتدا كن. 
۲. عجل: گوساله اول سال» بجه كاو چون از مادر به زمين آيد؛ عبده عجل: گوساله يرستان. 
". اعراف» آيه ۱۵۰. 
۴. طه آيه .٩۴‏ 
۵ الفصول المختارت ص ۳۵۱؛ مسالة فى للنص على على: ۲۸/۲ و للصراط المستقي ۱۵۸/۳. 
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بعده عم فان قاتلت. فلك وان تَرَكْتَ, فهو خيرٌ لك؛ ثم يليه بعده عثمان. فان 
قاتلّت فلك وان ر کت فهو خی لك ؛! یعنی ای علی! زود باشد که متولی امر حلافت 
شود ابوبکر» يس اگر تو مقاتله کنی» اختبار داری و اگر ترک مقاتله كنى» پس بهتر 
است از برای تو. بعد از ابوبكرء عُمَر متولی خلافت شود پس اگر مقاتله کنی؛ 
مختاری و اگر ترک کنی» بهتر است از برای تو. يس بعد از مَر» عثمان متولی 
لاقت شودة پس اگر قتال کنی؛ اختبار با توست و اگر ترک قتال کنی» بهتر خواهد 
بود از برای تو. 
چون حضرت رسول ال فرموده بود او را که ترک قتال بهتر است. و او امام 
معصوم بود. البته بايد که اختیار خير كند» و نیز چون بعد از حضرت رسالت قوام دين 
به حضرت امیرالممنین ید و اولاد او و بنی هاشم بود. اگر خروج می‌نمود البته بنی 
هاشم مساعدت می‌نمودند و با آن حضرت موافقت می‌کردند و ایشان را کثرت اعوان 
نبود و مخالفان را اعوان بسیار بود» و قوّت و شوکت و کثرت و غلبه ایشان را بود. پس 
اگر محاربه می‌کردند. مخالفان نیز شمشیر م ىكشيدند و جمله را هلاک می‌کردند. و 
هلاک ایشان سبب زوال دين می‌شد و از این جهت. حضرت اميرالمؤمنين افلا راضی 
بود که دين را رمقی و بقیه‌ای باشد و او از حق خود محروم باشد. 
و سبب ترك مقاتله آن بود که ترسید که دين به یک بار برطرف شود و حطبه 


ةة " بر آن چه مذکور شد شاهل عدل است. وال اعلم. 


۱ ر.ک: مناقب آل ی طا ۷/۳ 

۲. شمشقه: شش مانندی که شتر در وقت بانگ و مستی از دهان بیرون آرد» آن جه شتر از كلو برآرد؛ شقشقیه نام 
سومین خطبه نهج البلاغه است که در آن مسائل مربوط به حلافت و اتفاقاتی که در روزهای نخست بعد از رحلت 
پیامبر رٌخ داده» مورد كفت و كو قرار گرفته است. 


فصل دوم 


در كيفيت طلب كردن بيعت از اميرالمؤمنين ند 


روايت كرده حسن بن ابی يعقوب از ابراهيم بن عمّر ازعم خود عبدالرزاق بن 

همام از پدرش از ابان بن أبى عياش از سليم بن قيس هلالى از سلمان كه چون حضرت 

اميرالمؤمنين از عزاى حضرت رسول ال فارغ شد. به جمع كردن قرآن اشتغال 

نمود و چون قرآن را تمام جمع کرد به مسجد رسول الله اګ آمد در حينى كه ابوبكر در 
آن‌جا نشسته بود» مردم نزد او جمع بودند» پس به آواز بلند ندا كرد: 

يا ها التاس, إِنّي لم أَزَلْ مُنذٌ قبض الله رسوله, نت مشغولاً بعُسله وتجهیزه 

وتكفينه وتدفينه وتعزيته؛ ثم بالقرآن وقد جَمَعْنّه کله قَلَمْ يَنْزِل الله على رسوله 

آية الا قد جَمَعْتُّها وکتبتهاه وليس منه آية الا قد قرأتها عند رسول الله وعْمَني 

تأويلها وتنزيلهاء و ظاهرّها وباطتهاء وعامّها وخاصّهاء وناسخها ومنسوخّها؛ وأنا 

أدعوكم إلى كتاب الله ونصرتي حتّی لاتقولوا یوم القيامة اي لم آدعکم إلى نصرتي, 

أدعوكم إلى كتاب الله من فاتحته إلى خاتمته؛ يعنى ای مردمان! من هميشه از آن 

زمان که الله تعالى روح رسول خود را قبض کرده» مشغول بودم به غسل أو و تجهیز و 

تكفين و تدفين و تعزيت ای بعد از آن مشغول بودم به جمع كردن قرآن و به حقيقت 

كه جمع کرده‌ام همه قرآن راء يس فرو نفرستاده الله تعالى بر رسول خود آيتى؛ لا که 

جمع كردهام و نوشتهام آن راو نيست از قرآن آیتی, الا که خواندهام نزد حضرت 


رسول الله یی و تعليم كرده مرا تأويل و تنزيل اوء و ظاهر او و باطن اوء و عام و خاص 


در کیفیت طلب كردن بيعت از امیرالمومنین دا O‏ ۴۲۵ 


اوه و ناسخ و منسوخ او و من می‌خوانم شما را به کتاب خدا و يارى دادن من تا 
نگویید روز قيامت كه من شما را دعوت نکردم به نصرت خود. دعوت می‌کنم شما 
را به کتاب خدا از فاتحة او تا خاتمة او. 

عُمّر گفت: آن جه نزد ماست از قرآن مستغنى گردانیده ما را از آن جه تو ما را به آن 
دعوت می‌کنی! يس اميرالمؤمنين 30 بازگشت و به خانه رفت. يس عَمَّر كفت با 
ابوبکر: مردم بر تو بيعت کردنده إلا على و اتباع او و تا او بيعت نکند ما ايمن نباشیم 
او را طلب كن تا بیعت کند و ما ایمن شویم. 

و ققذ را -که ابن عم عُمّر بود -فرستادند تا حضرت امیرالمومنین را نزد ابوبکر أَوَرَدُ. 
ند نرد اميرالمؤمنين فاد رفت و گفت: يا على آجب خليفة رسول الله ؛ یعنی اجابت 
كن خليفة رسول خدا را. حضرت اميرالمؤمنين فرمود: ما أُسْرَعَ ما كَدَبْتُم على 
رسول الله و يَعْلَم أبوبكر وأتباعه أن الله ورسوله لم يَسْتَخْلا غيريء اجع إلى 
أبيبكر وقل: يقول عليٌ: ان اللة ورسوله لم يَسْتَخْلفاك ويَسْتَخَلفاني ؛ يعنى جه زود 
دروغ بر پیغمبر ببستند و ابوبكر می‌داند و متابعان او كه به درستى كه الله تعالى و 
رسول او غير مرا خليفه نكردانيده. بركرد به سوى ابوبكر و بگو على مىكويد: به 
درستى كه خداى تعالى و رسول او تو را خليفه نگردانیده‌اند و مّرا خليفه كردانيده. 
قنفُذ بازكشت و آن جه حضرت اميرالمؤمنين فرموده بود با ابوبکر و عْمَّر بگفت. 
كفتند: بازكرد و بگوی: يا عليٌء أجب اميرالمؤمنين. قُنْقُذ نزد اميرالمؤمنين ی رفت و 
كفت: يا على أجب اميرالمؤمنين. حضرت اميرالمؤمنين فرمود: سبحان الّه. والله ّه 
یلم أنَّ هذا الاسم لا يَصْلَحٌ الا لي ولقد أمَره وآتباعه رسول الله أن يُسَلُموا عَلَىّ 
بإمْرَة المؤمنين: فقال هو وصاحبه: أُمِنَ الله وين رسوله أن تلم عَلى عَليٌّ بإمرة 
المؤمنين؟ فقال: تم حقاً حقاً مِنَ الله وین رسوله انه اميرالمؤمنين وامامٌ المثقين 
وسيّدُ المسلمين وخليفةٌ رب العالمین؛ يعنى به حق خدا كه او می‌داند كه صلاحيت 


این نام نيست إلا مَرا» و به حقيقت که امر کرد او را و اتباع او را رسول خدا که سلام 
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کنند بر من به امارت مومنان يس كفت او و صاحب او -یعنی عُمَّر: آيا از امر خدا و 
رسول اوست که سلام كنيم ما بر على به امارت مؤمنان؟ حضرت رسول الله ی فرمود: 
آری حقاً حقاً از خدا و رسول اوست که على اميرمؤمنان و امام متقيان و سيد 
مسلمانان و خليفه يروردكار عالميان است. 

پس قُنْقُذ رفت و آن جه حضرت اميرالمؤمنين فرموده بود با ابوبكر و عكر گفت. 
ايشان جوابى نگفتند و چون شب شد. حضرت اميرالمؤمنين إلا حضرت فاطمه نله 
را سوار کرد و آن حضرت پیاده دست امام حسن و امام حسین بل را گرفته به 
خانه‌های اصحاب رسول الله از مهاجر و انصار - رفت و ایشان را به نصرت خود 
دعوت نمود و هیچ كس اجابت ننمود که او را نصرت دهد الا چهار کس: بير بن 
عوّام و ابوذر و مقداد و من که سلمان‌ام. بس چون حضرت امیرالمومنین افا دید كه 
اکثر مردم إلا بنی‌هاشم بر ابوبکر اجتماع نمودند و ترک نصرت او کرده‌اند. از ایشان 
اغرأقين نموده به انم ؤفك و به ادت له تعالی مشعول ند 

روز دیگر عمّر به ابوبکر گفت: على را طلب كن تا بيعت کند و ما ايمن شویم. يس 
نقذ را با جمعی فرستادند به احضار حضرت اميرالمؤمنين. ايشان رفتند و اذن 
خواستند که در اندرون خانه» نزد حضرت اميرالمؤمنين تا روند. حضرت اذن نداد. 
ایشان قصد کردند که بی‌اذن در خانه روند حضرت فاطمهوه منم کرد و فرمود: 
أتَدْخُلُونَ بيتي بغیر إذني؟ يعنى آيا به خانة من در می‌آیید بی اذن من؟ 

ایشان بازگشتند و با ابوبکر گفتند: فاطمه اذن نمی‌دهد که ما به خانه رویم و على 
از خانه بیرون نمی‌آید» عُمَّر را آتش غضب مشتعل گشته, برخاست و متوجه خانة 
اميرالمؤمنين اد شد و خالد بن ولید و جماعتی را که در حوالی او بودند گفت: 
آتش و هیمه بردارید و با من بیایید» ايشان آتش و هیمه برداشتند و باعمر 
برفتند» و چون به در خانه رسیدند عمّر به آواز بلند نداکرد: یا علي أَخْرْجْ فبایع خليفة 


0 


رسول الله والا أَصَرّمْتُ عليك ناراً؛ يعنى ای على! بيرون بيا و بيعت كن با خخليفة 


در كيفيت طلب كردن بيعت از اميرالمؤمنين رود 1 ۴۲۷ 


رسول خدا و اگر نه آتش در خانة تو مى زنيم! 

حضرت اميرالمؤمنين اا و هيج يك از اهل بیت» ايشان را جواب نگفتند. عُمَّر آتش 
بر دز زد و می ترسيد که اميرالمؤمنين |3 با شمشير از خانه بيرون آيد و با ايشان مقاتله 
نماید» از جهت آن كه شجاعت و قوّت آن حضرت را می‌دانست» و حون در 
بسوخت. به خانه رفتند. حضرت فاطمه ره چون دید كه عَمّر و اتباع او به خانه 
درآمدند. به اندرون حجره رفت و آن منافقان حضرت اميرالمؤمنين را گرفتند و 
على دز گردن و نو اتسين از ا یروت بر دزن 

حضرت فاطمه چون آن حال بدید» پیش در حجره آمد و گفت: يا عم اق الله ولا 
تظلم علی وَصيّ رسول الله وأخيه وصهّره وخلیفته؛ یعنی ای عُمَرا از خدا بترس و 
ظلم مکن بر وصی رسول خدا و برادر او و داماد او و خليفة او. 

عَمّر در را بر شکم فاطمه زد و ضلعی از اضلاع آن حضرت بشکست و بعد از آن, 
شمثیر با غلاف بر پهلوی او زد و قفْذ نيز تازیانه بر حضرت فاطمه زد و آن ‏ 
حضرت در آن وقت حامله بود و به سبب ضربت عُمَر و نفل جنینی مرده از شکم 
فاطمه بیفتاه و اثر ضربت عمَر و مذ در بدن فاطمه يه ظاهر بود تا از دار فنا به عالم 
بقا رحلت فرمود و به سبب ضربت ايشان از دنیا مفارقت نمود و على الدوام 
می‌فرمود: آه یا آبتاهء يا رسول اله, ما آقي هل بيتك من ابي‌بکر وشقر من بعدك؟ [؛ 
ای پدر! ای رسول خدا! جه دیدند خانوادۀ تو پس از تو از ابوبکر و عَمَر؟] القصه. 
چون حضرت امیرالمؤمنین ی را حبل در كردن نزد ابوبکر بردند» خالد بن ولید و 
ابوعبَیّده جرّاح و سالم مولی آبی حذیفه و مُعاذ بن جبل و مُغِيرة بن شعبه و أَسَيْد بن 
حُصَيْن و پشر بن سعد» شمشیرها از غلاف بیرون کشیدند و نزد ابوبکر بایستادند و 
عمّر گفت: يا عليٌء بایع ؛ یعنی ای علی! بيعت کن. حضرت اميرالمؤمنين إلا فرمود: 
إن لَمْ َفعل ما تفعل؟ یعنی اگر بيعت نكنم با من جه می‌کنی؟ عم گفت: ان لَمْ تَفْعَل 


.١‏ حبل: ریسمان, بند. 
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قتلنالك دا يعنى اگر بيعت نكنى تو را بخوارى بكشيم. حضرت اميرالمؤمنين فرمود: 
اگر مرا بکشید. بندهُ خدا را و برادر رسول خدا راكشته باشيد. 

يس بُريده و سلمان و مقداد و ابوذن ابوبکر و عَمّر را نصایح بسیار کردند و فضائل و 
مناقب و دلایل و براهین امامت و خلافت حضرت اميرالمؤمنين !يفا را ذکر نمودنده و 
بعد از تقریر فضائل و مناقب آن حضرت گفتند: اگر ما می‌دانستيم که به سبب جهاد 
ماء حق به مرکز خود قرار می‌یابد و ظلم از اهل بيت رسول ال مدفوع می‌شود با 
بعد از آن امیرالممنین ثا متوجه صحابه شد و گفت: ای جماعت مهاجر و انصار! نه 
شما روز غدير به امر خدا و رسول او همه بر من بيعت کردید. بعد از آن که رسول الله 
مرا به امامت منصوب گردانید؟ و نه در حینی که حضرت رسول اللْهيَي به غزای تبوک 
می‌فرمود. مرا در مدینه به خلافت نصب کرد و با من گفت: آما ترضی أن تکون مِتّي 
بمنزلة هارون من موسی الا أنّه لا نب بتعدي؟ یعنی آيا راضی نیستی که بوده باشی 
از من به منزلة هارون از موسی» الا آن که نیست بعد از من پیغمبری؟ و نه در حایط 
بنی نجار شما را گفت که سلام كنيد بر من به امارت مؤمنان؟ 

و ديكر دلایل امامت خود تقرير فرمود و جمیع حاضران از مهاجر و انصار تصدیق 
نمودند. ابوبکر ترسید که صحابه. حضرت امیرالممنین را نصرت نمایند و او رامنع 
لله ل الخال كتك ان کک نس وات کی و ها همه از رت 
رسول الله بی شنيدهايم آن جه تقرير نمودی» اما من شنيدم كه حضرت رسالت ل بعد 
از آن فرمود: ِا أهلّ بيت اصطفانا له واختار لنا الآخرة ون الله لم يرذ لِيَجْمَعَ لاهل 
بيتي النبوة والخلافة ؛ يعنى به درستى كه ماييم اهل بيتى که بركزيده الله تعالى ما را و 
اختیار كرد از برای ما آخرت را و خداى تعالى نخواست كه جمع كند از برای اهل 
بيت من» نبوت و خلافت را. 


بس عُمّر و ابوعْیده جرّاح و مَعاذ بن جبل و سالم مولى أبى حذيفه برخاستند و 


در کیفیت طلب كردن بيعت از اميرالمؤمنين ند 0 ۳ 


گنتند: صَدّق خلیفةً رسول الله قد سَمغنا رسول الله یقول کذلت؛ یعنی راست گفت 
خليفة رسول خداء به حقيقت که شنيديم ما از رسول خدا که چنین می‌گفت. 

پس حضرت امیرالمومنین بخندید و گفت: الله اكبر. كيف وافیتّم بصحیفتکم الملعونة 
التي تعاهدتّم عليها في الکعبة. إن مات محمد أو قتل, تزیل هذا الأمر من أهل 
بيته ؛ يعنى چگونه وفا كرديد به صحيفة ملعونه كه معاهده نموديد با یک ديكر بر آن 
در كعبه كه اگر محمد بميرد يا كشته شود زايل كردانيم اين امر را يعنى خلافت را - 
از اهل بيت او. 

سلمان گفت: پس حضرت اميرالمؤمنين لټ متوجه زبير و من و ابوذر و مقداد شد و 
كفت: ای زبير وای سلمان و ای ابوذر و ای مقداد! آیا شما از حضرت رسول الله 
شنيدهايد که می‌فرمود که اين جماعت با یک‌دیگر معاهده نموده‌اند که بعد از او اتفاق 
نمايند و زايل گردانند خلافت را از اهل بيت او؟ كفتند: تعم. سَمعّنا عن رسول الله 
يقول لك: إِنّ أبابكر وعَمَر وآبا عبیده الجَرّاح وسالم ومُعاذ بن جبل قد تعاهدوا 
وتعاقدوا وکتبوا بينهم كتاباً: إن مات محمّدٌ أو قتل. تزیل الخلافة عن أهل بيته؛ 
فقلث: يا رسول الله فما تَأمُرني أَفْعَلٌ إذا يَفْعَلون ذلك؟ فقال: يا على إن وَجَدْتَ 
أعواناً فجاهدهم وإن لم تجد أعواناًء فکف يَدَك وأحقن دَمَكَ حتی تلقاني؛ يعنى 
آرى شنيديم ما از رسول الیل كه می‌گفت: مر تو را: به درستى كه ابوبكر و مر و 
ابوعْبَيْده جراح و سالم مولى أبى حذيفه و معاذ بن جبل با یک‌دیگر معاهده كردهاند و 
معاقده نموده‌اند و عهدنامه نوشتهاند كه اكر محمد بميرد ياكشته شود زايل كردانيم 
ما خلافت را از اهل بيت اوء يس كفتى تو: يا رسول الله! جه امر می‌کنی مرا که بكنم 
چون ايشان چنان كنند كه معاهده نمودهاند؟ حضرت رسول الله گفت: ای على! اگر 
اعوان یابی, جهاد كن با ایشان و اگر اعوان نیابی دست از اين امر بدار و حون خود را 
نگاه دار تا بینی مَرا. 


بعد از آن» حضرت امیرالمژمنین و با ابوبکر و عمّر و اعوان او گفت: والله که اگر غير 
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از بنی‌هاشم» چهل كس با من موافقت می‌نمودند. با شما قتال مىكردم و مجاهده 
می‌نمودم» يس متوجه قبر حضرت رسول الله شد و گفت: إِنّ القوم اشتَضعفوني 
وکادوا یِتلونني, فالمعذرة إلى الله نع إليك [؛ یعنی اين قوم مرا ناتوان یافتند و چیزی 
نمانده بود كه مرا بکشند» يس ابتدا از خدا و سپس از تو عذرخواهی می‌کنم]. 

وبل فيك کر در ا و موا ت او کرو ما وه ۱ 
همین از آن حضرت راضی شدند و گفتند: بيعت کرد. بعد از آن با زبیر گفتند: بیعت 
کن» زبیر از بيعت كردن ابا نمود. عَمَر و خالد بن ولید و جمعی از اعوان ايشان او را 
گرفتند و شمشیر او را از او احذ نمودند و او را در زمين انداختند و عمّر بر سینه او 
نشست و می‌گفت: بيعت كن والا من تو را می‌کشم» يس زبیر از روی اکراه بيعت کرد. 
سلمان گفت: بعد از آن مرا گرفتند و به بيعت كردن تکلیف نمودنده من از بيعت كردن 
ابا نمودم» ايشان مرا می‌زدند تا زمانی كه بيعت کردم. پس ابوذر و مقداد را به بيعت 
كردن تکلیف نمودند و ایشان نیز از روی اکراه بيعت کردند و گفتند: لعن الله قن ظلم 
آل محمد وانْتَرَّعَ عنهم حقهم ؛ یعنی لعنت خدا بر آن كس که ظلم کرد بر آل محمد و 
حق ایشان را از ايشان انتزاع نمود. 

عُمَر گفت: آمین, لَعَنَ الله من ظَلَمَهُم وانْتَرّعَ حَقَهُم والله ما لهم فیها حق؛ يعنى 
چنین بادء لعنت خدا بر آن كس كه بر ايشان ظلم كرد و حق ايشان را انتزاع نمود؛ به 
حق خدا كه ايشان را در امامت و خلافت حقى نيست. 

و اميرالمؤمنين فرمود: يابن ضَّهاك إذا لم يكن لنا فيها حَقٌّ. فهي لك ولابن أبي 


تفا ایرآ شهاک خرن مار ادو نايع ی تسا اراس قزرو 


.١‏ مضموم: بسته شده. 

۲ «صهاک حبشیه» نام زنی است که خدمت‌گزار عبدالمطلب بود» شخصی به نام «نفیل» با او ارتباط نامشروع برقرار 
کرد كه أن زن نيز باردار شدء به همین جهت عبدالمطلب أن زن را به او داد. زن زایمان کرد و پسری به نام 
«خطاب» متولد شد» «خطاب» يدر عمر است. ر.ک: ,دو للانوار. ۵۹۳/۳۱۵۹۲ شماره ۲۱ و حدرقة الشعت 
ص ۳۶۷-۳۶۵ 


در کیفیت طلب كردن بيعت از امیرالمومنین ند ۴۳۳۱ 


پسرابی قحافه است؟ عُمّر گفت: کف الآن يا آباالحسن, فقد بایعت فان العاشة رَضُوا 
بصاحبي ولم يَرْضُوا بك: فما ذنبي؟؛ یعنی دست بدار اين زمان ای ابوالحسن! به 
حقیقت که بيعت کردی» پس به درستی که عامه به صاحب من راضی شدند و به تو 
راضی نمی‌شوند. پس گناه من چیست؟ 

حضرت امیرالممنین إإإ فرمود: لکنّ الله ورسوله لم يَرْضيا إلا بي فََبْشِر آنت 
وصاحبك ومن تبعکم بِسَخَطِ الله وغضبه وعذابه؛ یعنی لکن خدا و رسول او راضی 
نمی‌شوند الا به من» يس بشارت باد تو را و صاحب ' تو را و آن كس كه متابعت كرد 
شما را به سخط خدا و غضب او و عذاب او. 

سلمان گفت: بعد از آن» حضرت اميرالمؤمنين إل متوجه شد به جانب من و ابوذر و 
بير و مقداد و گفت: يا سلمان و یا أباذرٌ ويا زُبير و یا مقداد. أَسَمِعْثُم رسول الله چ 
یقول: إِنّ تابوتاً من نار فيه اثنا عشر رجلا سنّة من الأوّلين و سنّة من الآخرين في 
جُبّ في قَعْر جهنم ذلك التابوت في تابوت آخر من نار مُفل عليه وعَلَى رأس 
ذلك اجب صَخْرة ؛ فإذا آراد الله تعالى أن يُسَعْرَ جهنم: کشف تلك الضخرة عن 
ذلك اجب فَآَسْعَرَت جهتم من وَهْج ذلك اجب وحرّه فسألته ‏ و أنتم شهود -مِنَ 
لأّلین والآخرين من هُم؟ فقال: أما الالین. فابن آدم الّذي فتل أخاه و التمرود 
صاحبٍ التّشُور وفرعونٌ ذو الأوتاد ورجلان من بني اسرائيل بَدَّلا کتاب الله وغَيّرا 
شتن آنبيائهم. أمًا أحدّهما بَدَّلَ التّوراة والآخر بدّل الانجيل والدجّال الاعور ؛ وامّا 
الاخرین, فعثمان وهؤلاء الخمسة آصحاب الصّحيفة الّذين تعاهدوا على عداوة هل 
بسيتي وقال أسماءهم؛ فقلنا: دفت, قد سَیعُنا ما قلتَ من 


رسول اللهجيه؛ ' یعنی ای سلمان و ای ابوذر و ای زبیر و ای مقدادا آیا شنیدید شما از 


۱ صاحب: همراه. 

۲ برای اطلاع از آن جه در اين فصل آمده استء ر.ک: کتاب سيم من قيس. ۱۳۶ ۱۶۳؛ للالحتجاي ۱۰۷ - 
۱ المسترشب ص ۰-۳۷۷ ۳۷۸: تفسير اہی حمزت ص ۰۱۷۶-۱۷۵ شماره ۱۰۶؛ ,سحارالانواں ۲۶۴ - 
۸و ۴۰ ۴۱/۸۹۰ و وا العلویب ص ۲۸۵. 
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رسول دای كه می‌گفت: به درستى که تابوتى است از آتش» در آن تابوت دوازده 
مرد باشند» شش مرد از اولين و شش مردم از آخرين و آن تابوت در چاهی است در 
قعر جهنم در تابوتى ديكر از آتش» قفل كرده شده است بر اوه بر سر آن چاه سنگی 
است» پس چون خواهد الله تعالى كه دوزخ را بتابد كشف فرمايد آن صخره را از آن 
چاه» يس تابيده شود دوزخ از هج و حرارت آن جاه. يرسيدم من از رسول اللي از 
آن دوازده مرد -و حال آن كه شما حاضر بوديد -از اولين و آخرين ايشان. فرمود: اما 
اولین» قابيل پسر آدم است که برادر خود را کشت و نمرود صاحب نشور و فرعون و 
دو مرد از بنی‌اسرائیل که تبدیل کردند کتاب خدا را و تغییر دادند سنن انبیای خود راء 
یکی از ایشان تبدیل نمود تورات راء دیگری تبدیل نمود انجیل را و دجَال اعور. و اما 
آخعرین» پس عثمان است و ينج كس که اصحاب صحیفه‌اند که معاهده نموده‌اند بر 
یی اهلو كن و كفت نام‌های ايشان را يس گفتیم ما: راست گفتی؛ به حقیقت 


كه شنيديم ما آن جه گفتی از رسول الله ع 


فصل سوم 
در مطاعن ابوبكر که دال است بر بطلان امامت او 


بدان که مطاعن ابوبکر که دال است بر بطلان امامت او بسیار است و بعضی از آن 
مذکور شده اما این فقیر از جهت ایجاز و اختصار ده دلیل ذکر می‌نماید: 

دلیل اول ؛ قول او بر منبر روز اول که بر او بيعت کردند: كان التبي يُعْصَم بالوحي وان 
لي شيطانا يْتريني؛ فإن استَمت فأعيئوني واتَبعُوني وان إِعْوَجَجْتُ, فَقُومُوني ' [؛ يعنى پیامبر 
به واسطهٌ وحى معصوم بود. ولى من شیطانی دارم كه مَرا فريب می‌دهد. اكر به راه 
راست رفتم مرا کمک كنيد و از من ييروى كنيد و اگر کج رفتم پس مرا به راه 
راست دارید]. 

چون از شأن امام» تکمیل رعیت است» چگونه جایز باشد امامت کسی که استعانت 
نماید از رعيت بر تقویم و تکمیل خود؟ با وجود آن که رعیت در تکمیل نفوس و 
غیرها به او محتاح‌اند. و نیز به موجب قول او: «فان اعوججت فقومونی»» یمکن که 
دائماً بر اعوجاج باشد به سبب شیطانی که به موجب قول او ملازم اوست. 

و نیز چگونه جايو باشد امامت شخصی که خود اقرار کند که مرا شیطانی است که 
مرا در هتک عرّض و در طلب مال مردم می‌دارد؟ يس چون شیطان بر او مستولی 
شود چگونه جایز باشد که مسلمانان به او اقتدا نمایند؟ و نیز چون به قول او او را 


۸۳/۵ رک مضا ب ص ۱۲۹ - ۱۳۰+ المستر شد» ص ۰ و مجمم الإ واند»‎ .١ 
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اعتماد نمايد و از او ايمن باشد؟ چون محتمل است که در جميع اوقات. آن شيطان با 
او باشد -به موجب قول او -و تواند بود که شیطان او را بر آن داشته باشد که حدیث: 
نخر معاشر الأنبياء لائورّث ما ترکناه صدقه»" افترا نماید یا شیطان او را باعث شده باشد 
كه او متصدی امامت و خلافت شود و از مردم بيعت ستاند. 

دلیل دوم ؛ روایت کرده‌اند از حسن بصری - که غالى بوده در محبت و موالات 
ابوبکر که در روز اول که مردم بر او بيعت کردند بر منبر گفت: طاعتي علیکم ما أَطَعْتٌ 
الله ؛ فان عَصَيْتُ فلا طاعة لي علیکم. فان عَدَلْتُ فَاتبعُوني وان مِلْتُ فاغتزلوني" [؛ یعنی 
اطاعت كردن شما از من مادامى است كه از خداوند اطاعت کنم. يس اگر او را نافرمانى 
کردم» شما نبايد از من پیروی كنيد و اگر به راه راست بازگشتم. پس از من پیروی كنيد 
واكر منحرف شدم مَرا رها كنيد]. 

اثبات جواز عصيان بر خود كرد. و رعيت را در حال عصيان از اتباع خود منع کرد 
پس به زعم او بايد كه در بعضى اوقاث امام واجبٌ الاتّباع باشد و در بعضى اوقات امام 
با وو رن جاو سم و الفط راع يكن ع عر جك و كويد سا 
خطاومعصيت باشد» يس چگونه مكلف واثق باشد که متابعت اقوال و افعال او نمايد؟ 


دلیل سوم ؛ قول او: آقيلوني فلستٌ بخیرکم وعلیٌ فيكم " [؛ یعنی رهایم کنید. بهترین 


.١‏ اللمسائق اللصاغاديق ص ۹4 مسند «حمد» ۴/۱؛ تیت مامت ص ۲۷؛ نسائی امسن لکری» ۶۴/۴ شماره 
۹ و نھچ اسان ص ۳۸۰ 

۲. جنين عبارتى در جوامع روايى - تاريخى بيدا نشدء ولى عبارتى شبيه به آن نقل شده است. برای اطلاع بيشترء 
ر.ك: لضا ص ۹ -۱۳۰؛ التحيحبب ص ١١‏ ؛ حار نو ۴۹۷ -۴۹۸/۳۰؛ ما روته العامة من مناقب اهل 
الست ص ۳۱۸۰۳۱۷ و حدبقة امعت ص ۲۶۱. 

۳. اين جمله را از ابوبکر در مسئله خلافت نقل كردهاند. ر.ک: مجمح ال واناد ۱۸۳/۵؛ اللمحججم الاو سط ۳۶۷/۸؛ 
شرح نھچ اللاب ۱۶۹/۱؛ کز اهمال ۶۳۱/۵ شماره ۱۴۱۱۲؛ شرح امیر الکیں ۳۶/۱؛ اللطبقات الکبری» 
۵ سبل الهدی والاشك ۲۵۸ -۲۵۹/۱۱۰؛ مج على فى آزك الخلفای ص ۴۸؛ الطراشت» ص ۴۰۲؛ 
الصراط المستقبي ۲۹۴/۲؛ ااصوارم المهر ق ص ۴۵؛ سار الاو ار ۵۱۹/۲۹؛ مواقف اللتيحق ۹۹/۳؛ هم چنین 
در غير از مسثله خلافت و در پاسخ به سؤالات یک بهودی نيز اين عبارت از او نقل شده است. ر.ک: الافضائل. 
ص ۱۳۳۰۱۳۲ و الروضة فى المعجزات و الفضائل. ص ۱۳۷. 


در مطاعن ابوبكر كه دال است بر بطلان امامت او © ۴۳۵ 


شما نيستم و حال آن كه على در ميان شماست]. 

يس اگر ابوبكر امام بوده باشد. جايز نبوده باشد او را که طلب اقاله نمايد و استقالة 
او معصيت بوده باشد و اگر امام نبوده باشد, به سبب تصدى منصب امامت ظالم و 
عاصى باشد. 

دليل جهارم ؛ قول عُمّر: كانت بيعة أبيبكر فلتة وَقَى اله المسلمين شَرّهاء فَمَن عاد إلى 
مثلها فَافَبُلُوه! [؛ يعنى بيعت با ابوبكر کار نابخردانه‌ای بودء خداوند مسلمانان را از شر 
آن در امان بدارد! هر كس بخواهد آن را دوباره تكرار کند» او را بكشيد]. 

و مراد به «فلته» آن است که اجماع امت بر آن نبود. و وقوع امرى بود بىانديشه و 
تفكرء و سهوى و غلطى بود كه واقع شد. 

و این كه عَمّر كفت كه بيعت ابوبكر «فلته» بو دال است بر بطلان امامت ابوبكر 
به تخصیص ' که مسئلت نمود وقاية " شر او را و امر کرد به قتل کسی که معاودت 
نماید به مثل آن. يس اگر امامت ابوبکر صحیح بوده باشد بيعت كنندة بر او مستحق 
قتل نبوده باشد و عمّر مستحق طعن باشد و ظالم و مُخطى که امر کرد به قتل کسی 
که به مثل او معاودت نماید و اگر امامت او باطل باشدء لازم آید طعن بر ابوبکر و عمّر 
هر دو. 

و نیز چون به موجب قول عم بيعت ابوبکر «فلته» بوده باشد و او از آن «فلته» 
مان نشد, بلکه باعث بود بر آنء ظالم و مُخطى باشد. 


۱. صح بخاری ۲۵۰۳/۶ و ۲۵۰۵؛ صمح إن جف ۱۴۸/۲ و ۱۵۷؛ مجمع الإوائد ۵/۶؛ نسائی؛ الستن 
الاکری ۲۷۲/۴ شماره ۷۱۵۱؛ صنعانی» (لمصنت» ۴۴۵/۵؛ مسند بزان ۳۰۲/۱؛ مسند احمده ۸۵۵/۱ شماره 
۱ الإرداض التضرت ۲۰۲/۲ شماره ۶۶۹؛ تاريح لام و الم کك. ۳۳۵/۲ ابدء و ریت ۱۱۹۰/۵ تريح 
عفویی» ۱۵۸/۲؛ ابن هشام سره بویت ۷۹/۶؛ شرح تهج یلاع ۲۶/۲؛ الفاق فى غريب الحدست» 
۳ ابن سلام عردب الحدرست ۳۵۵/۳؛ النهانة فى ریب الحدرست» ۳۶۷/۳؛ ۱ قتصاد ص ۲۰۸ و لسلا 
ااعرب» ۶۷/۲ 

۲. به تخصیص: به خصوص. 

۳ وقایه: نگاه داشتن» محافظت کردن. 
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دليل ينجم ؛ خبر متواتر است كه ابوبكر كفت: ليتني کُنت مات رسول ایغ هل 
للأنصار في هذا الأمر حقٌ أولا؟؛' يعنى ای كاش از حضرت رسول الیل يرسيده بودمى 
كه انصار را در اين كار يعنى در امامت حقى هست يا نه؟ 

و این کلام او دلالت بر بطلان امامت او می‌کند ب بر آن كه او شاک بود در صخت 
امامت خود. 

دلیل ششم؛ به صحت رسید که ابوبکر در مرض موت گفت: يا ليتني كنت ترکتٌ 
بيت فاطمة لم آخرق باه وليتني في ظلّة بني ساعدة كنت ضربتٌ يدي عَلی يد أحد الرَجُلين ٠‏ 
مر أو أبي عُبيدة. فکان هو الأمير وکنتٌ الوزیر؛" یعنی ای كاش ترک خانة فاطمه کرده 
بودمی و در او را نسوخته بودمی و کاشکی در سقيفة بنی ساعده. دست خود را بر 
دست یکی از دو مرد -عمَر يا ابو عبیّده -زده بودمی و بيعت کرده بودمی و او امیر 
بودی و من وزیر. 

و این» دلالت می‌کند بر آن که او در خانه فاطمه را بسوخت و نيز دلالت می‌کند بر 
آن که او خود را لايق مرتبهُ امامت و صالح منصب خلافت نمی‌دانست. 

دلیل هفتم بر بطلان امامت او؛ او و عَمَر و عثمان هر سه رعيت أسامة بن زيد بودند 
به موجب امر رسول ا که آن حضرت فرموده بود که ایشان در تحت رايت اسا 
به غزا روند به بلاد شام - چنان که در باب اول مذکور شد. 


و رسول اوه در مرض موت هر زوز م تقد آخری می‌فرمود: هذوا ی اتام 


عه 


. الاقتصاد. ص ۲۰۸؛ الخصاكل. ص ۱۷۳؛ المستوشد. ص ۳۲۵؛ الاسقفة و غدکك. ص ۳۳؛ الصراط المستفیم 
۲ خلاصة عقات الوا ۳۲۴/۳؛ ندب ۱۷۱/۷ المناظزات فى مامت ص ۴۸۳؛ مجمم الإوائد 
۵ المحجم ااکییر: ۶۳/۱؛ شرح نهج انب ۴۷/۲؛ كر اعمال ۶۳۲ ۶۳۳/۵؛ حادیت المختارت 
۱ تارب للامم و اللملوكف ۶۲۰/۲؛ تایح مدینه دمشق. ۴۲۱ -۴۲۲/۳۰۰؛ ميزان الاعتدال ۱۱۰/۳ و محجم 
ما (ستحجم. ۳ 

. الصراط المستتیم» ۳۰۱/۲؛ قمىء الارمعين. ص ۵۳۱؛ محا الانوا ۱۳۸/۳۰؛ المتاظرات فى مامت 
ص ۴۸۳؛ شرح تهج اإلاعب ۱۶۴/۱۷؛ تاريخ الم و للملوككء ۲۵۳/۲؛ تاریخ بعقوی ۱۳۷/۲ للامامة 
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والساسف ۱و لا ستعایب» 2/۲ 


در مطاعن ابوبكر که دال است بر بطلان امامت او © ۴۳۷ 


لَعَنَ الله المُتَخَلْف عن جيش أسامة.! وایشان سخن رسول الیو قبول نکردند و 
از یی اسانه تلو تناف نم دنل فين | كتن ایشان هدق امامت ودی 
رسول الغ امر نکردی که در تحت رایت أسامه رعیت باشند و آسامه بر ايشان 
ام تاقد 

دليل هشتم ؛ چون سور برائت نازل شد» حضرت رسول الله فرمود که آن 
را کتابت كردند و به ابوبكر داد و به مکه فرستاد تا در موسم حج بر مردم خواند و نبل 
عهدٍ مشركان نمايد. چون ابوبكر به جانب مكه توجه نمود» جبرئیل ها آمد و با 
رسول ی گفت: حق تعالى می‌فرماید كه نرساند بر اهل موسم اين آيات را الا تو يا 
کسی که از تو باشد. حضرت رسال تيك امیرالمؤمنین إإإ را به موجب وحى الله تعالى 
از عقب ابوبكر فرستاد تا سوره را از او بستاند و بر اهل موسم خواند. 

حضرت اميرالمؤمنين ا از عقب ابوبكر رفت و سوره را از أو بستد و به مكه رفت 
و بر مردم خواند و نبذ عهد مشركان نمود - چنان كه در باب دوم مذكور شد. 

پس, کسی را که صلاحیت آن نباشد که سوره يا بعضی از سوره را آدا نماید 
و به مردم رساند و رسول الله به موجب وحی الهی او را از آن معزول گرداند 
چگونه لايق و صالح امامت عامه باشد که متضمن ادای احکام شرعیه است بر 
جمیع امت؟ 

دلیل نهم ؛ حضرت رسول الله در ایام حیات خود. هرگز ابوبکر را بر کسی والی 
نگردانید و عملی به او رجوع نفرمود. و عمرو عاص را نيز بر او والی گردانید تا تنبیه 
باشد بر آن که او مستحق آن نیست که والی باشد» بلکه رعیت است که اكز استحقاق 
امارت بودی او راء رسول ال دیگری را بر او امير و والی نگردانیدی. 

دليل دهم ؛ ابوبكر در حال رع" O.‏ می‌خورد و می‌گفت: اق ل كرك 


.۳۳۸/۱ وصول "خی ص ۶۸؛ قمى» الازدعين. ص ۱۲۷؛ السقبغة ام الأفين. ص ۵۶ و شواهد ازل‎ .١ 
؟. نزع: جان دادن جان کندن, حالت مريض مُشرف به مرگ.‎ 


۸ 0 منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


یوم السّقيفة الإمارة والخلافة؛! يعنى ای كاش كه روز سقیفه» متولى امارت و 
اوتا تمن سدم 

و این كلام دلالت مىكند بر آن که او مستحق خلافت و امارت نبود و به حكم: 
«فکشفنا عَنْكَ غطائك فَبَصَرّكَ آليَوْمَ حَدِيدُه ' در وقت نزع» سوء عاقبت آن كار مشاهده 
کرده بود» از آن جهت پشیمان گشته بود و تأسف می‌خورد. 

و در کتاب فعدت فلا تلم تصنیف مظفر بن محمد ابوالجیش البلخی مذکور است که 
محمد بن ابوبکر گفت: پدرم در وقت نزع در حضور من و عمّر و خواهرم عايشه و 
برادرم عبدالرحمن می‌گفت: 

محمد و على اين جا حاضرند و مرا اخبار می‌نمایند به دخول در دوزخ» و 
در دست محمد صحیفه‌ای است که ما در آن صحیفه عهدهای خود نوشته بودیم. 
می‌بینم كه صحيفه را می‌خواند و اخبار می‌نماید که مرجع و مقر من و عمّر 
و عثمان و مُعاذ بن جبل و سالم مولی آبی خذیفه و ابوعبیده جراح» دوزخ 
خواهد بود. 

عم گفت: او هَّجْر " مىكويدء اما اين راز را يوشيده تا على و بنی‌هاشم بر ما شماتت 
نكنندء پدرم گفت: ای عَمّرا من هجر نمی‌گويم. نه من در غار با محمد ٤ژ‏ بودم که او 
گفت: من در حبشه سفینه جعفر بن آبي طالب می‌بینم كه در دریا جاری است. من 
گفتم: يا رسول الله! من نيز می‌خواهم كه ببينم او ره دست بر چشم من مالید» من نيز 


بدیدم و در خاطرم خطور نمود که او ساحر است. بعد از مدتی در مدینه این 


۱. ماجرای تأسف خوردن ابوبکر در حال جان کند» از جمله وقایعی است که در منابع شيعه و سنى از فرزند وی» 
محمد بن ابی‌بکر نقل شده است؛ هر چند اين نقل با تردیدهایی نيز به واسطه کمی سن محمد در زمان فوت 
پدرش روبه رو است: سر اللعلامين و کشت ما فی اادارین (مجموعه رسائل)» ص ۵۴۳ ۔ ۵۴۴؛ تذكرة الخواص. 
ص ۶۲؛ ستقصاه الافح ۵۱۴/۱؛ کشت الحجب وللاستی. ص ۴۴۵ - ۴۴۶؛ قمی؛ رین ص ۲۸۴ و 
تهذب المقال ۱۹۲/۱ -1۹۳. 

۲.ق» آيه ۲۲: ما پرده را از چشم تو کنار زدیم و امروز چشمت تیزبین است. 

۳. هجر: پریشان گفتن» هذیان گفتن در خواب و بیماری» يرت و يلا كفتن. 


در مطاعن ابوبکر كه دال است بر بطلان امامت او ۵ ۴۳۹ 


حال را با تو باز گفتم» تو كفتى: او ساحر است و رأى من و تو بر آن قرار يافت 
که او سار است؟ اکتون نومع ووشن تر کهابه سب اعتفاد قاد و طا كه 
بر اهل بیت محمد كرد ام دی وکا خواهم شد و سوء عاقبت آنه بر 
من محقق شد. 

عمّر گفت: او هذیان می‌گوید و برخاست و با برادر من عبدالرحمن از خانه بیرون 
رفت» و چون ايشان از خانه بیرون رفتند با پدر گفتم: يا أبت قل لا إله الا الله گفت: 
به خدا که نمی‌توانم گفتن تا به دوزخ رسیدن و در تابوت رفتن. من گفتم: کدام 
تابوت؟ گفت: تابوتی است در زیر جمله طبقات دوزخ و دَرَكات آن, در آن تابوت 
دوازده كس باشند از جمله ایشان من باشم و عَمَر و عثمان و معاذ بن جبل و سالم 
مولای أبى حذیفه و ابوعبَيْده جراح. چون الله تعالی خواهد که دوزخ را بتابد. امر 
فرماید که آن تابوت را از مقام او که عَسَّق است بیرون آورند» از شدت حرارت آن 
تابوت» دوزخ تابیده شود. 

من گفتم: يا آبت تهذی؟ یعنی ای پدر من! هذیان می‌گویی؟ گفت: والله ما هُذي 
عن الله ابن صهّاك. هو الذي صدّني عن الذ کر بعد إذا جائني فَبِنْسَ القرین ؛ یعنی به 
خدا که هذيان نمی‌گویم, لعنت كند خدا پسر صهّاك راء اوست آن کسی که بازداشت 
مرا از ذكرء بعد از آن که آمد به من» يس بد قرين بود عَمَر» و بعد از آن روی بر زمين 
نهاد و گریه و زاری می‌کرد و ويل و ثبور" می‌گفت تا جان تسلیم کرد. 

بعد از آن» عُمَر و عبدالرحمن آمدند و از من پرسیدند كه دیگر جه گفت؟ من أن جه 
شنیده بودم بازگفتم. عم گفت: هذیان گفته اما زنهار كه با على باز نگویید که بر ما 


شماتت ا 


۱ ویل: وای» كلمه افسوس؛ ثبور: زیان» خسران» واى. 
3 ر.ک: حدريفة العف ص ۳ _ TPF‏ كناب سم ن هس ص ۸ ۳۵۰؟ اللصراط المستفیم. ۲ و 
وؤات لاثمت ص ۳ ورن 


۰ 1 منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


تیان تالک EEA‏ ما رای که این ای کت 
در وقت نزع پدر» پیش او رفتم و او را بر اسوء حالات دیدم. گفتم: ای يدر! تو را به 
غایت پریشان می‌یابم و به بدترین حالات می‌بینم. گفت: يا بِني؛ لرجل له قِبَلى 
مَظلمة لو َحَلّني منهاء روت أن آفیق؛ یعنی ای يسرك من! مر مردی را قبل من 
مظلمه‌ای است. اگر آن مرد مرا حلال کند از آن مظلمه» رجا دارم که از اين شدت 
خلاصى يابم. من گفتم: آن مرد کیست؟ گفت: على بن آبی طالب. من گفتم: من نزد او 
روم و التماس نمایم که او تو را حلال کند. بعد از آن نزد امیرالم ومنیندٍ رفتم و 
گفتم: پدرم بر اسوء حالات است و در سَکُرات ' مرگ است و به غایت پریشان است» 
و پریشانی و سوء خاتمت خود از جهت ظلمی می‌داند كه بر تو کرده و به سبب 
حقی که از تو انتزاع نموده» و من ضامن شده‌ام که از حضرت تو التماس نمایم که او 
را حلال کنی؛ اگر مرحمت فرمایی و او را حلال کنی؛ از مکارم اخلاق و الطاف تو 
تا 
اميرالمؤمنين ید فرمود: كرام لك يا محقد, اما با يدرت بگوی که نزد مردم 
معترف شود که امامت و خلافت حق من بود كه او انتزاع نمود تا من او را حلال کنم. 
محمد گفت: من نزد يدر رفتم و گفتم که با على إلا التماس مبذول کردم می‌فرماید: 
به شرط أن که با مردم بگویی که امامت و خلافت بعد از رسول الله حق او بوده که تو 
انتزاع نمودی. 
پدرم كفت: ما اح 2 أن لا یَصلّي بعدي اثنان [؛ یعنی دوست ندارم که حتی دو نفر 
هم بعد از من نماز نخوانند]. 
بعد از آن گفت: من اگر اين بگویم تا قيامت مردم آشکارا بر من لعنت کنند. بعد 
از آن اين آیه بخواند: «وَاءث سَْرَةُ ألمت بالق ذلك مسا كنت مله 


حي و می‌گفت: لَيْتني كنت يَبْنَةَ في لِبْتَة. ولَيْتَني لم أحرق فجاءة السلمی 


۱. سکرات: (جمع سکره) بی‌شعوری» بی‌هوشی که به وقت مرگ باشد. 


در مطاعن ابوبكر که دال است بر بطلان امامت او 60 ۴۴۱ 


بالتار. وليتني لم أو من الأشعتَ بن قيس ولم أزوجّه أختي؛! يعنى كاش 
کاهی می‌بودم بر خشتی و کاش نسوزانیدمی فجائه سلمی را به آتش, و كاش 
ايمن نمی‌گردانیدم و امان نمی‌دادم اشعث بن قيس را و تزویج نمی‌کردم خواهر 
خود را به او. 

و سبب سوزانیدن فجائه آن بود كه ابوبکر او را به بيعت خود دعوت نمود او قبول 
نکرد. ابوبکر بفرمود تا او را بسوزانند. چون او را در آتش انداختند او در ميان آتش 
كلمة توحید تکرار می‌نمود تا جان تسلیم كرد. ' 

اما حکایت اشعث بن قيس چنان است که او مرتد شده بود و خالد بن وليد در 
حرب او را بگرفت و نزد ابوبکر فرستاد. و او به سب شرع مستحق قتل بود. ابوبکر 
از برای کشتن او با يدر خود ابوقحافه مشورت کرد ابوقحافه گفت: اشعث از اکابر 
عرب است و او را و پدر و را مثل ما هزار خحدمت‌کار بوده او را مکش و خواهر خود 
را به زنی به او ده كه وصلت كردن با او در دنیا ما را فخری باشد و اگر در جاهلیت 
بودی این امر ما را میشر نشدی. 


ابوبکر از برای مفاخرت و حب جاه. خواهر را به زنی به او داد و بر او حد شرع 


۱.ر.ک: حدیقة الاضحق ص ۲۶۴ و کمن مهای ۱۲۹/۲. 

۲. فجائه سلمی مردی از قبیله بنى سلیم و نام اصلی وی ایاس بن عبدالّه است. درباره اين که چرا ابوبکر او را در 
آتش انداخت. دو نقل وجود دارد: اول» محدثان و مورخان سنی بر این باورند که او با ادعای اين که فردی مسلمان 
است و می‌خواهد در جهاد با مرتدان شرکت داشته باشدء از ابوبکر سلاح گرفت. اما به جای شرکت در نبرد به 
راهزنی و تجاوز پرداعت. يس از دستگیری فجائه» ابوبکر در مقام مجازات وی بر آمد و او را در مسجد در آتش 
سوزاند. اين عمل ابوبکر بعدها مورد اعتراض و نکوهش اصحاب پیامبر قرار گرفت. تا آن جا که خود نیز از 
انجام آن اظهار پشیمانی می‌کرد. زیرا بر اساس آيه ۳۳ سوره مبارکه مائده» مجازات مُفسد» یکی از سه چیز 
است: کشته شدن, قطع دست و پاء تبعید. افزون بر اين که در اسلام سوزاندن انسان جایز نیست. برای اطلاع 
بیش ر.ک: معام اللمدرسټن» ۷۸ ۸۰/۲؛ تارب للامم و الملوكف ۲ دوم: ارتباط ميان ان مجازات 
با عدم بيعت وى با ابوبكر؛ هم چنان كه مؤلف به آن اشاره كرده است. برای اطلاع بیشتر» ر.ک: حدبقة اللشضعق 
ص ۲۶۲. 


۰۲ ا منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


جارى نكردانيد» ! و اصبغ بن حرمله ليثى در حق او گفته: 
شعر: 

أتيت بكنديّ قد ارتد وارتقى الى غاية من تقض ميثاقه الكفرا 
أکان تراب النکث إخياء نفسه وکان ثوات الكفر تزويجه البکرا 
فقل لأبىبكر ولو شنت بسعدها 2 قريشاً واخملت التباهة والقدرا 
آماکان في تیم بن مرّة واحد تسروجه؟ لولا آردت به الف‌خرا 
فيو کت ان ال قتلته ا وأخرتها ذکرا 
فاضحی یری ما قد فعلت فريضة عليك فلا حمداً حویت ولا جرا" 


| 


. برای اطلاع از ماجراى ارتداد اشعث و ازدواج او با خواهر ابوبكر؛ ر.ک: حديقة الشيعق ص ۲۶۲؛ لضا 
ص ۱۳۲؛ المسترشده ص ۲۵۳ ۲۵۴؛ قمی» الاريعين. ص ١711-371؛‏ سار لول 500 4502/10 تاریخ 
قوی ص ۱۳۲؛ شرح تهج للاخ ۳۴/۲-۳۳؛ من یات خيفة عمر ین اللخطاب. ص ۳۰۸-۲۰۷؛ اللطبقات 
اللكرى. ۱۰/۵؛ ابن حبان, لقانت ۱۸۰ -۱۸۱/۲؛ تریح مدینه دمشق» ۳۴۱/۸ و ۱۲۶ -۱۳۱/۹؛ للاصجيف ۲۵۸ 
۔ ۲۵۹/۶ شماره ۸۵۲۳؛ محجم بندان» ۲۷۲ -۲۷۴/۵. نکته بسیار عبرت‌آمیز آن که نتيجه ازدواج اشعث با 
خواهر ابوبکر چند فرزند شد. یکی دختر به نام جعده كه همسر امام مجتبی بود و به تحریک معاويهء عامل 
شهادت ایشان بود؛ دیگری پسری به نام محمد که در حادثه كربلا و شهادت امام حسین مشارکت داشت؛ يدر 
اين دو فرزند. یعنی خحود اشعث نيز از دشمنان امیرالمومنین بود و با تحریک دختری به نام قطام؛ در شهادت ایشان 
نقش داشت. ر.ک: كفى. ۱۶۷/۸ شماره ۱۸۷. 

۲ ر.ک: اند ۱۷۵/۷ (با کمی اختلاف در کلمات). 


فصل جهارم 
در ذكر بعضى از مطاعن عمَر 


بدان! مطاعن عَمّر بی‌شمار استء اما اين فقير» اندكى از بسيار و یکی از هزارء بلكه 
قطره‌ای از بحار مطاعن او در حیّز تحرير می‌آورد. 
اولآه روایت کرده‌اند روات ثقات كه او گفت: ما شَككْتُ في نبوّة محمد قط الا يوم 
الحدَيبيّة؛! یعنی شک نکردم در نبوت محمد هرگز الا روز حدیبیه. 
انیا محمد بن اسماعیل بخاری در صح خود در باب «كراهية الاختلاف» و 
غیرها روایت کرده از عدا بن عباس که گفت: 
چون وقت وفات رسول الله ی نزدیک شد» جمعی از صحابه به عیادت آن حضرت 
رفتند و عَمّر بن خطاب در ميان ايشان بود. رسول ال فرمود: إيتوني بدواة وبیضاء 
لاب لکم كتاباً لانْضِلُوا به من بعدي؛ یعنی دوات و کاغذ بیاورید تا از برای شما 
بنویسم کتابی که به سبب آن کتاب» هرگز بعد از من گمراه نشوید. 
عمّر كفت:إِنْ هذا الرجل لَيَهْجْر عندنا کتاب الله حَسْبّنا كتابُ الله ؛ یعنی به درستی 


.١‏ دسا المرتضى. ۳۴۳/۱ الفصول المختارت ص ۲۷؛ التعجب» ص ۶۰؛ للطراشف. ص ۴۴۱؛ عين العبرت 
ص ۲۲؛ الصراط المستقیم. ۷۹/۳۴ ماو للاتود. ۳۳۵/۲۰؛ صنعانی؛ اللمصنف 419/0 صسجح 
ین جا ۲۲۴/۱۱؛ المعج اللكيين ۱۳ - 415/7١‏ # چامم ایا ۱۲۹ ۱۳۰/۲۶؛ در المتتوی 4۷۷/۶ 
زاد امعان ۳۹۵/۳؛ جامح الیل ۱۰۰/۲۶؛ الروض للاشف» ۵۳/۴؛ تاريخ مده دمشق ۲۲۹/۵۷؛ 
سبل الهدی و شاد ۵۳/۵؛ من جات خلفة عمز رن الخطاب» ص ۷۱ شماره ۲و موسوعة ریخ الاسامی» 
2۵/۲ 


۴ 1 منهج الفاضلين في معرفة الأئمة الكاملين 


كه این مرد هذيان و هرزه م ىكويد و بر سخن او اعتماد نيست و قرآن نزد ماست» 


كنات اشنا زا نس ات 
پس» آن جماعت صحابه که در خانه رسول اللهيئة حاضر بودند دو گروه شدند و با 


یره 


مودت وی کف کانبات کان شاه کت ذا سول الم يزو از براق كسما کین 
بنویسد که به سبب آن کتاب بعد از او هرگز گمراه نشوید و ر بعضی با عمّر موافقت 
نمودند و همان سخن گفتند كه عَمَر گفته بود. چون در حضور رسول نی با یک‌دیگر 
خصومت و نزاع کردند با وجود آن که جایز نیست که در حضور انبیا نزاع کنند و 
آواز بلند گردانند به مقتضاى آیة کریمه: اک توق صَوْتٍ ال4 ' منهی عنه 
است در حضور رسول ال رفع صوت ی ل 


رسول ال آن حضرت فرمود: قوموا وَاخْرّجُوا عتّي لايَنْبَغي التنازع لد 


۱. حجرات آيه ۲. 

۲. ماجرای جلوگیری كردن عمر به حطاب از نوشتن وصیت توسط پیامبر گرامی اسلام كه در متون تاریخی از آن به 
«یوم الخمیس» ياد مىشود؛ از جمله دردناک‌ترین حوادث تاريخ اسلام است كه به واسطه آن, از یک سو اين 
امکان فراهم نشد كه پیامبر در آخرین روزهای عمر خود. از شکل‌گیری انحرافی بزرگ جلوگیری کند و از سوی 
ديكر» پیامبری که از عصمت مطلق برخوردار بوده و به حکم ايه شریفه: وَمَايَنْطِقْ عَنِ الهُوی * ان هو إلا وحن 
بُوحئ4, هر جه را که می‌گوید برگرفته از وحی الهی است و نه هوا و هوس متهم به هذیان‌گویی گردید. هر چند 
مشا يد اسان عمر به پیامبر برآمدند. اما هم چنان اين فراز زشت» در زندگی خلفای جور 
خودنمايى م ىكند.براى اطلاع بیشترءر. ک: صحح سخری. ۳۷/۱و۳۱/۴و۶۶و ۱۳۸/۵۰۱۳۷ و ۹/۷و ۱۶۱/۸ 
مسند لحد ۲۲۲/۱ و ۳۵۵؛ صحيح مسل ۷۶/۵-۷۵؛ للمستدرك على ااصححن. ۴۷۷/۳؛ بیهقی» امسن 
الکری ۲۰۷/۹؛ شرح مسل ۱۹۰/۱۱۸۹ مجمح الإواتب ۲۱۵/۴ و ۱۸۱/۵ و ۳۴/۹؛ صنعانی المصنف. 
۸ ۴۳۹/۵ شماره ٩۷۵۷‏ و ۵۷/۶ 7 ۲ و ۳۶۱/۱۰ شماره ۱۹۳۷۱؛ حمیدی» المسند» ۲۴۱ - 
۱ شماره ۵۲۶؛ نسائی لسن الکری ۴۳۳ ۴۳۵/۳ شماره ۵۸۵۲ ۵۸۵۷و ۳۶۰/۴ شماره ۷۵۱۶؛ 
مسند ایی بعیی» ۲۹۸/۴ شماره ۲۴۰۹؛ المحجم الاو سط ۲۸۷ -۲۸۸/۵۰: المحجم لکیس ۳۰/۱۱ و ۳۵۲؛ الفاق 
فى عرب الحدیسته ۳۹۱/۳؛ نصب وت ۳۴۳/۴؛ كيز العمال» ۰۲۴۳/۷ شماره ۱۸۷۷۱؛ الاعات «اکبری» 
4۲۴۴/۲۲ تاریخ للامم و للملوكفب ۴۳۶/۲؛ الإدية و انامه ۳۴۷/۵؛ تلرب< إن خلدودت ۶۲/۲و ۱۷۰ - 


سے 


در ذكر بعضی از مطاعن عمر 0 ۴۴۵ 


برخیزید و از نزد من بیرون رويد» سزاوار نیست نزاع كردن نزد من. و همه را از خانه 
بیرون کرد. 

و ابن عباس هرگاه اين حکایت کردی و اين شکایت نمودی. گفتی: إن الّزيّة کل 
الرّزيّة ما حال بَيْنَ رسول الله وبَيْن أن یشب لهم ذلك الکتاب ؛ یعنی به درستی که مصیبت 
همه - آن مصیبت بود که مانع و حائل شد ميان رسول الله و ميان کتابت آن کتاب. 

يس چون حضرت الله تعالی با رسول الله حطاب فرموده: لوَأَخْفضٌ جَناحَكَ 
لِمَنِ أنَبَعَكَ ین آلشومنین»" و هم چنین فرموده به آن حضرت: وولا رد الَّذِينَ 
يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بالغدوة والعشی يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ماعَلَيِكَ من حسابهم من شیء ومامن 
جسابك عَلَيهم ن شیم قَتَطْرُدهُمْ کون مِنَ آلظالمین»." اگر مر با متابعان» مؤمن 
بودندی» حضرت رسول الله ایشان را از پیش خود نراندی و از خانه اخراج 
نفرمودی و نگفتی: «قوموا وأخرجوا عنى). 

ال چون رسول الیو از دار فنا به عالم بقا رحلت نمود. عُمَر نزد ابوبکر رفت و 
گفت: 

خائفم كه محمد نمرده باشد و حيله كند تا معلوم نمايد که صدّيق كيست و عدو 
كيست؟ يا همجو موسى غايب شده باشد و بازآید و دست و ياى فاسقان كه مخالفت 
او نموده باشند و عصیان او کرده باشند برد و ایشان را عقوبت نماید. ابوبکر گفت: 
او وفات كرده و اين آيه بخواند: (إنككَ مَْتَ وَإِنَهُمْ ميسو ' و نیزاین آیه 
ج ۱۷۱/۳ لهل مكف 20/7 شماره ۱۷۳۵؛ اإدء و الاريك ۹۵/۵؛ اشفا تعریت حقوق المصطفى. ۱٩۲‏ - 


۲ اعلام الورى. ۲۶۵/۱؛ ابن کٹیں االسرة ببق ۴۵۱/۴-۴۵۰؛ سبل لمدی و دشاب ۰-۲۴۷ ۲۴۸/۱۲ 
عمو ین خطاب» ص ۷۵-۶۲: حلة لو بای ۵ لیا و اتعریت» ۲۵۷/۲ و للالحكى ۰-۹۸۴ ۹۸۵/۷ 

۱. بیشتر منابعی که ماجرای «یوم الخمیس» را نقل کرده‌انده در ادامه اين سخن ابن عباس را نیز آورده‌اند. 

۲. شعراء» آیه ۲۱۵: بال و پر خود را برای مؤمنانى كه از تو پیروی می‌کنند بگستر. 

۳. انعام آيه ۵۲: و کسانی را که صبح و شام خدا را می‌خوانند و جز ذات پاک او نظری ندارند از خود دور مکن, نه 
چیزی از حساب آنها بر تو است و نه چیزی از حساب تو بر آنهاء اگر آنها را طرد کنی از ستم‌گران خواهی بود. 

۴ زمر ايه ۳۰. 


۶ تا منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


ت 
reo 0-2‏ و 


بخواند:وما فشك إل زشول قذ حلت من قبله الكل أفإن مات أو فتل اقل 
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ابوبكر با َر گفت: ابر البّدار قبل التوار؛ يعنى ای عُمَرا بشتاب بشتاب به طلب 

ع وار پیعت ا أ آن که غلی از تعزیت قارع شود زر یه این کاز 

پردازد که بعد از آن که على و بنی‌هاشم از عزا فارغ شوندء ما را خلافت میشر نباشد. ' 

عُمّر جمعی را که از ايشان کاری می‌آمد. هر یکی را به وجهی فریب داد. بعضی را 

به تطمیع تولیت و ولایت» و بعضی را به تطمیع اموال و در همان روز که رسول ال 

رحلت فرموده بود» چهارصد كس را به ولایات و قرا و قبایل و مواضع مرجوالنفع 

فرستاد تا اهالی آن مواضع را به بيعت دعوت کنند و ترغیب نمایند به متابعت ابوبکر و 
اطاعت و انقیاد او. 


و به جنازه و تدفین رسول الله حاضر نشدند و بر او نماز نکردند و بعد از سه 


۱ آل عمران» آيه ۱۴۴. 

۲. از جمله رخدادهاى ساعتٍ نخست رحلت پیامبر كرامى اسلام» انكار آن توسط عمر بن خطاب است. وى با اين 
بهانه كه پیامبر هم چون موسى از قوم خود پنهان شده و دوباره برخواهد كشت يا او خود را به مرك زده تا رفتار 
اصحاب خود را ارزيابى کند. مدعى شد كه ييامبر نمرده است و در برابر همه انان كه با خواندن اياتى از قران در 
صدد اثبات رحلت پیامبر بودند» ايستادكى كرد؛ اما با حضور ابوبكر و ساير ياران خود که اعضاى تشكيل دهند 
سقيفه بودند» به يك باره از اين ادعا دست كشيد. هر چند علمای سنى در مقام توجيه کار عمر» سخن‌های زيادى 
گفته‌انده ولى شید بهترين توجیه آن باشد كه بكوييم هدف از این کار» وقت کشی و جلوكيرى از بيش دستى 
ديكران بود. برای اطلاع بيشترء ر ک: صح بخاری 197 4195/5 سنن إن مالحق ۵۲/۱ شماره ۱۶۲۷ 

بيهقى» للسن الکری ۱۴۲/۸؛ مجمم ال واند» ۳۷ - ۳۸/۹؛ كوفى؛ المصنف. ۰۵۶۵/۸ شماره ۱؛ مسند امن 
راهویتن ۷۲۸/۳ و ۹۹۱ -۹۹۲/۳؛ كيز اهمال ۰۲۳۲/۷ شماره ۱۸۷۵۵ و ۲۳۴/۷ شماره ۱۸۷۵۸؛ الجامح 
لالحكام تركف ۲۲۲ ۲۲۳/۴؛ الدر المنتور ۳۱۸ -۳۱۹/۴۰؛ الطقات کری. ۲۶۷/۲ ابن حبانء للثقات. 
۳ ۱۳۴/۲؛ تاریخ _بعتویی. ۱۱۴/۲؛ سیل لهدی و شا ۲۷۴/۱۲ و 198 للا كتنف ۴۳۳ -۴۳۵/۲؛ 
الروض الانف ۴۴۴ -۴۴۶/۴؛ الإرداض النضرت ۲-۳۷ /۳۸؛ حية الاو ف ۲۹/۱؛ تارب الم و الملو که ۲۳۲ 
۳۳۳/۲۰ العواصي ۶۱/۱۰ # لإبدابة واللتهابف ۳۱/۴؛ الإدء و ابض ۶۴/۵-۶۳؛ صفوه الصفوت ۲۶۵ - 
۱ امنتضم. ۴ شرح مسلى ۷۸/۱۲ فتح الللرى. ۲۵/۷؛ شرح نھچ ساب ۴۰ -۳۱/۲؛ معا 
اامدرستی» ۱۱۳/۱۱۱۲ و ۳۴۶/۱. 


در ذكر بعضی از مطاعن عمر ۲۲ ۴۴۷ 


روز که از مردم اخذ بيعت نموده و کار تمام کرده بودند بر سر قبر رسول الله رفتند 
e 1 °‏ 

و بر قبر او نماز کردند. 

جنازه او نماز نکردند و به احذ بيعت و ترتیب امور خلافت مشغول شدند روز وفات 

رسول الله یز بی‌مشورت بنی‌هاشم معلوم شد که فرصت نگاه داشتند و ترسیدند که 

اگر بنی‌هاشم از تعزیت رسول ال فارغ شوند. خلافت ایشان را متمشی " نشود؛ و 

اگرنه از این جهت بودی به مراسم تعزیت قیام نمودندی قبل از استعداد امر 

تعيين فرموده بودى که اوّلی و الیق به تعيين كردن خلیفه و نصب امام» 
و چون به زعم خحصم. رسو ل الله امامی نصب نفرموده و خليفه تعيين ننموده 

۰ ييا ۰ اث و و 

به اجتماع صحابه» يس بایستی که صبر کردندی و به مقتضای وَشاورْهم فی الأمر» "با 

بنی‌هاشم و خزرجیان مشاورت نمودندی و به اتفاق» امامی تعيين فرمودندی. 

.١‏ پیامبر گرامی اسلامی در ظهر روز دوشنبه ۲۸ صفر سال یازدهم هجری از دنیا رفت» اما در نیمه شب چهارشنبه 
به خاک سپرده شد و به اتفاق شيعه و سنی» در أن زمان, تنها چهار نفر از بستگان پیامبر حاضر بودن و عايشه 
مدعی است که او و دیگران» از دفن پیامبر خبردار نشدند» جز آن که نیمه شب از داخل مسجد صدای بیل به كوش 
رسید. برای اطلاع بیشتر ر.ک: ۶+ مسد محمد ۶ شماره ۸ و ۲ شماره ۱ و 7۷۴ شماره 
۲ صنعانی» «مصنن. 4۵۲۱/۳۲ شماره ۶۵۵۱ كوفى» (مصنف» ۳/۳ شماره ٣و‏ ۸ شماره ۵؛ 
كنا الاعملل. ۶۵۲/۵ شماره ۱۴۱۳۹؛ «مقات الکری ۳۰۴/۲ ابدابة والهابب ۲۹۱/۵؛ ابن كثير السیرد 
ورد ۵۳۸ -۵۳۹/۴؛ بیهقی» * لسن الکری ۴۰۹/۳ شماره ۶۵۱۸؛ ناسح الحدیست و مسو خف ص ۰۲۸۲ 
شماره ۳۲۲ و ۲۸۴ ۲۸۵, شماره ۳۲۶؛ تاریخ لام والموک» ۲۳۹/۲ و ۲۴۱: للا کتند ۴۵۰ ۴۵۱/۲۰ زد 


معا ۵۶4/۳؛ شمان المحدیت ۱۳۳۵/۱ شماره ۳۹۵؛ اللسيرة اللحليه ۴۹۳/۳ و اامنتظ» ٠۴۹/۴‏ 
3 3 ر 


۲. متمشى شدن كار: جريان يافتن آنء به يايان رسيدن و برقرار كشتن. 
۳. آل عمران آيه 104. 


۸ 1 منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


نگاه داشتند و ترسيدند كه اكر به جنازة رسول الله حاضر شوند و به مراسم تعزيت 
قيام نمايند و با بنى هاشم مشورت کنند در اين امس اين امر بر ايشان قرار نيابد و از اين 
جهت بود که فتنه‌ها ظاهر شد و انصار گفتند: متا أميرٌ ومنكم أميرٌ. 

و چون به حديث: الأئمة من قریش, احتجاج نمودند بر انصار» امیرالمومنین فا 
فرمود: قريش شجره‌اند و ما که بنی‌هاشمیم ثمره آن شجره فکیف الصحابة احْنَجُوا 
بالشّجرة فأضاعوا الثّمرة؟ [؛ یعنی جگونه صحابه به درخحت تمسک می جویند» ولی میوه 
أن را ارين هی ‌برنك؟] 

و چون ايشان گفتند: ما به سبب صحبت رسول الله» مستحق خلافت و لايق منصب 
امامتيم امي رالمؤمنين اقا فرمود: أتكونُ الخلافة بالصّحابة ولا تكونُ بالصّحابة والقرابة؟۲ [؛ 
يعنى آیا حلافت به صحابه پیامبر بودن استء ولی به صحابه و خویشاوند پیامبر 
بودن نیست؟] 


و هم چنین اميرالمؤمنين اوا فرمود: 
شعر: 
فإن كنت بالشورى ملكت آمورهم فكيف بهذا والمشيرون غيب 
وان كنت باربی حججت خصیمهم فغيرك أؤلى بانب وأقسرب" 
راتفا وان قات رو ایت ووا 


روزی عُمّر خطبه می‌خواند و بر منبر می‌گفت: هر که بر مهر زن مغالات کند و از 


۱. این جمله در نھچ ده اين چنین آمده است: «واعجباه» أتكون الخلافة بالصحابة والقرابة» که حاکی از آن 
است که از نظر اميرالمؤمنين» خویشاوندی يا صحابی بودن, هیچ کدام معیاری برای به دست گرفتن خلافت 
نیست. ر.ک: نهج الاعف ۴۳/۴ شماره ۰ اما در ساير منابع» آن گونه که مؤلف نقل کرده آورده یله الت 
ر.ک: خصائص المت ص ۱۱۱؛ الصراط المستفیم ۶۷/۱؛ شرح نهج ابلاغف ۳۱۶/۱۸؛ نهج ماه 
ص ۳۸۴ و مستدوكك و سا ۹۴/۳. 

۲. دواد ام على ل ص ۱۱۶: اگر با شورا زمام دار امور ایشان شدی /چگونه چنین می‌شود و حال آن که اهل 
مشورت غايب بودند؛ و اگر با استناد به خویشاوند بودن بر مخالفان ایشان احتجاج کردی /سایر افراد به پیامبر 


نزدیک‌ترند. 


در ذكر بعضى از مطاعن عمَّر ۲1 ۴۴۹ 


چهارصد درهم بیفزاید. او را حد بزنم و آن جه از جهارصد درهم افزوده باشد. 
داخل بي تالمال گردانم. پیرزنی حاضر بود برخاست و گفت: ای عَمّر! كلام تو أؤلى 
است به قبول يا کلام الله تعالى؟ عَمَّر گفت: كلام الله تعالى. پیرزن كفت: الله تعالى 
فرموده: وو آم إخدامة تنطاراً قلا تأعُذُوا مه شنب شمر در كر افتا 
و گفت: خاموش نشدی ای عُمَّر تا پیرزنی تو را الزام می‌دهد. بعد از آن گفت: كُلكم 
آفقه من غمر حتّی المَحَدّرات في البیوت, ! [؛ یعنی همه شما داناترید از عم 
حتی زنان در خانه]. و در روایتی دیگر: حتّی العجایز في البیوت [؛ یعنی حتی 


پر فان هی غا 


خامساً, تخلف کرد از جیش آسامه با وجود آن که رسول ال به کرات فرموده 


بود: لَعَن الله من تَحَلّف عن جيش أسامة. چنان که قبل از اين مذکور شده. 


ج 


سادساء روایت کرده‌اند: 


عمّر شنید كه جمعی در خانة خود به شرب خمر مشغول‌اند. بر بام آن خانه رفت و به 
تهدید بانگ بر اهل آن خانه زده شخصی از ميان آن جمع گفت: ای عَمَرا چهار خطا 
کردی در یک ساعت و چهار امر نامشروع از تو صادر شد: اول. رسول الله فرمود: 
السلامٌ قبل الکلام و تو پیش از سلام سخن گفتی ؛ دوم الله تعالی و 
الت فن واه تواز بام خانه برآمدی؛ سوم الله تعالی فرموده: ولا 
تَجَسَّسُوإ» تو تجسّس كنان بر ما هجوم کردی؛ چهارم به خلاف قول الله تعالى 
عمل كردى كه [فرمود:] ٤‏ أيه لیوا ان جاءَكُمْ فاسق یبا َو تحقيق 


. الطرائف. ص ۵۱۶؛ الصراط اللمستصى ۳۰۵/۲؛ خلاصة عبقات "نوی ۱۸۹/۳ شماره ۷؛ الد ۹۵ - 
۶ شماره ۵؛ للاستلاف ۴۵ - ۴۶/۲؛ اامستوشد ص ۵۳۰ - ۵۳۱؛ بيهقى؛ امسن الکری ۲۳۳/۷؛ مجم 
الإوائب 4۲۸۴/۴ شرح نھچ اتب ۱۸۲/۱ و ۲۰۸/۱۲؛ كر اهمال ۵۳۸/۱۶۵۳۶ شماره ۴۵۷۹۶ ٩۴۵۷۹۸۰‏ 
وض القدرسى ۸/۲ شماره ۱۱۸۷؛ کشت نی ۲۷۰/۱۲۶۹ و ۱۱۸/۲۱۱۷ شماره 4۱۹۶۰ تضیر القركن 
الحظې 4۴۷۸/۱ الدر المتتون ۱۳۳/۲ و ضح القدی ۴۴۲/۱. 


۶۶۵ للقتو حات سامت ۲ و دود دصر ص‎ FAV اللخداير. ۶۸ خا اتود‎ ETE 


۰ 1 منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


ناکرده؛ گمان بد در شأن ما بُردى و الله تعالی فرمود: «إنَّ عض الظن انم ؛ 
عُمّر چون اين کلمات شنید حجل شد و باز گردید.! 
انعا قبالهُ فدک [را] که ابوبکر به امضای خط حضرت رسول الله نوشته 
بودء بدرید." 
ثامناًء طيانجه " بر روی حضرت فاطمه ره زد» جنان كه اثر آن بر روى آن حضرت 
ظاهر شد. 
تاسعاًء روايت كرده است حافظ ابِونّعَيِم اصفهانى در كتاب خلت وی كه عَمّر در 
حين احتضار و وقت نزع گتف: 
ليتني كنت كبشا لقومي, فسَمَنُوني ثم جاء‌هم أحَبّ قومهم فَذْبّحوني, فَجَعَلوا نصفي 
شواء ونصفي قديداً. فا کون عَذَرَةَ ولا أكون ۳۹ یعنی ای کاش E‏ 
بودمى از قوم من يس مرا فربه کردندی» يس آمدى به ايشان دوست ترين قوم ایشان» 
پس بکشتندی مرا و نصفى بريان كردندى و نصفى قدید. يس بخوردندى مراء پس 


تس اه سین 


رت 


يدر من در حين نزع به بدنرین ن¿ حالی بود و کس فرستاد و از على إل التماس نمود که 


۱. الصراط المستقیم. ۳ قمى» (ازدین: ص ۵۶۴ و ۵۵۰؛ حدقة للشیعت ص ۲۷۴ -۲۷۵؛ شرح نهج 
یب ۱۸۲/۱ و ۱۸/۱۲۱۷ لخدن ۱۲۱/۶ شماره ۲-۱؛ التص و الالجتهادء ص ۳۴۸ وحار الانوان. ۶۶۱ 
۶۶۲/۳۰۰ (با ذکر منابع فراوان برای اين قضیه در پا صفحه). 

؟. ااصراط المستفیم. ۳ قمی؛ للاددین. ۵۴۳۲و شرح تهج املد ۲۷۴/۱۶ 

۳. طبانجه: سیلی» چک لطمهء تو گوشی. 

۴ حیة ویب ۵۲/۱؛ هم چنین ر.ک: تحب سماده ۳۸۵/۱ شماره ۷۸۷؛ ازهد. ۰۲۵۸/۱ شماره ۴۴۹؛ 
تارج اللخلفلف ص ۱۴۲؛ كن ااعمالل» ۶۱۹/۱۲ شماره ۳۵۹۱۲؛ تاریخ مدینه دمشق ۳۳۱/۳۰ من حيات 
خدفة عَمر بن الخطاب. ص ۳۷ و للصراط المستضيى ۲۵/۳. 

۵. نباء آيه ۴۰: كافر می‌گوید: ای كاش خاک می‌بودم. 


در ذكر بعضی از مطاعن عمر 0 ۴۵۱ 


نزد او حاضر شود چون حاضر شد با او گفت: التماس می‌نمایم که مرا حلال کنی. 
على كل گفت: هرگاه نزد دو مرد عادل اقرار کنی كه بر من ظلم کردی» من تو را حلال 
کنم. پدرم روی به دیوار کرد و ساعتی هیچ نگفت» بعد از ساعتی متوجه على نا شد 
و از او استحلال می‌نمود. على لټ اشهاد عدلین اعاده نمود. پدرم جوابی نگفت؛ 
على ٍلا برخاست و از خانه بیرون رفت» چون او بیرون رفت» جمعی آمدند و پدرم 
را به بهشت بشارت می‌دادند. او گفت: آه چنان که نزدیک بود كه روح از بدن او 
مفارقت نماید. بعد از آن گفت: لو أنّ لي ملء الأرض ذهباً ویثله مَعَه لافْتَدَيْتٌ به 
نفسي من هوّل المّطلع." [؛ یعنی اگر زمینی پر از طلا می‌داشتم و همانند آن بر آن 
افزوده می‌شد. آن را فدیه می‌دادم تا از هول مطلع رهایی یابم]. 

و این کلام او مصدوق قول الله تعالی است:«و أن لِلَذِينَ ظَلَمُوا ما قى ال 

جَمیعا وله مَعَهُ لأفْتَدَا به من شوء آلعذاب).۲ 

و واقدی با وجود آن که از جملهٌ ناصبیان است» روایت کرده: 
در حینی كه عُمّر را ضربت زدند. عثمان سر او را در كنار گرفت. مر گفت: دَعني؛ 
يعنى رها كن مَراء بعد از آن گفت: وَیْلي ووَيْلي من الثار ألا أن لوكانت الدّنيا لي, 


Ti. foi ۳ 2 ۹‏ : € 
لافتدیت بها من النار ولج ارها [؛ يعنى وای بر من وای بر من» بدانید که اگر دنيا 


ص 


د ا ص ۳۷۹؛ هم چنین ابن جمله را ابن عباس از عمر در غیر از این ماجرا نیز نقل کرده است. برای 
اطلاع بیشتر» ر. ک: المستر شد ص ۳۲۷؛ اللكافتق ص ۴۷ شماره ۶۳؛ افحا اعدا ص ۱۲۴؛ المستدرك على 
الصحچن ۰ 47/7 میحمح الإ و ندب ۷/۹ فتح ماري ۵۲/۷؛ مستد ۳ 5-5 411۷/0 صحح ان جا 
۵ کر الاحمالل. ۶۹۸/۱۲؛ کوفی, المصنف. ۱۵۵/۸ شماره ۵۳؛ لفات «اکبری» ۵۱ ۲۵۵/۳؛ تاچ 
بخداه ۱۳۳۵/۷ شماره ۳۸۳۵ و ۱۶۷ - ۱۶۸/۱۱ شماره ۵۸۶۶؛ تبج مدینه دسشق» ۴۱۱/۴۴ و ۴۳۰ و اسد 
نات ۰۷۷/۴۰۷۶ 

۲. زمر آيه ۴۷: اگر ستم‌کاران تمام آن جه را روی زمین است مالک باشند و همانند آن بر آن افزوده شود حاضرند 
1 ر.ک: الكاضشت ص ۷ شماره ۶۰؛ الطعات کر ی. ۰ ۳۶۱/۲؛ كوفى» # مصنف. ۱۵۲/۸ شماره ۴۰ 
5 عم ۶/۸۷/۱۲ شماره ۶۱ تارب مدینه اد مالق» عع ا و صابا للأحلمك. ¥ ۱ و صعوة 
(صفوت ۲۹۱/۱ 


۲ 1 منهج الفاضلين في معرفة الأئمة الكاملين 


مال من مىبود, آن را بهاى آزادی خود از آتش می‌کردم و آن را نمىديدم ]. 

و اال اتن وواناكة سيا اشف: 

عاشراً خلافت به شورا افكند در حين موت چنان كه سنت جاهليت بود ميان 
شش كس: اميرالمؤمنين في و عثمان بن عفان و طلحه و زبير و سعد بن ابی وقاص و 
عبدالرحمن عوف» و گفت: «یکی از اين شش كس بايد بعد از من خليفه باشد. اما در 
هر يك از اين شش کس» عيبى مىبينم كه هر كس كه آن عيب در او باشدء او لايق 
مرتبة امامت و منصب خلافت نباشد؛ بدين سبب» تفويض مطلق به هيج یک از 
ايشان نمی‌کنم». 

و با وجود حضرت اميرالمؤمنين على ریډ كفت: «ما اكر ابوعبَيده جراح يا سالم 
مولاى ابوحذيفه زنده بودندی به یکی از ايشان تفويض نمودمى و چنان اظهار نمود 
كه نمى خواهم به زندكى و مردكى عهد خلافت بر من باشد). 

بعد از آن گفت: «اما عثمان. حویشاوندان خود را به غايت دوست می‌دارد و 
بیت‌المال را اكثر به ايشان دهد و حقوق مسلمانان را ضايع كند و آل ابی مُعَيْط وارز 
كردن مردم نشاند» و على مزاح دوست می‌دارد و خلافت را جد باید. و طلحه مُتلف ' 
است و جماع دوست می‌دارد و خلافت را محافظت مال باید» و زبیر بن عوّام 
تندخوست و خلافت را رفق و مدارا باید. و عبدالرحمن بن عوف در رأى او ضعف و 
قصوری تمام هست و مستبد و خویشتن‌دار است و استبداد. عیبی عظیم است و 
خلافت را رأى به صواب باید. و اما سعد [بن ابی] وقاص» جبین " و بد دل است و 
خلافت را شجاعت بايد و از حرب وضرب ناگزیر است». 

و بعد از آن که عبدالرحمن را وصف کرده بود به ضعف و قصور رأی» اختیار كردن 
خلیفه را به او تفویض نمود و گفت: إن اجتَمع علیْ وعثمان, فالقول ما قالاه وان صاروا ثلائة 


[9 مُتلف: بر باد دهنده اسراف كنئده» بى جا ج نماینده. 


۲ جبین: مرد و زن بد دل. 


در ذكر بعضى از مطاعن عمر ۵ ۴۵۲ 


ثلائة. فالقول للّذين فيهم عبدالژحمن [؛ يعنى اكر على و عثمان هم عقيده بودند, رأى 
رأى ايشان است و اكر دو گروه سه نفره شدند نظر گروهی معتبر است كه عبدالرحمن 
در ميان آنهاست] از برای آن كه می‌دانست كه اميرالمؤمنين لها و عنمان, اجتماع 
نم ىكنند و اتفاق نمى نمايند بر امری» و عبدالرحمن ميل به عثمان می‌کند و از او 
عدول نمی‌نماید از برای مصاهرت او. 

ار ایا الوطلحه ر من وشين تاریو امراى فاد کف نا مه ور اين 
جماعت را مهلت است. اگر روز چهارم یکی از اين جماعت را به خلافت نصب 
نکرده باشند» همه را تکش». 

يس چون به زعم عم صفت اين طایفه اين بود كه مذکور شد و ايشان لايق 
خلافت نبودند به زعم اوء جرا اختيار مىكرد ايشان را و می‌گفت كه اين امر به یکی از 
اناق تقویضن ا اين شي خیانت بان ا 

و نیز چون این شش كس را استحقاق خلافت متساوى گردانید چرا در آخر اعطا 
و آخذ و تعیین كردن خلیفه به عبدالرحمن تفویض نمود و گفت که همه تابع او باشند 
و آن كس را که او اختیار کند. خليفه باشد؟ يس استهزا کرده باشد به آن ينج كس دیگر. 

اما سبب آن تعيين كردن امام را به عبدالرحمن تفویض نمود. آن بود که می‌دانست 
که عبدالرحمن را با اميرالمؤمنين !فإ عداوت است و او را با عثمان محبت است و از 
برای مصاهرت. به او ميل خواهد نمود و امامت و خلافت به او تفویض خواهد کرد 
و انديشه کرد که اگر ظاهراً حلافت را به عنمان تفویض نماید» عامه او را ملامت كد 
صنعتی کرد تا نزد عامه مستحق ملامت نباشد و على اه از خلافت محروم باشد و 
شی ' نفس او حاصل شود. 

و نيز ابوبکر در حين احتضا چون معلوم کرد که از دنيا رحلت خواهد نمود 


۱. اجناد: (جمع جند) لشکرها؛ امرای اجناد: فرماندهان ارتش. 
۲ َشی: از غضب و کینه رّستن» شفا يافتن از خشم؛ تسكين و آرامش يافتن از درد و خشم. 
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عُمّر را خليفه ساخت و كفت كه مردم بر او بيعت كردند و عمّر در حين احتضارء 
فيو ابن فافش ا محالفت اتوك کرد ماوت 
رسول اللهية نيز از برای آن كه زعم سنیه آن است که رسول الله يګ خليفه تعیین نفرمود 
و کسی را به امامت و خلافت نصب ننمود» پس مخالفت او با رسول الله یه و خليفه او 
داتس ا امامت و 

و نیز در خلافت» افضلیت شرط است» و از فحوای قول عمّر چنان معلوم شد که 
اين شش كس مساوی بودند و به یک درجه پس هیچ کدام از ایشان از دیگری آژلی 
نبوده باشد و اختیار دو [کس] موجب قتل [است] به مذهب او» پس بايد که هیچ یک را 
اختيار نكند. 

و نيز به صحت بيوسته كه عُمّر در حين احتضار چون خلافت به شورا افکند با 
اميرالمؤمنين ِا گفت: يا على لو وزّن ايمانك بأهل الارض, لرَجُح ايمانك [؛ يعنى ای على! 
اگر ايمان تو با ايمان اهل زمين سنجيده شود ايمان تو سنكينتر است] و با عثمان 
كفت: آنت يا عثمان ‏ فوالله لَرَوْنَةٌ خيرٌ منك وأنت من أهل الثّار [؛ يعنى به خدا قسم كه 
سرگین چهارپایان بهتر از تو است ای عثمان! و تو از اهل آتشی] و با زبیر گفت: تو 
کافر الغضب و مؤمن الرضا باشی و با طلحة بن عبدالله گفت: من تو را دوست نمی‌دارم 
و تو مرا دوست نمی‌داری و تو بودی كه قصد خطبة ازواج رسول الله ی کردی و بدین 
حجنت أبن انه رل توملا ای کی راچ وق هده اند هو سی اوا 
گفت: نك عندي لقارون هذه الامّة في سحرك [؛ يعنى تو در سحرت. قارون اين امتی ]و 
با عبدالرحمن گفت: تو عاقل و فصیح نیستی. 

بعد از آن با ضهیب گفت: يا صهَيْبٍ اذهب وصلٌ بالتاس. فان مَضَتْ ثلاثةٌ يام ورَضِيَ 
أربعةٌ بأحدٍ منهم وأبئ واحدٌ. فَاضْرِبُوا عُنقه وان أبئ اثنان فَاضْرِبُوا عقَهما: وان مَضَتْ ثلانة 
یام ولم يَجْتَمِعُوا علی شيء. فَاصْرِبُوا أعناقهم ؛ يعنى ای صُهَيب! برو و نماز بگزار با مردم - 


يعنى پیش نمازى كن -يس اگر سه روز بگذرد و راضى شوند چهار كس به خلافت 


در ذكر بعضى از مطاعن عمّر [] ۴۵۵ 


یکی و یکی از ايشان إبا نمايد و راضى نشود به خلافت آن كس و بيعت ننماید» كردن 
آن كس كه ابا نمايد و بيعت نكندء بزنيد و اگر دو كس ابا نماینده كردن هر دو را بزنيد و 
اگر سه روز بگذرد و اجتماع ننمايند بر جيزى -و مراد آن که کسی را از جملة اين شش 
كس که مذکور شد اختيار ننمایند و به حلافت منصوب نگردانند -همه را كردن بزنید. 

ولید بن عتّبّه گفت: ای عَمّرا تو خليفه را از ما بهتر شناسی» آیا عثمان لايق اين امر 
باشد؟ عم كفت از روی انکار: فکیف مَحبّتّه لأهل بيته وجْبّه للمال؟ [؛ یعنی چگونه 
است علاقه‌اش به خویشاوندانش و به ثروت؟] شخصی گفت: آيا طلحه مستحق اين 
کار باشد؟ عُمّر گفت: كيف تَسْتَخْلِفُونَ رجلاًکان أوّل شيء تحَلّه رسول الله أرضاً فَجَعَلها في 
مهر امرأة يهوديّة؟ [؛ يعنى چگونه مردى را خليفه مىكردانيد كه اولين جيزى را که 
رسول خدا به او بخشید. قطعه زمينى بود که أو آن را مهريه زنى يهودى 0-0 
دیکرعن كفينت: على إا را خليفه کنیم؟ عَمّر مر كفت: انکم لاتشتخلفونه ولو آنکم اسْتخلفتمو 
لاقامکم عَلَى الحق ون گرهتّم. [؛ یعنی شما او را خلیفه نم ىكنيد و اگر چنین کنید» او شما 
وی وای ارد ھر کت دوش داش اكد ا 

پس بنابر اين قول» چون عمّر می‌دانست که امیرالمژمنین ید مستحق خلافت و 
مستعد امامت است و مردم را بر حق دارده چرا او را اختيار نکرد و جمعی دیگر را که 
معترف بود که مستحق خلافت نیستند با او شریک گردانید و او را داخل جماعتی کرد 
که دون او بودند؟ 

يقين که اگر او اميرالمؤمنين إإإ را اختیار می‌کرد. همه سخن او را قبول می‌کردند و 
.١‏ برای اطلاع از ماجرای شورای خلافت و چگونگی انتخاب اعضا و اظهار نظر عمر درباره هر يك از آنهاء ر ک: 

كفى. ۲۴ -۳۵/۵؛ تهذیب الالحكلىف ۱۴۹/۶۸ شماره ۲۶۱؛ للصراط اللمستقى ۲۳ ۲۴/۳ سار الانوار» 

۶۴/۳۱۶۱ خلاصة عبقات وی ۳۳۵/۳-۳۲۷؛ كز لحملل ۰-۳۷ ۳۸/۵؛ شماره ۱۴۲۶۲ و ۷۳۵ شماره 

۸ و ۷۴۲-۷۴۰ شماره ۱۳۲۶۶ - ۱۴۲۶۷؛ شرح نھچ "اب ۰-۱۹۰ ۱۹۳/۱ و ۰۲۵۹ ۲۶۰/۱۲؛ ریت 


حقویی» ۱۶۰/۲ للامامة و ا(سیاست ۴۲ ۴۳/۱ نود اویه ۳۲۴ -۳۳۵؛ تارب اللمدردنت 4۳۲/۳ لها فى 
ریب احدست» ۲۷۵/۳ و لا ستعاب.» ۱۱۲۰/۳ 
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ل 
خليفه بود و مىدانست که مستحق اين امر کیست. اختيار مستحق نکرد. چگونه طمع 
آن داشت كه رعيت اختيار كنند؟ 

و آن جه عَمَر در حق اميرالمؤمنين:إ كفت: أمَا علي فَرَجِلّ فيه دعابة؛ يعنى 
مزاح دوست می‌دارد؛ قادح ' امامت او نیست» جهت آن که رسول الیو نيز مزاح 
مى فرمود و مىكفت:إِنَي لأمرّح ولا آقول حا ' [؛ يعنى من بذله گو هستم» ولى چیزی جز 
حق نمىكويم]. 

و نیزه چون به زعم خصم اين شش كس از اهل بهشت بودند و رسول الله چ 
توفی شد و از ایشان راضی بود و چیزی صادر نشده بود از ايشان که مستحق قتل 
باشند -از زنا يا قتل نفس به غير حق يا سعی در فساد زمين يا مثل آن -پس چگونه عَمّر 
در حین احتضار تجویز قتل ایشان نمود و به خلاف حکم خدا و رسول» حکم کرد به 
قتل جمیع ایشان يا بعضی از ايشان. 

اگر گویند: امر او به قتل ایشان بعد از آن بود که سه روز مشورت کنند و به خلافت 
یکی اجتماع ننمایند» در جواب كوييم: اين حکم به خلاف حکم خدا و رسول او 
است.«ومن لم حك يما لاله ونیا ُ هم آلکافژون). ۳ 

و نیز محفق است که عم ر گفت: رسول ال وه 4 فرموده: لا تج َجْتَمِعٌ البوَةٌ والخلافة في 
أهل بيت واحد؛" یعنی جمع نشود نبوت و خلافت در یک خاندان. 


۱ . قادح: مضر. 

۲ کوفی» مناقب ماج امیرالمو مین ۱۱۳/۱ شماره ۱ مبجمح الإ وائ ۹۸/۸ # للمحجم صخر ۷/۲ شماره 
۰ الجامع الصخر ۴۰۲/۱ شماره ۲۶۲۸؛ تاریخ بخداد ۱۴۹/۴ شماره ۱۸۱۱؛ لخلاق ای ۴۸۵/۱ 
شماره ۱۸۱ و یره الحیب ۴۴۰/۳. 

۳. مائده آيه ۴۴: و آنها که به احکامی که خدا نازل کرده حکم نم ىكنند, کافرند. 

۴ ر.ک: اعيرس و۸32۱ ۳۰۹/۳۰۰ 
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اميرالمؤمنين هذ را در ميان اهل شورا:داخل كردانيد و اگر راست است که خلافت و 
نبوت در يك خانه جمع نمی‌آید. چرا مهاجر و انصار به رضا و طوع' و رغبت بيعت 
كردند بر اميرالمؤمنين إلا و اعتراف نمودند بر امامت او؟ 

و به حكم حديث: لا تَجْمَعٌ متي عَلَى الضّلالة ' که مخالف روايت کرده. جايز نباشد 
كه جمله امت جمع شده باشند بر ضلالت و باطل و عَمَر تنها مُحق " و صادق بوده 
باشد. يس به مقتضاى حديث مذكورء مهاجر و انصار که بيعت بر اميرالمؤمنين ]فا 
کردند. مُصيب و مُحق بوده باشند» و خلافت اميرالمؤمنين 80 حق بوده باشد و جايز 
باشد كه خلافت و نبوت در یک خانه جمع شود اما عمّر دروغ گفته باشد که 
رسول الله فرموده: لاتَجْتَمِعٌ الثبوةٌ والخلافة في أهل بيت واحد. 

و نيز الله تعالى اخبار فرموده كه خلافت و نبوت در يك خانه جمع شده؛ چنان که 
فرموده:(أَم يَحْسّدُونَ النّاس علی ما آتاهُمُ الله من فضله فد آتيْنا آلَ راهيم الکتاب 
وَالحِكْمَةَ وَآتَْنَاهُمْ مُلكاً عظیما ؟ والسلام على من ام لهدی. 


.١‏ طوع: دلخواه. 

۲. كفابة الب اليب ۳۷۰/۲؛ المستدوكك على الصححن: ۱۱۵/۱ و المعجم کی 67/17 
۳ محق: حق دار صاحب حق. 

۴. نسای آيه ۸۵۴ 


در ذكر شمه‌ای از مطاعن عثمان 


بدان! چون امر خلافت بر عثمان مقرر شد بفرستاد و حكم بن أبى العاص و پسر 
او مروان را (كه رسول الله ع ایشان را رانده بود و از مدینه اخراج نموده يود و بر 
ايشان لعنت فرموده و ايشان را بيست و ينج فرسخ از مدينه دور كرده بود) بخواند و 
وزارت به مروان تفویض نمود و مقالید ‏ امون مملکت به او داد و او را بر مسلمانان 
حاکم گردانید. 

و سبب آن كه حضرت رسالت یه مروان را رانده بود» آن بود که او هجو" آن 
حضرت کرده بود و ابوبکر در ايام خلافت خود او را بيست و ينج فرسخ دیگر دور 
گردانیده بود به موافقت رسول الله غ يس به مقتضای آيهُ كريمه:«لا تجد قوّما يُؤْمِنُونَ 

ی 5 ر اولاز 000 E‏ و ف ل 
بالله الوم الآخر يُوادُونَ مَنْ حادً الله وَرَسُولَهُ و کائوا آباءَهمْ أ أَْناءَهمْ أ اخوانهم أو 
عَشسِيرَتَهُي ' اگر عثمان مومن بودی» طرید " رسول الله یغ را نخواندى وصاحب رأى 
و وزير خود نگردانیدی» و تعظیم و احترام او ننمودی. 

و نین جون او در حلافت متمکن شد بیت‌المال ملو بود به اموال بسیار و خزائن 
۱. مقالید: كليدها. 

۲. هجو: دشنام دادن کسی به شعرء بدگویی کردن. 
اذل ]به قوم رانمی بای که به دا ز رو ربا زین آیمان دافم شه ربوك د انفد بات ساني را که 
با خدا و رسولش مخالفت کرده‌اند» هر چند پدران با پسران يا برادران يا خویشاوندان آنان باشد. 


؟. طريد: رانده شده نفى و دور كرده شده. 


در ذكر شمه‌ای از مطاعن عثمان ۲1 ۴۵۹ 


بی‌شمار که قبل از او صاحبان او به وجه غصب و حرام از مسلمانان ستده بودند 
مجموع آن را ميان بنی‌امیه و اقارب خود از بنی الأعمام و بنی الأخوان -قسمت کرد و 
فقرای مسلمانان را محروم بگذاشت و آیتام مهاجر و انصار از گرسنگی هلاک 
می‌شدند و مع ذلك غنیمتی که از جایی می‌رسید به بنی‌امیه قسمت می‌کرد از روی 
اسراف و تبذی تابه حدی که روزی صدهزار دینار مال غنيمت افریقیه به مروان داد؛ 
و به يك دفعه صد هزار دینار به حَکم بن عاص داد و روزی چهارصد هزار درهم از 
تاش لفان ری او ان EB‏ تفر 

روزی حضرت امیرالم ومنین 99 از روی نصیحت كفت با او: حقوق فقرا و 
مساکین اهل اسلام را ضايع مگردان و مال بیت‌المال را به غير مستحقین مَرسان و 
اتلاف مَك ن!او برنجيد و دواتی که نزد او نهاده بو برداشت و به جانب 
اميرالمؤمنين ِا انداخت و دوات بر سر آن حضرت آمد و سر مبارک او مجروح شد 
بدین سبب اکثر مسلمانان از مهاجر و انصار زبان به طعن او بگشودند. 

و او به بنی اميه مستظهر بود و رسم جبّاران اکاسره و فراعنه " پیش كرفت و غلامان 
ترک و رومی و خطائی می‌خرید و بر مسلمانان مسلط می‌گردانید. و دست تعدی بر 
عالمیان دراز کرد و حکم کرد که هیچ كس حیوانات و بهايم را در صحاری و جبال 
وى بیس كر کی واه ورای و شاهاب رای ات باتک 
از من يا وکلای من علف را بخرد و مردم -طوعاً و كُّرهاً ‏ می‌رفتند و علف‌زارهای 
صحاری و جبال که ملک خداست -از او و نوّاب او می‌خریدند. 

و عشور" بر اموال تجارت وضع نمود و ولایات و ممالک را ميان اقارب و عشایر 
خود قسمت کرد. 


.١‏ کاسره: جمع كسراء کسری لقب انوشیروان و اکاسره اولاد او است» سلاطین ساسانی ؛ فراعنه: جمع فرعون: نام 
پادشاهان مصر قدیم. ۱ 


۳. عشور: گرفتن یک دهم از اموال شخص,» نوعی مالیات. 
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و سعيد بن عاص را بر كوفه والى كردانيد, و او در آن جا اظهار ظلم و معاصى کرد؛ 
بعد از آن مردم كوفه از ظلم و تعَدّی او بی‌طاقت شدندء او را ازكوفه اخراج نمودند. 

و عبدالله بن عامر را بر عراق والى كردانيد» و از او نيز انواع فسق و فجور و ظلم و 
تعدّى و مناكير به ظهور رسيد. 

و معاوية بن ابی سفیان را در شام والى گردانید و انواع فجور از او صادر شد 

و ولید بن عَتّبّه را -که برادر مادری او بود -امام خلايق گردانید. و ولید فاسق بود و 


شارب الخمر؛ و مراد به «فاسق» در انوا اها لین نوا ان جاءكه ايق ينا 


Ie 


فتبين و آوسته ق این آبه در شان او نازل شده؛ "و هم جنين مراد به «فاسق» در آية: 
ا من كاز متا کمن كان فاق ا و مراد به «مومن) ۱ در آية مذكوره 
امیرالممنین ود استء و اين آيه در شأن اميرالمؤمنين.8ة و وليد نازل شده." اتفاقاً 
فاسق مذكور روزى صبوحى” كرده بود و نماز صبح را چهار ركعت بگزارد و بعد از 
قرائت فاتحه گفت: 

علق القلب الربابا بعد ما شابت و شابا 


۱. حجرات. آيه ۶ ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اگر گناه‌کاری خبری آورد تحقیق کنید. 

؟. سبب نزول اين آيه آن بود كه ولید به واسطه دشمنی که با بنى المصطلق داشت. به دروغ ادعا کرد که آنها از 
براجت ركيت عرد ار یک پیامبر بر اساس خبر او آماده برخورد با آنها شد که اين آيه نازل شد. برای 
اطلاع بيد بيشتر» ر. ک: عن المرت ص ۴-۶۲ ۶؛ مارا تواون ۱۵۴/۳۱؛ خلاصة عبقات نوی ۳۷۱/۳؛ للتصائح 
کات ص ۱۷۰؛ ااصراط اللمستضى ۳۰/۳؛ بیهقی» اللسن الکری» ٩/۵۵؛‏ مجمح الزوائب ۰-۱۰۹ ۱۱۰/۷؛ 
اد واللمتالى. ۳۱۰/۴۰۳۰۹ شماره ۲۳۳۵؛ المعجم الکیی ۷/۱۸-۶؛ رأوندى؛ طقه الھرآ ۳۷۲/۱۰-۳۷۱؛ 
صنعانی» تضير القركك ۲۳۱ -۲۳۲/۳؛ # الجامح سکم الترننه ۳۱۱/۱۶؛ جامع یدنه ۱۶۲/۲۶۱۶۰ 
شماره ۲۴۵۳۹ - ۲۴۵۴۴؛ جصاصء احکام القرآدن» ۵۲۹/۳؛ ساب نول لیات ص ۲۶۲-۲۶۱ و شرح ٹھج 
لعف ۸۸۱/۴۸۰ 

5 سجده» آيه ۸ یا کسی که مومن اشت چون کسی است که گناه کار است؟ 

۴. تفسير ورات ص ۳۷ شماره ۴۳۳۵ شو اعد ازيل ا معام شماره 3 9 الجامح لاحك القراتك 
۵/۱۴ 3 2 جامح اسان 7/۲1 ۱ خوارزمی؛ المناقب» ص ۳۷۹ شماره AA‏ ابن حنبل» تن الصحادف. 
۲ شماره ۱۰۴۳ و ابن عدی» کمن ۱۱۸/۶. 


۵. صبوحى: به وقت صبح شراب خوردن. 


در ذكر شمه‌ای از مطاعن عثمان 2 ۴۶۱ 


و چون سلام باز داده كفت: هل آزیدنکم؟ آنا طرٍب؛" يعنى آيا زياده كنم كه من به نشاطم. 

و ديكر از جرايم عثمان آن بود كه بعضى از [نسخه‌های] قرآن را بسوخت ‏ و 
عايشه دائماً كفتى: أَقتّلوا حُزاق المصاحف ' [؛ بكُشيد سوزانند؛ قرآنها را و جامع قرآن 
كه نزد ابن مسعود بود از او طلب نمود ابن مسعود نداد او را چندان بزد که بعد از سه روز به 
ضرب او وفات کرد و مصحف او را از خانه او بيرون آورد و به مروان داد تا اين مصحف که 
اکنون در ميان است از آن جا نقل كرد اما بعضی آیات را از آن جا اخراج نمود و بسوخت.؟ 

و نيز عمّار بن یاسر را آن قدر بزد که او را غشیان واقع شد و بی‌هوش كشت و 


۱. الانصائح کیت ص ۱ شرح نھچ ابلاغف ۲۳۰ ۰ ۲۳۱/۱۷؛ الخدیر» ۱۲۲/۸ ,بحر لانو ۱۵۸/۳۱ 
طإقات الشافية اللكرى. ۰۲۶۵/۱ 
نیست. اما در چگونگی انجام آن» احتمالات گوناگونی مطرح است. چون: در آب جوش و سرکه شستن؛ پاره 
کردن» آتش زدن, به خصوص که دربارة دو احتمال اخیر یک مشکل نيز وجود دارد؛ چرا که دو وارهُ «حرق» به 
معنای آتش زدن و «خرق» به معنای پاره كردن و سایر مشتقات آنهاء تنها در یک نقطه با هم تفاوت دارند. به هر 
حالء از بين بردن نسخ قرآنی هر چند به بهانه رفع اختلاف انجام شده باشدء امر پسندیده‌ای نبود» زیرا تعدد 
نسخه‌ها و اطلاعاتی که هر یک از صحابه در كنار آیات نوشته بودند. می‌توانست بسیار راه كشا باشد. عثمان با اين 
کار خود, مورد انتقاد بسیار قرار كرفت و به نام «حراق المصاحف» یعنی سوزاننده قرآن‌ها معروف گردید» ولی 
علمای سنی حدیثی را از امیرالممنین نقل کرده‌اند که عثمان را به اين نام نخوانید. زیرا هر جه کرد. با اطلاع و 
آگاهی ما کرده است. برای اطلاع بیشتر؛ ر.ک: رامیارء تریح فرآده ص ۴۰۷ -۴۷۸. 

۳ به چنین جمله‌ای از عايشه دست بيدا نکردم. 

۴ عبدالله بن مسعود از جمله ياران پیامبر گرامی اسلام است که چون بسیاری از اصحاب نسخه‌ای از قرآن برای 
خود نوشته بود. قرآنی كه ابن مسعود نوشته بود» دارای چند ویژگی است: ۱-ترتیب سوره‌ها در آن متفاوت بود؛ 
۲_-دارای یکصد و يازده سوره بود. زيرا سوره حمد و سوره ناس و سوره فلق را نداشت؛ ۴-گاه کلمات قرآن به 
مرادف‌های آنها تبدیل شده بود؛ ۵-کلماتی در قرآن به منظور شرح و تفسیر آيات» اضافه شده بود. به هر حال 
يس از نوشته شدن قران توسطه كميتهاى که به دستور عثمان تشکیل شده بود عثمان از همه صحابه از جمله ابن 
مسعود خواست که نسخه قرآن خود را تحویل دهند. اما ابن مسعود از انجام آن خودداری کرد به همین جهت 
عثمان او را از کوفه به مدینه آورد و در نخستین ملاقات به او توهين کرده» سپس دستور داد تا با او برخورد کنند که 
رامیارء ریخ فر اد ص ۲۶۴-۳۵۳ و ۳۳۶ ۴۴۴. 


۲ 1 منهج الفاضلين في معرفة الأئمة الكاملين 


چهار نماز از او فوت شد و مردم تصوّر نمودند كه وفات كردهء! با وجود آن معترف 
بود كه رسول الله فرموده: خالط الایمان لَحْمَه ودَمَهِ " [؛ يعنى ايمان با گوشت و خون 
او عجين شده است] و هم جنين مقر بود كه رسول ال فرموده: اشتاقت الجَنةُ إلى ثلاثة: علي 
وعتار و سلمان" [؛ یعنی بهشت مشتاق دیدار سه نفر است: علی و عمار و سلمات] 

و سیب ضرب عمّار آن بود که عثمان دائماً می‌گفت: ان رسول ال كان يُؤثر فُريشاً 
عَلَى سائر الاس [؛ يعنى رسول خدا پیوسته قريش را بر ساير مردم ترجیح می‌داد» 
جهت آن كه زعم او آن بود كه بنی اميه از قریش‌اند. عمّار اين سخن بر او رد کرد و 
گفت: نه چنین است» بلکه رسول اله و ميان قريشى و غیرقریشی تفاوتی نمی‌نهاد. 

و یکی دیگر از عَترات" او آن بود که ابوذر غفاری [را] -كه حبیب رسول الله بود 
-از مدینه اخراج نمود و به رباط " رده فرستاد» و آن» رباطی است ميان شام و روم در 
بادیه‌ای " و از هر جانب او چهل فرسخ آبادانی نبود. 

و سبب اخراج نمودن و طرد كردن ابوذر آن بود که روزی ابوذر نزد عثمان رفت و 
ديد كه صد هزار درهم پیش خود نهاده بود, بنى اميّه به طمع آن که دراهم را به ایشان 
دهد نزد او جمع شده بودند. ابوذر گفت: اين جه دراهم است که نزد خود نهاده‌ای و 
وم نموده‌ای؟ عنمان گفت: صد هزار درهم است از بیت‌المال حفظ می‌کنم و 


۱. شرح تهچ الف ۴۹/۳ ,حار الو ار ۱۹۴/۳۱۱۹۳ دی ۱۵/۹ شماره ۱/۴۲ و الدر جات الرضعق ص ۲۶۲. 
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. اللمعبار والمولزنت ص ٠٠‏ . 

۳. مار والمولزنت ص ۳۲۱؛ شرح نهج الاعف ۴/۱۰١۱؛‏ کر العملا ۷۵۴/١‏ شماره ۳۳۶۷۲؛ المستدركك 
على لصحن ۱۳۷/۳؛ تاربخ مدمنه دمشق. ۴۵۱/۱۰ شماره ۲۶۳۶؛ تهذیب الکمال ۳۰۷/۲۳ و سير عم 
یی ۳۵۵/۱۰۳۵۴ 

۴. مسند احمده 427/1 مجمح الإولتد ۲۲۷/۷؛ کز الاعمال. ۵۲۸/۱۳۰۵۲۷ شماره ۳۷۳۶۵؛ تلربج مدرینه دمش, 
۹ # لللداءة و امات ۱۷۰ ۶۱۷۱/۶ اميد ولیان فى مقتل اتید عتما ص ۱۶۷ -۱۶۸؛ اسد 
الخایت ۰۳۸۰/۳ 

۵. عثرات: جمع عثرة: لغزش. 

۶ رباط: کاروان سرا. 


در ذكر شمه‌ای از مطاعن عثمان ٥‏ ۴۶۲ 


می‌خواهم که مبلغ كثير به اين ضم كنم و به هر كس كه خواهم صرف نمایم. ابوذر 
كفت: ياد دارى كه روزی صباح به اتفاق نزد رسول الهج رفتیم» آن حضرت به غايت 
ملول و محزون بود» و ما را سبب ملالت و حزن او معلوم نبود و هيج كس از اصخاب 
مباسطت ‏ ننمود که از آن حضرت سبب خزن او استفسار نماید. بعد از آن, در آخر 
همان روز نزد او رفتیم و او را در غایت مسرّت و خوش حالى و خرمی يافتيم. من به 
آن حضرت گفتم: يا رسول الله داك آبي وأمّي [؛ یعنی ای فرستاده خدا! يدر و مادرم 
فدای تو باد]» سبب ملال و حزن و ترح صباح جه بود؟ و باعث بر مسرّت و خرمی و 
فرح اين زمان چیست؟ رسول الله یه فرمود: بيت المال را قسمت کرده بودم و چهار 
دینار باقی مانده بود و مستحق در آن ساعت حاضر نبود که به او تسلیم نمایم» جهت 
آن خايف بودم که به سبب آن چهار دینار ملزم باشم» ملول و محزون بودم و لحظه‌ای 
قبل از اين آن چهار دینار را به مصرف وجوب رسانیدم و به سبب آن خرم و مسرورم. 

در آن حال کعب الاحبار نزد عثمان نشسته بوده عثمان متوجه او شد و گفت: یا 
کعب! جه حرج باشد حاکمی و امامی را که از مال بيت المال بعضی به مستحق رساند و 
بعضی دیگر حفظ نماید و به کسی که مصلحت داند به مرور ایام صرف کند؟ 

کعب الأحبار گفت: هیچ اثمى و جرمی نباشد. اگر بعضی را حفظ نماید و به تدریج 
تم کف رسانة: 

ابوذر با کعب گفت: تو احکام اسلام و شریعت و معالم دين و ملّت نمی‌دانی و به 
انض عو فيرف اه فان وق آن فیس تم هه ان ها كه و ر ي 
کون لدب وَالفِضّة ولا لفوتها فى سَبيل الله سره يعذاب ايم يوم يُخمى 
عَلَيْها فی نار جَهَنَم قوی يها باهم وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هنذا ماکزئم لأنشيكم 
َدُوقُوا ما کم تَكْيرُوب, و کعب راملامت نمود. 


عثمان با ابوذر كفت: اين نوبت رعايت حرمت تو [را] کردم حيث أن كه صاحب 


۴ ا1 منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


5 : 2 و‎ N 5 ۳ ۷ 

حضرت رسول الله و حرف شده‌ای و اگر دیگر در حضور من جنين بی‌ادبی و 

مرا اخبار نموده كه چون آل عاص به سی تن رسند قرآن را به رأی خود تأویل نمایند 

و دین را تباه کنند و تو را که ابوذری» از بلاد اخراج نمایند. 

عثمان گفت: على را حاضر كنيد تا از او استفسار نماييم که آن جه ابوذر كفت 3 

رسول الله ی شنیده‌ای؟ ابوذر صادق است يا کاذب؟ شخصی رفت و امیرالمومنین إا 

نمایند و دين به دَغَل" گیرند و تباه کنند "و تو را که ابوذری از بلاد اختراج نمایند» آيا 
امیرالم و منین 30 فرمود: من از رسول ال شنیدم که فرمود: ما آَظَلْتِ الخضراءٌ ولا 
آقّت العَبْراءٌ علی آحد أضدق لَهْجَةّ من آبی‌ذر" [؛ یعنی آسمان بر چیزی سايه نگسترانده 

.١‏ خرف: ببری که عقلش تباه شده است. بسیار فرتوت و بی عقل. 

۲. دغل: مکر و حیله. 

۳. جمله «اذا بلغ بتو ابی العاص ثلاثون رجلا جعلوا مال الله دولاً و عباد الله خولاً و دين الله دخلاً» و نظایر آن را 
محدثان سنى به طور مستقل هم نقل كردهاند. برای اطلاع بیشتر ر.اک: المستدرکث على للصححين. ۵۲۵ - 
۴ 0 شماره 2-۴۰ ۸۴۷۵؛ مجمح واشده ۴1/0 اللمعبجم للصخره ۰۳/۱/۲ شماره 10° المسعجم 
و سما F/R‏ شماره ۵ ۴# مسند “حم ۳/ ۸۰٩‏ شماره ۷۷۵ ؛ مسند امین ۳۳/۲ شماره f0!‏ 
مسند أنى بعل ۲ شماره ۱۱۵۲ و ۴۰۲/۱۱ شماره ۶۵۲۳؛ مروزی» الفتین» ۰۱۳۰/۱ شماره ۳۱۴؛ لخر 
مكف ۱۴۲/۳؛ # الإلدؤبة والمایف ۲۴۲/۶ و ۲۵۸ و ۴۸/۱۰ و مساتئل لام لحمب ٠٣١/١‏ 

۴. محدثان سنى اين جمله را درباره ابوذر به طور مستقل و خارج از ماجراى او با عثمان نيز نقل كردهاند. برای 
اطلاع بيشترء ر.ک: # للمستدركك على اصجن. ۳ شماره ۵۴۶۱و ۲۸۷ شماره 0۵۴۶۷؛ سين این ملحف 
۵۵/1 شماره ۶ # مسند لحمب ۰۱۷۵/۲ شماره ۰ و ۰۲۲۳ شماره ۰۰۷۸« تخر ادالات ااسمعیته 
۱ الصاف ۱۲۹/۷؛ الفاثق فى عریب الحدست» ۳۷۹/۱؛ محجم "اصحایت ۱۹۷ ۱۹۸/۳؛ حلة الو يى 
۴ شذرات اللذهبه ۳۹/۱ و سير اعلام اهت ۵2٩/۲‏ 


در ذکر شمه‌ای از مطاعن عثمان 01 ۴۶۵ 


و زمين بر خود حمل نمی‌کند راست‌گوتر از ابوذر]. جمله صحابه كه حاضر بودند 
تصدیق امیرالمومنین ید کردند و گفتند ما نیز از رسول الله اين حديث که على نز 
روایت کرد شنیده‌ایم» يس اميرالمؤمنين9 فرمود: اين حديث دال است بر آن که 
ابوذر صادق القول است و او هرگز دروغ نگوید. 

چون امیرالممنینِيدٍ اين کلمات تقریر نمود ابوذر بگریست و گفت: الحمدلله 
كه من دروغ‌گوی نیستم و شما کاذبید. و عثمان را ملامت كرد و تعییر نمود. 

عثمان با ابوذر گفت: به حق رسول اللهينة که بگوی که در کدام مقام می‌خواهی که 
اقامت نمایی؟ و در کجا اراده داری که ساکن باشی؟ و کدام مکان است که کراهت 
داری که در آن مکان مقیم شوی؟ 

ابوذر گفت: می‌خواهم که در یکی از حَرَمَين مقیم باشم» در حرم مدینه يا در مکه و 
به شرایط عبادت الله تعالی قیام و اقدام نمایم» وأحبٌ آمکنه نزد من حرمیّن است. اما 
رسول الله لو مرا اخبار فرموده كه مرا از حرمین اخراج خواهند کرد و فرموده: 
نگذارند که تو در بلاد و قرا و مواضع معموره ساکن باشىء و تو را به ربَذه فرستند. و 
تو در آن مکان تنها زندگانی کنی مدتی مدید و عهدی بعيدء و تنها بمیری و تنها از قبر 
برخیزی و تنها در عرصة قيامت و عرصات حاضر شوی و تنها در بهشت روی, و در 
ره وفات کنی» و در حینی که از دار فنا به عالم بقا رحلت نمایی» جمعی از عراق 
برسند و تو را تجهیز و تکفین نمایند." رسول اللي در غزو؛ تبوک از اين احوال مَرا 
واقف و مطلع گردانید. 

بعد از آن عثمان بفرمود تا ابوذر را از مدینه اخراج نمایند. و بر شتر برهنه سوار 
کنند و به ره فرستند و فرمود که منادی کنند که هیچ كس ابوذر را تشييع نکند و مِنْ 


بعد به جانب او التفات ننمایند. 


۴۳۳۷۳ برای اطلاع از آن جه پیامبر در حق ابوذر فرموده‌اند. ر.ک: # المستدرکك عل للصحجحين. 4۵۲/۲ شماره‎ .١ 
14۵ و سر وی لي شماره‎ 
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بعد از آن - چنان كه عثمان گفته بود ابوذر را بر شتر برهنه سوار کردند و از مدينه 
اخراج نمودند و شخصی را بر او موكّل کردند تا او را به رَبَذَّه رساند. 

اما درحینی كه او را اخراج می‌نمودند» حضرت امیرالمومنین على اټ و امام حسن 
و امام حسین ,يه و عبدالله بن عباس و عمّار و مقداد و جمعی دیگر از صحابه سوار 
شدند و به تشییع ابوذر از مدینه بیرون رفتند. و امیرالممنین ید او را به ثواب جزیل 
بشارت مىداد و تسل خاطر حزین و دل غمگین او می‌فرمود و وصیت می‌کرد او را 
به صبر و شكرء و بعضى از مؤمنان كه به تشییع ابوذر از مدينه بيرون رفته بودندء 
م ىك ريستند. بعد از آن اميرالمؤمنين و با جمعى كه به مشايعت ابوذر رفته بودندء او را 
وداع كفتند و بازكشتند. 

و ابوذر را به رَيَذْه بُردند واو در آن جا ساكن شد با دختر خود و کسی دیگر با او 
نبود. و رَبَذّه رباطى است كه واقع شده در بيابانى به غايت مهيب كه مسكن و مأواى 
وحوش است. 

بعد از آن که ابوذر مدتى در آن رباط ساكن بودء مريض شد و در آن مرض از دار فنا 
به عالم بقا رحلت نمود» و در حين نزع ابوذ دختر او م ىكريست و مىكفت: چون تو 
رحلت نمایی» من در اين جا تنها و بی كس و بى يدر و معاون چگونه تجهيز و تكفين و 
تدفین تو نمایم؟ ابوذر گفت: ای دخترا من چون بمیرم. قافلهاى از جانب عراق 
برسند» حال من با مردم قافله بگوی تاجری از جمله تجار قافله تجهیز و تکفین من 
خواهد نمود. 

و چون ابوذر از دار فنا به عالم بقا رحلت نمود (چنان که گفته بود) قافله‌ای از 
جانب عراق برسید. دختر ابوذر پیش ایشان رفت و گفت: ای جماعت تجار! ابوذر 
غفاری -صاحب رسول ملک جبّاروِه -از دنیای دی غذار رحلت نموده و به رحمت 
خدای غقّار واصل شده او را تجهیز و تکفین بايد نمود. مردم قافله چون نام ابوذر 
بشنیدند» جمله از مرکب‌ها فرود آمدند و گریه می‌کردند و مردی از جمله تجار از 


در ذكر شمه‌ای از مطاعن عثمان ع ۴۶۷ 


ميان جهار هزار خُلَّه ' حلّه‌ای فاخر اخراج كرد و به آن خُلّه ابوذر را تكفين فرمود و 
به احترام تمام او را دفن كردند." 

پس نظر كن به نظر اعتبار كه شخصى كه مؤمن باشد. چگونه ابوذر را که صاحب 
رسول الله بود و از اصحاب صّفه "و زهد و تقوا و ورع او اظهر من الشمس است و 
رسول ال فرموده: من أراد أن يَنْظْرَ إلى أشبه الاس بعیسی بن مریم سكا وژهداً ويا 
وخلقا. لیر إلى أبيذر' [؛ يعنى هر كس كه می‌خواهد نگاه كند به شبیه‌ترین مردم به 
عيسى بن مريم در رفتار» پارسایی» نیکوکاری و خلق و خوی, مىبايد به ابوذر نگاه 
كند] و در شأن او نازل شده: ولا تطردِ الَذِينَ يَدْعُونَ رهم بالعدوة والعشی يُرِيدُونَ 
وج" بى جريمه و زلّتى که از او صادر شود از حرّم رسول الیو براند؟ و مع ذلک» 


طرید رسول الله را بخواند» از غایت محبت و مودّت با او و او را بر مومنان حاکم و 
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مسلط گرداند با وجود آن كه الله تعالى فرموده باشد:(لا تجذ قَوْماً يُؤْمِنُونَ ياللّه وَالْيَْم 


.١‏ حله: جامه, لباس رخت. ر.ک: فرهنگ وین. 

۲. هر چند در خلال منابع گذشته به ماجرای ابوذر با عثمان نيز کم و بيش اشاره شده است. اما برای اطلاع بيشتر» 
ر.ک: الاصراط المستقبہ ۳۳/۳؟ بسا الاو ار ۴۱۶ ۔ ۴۱۸/۲۲ و ۴۲۶ ۴۲۸ و ۲۷۰ -۲۷۳/۳۱؛ الخدریر۔ ۲۹۹ - 
۸ شرح نیج ال ۵۹/۳۵۴ و ۲۵۸ -۲۶۱/۸؛ تقسیر قمی» ۵۴/۱-۵۱: حلة مرا ۲۶۵/۱؛ 
در جات الإؤؤعق ص ۲۴۶ -۲۵۱؛ تاريخ بعقویی» ۱۷۱ ۰ ۱۷۳/۲؛ حلة ویب ۱ ابن هشام» السیرة 
التبودة ۲۰۵/۵ الإدء والاریج ۹۵/۵۹۴ تاريخ وسط ۱۴۱/۱؛ صفوة الصفوت ٩۴‏ - ۹۵/۵ و الطبقات 
الکری ۲۲۷ -۲۲۹/۴۰. 

۳ منظور از «صفه»» سكو يا سایه پوشی است که در کناره مسجد پیامبر ساخته شد و گروهی از مهاجران به مدینه که 
سرپناهی نداشتند» در آن جا گذران زندگی می‌کردند. 

۴ج Ag,‏ ۲۷۷/۳۱؛ مجمح واند ۳۳۰/۹؛ تحفة حودی. ۲۰۶/۱۰؛ كوفى» المصنئ. ۵۲۶/۷ شماره 
۳ المع کین ۱۴۳۹/۲؛ الطبقات اللكبرى. ۲۰۶/۱۰؛ كز لمال ۶۶۸/۱۱۶۶۷ شماره ۳۳۲۳۵ ۳۳۲۳۰؛ 
ض القدیی ۱۹۶/۶ شماره ۸۷۴۸؛ تاریخ مدینه دمشق, ۱۹۰/۶۶ اسد لخاد 

۵. انعام» آيه ۵۲: کسانی را که بامدادان و شامگاهان خدا را می‌خواننده در حالی که خشنودی او را می‌خواهند» از 
خود مران. 

۶ طريد: رانده شده؛ منظور از «طرید رسولالله» مروان بن حکم است که پیامبر گرامی اسلام او را از مدینه 
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0 01 هن" لسر جع ره ماس ¢ 2 ری‎ TT 
الاخر مُوادون مَنْ حاد الله وَرَسُولَهُ ولو كانوا آباء‌هم او أبْناءهه اؤ إِخْواتَهُمْ او‎ 
١ ری ۶ و‎ 


عشیرتهمه و خواندن طرید رسول الله :ی و راندن حبيب او از اعظم معاصی و 
ولك ا 

و از خمله متام و زلاتی که‌از عتمان ضاذر شده ن ود که عبداش ین سعید بن 
عاص را والی مصر گردانید. و او فاسق و شارب الخمر و ظالم بود و بر مردم مصر ظلم 
بسیار می‌کرد. 

بعد از آن که اهالى مصر از کثرت ظلم و تعذی او بی‌طاقت شدند. ایشان نزد عثمان 
رفتند و از او شکایت کردند و التماس نمودند که او را عزل نماید و دیگری را به جای 
او نصب نماید. عثمان التفاتی به متظلمان ننمود, و جمعی دیگر از مردم مصر به مدینه 
رفتند و از عبدالله شکایت کردند در حینی که عشمان بر منبر بود در مسجد 
رسول اللهيي. جون عثمان به جانب ايشان التفات نمی‌کرد» مردم اتفاق کردند و 
گفتند: يا خود را از حلافت عزل کن يا عُمّال و ولات و خکام بلاد را تبدیل كن که 
مسلمانان از ظلم و تعدی ايشان بی‌طاقت تور شزیر ار جان و کارد به 
استخوان رسیده و زیاده از اين» مظلومان را بر ظلم ایشان تحمّل و قرار و طاقت و 
اسار مایم 

بعد از قيل و قال بسيار, مقرّر شد که محمد بن ابی‌بکر به مصر رود و ميان مردم 
مصر و عبدالله متوسط و ناظر باشد. و دفع ظلم و تعدی او نماید. و بر اين مضمون 
حکمی و مثالی ' بنوشتند و محمد متوجه مصر شد با اهل مصر. 

در حینی که محمد بن ابی‌بکر به جانب مصر توجه می‌نمود به ملازمت 
امي رالمؤمنين هد رفت تا آن حضرت را وداع نماید. امیرالمومنین ,یذ با او گفت: در اين 
۱. مجادله» آيه ۲۲: قومی را نمی‌یابی که به خدا و روز بازپسین ایمان داشته باشند و دوست داشته باشند کسانی را 

كه با خدا و رسولش مخالفت كردهاندء هر چند پدران با يسران يا برادران يا حویشاوندان آنان باشد. 

۲ مظان شكببابى كردن 
۳. مثال: فرمان» حکم» فرمان پادشاهی. 
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راه بر حذر باش و به احتياط تمام متوجه باش كه عثمان و متعلقان او قصد قتل تو 
می‌کنند و تو به مصر نخواهی رسید» و عَنْ قَرِيبٍ مراجعت خواهی نمود. 

محمد چون متوجه شد به موجب وصيت امیرالممنینِد» در راه احتياط تمام 
می‌کرد. و هر كس را که در راه مى ديد استفسار احوال او می‌نمود. اتفاقاً روزى جمازه! 
سواری ديد لد بر هيلت کسی که گریخته باشد یا گم شده جوید که به تعجیل تمام شتر 
می‌راند. از او پرسیدند كه جه کسی و به کجا می‌روی؟ جواب پریشان می‌گفت. گاهی 
می‌گفت: عثمان مرا به رسالت نزد والی مصر فرستاده و گاهی می‌گفت: رسولم از 
جانب مروان. مصریان گفتند: والی مصر با ماست. گفت: مرا نزد اين مرد نفرستاده‌اند 
که با شما همراه است. گفتند: هیچ کتابی داری؟ گفت: نه. چون دیدند که جواب آشفته 
و پریشان می‌گوید. او را از شتر فرود آوردند» و در ميان روت" او کتابت طلب 
کد ا غر او ار ی وتو مبان دو سان رای را 
داشت و خشک شده بود كتابتى يافتند» برداشتند و بخواندند» نوشته بود: من عثمان 
إلى عبدالله بن سعید. إذا أتاك محمد بن آبي‌بکر. اله وال کتابه وق علی عملك. واخبس 
المُتَظلّمين حتّی يتيك رأيي؛ یعنی اين کتابی است از عثمان به جانب عبدالله بن سعید 
چون محمد بن ابوبکر بيايد نزد تو او را بکش و حکم و مثال و کتابت او را باطل 
كن و قرار كير بر عمل خود و متظلّمان را حبس كن تا زمانی که رأی من دربارة ایشان 
به تو آید. 

محمد بن ابوبكر و مردم مصر که بر مضمون أن كتابت مطلع شدند بازكشتندو به 


مدينه رفتند.؟ 


.١‏ جمازه: شتر تيزرو. 

۲ رخوت: رخحت. 

۳. قربه: مشک آب. 

۴. ر.ک: ابن حبان, اقات ۰-۲۵۶ ۲۶۲/۲؛ تاریخ مدینه دسشق, ۰-۴۱۶ ۴۱۹/۳۹؛ الأمامة والمياست ۵۵- 4۵۸/۱ 
تاریخ المدینت ۱۱۵۷ -۱۱۶۱/۴۰؛ "لندیی ۱۷۹ -۱۸۱/۹. 
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و روايتى آن است: چون ايشان به مدينه رسیدند كتابت را نزد عثمان فرستادند 
عثمان چون كتابت را بديد كفت: الختم ختمى والله ماكتبثُ ولا أمليثٌ ولا أمرثٌ بكتبه ولا 
حَتَمْنّه؛' يعنى مُهرى که در كتابت است» مهر من استء به حق خدا كه من ننوشتهام و 
املا نکرده‌ام و به نوشتن او امر نکرده‌ام و مُهر نکرده‌ام. ۱ 

و روایتی دیگر: چون محمد بن ابی‌بکر و مصریان به مدینه رسیدند. عثمان در 
مسجد رسول ال بر منبر بوده محمد پیش رفت و با عثمان گفت: جه گویی در حق 
کسی که دعوی اسلام و امامت نماید و بی‌جریمه» قصد کشتن برادر مسلمان کند؟ 
عثمان گفت: قتل آن كس واجب باشد. پس أن نامه را در حضور عثمان و اهل مسجد 
بخواند. عثمان گفت: اين مكتوبٌ من ننوشته‌ام. مروان نوشته. گفتند: مروان را به ما 
تسلیم کن. گفت: من هرگز او را به شما تسلیم ننمایم. 

جماعت صحابه از مهاجر و انصار اتفاق کردند به گشتن عثمانء او خود را از منبر 
به زیر انداخت و در خانه گریخت و در [را] ببست. خانۂ او را حصار کردند و آب 
به او نمی‌دادند. 

آخر الام محمد بن ابىبكر رخنه در خانه او کرد و به خانه رفت» و صحابه از 
مهاجر و انصار به خانه رفتند. اول» محمد بن ابی‌بکر ضربتى بر او زد و بعد از آن» 
صحابه ضربت‌ها پر او زدند و به اتفاق» او را بکشتند و گفتند: قتلناه کافراً [؛ يعنى او را 
در حالی که کافر بود کشتیم) و بعد از چند روز او را در گورستان جهودان دفن کردند. 
و معاویه در ایام حلافت خود. آن موضع را داخل گورستان مسلمانان کرد." 

۱. برای اطلاع از برخورد عثمان با نامه و اتفاقاتی كه در خلال آن رخ داد ر.ک: حول نوا ۱۶۱/۳۱؛ مجمم 


الإ واند» ۸ - ۲۲۹/۷؛ صح إن حجان ۷ _ 10 ¢TOA/‏ جو اهر مطالب» ۶ _ ۱۸۸/۱۵ و ابن حنبل» 
فضائل اصحلیه ۴۷۱ ۴۷۳/۱ شماره ۰۷۶۵ 
۲. برای اطلاع از چگونگی کشته شدن عثمان و رها شدن جسد او و هم چنین نحوهٌ دفن او در گورستان یهودیان و 


ضمیمه كردن آن به قبرستان بقیع که در متون تاریخی به نام‌های (دیر سلع)» «مقابر الجهود». «حش کوکب», «جسر 
> 


در ذكر شمه‌ای از مطاعن عثمان © ۴۷۱ 


از غرايب احوال آن است كه سنیه اجماع يوم السقيفه را يعنى روزى كه بيعت بر 
ابوبكر كردند ‏ حق می‌دانند با وجود قلت مُجمعين. و اجماع يوم الذّار يعنى روز 
قتل عثمان را باطل می‌دانند با وجود كثرت مُجمعين از صحابه اخيار» از مهاجر و 
انصار ؛ والسلام على من اتبع الهدی. 


<- کوکب» و «حائط» معروف است» ر.ک: در 4/4 شماره ۷-۶و ۱۳۱ و ١١-4‏ ؟؛ الفتنة و و قعة احمل 
ص ۸۴ ۔ ۸۵؛ شرح نھچ لاعب ۶ ۶۷/۱۰ لفات الکری ۰-۷۸ ٩۷۹/۳‏ تاریخ مدینه دمشی. ۵۲۶/۳۹؛ 
الصاف ۵۶۶/۱ شماره ۱۰۸۱؛ تاریح اللمدينة ۱۱۳/۱-۱۱۲؛ تاريخ الام و املو کد» ۴۳۱/۲۹ تار ین 
حقوبی» ۱۷۶/۲؛ للامامة و السياسق ۶۵/۱-۶۴؛ محجم ما استعحى ۴۵۰ -۴۵۱/۱۰؛ تریح اللخلفف ص ۱۶۲؛ 
مآ ات ۹۵/۱؛ # اللدابة والیهات ۱۹۹/۷۱۹۰ التمهيد والليان فى مقتل شید عشمادا» ص ۱۳۸-۱۳۵ و 
۳ و ۲۲۵؛ اإبدء والتاریت ۲۰۷۵ التسحفة اااطصفت ۰۲۲۵/۱ شماره ۷۳۹ # سان عرب. ۷۳۱/۱ و ۲۸۶/۶؛ 
مسال اللامام لحمب ۷۹/۱؛ کمن ف تارمن ۹ ۷۰/۲ و شذرات لذهب» ۱/۱ 


در ذكر ادله‌ای كه مخالفان ايراد کرده‌اند 


به زعم خود بر امامت ابوبكر و رذ آن 


و تبیین معنا و مدلول اية غار و غيرها 
من الآيات كه زعم مخالفان آن است که آن آيات دال است 


و عثمان از حضرت رسول الله زد روايت کرده‌اند و توضیح عدم صحت أن. 


و این باب مشتمل است بر ينج فصل: 


فصل اول 
در ذكر ادلهاى كه مخالفان 
به زعم خود ايراد کرده‌اند بر امامت ابوبكر 


و أن ينج دليل است: 

دليل اول؛ ايشان مىكويند كه امت اجماع كردهاند بر امامت ابوبكر و حضرت 
رسول اش فرموده لاتق ای علی اف [؛ یعنی امت من بر گمراهی اتفاق پیدا 
نم ىكنند]. يس بر اين تقدیر بايد كه امامت ابوبکر بر حق باشد. 

جواب مىكوييم: اجماع نکردند امت بر امامت او» جهت أن که محقق است و 
متفق عليه که بنی‌هاشم و جمعی كثير از اکابر صحابه. مثل سلمان و ابوذر و 
مقداد و عمار و حُذَيْقَه و سعد بن عباده خزرجی با تمام قبیله خزرج و زید بن 
ارقم و أسامة بن زيد و بُرَيْدَُ آشلمی و سَهْل بن خُئّيف و خالد بن سعید بن 
عاص و ابوهیثم بن تيهان و عثمان بن حنيف و حَرَيْمَة بن ثابت و أَبَىَ بن كعب 
و أبو ايوب انصارى و غیرهم» انكار كردند امامت ابوبكر را و از بيعت او تخلّف و 
تقاعد نمودند. 

و اهل یمامه -بتمامه -انکار امامت ا کردند و زکات به او ندادند» و ابوبکر ایشان را 
مسمّا گردانید به «اهل رده» و خالد بن ولید را به محاربه و مقاتلة ایشان فرستاد (چنان 
که در باب اول مذکور شد). 


۳۴۲/۱۲ كنابة الطاب اليب ۳۷۰/۲؛ للمستدركك على لصحن ۱۱۵/۱ و معجي کی‎ .١ 
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و نیز پدر او -ابوقحافه انكار امامت او كرد ؛ چنان كه روايت كردهاند: 

در حينى كه رسول ال به عالم بقا رحلت فرمود و بعضى [از] مردم بر ابوبکر بيعت 
کردند» پدر او -ابوقحافه -در طاثف بود. ابوبکر کتابتی نوشت به پدر به اين عبارت: 
من خليفة رسول ال إلى آبي‌قحافة. أمّا بعد: فان النّاس تراضوا بي وأنا الیوم. 
خليعةٌ له فلو قد مت غلا مان احسن للقي این كفا اسك از اة 
رسول الله به جانب ابوقحافه, بدان كه مردم به من راضى شدهاند و من امروز خليفه 
خدايم پس اگر نزد ما آيى؛ تو را بهتر باشد. ابوقحافه چون كتابت را بخواند. 
گفت: سبب جه بود که به حلاف امرٍ رسول ال بغ از على ,اد تخلف نمودند و ابوبکر 
را خليفه کردند؟ فرستادة ابوبکر گفت: به سبب أن كه على يلإ جوان است و مردم 
بسیار از قريش كُشته و مع ذلک به تجهیز و تکفین رسول ال ژمشغول بود. و چون 
پسر تو -ابوبکر -به سال از او بزرگ‌تر است بر او بيعت کردند. ابوقحافه 
گفت: آنا أكبر منه؛ یعنی اگر استحقاق امامت و خلافت به سال است» من از او 
بزرگ ترم» بر على إلا ظلم کرده‌اند و حق او را غصب نموده‌اند. رسول الله در روز 
غدير او را به امامت نصب فرموده و از جهت او از ما بيعت اخذ نموده و ما بر او 
بيعت کرده‌ايم. 

بعد از آن» جواب مکتوب ابوبکر [را] نوشت به اين عبارت: ین آبي قَحافة إلى 
آبي‌بکر, فقد آتاني کتابك, فوجدته كتاب أحمق يَنْقَضُ بعضه بعضاً ؛ کتبت مر آنا 
خلیفةٌ الله وم ة کنیت. عة رسول له وا آحری کتبت: الاس تراضوا:؛ لاَشتفل 
بأمر لاتَخْرُجٌ من عُهدته وآنت تغلّم أنّ هذا الأمر حقّ غيرك. فَائْركُه:! یعنی از 
ابوقحافه به جانب ابوبکر بس به تحقيق كه مكتوب تو به من رسید. من يافتم آن را 
مکتوب احمقى كه بعضى از آن, نقيض بعضى بود؛ يك بار نوشته بودى كه من خليفه 


.١‏ تباب ۱۱۵/۱ (با اختلاف در برخى از الفاظ). 
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خلافت من راضى شده‌اند. اشتغال مكن به کاری که از عهدة آن بيرون نمىآيى و تو 
می‌دانی كه اين كار حق غير توست. يس ترك أَنْ بکن. 

و چون به صحبت پیوسته كه جماعت مذكوره حتى ابوقحافه كه يدر ابوبکر بود 
انكار امامت او كردهاند و منكران امامت اوء همه مؤمن و مسلمان و داخل امت بودند 
جكونه صادق باشد كه امت اجماع كردند بر خلافت او؟ 

نیز در امرى كه اجماع محقق شود لابد است که مُجمعان مستند باشند به دليلى که 
به سب آن دلیل» اجماع كنند بر حكمى و اگر نه جنين باشدء خطا كرده باشند» و آن» 
دليل عقلى باشد يا نقلى» و هيج دليل عقلى نيست كه دال باشد بر امامت ابوبکر و دليل 
نقلى نيز نيست كه دلالت كند بر امامت او جهت آن كه زعم خصم آن است که 
رسول الیو بر امامت و خلافت کسی نص نفرمود و بی وصيت از دار فنا به عالم بقا 
رحلت نمود» و مىكويند: مات رسول الله ولم يَسْتَخْلِف' [؛ يعنى رسول خدا درگذشت 
و جانشینی تعیین کردا و در قران | به و دلیلی نیست که دلالت کند بر امامت ابوبکر 
پس اگر اجماع متحقّق شود. خطا باشد و دال بر امامت او نباشد. ۱ 

و نيز» معتبر در «اجماع» يا قول همه امت است و محقّق است که همه امت؛ بر 
امامت ابوبکر اجماع نکردند. بلکه اهل مدینه نیز بر امامت او اجماع نکردنده يا معتبر 
در «اجماع» قول بعضی از امت است و بر اين تقديرء بايد که عثمان واجب القتل بوده 
باشد و کشتن او موجب اجر جزیل و ثواب جمیل بوده باشد و او کافر کشته شده 
باشدء جهت آن که اکثر صحابۂ اخیار از مهاجر و انصار, اجماع کردند بر کُشتن او و 
بعد از آن كه او را کشتند. گفتند: قتلناه کافراً [؛ یعنی كُشتيم ما او راء در حالی که 
کافر بود ]. 

و نيز چون جايز است كه از کل واحد از امت. خطا صادر شود پس جه جيز باز 
می‌دارد ایشان را از کذب عند الاجماع؟ 


۵/۶ مسند محمد ۷۷۱ و صحجهح مسل‎ .١ 
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ونيز» چون ثابت كرديم که نازل شده و وارد كشته نصوص قاطعه وادله و براهين 
ساطعه كه دال است بر امامت اميرالمؤمنين)38» پس اگر اجماع کنند بر خلافِ نصء 
خطا باشدء از برای آن اجماعى كه واقع شود بر خحلافب نصء نزد ايشان خطاست. 

دليل دوم (كه ايراد كردهاند بر امامت ابوبكر آن است)؛ روايت كردهاند كه 
رسول الله فرموده: افتدوا باللَدَيْن من بعدي أبيبكر وغقر:" يعنى اقتدا كنيد به اين دو 
كس بعد از من» ابوبكر و عَمّر. 

در جواب می‌گوییم: عدم صحت اين حديث و بطلان آن از چند وجه ظاهر است: 

اول: متفقٌ عليه است كه در روز وفات رسول الله جماعت انصار با جماعت 
مهاجر گفتند: ما أمير ومنكم آمیر ؛ يعنى از ما اميرى باشد و از شما اميرى» و ايشان 
می خواستند كه بر سعد بن عُباده حَرْرَجى -كه امير قبای ' انصار بود -بيعت كنند. عم 
گفت: لايَجْتَمِعٌ سيفان في غِمْد [؛ يعنى دو شمشير در يك غلاف جاى نمی‌گیرند]» و 
ابوبكر احتجاج نمود به حديث: الأئمة من قريش؛' يعنى امامان از قريش باشند. 

اكر حديث: اقتدوا باڵآّذین من بعدي آبي‌بکر و عُمَر صحيح بودى و رسول الله امت 
را امر فرموده بودى که اقتدا به ابوبکر و مر کنید» ابوبكر به اين حديث احتجاج 
نمودی بر انصان نه به حدیث: الان من قریش, جهت آن که اگر انصار در جواب 


گفتندی: اگرچه رسول الله یږ فرموده که امام می‌باید كه از قريش باشد, اما قريش 


.١‏ سند (حمده 4۳۸۲/۵ سنن لین ماح ۱۳۷/۱ شماره ۹۷؛ سنن ترمذی ۳۳۳/۵ شماره ۳۸۸۷؛ بيهقى» السن 
ااکری. ۲۱۲/۵؛ کوفی» المصنف ۰۴۷۳/۷ شماره ۲۰؛ ضحاک» (سنب ص ۵۳۱ شماره ۱۱۴۸؛ دلال ابوت 
ص ۱۳۰؛ تاریخ بخداف ۵ شماره ۲۴۹۶؛ توبن مختلف الحدیسته ص ۱۴: ضعفا کی ۱۵۰ - 
۲ ابن حبان. اقات ۱۹۰/۲؛ ابن عدی» الکاملء ۲۴۹/۲ و ميزان اللاعتدال. ۱۴۳۲/۱ و ۶۱۱/۳ 

۲ نقباء (جمع نقيب): مهترء بزرك» پیشواء سرپرست گروه سركرده. 

۳ اللسضّفة وفدك ص ۶۰؛ اللحتجاج ۱ احوزى. رود حدردتة ص ۲۶۳؛ بیهقی» اسن الکری» ٠۴۴‏ 
۱۴۵/۸۰ فتح ری ۱۳۵/۱۲؛ نسائیء امسن الکری ۳۷/۵ شماره ۸۱۰۹: شرح نهج الاب ۲۸/۲؛ كز 
اعمال ۶۴۸/۵ شماره ۱۴۱۳۵؛ صنعانی» المنتصف ۴۴۳ ۰ ۴۴۴/۵؛ مسند بان ۳۰۱/۱ مامة و للسياسق 
۱ ابن حبان. الثقالت. ۱۵۵/۲ و اسد القت ۲۲۲/۳. 
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بسیارند» وجه تخصيص به امامت تو از جمله قريش چیست؟ سخن ابوبكر منقطع 
وا ق ا 

اما اگر گفتی: رسول ال فرموده که اقتدا نماييد به من و عم ايشان را عذرى 
باقى نماندی» و سعد بن عباده بر او بيعت كردى و بنی‌هاشم و غيرهم از بيعت او 
تقاعد ! ننمودندی. 

وجه دیگر: چون خالد بن سعید با یازده كس دیگر از مهاجر و انصان او را 
نصیحت کردند در مسجد رسول الله در حینی که بر منبر بود كه از خدا بترس و 
متصدی منصب امامت و خلافت مشوء که تو می‌دانی که مستحق و مستعد این امر 
نیستی و تو را در این امر حقی نیست و اين کار حتي على است و او در جواب نگفتی: 
آقیلونی ولستٌ بخیرکم وعلیٌ فیکم. [؛ یعنی رهایم كنيد بهترین شما نیستم و حال آن که 
على در ميان شماست] و احتجاج نمودی به اين حدیث و گفتی که بر همه شما واجب 
است که به من اقتدا نماییده جهت آن که رسول الله چیه فرموده: اقتدوا باللّذین من بعدي 
آبي‌بکر وعمر. 

پس» چون احتجاج به اين حديث ننمود معلوم شد که صحیح نیست و موضوع 
است» و بعد از زمان او وضع نموده‌اند که اگر صحیح بودی» در روز سقیفه و غير آن؛ 
تمشک به اين حدیث نمودی نه به حديث: الأثمةٌ من قریش. 

وجه دیگر: اگر اين حديث صحيح بودی» ابوبكر به بيعت محتاج نبودى و عمّر به 
وضایت ابوبکر احتیاج نداشتی. 

وجه ديكر (در بطلان استدلال به اين حديث بر امامت و عدم صحت حدیث): 
حال از دو بيرون نيست: 

يا آن که رسول الله غ فرموده باشد كه اقتدا كنيد به ابوبكر و عَمّر بعد از من» در يك 
حال و يك زمان, جنان جه ظاهر مفهوم حديث است. بر اين تقديرء لازم آيد که ابوبكر 


.١‏ تقاعد: از كردن كارى باز نشستن. از كارى باز ماندن» سستی و كاهلى كردن. 
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و عمّر بعد از رسول ال هر دو در يك زمانء امام بوده باشند و این ظاهر البطلان 
است» جهت آن كه متفق عليه و مجمعٌ فيه است كه جايز نيست وجود دو امام در یک 
زمان و در یک ديار. 

يا آن که مراد آن باشد كه اقتدا كنيد به ابوبکر در زمان خلافت او و اقتدا كنيد به عمّر 
در ايام خلافت عَمَّر و اين نيز ظاهر البطلان است» از برای أن که ابوبکر و عمر در 
بسیاری از احکام مخالفت یک دیگر کردند ؛ چنان که محقق است که ابوبکر امر کرد 
خالد بن ولید را به قتال مالک بن نويره و قبیلهٌ بنی حنیف و سَبّی نساء و ذرارى' 
ایشان» و عمّر آن را کاره" بود و انکار ابوبکر کرد و با او گفت: اين کار که تو کردی؛ 
خلاف شریعت محمدی و دين اسلام بود» جهت آن که مالک بن نويره و قبیله او 
مسلمان بودند و قائل کلمهٌ توحید و گفت: زنان و فرزندان ایشان را که اسیر و برده 
کرده‌اید» باز به موضع خود فرستید و اموال ایشان که غارت کرده‌اید. رد كنيد به وارثان 
ایشان. ابوبکر قبول نکرد. 

و عمّر در ايام خلافت خود زنان و فرزندان ایشان را که ابوبکر ميان صحابه 
قسمت کرده بود» از ايشان باز ستد و به مقام " خود فرستاد. و عَمّر با ابوبكر گفت: 
اجرای حد بر خالد بن ولید می‌باید کرد. جهت آن که با زن مالک بن ُویره زنا کرده و 
ابوبکر قبول نکرد و گفت: خالد سیف من سیوف الله" [؛ یعنی خالد. شمشیری است از 
شمشیرهای الهى]. 


ابوبکر ميان مهاجر و انصار در قسمت» مراعات تسویه می‌کرد و عَمّر بعضی را بر 
۱. سَبّْى نساء و ذراری: اسیر كردن زنان و فرزندان. 
؟. کاره: ناخوشایند ناپسند. 
۳ مقام: اقامتگاه. 
۴. عبارت «خالد سيف من سيوف الله) را اهل سنت از قول پیامبر گرامی اسلام نیز نقل کرده‌اند. برای اطلاع بيشتر» 
ر.ک: ابن حنبل» «ضال ااصحایب ۷۳۹/۲ شماره ۱۲۷۸؛ مسند «حمد» ۸۰/۴ شماره ۱۶۸۶۹ و مجمح لزواند» 
۹ 
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بعضى تفضيل می‌نهاد. و ابوبكر خراج بر اراضى وضع ننمود و عَمّر خراج بر زمينها 
نهاد؛ و ابوبكر نماز تراویح" تنها می‌گزارد و عَمّر به جماعت می‌گزارد. ابوبكر امضاى 
قبالٌ فدک نوشت و به فاطمه هخ داد و عمر از فاطمه ت په باز ستد و بذرید؛ ابوبکر در 
وقت نزع عَمّر را به حلافت نصب کرد و عَمّر به شورا افکند ميان شش کس. 

و غیر آن چه مذکور شد. در بسیاری از قضایا و احکام. مخالفت یک‌دیگر کرده‌اند» 
يس اقتدا به ابوبک ضد اقتداست به عمّر و اقتدا به عم مخالف اقتدا باشد به ابوبکر 
و جایز نباشد كه رسول ال امت را امر فرماید به اقتدا نمودن به افعال متضاده. 

وت افعال امتان با موافی کاب وس بویا تالف کات شتا کر افعان 
ایشان هر دو موافق کتاب و سنت بودی» بایستی که افعال ایشان هر دو موافق یک‌دیگر 
بودی و در هیچ امری با یک‌دیگر مخالفت نکردندی» جهت أن که احکام کتاب و 
سنت موافق یک‌دیگر است و در حکم خدا و رسول او اختلافی نیست؛ چنان که در 
قرآن وارد است: وألا يتَدَيدُونَ رآن ولو كان من علد غیر له لَوَجَدُوا فِيه آختلافا 
کیره ؛" و اگر افعال و احکام ایشان مخالف کتاب و سنت بود جايز نباشد که 
رسول الله یغ امت را امر فرماید که اقتدا کنند به مردمی که افعال ایشان مخالف کتاب و 
سنت باشد. 

وجه دیگر (در تبيين عدم صحت اين حدیت): متفق عليه است ميان ارباب سير و 
تواریخ که رسول الله در مرض موت أسامة بن زید را امارت داد بر ابوبکر و عْمَر و 
تخمصی کر راه و ماه که يشاتيه اسانه اقا ثما كه ورهن نت رات اا 
رعيت باشند (چنان كه در باب اول مذكور شد) و آن حضرت در آن مرض على 


الذوام - می فرمود: وا اا لعن ا و تسش اسان [؛ یعنی 


مت 


. تراويح: (جمع ترویحه) استراحت؛ در اصطلاح عبارت است از بيست ركعت نماز افله که بعد از نماز عشا در 
شب‌های ماه مبارک رمضان خوانده می‌شود كه ميان شيعه و سنی در چگونگی أن اختلاف نظر است. ر.ک: محبم 
هه الففييك. ص ۷۵ و ۰۱۲۷ 


ب 


. نساءء آيه ۸۲ آيا در قرآن نمىانديشيد؟ اگر از جانب غير خدا بود» در آن اختلاف فراوانى مى يافتيد. 


در ذكر ادله‌ای كه مخالفان به زعم خود ايراد كردهاند بر امامت ابوبكر 0 ۴۸۳ 


لَهُمُ لخيرَُ» و اكر امت تو رالايق و مستعد خلافت ديدند و تو را اختیار کردند تو 
خليفه امت باشى» نه خليفة رسول ال 

و آن جه التماس كردى كه عُمّر را رخصت دهم تا آن جا بيش تو باشد» جهت آن كه 
تو به او محتاجی. نمی‌دانم تو را که رخصت داده كه در مدينه باشی» كه تو مى خواهى 
كه از جهت دیگری رخصت حاصل کنی؟ اگر به خدا و رسول او ايمان داری» چنان 
كه رسول ال تو را رعيت و مأمور امر من گردانیده» به موجب امر رسول الله 
اطاعت امر من كن و با من توجه نمای.! 

پس اكر حديث: اقتدو باللّذین من بعدي ابيبكر ونغقر. صحيح بودىء ابوبكر محتاج 
نبودی به آن که از آسامه التماس تماید که اسامه عمو وا رصت دهد تا دن مده نود او 
توقف نماید. بلکه به اين حديث تمسّك نمودی و گفتی: رسول ال تو را و همه 
امت راء امر کرده که بعد از اوه اقتدا به من و عمّر نمایید و از مصلحت ما تجاوز ننموده, 
تابع امر ما باشید. پس التماس نمودن ابوبکر از آسامه که رخصت دهد تا عَمَر در مدینه 
او اقا وخ اب توفتن اسامه ابت ابویک را موی که ما کوو قبل ذال آنشت 
بر آن که حدیث. موضوع است و افتراست بر رسول الله چچ 

و بر تقدیری که حديث صحیح باشدء به مجرد آن که رسول اللْهيَّك فرموده باشد: 
اقتدا كنيد به ابوبکر و عم امامت ایشان ثابت نمی‌شود بلکه می‌تواند بود كه مراد 
اقتدا باشد در مسئله‌ای از مسائل يا در امری از امور» و نيز اقتدا نمودن به فقهاء مستلزم 
امامت ايشان نیست. 

و نی اين حدیث. معارض است به آن جه روایت کرده‌اند كه رسول الله ی فرمود: 
آصحابي كالتّجوم ایهم اقتَدَیم اهتديتم ' [؛ یاران من چون ستارگان‌انده به هر کدام که اقتدا 
.١‏ ححتجا ۱۱۵/۱۱۱۴ ابن طاووس. یفن ص ۲۱۰؛ تست امامت ص ۲۰-۱۹ و محازللاتوان ۹۶ - 

7/1۹ 


۳ دض ص ۷ كتف خفیب ۰۱۳۲/۱ شماره ۳۸۱ مزان لادک 4۴۱۳/۱ شماره ۲۱ اسان 
یره ۱۱۸/۲ و ودد هون ۶۲/۳ 


۴ " منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


كنيدء هدایت می‌شوید] و اجماع حاصل است كه هر یک از اصحاب رسول الله چ 
امام نبودند. 
دلیل سوم (كه به زعم خود بر امامت ابوبکر گفته‌اند) آن است: محمد بن اسماعیل 
بخاری روایت کرده از عايشه که گفت: 
در مرض موت رسول الله بلال بانگ نماز كفت و به طلب رسول الم آمد تا آن 
حضرت به مسجد فرماید و نماز بگزارد. آن حضرت فرمود: ابوبکر را بگویید تا 
بيش نمازى کند. عايشه گفت: من گفتم که ابوبکر مردی رقیق القلب است. هرگاه كه 
در جای توايستدء رقت بر او غلبه کند و امامت نتواند کرد. سه نوبت اين عذر گفتم و ۱ 
اف خف رموه و کر کی اناك كيو ' 
وبه روايتى ديكر جنين است كه عايشه گفت: 
من گفتم عَمَّر را بفرماى تا پیش‌نمازی كند كه ابوبكر هركاه بر جاى تو بايستدء 
كريه بر او غالب شود و آواز به مردم نتواند رسانید. و با حفصه دختر عَمَّر - 
كفتم كه همین سخن را با رسول الله بكو. گفت: آن حضرت فرمود: لک صواحب 
یوسف ؛ یعنی به درستی که شما آن یارانید که يوسف را به محنت تهمت و بلاي 
زندان گرفتار كرديدء ابوبکر را امر كنيد كه پیش‌نمازی کند» پس ابوبکر رفت که 
نماز بگزارد. 
چون ابوبکر تکبیر احرام بگفت» رسول ال در خود نجفتی یافت از خانه بیرون 
رفت» یک دست بر دوش فضل بن عباس نهاد و یک دست بر دوش مردی دیگر و 


هر دو پای خود بر زمین م ىكشيد از غایت بی‌قوتی و ضعف. 


.١‏ مستد لحمثب ۱۵۹/۶ مسند أبى عو اف ۱ شماره ۱۶۳۸؛ شرح معانى تا ۴۰۶/۱؛ یاض الحضرت 
۲۹۲/۱۱ و ابن هشام "لمیر الوت ۰-۶۸ ۶۹/۶ 
1 صمعات الکری. ۲ مسند الحم ۲۰۲/۶ ال حلداست مخت ده ۲ مسند ومع 4۲/۱ شماره 
9۱ الموط ۳2۳۹/۱ شماره ۲و مستد ی عي 2/۷ شماره 92 


در ذكر ادله‌ای كه مخالفان به زعم خود ايراد كردهاند بر امامت ابوبکر 01 ۴۸۵ 


عبدالله بن عباس كفت: آن مرد ديكر كه عايشه نام او نبرد» اميرالمؤمنين على 390 بود ' 
و فضل بن عباس و على إل حضرت رسول ال را می‌بردند تا به يهلوى ابوبکر 
نشست -و به روايتى به جانب دست جب ابوبكر نشست -و رسول نشسته 
اماس کر ؟ 
و در روایتی چنین است: 
با عمش گفتند: [آیا] مردم اقتدا به ابوبکر کردند و ابوبکر به حضرت رسول ال 
افتذا كر ايقن سین کارت کے که ارش ۲ 
به اين حدیث استدلال می‌نمایند و می‌گویند كه نماز از امور دینیه است» 
و چون رسول اله در مرض موت. پسیش‌نمازی» که امری دینی است به 
ابوبکر رجوع فرمود و راضی شد که به امر دینی قیام نماید ما نیز راضی 
شدیم که به امور دنيوية ما قيام و اقدام نماید. و خلافت را به او تفویض 
نمودیم. 
در جواب می‌گوییم: بطلان اين دلیل و عدم صحت اين حدیث. از چند وجه 
ظاهر است: 
اول: اين حدیث را به غير از عایشه» کسی دیگر از رسول اللي روایت نکرده. و 


چون ابوبکر بر امیرالمومنین اا تقدم کرده بود و حق او را غصب کرده و او 


۱. مستد احم 4۲۵۱/۶ سن دارمی: ۲۸۷ -۲۸۸/۱؛ صح ری ۱۶۹/۱۰۱۶۸ و ۱۳۵/۳ و 4۱۸/۷ صح 
مسل ۲۲/۲؛ شرح مسل ۱۳۷ ۱۳۸/۴ مسند لین راهویق 4۵۰۴/۲ صحیح لمن حبك ۰-۵۶۸ ٩۵۶۹/۱۴‏ 
اقات الکری ۲۱۸ ۲۱۹/۲ و ۲۳۲/۲؛ الإداية و هت ۲۵۴/۵؛ الاستخاثت ۱۱۹/۲ أبن كثيرء السیره 
بویت ۴۶۲/۴ و لو هت ص ۱۳۳ شماره ۱۲. 

۲ مسند الحم ۲۱۰/۶؛ صح بای ۱۶۲/۱ و ۱۷۴؛ سنن لین مالحق ۳۸۹/۱ شماره ۱۲۳۲؛ بیهقی» امسن 
(اکری» ۹۴/۳؛ کوفی» اامصنت» ۲۲۷/۲ شماره ۱؛ صح إن خزیمت ۵۳ -۵۴/۳؛ مسند عاطق ص ۷۶؛ 
صح این حجان ۴۸۹/۵؛ مسند ی عوانت ۴۴۳/۱ شماره ۱۶۴۱؛ مصبام ‏ جلحة ۱۴۶/۱ ؛ تاد ص ۵۷ 
شماره ۲۸۳ و تاریخ امم و الم کد» ۲۳۰/۲ -۲۳۱. 


5 صح بخاری. ۱ 


۶ 0 منهج الفاضلين ذ فة الأئمة الکاملید 
منهج في معر 


را از امامت و شلافت:عذل نموده و کو ا ضرورت 
بود كه بر امامت يدرء اقامت دلیل نماید و از جانب او معذرتی بگوید و یحتمل 
که از جهت جذب نفع خود. اين حديث وضع نموده باشد تا بر امامت يدر اقامت دلیل 
نماید. ۱ 

و چون به زعم خصم., جایز بود که ابوبکر رد شهادت امیرالم ژمنین ید كند 
توق مرن كرون تنوك ع قرش ا رل کیت | وک 
شوهر اوست و از برای خود جذب نفع می‌کند ' ما را رَسّد كه بگوییم: عايشه نیز 
جهت جذب نفع خود اين حديث وضع نمود بلکه در این صورت جذب نفع بیشتر 
است» از برای آن که در آن صورت» منفعت و موارئت به سبب زوجیّت بود و آن سبیی 
است ممکن الافتراق و در اين صورت. منفعت و موارئت از جهت نسّبی است 
لازم الا تصال. 

دیگر: عايشه را با اميرالمؤمنين)8ة عداوت بود؛ و دلیل بر این آن که در 
حدیث که روایت نمود» نام فضل بن عباس ظاهر کرد و نام على ها را بر زبان 
جاری نگردانید و گفت: فَخَرَجَ بين رَجُلِين یط رجلاه الارض, فکان بین فضل بن العبّاس 
ورَجُلٍ آخر؟ [؛ یعنی ميان دو مرد از خانه بیرون آمد. در حالی که پاهایش 


بر زمین کشیده می‌شدء پس هان فضل بن عباس و مرد دیگری قرار داشت) و نیز اگر 


۱. هم چنان که پیش از اين گذشت. ابوبکر در نخستین روزهای حکومت خود. فدک را با اين بهانه که پیامبر از خود 
چیزی به ارث نمی‌گذار مصادره کرد. صدیقه طاهره. ضمن انکار اين مطلب» بر اين نکته پافشاری داشتند که 
پیامبر فدک را در زمان حیات خود به ایشان بخشیده است. به همین جهت حتی اگر ادعای ابوبکر درست باشد, 
باز هم فدک قابل مصادره نیست. ابوبکر برای پذیرش اين ادعاء درخواست شاهد کرد. حضرت زهرا چند نفر را 
برای ادای شهادت نزد ابوبکر بردند که از جمله آنهاء اميرالمؤمنين3980 بود. ابوبکر با این بهانه كه ایشان همسر 
توست و خود از این کار سود می‌برد. شهادت حضرت را نپذیرفت؛ هر چند سرانجام از اين ادعا دست برداشت 
و فدک را به حضرت زهرا بازگرداند. که متأسفانه عمر بن خطاب از انجام آن جلوگیری کرد. 

a .۲‏ ۱۶۲/۱ و ۱۳۵/۳ و 4۱۸/۷ ضحم عبقي ۲۲/۲ لفات ص ۲۸ و نسائی» الستن ااکبری» 
۴ شماره ۷۰۸۳ 


در ذكر ادله‌ای كه مخالفان به زعم خود ايراد کرده‌اند بر امامت ابوبكر ۲20 ۴۸۷ 


بااميرالمؤمنين عداوت نداشتىء از اقليمى به اقليمى ديكر به جنگ أن 
حضرت نرفتی. 

و مع ذلک از فحوای حدیث که عايشه روایت کرده» ضمناً چنان مفهوم مى شود که 
رسول ال به امامت ابوبکر راضی نبود. جهت آن كه چون آواز تکبیر ابوبکر شنيدء 
با وجود شذت مرض و كثرتٍ ضعف و عدم قوت» دست بر دوش امیرالممنین ا و 
فضل بن عباس انداخته متوجه مسجد شد و نماز گزارد. 

دلیل دیگر (بر عدم صحت اين حدیث) آن است: در روایت اين حدیث. اختلاف 
کرده‌اند ؛ بعضی گفته‌اند که ابوبکر در مرض موت رسول الله ی چند روز پیش‌نمازی 
کرد و بعضی گفته‌اند که در یک نماز رسول الله یط فرمود که ابوبکر را تقدیم کنند تا 
نماز کندء و آن» نماز عصری بود که رسول اه بعد از گزاردن آن نمازء قبل از دخول 
وقت مغرب از دار فنا به جنة الأعلى انتقال فرمود. و چون ابوبکر تکبیر احرام بگفت؛ 
رسول الله - چنان که مذکور شد دستی بر دوش امیرالمؤمنین اا و دستی دیگر بر 
دوش فضل بن عباس نهاو پاهای مبارک بر زمين م ىكشيد و می‌رفت تا به محراب 
رسید» يس ابوبکر را اندکی از محراب دور گردانید و پیش رفت و امامت فرمود و 
ابوبکر تنها ایستاده بود ميان رسول اللْهيّية و ميان صف و ابوبکر اقتدا به رسول الله 
کرد و مردم اقتدا به ابوبكر کردند. 

و در یک روایت دیگر چنان است که ابوبکر را از محراب دور نگردانید و در 
پهلوی انوك محاذی او بایستاد و هر دو به اتفاق امامت کردند. 

بسن و هه ی کو و كلت كدرو انه وووووايك ابن 
حديث كه نزد ايشان از افضل مناقب ابوبكر است و به زعم ايشان دليل 
امامت و خلافت اوست. اختلاف ايشان در روايت اين حدیث. دليل است بر 
بطلان آن جه دعوى کردند كه رسول الیو فرمود: ابوبكر را امر كنيد تا 
پیش‌نمازی كند. 


۸ 0 منهج الفاضلين في معرفة الأئمة الكاملين 


و نيزء اگر رسول ال فرموده بودى كه ابوبكر امامت کند. در حينى كه آواز تكبير 
احرام او شنید, به مسجد نرفتى و او را از محراب دور نکردی» و خود پیش نرفتى و يا 
در يهلوى او محاذى او نایستادی, امامت نفرمودی. 

و بر تقدیر صحت حدیث -چنان که ایشان گفتند -اگر رسول اللهي فرموده باشد که 
ابوبکر امامت کند و بعد از آن که ابوبکر شروع در نماز کرد رسول ال به مسجد 
رفت و خود امامت فرمود» از دو وجه بیرون نیست: يا آن که رسول ال به موجب 
وحی الله تعالی فرمود که ابوبکر را بگویید که امامت کند. يا به صلاح و رأى خود 
ابوبکر را تقدیم نمود. 

اگر به موجب وحی الله تعالی فرموده باشد که ابوبکر امامت کند و بعد از آن به 
مسجد رفت و او را منع کرد از امامت و خود امامت فرمود. حال از دو وجه بیرون 
نیست: يا به مصلحت و رأی خود او را منع نمود و خود امامت فرمود» يا به موجب 
وحی ا تعالی او را عزل نمود و خود امامت فرمود. 

اگر به موجب وحی الله تعالی او را تقدیم نمود و به مصلحت و رأى خود تأخير 
نمود او راء حاشا من ذلك. که رسول الله یغ عصیان الله تعالى فرموده باشد که به حلاف 
امر الله تعالی» عمل نموده باشد و قائل اين قول بلا حلاف کافر باشد. و اگر به رأى و 
صلاح خود او را تقدیم نموده و باز به رأى و صلاح خود تأخیر فرمود او راء فعل اخیر 
آن حضرته ناسخ فعل اول باشد. و ابویکر از امامت معزول باشند. 

واگر رای و سای هرد و كر زاین امو با که و موصي وی ال تفن 
تأخير فرموده باشد و از امامت معزول نموده باشد او راء هم چنان باشد كه بعد از فتح 
مکه و مراجعت از غزای تبوک» چون سورة برائت نازل شدء رسول الله سورة 
مذکوره را به ابابکر داد و به جانب مکه فرستاد تا در مکه به مردم خواند و نبذ عهد 
مشرکان نماید. و چون اپوبکر به جانب مکه توجه نمود بعد از سه روزء جبرئیل اټ 


آمد نزد رسول الیو و گفت: الله تعالی می‌فرماید: بايد سورة برائت را بر کافران تو 


در ذكر ادله‌ای كه مخالفان به زعم خود ايراد کرده‌اند بر امامت ابوبکر 11 ۴۸۹ 


خوانى يا کسی كه از تو باشد. يس رسول الله فرمود: عليٌ متي وأنا من عَلی [؛ يعنى 
على از من است و من از على] و اميرالمؤمنين.98 را از عقب ابوبكر فرستاد تا او را 
بازگردانید و خود به مکه فرمود» و معنای سوره را به کافران رسانید - چنان که قبل از 
نتم وق اف 

و این حالی است که جمله فضائل را معدوم می‌گردانده يس چگونه مُثبت فضیلت 
و دلیل امامت او باشد؟ 

واما در جواب أن جه در آن احتلاف کرده‌اند و بعضی گفته‌اند كه ابوبکر در آن 
وقت که رسول او امامت فرمود» در محراب در پهلوی آن حضرت. محاذی" او 
ایستاده بود و بعضی گفته‌اند که حضرت رسول الله او را از محراب اندکی دور گردانید 
و در عقب خود تنها ميان خود و صف بازداشت. می‌گویيم: اگر ابوبکر در محراب 
محاذی رسول الله ایستاده بود لازم آيد که ابوبکر شریک رسول الله بوده باشد در 
امامت و هر دو به مشارکت یک‌دیگر امامت کرده باشند. و بر اين تقدیر بايد كه سنْتی 
مستعمله باشد در اسلام که دو امام در یک محراب به مشارکت امامت کنند. جهت آن 
كه آنْء آخر نمازها و اعمال و افعال حضرت رسول الله بود و از آن نهی نفرموده و به 
چیزی منسوخ نگردانیده و از دار فنا به عالم بقا رحلت فرموده. پس چون امت اجماع 
کرده‌اند كه جایز نیست که دو امام در یک محراب به مشارکت یک‌دیگر نماز کنند. 
باطل باشد قول آن که می‌گوید: ابوبکر در محراب در پهلوی رسول الله یی محاذی آن 
حضرت ایستاده بود. 

و اما قول آن كس که گفت: حضرت رسول الله او را از محراب دور گردانید و در 
خارج محراب او را ميان خود و صف باز داشت» جواب گوییم: امت اجماع کرده‌اند 
كه جایز نیست که کسی نماز به جماعت گزارد. تنها ميان امام و ميان صفب مأمومين 
بایستد» و اگر کسی چنین کند و عقد نماز به نت جماعت کرده باشد. نماز او صحیح 


.١‏ محاذی: مقابل روبه روء رویاروی. 


۰ 0 منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


نباشد. يس چون رسول الله باز داشت ابوبكر را در خارج محراب تنها ميان خود و 
صفء بازداشته باشد او را به مقام کسی که نماز او صحيح نباشدء و هر كه را نمازش 
صحیح نباشد او را دين نباشد. ۱ 

و اگر - فرضاً - رسول الله در حين صحت و عافيت» بی‌ضرورتی و علتی؛ 
بيش نمازى به ابوبکر تفویض فرموده بودی» بعد از تفویض, تقدیم و تأخير نفرموده 
بودی و عزل نگردانیده بودی او راء اين دلیل حلافت و امامت او نمی‌شد. 2 

و اگر به مجرد آن که رسول الله به شخصی را منصوب گردانیده باشد که در موضعی 
پیش‌نمازی كندء بايد که بعد از اوه آن منصوب خلیفه و قائم مقام رسول اللي باشد و 
نصب كردن رسول الله او را به پیش‌نمازی دلیل خلافت او گردد» بایستی که عتاب بن 
آسید خليفه رسول الله بودی» جهت آن که محقق و معيّن است که بعد از آن 
رسول اللهيوفتح مکه نمود و در مکه نيت اقامت فرمود و ابوبکر همراه أن حضرت 
بود عتاب بن آسید را در مکه در مسجد الحرام که افضل است از مسجد مدینه به 
ا و او بعد از فتح مكه. در زمان حيات رسول الله یف امام مسجد 
الحرام بود! و -بلاشک -هر که تقدیم كرده باشد رسول الله او را بی‌ضرورتی و 
علتی که باعث باشد بر تقدیم او در مسجد الحرام که افضل است از مسجد مدینه و بر 
سایر مساجد و امکنه ت دارد؛ افضل باشد از کسی که تقدیم نماید او را 
رسول اه با وجود ضرورت و علتی که باعث باشد بر تقدیم او در مسجد مدینه که 
فضیلت و مريت او کمتر از مسجد الحرام است. 


۱. عتاب بن اسید جوانی بيست ساله بود که پیامبر گرامی اسلام پس از فتح مکه و هنگامی كه تصمیم داشت به 
سوی قبیله هوازن (غزوه حنین) حرکت نمايدء او را امیر مکه کرد. برای اطلاع بيشتر» ر.ک: المسترشد ص ۱۲۸؛ 
الصراط االمستقيم. ۱١۲/۳‏ ؛ بحارالانوار» ۱۳۳/۲۱۲ سنن شای ۶/۲؛ الراب الاداریت ۱۸۳۲/۱ كتفاف 
۲ وسيلة السلا ص ۰ التحفة الللطفت ۲۸/۲ شماره ۲۰۰۳؛ لجال مكف ١۱۷۵/۳؛‏ زاد المعاد. ۱۳۵ 
۱۲۶/۱ دور ص ۲۳۶ و اللسرة لحبیه ۰۲۲۱/۳ 


در ذكر ادلهاى كه مخالفان به زعم خود ايراد کرده‌اند بر امامت ابوبكر 2 ۴۹۱ 


خلافت نيابت رسول الله است» يس مقدّم در مسجد او آلی است به تقدّم از مقدَّم در 

غير مسجد او. در جواب مىكوييم: جميع روي زمین» مسجد رسول الله است و او 

حاكم است در زمین» و دليل بر آن كه جميع زمين مسجد رسول الله استء اين حديث 

است: جُعِلَتْ لي الأرضُ مسجداً وثرابها طهوراً ! [؛ يعنى زمين برای من» سجده كاه و خاک 

آن پاک کننده قرار داده شد]. 

بدان! در کتب اهل البیت چنین مسطور است: 

روز وفات حضرت رسول اه چون بلال بانگ نماز عصر بگفت. بر در خانة 
رسولالله رفت و ندا کرد: الصلوة. در حینی که بلال اين ندا کرد حضرت 
رسول ال بی‌هوش گشته بود و در آن حال حضرت امیرالممنین اا سر مبارک او 
را در كنار خود نهاده بود. عايشه كفت به بلال: ابوبکر را بگوی تا امامت کند که 
رسول الله به خود مشغول است. بلال پنداشت که حضرت رسول الله فرموده که 
ابوبکر پیش‌نمازی کند» به مسجد رفت و با صحابه گفت: رسول الله ا فرموده ابوبکر 
را تقدیم كنيد تا امامت کند» بس صحابه» ابوبكر را تقدیم کردند. 
و در حینی که ابوبکر احرام گفت. رسول الله به هوش باز آمده بود» چون آواز 
ابوبکر شنید گفت: اين جه آواز است؟ عايشه گفت: بلال گفته صحابه را که ابوبکر را 
تقدیم کرده‌اند و امامت می‌کند. رسول ال فرمود: آما انكنّ َوَحبات یوسف. بعد 
از آن فرمود: مرا بنشانید» چون آن حضرت را نشانیدند. یک دست بر دوش حضرت 
امیرالم منین ند نهاد و دستی دیگر بر دوش میمونه و از جای برخاست و پای‌ها بر 
زمين می‌کشید تابه در حجره رسید. چون به در حجره رسید» فضل بن عباس را دید 
چون او را بدید. میمونه را بازگردانید و آن دست که بر دوش میمونه نهاده بود» بر 

۱. طوسیء الما ص ۰۴۸۴ شماره ۳۸/۱۰۵۹؛ عوالى اللاي ۱۳/۲ شماره ۲۶؛ مسند احم ۱۴۵/۵؛ سان 


حي ا رادي حي لتحيل ربا كان ۱۵۸۷ ميق ای ۲ ۵۶7 پم ی كوي و۷۱ 
و مجمح از واند» ۶۱ 


۲ "۲ منهج الفاضلين في معرفة الأئمة الكاملين 


دوش فضل بن عباس نهاد و در ميان أميرالمؤمنين فلإ و فضل برفت تا به محراب 
رسيد و ابوبکر را از محراب دور كرد و خود در محراب بنشست و نشسته امامت 
فرمود و نماز بگزارد.! 
و آن جه روايت كردهاند مخالفان از عايشه كه او گفت: 
حضرت رسول المي فرمود - در حينى که بلال ندا كرد الصلوة: ابوبكر را بگویید تا 
امام تكند و من گفتم: ابوبکر مردی رقيق القلب است. و چون در جاى تو بایستد. كريه 
بر او غلبه کند و امامت نتواند کرد, اگر عَمَر را تقديم کنی أؤلئ باشد. رسول الله 
فرمود: آبی الله ورسوله لا بتقدیم آبي‌بکر, أما إتكنّ صُوَيْحِبات يوسف. " 
علمای اهل بيت گفته‌اند كه اين سخن کذب است و.وجه تشبیه نمودن حضرت 
رسول الّه یه عايشه را به «صویحبات پوسف» آن است: هم چنان که «صویحبات 
یوسف؛ افترا کردند و دروغ بستند بر يوس فإ هم جنين عايشه افترا کرد و دروغ 
بست بر حضرت رسول الله یی كه با بلال گفت: رسول اه به خود مشغول است و 
ید ابوتكيرا كريد تا راز 
و بر تقدیری که - چنان که عايشه كفت - رسول له فرمود: ابوبكر را بگویید تا 
امامت کند. و او در جواب رسول اه گفت: عَمّر را بگوی که امامت کند که ابوبکر 
مردی رقیق القلب است و چون به جای تو بایستد» گریه بر او غلبه کند و امامت نتواند 
کرد راست باشد. طعن لازم آید بر عایشه» جهت آن که اگر اين سخن واقعی باشدء 
عايشه معارضه کرده باشد با رسول اللّه يغ در امر اوه و سخن او بر او رد نموده باشد. و 
هر كس که معارضه کند با رسول الله در امر او و سخن او بر او رد نماید» خود را از او 


۱ ر.ک: رشان ۱۸۳/۱۰۱۸۲ و تروش ۴۶۸/۲۲۰۴۶۷ 

۲ برای اطلاع بیشتر از احتلاف روایات اهل سنت دربارة چگونگی نماز ابوبکر» ر.ک: احادیت ۸ ام مین عالنلت 
۲ شرح الاجا ۲۴۰/۲ و لاستنائت ۲۰/۲. 

۳ برای اطلاع بیشتر از نظر علمای شيعه دربارة علت تشبیه عايشه به زنان همراه یوسف» ر.ک: الفصول امختارت 
ص ۱۲۵ ۱۲۶ و ااصواط المستضى ۱۳۴/۳. 


در ذكر ادله‌ای كه مخالفان به زعم خود ايراد کرده‌اند بر امامت ابوبکر [] ۴۹۳ 


داناتر تصور كرده باشد در آن جه معارضه كرده با او در آن جيز و هر که خود را از 
دليل جهارم (که به زعم خود بر امامت ابوبکر ايراد کرده‌اند) آن است: از عايشه 
روايت نموده‌اند که او كفت: 
رسول اللو در مرض موت با من گفت: اذعى لی آبابکر وأخالك حت آکشت 
کتاباً فاتی أخاف أن يتمتى متمن ویقول قائل: آنا خليفة رسول‌الله ولا غیری, 
ويَأبَى اللّهُ والمؤمنون الا أبابكر؛! یعنی بسخوان ابوبکر و برادر خود را تا 
بنویسم من کتابی که به درستی که می‌ترسم تمتّی کند تملی کننده‌ای و بگوید 
گوینده‌ای: منم خليفة رسول خداى و نیست غير منء و ابا کرده‌اند خدا و مؤمنان 
گرا 
نت النبی امرأةٌ فکمه في شيء. فَأَمَرَها أن تزجع إليهء قالت: يا رسول الله. أرَآَبْتَ 
إن جقث ولم أجذك -كأتها تريد الموت ‏ قال: إن لم تجدني. فأتي أبابكر؛' يعنى 
زنى پیش رسول ال آمد و سخنى چند در جند با حضرت رسول الله بگفت. 
رسول الله امر فرمود آن زن را دیگر [بار] نزد او آید. آن زن گفت: يا رسول الّه! اگر 
بيايم و تو را نيابم -گوئیا که مراد آن زن» موت رسول الله بود؟ رسول الله چ فرمود: اگر 
نیابی مره پیش ابوبکر برو. 
أ. مسند لحمب ۱۴۴/۶ صجح مسل ۷ بیهقی: لسن الکری 0/A‏ فتح الیاری A۶/1‏ نسائی» 
الو فات ص ۶ نساتی» مسق ری ۴ شماره VA!‏ صح ان لا ۴ 4۵۶۵/۱۴ المعجم 


الاو سط 75١‏ ۳۴۱/۶؛ كز العملا ۵۴۶/۱۱ شماره ۳۲۵۶۲؛ ابن حنبل» فضائل الصحایت ۰۱۹۰/۱ شماره 


۵ الطقات اللكرى» ۲۲۵/۱۴ الرداض اانضرت 4۱/۲ شماره ۷۴؛ # اإبدابة وامایف ۲۲۸/۵؛ شرح 
نيج لاه ۱۳/۶۱۲ والحادمث ۸ اللمؤميين عليشف ٩۱/١-۹۰‏ 

؟. مسند احمد 4۸۲/۴ صح بخاری ۱۹۱/۴؛ صح مسل ۷ سنن ر مذي ۰۲۷۷/۵ شماره ۳۷۵۸؛ 
بیهقی» امسن الکری ۱۵۳/۸؛ صحیح إن حجان ۳۴/۱۵ تارب مدینه دمشق» ۳۰/ ۲۲۰؛ اسد المت ۲۷۲/۱ 


و ابن حنبل» فضاثل الاصحجى ۳۸۴/۱ شماره ۵۷۹. 
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در جواب مىكوييم: مخالفان اتفاق كردهاند و اجماع نموده‌اند كه رسول ال به 
امامت کسی نص نفرموده. از دار فنا به عالم بقا انتقال فرمود. اگر اين اجماع راست 
است» حدیثی که عايشه روایت کرده دروغ است. 

و آن جه روایت کرده که رسول الاو فرموده: وای الله والمؤمنون الا آبابکره نص 
است بر خلافت او» و خصم دعوی اجماع اختیار كرده؛ نه نص. يس اگر اين حدیث 
صحیح بودی» خصم به اين حديث بر امامت ابوبکر تمسّك نمودی, و ابوبکر در روز 
سقیفه و غير آن» به اين حدیث احتجاج نمودی بر انصارء نه به حدیث: الأئمة 
من قريش. 

و نیز آن جه كفت: أبّی الله والمؤمنون» جمله بنی‌هاشم با تابعان ايشان از اكابر 
صحابه» مثل: ابوذر و مقداد و سلمان و عمّار و عبدالله عباس و عبدالله مسعود و سعد 
بن عباده خَرْرّجى با جميع قبيلة خزرج و جميع بنو حنیف» مؤمن بودند و انكار 
امامت ابوبكر كردند و از بيعت كردن او ابا نمودند. اگر اين حديث صحيح بودی» 
جماعت مذکوره از بیعت کردن با او ابا ننمودندی و انکار امامت او نفرمودندی. 

و آن چه در توضیح عدم صحت [حدیث ] إفتدوا باللّذين من بعدي أبيبكر و عَمَر 
بیان کرده شدء دال است بر عدم صحت این هر دو حدیث. 

و نیزه علماي مخالفان اجماع کرده‌اند و اتفاق نموده‌اند به صحت حديث ‏ اي تارك 
فيكم الق ما إن تَمَسّكْتم بهما آن تَضِلُوا بعدي, کتاب الله وعترتي, آهل بيتي ' [؛ یعنی به جا 
می‌گذارم در ميان شما دو شیء كران بها راء اگر به آنها چنگ زنید. هرگز بعد از من 
گمراه نمی‌شوید, کتاب خدا و عترت من» خاندان من »يس به سبب حديث مختلف و 
مشكوكٌ فیه» ترک حديث مُجمع و متفق عليه نتوان کرد و نعم ما قيل [و جه نیکو گفته 


شده انيت ]: 


1 وک شوه اللمصطفى»٠‏ ص ۶ کشت لمعن ٠‏ ص AA‏ تاو لیات ۲ و نایم المودفى ۱۸ 
شماره و 
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شعر: 
مصطفى وعده به قرآن و به عترت فرمود 
كە تسود عترت وء امت را رهسبر 
عستر اوه چو على آمد و اولاد على 
پس خلافت زكجا يافت ابوبكر وعُمَّر 
و آن جه روايت كردهاند که حضرت رسول الیو با زن كفت: اگر نيابى مّراء 
نزد ابوبكر آی» باطل است به حديثى كه در مصلیح مروى است از عبدالله بن عباس 
كه گفت: 
سألتُ رسول الله حين حَضرئه وفاته» فقلثُ: يا رسول الله. إذا كان ما تَجِدّك ‏ 
نعوذ بالله منه ‏ فإلى مَن؟ فأشار إلى علي فقال: إلى هذا فإنّه مَعَ الحقٌ والحقٌّ معه, 
ث يكون من بعده احد عشر اماماً مفترضة الطّاعة, طاعَتّهم کطاعته :۲ يعنى يرسيدم 
از رسول الله در حين احتضار آن حضرت -نعوذ بالله ‏ چون ما تو را نيابيم يس به 
كه اقتدا نماييم؟ يس آن حضرت اشاره كرده به اميرالمؤمنين اذ و كفت: إلى هذا؛ 
يعنى به اين اقتدا نماییده كه به درستى كه او با حق است و حق با اوست» 
پس باشد بعد از او يازده امام كه طاعت ايشان فرض باشد, هم چنان كه طاعت او 
فرض است. 
و هم جنين ابوبكر و عمّر گفتند به حضرت رسول الله: يا رسول الله بمن نَفتّدي من 
بعدك؟ فقال: بخاصف التعل؛' يعنى ای رسول الله بعد از تو به كه اقتدا كنيم؟ حضرت 
فرمود: به دوزنده نعل و در آن حین» على و نعل رسول الله رامىدوخت. 


۶ ر.ک: عم ودیه ۱۶۴/۲۰۳ و بحا تور ۰/۶ شماره‎ .١ 
ابن حنيل» فضال الصحادف. ۹/۲« شماره 11۰0۵ و تحفة اسر‎ 4182/١ _ ۵ کرک تایح المودف‎ 
.۲۲۸ ص‎ 


فصل دوم 


در توضيح مفهوم و مدلول ية غار ‏ و غيرها من الآيات - 
كه زعم مخالفان آن است که آن آيات دال است بر فضيلت ابوبكر 


و این فصل مشتمل است بر ينج مبحث: 

مبحث اول؛ در تبیین مدلول آية غار و آیة غار اين نمك نوالا تتطووه فد ره الله 
إذ أَخْرَجَهُالَّذِينَ َقَُوا ثانی نين إذ هما فى الغار إذ ول لصاحبه لا تَحْرَنْ إنَّ ال مَعَنا 
برل الله مکیتته علیه وأَجِّدَهُ بجوو لَمْ تَرَوْهه. ١‏ 

مخالفان می‌گویند: اين آیه. دلالت بر فضيلت ابوبكر می‌کند. جهت آن كه محقق 
است كه غير از ابوبكرء کسی دیگر در غار با حضرت رسو الله نبوده پس حضرت 
رسول اللْهيَة از جهت آن كه او را از همه صحابه دوست‌تر می‌داشت با خود برد تا 
جلیس و أنيس أ او باشد. 

و دیگر آن که: الله تعالی در اين آيه او را صاحب رسول الله خوانده و دیگر آن که: 
اخبار فرمود که حضرت رسول الله یچ با ابوبکر گفت: خدا با ماست ؛ چنان كه فرموده: 


چا ول لصاحبه لا تَحْرَنْ اد الله مَعَنه. 


۱. توبه» آيه ۴۰: اگر او را يارى نمی‌کنید» پس البته خدا او را يارى كرده است» آن هنكام كه كافران أو را بيرون كردند» 
در حالى كه يك نفر بيشتر همراه نداشت؛ در آن هنكام كه در غار بود به همراه خود گفت: غم مخور خدا با 
ماست . خداوند آرامش خود راد بر او فرستاد و او را با سياهيانى كه نمىديدء تأييد كرد. 

؟. جلیس: همنشین؛ انيس: همدم. 
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در جواب مىكوييم: اين أيه دلالت بر فضيلت ابوبكر نمی‌کند» بلكه دلالت بر 
مَنْقَضَّتٍِ او می‌کند» جهت أن كه می تواند بود كه حضرت رسول الله از جهت آن او را 
با خود پرده باشد كه از او ايمن نبوده و ملاحظه فرموده باشد كه يمكن كفار او را زنند 
و تعذیب کنند تا او اعلام نماید که حضرت رسول الله به کدام جانب توجه نمود و او 
بعد از تعذیب. بی‌طاقت شود و ایشان را به حضرت راهنمایی کند. 

و آن که می‌گویند: رسول الیو از جهت آن او را با خود بُرد تا جلیس و آنیس او 
باشد [روا نیست. چرا که] حضرت رسالت مستغنی بود از لیس و آنیس و انس او به 
الله تعالی بود و ملانکه و أطراف اللیل و آناء النّهار. ملائکه بر او نازل بود؛ جنان که 
الله تعالی از آن اخبار می‌فرماید: ورن الله سَكِيئتَهُ عَلَيْهِ ده بجوو لَمْ تروهاه ' که 
مراد از جنود. ملائکه‌اند. 

و آن جه می‌گویند: ابوبکر» صاحب رسول الله بود والله تعالی او را «صاحب 
رسول اللهييه» خوانده؛ هم چنان كه فرموه: وإِذْ قول لصاحبه لاتَحرّنْ4» [مىكوييم:] 
مسلم اما به مجرد ضحبت. او را فضیلتی حاصل نمی‌شود و در آن صُحبتء او دفع 
ضررى از حضرت رسول الله نكرده و با اعدای او مقاتله و محاربه E‏ 
اعانتی آن حضرت را از جانب او نبود و الله تعالى در قرآن إخبار فرموده كه كافر را با 
مؤمن صحبت می‌باشد؛ هم چنان كه فرموده: إقال لَه صاحِبّهُ وَهُوَ مُحَاوِرُهُ کت 
ای خَلَقَكَ من تراب نم من نة ثم ساك رجا" [؛ يعنى همراه وى در حالى كه با او 
كفت و كو می‌کرد» گفت: آیا به خدايى که تو را از خاک و سپس از نطفه آفريدء آن كاه تو 
را به صورت مردی کامل درآورد. کافر شدی؟] و زن نوح کافر بود و صاحب نوح یو 
بود. و هم جنين زن لوط ی کافر بود و او را با لوط ها صحبت بود. 

و آن که الله تعالی اخبار فرموده که حضرت رسول الله به ابوبکر گفت: لا تَحْرَن و 


.١‏ توبه آيه ره 


۲ کهف. آيه ۳۷ 


۸ ] منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الکاملین 
منهج الفاضلين في معر 


او را از خُزن نهى فرمودء بدان كه خزن ابوبکر از دو حال بيرون نبود: يا طاعت بود يا 
معصيت. اكر طاعت بود. حضرت رسول ال او را از خُزن نهى نمی‌فرمود» جهت آن 
كه حضرت رسالت ب طالب ثواب أمت بود و بلاشک ۔ رسول ال از طاعت نهى 
نمی‌فرمود. و اگر معصيت بود. آن جه خصم أن را فضيلت می‌داند. رذيله و معصيت 
باشد و دیگر آن که: مخُزن ای دال است بر قلت صبر او و عدم رضاى او به قضا و قذر 
الله تعالی و عم رضای او به صحبت رسول الیو و عدم وثوق و اعتماد او بر قول 
رسول الله یی جهت آن که رسول الیو او را اعلام فرموده بود كه ما محروس ' باشیم و 
محفوظ از کثار به ما آلمی " و ضرری نخواهد رسيدء پس اگر او را وثوق و اعتماد به 
قول رسول الله بودی و يقين دانستی كه سخن او حق و صدق است. محزون نبودی. 

و آن که حضرت رسول الیل به او گفت: ِن اله نله موجب فضیلت او نيست» 
از برای آن که الله تعالی با مُطيع و فاسق و با بر و فاج ر "هر دو باشد؛ چنان که فرموده: 
وما كو من تجوی تلا إلا هو رايهم ولا حَنسةٍ إل هر ساوشهم ولا أذنى ين ذلِكَ ولا 
اتر إلا هو مَعَهُمْأَيْنَ ما كاثو4. ' 

انا لح موجه قرت اه ا نالو ال ك کی حم راجن 
مذكّر مجرور متصل در «علیه» راجع است به حضرت رسالت په و اين دلالت می‌کند 
بر آن که انزال سكينه بر ابوبكر نشدء كه اكر بر او انزال سكينه شده بودی» بايستى كه 
«فَنْرَلُ الله سكينتّه عَلیهما» بودى و به جاى ضمیر واحد مذکر مجرور متصل» ضمیر 
تثنيهُ مذکر مجرور متصل بودى. 


.١‏ محروس: حراست شده نگهبانی و ياسبانى شده. 

۲ آلم: درد رنج. 

۳. بَرٌ: نیکوکار؛ فاجر: بدکار. 

۴ مجادله, آیه ۷: هیچ كاه سه نفر با هم نجوا نمی‌کنند. جز اين كه خداوند چهارمین آنهاست و نه ميان بنج تن» مگر 
اين که او ز ششمین آنهاست و نه تعدادی کمتر و نه بیشتر از آن» مگر اين که او همراه آنهاست. هر جا که باشند. 

۵. توبه آيه ۴ 
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و جاى آن است كه به سبب اينء انكار كنيم ایمان ابوبكر را و بكوييم كه اين آيه 
دلالت م ىكند بر عدم ايمان ابوبک از جهت آن که الله تعالى اخبار فرموده در دو آيه از 
قرآن كه در دو موضع بر حضرت رسال تيه انزال سكينه نموده: اول» در اين أيه اخبار 
نمود كه در غار بر حضرت رسول الله انزال سكينه فرموده و دیگر در سورةٌ توبه 
اعلام فرموده که در روز خنین» جون لشكر اسلام شكسته شدء ابوبکر و عمّر و عثمان 
و اکثر صحابه گریختند و رسول الیو را در ميان کمّار باز گذاشتند الا حضرت 
امیرالممنین 30 و هفتاد و نه کس دیگر از مومنان صحابه که فرار ننمودند. الله تعالی 
انزال سکینه فرمود بر حضرت رسول الله و بر مومنان که با رسول الله چغ در معركة 
حرب ثابت قدم بودند و فرار نکردند» و با کفار مقاتله و مجاهده می‌نمودند ؛ چنان که 
رود وق کم یمان يرق نم کم لآ کرت فلع تفن عنکم 
شا حافك علیکم الأردة ينا وفيت نم ونم شذبرین شم لول له کین عن 
رَسُوَلِهِ وَعلَى المُؤْمِنِينَ. | چون در روز حنين با حضرت رسول اللْهيَة مومنان همراه 
بودند» حضرت الله تعالى در حينى كه اخبار فرمود كه بر حضرت رسول اللي 0 
که تحود وتان وا کر كرد و فرموة ون 7 رل له مکینته على زشو 
وَعلَى المُؤْمِنِينَع؛ و در غار چون به غير از ابوبكر کسی ديكر با رسول الله ع 8 
نبود» فرمود: نله سَكِيئَتهُ عَلَْهِ به ضمير مُفرد و ابوبكر راذكر نفرمود مطلقاء و 
اكر فى الحقيقه ابوبكر مؤمن بودی» بايستى كه به جاى ضمير مفرد» ضمير تثنيه بودى. 

اگر کسی گوید: می‌تواند بود كه ضمير مُفرد راجع به ابوبكر باشد, نه به حضرت 
رسول اللهيية در جواب مىكوييم: از سوق كلام جنين مفهوم و معلوم مى شود كه ضمير 
راجع به حضرت رسول الله بز باشدء جهت آن كه الله تعالى معطوف كردانيده به جملة: 


۱. توبهء آيات ۵ - ۲۶: بی ترديد خداوند شما را در جاهاى زيادى يارى كرده است و روز حنين نیز در آن هنكام 
كه زیادی تعدادتان شما را شگفت زده کرده‌بود» ولی این شما را سودی نبخشيد و زمین با همه پهناوریش, برای 


شما تنگ شده» به دشمن يشت کرده فرار نموديدء سپس خداوند آرامش خود را بر پیامبر و مؤمنان نازل کرد. 


۰ 0 منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


۳ 
ء 


ورل اله مکینتة یه جملة: (ِوَأَيِّدَهُ بجنود لَمْ تَرَوهه» و بلاشک مؤيّد به 
«جنود لم تروها» -كه مراد لشكر ملائكه است - حضرت رسول الله بود نه ابوبكر. 

و بر تقديرى كه ضمير راجع به ابوبكر باشدء او را مَدحى نباشد و مستلزم فضيلت 
او نگردد. از جهت أن كه ابوبكر چون به قول رسول الله غ که او را اعلام فرموده بود 
كه ما از شر اعدا محفوظ و محروس خواهيم بود -وائق و مطمئن نبود. عزيمت كرده 
بود که از خوف و حزن نعره و فرياد کند و طالبان رسول له را از آن حضرت إخبار 
نمايدء الله تعالى از جهت حمايت رسول اللْهيَّة و حفظ اوء ابوبكر را تسكين كرده باشد. 

و حزن او در غار چون او جايز الخطاست. معصيت بوده باشدء نه طاعت. از جهت 
آن که جايز نيست كه رسول اللْهيَن مانع و ناهى طاعت شود و منع و نهى رسول الله ید از 
معصيت باشد ؛ جنان كه مذكور شد. 

و ابوبکر در اين معناء جند بيت نظم كرده و ابن اسحاق آن ابيات را در كتاب سيره 
آورده» و بعضى از آن ابيات اين است: 

فلا وَلَجْتٌ الغار. قال محمد أمنت فتؤمن کل ممس و مدلج 
ولا تحزن. فالحزن لاشكٌ فتنة ٠‏ ونم عَلى ذي البَهْجَة المُْتَحَرّح ' 

و در این دو بيت اقرار کرده كه رسول اه او را به موجب وحی الهی, ايمن كرده 
بود و او تصدیق ننمود. و به موجب قول او ظاهر شد که حزن او فتنه بود و اثم و 

و در کتب اهل البیت چنان مسطور است که رسول الله در حين توجه به غارء 
عزیمت نداشت که ابوبکر را با خود همراه ببرد و عزیمت " فرموده بود که تنها متوجه 
شود چون از خانه بیرون آمدء ابوبکر را دید بر سر راه ایستاده بود» از برای حزم " و 
۱ ر.ک: ااصراط المستقبې ۱۳۹/۳ و تحفة بر ص ۲۳۹. 


۲ عزیمت: اراد نیت» فصدء آهنگ. 
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احتياط و صلاح كار خود او را با خود ببرد. 

و متنبّى گفته در این باب: 

[وقد یتزیی بالهوی غير آهله] ویستصحب الانسان من لایلایمه! 

و بعضی از مدققان گفته‌اند: ابوبکر از جهت أن که در حين همجرت رسول الله از 
مکه به مدینه در صحبت رسول الله بوده و در غار به مصاحبت رسول الله بود. و به 
مصاحبت رسول الله SS‏ 


مر و 


بود ارآ کا ار :ومن يرج من بيه مُهاجراً إلى الله ورشوله تم 


ی 


يُدْرِكْهُ آلعزت تقد وفع جر علی الله ؛ a‏ 3 
الله تعالی بود و هجرت مؤمنان به حضرت رسول الله پس هر كس که هجرت کند 
به رسول الله ا یه باید که باشد همجرت او بعد از همجرت رسول الله به دار همجرت او 
و چون ابوبكر با رسول اللهيية از مکه بيرون رفت» جايز نيست که شریک رسول الله در 
هجرت او به الله تعالی» از برای آن كه ابوبكر متعبّد بود به رسول الله و رسول الله واسطه 
بود ميان او و ميان الله تعالى» و رسول الله متعبد بود به الله تعالی بی‌واسطه. يس 
رسول الله متعبد بود به الله تعالى ؛ هم جنان كه ابوبكر متعبّد بود به رسول الله و چون 
ابوبكر متعبد بود به رسول اللهية. جايز نیست که شریک رسو ل الله بوده باشد از 
هجرت او به الله تعالى و همجرت به رسول الله متحقق نم ى شود الا بعد از همجرت 
رسول اللهيية؛ و صادق نيست که کسی با رسول الله يا قبل از رسول اللي به دار 
هجرت او رفته باشد» كويند كه او مهاجر است به رسول ال 

پس» چون ابوبكر در حال هجرت رسول الله ییو با رسول الله بود صادق نيست 
كه كويند مهاجر بود به رسول الله و ثابت باشد او را صحبت تنهاء و بیان كرديم كه 


۰ رک ت تاج العروسی.‎ . ١ 


انماع ایا * ۰ هر كس به قصد مهاجرت به سوى خدا و رسولش از خانه خود بيرون آید» سپس مركش فرا 
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جايز است كه مؤمن را با كافر ضحبت باشد. و چون جنين باشد. خارج از هر فضيلتى 
و اجری و خیری که مهاجران را حاصل است. 

عجب که مخالفان با اين همه نقايصء ابوبکر را بر جملة مهاجر و انصار تفضیل 
كنند و گویند: صاحب غار [بود] و نگویند حضرت امیرالمژمنین ید صاحب فراش 
بود و رسول الله را به جان خود محافظت نمود و شب فراش, در شأن او آية: وین 
لاس مق یشری تلشة أنتفاء مزضات له" نازل شد. 

سيد مرتضی علم الهدی گفته: «هم چنان كه اسماعیل تسلیم ذبح خلیل شد 
عضرت امیرالمومتین و تسلي شمشیر مشرگان شيا وجوذ آن که فرزند داند که 
پدر مشفقء ولّد خود را بى جریمه نكشدء با وجود مرتبة نبوت و خلّت. و اسماعیل تا 
واثق بود و می‌دانست که جریمه‌ای از او صادر نشده که مستحق قتل باشد و آدعای 
حضرت اير المؤمتين رو و جملة مشرکان و کافران غلاظ و شداد بی‌دین و اعتقاد 
بودند. و محمدیوِيٍ و على )ټل به سبب سب بُتانٍ ایشان - به زعم ايشان ‏ مستحق قتل 
بودند به تخصیص, که حضرت امیرالم منین اټ تقویت رسول الله می‌کرد و 
تقویت او -از دست ایشان که طالب قتل بودند -نمود».؟ 

پس» حضرت أميرالمؤمنين !فإ هم به جان خود. جان رسول الله را حمایت کرد و 
هم خليفه و قائم مقام او بود در فراش اوء و آن حضرت اين معنا را نظم فرموده. شعر: 
وَقَبْتُ بنفسي خير من وَطى الحصی ‏ ومن طاف بالبیت العتیق والخجر 
رسولالله الخلق اذ مكروا به فنجّاه ذو الطول الكريم من المکر 
فبث اراعيهم وما يشتوننىي 2 وقد صبرت نفسي على القتل والأسر" 
.١‏ بقرهء آيه ۲۰۷: از ميان مردمان کسی است که جان خود را به طلب رضايت خداوند می‌فروشد. 
۲ ر.ک: محر الانواو. 4۷/۱۹؛ نيج نماد ص ۳۰۸؛ اللمزائف. ص ۳۴ 
۳ كوفى» مناقب امیر الم مین 175/1؛ الفصول المختارت ص 044؛ طوسىء الاماللى. ص ۴۶۹؛ مناقب آل (می 

طالب ۰-۳۳۵ 4702/1 محال الوا ۶۳/۱۹؛ شواهر ازل ۱۳۰ -۱۳۱/۱؛ الدر اللمتتوى ۱۸۰/۳؛ الدر جات 


وعت ص ۴۱۱؛ خوارزمیء المناقب ص ۱۲۷؛ کشت الغمف ۳۲/۲؛ تيج نماد ص ۳۰۹؛ سبل المدى و 
و شاد ۲ نایم المودف 92۸( لاو الخلوريف ص ۴ و المستدر کث ع لص ح حكن 90 
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مبحث دوم ؛ در تحقیق أن که مراد از سابقین اولين در آیة: (وَالسَابِقُونَ ون من 
آلمهاجرین وَالأَنْصار و آَتَبَعُوهُمْ باخسان رش لاه و ماع 
جه طایفه‌اند؟ 

مخالفان گفته‌اند كه ابوبکر و عَمّر از مهاجرین اوّلین‌اند. و اين سخن که گفته‌اند 
دروغ است» از جهت آن که مهاجرین اولین» آن کسانی‌اند که همجرت کردند به 
حضرت رسول الله در هجرت اول او و همجرت اول او آن بود که از مشرکان قرش 
مهاجرت فرمود در مکه و در شعب عبدالمطلب " بود با بنی‌هاشم و کفار قریش» مدت 
چهار سال ايشان را محاصره کرده بودند و نمی‌گذاشتند که کسی طعام به ایشان 
فروشدء و امت اجماع کرده‌اند که ابوبکر و عُمّر در آن موطن با ایشان نبودند» يس 
جكونه توان كفت که ایشان از مهاجرین اولین‌اند؟ 

و افضل از ایشان» مهاجرانی‌اند كه سبقت کردند در همجرت و اسلام و به مکه 
آمدند و در شبء در منزل عبدالمطلب, در عقبه که یبا رت رسول الله ود 
بيعت کردند. 

و اما شهادت الله تعالی - از برای ایشان و أن کسانی که متابعت کنند ایشان را به 
احسان -به رضا و آن جه وعده فرموده الله تعالی ایشان را به علود در جنت» 
مخصوص خواهد بود به آن كس که مستقیم بوده باشد از ایشان و به اعمال صالحه و 
افعال مرضیّه قيام و اقدام نموده باشد. 


اگرچه ظاهر آيه مفید عموم است» اما در كلام الله تعالی بسیار واقع شده که خطاب 


و توب آیه ۱۰0: پیشگامان نخستین از مهاجران و انصار و کسانی که به نیکی از آنها پیروی كردلل حداوند از آنها 
خشنود كشت و آنها نیز از او خشنود شدند. 

۲. هر چند ماجرای محاصرة پیامبر و خاندان ايشان در خلال سال‌های ۷ ۰ بعثت در تاريخ به ماجرای (شعب 
آبی‌طالب» شهرت دارد ولى در برخی از منابع تاريخى از آن به «شعب عبدالمطلب» نیز ياد شده است. برای 
اطلاع بیشتر ر.ک: اللخرائج و الجرانح ۲ ۰۱۴۳/۱ شماره ۲۳۰؛ "اصولرم المهرقت ص ۲۷؛ حار الانواو» 
۸ والاستفاتت ۶۹/۲و ۷۶ 

۳. عقبه: كُتل» گردنه» راهی که در قسمت‌های بالای كوه است. 
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ل ی و الو ا ات اي 
فوت اله قیال هنت [زا] تعد روما كدو اد ورا تحمس SIE‏ 
طاعت و عبادت و مسارعت نمايند به مرضات او و مُحترز و مجتنب باشند از معاصى 
و زلات؛ و هز کس که به ضفات مد كورة موصوفت نباشد» محال است كه مستحق 
نيقلت و نضای ال تفای رمو تا فد 

و مثل اين است. قول الله تعالی: لذ رَضِىَ اللّهُ عَنِ المُؤْمِنِينَ اذ يُبايعُوتَكَ تخت 
ا و انيت که الل سال راض بت اسان 
ال ا ا را اي 

و به اجماع امت» در سال شت ششم از هجرت در «حیییّه» اين بيعت واقع شد. و آنء 
جنان بود كه حضرت رسول الله عزیمت عمره و زیارت خانۀ کعبه فرمود. هفت 
صد مرد با آن حضرت همراه بودند و هفتاد ‏ تكن هدن براندند» و چون به ذوالحلیفه 
رسیدند» احرام گرفتند. و چون کفار قريش واقف و مطلع شدند که حضرت 
رسول الله چ متو جه مکه شده» عزيمت کردند که با آن حضرت مقاتله و محاربه نمایند 
و او را منع کنند از دخول مکه. 

و حضرت رسول الله چون به خدیبیه رسید. عثمان را به مکه فرستاد تا قريش را 
اعلام نماید كه رسول الله جهت عمره و زيارت خانة کعبه به مکه توجه فرموده نه 
به مقاتله و محاربه. عثمان رفت و ايشان را اعلام نمود که حضرت رسالت چ از برای 
طواف مکه آمده است. نه از برای محاربه. 

بعد از قيل و قال بسیار, امر به صلح مُنجر شد و قرار کردند که ده سال با یک‌دیگر 
محاربه و مقاتله ننمایند. و هر که به مکه رود از اصحاب رسول ال -به حج يا به 


عمره يا به تجارت در امان باشد. و هر که از قريش به مدینه رود -به تجارت يا به 


۱ فتح» أيه ۸ خداوند از مؤمنان هنگامی که در زیر درخت با تو بيعت کردند» راضی و خشنود شد. 


در توضيح مفهوم و مدلول آية غار و... 1 ۵۰۵ 


مهمى ديكر ‏ در ذمام ' و امان باشد» و هر که از قريش نزد حضرت محمد رود 
بی‌رخصت قريشء او را باز نزد قريش فرستد و هر که از نزد محمد, پیش قريش رود 
او را باز نفرستند. 

و بعضی از صحابه گفتند: ما به اين شرط راضی نیستیم و صلح نمی‌کنيم. حال آن 
که ما بر حقیم و ایشان بر باطل. حضرت رسول اللهيَة فرمود: صلح مىكنيم و هر که از 
فا نود انان رو كر ول عنام 

و نیزه شرط کردند که حضرت رسول الله به مکه نرود و باز گردد و به مدینه 
رود و بعد از یک سال دیگر مراجعت نماید و طواف خانه کعبه کند و سه 
روز در مکه توقف نماید و باز به مدینه مراجعت نماید؛ و به این شرط 
صلح‌نامه می‌نوشتند. 

بعضی از صحابه انکار کردند و مخالفت حضرت رسول ال نمودنده حضرت 
رسول الله در آن حين دست حضرت اميرالمؤمنين 990 را گرفته. در ساية درختی که آن 
جا بود. بنشست و صحابه به حلاف امر رسول الیو سلاح پوشیدند و به محاربه 
مشغول شدند و به يك دفعه بر قريش حمله بُردنده قريش نيز -بأجمعهم -به يك بار با 
ایشان به محاربه مشغول شدند و صحابه منهزم شدند و بازگشتند. قریش از عقب 
ایشان آمدند و نزدیک بود که کشری" عظیم واقع شود اسلام را حضرت 
رسول الله اميرالمؤمنين را فرمود که به استقبال قريش رود و ايشان را بازگرداند. 
اميرالمؤمنين 30 به موجب فرموده رسول الله یه پیش رفت و بانگ بر ایشان زد. قريش 
چون دیدند که اميرالمؤمنين ا به جانب ايشان توجه فرمود توقف نمودند و گفتند: 
على به مهمی می‌آید. بعد از آن با حضرت امیرالمومنین 9د گفتند: كوئيا ابن عم تو 
شان شنو یا با رد بار سرت اش نا وا ی 


۲. کسر: شکست. 
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صلح كردن با ما يشيمان شده‌اید؟ جماعت قريش كفتند: نه. حضرت اميرالمؤمنين .29 
فرمود: يس باز كرديدء ايشان بازكشتند. 

و اصحاب رسول الیو يشيمان شدند از آن كه مخالفت امر رسول الله نموده 
بودند و نزد حضرت رسول الله رفتند و معذرت می‌گفتند. حضرت رسول الله ب 
توبیخ می‌فرمود ايشان را به ذکر مواطنی که در آن مواطن؛ منهزم شدند و فرار نمودند 
و تعداد' اماکن و مواطن فرار و انهزام ایشان می‌نمود. ايشان دیگر معذرت گفتند و به 
گناه خود معترف شدند و اظهار ندامت و توبه نمودند و حضرت رسالت 4 فرمود: 
چون مخالفت امر من کردید و نقض و نکث بیعتی که سابقاً با من کرده بودید» نمودید» 
اکنون چون اظهار ندامت و توبه می‌کنید» مجدداً با من بيعت كنيد که دیگر مخالفت امر 
من ننمایید و در معاري حربء ثابت و مستقیم باشيد و از کفار فرار ننمایید و مقاتله و 
محاربه و مجاهده كنيد در غزوات تا فتح شود يا کشته شوید. پس صحابه به موجبی که 
حضرت رسول اللهيئة فرمود با او بيعت کردند و بعد از آن که بيعت کرده بودنده اين أيه 
نازل شد:هِلَقَدْ رضی الله عَنِ الشژمنین إذ يُايعُونَكَ تخت الشّجَرَه و آن بیعت» مسمًا به 
«بيعة الرضوان» فك 

پس» اين رضوان از ایشان» رضوان است از شىء مخصوص معلوم» و أنْ خلافى 
است كه در حُدَيْبِيهِ با حضرت رسول الیو کردند. نه مطلق رضوان و حضرت 
الله تعالى در سورۀ فتح كه در خدیبیه به يك دفعه نازل شده و در آن سوره در آية: لد 
رَضِىَ اللهُ عَنِ المُؤْمِنِين ذكر بيعت الرضوان فرموده آیۀ ديكر فرستاده که دال 
است بر آن كه بعضى از صحابه به بيعت مذكوره وفا می‌کنند و بعضى نقض و نک 
این پیمت می‌نماینده و آن آیه این است:الٍین E‏ رما تايفو الله يد الله 
۱. تعداد نمودن (کردن): شمار کردن, شمردن. 

۲. براساس تحقیقات انجام شده تنها على بن ابراهیم قمی در تفسیر خود. ماجرای حديبيه را به اين شکل نقل 


کرده است. ر.ک: تفسير قمی. ۲-۳۰۹ /۳۱۶؛ الصراط المستقیم» ۱۱۱/۳ و بحا وان ۳۵۶/۲۰۱۰۳۴۷ و ۳۰۷ - 
2/۹ شماره ۵۱ 
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م 3 


فوق يديهم من نكت قائما ینک علی تَفْسِهِ وَمَنْ أَرْفئ بما عاهد عَلَيْهُ الله قَسَيوْتِيه 
راع 

جهت آن كه اگر مجموع ايشان به بیعت مذكوره وفا مىنمودندء ِقَمَنْ نَكَثَ ما 
لذغان ی درو بعرت لازنا سكم انبكر ی 
کلام بی‌فایده نگوید. پس ون نک اما يلكت علی تهب فس دال باشد بر آن كه بعضى 
اع د ES lO aS‏ 
كس كه به بيعت مذکوره» به شروط مذكوره وفا نمود» رضاى الله تعالى او را حاصل 
بود و هر كس كه نكث و نقض بيعت به شروط مذكوره نمود» مستحق سَحخط ' و لعنت 
الله تعالى باشد و -بلا شک و شبهه -ابوبکر و عمّر و جمعى کثیر از رؤساى صحابه كه 


تحت الشجره (زير مو عد ل ل ی 


ات 


—— ۷ 


کردند ؛ جهت أن كه مت لعل بيت كموي E E‏ 

الله تعالی فتح کرامت فرماید ؛ جنان که روايت كردهاند اصحاب حديث از جابر بن 

عبدالله انصاری و غير او که گفتند: ناتتا رسول الله على المّوت۳ [؛ یعنی با رسول خدا 
و در همان سال» چون از خدیبیه مراجعت نمودند» حضرت رسو ل الله عزيمت 

غزاى خيبر نمود» چون حصن خيبر را حصار نمود» اول رايت را به ابوبكر داد و با 

۱. فتح» آيه ۰ کسانی که با تو بيعت کردند. در حقيقت با خدا بيعت كردهاند» دست خدا بالای همه دست‌هاست» 
پس هر کس پیمان‌شکنی كندء تنها به زيان خود ييمان شكسته است و آن کسی که به عهدى که با خدا بسته وفا کند. 
به زودى ياداش بزرگی به او خواهد داد. 

۲. سَخَط: غضب» خشم» ناخشنودی. 

۳ ر.ک: مناقب آل ای طالب» ۳۰۳/۱؛ سنوی ۰۲۱۸/۳۸ گفتنی است: ماجرای حدیبیه در متون اهل سنت با 
آن جه در متن آمده است در چگونگی بيعت كردن مسلمانان با پیامبر و مضمون بيعت تفاوت دارد. برای اطلاع 


بيشتر» ر.ک: اللا کتنای ۱۷۳ ۱۸۰/۲ # تضیر لقراد العطیم. ۷ _ ۱۹۰/۴ #« جح اجات ۸۵ - ۸۶/۲۶؛ 
الروض للانئفه ۶۲/۴ و # اللدابة و النهایت ۰۱۷۳/۴۱۶۴ 
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لشكر به جانب حصن فرستاد تا محاربه نمايند با يهود تا حصن را بگشایند. ابوبكر 
چون به حوالى حصن رسيدء بعضى از يهودان خیبر از حصن بيرون آمدند و به 
محاربه مشغول شدنده ابوبكر نک بيعت كرد و فرار نمود و لشكر را منهزم گردانیده؛ 
نزد حضرت رسالت مراجعت نمود» روز ديكر رايت را به عَمّر داد و به مقاتله و 
محاربه فرستاد و او نیز فرار نمود و با لشکر منهزم بازگردید. 

يسء بعد از آن» در دیگر غزوات فرار نمودند» سيّما در «حنَیّن» و «آحد» وی ان 
يس چون بيعت کرده بودند كه فرار ننمایند و بعد از آن» نکث ونقض بيعت کردند و 
فرار نمودند. مستحق رضوان نباشند. بلکه مستحق لعنت و غضب و سخط حضرت 
باری تعالی باشند. 

مبحث سوم ؛ در توضیح بطلان دعوی که کرده‌اند که آبة: «واگزی جاء بالصدق 
وکن بد وليك امه اتشر در شأن ابویکر نازل شده و حضرت رسول ایو به 
اين سبب او را «صديق» نام کرده. 

بدان! مفسّران اختلاف كردهاند كه مراد از «صدق» در اين آبه جيست و «جاء 
بِالصّدْقِ» كيست و از «صَدّق بيه كه؟ 

بعضى كفتهاند كه مراد از «صدق» قرآن است و از «جاء بالطذق»» جبرئيل و از 
وصَدَّقَ بم. حضرت رسول اللهيية؛ از جهت آن كه جبرئیل فد قرآن را به حضرت 
رسول الله آورد و آن حضرت تصدیق فرمود. 

وعبدالله بن عباس گفته: مراد از «صدق» كلمة طيبة «لا اله إلا الله» است و از 
(جاء بالصّدْقهِ حضرت رسول اه و مراد از (صَدّق به نیز حضرت رسالتينة 
ات یت ان که ان حضرت هم آورندة اين کلمه است و هم مصدّق و هم مبلّغ 
به مردم. 

و عطا گفته: مراد جاء بالصَدّق» پیغمبران‌اند و از صَدق به أُمَم ایشان. 


۱. زمر آيه ۳۳: آن كس که راستی آورد و آن را باور نماید. از پرهیزکاران هستند. 
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و مُقاتل كفته: مراد از جاء بالصَّدْق4ه حضرت رسول الیو است و مراد از صَدّقَ 
ب مومنان. 

و کلبی گفته: مراد از جاء بالصُذق» رسول الیل است و از (صَدق ب ابوبكر 
از جهت آن که: چون رسول اللهيية او را به اسلام دعوت کرد تصدیق آن حضرت 
نمود» و او اول کسی بود كه تصدیق رسو الله نمود و بدین سبب» آن حضرت 
او را به «صذیق» ملقب گردانید. و اين قولء باطل است و افترا بر حضرت 
رسول الله چیه جهت أن که اصحاب حدیث و ارباب سیّر و تواریخ اتفاق کرده‌اند 
که ابوبکر بعد از جمعی کث مسلمان شد و اول کسی كه تصدیق حضرت 
رسول ال و نموده بعد از خحدیجه» حضرت اميرالمؤمنين 990 بود و جعفر بن آبي طالب 
و زید بن حارثه.! 

پس» اگر مراد از هِصَدَّقَ يبه اول مصذقی باشد که تصدیق حضرت رسول الله په 
نمود» و سبقت فرمود در اسلام. حضرت امیرالممنین علی ریډ باشد. از جهت آن که: 
محقق است که او قبل از ابوبکر تصدیق حضرت رسول الله به نمود. 

و روایت کرده‌اند از زید بن خباب كه گفت: در بدایت اسلام. پیش حضرت 
رسول اله ی رفتم و گفتم: ای محمد! جه می‌گویی که جملۀ مردم دشمن تو شده‌اند و 
قص قتل تو می‌کنند؟ گفت: می‌گویم: لا اله الا الله ونا رسوله [؛ یعنی جز خداء خدایی 


ر ل 


نیست و من فرستاده او هستم]. گف: : ومن مُصدّقَك عَلَى هذا؟؛ يعنى به اين سخن که 
می‌گوبی که تو را تصدیق می‌کند؟ فرمود: صبئٌّ وهو علي بن آبي‌طالب وامرأةً وهي 
خديجة بنت خُوَيْلِد ؛' یعنی کودکی مرا تصدیق می‌کند و آن على بن آبی‌طالب است و 


زنی مّرا تصدیق می‌نماید و آن خديجه بنت خوَیْلد است. 


ص 


. برای اطلاع از نظرات مفسران درباره معناى حملات اين آيه؛ ر.ک: جح الماك 60 ؟كرلاء نحاس» معاي 
ردنت ۱۷۳ ۰۱۷۶/۶ شماره ۳۵؛ الجامح لالحكام القراده ۱۵-۲۵۶ /۲۵۷؛ تضيير القر اد ااهل ۴-۵۸ /۵۹ و 
در المنتور» ۳۸/۵ 
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و ثعلبى در تفسير آية :إوالشايقو وااو من المُهاجرينَ وَالأنصارٍ» " آورده: 
قد إنَقَقّتِ العُلّماء عَلَى أنّ ول مَن آمن بعد خديجة من الد كور برسول الله على 
بن آبي طالب نز وهو قول ابن عبّاس وجابر بن عبدالله الأنصاري وزيد بن أرقم 
ومحمّد بن المُنْكَدِر وربيعة وأبي الجارود المدني ؛' يعنى علما اتفاق كردهاند بر آن 
كه اول کسی که بعد از حدیجه از مردان -ایمان به رسول الله آورد» على بن أبي طالب 
بود و این قول ابن عباس است و جابر بن عبدالله انصارى و زيد بن ارقم و محمد بن 
مُنْكَدِر و ربيعه و أبىالجارود مدنى. 

و شيخ محمود طالبى دركزينى در كتاب ذل السابرین روايت کرده از عمّر بن 

خطاب كه او كفت: 

حضرت رسول المي با حضرت اميرالمؤمنين هد كفت: يا علي انت آوّل المسلمين 
اسلاماً وأنت أَوّل المؤمنين ایماناً وأنت مني بمنزلة هارون من موسى؛ ' يعنى ای 
على! تو اول مسلمانانى از روى اسلام و تو اول مؤمنانى از روى ايمان و تو از من به 
منزلة هارونى از موسى. 

و درخبر صحيح وارد است: 
روزی حضرت رسول اللي لشكرى به غزا فرستاد و حضرت اميرالمؤمنين قا را بر 
ايشان امير كرد. در حين توجه ایشان» حضرت رسول الله فرمود: كيست كه آیه‌ای 
از قرآن که در شأن پسر عمّ من -علی بن آبي‌طالب - نازل شده و آن آيه دال است بر 
رای و ری ار رنه راهان که با یرل ارم سراف ؟ 


ضرت رسول الله فرمود: بخوان. عمّار اين آيه بخواند: رای جاء بالصّدْق 


۱. توبه آيه ۱۰۰. 

۲ ر.ک: کشت واليان «تفسیر تعلی» ۸۴/۱۸۳ و بحرلانوی ۰۲۴۶/۳۸ 

۳. ر.ک: خوارزمی؛ للمناقب. ص ۵۵-۵۴ شماره ۱۹؛ القردوس بماتور اللخطابب ۳۱۵/۵ شماره ۸۲۹۹؛ جواهر 
المطلاب. ٩۳۷/۱‏ تاریخ مدینه دستق ۱۶۷/۴۲؛ دخاز الهټىي ص ۵۸ و کشت الغمف ۸۵/۱ 


در توضيح مفهوم و مدلول آية غار و... 0] ۵۱۱ 


وَصَدَقَ به اولك هُم متو و حضرت رسول الیو فرمود: شتا عار 
كفاك الله کل مهم ! 

و فضل بن شاذان گفته: مراد از: «جاء بالق حضرت رسول الله است که در 
بدایت اسلام به غير از او» صادقی نبود و مراد از: صَدّق يبه على بن آبي‌طالب است 
که در آن حین به غير از اوه مصلقی نبود. 

و اکثر صحابه و جمعی از مفسران نیز گفته‌اند: مراد از: جاء بالصدق)» رسول الله 
انيت و اوضق بيه» على بن آبي‌طالب 380 ی 

يس به اين احاديثء بطلان قول کلبی ظاهر شد و كذب و بطلان آن جه كفتهاند كه 
حضرت رسول الله چپ ابوبکر را ملقب به «صدیق) گردانید» ظاهر است» جهت 
آن که هیچ حدیثی نیست که دلالت کند بر أن که حضرت رسالك يو او را ملقب به 
«صذیق) گردانیده. 

و اگر فی نفس الامر» حضرت رسول الیو او را ملقب به لقب مذکور گردانیده 
بودی» در اين باب احادیت وارد بودی ؛ چنان که در شأن امیرالممنین 390 [وارد است ] 
كه رسول ال او را به (صذیق» و «فاروق» ملقب گردانیده. 

و نیزه خبری وارد نیست که ابوبکر اين دعوی کرده باشد ؛ اگر رسول الله فى نفس 
الامر او را به «صذیق» ملقب گردانیده بودی» البته او اين دعوی بکردی؛ هم چنان که 
روایت کرده‌اند که اميرالمؤمنين اا چون حضرت رسول الق او را به «صدیق» و 
«فاروق» ملقب گردانیده بود» به كرّات بر منبر و غیرمنبر می‌فرمود: آنا الصدّیق الأكبر, أنا 
الفاروق الذي يَفْرّق بِينَ الحقّ والباطل " [؛ یعنی صدیق اکبر منم» من فاروقی هستم بين 
حق و باطل جدایی می‌اندازم] و هیچ كس بر آن حضرت انکار نکرد» بلکه هر که شنید 
آذعان نمود و تصديق آن حضرت كرد. 

.١‏ جنين حديثى يبدا نشد. 


۲ الفصول المعخارت ص 81 5؛ للارشكف ۳۱/۱؛ كز اللفوائدء ص ۱۳۱؛ عبيون لحك والمواعظ.ء ص ۱۶۶ و 
دحاو الاحقيي. ص ۵۸. 


۲۳ ل منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الکاملید 
منهج في معر 


و از جمله احاديث که وارد شده در تلقیب ! حضرت رسول الله اميرالمؤمنين .39 

نه «صلّیق». حدیثی است که در کتاب خصابص طری " مروی است از ابوذر غفاری و 
سلمان فارسی که گفتند: 

حضرت رسول الیل دست على فل را كرفت و گفت: إن هذا اول مَن آمن بي وهذا 

الصَديقٌ الأكبر وهذا فاروق هذه الأمّة وهذا يَعْسُوب المؤمنين وأوّل من يُصَافِحُني 

يوم القيامة ؛ ' يعنى اين است اول کسی که به من ايمان آورد و این است صديق اكبر و 

اين است بسيار فرق كننده ميان حق و باطل و اين است يعسوب مؤمنان ‏ يعنى 


پادشاه واميرمؤمنان و يادشاه وامير نحل را يعسوب مىكويند -و اين است اول کسی 


که در روز قيامت با من مصافحه كند. 
شيخ محمود طالبى دركزينى در کتاب زل ااسارین روايت كرده از ابوليلى غفارى 
---- 0 كهإوكفت: 


حضرت رسول الله فرمود: ستكون فتنةٌ. فإذاكان ذلك فَالْزْموا علىٌ بن آبي‌طالب. 
فاه هو الصديق الأكبر وهو فاروق هذه الأمّة يَفْرقُ بين الحقٌّ والباطل وهو أَوْل مَن 
يراني وال من يُصَافِحُني يوم القيامة ؛' يعنى زود باشد که فتنه‌ای ظاهر شود و چون 

.١‏ تلقيب: لقب نهادن بر كسىء لقب دادن. 

۲. هرچند در تمام نسخه‌ها «طبرى) آمده است» ولى بعيد نيست نام مؤلف کتاب. «نظنزی» صحيح باشد؛ ر.ک: 
مناقب أل ی طاب» ۲۹/۱ 

۳ ر.ک: كوفى» 5 المح ار للمؤميين. ۰۲۶۷/۱ شماره ۱۷۹؛ شرح الالخبال. ۰۲۶۴/۲ شماره ۵۶۷؛ التاب 
سول و عتر نع ص ۳۱؛ القن ص ٩۵۰؛‏ مجمع از وانده ۶۱۰۲/۹ المحجم الک ۲۶۹/۶؛ نظم درر اللسمطن. 
ص ۸۲؛ كن لاعمال» ۶۱۶/۱۱ شماره ۳۲۹۹۰؛ ضِض القدیی ۴۷۲/۴ شماره ۵۶۰۰ و تاریخ مدینه دمشق» 
FY‏ 

۴ ر.ک: الاربعودا حدرته ص ۶۴ ۔ ۶۵؛ مناقب ال ای طلا ۳۸۷/۲؛ كاز اعمال ۶۱۲/۱۱ شماره ۳۲۹۶۴؛ 
تاریخ مدردنه دصق ۴۲/ E‏ ۴۱ شماره ۲۴؛ خوارزمىء المناقبه ص ۱۰۵-۱۰۴ 
شماره ۱۰۸ کشت مب ۱۴۱/۱ و ۲/۲؛ نایم للمودف ۲۴۴/۱ شماره ۲۱؛ اللتصائح الكايةت ص ۴۵؛ الانوار 
نویه ص ۲۲؛ مجمح وانده 4۱۰۲/۹ مسند زان ۳۴۲/۹ شماره ۳۸۹۸؛ * للمحبجم کی ۰۲۶۹/۶ شماره 
۴ اسدالفایت ۲۸۷//۵؛ الصاف ۳۵۴/۷ شماره ۱۰۴۷؛ استعاب. ۱۷۴۴/۴ شماره ۲۱۵۷ 
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آن فتنه ظاهر شود بايد كه متابعت على بن أبي طالب كنيد كه او صديق اکبر است و او 
فاروق اين امت است كه فرق م ىكند ميان حق و باطل» و اوست اول کسی که ببيند مرا 
و با من مصافحه كند روز قيامت. 
و از انو شید جار ی قورع ات که کوت 
در ایام خلافت عثمان» من و سلمان فارسی به حج می‌رفتيم. اتفاقاً عبور ما به ره 
افتاد. و در زمانی که عثمان, ابوذر را از مدینه اخراج نموده بود و به رده فرستاده بود. 
من و سلمان به اتفاق یک‌دیگربه زیارت ابوذر رفتیم. ابوذر با ما گفت: شنیدم از حضرت 
رسول ال که فرمود: ستکون بعدي فتنة ولابدٌ منهاء فعلیکم بکتاب الله وعلی بن 
آبي‌طالب. فإنّه ول من آمن بي وآوّل مَن صَدّقتي وال مَن بَصافحني یوم القيامة 
وهو الصدّيق الأكبر وهو فاروق هذه الأمّة. يَفْرّق بِينَ الحق والباطل ؛' یعنی زود باشد که 
بعد از وفات من فتنه حادث شود -ولابد است که آن فتنه ظاهر خواهد شد -يس بر شما 
باد که متابعت کتاب الله و علی بن آبي‌طالب كنيد» به درستی که على اول کسی است که 
به من ایمان أَوَرْد و تصدیق من کرد و اول کسی است که با من مصافحه کند در روز 
قیامت» و او صذیق اکبر است و فاروق این امت است که فرق می‌کند ميان حق و باطل. 
و در مسند احمد بن حنبل و وسيلة الستجدین مروی است از ابولیلی غفاری 
که گفت: 
من از حضرت رسول الله شنيدم كه فرمود: الصدّيقون ثلاثةٌ: حبيبٌ التّجار. مؤمن 
آل ياسين الذي قال لقومه: «يا قَوْم انوا الْمُرسَلِينَةِ و خرقیل. مؤمن آل فرعون 
الذي قال. رن خلا أن شرل ون اللي وغلج بن آبي‌طالب وهو آفضلهما :۲ 
.١‏ طوسىء ای ص 158-1517 شماره ۵۵/۲۴۲ و شاه المصطفى. ص ۱۳۰-۱۳۹ شماره ٩١‏ 
۲ ر.ک: أبن حنبل» فضائق اصحابت 200/7 شماره ۱۱۱۷+ صدوق. ای ص ۵۶۴-۵۶۳ شماره ۱۸/۷۶۰؛ 
دیحو حدریته ص ۵۰؛ العمدت ص ۰۲۲۱ شماره ۳۴۸؛ «خاز الهقى ص ۵۶؛ الحامح صخر ۱۱۵/۲ 


شماره ۵۱۴۹؛ كن لاعملل. ۶۰۱/۱۱ شماره ۳۲۸۹۸؛ فض القدی ۳۱۳/۴ شماره ۵۱۴۹؛ خصائص ایی 


سه 
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يعنى صذّیقان سه كس اند: یکی حبيب نيجار كه مؤمن آل ياسين استء آن کسی كه با 
قوم خود گفت: ای قوم من! پیروی پیغمبران کنید؛ و یکی دیگر» خرقیل ممن آل 
فرعون است که با قبطیان بر سبیل انکار گفت: آيا می‌کُشید مردی را که می‌گوید: 
پروردگار من حضرت لله تعالی است؟! و یکی دیگر, على بن آبي‌طالب 0ف است و 
او افضل است از آن هر دو. 

احمد بن حنبل در مسند خود نقل کرده از عبدالله بن عباس که گفت: 
سَمِعْتُ علي بن آبي‌طالب يقول: أنا عبدالله وأخو رسوله, أنا الصدّیق ال کبر, لایقولها 
غيري الا كاذ مُفتر ولقد یت مع رسول الله قبل الثّاس سبع سنین؛" يعنى 
شنيدم از على بن آبی طالب انز كه فرمود: منم بندة خدا و برادر رسول او منم صدّيق 
اکب اين كلمه را به غير از من کسی نكويد الا که دروغ‌گوی و مُفترى باشد به حقيقت 
كه با حضرت رسول ال هفت سال پیش از مردم» نماز گزارده‌ام. 

و در حدیث صحیح وارد است كه رسول ال فرمود: 
در شب معراج چون مَرا به آسمان بردند و ملکوت سماوات بر من عرض کردند. در 
حين مراجعت با من خطاب کردند: آن جه دیدی و مشاهده نمودی با مردم بگوی؛ 
من گفتم: الهی و سیّدی» اگر آن جه من ديدهام و مشاهده نموده‌ام با مردم بگویم مَرا 

<- البین. ص ۱۹۸ شماره ۱۴۵؛ شواهد لنویل ۱۳۰۶/۲ شماره ۹۳۹؛ الدر للستتون, ۲۶۲/۵: تاريخ مدره 


دستق ۴۳/۴۲؛ کشت الافمق ۸۸/۱؛ جواهر المطللب. ۲۹/۱؛ ینایم لمودت ۳۷۳/۱ شماره ١‏ و خوارزمی, 
المناقب ص لقوق شماره ۷ 


ا 


۰ ر.ک: منافب آل ای طالب 44/۱ الحمده. ص ۳۰ شماره ۴۶ مرح تهج املاب ۰/۱ نظ دزد 
ااسمطین» ص ۹۵؛ تاريخ الام وم کت ۵۶/۲؛ لدابت واللتهايى ۳۶/۳ کشت "امه ۸۷/۱؛ ابن كثيرء سیره 
الښوبف ۳۳/۱۱ 0-5 الملل ۰۱۲۳/۱۳ شماره TFTA‏ خصائص و جی الین ص ۰1۹۷ شماره ۰۱۳۳+ 
ایح الموده. 4۸4/1 شماره ۲ء سن ابن محف ۰۳/۱ شماره 1 امستدو کث على الصحححن» S/F‏ 
کوفی» (مصنت. ۴۹۸/۷ شماره ۱ اد وللمثابي. AFA/!‏ شماره ۸ ضحاک» اللستف ص ۵۴۸ شماره 
۴ نسائی, امسن الکری» ۱۰۶ - ۱۰۷/۵ شماره ۸۳۹۵؛ نسائی» خصاتص ارام مین ص ۴۶؛ مسند 
ی حشفت ص ۱ و درد ص ۹۱ 


در توضيح مفهوم و مدلول أيه غار و... 0 601١06‏ 


تكذيب كنند و هیچ كس مرا تصديق ننمايد. خطاب مستطاب حضرت رَبّ الأرباب 
رسيد: يُصَدٌَّفَك على بن آبي‌طالب وهو الصدّيق الأكبر ' [؛ یعنی تصديق مىكند تو را 
على بن ابي طالب و او بزرگ‌ترین راستكوهاست]. 
و حضرت اميرالمؤمنين إلا فرموده: 
صَدّفّه وجميع الاس في بُهم من الشلالة والاشراك والتکد 
فالحمدٌ لله شكراً. لا شريك له البرّ بالعبد والباقي بلا أمد" 
مبحث چهارم ؛ در بیان بطلان دعوایی كه كردهاند كه آية: كما من أغطئ وَآتكقئ 
وَصَدَّقَ بالحشنی فَسَْيْسّرُهُ للْيُسْرئ» " تا آخر سوره در شأن ابوبكر نازل شده. 
بدان! عبدالله [بن] عباس و اصحاب حديث و اکثر مفسرين اهل سنت - خصوصاً 
عطاء -كفتهاند: اين آيه در شأن آبوالدخداح نازل شده نه در شأن ابوبكر و سبب نزول 
آيه آن بود که در خانۀ مردى انصارى از جمله مردم مدینه» درختى خرما بود و بعضى 
ها ةودق كا تفا نوش براح شا ار نروك سال 
مُعيل و درویش" بود و باد بعضی از ثمرهٌ آن درخت [را] به خانة آن مرد صالح كه 
همسايةٌ او بود می‌ریخت و اطفال او از آن ثمره» تناول می‌کردند. 
صاحب درخت, نزد رسول الله یه رفت و از همسایه شکایت نمود» به سبب آن که 
اطفال همسایه از ثمرةُ شجرة او تناول می‌کردند. حضرت رسول الله با صاحب 
شجره گفت: نخل خود را به همسایه خود بخش كه مردی مُعيل و فقير است و من 
مُتَضَمّن می‌شوم که در عوض نخل تو نخله‌ای در بهشت به تو دهم. صاحب نخل - 


۱ ر.ک: بصا اادر جات ص ۰۱۰۴ شماره ۳و کوفی» مناقب ام امیرالمو مین ۴۷۹/۱. 

۲ شرح اج ۴۲۸/۱ الفصول المختارت ص ۱۷۱؛ كز القوااد ص ۱۳۲؛ نظم درد سمطین» ص ۹۶؛ كنز 
حمالل» ۱۳۷/۱۳؛ تاربخ مدیته دمشت» ۵۲۱ ۵۲۲/۴۲؛ د کر الخال اصبهاك 4۹/۲؛ المداة وللتهابىي ۱۰/۸ 
خوارزمی. المناقب ص ۰۱۵۷ شماره ۱۸۶؛ جواهر المطالب» ۱۳۲/۲ و نایم الموده ۰۱۷۹/۱ 

۳. لیل» آیات ۷-۵ 

۴ مُعيل: عیال‌وار عائله‌مند ؛ درویش: بی‌بضاعت فقیر محتاج تھی دست. 
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منافق بود -كفت: من در دنيا به ثمرهُ نخله محتاجم. و سخن رسول الله و ضمانی او 
قبول نلمود. 

چون ابوالدخداح اين حديث بشنید. به خدمت حضرت رسول ال آمد و گفت: 
با رسول اللهييه! اگر من نخله اين مرد را بخرم و به آن مرد فقیر صالح بخشم. ضامن 
می‌شوی که به عوض آن» در بهشت نخله‌ای به من دهی؟ رسول اللْهيّة فرمود: آری. 

ابوالد خداح ند صاحب نخله رفت و گفت: در نخلستان مدینه بستانی و 
نخلستانى دارم. ديدهاى؟ گفت: آری. ابوال د خداح كفت: چگونه نخلستانى است؟ 
گفت: بهترين بُستان‌ها و نخلستان‌های مدينه است. ابوالد حداح گفت: نخلة خود را به 
آن بُستان به من می‌فروشی؟ گفت: آری. ابوالدخداح نخلة او را از او بخريد و به آن 
مرد فقیر بخشید و به ثمن نخلهٌ مذکوره نخلستان خود را به آن مرد ضعیف الیقین 
منافق داد.! 

الله تعالی در شأن ابوالدخداح و آن مرد که به ضامنی رسول الله واثق و مطمئن نبود. 
اين آیات فرستاد: 

«ان سَعْيَكُمْ َشتی4؛ يعنى به درستی که سعی شما مختلف و پراکنده است؛ یعنی 
سعی ابوالدحداح که از برای آخرت بود و سعی أن مرد منافق که از برای دنیا بود. 

فا مَنْ أغطئ»» مراد ابوالدحداح است که يك درخحت خرما به نخلستانی بخرید 
و به آن مرد فقیر بخشید. 


«وأتكقى وَصَدق بالحشنیه و از معصیت خدا ترسید و تصدیق نمود سنا را - 


۱. در متون روایی - تفسیری ماجرای ابوالدحداح به شکل‌های گوناگون نقل شده است: ۱-ماجرایی مستقل؛ ۲-در 
شأن نزول آیات سوره لیل ۳-در شأن نزول آیه: من ذاالذی يقرض الله قرضاً حسنا. برای اطلاع بيشتر, ر.ك: 
مسند احم ۱۴۶/۳؛ المستدرك على صححن ۲۰/۲؛ بیهقی» امسن الکری» ۶۴۳/۶؛ المنتخب من مسند 
عدن حميف ص ۳۹۶ شماره ۱۳۳۴ و تفسير قمی. ۴۲۶/۲۰-۴۲۵؛ الان ۳۶۴/۱۰؛ مجمم یادن ۳۷۶/۱۰؛ 
ذاد المسیر ۲۶۲ ۲۶۳/۸۰؛ اللجامح للحكم القركن. ۹/۲۰ و مستدرك و سا ۲۶۴ ۲۶۷/۷۰ شماره ۸۲۰۳؛ 
# جامح ماد ۵4۳/۲ و در اصوده ۶۱/۲ 


در توضيح مفهوم و مدلول آية غار و... لا ۵1۷ 


يعنى بهشت را -و به ضمان حضرت رسول الله لو واثق بود. 

دقَسَبْيْسُوُهُ لیسری» زود باشد كه آسان گردانیم از برای او انفاق كردن در راه 
الله تعالى [را]» و او را توفيق دهيم كه طاعتى كند كه موجب دخول بهشت باشد و 
جنان كنيم كه طاعت بر او آسانترين كارها 3 

راما من بخل» و اما آن كس كه بخيلى كرد. مراد مرد مَدّنی است كه پُخل كرد و 
درخت خرما به مرد فقير نبخشيد. 

لوَآسْتَغْنئ»» و خود را مستغنى دانست از ثواب الله تعالى و به عوض يك درخحتِ 
خرماء نخلستانى را از ابوالدحداح اخذ نمود. 

لكات پالخشنی». و تکذیب کرد بهشت را و نعيم لذات او را 

تسه للغشرئع. پس زود باشد كه آسان كردانيم از برای او دشوارى را. مُقاتل 
گفته: مراد آن است که دشوار كردانيم بر او که اعطا كند و انفاق نمايد. 

(وَما يُغْنِى عَنْهُ مالَهُ إذا رَد و سود نكند از او يعنى از مرد مَدَنِى منافتي مذکور - 
مال او كه بُخل كرد به آن مال» چون بميرد و هلاک شود. عبدالله بن عباس و قتاده 
كفتهاند: (إذا تَرَدَىي, أى أسقط فى جهنم [؛ يعنى فرو افتد در جهنم]. 

ِن لین هد ؛ يعنى به درستى كه بر ماست هدايت كردن مُکلفان به بیان و 
انواع الطاف و اين آیه دلیل است بر آن که لطف بر خداى تعالی واجب است. ‏ 

رانا للك والولی»» و به درستی که ماراست ملک دنیا و آخرت. نیکوکاران 
را ثواب دهیم. هم در دنیا و هم در آخرت. 

و ی اكداها نوو فرساندم شيا رباد انق که 
می‌درخشد و زبانه می‌کشد. 

إلا يَصْلاها إلا ااففن الا کدی ترا موه تجن قوف نه انآ فیک 
بدبختى كه تكذيب كرد رسول ال را و بركشت از ايمان. مراد از «اشقی الذى کذب 
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و نخلۀ خود را به نخلۀ بهشت تبديل ننمود. 

لوَسَيُجَنَبها الأثقى الى يُؤتى مالَهُ یِتَرَکی»» و زود باشد که دور شود از آتش 
مذکوره يرهيزكارى كه مال خود را می‌دهد از برای خدا و ياكيزه می‌گرداند -یعنی 
می خواهد كه عندالله پاک باشد از ريا و مىدهد قربة الى الله تعالى» و مراد از «اتقى 
الذى يؤتى ماله یتزکی» ابوالد حداح استء نه ابويكر. 

وما لِأَحَدٍ عِنْدَهُ من نِعمَةٍ تُجزئ»» و نيست هيج كس را نزد وى - يعنى ابوالدحداح - 
نعمتى كه ابوالد حداح را جزا دهد و مكافات كند او را. 

إل آنتغاء وجه رَبهِ الأغلئ»؛ الا آن جه كرد و داد از برای طلب ثواب پروردگار 
خود كه جل است وأعلا. . 

لوَلَسَوْفَ يَذْضئ)» و زود باشد که راضى شود ابوالدحداح به آن جه خداى تعالى به 
هدوت ركراب کرایت: 

مبحث ينجم ؛ در ظاهر كردن بطلان أن چه دعوی کردهاند که مراد از «الذين معه» در 
آيه کریمه اكد تقو آلله والریخ معا مدا عَلَى آلکثار رُحَماءٌ بَيْتَهُ»' ابوبكر 
است و از دا ء عَلَى الکاره عُمَر و از ورَحَماء ينه عثمان. ' 

بدان! بطلان اين دعوی ظاهر است. از برای آن که: «الذين معه» مبتداست و «اشداء» 
خبر اوست و «رحماء» خبر بعد از خبر» و اگر جنين باشد که مخالف جاهل دعوی 
کرده» معنای کلام اين باشد که ابوبکر عَمَر است و اين سخن باطل است و محال» و در 
بیان بطلان اين قول» احتیاج به تطويل نیست. 


۱. فتح آيه ۲۹: محمد فرستاده خداست و کسانی که با او هستنده بر کافران سخت‌گیر و با یک‌دیگر مهربان‌اند. 

؟. شواهد اویل ۲۵۱ ۲۵۲/۲۰ شماره ۸۸۶و ۰۲۵۶/۲ شماره ۰٩۸؛‏ زد المسیی ۱۷/۳/۷ لادر المتتوی ۸۳/۶؛ 
تخ مدینه دمشق. ۳۹۰/۵۲؛ الإباض ثلضرت ۲۳۶/۱ شماره ۱۷؛ ابن حنبل» فضال اصحایب ۴۳۴/۱ 
شماره و هم جنين برای اطلاع از نقد اين روايت» ر.ک: تذکره المو ضو عات ص ۸۴ 


فصل سوم 


در نقل كردن احاديث مفترى كه در فضيلت ابوبكر و عمر روايت كردهاند 
و توضيح عدم صخت أن 


واين فصل مشتمل بر شش مبحث: 

مبحث اول؛ در تبيين عدم صحت حديثى که روايت كردهاند از حضرت 
رسول الم که فرمود: ابوبكر و عُمَر سيّدا كَهُول أهل الجنّة؛! يعنى ابوبكر و عُمّر سيدان 
کهول " اهل بهشتاند. 

بدان! امت اجماع كردهاند كه حضرت رسول الیو فرموده: أهل الجنّة جرد مُرّد. 
شکحلون. مُبَدؤون من التقضانات::موضوفون بالکمالات:" یعنی اهل بهشت در بهشت مد ؟ 
باشند -هیچ مویی نباشد ايشان را مكحل” باشند. مبرًا باشند از نقصانات» موصوف 
باشند به كمالاات. 


.١‏ سنن حجن محف ۳۶/۱ شماره 40؛ سنن ترهذى. ۲۷۳/۵ شماره ۳۷۴۷؛ مجمم ال واند. ۵۳/۹؛ کوفی؛ المسانید» 
ص ۸۷ شماره ۱؛ صحح إن حجان ۳۳۰/۱۵؛ فر اتد الصواف ص ۳۵؛ # امعم ااصخر ۸۷۷/۲ شماره ۹۷۶؛ 
الجامح لصف ۱۵/۱ شماره ۶۸؛ كز الاحمال. ۵۶۲/۱۱ شماره ۳۲۶۵۴؛ تاریخ مداه دمشن» ۱۱۸/۷؛ کشف 
للحن ۳۲/۱ شماره ۵۰؛ أبن عدی» کم ۲-۳۸۱ /۳۸۲؛ العلل الواردة فى الالحادرمث الوبق 4۴/۳-۹۳ 

شماره ۳۰۰؛ تهوذیب اللكماكل. ۳۸۷/۱۳ و تعردف اهل شتدسی ص ۳۷ شماره ۶۶. 

۲. کهول: (جمع گهل) مردی که در ريش او موهای سياه و سفید باشد؛ ميان سال؛ مرد نه بير و نه جوان. 

۳. ر.ک: مناقب آل ای طا ۱۲۹/۱؛ صنعانی» المصنف. ۴۱۶/۱۱ شماره ۲۰۸۷۲ و ض القدررء ۵۵۲/۲ 

۴. آمرد: جوانی که شاربش دمیده» ولی ريش نیاورده است؛ جوان در مقابل پیر. 

۵ مکحل: سرمه کشیده. 
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و مشهور است: 
روزی أَشْجَعِيّه نزد حضرت رسول الله نشسته بوده حضرت رسول ال بر سبیل 
مطایبه و ظرافت " فرمود: لا يَدْخُلٌ الجَنَّةَ عَجُورٌ [؛ يعنى پیرزنان وارد بهشت 
نمى شوند]. أَشْجَعِيّه که اين حدیث از حضرت رسول اللهيك بشنید در گریه افتاد. 
حضرت رسول المي فرمود: وإ نامُع إنشاء نشکا[ يعنى 
ما آنها را آفرينشى نو بخشيديم و همه را دوشيزه قرار داديم]. 

و در روايتى ديكر چنان است كه حضرت رسول ال فرمود: 
ان هل الجنّة سان كلهم واه لايَدْخُلّها العجائز؛" يعنى به درستى که اهل بهشت 
جوانان باشند همه» و در بهشت در نمی‌روند پیران. 

پس چون اهل بهشت همه مود باشند؛ در بهشت كيل نباشد که ابوبکر و عجر سید 
ایشان باشند. 

و بر تقدیری كه در بهشت گهل باشد. می‌گوییم: يا ابوبکر و مر سيد و امام 
جماعتی‌اند كه از سن جوانی و عنفوان شباب" تجاوز نموده, به سن كُهولت رسیده و 
به پیری نرسیده‌اند. و سيد و امام آمردان و جوانان و پیران نیستند. يا سید و امام 
جملة مردم‌اند. 

اگر گویند: سيّد و امام کهول‌اند و سيد و امام غیرگهول نیستند. فساد و بطلان 
مذهب خود ظاهر كرده باشند» و اكر كويند: سيد و امام جمله مردم‌اند در جواب 
م ى كو ييم: «سيد) در لغت عرب. «رئیس)» باشد و در ریاست مرتبه‌ای فوق امامت 
نباشد» پس اگر ايشان سيّد كُهول و غیرکهول باشند. سيّد و رئيس جميع اهل بهشت 


باشند و بر اين تقديرء اكر رسول الله فرموده باشد: أبوبكر وغمر سيّدا کول آهل الجنّة, 


.١‏ مطايبه: شوخى و مزاح ؛ ظرافت: خوش طبعی, مزاح. 
3 حستدر کٹ الو سا ۴۱۱/۸۰۰ شماره ؛ حلية راو ۳۳۱۸۸ شماره ٣و‏ بحا با نو ره ۶ 


۴. عنفوان شباب: آغاز جوانى. 
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سخنى بى فايده گفته باشد» بلكه نقصان حق ايشان كرده باشد و جايز نيست که 
رسول ال نقصان حق کسی کند در جيزى كه اعلای مراتب و مناقب و اعظم و 
اشرفی مناصب او باشد. 

پس صحیح شد که اين حدیث. موضوع " است و بر تقدیر صحت حديثء تواند 
بود که مراد از بهشت. دنیا باشد از برای آن که بهشتی که در آن کهول باشند» دنیاست؛ 
چنان جه حضرت رسول الله ي فرموده: انیا سجنٌ المؤمن وجَتّة الكافر " [؛ یعنی دنیا 
زندان مؤمن و بهشت کافر است]. 

و اگر گویند: مراد به اعتبار به سال دنیاست؛ در جواب مىكوييم: اگر مراد به اعتبار 
به سال دنیا باشدء لازم آيد که ابوبکر و عَمّر سید انبیا باشند» و حضرت رسول ال به 
اين مرتبه احق باشد و أؤلئ. 

مبحث دوم ؛ در تحقیق عدم صحت آن جه روایت کرده‌اند که رسول الله فرموده: 
ما من نب الا وله وزیران من أهل السماء ووزیران من أهل الأرض؛ فأمًا وزيراي من آهل 
السماء. فجبرئیل ومیکائیل وأمّا وزيراي من آهل الارض, فابوبکر وعَمَر؛ ' یعنی هيج 
پیغمبری نیست. الا که او راست دو وزير از اهل آسمان و دو وزير از اهل زمينء اما 
وزیران من از اهل آسمان» يس جبرئیل و میکائیل است. و اما وزیران من از اهل زمین؛ 
ابوبکر و عمّر است. 


بدان! «وزارت» از روی عت «معونت)؟ أشن و معونت حضصرت رسول الله يزه 


ج 


. موضوع: ساختگی» جعلى. 

۲. تمص ص ۰۴۸ شماره ۷۶؛ اتب ۳۶۳/۴؛ اللخصالك. ص 1١8‏ شماره ۷۴؛ مكازج الاخلاق. ص ۳۳۹ 
عوایی اللا ۹۵/۱؛ مسكن الفؤاك ص ۲۴؛ مسند الحمف ۳۲۳/۲؛ صحح مسل 4۲۱۰/۸ سق ان ملحت 
۲ سنن مذی» ۳۸۵/۳۳۸۴ شماره ۲۴۲۶ و المستدركك على الم ۴۰۶/۳. 

۳. سنن مذی. ۲۷۸/۵ شماره ۳۷۶۱؛ للمستدركك على امین ۲۶۴/۲؛ تاریخ مدینه دعق ۱۲۰/۳۰ 

مسند این جحد ص ۲۹۸؛ كر ااهماله ۵۶۰/۱۱ شماره ۳۲۶۴۷؛ سبل الهدی و شاب ۲۴۶/۱۱؛ ضيف سین 

الرمذی» ص ۰۴۹۲ شماره 4۷۵۸ ابن عدی» کم ۴۵۴/۳ و ميزان اعتدال» ۱۵۳/۴. 


۴ معونت: يارى دادن پاری کردن. 
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از دو وجه بيرون نيست: 

وجه اول: معونت اوست در تبلیغ رسالت و تأدية احکام دين و ملت از حضرت 
الله تعالی به امت ؛ هم چنان كه لله تعالی فرموده: وقد تن 8 الكتابَ وَجَعَلنا مَعَهُ 
خا هون وزیر» أو هارون مُعین موسی بود در تبلیغ رسالت و رسانیدن احکام دين 
و شریعت از الله تعالی به امت. 

وجه دوم: معونت اوست در مجاهده و مقاتلة کار و محاربه مشرکان غذار" و 
مؤمنان را در معونت حضرت رسول الله پډ هيج وجه دیگر مُتصوّر نیست. 

اما در وزارت آمرا و سلاطین و غیرهم -سوای انبیا و مرسلین -می‌تواند بود که 
مراد معونت ایشان باشد در تدبیر امور مملكت و خسن رأى و تنسيتي ' اسباب امارت 
و غيرها. اما انبيا و مرسلین چو محتاج نیستند به کسی که معونت ايشان نماید در رأى و 
تدبیر و مستغنی‌اند از کسی که با او مشاورت نمايندء جهت آن که ایشان بر رأى و تدبیر 
کسی عمل نمی‌کنند و مدبّر جمیع علوم ایشان» حضرت الله تعالی است و هر كس 
مدبّر امور او» حضرت الله تعالی باشده البته از مشاورت رعيّت و خسن رأی و تدبیر 
امت مستغنى باشد. 

و آن که حضرت الله تعالى خطاب فرموده با حضرت رسالته: وَشاورْهُمْ فى 


مو 2 
3 


مره نه از جهت آن است که رسول اله محتاج بود به مشاورت صحابه» بلکه از 
جهت نقصانی که در بعضی از ایشان بود» امر فرمود حضرت الله تعالی» حضرت 
مصطفی وه را که با ایشان مشاورت نماید تا ايشان را آلفت به آن حضرت بيدا شود و 
ابتدای آیه دال است بر اين معنا که حضرت الله تعالی از برای تألیف قلوب صحابه امر 
فرموده رسول یغ را که با ایشان مشاورت فرماید؛ چنان جه فرموده: فما رَحْمَةٍ مِنَ 


۱. قصصء آيه ۴۳: ما به موسی کتاب دادیم و برادرش هارون را پاور او قرار دادیم. 
؟. غدار: پیمان شکن. خیانتکار. 


۳ تلسیق: آراستن تر تیب دادن انتظام. 
سی اراسس» ری“ 1 
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5 
هو ار يات مه 


له لِنْتَ لهم ولو كُنْتَ ظا غَلِيظ آلقَلب لانفضوا من حولك فَاعْفُ علهم وآستففز هم 
وَشَاورْهُمْ فی الأثر».! پس «فَاعْف عَنْهُمْ وآستففز له دلیل است بر آن که از ایشان 
فعلی و عملی صادر شده بود که خلاف امر خدا و رسول او بود و از آن استغفار 
می‌بایست نمود كه الله تعالی خطاب فرمود با رسولك که از جهت تألیف قلوب 
ایشان. عفو فرماید ايشان را و از برای ایشان استغفار فرماید و با ایشان در امور 
مشورت نایک تا یشان ابا ن حضرت ات موقت يدا كنوه تداز برای آن که 
رسوليه محتاج بوده به خسن رأى و تدبیر صحابه, و مُفتخر بوده به مشاورت ایشان. 

و محقق است که وزارت و معونت رسول ټګ از دو وجه که مذکور شد -بیرون 
نیست: تبلیغ رسالت و تأديت احکام دين و شریعت. و مجاهده و مقاتله با کفار و 
ف 

و نیز محقق است كه هركز ابوبكر و عُمّر در تأديت احكام دين و ملّت» معونت 
رسو ليه ننمودند و رسول الله هركز ايشان را به هيج قوم و قبيلهاى نفرستاد كه ایشان؛ 
آن قوم را تعليم احكام شريعت نمایند. و هرگز رسو ليه ايشان را نفرمود كه تبليغ 
ر شیر نميو هبات ورن کش رك رل و مگ 
سوره را نوشتند و به ابوبکر داد تا به مکه رود و بر اهل مکه خواند و نبذ عهد مشرکان 
نمايد» چون ابوبکر متوجه مکه شد جبرئیل آمد نزد رسول» و گفت: حضرت 
الله تعالی می‌فرماید: لایبلعْ عثي الا آنت أو رجل منك [؛ يعنى نرساند از من» مگر تو يا 
کسی که از تو باشد]» حضرت رسول الیو فرمود: عليٌ مت ونا منه [؛ يعنى على از من 
است و من از او] و حضرت اميرالمؤمنين إإإ را از عقب ابوبکر بفرستاد تا سوره را از 
او بستاند و به مکه رود و بر اهل مکه خواند. حضرت امیرالمژمنین هډ به موجب امر 
۱. آل عمران» آيه ۱۴۳: به واسطه رحمت الهی بود كه در برابر آنان نرم خو شدی و اگر تندخو و سخت‌دل بودی, از 


اطراف تو پراکنده می‌شدند» يس آنها را ببخش و بر ایشان آمرزش طلب كن و در کارها با آنها مشورت کن. 
۲. ملت: دین کیش شریعت» مذهب؛ غير ملت: غير مسلمانان. 
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e‏ رسن اب لكا عيفد ی ری ويه ان سردي كه 
رفت و بر اهل مكه خواند و نبا عهد مشركان نمود ‏ جنان كه در باب دوم مذكور شد 
و تبليغ رسالت و تأدية حكم شريعت فرموده به نيابت رسول ملک معبوديك. پ 
منزلة وزارت و مرتبه تأديت حكم شريعت به معونت و نيابت رسول الله ی هيج كس 
را مسحصل نشده الا تشووك املسم رذ را و شاهد آن جه گفتیم» قول 
رسول الله په است که فرموده: عل متي کهارون من موسی الا اه لا نب بعدي" [؛ یعنی 
على به من چون هارون است به موسی» جز اين که بعد از من پیامبری نیست ]و 
قرا ا حار و د ج مقر ا رون یره .بسن جرع 
آيه و حديثء باطل شد كه ابوبكر و عمر وزير رسول ال بوده باشند از وجه تأديه. 

و أمااز وجه مجاهده و محاربه و مقاتله در حروب و غَرّوات: اختلافى نيست ميان 
ارباب تواريخ و اصحاب سیر و نقلة اخبار و حَمَلهُ آثار که» ابوبكر و عمر منهزم شدند 
و فرار نمودند به لاف امر الله تعالی» در مواطن حروب و اماکن جهاد» خصوصاً روز 
آخد و خنین و در غزای ذات السلاسل.۲ 

و در روز خیبر» حضرت رسول الله رايت را به ابوبکر داد تابه حصن رود و 
مقاتله کند تا حصن را فتح نماید» ابوبکر چون به حوالی حصن رسيدء منهزم بازگشت. 
پس حضرت رسالت چ روز دیگر [رايت را] به عمّر داد او نيز به حوالی حصن رفت 
و منهزم بازكرديد. پس حضرت رسول الله غضب نموده فرمود: 

ون ماقم جوع رسي لسر با رمي فتن ستاو 
ویجَنبونهم أصحابهم ؛ أما والله. لأَعْطِينٌ رايتي غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويُحبّهُ 

۸۷ مصلیح فى بات المت ص‎ .١ 
.۴۳ قصصء آيه‎ .۲ 
نبرد ذات السلاسل در جمادی الآخر سال هشتم هجری واقع شد ذات السلسل نام آبگاهی است در نزدیکی‎ .۳ 


مدینه. اين جنگ به علت عدم حضور پیامبر گرامی اسلام» از نوع سریه بوده نه غزوه و سورة «عادیات» نيز در این 
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الله ورسوله. كرّاراً غيرفرّار. لايَدْجِعُ حتی يَفْتَحَ اللّهُ على يَدِيْه :۲ يعنى جيست حال 
قومى كه رايت خود را به ايشان مىدهم و ايشان باز مىكردند, در حالتى كه منهزماندء 
جبّن و بددلى می‌کنند اصحاب خود راء و اصحاب ایشان ايشان را بد دل و جبن 
می‌کنند به حق خدا كه فردا رايت را به مردى دهم كه خدا و رسول را دوست می دارد 
و خدا و رسول او را دوست می‌دارند. کزّار غير فرّار است بازنكردد تا حضرت 
الله تعالى بر دست او فتح نمايد. 
بعضى از اصحاب تحقيق و ارباب تدقيق كفتهاند: «از مضمون لفظ ذُرّر بار 
ھر و كد قرطو عو الله 1 ی الزاية دا ولو بح الله وررسوله وتيك زد 
ورسوله. جنان مفهوم و مستفاد مى شود كه ابوبكر و عم خدا و رسول را دوست 
نمی‌داشتند و خدا و رسولء ايشان را دوست نمی‌داشتند» زيرا که اگر ابوبكر و عمَر 
مُحب خدا و رسول بوده باشند. خدا و رسولء ابوبكر و عَمّر را دوست داشته باشند, 
بعد از مراجعت و انهزام ایشان از حصن خيبر» اين کلام بی فایده بوده باشد. و 
رسول المي حكيم بود و کلام بی‌فایده نمی‌فرمود." 
القصه. روز دیگر رسول ال رايت را به اميرالمۇمنین اټ تسلیم نمود و آن 
a‏ 
و در جميع غزوات» حضرت امیرالمۇمنین قا معونت و وزارت رسول الله چچ 
فرموده از وجه مجاهده و مقاتله و مبارزت آبطال» و ارباب سيّر و اصحاب تواريخ 
روايت نکرده‌اند که ابوبكر و عمّر هرگز فتحى كرده باشند يا مُشركى كُشته باشند يا با 
یکی از أبطال مبارزت نموده باشند. پس باطل باشد كه ابوبكر و عمرء معونت و 


۱ الات ۸/۲ هم چنین»؛ ر.ک: صدوق» لاماي ص Gf‏ شماره 1۹/A‏ الافصاج صو AF‏ 
کوفی مناقب الام مر الم من ۴۴۸ - f4/۲‏ شماره ۰۱ اعلام و ری» ۷/4 المستدركك على 
صیحی. ۳۷/۳؛ کوفی» امصنت. ۵۲۵/۸ شماره ۲ کنر اعمال ۰ شماره ۳۹ و کشت مه 
۱۱ 


۲ ستخاب ۲۸ ۲۹/۲۰ و تحار نوی ۰۱۷/۳۹۱۶ 
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وزارت حضرت رسول الله كرده باشندء از وجه مجاهده. 

و ابوبکر بن مَرْدَوَيْهِ اصفهانی در کتاب مناقب و ابوبکر شیرازی در تفسیر و اصیل 
الدین فطان اصفهانی در منتهی المآدب و سعد صالحانی و غیرهم روایت کرده‌اند از 
مد عي که كنك 

حضرت رسول الل يه فرمود: اللّهمّ ّي أقولٌ كما قال موسی بن عفران: له اجْعَل 
لي وزيراً من آهلي عليٌّ بن آبي طالب آخي ؛" یعنی بار خدايا! من می‌گویم هم چنان 
كه موسى پسر عُمران گفت: ای بار خدايا! يديد كن از برای من وزيرى از اهل منء 
على بن آبی طالب» برادر من. 

و هم جنين فطان اصفهانى در منتهى المآرب آورده: 
حضرت رسول ال با حضرت اميرالمؤمنين ید فرمود: يا علي نت الوزير 
والوصيّ وخليفتي في الأهل والمال والمسلمين في کل غيبة؛' يعنى ای على! تويى 
وزير و وصى و خليفةُ من در اهل و مال مسلمانان در هر غيبتى. 

و هم مخالفان روايت كردهاند كه حضرت رسول المي فرمود: 
ان أخي ووزيري وخیر من أثركه من بعدي. يَقَضي ذَيُني ویْنجز وعدي 
علي بن آبي طالب بو" [؛ يعنى برادر و وزير من و بهترین کسی که 
پس از خود می‌گذارم که قرض مرا آدا و وعدة مرا تحقق می‌دهد. على بن أبي 
طالب است ]. 

مبحث سوم ؛ در ظاهر كردن عدم صحت آن جه روایت کرده‌اند از ابن عَمّر که 
گفت: روزی حضرت رسول ال در مسجد می‌رفت» دست راست خود را به ابوبکر 
۱. ابن مردوية» مناقب على اي طالب» ص ۷ شماره ۴۳۱؛ هم چنین» ر.ک: كوفىء مناقب ام ايرالم مين 

۱ شماره ۲۷۹؛ مناقب آل اني طالب ۲۵۶/۲ محال انوا ۱۴۶/۳۸ و شواهد ازيل ۲۸۳/۱ 

شماره ۵۱۳. 


۲ر.ک: الاب و سوك 3 عتر نه ص ۵ و کوفی. مناقب الامام امير امن مین ۳۳/۱ شماره ۳۶ 


در نقل احاديث مفترى در فضيلت ابوبكر و عمر و... 0 ۵۲۷ 


داد و دست چپ خود را به عمّر و فرمود: هكذا بت يوم القيامة ' [؛ يعنى اين جنين 
روز قيامت مبعوث می‌شویم]. 

بدان! این حدیث مخالف کتاب الله است. از جهت أن که حضرت الله تعالی 
فرموده: چوک آتنيه يَوْمَ القِيامَةٍ قدي ؛" يعنى منفرداً. و هم چنین فرموده: ولد 
جنْتمُونا فرادی كما 0008 ول ۳ و حضرت رسول الله چچ فرموده: اذا وَرَدَ مني 
علیکم حدیتٌ, فَاعْرِضُوا على کتاب الله ؛ إن وَاقَقَهُ فافْبوه الا قَرُدُوه عَلَى الحائط," و چون اين 
حدیث. مخالف کتاب الله است» صحیح نباشد و رد كردن آن واجب باشد. 

مبحث چهارم ؛ در روشن كردن بطلان آن جه روایت کرده‌اند که امیرالمژمنین اډ 
فرموده: خيرٌ هذه الآأمة بعد نبيّها أبوبكر وغمر" [؛ یعنی بهترین اين امت يس از 
پیامبرشان» ابوبكر و عمّر است]. 

بدان! اين حديث كه از اميرالمؤمنين ا روايت کرده‌اند. صحيح نيست و دروغى 
است كه بر آن حضرت بستداند. انور اسوك بو عق غير الاكة سود نی حضرت 
رسول الیو أسامة بن زيد را و عمرو بن عاص را بر ايشان والى و امير نگردانیدی. و 
اگر ابوبكر خيرالامة بودی» در حينى كه سوره برائت نازل شد و حضرت رسول الله په 


.١‏ سنن توهذى. ۲۷۴/۵ شماره ۳۷۵۱؛ المستدركك على الصححين. ۶۸/۳؛ مجمع الژواشد ۵۳/۹؛ ضحاک 
اللستهء ص ۶۰۲ شماره ۱۴۱۸؛ المحجم وسط ۱۵۶ ۔ ۱۵۷/۸؛ كنز للعملك ۱۷/۱۳ شماره ۳۶۱۳۰؛ تاربخ 
نداد ۰۱۳۸/۵ شماره ۳۵۴۳؛ تریح مدرنه دستلق ۲۹۶/۲۱ شماره ۶؛ هم جنين» برای اطلاع از میزان اعتبار اين 
حدیث. ر.ک: ااخدین ۸۸/۱۰۸۷ شماره ۱۴؛ ضعبف سنن ال مدای ص ۴۱۹ شماره ۷۵۵؛ اامجرو سجن ۳۲۱ 
۰ ۳۲۲/۱؛ ابن عدی» «کهن. ۳۷۹/۲: ميزان للاعتداك. ۱۵۸/۲ شماره ۳۲۷۳ و شاد المیزده ۵۴/۲ 
شماره ۶۷۷ 


4 


.مریم» أيه ۵ روز قيامت همه آنها تنها به سوی او خواهند آمد. 

۳. انعام آيه ۹۴: همه شما تنها به سوی ما بازگشت می‌کنید, همان گونه كه روز اول شما را آفريديم. 

۴ ر.ک: ور شراهین ۱۸۳/۱ و سین ۵/۱ 

۵. مسند احمد. ۱۰۶/۱؛ مجمح لزواند, ۵۸/۹؛ كوفىء المساید» ص ۴۸؛ مسند إن جعده ص ۳۱۱؛ کوفی؛ 
المصنف ۴۷۵/۷؛ ضحاک؛ اللستف ص ۵۵۳ شماره ۱۱۹۳؛ المعجم لاوس ۲۹۸/۱؛ مسال لامج احمده 
۱ شماره ۷۲؛ التحفة اللطفت ۶۰/۲ الإياض التضرت ۲۹۷/۱ و # اللدؤبة والهانت ۳۳۴/۷ 


۸ 1 منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


فرمود كه سورةٌ مذكوره را نوشتند و به ابوبكر داد تا به مكه رود و بر مردم خواند» 
الله تعالى امر نفرمودى حضرت رسول المي را که اميرالمؤمنين96ة را از عقب او 
بفرستد تاسوره راازاو بستاندوبه مکه رود وبر مردم خواند و تبذٍ عه مشركان نمايد. 
و چگونه جايو باشد که کسی که چهل و شش سال عبادت آوثان ! کرده و لات و 
عَزا" را سجده نموده باشد و به شرب خمر و اکل مّيتة و لحم خنزیر ' مشغول بوده 
نكن کول ی امه ايك 
و دلیل بر کذب و بطلان اين حدیث کلام ابوبکر است كه كفت به صحابه: لست 
بخيركم: اگر راست گفت» فاضل تر از هیچ صحابه نباشد و اگر دروغ گفت» كذبٌ فسق 
باشد و كاذب خيرالامة نباشد. 
و متفقٌ عليه است كه حضرت امیرالممنین ید هرگز ذكر خیر ایشان نکرد بلکه 
واا هن مود وی کت : 
أنا أؤلى بعجلس رسول الله مني بقميصي ولكتي أَشْفَقَتُ أن يَرْجِعَ الناس كقاراً ولولا 
قرب عهد الثّاس بالکفر, لجاهَدْتُهم ؛ ' یعنی من آژلی به مجلس رسول الله از پیراهن 
شود ولیکن می‌ترسم که برگردند مردم به کفر خود که اگر نزدیک نمى بود عهد مردم 
بهکفری که داشتند -مراد آن که تازه مسلمان شده‌اند -هر آینه با ایشان جهاد می‌کردم. 
و هم‌چنین فرمود: 


أن یکونان خيراً متي وقد عَبدت الله قلَهما وعبدثه بَعْدَهما؟؛* یعنی کی و از کجا 


.١‏ اوثان: (جمع وَنّن) بت. 

۲. لات: نام بتی است که قبیله ثقیف در شهر طائف مورد پرستش قرار می‌دادند؛ عزا: نام یکی از بت‌های شهر مکه. 

۳. میته: مردا حیوانی که مرده باشد يا بدون مقررات شرعی ذبح شده باشد. اکل ميتة: خوردن گوشت چنین 
حیوانی؛ لحم خنزیر: گوشت خوک. 

۴ عون لخر الإضاؤق ۲۰۱/۱؛ للفصول اامختادتی ص ۲۵۱؛ مسالة فى اللشص علي علي ۲۸/۲؛ الصراط 
اللمستقې ۱۵۸/۳ و دنور 1۹۲/۴۹. 

۵. عون اخا الإضاافة, ۲۰۱/۱؛ الاانضلى ص ۵۹ المسترشد ص ۲۲۷؛ محا الانوار. ۱۹۲/۴۹؛ مواقفت 
اللضحف ۲۹۶/۱ والمتاظزات فى اللامامف ص ۲۲ ۲. 


در نقل احاديث مفترى در فضيلت ابوبكر و عمر و... 1 ۵۲۹ 


ابوبكر و عَمّر بهترند از من؟! و به حقيقت كه عبادت كردم خداى تعالى را پیش از 
ايشان كه ايشان اظهار اسلام کنند. و عبادت كردم خداى تعالى را بعد از آن كه ايشان 
اظهار اسلام كردند؟ 
و دليل ديكر بر عدم صحت اين خبر» حديثى است كه مخالفان روايت كردهاند از 
لس Na‏ و اك ماشه الأ يام ا 
على خيرٌ البشر. فمّن آبی فقذ کفر ؛ يعنى على بهتر و فاضل‌ترین مردم است. هر که 
قبول نکرد اين قول را و ابا کرد به تحقیق كه آن كس کافر است. 
مبحث ينجم ؛ در واضح كردن عدم صحت خبری که روایت کرده‌اند که 
هر كه مرا تفضیل دهد بر ابوبکر و عَمّرء حد بزنم» حد کسی که افترا کرده باشد. 
بدان! آن جه در مبحث سابق مذکور شده؛ بتمامه دلیل است بر کذب وعدم صحت اين خبر. 
۰ 3 ی ۳ r‏ يې ۾ في ام ۴ 
و نیز حديث طير و حديث خیبر و حدیث: لضرّبة على خيرٌ من عبادة النقلین. و 
حديث: أَعلَمُكُم على وأفضلگم على وأقضاكم علن," و حدیث: با علن تفشك نفسی ؟ که 


ص 


. الاقف فی المناقب ص ۱۲۴؛ مناقب آل ي طلا ۲۶۵/۲؛ لاعزاتئء ۸۸-۸۷ شماره ۱۲۲؛ من حدمت 
خیشمت ص 4۲۰۱ كن اعمال ۶۲۵/۱۱ شماره ۳۳۰۴۵؛ سير اعلام اللي ۲۰۵/۸؛ بشارة المصطفی ص 
۸ شماره ۱۹؛ اعلام الورى. ۳۱۹/۱؛ کشت القمف ۱۵۵/۱؛ تهج بماد ص ۵۵۵؛ تایح اللمودف ۷۸/۲ 
شماره ۸۱-۸۰ و تریح بخدای ۴۳۳/۷ شماره ۳۹۸۴. 
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. الصوارم اللمييرقق ص ۲۶۶؛ الندبی ۳۹/۸۳۸ شماره ۴۸؛ الإدانة والتيايف ۳۰۱۳/۱۰؛ اللصاوم المسول 
۱۱۰۴ ۱۱۱۵/۲۰ و الرياض اضر ده ۳/۱( شماره 2 

۳. ر.ک: باب دوم منهج چهارم دلیل دوم و بيست و نهم. 

. المتاضرات فى امامت ص ۵۰۱؛ "اطراتت» ص ۵۱۹؛ عوالى اللاي ۸۶/۴ شماره ۱۰۲؛ قمىء ادن ص 
و سیر هد المحلیهه ۲ ۶۸۲ 
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۵. هر چند اين سه جمله در یک حدیث با هم نیامده است. اما هر يك از آنها به تنهایی و در احادیث مختلف از 


ييامبر گرامی اسلام نقل شده E‏ برای اطلاع بیشترء زک مستدر کف الو سال لاا (اصر اما المستقیم. 
۱ و شو اعد سول ۲ 


5 


. ر.ک: خوارزمی» المناقب ص ۹ شماره ۱۳۳ و کشت یفن ص ۰۱۱۹-۱۰۸ 


۰ لا منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


01 


مخالفان روایت کرده‌اند و دتمل اللة آلمجاهدین عاق آلقاعدین اا غ و 
ليون تست وا 00 الود فى بیع ت 
اين خبر مُفترى است. 

و نیز موجب حَد و جلد محصور است و تفضیل کسی بر کسی؛ موجپ حد 
نیست و جايز نباشد که امام -بی‌موجبی -کسی را حد زند. 

مبحث ششم ؛ در بیان عدم صحت خبری كه مخالفان روایت کرده‌اند از حضرت 
امیرالمو منین ند که فرمود: ذکرَتِ الأمراءٌ عند رسول له , فقال: إن تبایعوا آبابکر. تجدوه 
ضعیفاً في نفسه, قوب في دینه ؛ وان ثبابعوا عم تجدوه قويّاً في نفسه. قوّاً في دينه؛ ون 
ا 0 ۳ 
المستقیم :* یعنی ياد کردند أمرا را نزد رسول اوه يس گفت: اگر بيعت نمایید با 
ابوبکر و او را به حلافت نصب كنيد, او را ضعیف يابيد در نفس و او قوی باشد در 
دين خود و اكر بيعت با مر کنید, او را قوی يابيد در دين و در نفس خود و اگر بيعت 
باط کید دع دقن علق -فوی بای وز هو دین وخر تت عرفهادی وميد 
افد علق وا براه راننت و عبرا ط e‏ 


.40 نساى آيه‎ .١ 

۲ منظور او آيه تطهیره هیا رید اسر ای ی أَهْلَ الییت و رکه تطهيري وآ يه خمسء آیه: 
ٍَآعلمُوا نا غینشم من شَىء تأ له خُمَة ولو ول وی یی واليتامن والشاعين دان الیل آن كته 
آمنثم بالله وما رن علی عَبینا يوم الزقان يَْم لتق آلجنعان وال علی کل یمقر ؛ ر.ك: احزاب, آیه ۳۳و 
آنفال» آيه ۴۱. 

۳ شوری, آيه ۲۳: بگو ای محمد! که نمی‌خواهم و درخواست نمی‌کنم از ز جما وتو رسالت و رسانیدن وحی به 
شماء هیچ مزدی إلا آن كه دوست دارید اقربای مرا و محبت ورزید با ایشان. 

۴ حد: کیفرهای معين شرعی کیفری که قانونگذار میزان و چگونگی آن را معين کرده است؛ جنّد: تازیانه زدن؛ 
ود نی قي a‏ ۲۸۳۵۲۸۲ مارم :۳۳۶ 

۵. خوارزمی؛ المناقب» ص ۲۹۸ - ۰۲۹۹ شماره ۲۹۵؛ ,نالیم المودی ۲۵۱/۲؛ السقيفة و فدکده ص ۷۶؛ مسند 
محمد ۱۰۹/۱ المستدرك على الصححين. ۷۰/۳؛ مجمح الزواقد ۵ شرح نھچ الاک ۵۱ ۵۲/۶؛ 
كن لاحملك ۶۳۲۰/۱۱ شماره ۳۳۰۷۲ و الجوحرة فى شب اه على واه ص ۰۷۱ 


در نقل احاديث مفترى در فضيلت ابوبكر و عمر و... 0] ۵۲۱ 


ودر روايتى ديكر جنين است: إن تبایعوا أبابكر تجدوه قويّاً في دينه. قويّاً في نفسه ؛' 


يعنى اكر بيعت با ابوبکر كنيد او را در دين و در نفس قوی يابيد. 

یک دليل ديكر بر كذب و عدم صحت این خبر آن است كه اختلاف كردهاند در 
روايت اين خبر. 

روايت اول [را] از جهت آن وضع كردند که زعم ايشان آن است كه هر که در دين 
قوی و در نفس خود ضعيف باشد. افضل باشد از کسی كه در هر دو قوی باشد و حال 
از دو وجه بيرون نيست كه مراد از ضعيف: يا عدم قوت است يا ضعف و قصور رأى, 
و این هر دو صفت» مستلزم نقصان امام است» و چگونه تواند بود كه ناقص در دين. 
ترقا لكر قنع ار ما لان مساو ورد بق E‏ تور 
عد ا ركو الرعاى a‏ ترك هر ولا وك رعو ره 
الله فا عَلَِكُمْ زا بط فى عم والجشم»." و اكثر مفسرين كفتهاند: مراد از 
«بسطت در علم)» قوّت زا ات و مراد از (بسطت در جسم» قوت بدن و هر که را 
قوت رأى و قوت جسم نباشد» مستحق امامت نباشد. 

و آن جه روايت كردهاند كه فرمود حضرت رسول الله در شأن ابوبكر: قواً في 
دينه» کذب است» جهت أن که اگر او را قوّت دين بودی» مخالفت امر الله تعالى و 
رسول او ننمودی» و غصب امامت و غصب فلك نكردى. 

و آن جه روایت کرده‌اند که حضرت رسول الله تلد رشان عم کف وبا في نفسه, 
امد اوفوت انت و قلطت وري ما ور 
شقاوتت اوش و هر كه عاط المات ويد ای پاش میتی امامت تاشالف اكز ماه 
[از] قوت» شجاعت و مقاتلت است» معروف نيست كه عمّر هرگز حربى كرده يا 
.١‏ جنين جملداى درباره بويكر پاد يافت نشد. 


؟. بقره آيه ۲۴۷: خداوند او را بر شما بركزيد و او را در دانش و نيروى بدنى بر شما برترى بخشيد. 
۳. فظ: مرد درشت خوی» بد خوی» سنگدل بد زبان. 


۳۲ ۲ منهج الفاضلين في معرفة الأئمة الكاملين 


كتوق قتع ی ی كر كته روه حاف له 
کریمه: یا انها لین متا إذا لیم ألَذِينَ روا رخفا فللا رل E‏ ا 
یم در لا مُتَحَرٌ رفا لقتال محر em‏ 
المَصیزه يشت بر لشکر کفار كرده؛ فرار [را] بر قتال اختبار نموده. 

و آن جه روایت کرده‌اند که حضرت لم ۳ وان 
بایعوا علياً ‏ -ولن تفعلوا ‏ تجدوه قويّاً في نفسه وقوياً في دينه. هادياً مهدیا. يَسْلّكُ بكم الطريق 
المستقيم: دليلى واضح است بر آن که صحابه او را ترک كردهاند و دیگری را اختیار 
نموده‌اند. و نیز دلیل است بر آن که حضرت اميرالمؤمنين لد ( بر همه ترجيح داشته و از 
همه افضل بوده از جهت أن که قوی بوده در نفس و در دينء و هادی و مهدی بوده و 
خلق را به راه راست می‌داشته, و این نص صریح است بر امامت و خلافت 
اميرالمؤمنين إفا. 

دليل ديكر بر كذب اين خبر: روايت كردهاند كه عمّر كفت: ليتني كنثُ شَعْرَةَ في 
صدر آبي‌بکر:" يعنى كاشكى من مويى بودمى در سينه ابوبكر. و نيز گفت: «هر چند 
سعى كردم كه در اعمال صالحه بر ابوبكر سبقت گیرم» ميسّر نشد مراء و هر عملى 
صالح كه خواستم به آن اشتغال نمايم» چون نظر کردم» ابوبكر در آن عمل بر من سبقت 
كرفته بود). " چون عَمّر در نفس قوی بود و ابوبكر ضعیف. نتواند بود که قوی در همه 
اوقات قصد آن كند كه سابق باشد بر ضعيف در خيرات و اعمال صالحات و مع ذلک» 
بى تقصيرى که از قوى صادر شود. ضعيف بر او سابق باشد. 

و اگر اين خبر صحیح باشد. موجب نقص عمَّر باشد. جهت أن كه چون عمّر گفته: 
۱. انفال» آیات ۱۵ - ۱۶: و هر كس در آن هنكام به آنها يشت کند. مگر اين كه هدفش کناره‌گیری از ميدان برای 

حمله مجدد و یا به قصد پیوستن به گرومی از مجاهدان بوده باشد به غضب خدا گرفتار خواهد شد و جای‌گاه او 

جهنم است و جه بد جای‌گاهی است. 


۲. كز ااممالله ۴۹۶/۱۲ شماره ۳۵۶۲۶ و تاریخ دمشق ۱۳۳۳/۳۰ 
31 من جات فة عمر بن اللخطاب. ص ۳۷۳ شماره 29 المعبحم کیره ۹ و تلا مدینه دمشیق PPI‏ 


در نقل احاديث مفترى در فضيلت ابوبكر و عمر و... 0 ۵۲۳ 


«هميشه قصد كردهام كه سابق باشم بر ابوبكر و ميسّر نشده مرا که در هيج عمل بر او 
سبقت نمایم» دال باشد بر آن كه عمّر را حَسّد بوده و بر سبق ابوبکر و داعيه داشته كه 
سابق در خیرات او باشد نه ابوبكر و چون حسد از صفات ذميمه است. موجب نقص 
و ذم او باشدء زيراكه رسول ال فرموده: الحسود في الثّار. أ 

ونيزاكراين خبر صحيح بودی» در روز وفات رسول الله در سقيفةٌ بنىساعده. 
ابوبكر به این حدیث احتجاج نمودى بر انصارء نه به حديث: الأئمة من قريش. و هم 
جنين در حين وصايت به عَمَّرء به اين حديث احتجاج نمودی» و چون احتجاج ننمود 


۱.ر.ک: جملة من صفات انی ص ۱۱۴۰ (به نقل از: على بن احمدء الاستخلات .)1911/1١‏ 


فصل جهارم 


و تبیین عدم صحت آن 


وا یل اش ده سیخ 

مبحث اول ؛ در روشن كردن کذب أن جه روایت کرده‌اند كه حضرت رسول ال 
فرمود: تَر عَلَىّ جبرئیل ند وقال: يا محمّد. إِنّ رَبّك نك السّلام ویقول افراً متي علی 
آبي‌بکر السّلام وقّل له: ِّي عنك راض, فهل أنت عي راض أم لا؟"؛ یعنی نازل شد بر من 
جبرئیل ایا و گفت: ای محمد! به درستی که پروردگار تو تو را سلام می‌رساند و 
می‌گوید: ابوبکر را از من سلام برسان و بگوی او را: به درستی که من که خداوندم. از 
تو راضی‌ام آیا تو از من راضی هستی يا نه؟ 

بدان! الله تعالى» عالم السر والخفیات است و به كليّات و جزئیات واقف و مطلع 
است و اگر ابوبکر از خدای راضی بوده باشد. خداى تعالی بر آن واقف و مطلع بوده 
باشد و احتیاج به سؤال كردن از او نباشد» و نیز الله تعالی از رضا و خشنودی ابوبکر» 
مستغنی است و به آن محتاج نیست که از او پپرسد که تو از من راضی هستی يا نه. و نیز 
اگر الله تعالی تقدیر رضا کرده باشد. وقوع آن واجب باشد واگر نه وقوع آن ممتنع و 
.١‏ لعجب ص 407 شرح نهج انب ۴۹/۱۱؛ اللاستخلاق ۱۱/۲؛ هم چنین ر.ک: صفوة ااصفوت ۲۵۰/۱ 


الرداض النضرة ۲۰/۲ # تفسیر القرآن ااحظیم» ۳۰۸/۴ و الجامح الالحكام ارآ ۲۴۰/۱۷ إن الله يقرأ عليك 
السّلام و یقول لك: أراض أنت عنّى فى فقرك هذا أم ساعط؟». 


در نقل احاديث موضوعه در فضيلت ابوبكر و تبيين عدم صحت آن [] ۵۲۵ 


ال او ال از چیزی که محال باشد نپرسد» و چگونه عاقل و ممن تجویز 
نماید كه الله تعالی با یکی از بندگان كويد که من از تو راضی‌ام» آیا تو از من راضی 
هستی يا نه؟ 

و نیز الله تعالی در کدام او ی ۱ دورو له E‏ كه 
ھون ا ر ا شکر کتار بگذاشت و به حلاف آیه: يا یه لین وا إذا 
لقيتم لین وا رخفا قلا ل لا يوه يَوْمَيْذْ درد الا متحفا لقتال 0 
محر إلى فة ققد باء بِعَضَبٍ من اله واه هم وَس العصیزه,! فرار نمود؟ یا در 
روز خيبر» جهت آن که منهزم شد و لشکر اسلام را منهزم گردانید -چنان که قبل از اين 
مذکور شد؟ يا در غزای ذات السلاسل. جهت أن که از خوف مشرکان به حلاف امر 
خدا و رسول او از راه مراجعت نمود - چنان که در کتب سیر و تواریخ مسطور است؟ 
با در حینی که حضرت رسو الیو أسامة بن زيد را بر او و بر عُمّر والی كردانيد و 
فرمود که در تحت رايت او متو جه به شام شوند وبه کرات می‌فرمود: تقذوا جیش أسامة, 
ولف خیشی تام لفق الله من تخلف عن حيكن اسامةهو اىه لاف آمر رسول الله 
تخلّف نمود از جیش آسامه؟ يا از جهت أن که به خلاف امر خدا و رسول اوء متصدی 
منصب امامت و حلافت شد و حق اميرالمؤمنين يفا را غصب نمود؟ یا از برای آن که به 
خلاف حکم خداو رسول [او) فدک را از فاطمه ههه انتزاع نمود -چنان که در باب اول 
مذکور شد؟ يا از برای آن كه به خلاف حکم خدا و رسول اوء حکم به ارتداد مالک بن 
نُوَيْرة و قوام او کرد و مردان ایشان راکشت و مال ایشان راغارت کرد و زنان و فرزندان 
ایشان را اسیر و برده كردانيد؟ من میم ما أل الله ولمم آلکاژون).۲ 

و نیز اگر این حديث صحیح باشد. دلالت می‌کند بر عدم صلاح ابوبکر. بلکه دال 
باشد بر عدم ایمان او» از جهت آن که الله تعالی در قرآن اخبار فرموده که آن کسانی که 


.1۶- ۱۵ انفالء آيات‎ .١ 
مائده آيه ۴۴: و آنها که به احکامی که خدا نازل کرده حکم نمی‌کنند کافرند.‎ .۲ 


۶ 0 منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


ايمان آوردند و عمل صالح كردند خدا از ايشان راضى و خشنود است و ايشان از خدا 
21۳ نم 2 0 

راضی‌اند ؛ هم چنان كه فرموده: طن الّذِينَ آمَُوا وَعَيلوا الصّالحات آولسیك هم خَيْرُ 
اور هه اه ۵ رين و عتم يي ماب و oo‏ 3 4 1 کر ی مس 
الْبَرِيّة جزاژهم عند بهم جنات عدن تَجْرِى مِنْ تختها الأنهارٌ خالِدِينَ فيها ابدا رضى الله 
عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذلك لِمَنْ خشی ره ۰ پس اگر ابوبكر مؤمن بودى و عمل صالح 
کرده بودی» الله ENE as‏ راضى 

5 5 ۰ 2 ۲ 2 و 32 3 .4 
هستى يا نه؟ و نيز ابوبکر که شبيب او در كفر و شرک بوده» و گوشت و پوست و 
عروق و امعا و احشاى او به خمر و اکل ميته پرورده شده بود انواع ظلم و تعدى بر 
اهل بيت رسول لهي و غيرهم كرده ‏ چنان كه شمه‌ای از آن در باب اول اين كتاب 
مذكور شده ‏ چگونه جايز باشد كه كويند: الله تعالى از او راضى بوده و با رسولاللهينة؛ 
فرموده که من از ابوبکر راد ضیم. از او يرس كه او از من راضى هست يا نه؟ 

مبحث دوم ؛ CG‏ 
فرموده: لو كنت مُتَحُذاً خَليلآً لانّحَدْتُ آبابکر خليلاً»' یعنی اگر دوستی فرا می‌گرفتم, 
ابوبکر را به دوستی می‌گرفتم. 

از مضمون اين خبر مفتری که مخالف در فضیلت ابوبکر وضع نموده. چنان 
مفهوم و مستفاد می‌شود که ابوبکر مؤمن نبوده از جهت أن که الله تعالی فرموده: 
5 ۳3 2 2 م ۳ مس ۵ ما 7 ۴ مه / 
«رالمُومنون والمَوّمنات ت بَعْضّهُمْ آزلیاء بَخض». وهم چير الله تعالى فرموده: 
۱ بيّنه آیات ۸-۷: کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دهند بهترین آفرینندگان‌اند. پاداش آنها نزد 
۲. شبیب: جوانی 
۳. نسائى. فص (اصحایه ص ؛ مسكد الحمده ا 0 ۱ صحح مسل ۲ ستن 

ن ملحت ۲۶/۱ شماره ۳ سنن تر مدای ۰۷۰/۵ شماره ۰ بر 3 بیهفی» لسن اللكبرى. TF‏ مجمم 

ال ودب ۴/4 مسد ۳ دود طیسی.» ص ۹ کشت لمحف TT‏ شماره ۵۲+ ارو ههل T1A/1‏ 

شماره +TAF‏ ابن عد.ی. کمن ۷۵/۵ العلل الواردة فى اللالحادسث السويت 8/6 شماره ۹1۰ تهدرب 


الكماك مارم و مها اعدا 2 iD‏ شماره ۴ 


۴ توبه آيه ۱ مردان و زنان مؤمن دوستدار یک‌دیگرند. 


در نقل احاديث موضوعه در فضيلت ابوبكر و تبيين عدم صحت آن 0 ۵۳۷ 


لا یتح اون آلکافرین أَْلِياء من ون امین" جهت آن كه از فحواى اين 
حدیث که مخالفان روایت کرده‌اند معلوم شد که رسول الله چیپ ابوبکر را به دوستی 
نگرفته بوده و چون دوستی حضرت رسول ال با ابوبکر منتفی شد باقی نماند الا 
عداوت. از برای آن که آدمیان یا دوست حضرت رسالت‌اند يا دشمن ای و آية: طإنَكَ لا 
یی و دلالت می‌کند بر آن که این حدیث موضوع است و مخائفان 
گفته‌اند که مراد از من خت ابوطالب است. ۲ 
و مخالفان در کتب احادیث خود روایت کرده‌اند بلا خلاف عندهم که 
رسول الله ا فرموده: ۱ 
من اراد أن ییا حياتي ويَموثُ موتي ویشکن الجنّة الخلد التي وَعَدَنِي ريي فیتول 
علی بن آبي طالب. فاي یه واو [؛ یعنی هر کس دوست دارد چون من 


زندگی کند و بمیرد و در بهشت جاودانه‌ای که پروردگارم مّرا وعده کرده ساکن باشد 


.١‏ آل عمران آيه ۲۸: افراد با ایمان نباید کافران را به جای موّمنان, دوست و سرپرست انتخاب کنند. 

۲. قصص آیه ۵۶: تو نمی توانی کسی را که دوست داری هدایت کنی. 

۳ صح بخری. ۰۱۷ ۱۸/۶ و ۱۹۰/۸ فع اإاری ۳۸۹/۸: تحفة و دی ۳۵/۹؛ نسائی» لسن ااکری» 
۶ شماره ۱۱۳۸۳ ۔ ۱۱۳۸۴ شرح نج اباب ۶۶/۱۴؛ تفسیر قمی» ۱۴۲/۲؛ مجمم ایا ۴۴۸/۷؛ 
جامح اليلد ۱۱۴/۲۰ شماره ۶۲۰۹۶۸۲۰۹۶۶ زد اللمسير. ۱۰۶/۶؛ الجامح لالحكام القر ای 4۲۹۹/۱۳ تضیر 
الجلاین. ص ۶۱۲: الدر المنتور ۰-۱۳۳ ۱۳۴/۵؛ جاب النفول. ص ۱۵۰؛ حواهو المحساد» ۲۷۷/۴؛ فتح القددير 
۴ و حز فاص ص ۸۵ 
این ادعا که مراد از «مّن أحببتَ» در اين آیه» عموی بزرگوار پیامبر اسلام و يدر امیرالم منین» حضرت ابوطالب پود 
است از جمله تحریف‌های بزرگ تاریخی است» چرا که اهل سنت از اين ادعای خود چنین نتيجه گرفته‌اند که 
حضرت ابوطالب تا آخر عمر مشرک بوده و هرگز به اسلام نگرویده است. با اين كه جناب ابوطالب نه تنها پیش 
از اسلام مشرک نبود بلکه از جمله مؤمنان و حامیان پیامبر گرامی اسلام است که تنها به واسطه امکان حمایت از 
جان پیامبر و تأثیر بر تصمیمات قريشء ایمان خود را اظهار نکرد. در زمینه ایمان حضرت ابوطالب کتاب‌های 
فراوانی به زبان عربی و فارسی و توسط اندیشمندان شيعه و سنی نگارش يافته است. 

۴. اللصراط اللمستضّي ۲۳۲ - ۲۳۳/۳, شماره ۶؛ المستدركك على لصحن ۱۲۸/۳؛ مجمم الإواشف ۱۰۸/۹ 
تفسیر امام عسكوى. ص ۵۴۶؛ ساره المصطفی» ص ٩۴‏ شماره ۲۸؛ خوارزمی؛ «امناقب» ص ۷۵ شماره ۵۵؛ 
کشت الاقف ۶۱۰۲/۱ تیچ ازساده ص ۵۰۳؛ نایم المودی ۳۸۲/۱ شماره ۸: حلة ویب ۸۶/۱ و ۳۴۹ - 
۵۴ و معجي کین 1۹۴/۵ 


۸ 0 منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


باید که علی بن آبي‌طالب و دی وت يناف رما كمه يناوا 
دوست می‌دارم ]. 

و این حدیث» نصی صریح و بیانی صحیح است که دال است بر آن که حضرت 
رسول الله ییو حضرت امیرالمومنین اف را دوست می‌داشته و حیات و ممات حضرت 
رسول او به دوستی حضرت امیرالمومنین اها بوده. 

و نيز چون مواخاة" ميان ابوبکر و عمّر و ميان طلحه و زبیر و ميان عبدالرحمن و 
عثمان» موجب صداقت و خلت" است. ميان رسول الله و اميرالمؤمنين)99 نیز 
سیب صداقت و محبت و خلت خواهد بود. 

مبحث سوم ؛ در ظاهر كردن عدم صحت آن جه روایت کرده‌اند كه حضرت 
رسال تنه فرموده: ما تقعني مال كمال آبي‌بکر. زجني إبْتته وق على أربعين ألف دینار :۲ 
یعنی سود نداد مرا هيج مالی مثل مال ابوبکر, به زنی داد به من» دختر خود را و نفقه 
کرد بر من چهل هزار دینار. 

بدان! در اين روایت» اين کلام راست است: «زوّجنی ابتته» و هیچ شکی نیست که 
عايشه دختر ابوبکر» زن حضرت رسول اله بود و باقی اين خبرء دروغ است و 
موضوع» از جهت آن که اگر ابوبکر چهل هزار دینار بر حضرت رسول ایثار نمودی؛ 
مَخْرَح و مصرف آن معلوم بودی و نيز معلوم بودی که در جه تاريخ و در کدام موضوع 
و موطن اين مبلغ را انفاق نمود و حضرت رسول ال را به غير از مکه و مدینه 
موطنی دیگر نبود. 

و اگر کسی گوید: اين مال را قبل از همجرت در مکه بر حضرت رسول الله یه انفاق 
نموده» در جواب می‌گوییم: محقق است که ابوبکر بعد از بعثت حضرت رسول اه 
.١‏ مواخاة: برادرى کردن» کسی را رادر كرفتن» صيغه برادری با کسی خواندن. 


.١‏ شلت: دوستى» مهربانى» رفاقت. 
۳ اسان ددر منابع روايى عامه حملات اين حديث به صورت يراكنده نقل شتلده است): 


در نقل احاديث موضوعه در فضيلت ابوبكر و تبيين عدم صحت آن ۲ ۵۳۹ 


هفت سال كافر بوده و دليل بر این» حدیثی است كه اصحاب حديث به روايات 

متعدده و عبارات مختلفه در كتب حديث روايت كردهاندء از جمله ابوالمؤيد 

خوارزمى در كتاب مناقب روايت کرده از عبدالله بن عباس كه گفت: حضرت 

رسول الله ی فرمود: 

صَلَّتِ الملائكة عََيّ وعلی علي سبع سنین. قيل: ولم ذلك يا رسول الله؟ قال: لم 
يكن معي من الرّجال غيره؛' يعنى ملائكه بر من و على هفت سال صلوات 
فرستادند. صحابه يرسيدند: ای رسول خداء از جه جهت؟ فرمود: از جهت آن كه با 
دن یه کی دک رد ۱ 

و به روایتی ذكر چنین است: 
ذلك ائه لَمْ یرتم شهادةٌ أن لا اله إلا الله إلى السّماء إلا متي ومن علي :۲ يعنى 
ملائکه از برای من و على هفت سال صلوات فرستادند و آن از این جهت بود كه در 
اين هفت سالء کلمة توحيد به جانب آسمان مرتفع نشد إلا از من و از على. 

شيخ محمود طالبى دركزينى در زد السار ین اين حديث را از ابوایوب انصارى به 

این عبارت روايت كرده: 

لقد صَلَّت الملائكةٌ عَلَىّ وعَلى عَليّ سبع سنين وذلك اه لم يُصَلّ معي رجلٌ 
کی یعنی به درستی که ملائکه بر من و علی هفت سال صلوات فرستادند» و آن از 
این جهت بود كه در این هفت سالء به غير از او با من هیچ مردی نماز نکرد. 

.١‏ خوارزمی؛ للمناقيه ص ۵۳ شماره ۱۷؛ هم چنین» ر.ک: اافصول المختارت ص ۲۵۷ و ۲۶۴؛ الصراط 
المستتیم. ۱۱۵۷/۳ بحارالاو ار ٩۲۳۹/۳۸‏ تاریخ مدینه دمشق. 4۳۶/۴۲ كشن القمف ۸۷۸/۱ ای المودی 
۱۹۰/۱۰۹ شماره ۳و وار لوب ص ۲۵. 

۲. خوارزمی, المناقب ص ۵۴-۵۳ شماره ۱۷ -۱۸؛ کشت الفمه ۸۷۸/۱ نیج الموده ۱٩۴/۱‏ شماره ۱۷؛ 


تاریخ مدینه دستق» ۳۹/۴۲؛ کشت القن ص ۲۵ -۲۶؛ ابن عدىء اللكامل. ۳۴۳/۴۳۴۲ و محا الاتوان 
۳۹/۳۸ 


۳. ر.ک: الفردوس مار الطاب ARAN‏ شماره ۱ روضة الواعظن. ص A0۵‏ الفصول المختارت 
ص ۲۶۲؛ اللصراط المستضى ۰۲۳۵/۱ شماره ۸؛ اعلام الورى. ۳۶۸/۱ و سدالخامت ۰۱۸/۴ 


۰ 0 منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


و ابوحفص عمّر [بن محمد] بن خضر الملا در كتاب وسيلة للمتجدین جنين 

روايت كرده از ابوذر غفارى كه حضرت رسول ال فرمود: 
إِنّ الملائكة صلّت عَلَيّ وعلی عَلِيّ سبع سنين من قبل أن یسم بَسَرٌ؛' يعنى به 
درستى که ملائكه بر من و على هفت سال صلوات فرستادنده پیش از آن که فردى از 
افراد بش مسلمان شود. 

پس به موجب این احادیث معلوم شد که ابوبکر بعد از هفت سال از بعشت 
رسول الله م اظهار اسلام نموده و حضرت رسول ال بعد از آن که ابوبکر اظهار 
اسلام نموده شش سال دیگر در مکه ساکن بود و حضرت الله تعالی او را به مال 
خديجه غنی گردانیده بود و عیال بسیار نداشت و لشکری نداشت که محتاج به نجهیز 
جیوش بوده باشد. 

و بعضی از مردم که در اين مدت به شَرّف اسلام مُشرّف شدند. چون کفار قريش به 
ایشان اذیت و اهانت می‌رسانیدند» بعد از أن که بی‌طاقت شدند و مسلمانان به جهل 
نفر رسیده بودند. رسول او جعفر بن أبي طالب را بر ایشان امير گردانید و به حبشه 
نزد نجاشی فرستاه و بعد از آن» هر که مسلمان می‌شد. چون قريش به مسلمانان اذیت 
می‌رسانیدند به حبشه می‌رفتند و اقامت می‌نمودند و در آن چا ساکن بودند: تا 
زمانی که حضرت رسول الیو از مكه هجرت نمود و به مدینه فرمود" و بعد از چند 
سال از همجرت که حضرت رسالت يناه را فتح‌ها واقع شده بود در مدینه به آن 
حضرت ملحق شدند. 

پس» چون محقق است که رسول اللهيّة را در مکه عیال بسیار نبود و لشکری 
نداشت و مأمور به غزا و محتاج به تجهیز جیوش نبود» و بعد از تزویج خديجه بنت 
۱ ررک: كنا الفوااد ص ۱۲۵؛ مناقب آل ني طاللب» ۱ كر همال» ۶۱۶/۱۱ شماره ۳۲۹۸۹؛ شواهد 


ازيل AAF/Y‏ شماره ۸۱۸ تلاح مدیته دمشق ۶ و ایح هو ده 44۶/۱ شماره 14۵ 


31 فرمود: آمد. 


در نقل احاديث موضوعه در فضيلت ابوبكر و تبيين عدم صحت آن 0 ۵۴۱ 


خْوَيّلِد از قريش غنى بود چهل هزار دینار طلا که قريب به هزار تومان تبريزى باشد 
که مخالف روایت کرده که آن حضرت فرموده که ابوبکر به من داد در مدت شش 
سال به جه جيز صرف نمود؟ 

و نيز ابوبکر در مكه درويش بود به خرج اليوم محتاجء و يدر او ابوقحافه اجير 
عبدالله بن جدعان بود -و عبدالله بن جدعان مردى بود كريم و مُنعم -و مقرر کرده بود 
كه هر روز در خانة او طعام بسيار طبخ مى نمودندء و ابوقحافه در بام خانه او مىرفت و 
منادى می‌کرد» و نيز در بعضى از کوچه‌های مكه منادى مىكرد و مردم را به طعام 
عبدالله بن جدعان مى خواند, و عبدالله به اجرت نداء هر روز يك درهم به او مىداد. 
چون اضياف ' عبدالله از اکل طعام فارغ می‌شدند. ابوقحافه از بقية طعام ايشان 
تناول می‌نمود.؟ 

و أميّة بن صلت در مدح عبدالله بن جدعان گفته» شعر: 

تيد لطي e,‏ 
و مراد به «داعی» در اين 1 است. 
و بعضى از مورخان گفته‌اند: 
ابوبکر طبّاخ عبدالله بود پدرش - چنان که مذکور شد - ندا كنندة او و بعد از آن که 
عبدالله بن جُدعان بمرد» ابوقحافه صیادی م ىكرد و در صحرای مکه مرغ می‌گرفت و 
به ذوالحلیفه می‌برد و می‌فروخت. 
و او را شریکی بود نام او سعد قاری و منزل او به ذوالحلیفه بود. روزی ابوقحافه 


دو مرغ گرفته بود و به سعد داد که به خانه او رساند. سعد به خانه خود بُرد. ابوقحافه 


.١‏ اضیاف: (جمع ضیف) مهمان. 

۲ لعجب ص ۵۰؛ اللصوارم للمهرقف ص ۳۲۳ ,بحل نوی ۳۶۶/۳۰؛ الغدرس ۵۱/۸؛ مجمح اشو ری 
ص ۱۹۶ و اللمنمق. ص ۳۷۲. 

۳ للطرائف. ص ۶١۴؛‏ الروض الانف ١/۲۴۵؛‏ الللدؤبة و امبف ١/۲۷۷؛‏ ابن كثير» للسيرة بویت ۱۱۷/۱؛ 
معجم داد ۴۲۴/۲؛ اللصحلي 2۶۰/۲ و شاد الأعربب 7۹۹/۴ 


۲ 1 منهج الفاضلين في معرفة الأئمة الكاملين 


بدين سبب از او برنجيد و صبر كرد تا روزى كه خانه سعد را خالى بافت. در خانه او 
رفت و هر جه دید عوض أن دو مرغ برداشت. به سبب اينء او را ابوقحافه گفتند: يقال: 
قحف. أي جَمَعَ ماوَجَد. نام او عثمان بود. بعد از آن كه هر جه در خانه سعد بود 
برداشت. جند بيت كفت در هجو سعد و بعضى از آن ابيات اين است: 

شعر: 

أسعد جزاك الله شر جزاية بمايلت مى فى الخيانة والظلم 

2 0 فسات د یکون علی آمر بعیداً من الائم 

فلمًا ری المرء ينوي خيانتي شددت عليه شذة الليث ذي الضغم 

فقلت له: هذا جزاؤك ظالماً ‏ قدمت منك الیدان معالفه' 

يسء اكر ابوبكر را در مكه قبل از هجرت رسول الله جيزى بودی» بر يدر خود 
انفاق نمودی» و کسی را که يدر او از برای تحصیل قوت اليوم محتاج باشد که کسی او 
رابه اجرت بگیرد» هر روز به درهمى و آن كس قادر نباشد که قوت لايموت جهت او 
سرانجام نماید. چگونه تواند بود كه جهل هزار دينار يا درهم بر دیگری انفاق نمايد؟ 
پس محقق شد كه ابوبكر در مكه جيزى صرف حضرت رسول ال نكرده. 

و اگر كويند: بعد از هجرت در مدینه» اين مبلغ را بر حضرت رسول اله په انفاق 
نمود. در جواب می‌گوییم: اصحاب حدیث و ارباب سیّر و تواریخ اتفاق کرده‌اند که 
حضرت رسول الله در حینی که به مدینه فرمود انصار معاونت أو می‌نمودند و اکثر 
اوناك مهمان انار مزق 

و نيز خديجه در سال همجرت از دنيا رحلت كرده بود و بقیۀ اموال او -به ارث -به 
رسول الله رسيده بود و ابوبكر جيزى نداشت» و او و جملۀ صحابه كه هجرت كرده 
بودند» محتاج معاونت انصار بودند به مال و مسكنء و بعد از آن كه رسول له را 
فتوح حاصل شد و غنائم به دست آمد» او از همه صحابه توان‌گرتر بود. و مايحتاج 


۱ ر.ک: تحفة ری ص ۸۵-۸۴ 


در نقل احاديث موضوعه در فضيلت ابوبكر و تبيين عدم صحت أن 0 ۵۴۳ 


ایشان را از غنايم مُعد و مهيا می‌فرمود. 

و نيز مفسّران و اصحاب حديث اتفاق كردهاند كه چون آيهُ نجوا نازل شد. جمله 
صحابه از مهاجر و انصارء ترک مناجات حضرت سيد ابرار كردند و هيج كس با آن 
حضرت سخن نكفتء الا حضرت اميرالمؤمنين لا كه آن حضرت فرمود: در آن حين 
كه آية: يا ها لین وا إذا نایم لول ققَدموا ین ید نَجْواكُمْ صَدَقَمَّه ' نازل شد 
يك دینار داشتم» به ده درهم بفروختم و هر بار که با حضرت رسول الله یغ مناجات 
می‌کر دم یک درهم به صدقه می‌دادم. بعد از آن که ده بار با حضرت رسو الله و 
مناجات کرده بودم و ده درهم صدقه داده بودم آیة: عم اَن دموا ین دی تجواکم 
صدقات» ' نازل شد و حکم آي نجوا منسوخ شد" و به غیر از حضرت 
امیرالم و منین 99 هيج كس به آيهُ نجوا عمل نکرد. 

يسء اكر ابوبكر در حين نزول آيهُ نجواء قادر بود که یک درهم يا كمتر به صدقه دهد 


وبا حضرت رسول الله سخن بكويد و به سبب بخل» ترک مناجات حضرت سید 


' سادات و منبع سعادات كرد تا جيزى به صدقه ندهد و کسی را که بخل به این مرتبه 


باشد كه به سبب أن كه درهمى بلكه كمتر از درهمى به صدقه بايد داد» ترک سخن 
كفتن و مناجات كردن با حضرت رسول ال نماید. چگونه تواند بود كه جهل هزار 
دينار يا درهم به آن حضرت انفاق نمايد؟ و اگر نداشت و بر يك درهم قادر نبوده کسی 
كه بر درهمى قادر نباشد. چگونه تواند بود كه چهل هزار دينار يا درهم انفاق نمايد؟ 


۱. مجادله, آيه ۱۲: ای كسانى كه ايمان آورده‌اید! چون مناجات كنيد و راز كوييد با رسولء بايد كه پیش از مناجات 
كردن با او. صدقه دهيد. 

۲ همان آيه ۱۳: آيا ترسيديد كه پیش از مناجات رسول الله صدقه بدهيد. 

۳. «نسخ» در لغت به معنای نوشتن چیزی از روی نوشته دیگر» تغيير دادن و از بين بردن به کار رفته است و در 
اصطلاح عبارت است از: برداشته شدن حکمی از احکام ثابت دینی در اثر سپری شدن وقت و مدت آن. بر این 
اساس, نسخ در احکام الهی امری است ممکن که هم در ادیان آسمانی پیشین و هم در دين مبين اسلام سابقه 
دارد؛ هرچند که ميان فقها و مفسران شيعه و سنی در احکامی که در اسلام نسخ شده اختلاف نظر وجود دارد. 
برای اطلاع بیشترء ر.ك: بیان در علوم و مسائل کلی فرآدن ۱۶۲/۲ ۱۶۷. 


۴ 0 منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


و مع ذلک» اجماع حاصل است که حضرت اميرالمؤمنين)ها به سبب أن كه چند 
قرص از نان جو که ثمن آن در ايام قحط و جَدب و غلاء! ربع درهمى باشد» بر 
مسكن و يتيم و أسير ايثار کرد حضرت الله تعالى سوره هل اتی را -بتمامها - 
در شأن آن حضرت و بیان فضيلت و علوٌ مرتبت او فرستاد. کسی كه جهل هزار دينار 
بر حضرت سيد انبیا انفاق و ايثار نماید. چگونه تواند بود كه حضرت ملک غقار 
در شأن او آیه‌ای نفرستد؛ هم چنان كه در شأن صاحب اقراص شعير فرستاد؟ 
اگر نه سبیل او همچو سبیل آن کسان باشد كال تعالی ایشان را در قرآن در 
انوا ی قوير ووو دی تسین تال فالتا و دور له را 


باليوم الا خرب. 


و آن جه شرح نمودیم در بیان بطلان و عدم صحت این خبر مفتری کافی است 
صاحبان باب " و خداوندان عقول را. 
سبحث چهارم ؛ در تبيين عدم صحت أن جه روایت کرده‌اند که حضرت 
رسول الله فرمود: ّْك يا آبابکر, َوّل من یدخل الجنّة من اقتي؛" یعنی به درستی که تو 
اي عكر آوال کی باق که و رود نيقيت از امن 
بدان! اين حديث منقوض است به حدیثی كه جارالله زمخشری و سلمانی و دیگر 
علمای اهل سنت در تفاسیر خود ايراد نموده‌اند» و محدثان در کتب احادیث روایت 
کرده‌اند از حضرت امیرالمومنین على يِه كه فرمود: 
حضرت رسول اه با من گفت: يا علي وَل من يَدْخُلُ الجنّة آنا وآنت والحسن 
والحسین وآزواجنا عن آیماننا و شمائلنء وذُريّمُنا خلف آزواجناء وشیعتّنا من 


.١‏ جدب: خشك سالى» غَلا: كرانى. 

؟. نساءء آيه ۳۸ كسانى كه اموالشان را برای خودنمایی انفاق می‌کنند و به خدا و روز بازيسين ايمان ندارند. 

*. لبات: عقل» خرد. 

*. ایض النضرة ۷۲/۲-۷۱؛ أبن حنبل» فضائق اللصحجى ۲۲۱/۱ شماره ۲۵۸؛ سنن ی دلوت ۲۱۳/۴ شماره 
۲ امحجم اللاو سكف ٩۳/۳‏ شماره ۲۵۹۴؛ من حدست خشمت ص ۱۳۰ و كفاة الطللب الیب ۰۲۵/۱ 


در نقل احاديث موضوعه در فضيلت ابوبكر و تبيبن عدم صحت أن 0 ۵۴۵ 


O 5 ۱ 5۹‏ 0 5 
ورائنا؛ یعنی ای علی! اول کسی که به بهشت در رود من باشم و تو و حسن و 


2 


و چون اين حديث» مخالف و مکذب خبر: لك يا أبابكر ول قن يَدْخُلُ الجتة من 
ای اک و دز کب اا و ا مسطور اسف وتان وو ات كر ادو ی 
تصديق نموده‌اند» بلاشک صحيح باشد. و خبر: إنك يا أبابكر أؤل.... سئیان روايت 
كردهاند و شيعه تكذيب نموده‌انده صحيح نباشد. و به مقتضاى آية: لِأَيَطْمَعْ كل آفریء 
مهم آن يذل جَنْةَ نعیم» ‏ به طمع» هيج كس به بهشت نرود. 

مبحث پنجم ؛ در توضيح عدم صحت أن جه روايت كردهاند كه حضرت سيد انبيا و 

0 5 ۳ 00 رل رات إه 8 1 گر‎ E 
مرسلین ی فرموده: لاينبغي لقوم فيهم أبوبكر أن يمهم غيره؛ يعنى سزاوار نیست قومى‎ 
را که ابویکر در ميان ایشان باشد که غیر [از] اوه ایشان را امامت نماید.‎ 


اين خبر به حدیثی که خصم روایت کرده که حضرت رسول الله فرموده: صلوا 


خَلْفَ کل بر وفاجر" [؛ يعنى نماز بخوانید يشت سر هر نیکوکار و هرزهاى] 
مستلزم فضیلت ابوبکر نیست» جهت أن که زعم خصم أن است که حضرت 
رسول الله ی تجویز فرموده که اقتدا به صالح و فاسق کنید. بنابراین تواند بود که بر 


.١‏ روضة الواعظن. ص ۱۵۸؛ کوفی» مناقب الامام امیرالمو میین» ۳۳۲/۱؛ لاحمدى ص ۰۲۶۲ شماره ۴۱۱؛ ابن 
حنبل» فضائل اللصحادف ۶۲۴/۲ شماره ۱۰۶۸ و المع لالحكام القرآین ۲۲/۱۶. 

؟. معارج» آیه ۸ آيا هر يك از ایشان طمع دارند كه در بهشت پر از نعمت درآورده شوند. 

۲ سنن ترمذى. ۲۷۶/۵ شماره ۳۷۵۵؛ كن اما ۵۴۷/۱۱ شماره ۳۲۵۶۷؛ تریح مدینه دمشق, ۲۶۱/۳۰ 
سبح اللهمدى و شاد ۲۵۴/۱۱؛ اإبان والعربف ۲۹۶/۲؛ الإياض اللضرت ۸۲/۲ المع فى ۱سباب ورود 
الحدرمف ص ۲۱۷ شماره ۱۹۲؛ هم چنین برای اطلاع از میزان اعتبار اين حدیث نزد اهل سنت. ر.ک: تدذکوه 
المو ضو عالت ص ۹۴؛ ضیف سنن التومذى. ص ۴۹۲ شماره ۷۵۷؛ ابن جوزىء الموضوعالت ۱۰۰/۲ و 
سدلهادت ۲۲۰/۳ 

۴ بيهقى» لسن الکری» ۴ سنن اادار قطلی ۳۴/۲؛ نصب رابت ۳۳ -۳۴/۲؛ الحامح لصخر. 4۷/۲ 
شماره ۵۰۲۲؛ كز اهمال ۵۴/۶ شماره 415810 شرح السير لاکبین» ۱۵۶/۱ و کشت اللخفف ۲۹/۲ 
شماره ۱۶۱۱. 
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قود عونت هارمه مان E‏ 

ع عض و اي ع ا 
حضرت رسول الله ا فرمود: أصحابي كالتجوم بِأَيّهم افتَدیثم إهْتَدَْتُم ! [؛ يعنى ياران من 
چون ستارگان‌اند به هر كدام كه اقتدا کنید. هدايت مىشويد] چون به زعم خصم 
حضرت رسول الله تجويز فرموده که به كل واحد از صحابه اقتدا نمايند و هیچ یک 
از صحابه را بر ديكرى تفضيل ننهاده و فرموده كه به هر كدام از ايشان كه اقتدا كنيد 
شانتا تخ هن اتسوك اوبكر به امامت از رات باشد. 

و نيز خبر: لاينبغي لقوم فيهم ابوبكر أن يَؤْمّهم غیره. عام است و شامل است زمان 
حيات رسول الله را و متناول است بعد از وفات او را يس بر تقدير صحت خبر 
مذكورء بايد كه حورت رسول الله يزه ذو ستو الوك امامت كر وه ناش هت أذ 
که به مقتضای آيه: ون التاش بالبرٌ تتن اشک لاش نباشد كه حضرت 
رسول ال با امت گوید: لاينبغي لقوم فیهم آبوبکر أن يَوْمّهم غیژه, و آن حضرت خود با 
وجود اوء امامت کند. 

و ا ل ل ا ا 
اپویکر بیعت كروت او می‌گفت: هل من مُستقیل ا [؛ یعنی آیا کسی هست که 
بیعتش را از من بردارد. من نيز جنين کنم؟] و حضرت یز در جواب أو 
گفت: قَدَّمَكَ رسول الله فمن ذا بُوّخُرك " [؛ يعنى تو را رسول خدا مقدم کرده است» جه 
.١‏ ابضای ص ۵۰۷؛ کشت اللخفلى ۱۳۲/۱ شماره 4۳۸۱ ميزان الاعتدال» ۰۴۱۳/۱ شماره ۱۵۱۱؛ ها 

زیت ۱۱۸/۲ و ودد هون ۶۲/۳ 

۲. مُفتريات: جمع مُفترى: دروغین» مجعولء بربافته. 
۳. بقره آيه ۴۴: آیا مردم را به نیکوکاری فرا می‌خوانند و خود را فراموش می‌کنند؟ 
۴. كنا العمل ۶۴۵/۵ شماره ۱۴۱۴۵؛ طقات المحدین اصبهادد ۵۷۵/۳؛ تاریخ مدینه دمشی» ۳۰۶/۳۰ و 

۴ للامامةو اللساسة ۳۳/۱؛ سبل الهدی وال شاد ۳۱۷/۱۲؛ تضیر قر لی ۲۷۲/۱؛ خلال للست ۳۰۴ 


00 شماره YY‏ راض ولانضرفت 14/۲ شماره ۶ و ابن حنيل» فضال الصاحادف ۵1/۱“ 
شماره ۲ ۱۰. 


در نقل احاديث موضوعه در فضيلت ابوبكر و تبيبن عدم صحت آن ٥‏ ۵۴۷ 


کسی مى تواند تو را عقب براند؟]. 

بدان! اكر اين خبر راست بودىء اول کسی كه بر ابوبکر بيعت کردی» حضرت 
اميرالمؤمنين و بودی» و حال أن که مخالفان مىكويند كه تا فاطمه زنده بوده حضرت 
امسيرالمؤمنين إلا بيعت نکرد؛ و بعضى از مخالفان مىكويند كه حضرت 
امیرالم منین ید بعد از شش ماه بر ابوبکر بيعت كرد. و نزد ما آن است كه 
امیرالممنین إا مطلقا بر او بيعت نکرد. 

پس» اگر حضرت اميرالمؤمنين فد دانستی که حضرت رسول ال ابوبکر را 
تقديم فرموده, از بيعت او تأخر نفرمودی» بلکه اگر رسول ال او را تفدیم فرموده 
بودی» به بيعت محتاج نبودى و در سقيفة بنى ساعده در حينى كه انصار مى خواستند 
كه بر سعد بن عباده خزرجی بيعت کنند» بعد از منازعه و مشاجره و قال و قيل بسيار 
می‌گفتند: متا أميرٌ ومنكم انيه و اتمه ين فرش لقيال روي لک دن 
جواب انصار گفتی که حضرت رسول ال مرا تقدیم فرموده و جایز نیست که کسی 
مرا تأخیر نماید. 

و نیز اگر رسول الله او را تقدیم فرموده بودىء او استقاله ننمودندی» زيرا که به 
مقتضای وما ينطق عَن الهّوی إِنْ هُرَ إلا وی يُوحئ»؛! حضرت رسول الله هر جه 
كفت و کرد به وحی الهی بود. پس بر تقدیر صحت خبرء دز بر خود بستن ابوبکر و 
استقاله نمودن, از اعظم آنام و اکبر خطيئات و زلات بوده باشد و عصیان قول خدا و 
رسول او بنابراین, به مقتضای: «َمَنْ يَْصٍ أله وَرَسُولَهُ فإ لَه نار هتم خالدین فیها 
بد" مستحق نار جحیم و عذاب اليم بوده باشد» به تخصیص که در زمان حیات 
رسول ال قبول كرده و اجابت نموده باشد و بعد از وفات آن حضرت» استقاله و 
امتناع نماید. و بر اين قذي به مخالفت آیذ:ویا ها این نوا آشتجیئوا لله 


۱. نجم» آيات ۴-۳: و از سر هوس سخن نمی‌گوید آن جه می‌گوید جز وحی که بر او نازل شده نیست. 
۲. جن, آيه ۲۳: هر كس خدا و رسولش را نافرمانی کند. آتش دوزخ از آن اوست و جاودانه در آن می‌ماند. 
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وللرَسول4»' مجرم و گناه کار باشد. 

و دلیل ديكر بر عدم صحت اين خبر مُفتری» آن كه خصم می‌گوید: مات رسول الله 
ولم يَسْتَخْلِف' [؛ يعنى رسول خدا مرد و کسی را جانشين خود نكرد]. پس اين خبرء 
مكذّب خبر: قَدّمَك رسول الله..., بوده باشدء جهت آن که خصم مىكويد: كه امامت او به 
اختيار صحابه بود. و اجماع اهل حل و عقد." 

دلیل دیگر بر آن که از قبل حضرت رسول ال مقدم نبود» آن است که او گفت: 
رضیٹ لکم أَحَدَ هذين الرّجلين أباعبيدة وعُمَر' [؛ یعنی بر می‌گزينيم برای شما یکی از 
اين دو مرد را ابوغبیّده و عمَر] و نیز اگر رسول اه او را تقدیم کرده بودی 
بنی‌هاشم و هّاد صحابه» مثل ابوذر و سلمان و مقداد و سعد بن عباده و قبيلة خزرج» 
از بيعت او تخلف نکردندی, و حضرت امیرالمؤمنین لها دائماً می‌فرمود: ما زِلْتُ 
مظلوماً مُنْذّ قبض الله رسوله" و خطبة شقشقیه نیز بر کذب اين خبر مفتری شاهدٍ 
عدل است. 

مبحث هفتم ؛ در توضیح عدم صحت خبری که روایت کرده‌اند از عمرو بن عاص 
كه گفت: با حضرت رسول ال گفتم: يا نب الله من أحبٌّ الثّاس إليك؟ فقال: عايشة, 


۱. انفال» آيه ۲۴: ای کسانی که ایمان آورده‌اید! دعوت خدا و پیامبر را اجابت کنید. 

؟. مسند احم ۴۷/۱ و صحجح مسل ۵/۶ 

۳. اهل حل و عَقد: معتمدان مردم» کسانی که سررشته کاری را در دست دارند. کسانی که زمام کار به دست 
آنهاست. 

۴ اللمستوشد. ص ۱۴۲؛ كت ااحماك. ۶۴۳۰/۵ شماره 1717؟1؛ اسدالافجق ۸۵/۳: سير اعلح للف ۸/۱۰؛ 
الاعامة والساسق ۳۶/۱؛ هم چنین» ر.ك: مسند الحم ۵۶/۱؛ صح بخاری ۲۷/۸ بیهقی. امسن ااگری» 
۸ کوفی؛ المصنف ۵۷۱/۸؛ صح إبن حبادا» ۱۵۰/۲؛ الإلدابة و لشهایی ۳۶۷/۵؛ ابن هشام 
سره لبي ص ۱۰۷۳؛ شرح فيج اتب ۲۴/۲ تریح مدینه دمشن ۲۷۸/۳۰ و تاريخ لام و موه کد. 
ع 

۵. طوسىء للاعالى. ص ۸۷۲۶ شماره 077١/1؛‏ حتجی ۲۸۰/۱؛ کناب سل ین قس. ص ۱۴۷؛ الروضة فى 
المعجزات والفضائلء» ص ۱۴۱؛ الصراط المستقمى ۴۲/۳ و ۱۵۰؛ حلة اراز 25/7؛ وقعة للجمل. ص ۶۱و 
او او للخلوريف ص ۲۸۵. 


در نقل احاديث موضوعه در فضيلت ابوبكر و تبيين عدم صحت أن [] ۵۴۹ 


فقلت. من الرّجال؟ فقال: أبوهاء! يعنى كيست دوستترين مردم به تو ای نبى خدا؟ 
فرمود: عايشه. گفتم: از مردان؟ گفت: يدر او. 
بدان! بطلان اين خبر ظاهر است به حدیثی كه روایت کرده‌اند از عايشه که او گفت: 
من با حضرت رسول الیل گفتم: من أحَبٌ الاس اليك يا رسول الله؟ قال: فاطمة, 
قلتُ: من الرّجال؟ قال: بَعلّها؛ ' یعنی كيست دوست‌ترین مردم به تو ای رسول خدا؟ 
فرمود: فاطمه. گفتم: از مردان؟ گفت: شوهر او. 
و حديث انی را سُنيان روایت کرده‌اند و شیعیان مُصِدّق آن‌اند و خبر اول را نيز 
سئيان روايت كردهاند و شيعيان مك بها انت 
و نیز در مصلیح -كه از كتب اهل سنت و جماعت است -مروی است از أسامة بن 
زيد که گفت: 
روزی نزد حضرت رسولعٍِ نشسته بودم» على و عباس نزد آن حضرت آمدند و 
گفتند: أيّ هلك آحبٌ إليك؟ ؛ یعنی کدام از اهل بيت توء دوست‌تر است به حضرت 
تو؟ حضرت رسول ال فرمود: آَحَبٌ آهلي إلىّ فاطمة. قالا: مانسألك عن نساء 
أهلك. قال: أَحَبٌ آهلي إليّ مَن قد أَنْعَمَ اله عليه وأنعمتُ علیه. فقال أسامة: قالا: 


.١‏ سنن ترمذی» ۳۶۵/۵ شماره ۳۹۷۳؛ المستدركك على اللصححين. ۱۲/۴؛ بیهقی» ااسنن الکبری ۲۹۹/۷؛ 
صحح جن جك ۴۱/۱۶ شماره ٩۷۱۰۵‏ کنز لحملل ۵۰۶/۱۲ شماره ۳۵۶۵۱؛ للطبقات اللكبرى. ۶۷/۸؛ 
تایح بخدای ۰۴۲۳/۱۱ شماره ۶۳۰۹؛ تاربخ مدینه دمشق. ۱۳۵/۳۰؛ سير اعلح دی ۱۴۸/۲؛ أبن کثی 
اللسيرة البوبق ۵۲۰/۳؛ سبل الهدى ول شاد ۱۷۱/۶ ميزان اتدل ۳۴۹/۲ شماره ۴۰۴۲ و ابن عدی» 
کم ۱۲۸۹/۶ 

. اللإمضاي ص ۲۵۵؛ كوفى» مناقب ام امیرالمومین» ۰۱۹۴/۲ شماره ۱۵۰؛ عون المعجزالت. ص ۵۰ - ۵۱؛ 
مناقب آل ایی طالب ۱۱۱/۳؛ الطرائئف. ص ۱۵۷ شماره ۲۴۴؛ «اخاز العټی. ص ۶۲؛ سنن ترمذی ۳۶۰/۵ 
شماره ۰و ۲ شماره ۳۹۶۵؛ المستدرك على لصححی. ۱۵۵/۳ و ۱۵۷؛ نسائی» لسن الاكبرى. 
۵ شماره ۸۴۸۹؛ نسائی» خصائص امير ام میین» ص ۱۱۰؛ المحجم الاو سط ۱۹۹/۷؛ نط ددر للسمطين» 
ص ۱۰۳ و ۱۷۷ ۱۷۸ كن عمال» ۰۱۴۵/۱۳ شماره ۳۶۴۵۷؛ توربج بخداف ۴۲۸/۱۱؛ تاربخ مدینه دمشق. 


۱-۲ ۲۶؛ سدالخادت ۵۲۲/۵؛ سير اعلام ابا ۱۲۵/۲ ۱۳۱ و تناقضات بای لواضحات. ۲۴۴ - 
۲ و ۲۵۰-۲۴۹ 
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مَن هو؟ قال رسول اللهينة: عل بن 000 فقال العباس: يا رسول الله. جَعَلْتَ 
عَمّك آخرهم. فقال: ان علياً لسبقك بالهجرة" [؛ يعنى دوستترين اهل من نزد منء 
فاطمه است. آنها گفتند: نيامديم كه از تو دربارة زنان خاندانت بيرسيم؛ فرمود: 
دوست‌ترین خاندانم نزد من» کسی است که خدا بر او نعمت داده است و من نيز به 
او نعمت دادهام. آسامه گفت: آنها گفتند: او کیست؟ رسول خدا فرمود: على بن 
آبي‌طالب. عباس گفت: ای رسول خدا! عمویت را پس از همه ایشان قرار دادی؟ 
فرمود: على بر تو در همجرت پیشی كرفت]. 

و نیز عمرو بن عاص که راوی اين خبر مُفترى است. فاسق بود و دور باشد از 
غيرت و حميّت رجولیت که کسی نزد فاسقی كويد كه من زن خود را از همه كس 
دوست‌تر می‌دارم. 

و حضرت رسول الله فرموده: إن سَعداً غيورٌ واتي ي لاير منه. والله أَغْيَرُ متي ومن 
سعد ' [؛ يعنى سعد غيرتمند است و من از او باغيرتتر هستم و خدا از من و سعد 
باغیرت‌تر است] و مع ذلك حضرت رسول ال دائماً از عايشه و حفصه در رنج 
بوده و حضرت اله تعالی عتاب کرد با حضرت رسول الیو به سبب عايشة و حفصه و 
مج برد ارت E‏ جب رضای اين دو زن عمل نماید ؛ چنان که فرمود: 
ا ها ای لم تُحَدمُ ما أَحَلُ الله لك تَبتَهَى مَوْضاتَ اج" وکونا اسو سو 
نازل شد» حضرت رسول الله يزه بو یک ماه از ايشان اعتزال؟ نمود؛ جنان كه در تفاسير 
مسطور است. 


۱.ر.ک: سنن تومذی» ۳۴۲/۵ شماره ۳۹۰۸؛ المعجم لکیس ۱۵۸/۱ شماره ۳۶۹: کر اهمال ۰۲۷۳/۱۳ شماره 
۲ شواهد زین ۳۳۷/۱؛ ادر المنتوی, ۲۰۱/۵؛ تارب مدردنه دمشی. ۵۴/۸۰۵۴ و للمعتصر من 
امختصره ۳۵۴/۲۰۳۵۳ 

۲ ر.ى: رین فى دلا الهو حد ص ۵۲ و سدالافادت ۰۲۸۳/۲ 

۳. تحریم آيه :١‏ ای پیامبرا چرا برای خشنودی همسرانت: آن جه را که خدا برای تو حلال گردانیده حرام می‌کنی؟ 

۴ اعتزال: گوشه گرفتن. گوشه‌گیری و کناره‌جویی, خلوت‌نشینی و جدایی از مردمان. 


در نقل احاديث موضوعه در فضيلت ابوبكر و تبيين عدم صحت آن 0 ۵۵۱ 


و اگر کسی کتب تفاسیر مطالعه کند. بداند که حضرت رسول اللهيّة از عايشه و 
حفصه جه زحمت‌ها دیده و مشقت‌ها کشیده. 

و نیز در مصلیح که از کتب حدیث معتبر مخالفان است - در باب عترت و اهل 
بيت و ازواج» ذکر شمّهاى از مشاق و متاعب" و اذيت که به سبب ایشان به حضرت 
رسول الله رسیده, مسطور است. 

و حضرت رسول الله در مرض موت با عايشه گفت -جهت أن که او بی‌رخحصت 
و اجازت رسول اه يدر را تقدیم کرده بود تا امامت کند: ان لَصُوَيْحباب یوسف. و 
صاحبان یوسف [همان کسانی] بودند كه الله تعالی در شأن ایشان فرمود: «إِنَّهُ من 

مبحث هشتم ؛ در بیان بطلان آن جه روایت کرده‌اند كه حضرت رسول الله په 
فرموده: ما صَبّ الله شيئاً في صَدْري الا وصَبَبُْه في صدر أبيبكر؛ ' یعنی الله تعالی هيج 
جيز از علم در سينة من نریخت الا که من آن را در سينة ابوبكر ريختم. 

بدان! عدم صحت اين خبر از دو وجه معلوم است: 

وجه اول: امت اتفاق كردهاند كه ابوبكر كفت -بر منبر حضرت رسول الله تن 
أقيلوني ولست بخیرکم :" يعنى مرا اقاله كنيد كه من بهتر از شما نيستم. 

و حال از دو بيرون نيستء اين سخن كه كفت يا دروغ بود يا راست. اگر دروغ 
گفت» کسی که در حضور صحابه کار - از مهاجر و انصار ‏ بر منبر سيّد انبيا و ابرار 
دروغ گوید» فاسق باشد و مستحق امامت نباشدء و اگر راست كفت و حضرت 
رسول ال -به زعم خصم ‏ جملة علوم خود [را] در سينة او ريخته بود و او گفت: که 
مق اوقت تر الست لازم آید که او قدر علم ندانسته باشد. از برای آن که الله تعالی 


؟. يوسفء آيه ۲۸: بى شك اين از نیرنگ شما زنان است و نیرنگ شما زنان» بزرگ است. 
و3 تدذکره الموضو عالت. ص ۹۳؛ کشت الخنای ۲ و ابن جوزى, اللمو ضو عالت ۳4/۱ 


۴. بيش از اين به برخی از منابع اين جمله اشاره شد. 


۲ "۲ منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


فرموده: هل يَسْتَوى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا یلو و اكرجه به لفظ استفهام 

فرموده» معناى أيه آن است كه هرگز جاهل با عالم برابر نباشد» و حضرت 

رسول اه فرموده: نومٌ العالم عبادة." [؛ يعنى خواب عالم عبادت است] و نيز فرموده: 

نوم العالم خيرٌ من عبادة الجاهل " [؛ يعنى خواب عالم بهتر است از عبادت جاهل]. 

پس اگر حضرت رسول ال اين حديث فرموده باشد و ابوبكر با صحابه گفته 
باشد كه من از شما بهتر نیستم. لازم آيد كه جاهل بوده باشد به قدر علم و جاه 
رسول الله جهت آن كه چون علم حضرت رسول ال -بتمامه با او باشد و او از 
دیگران بهتر نباشد. رسول الله را نيز به علم بر امت» فضلی نباشد بلکه لازم آید که 
حضرت رسول الله نيز قدر علم ندانسته باشد که علمی كه الله تعالی به او کرامت 
فرموده بود» به کسی داده باشد که او قدر آن نمی‌دانست و استحقاق و اهلیّت آن 
نداشت» جهت آن که اگر استحقاق و اهلیت أن داشتیء قدر آن دانستی و اين» مستلزم 

طعن رسول الله غ باشد. گفته‌اند: 

شعر: 
فمن مَنْح الجهَالَ علماً أضاعه ١‏ ومن منم المستوجبین فقد ظْلم؟ 
بلکه این معنا موجب نقص اه تعالی باشد که کسی را به نبوت رسالت مبعوث 

فرماید كه علم را ضايع گرداند و قدر آن ندان» تعالی الله عن ذلك علواً كبيراً. 

وجه دوم: اتفاق كردهاند شيعه و سنى كه ابوبکر در مرض موت و در وقت رع 

.١‏ زمرء آيه 4 آیا كسانى که می‌دانند با كسانى كه نمی‌دانند يكسان هستند. 

۲ الفردوس ماو و اللخطلب. ۰۲۴۷/۴ شماره ۶۷۳۱؛ ولو ۳۰۸/۶۸ و کشت الخفای 70/17 

۳. هرچند به حدیثی با اين عبارت از پیامبر گرامی اسلام دست نیافتم؛ ولى احادیث فراوانی با مضمونی مشابه با آن 
وجود دارد. چون: نوم العالم أفضل من عباة العابد ؛ برای اطلاع بیشتر» ر.ک: لفق 4۳۶۷/۴ مكارم دق ص 
۴۱ عدة ااداعی: ص ۶۶؛ عوالى الهاي ۷۳/۴ شماره ۴۹۷۷ و بحرلنون ۵۷/۷۴ 

۴ حلة ویب ۱۵۳/۹: سير اعلام الل ۷۱/۱۰؛ سبل الهمدى و شاد ۲۸۴/۲ و مية المرید ص ۱۸۴: 


کرده است. 
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گفت: كاشكى سه جيز از حضرت رسول ال يرسيده بودمی: اول. معناى «كلاله) 
جیست؟ ؛ دوم معنای «أت» در آية:وفاكهة له حیست؟ ؛ سوم از ميراث» نصيب 
عل چند است؟! 

پس چون به زعم خصم» حضرت رسول الله فرموده بود: هر علم که خدای 
تعالی در سينة من ریخت. من در سينة ابوبکر ریختم» سوال كردن ابوبکر از 
رسول الله ییو مستلزم جهل حضرت رسول اله یل و ابوبکر يا مستلزم کفر ابوبکر باشد» 
از جهت أن که حال از دو وجه بیرون نیست: يا ابوبکر حضرت رسول الله را صادق 
می‌دانست يا کاذب. 

اگر ابوبکر أن حضرت را صادق می‌دانست. سؤال كردن او از آن حضرت. مستلزم 
جهل او و رسول الله بوده باشدء از برای آن که اين خبر موضوع دال است بر آن که هر 
جه رسول الیل می‌دانست» ابوبکر نیز می‌دانست يس بر تقدیر صحت اين خبر» اگر 
رسول ال اين سه جيز را دانسته بودی» ابوبکر نیز دانستی و سؤال كردن از کسی که 
ا جه یاف 

و اگر ابوبكر رسول الیو را كاذب دانسته باشد» مستلزم كفر او بوده باشد. 

واكر ابوبكر را معلوم بود كه حضرت رسول لهي مىدانست و او را تعليم ننمود؛ 
این خبر دروغ باشد و افترا و تهمت بر حضرت رسول اللهيية. 

و آن که در حال نزع متأسف بود و يشيمان که از حضرت رسول الله نيرسيده بود 
كه حصّه و نصيب جد از ميراث چند استء دلالت مىكند بر آن كه ابوبكر در ايام 
خلافت و حكومت خود. هر حكم كه در ميراث جد كرده على العباد باطل بوده» و آن 
كه در حين نزع تأسف می‌خورد كه جرا معناى «کلاله» و «اب» نيرسيدم با وجود آن که 
ازعَرَبٍ عربا' بود» و شصت و سه سال از عمر او رفته بود, دليلى قاطع و برهانى ساطع 
۱. هر چند در قالب جملات گوناگون اين مطالب از ابوبكر نقل شده است» ولى به عبارتى كه هر سه جمله را دربر 

گرفته باشدء دست نيافتم. 


۲. عرب عربا: عرب خالص, در برابر «عرب مستعربه» به معناى عرب غير خالص. 
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مبحث نهم ؛ در توضيح عدم صحت خبرى كه روايت كرده محمد بن اسماعيل 


و اس تت 


يُسَدٌَ إلا باب أبي بكر ؛' یعنی 
البته بايد كه باقى نگذارند در مسجد درى الا که مسدود گردانندء مگر در خانة ابوبکر. 


حضرت رسو ال فرمود: لا يَبْقِِنَ في المسجد بابٌ الا 


بدان! عدم صحت اين خبر واضح است به حدیثی چند که در مسند بُراء بن عازب و 
[مسند] ابن عباس و [مسند] زيد بن أرقم و غير آن مروی است که گفتند: 
كان لنفر من أصحاب رسول الله ية أبواب شارعة في المسجد. فقال يوماً: سدوا هذه 


الأبواب الا باب عليٌ ؛ تكلم في ذلك الّاس, قال: فقام رسول الله يغ فَحَمِدَ له وأثني 


عليه ثم قال: آمّا بعد. فاي أمرث بسَّ هذه الابواب غير باب علي فقال فيه قائلکم ؛ 
والله. ما سَدَدْتُ شيئاً ولا فَتَخْنّه ولكتي أَمِرْتٌ بشيء فَاتَبَعْتُ؛' يعنى چند نفر از 
صحابه در مسجد درها باز کرده بودند» حضرت رسول الله روزی فرمود: برآورید 
اين درها را به غير از در خانة على یو پس مردم در آن باب سخنی و غيبتى كردند. 
يس حضرت رسول الله پیز بر حاست و حمد و نای الله تعالی بگفت. بعد از آن فرمود: 


اما بعد» به درستی که من امر کردم به سد اين ابواب به غير از باب علی» يس گوینده و 


۱. صحيح بخاری ۱۲۰/۱ و 4۱۹۱/۴ هم چنین؛ ر.ک: كوفىء (مصنت» ۰۴۷۱/۷ شماره ۴؛ کز همال, ۸۵۵۱/۱۱ 
شماره ٩۳۲۵۹۰‏ ابن سعد الطبقات الاکری ۲۲۷/۲؛ تاریخ دمشن» ۸/۲۴:سداافایت ۰-۲۱۶ ۲۱۷/۳؛ ابن كثير» 
اللسرة الوبق ۴۵۴/۴ و ابن جوزی» اموضوعات» ۳۶۷/۱. ۱ 

۲ راک: صندوق, ای ص ۴۱۳ شماره ۴/۵۳۷؛ دوضة «اعظن» ص ۱۱۷؛ اعمده ص ۰۱۷۵ شماره ۲۷: 
مسند دحمده ۳۶۹/۴؛ المستدرک عن یچ ۱۲۵/۳؛ مجمع رواد ۱۱۴/۹؛ نساتی» الستن لكر 
۵ شماره ۸۴۲۳: نسائی» خصاتص امير المؤميين. ص ۷۲ ۷۳؛ شرح نهج ابلاعب ۱۷۳/۹ شماره ۳۰؛ 
القول المسده ص ۱۶؛ تاریخ مدینه جمشق ۱۳۷ - ۱۳۸/۴۲؛ البدابة والهاه 4۳۷۹/۷ حوارزمی: المناتب» 
ص ۸۳۲۷ شماره ۳۳۸؛ کشت الضف ٩۳۳۸/۱‏ تهج اسان ص ۴۳۵ - ۴۳۶: جواهر (لمطاللب» ص ۱۸۶؛ نايح 
لمودی ۳۵۸/۱۲۵۷ شماره ۴؛ مسند دوبنی» ۲۷۷ - ۲۷۸/۱؛ شماره ۴۱۱ و ابن حنبل» فضال لمحن 
۲ شماره ٩۸۵‏ 
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غیبت کنندۂ از شما در آن باب سخنی گفت. والله من هیچ چیز نبستم و نگشادم لیکن 
به امری مأمور شدم و متابعت آن کردم. 

و هم جنين در مناقب على بن مغازلی مروی است از عدی بن ثابت که گفت: 
خَرَجّ رسول له إلى المسجد. فقال: إن الله آوحی إلى نبیّه موسی أن ین لي 
مسجداً طاهراً لایشکته إلا موسی وهارون وابنا هارون. وإِنّ الله أوحى ال أن ابن 
لي مسجداً طاهراً لایشکته الا أنا وعليٌ وابنا علي ؛' يعنى حضرت رسول الب به 
جانب مسجد بيرون آمد و فرمود: به درستى كه الله تعالى به پیغمبر خود موسى وحى 
کرد که براى من مسجدى طاهر و ياك بناكن كه در آن مسجد ساكن نشود مگر موسى 
و هارون و پسران هارون» و به درستى كه الله تعالى به من وحى فرستاد كه مسجدى 
طاهر بنا کنم كه ساكن نشود در آن مسجد» مگر من و على و يسران على. 

وهم جنين روايت كردهاند از عبدالله بن عمّر كه كفت: 
کنا نقول: خيرالتّاس أبوبكر ثم عُمَر ولقد أوتي على بن آبي‌طالب ند ثلاث خصال, 
لن يكون لي واحدةٌ منهنٌ. أحبٌ إلىّ من حُمُر الثعم: رَوّجَهُ رسول الله بنته ووَلدَت 
له. وس الأبواب الا بابه. وأعطاه الرّايةَ يوم الخيبر ؛ ' يعنى ما مىكفتيم كه بهترين 
مردم ابوبكر است و بعد از او عُمَّر به درستى كه على بن أبي طالب إلا را سه خصلت 
و منقبت داده شده که اگر یکی از آن سه خصلت مرا باشد» دوس تتر است نزد من از 
شتران سرخ: یکی حضرت رسول الله دختر خود را به زنی به او داد و آن دحتر 

۱. ابن مغازلیء مناقب على بن ي طالب» ص ۲۵۲» شماره ۳۰۱؛ هم چنین» ر.ک: العمده. ص ۱۷۷ شماره ۲۷۴؛ 

کشت الاغمہ ۳۳۸ ۔ ۳۳۹/۱ نھچ جما ص ۴۳۹؛ کشت القن ص ۲۰۹؛ نالیم المودف ۲۵۸ ۔ ۲۵۹/۱ 

شماره ۶ و كذابة الطاب الیب ۴۲۴/۲. 

۲ ,حار نوی ۳۱/۳۹؛ کشت الخمف ۳۳۸/۱؛ للعمدىف ص ۱۷۶ شماره ۲۷۲؛ دخاز العټی ص /الا؛ ماحوزی» 
الاربعود حدیتا ص ۴۴۵؛ مسند احمده ۲۶/۲ المستدركك على الجن ۱۲۵/۳؛ مجمم رواد ۱۲۰/۹؛ 
ل باری» ۱۳/۷؛ تحفة و دی» ۱۳۹/۱۰؛ کوفی امصنت. ۵۰۰/۷ شماره ۳۶؛ مسند ی عبی» ۴۵۲ - 


۹ شماره ۵۶۰۱؛ نظم درد انط ص ۱۲۹؛ كن لسك ۱۱۰/۱۳ شماره ۳۶۳۵۹ کی مدینه 
دمشی» Y/Y‏ و خوارزمی» المناقب ص ۳۳۲ شماره of‏ 


۶ 0 منهج الفاضلين في معرفة الأئمة الكاملين 


برای او فرزند آورد؛ دوم» درهاى خانهها که در مسجد بود يّستء مگر در خانة على 
را؛ سوم روز خیبر» رایت را به او داد. 

و هم چنین روایت کرده‌اند از نافع مولای ابن عَمّر که گفت: 
قلت لابن عُمَر: مَن خيرٌ الاس بعد رسول الله. قال: لا أَمٌ لك. ما آنت وذاك؟ ثم 
اسْتَغْعَرائَة وقال: خیزهم بعده من كان يَحِلّ له ما حل له ويَحْرَمٌ له ما يَخْرّمٌ عليه 
قلتُ: مَن هو؟ قال: علي سَدَّ أبوات المسجد وترلد باب عَلیٌ وقال: لك في هذا 
المسجد ما لي وعليك فيه ما عَليّ وأنت وارڻي ووصيّي, تقضي يني جر عداتي 
وتقتل علی سنتي؛' يعنى كفتم من ابن عُمّر را: كيست بهترين مردم بعد از 
رسول اللهين؟ ابن مر گفت: مادر مباد تو راء تو از کجا و اين سؤال ازكجا؟ بعد از آن 
استغفار کرد و گفت: بهترین ایشان بعد از اوء آن کسی است که او را حلال بود آن جه 
رسول ال را حلال بود و بر او حرام بود آن جه رسول الله را حرام بود. نافع 
گفت: من گفتم: که کیست أن کس؟ گفت: على است که رسول ال ابواب خانه‌ها 
که در مسجد بود مسدود گردانید و در خانة على را گذاشت و با او گفت: تو را در این 
مسجد جایز است آن جه مرا در آن جایز است و بر تو مندوب است در این مسجدء 
آن جه در آن بر من مندوب است و بر تو واجب است در اين مسجد. آن جه بر من 
واجب است در آن» و تو وارث و وصی منى» قرض مرا آدا کنی و وعده‌های مرا به 
جای آوری» و بر سنت من کشته شوی. 

يس به موجب اين احادیث» ابت شد که خبری که محمد بن اسماعیل بخاری از 

ابوسعید خذُری روایت کرده -در باب سد ابواب صحابه سوای باب ابوبکر -موضوع 

است و صحیح نیست» و این احادیث راسنيان روایت کرده‌اند و شيعه تصدیق نموده‌اند 


و حدیثی که بخاری ازابوسعید روایت کر ده روایت اوست و تکذیب شیعه. 


.١‏ لأحمدم ص ۰ ۰۱۸۱ شماره TAY‏ طرائف» صن AT‏ شماره ۱ حدرا وی ۰۳۳/۳۹ بو اهد شزرل 
۳ کشت للخمهه ۱ و نهج ماد ص 93 


در نقل احاديث موضوعه در فضيلت ابوبكر و تبيين عدم صحت أن 0 ۵۵۷ 


مبحث دهم ؛ در روشن كردن عدم صحت خبرى كه روايت كردهاند كه حضرت 
رسول الله فرموده: ما طلَعَتِ الشمش ولا غَرَبَتْ عَلى رجل أفضل من أبيبكر' [؛ يعنى 
نتابيد خورشيد بر انسانى برتر از ابوبکر] و به روايتى ديكر: خيرٌ من آبي‌بکر." [؛ يعنى 
بهتر است از ابوبكر]. 

بدان! افضليت و خیریت, يا به حَسَب و نسّب باشد يا به تقوا و عبادت يا به عطا و 
سخاوت يا به علم و شجاعت. و مجموع اين فضائل در حضرت اميرالمؤمنين ند 
موجود بود و در ابوبكر مفقود. 

اگر كويند: افضليت او به حَسَبٍ و سب بود» مىكوييم: حضرت اميرالمؤمنين اند 
از بنی‌هاشم بود و ابن عم رسول الیل و ابوبكر از بنىتيم و بنى تيم أخمل و اجهل و 
اسقط بطون " عرب بودند» و در جاهليت ايشان را قدر و جايى نبود و جرير (جدير) 
در شأن ايشان كفته: 
شعر: 

ويقضي الأمر دون رجال تيم ولا یستأذنون وهم شهود 

وأنك لوارأبت عبید تیم وتسيما قلت أيه العبید؟ 
و شاعری دیگر گفته: 

من الاصلاب ینزل لوم تیم وفي الأرحام یخلق والمشیم 

و در قبیلة تيم» هرگز بزرگی مشهور و جوادی مذکور و تاجری معروف نبوده. 


.١‏ حیة الاو یی ۳۲۵/۳ الإرداض اللضرت ۳۲۰/۱ شماره ۳۷۱؛ کر عمال» ۵۵۷/۱۱ شماره ۳۲۶۲۲؛ تاریخ 
بخداد ۴۳۳/۱۲ و ۲۰۹/۳۰ و سبل المدی و الك ۲۵۶/۱۱ 

۲. ابن حنبل» فضائل اصحلیه ۴۲۳/۱ شماره ۶۶۲؛ من حدرست خجثمت ص ۱۳۳ ؛ د كر ار حلة فى طلب الحدرسته 
ص ۱۸۱؛ كن لاعمالل. ۵۵۶/۱۱ شماره ۳۲۶۲۱؛ تاریخ مدینه دمشق. ۲۰۸/۳۰ و سبل المدى و الإشاكف 
۱ 

۳. اخمل: گمنام‌تر؛ اجهل: نادان‌تر ؛ اسقط: پست‌تر فروتر» فرومایه‌تر؛ بطن: قبیله کوچک زیر بخش قبیله. 

۴. فصو المخترت ص ۸۷؛ مواقف ااتييعت ۵۲/۱ و خاتمة مستدركك الو سال ۲۳۰/۳. 


۸ ۲ منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


دغفل كه نساب عرب بود» روزى در مجلس معاويه ذكر قبايل عرب و تسب و حسّب 
ايشان می‌کرد» و بنى تيم را ذكرى ننمود» چون از ذكر همه فارغ شد معاويه از بنوتيم 
سؤال کرد دغفل گفت: شعر: 

أهل فحش فاش أحلام الفراش إن شبعوا شجّوا وان افتقروا الحواء 

و ابوالعباس گفته: حجر بن جوین با يدر گفت: جملة قبائل عرب را هجو کردی الا 
بنی‌تیم, سبب جه بود؟ گفت: لم أجد لهم ختباً أضعه ولا بیتاً آهدمه, و ابوقحافه - يدر 
ابوبکر -اخمل و ارذل " و اجهل بنى تيم بود. 

اگر گویند: به تقوا و عبادت بود» گوییم: حضرت اميرالمؤمنين.9ة از غر سن و 
طفولیت تا حینی که از دار فنا به عالم بقا رحلت نمود» به طاعت و عبادت حضرت 
صمدیت مشغول بود و پیش از ابوبکر و با او و بعد از او به عبادت خدای تعالی 
اشتغال نموده و طرفة العینی به خداى تعالی شرك نیاورد و معصيت و خطا و زلتى از 
ار صادر نشده؛ و ابوبكر چهل و شش سال مشرک و عابد ون بود و شرب خمر و 
اکل ميته و لحم خنزیر نمود. 

و اگر گویند: به عطا و سخاوت بود گوییم: سخاوت و عطای حضرت 
اميرالمؤمنين إا از آن معروف و مشهورتر است که محتاج به شرح و بیان باشد و 
سورة «هل أتى» و آيه: وإنّما وک الله ود فول و نیوا بو عام لا بالق 
بر طبق اين دعواء شاهدٍ عدل استء و هيج نقلى صحيح نيست كه ابوبکر به کسی 
چیزی داده باشد یا فعلی که دلالت کند بر سخاوت و کرم از او صادر شده باشد. 

اگر گویند: به علم بود» گوییم: معروف و مشهور است كه ابوبکر و عَمَر و سایر 
صحابه محتاج بودند به علم حضرت امیرالمومنین 40د و در قضایای مشله مُعضله 


.١‏ ارذل: زبون‌تر» فرومايهترء خوارتر. 
3 و بّت. 
۳ مائدف أيه هام 


۴ مجادله آیه ۱۲:یا اها لین وا إذا ناجم آَلدَسُولَ ندموا بَئْنَ دی تجواکم دق 


در نقل احاديث موضوعه در فضيلت ابوبكر و تبيين عدم صحت أن 1 ۵۵٩‏ 


رجوع به آن حضرت می‌نمودند و دائماً آن حضرت مسئولٌ عنه بود و ابوبكر و مر 
و ساير صحابه» سائل. 

واكر كويند: به شجاعت بود [كوييم:] عدم شجاعت ابوبكر و فرار نمودن او در 
با کوت ازكقار و اشرار به حلاف انه قريمة :ونا انها این ما إذا ليثم لين 
کتروا رخفا لا روم آذبار من یرهم یذ ديه إلا تحرف لقتال أ مُتَحَيّرا إلى فة 


ع ال سو 


قد باء لب من الله روا دُجَهَنَمُ وَبِنْسَ المَصِيره! -معروف و مشهور است و 
شجاعت حضرت اميرالمؤمنين !د و مقاتله و مجاهدة او با مبارزان و أبطال کفان 
آظهر من الشمس استء و حديث صحيح نبوی: لضربةٌ علي يوم الخندق, أفضل من عمل 
تي" [؛ يعنى البته یک ضربت على در روز غزاى خندق» بهتر از عمل امت من است] 
وإِنّ مبارزة على بن آبي طالب مع عَمْرو بن عَبْدِوَدٌ يوم الخندق, أفضلٌ من عبادة التَقَلِين' [؛ 
يعنى مبارزت على بن أبي طالب ود با عمرو يسر عَبْدّوّد در روز غزاى خندق» بهتر و 
زیاده‌تر است از عبادت جنْ و انس بر طبق اين معنا شاهد عدل است. 
و ابوالف توح اصفهانی " در کتاب نكت اف صول روایت کرده که حضرت 
رسول الله غ فرموده: 
أَوْحَى ال تعالی الب في علي ثلاثاً: إِنّه سيّدُالمسلمين و امام المتّقین وقائدٌ الغُر 
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.١‏ انفال, آيات ۱۵ -۱۶: و هر كس در آن هنكام به آنها يشت كندء مكر اين كه هدفش كنارهكيرى از ميدان برای 
حمله مجدد و یا به قصد پیوستن به گروهی از مجاهدان بوده باشد» به غضب نخدا گرفتار خواهد شد و جای‌گاه او 

1 اللمناطزاات ف مامت ص ۵۰۱ طراتف» ص ۹ عوالی الللثالى. عل شماره ۲ قمی. اللا رسعی۰ 
ص ۴۳۰ و ایر الحلی رب 

۳. اللطرائف. ص ۵۱۴؛ المستدرك على الصحيحين. ۳۲/۳؛ شواهد شین 415/7 تاريخ بخدك 14/۱۳ 
شماره ۶۹۷۸؛ تاریخ مدردته دمشق. ۳۳۳/۵۰؛ کف ااخمف ۱۴۸/۱؛ نهج امان ص ۶۲۷؛ بنایم اللمودف 
2۳/۱ شماره مو اللفردوس ماتور اللخطاب» 2۹۸/۳ شماره 0۶ 


۰ 0 منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


المُحَجَّلِين ' [؛ يعنى خدادربارة على سه جيز به من وح ی کرد: او سَرْوّر مسلمانان و امام 

يرهيزكاران و پیشوای كسانى اس تكه روى ودست و ياى ايشان سفيد و نورانی باشد]. 

کسی كه سيد مسلمانان و امام متقیان و قائد غرَمُحَجُلین باشد, افضل و بهتر باشد از 

ابوبكر و عَمّر. و اگر ايشان به صفت اسلام و تقوا موصوف باشندء در دنيا حاكم و امام 
باشد بر ایشان, و اكر ايشان در قيامت به بهشت روند قائد ايشان باشد. 

ودركتب مخالف و مؤالف مسطور است که بعد از حضرت رسو ل اللهييق 
حضرت امبرالمة منین وة افضل و خبر خلق اش است؛ چنان که در نکت تهون 
عجلی مزبور است که رسول اللهيَيِ حکایت ذوالئدیه کرد و فرمود: یله خيرٌ الخلق.' [؛ 
بهترين مردم او را م ىكشد] و به روايت دیگر: یله أفضلٌ هذه لام [؛ يعنى م ىكُشد او 
را برترين مردم] و متفقٌ عليه است كه ذوالثديه را حضرت امیرالممنین ید به قتل 
آورد. 

و این حکایت در جامح اادلاثل و صود نیز مسطور است. 

و اسماعیل اصفهانی به اسناد خود روایت کرده و حافظ ابی عبدالّه محمد بن معمر 
القریشی صاحب جامح "الوم نيز روایت کرده از مشایخ خود از أبى وائل از خذیفه از 
حضرت رسول الله که فرمود: علي خير البشر من أبئ فقَذ کفر." [؛ یعنی على بهترین 
انسان هاست» هر کس از پذیرش أن سر باز زند. کافر شده است]. 

و ابن مَرْدَوَيّهِ اسناد روایت کرده از سلمان که گفت: رآنی رسول ال فنادانی, و قال: 
با سلمان, فقلت: لبّيك. فقال: أشهدك الیوم أنَّ على بن آبی طالب خيرٌ هذه الامّة وأفضلَهّم' 


يعنى حضرت رسول اللهيّك مرا دید» پس خواند مراء يس گفتم: لبیک» فرمود: گواه 


۱. ر.ک: اعمدی ص ۳۵۷ شماره ۶۸۸ و دخاز العټی ص ۷۰ 

۲ ر.ک: سنوی ۱۵/۳۸ شماره ۲۴؛ لمیر و موازنت ص ۲۲۳۳ و شرح تهج الللاخف ۲۶۸/۲. 
۳. ر.ک: اعوسات وتان ۶۲/۳ شماره ۴۱۷۵ و من یت خشة ص :۱ ۲۰: 

؟. ابن مَرْذوّیْه مناقب على بن ابی طالب» ص ۸۱۱۱ شماره ۱۲۸. 


در نقل احاديث موضوعه در فضيلت ابوبكر و تبيين عدم صحت آن ۲1 ۵۶۱ 


می‌گردانم تو را امروز که على بن ابی طالب» بهترين امت و افضل ايشان است. 
و هم ابن مَرْدَوَيْهِ روايت كرده به اسناد از عَمَبَة بن عامر كه كفت: 
أتيث التبي یز ظهيرة فقال لي: ماجاء بك يا جُهني في هذا الوقت؟ قال: قلث: أَمْرٌ 
عَرَض لي؛ فقال رسول الله په وما ذاك يا جُهني؟ قال: قلتُ: يا رسول الله. ما تقول 
في هؤلاء القوم الّذين يقاتلون معك. منهم من یقول: أبوبكر خيرٌ هذه الأمّة من 
بعدكك. ومنهم من يقول: عُمَر خيرٌ هذه الأمّة مِن بعدك؛ فَمَن خيرٌ هذه الأمّة إن 
حَدَتَ بك حادثٌ اتبعناه؟ فقال: اتّبعوا من اختاره الله من بَعدي ومن اشتق له إسماً 
من آسمائه ومن رَوَجَه الله ابنتي من عنده ومن وگل به ملائکته يُقاتلون مع عدوه؛ 
قلت: ومن هو يا رسول الله؟ قال: علي بن آبي‌طالب:" یعنی آمدم نزد رسو ليغ در 
وقت ظهری» پس حضرت فرمود مَرا: جه جيز آورده است تو را یا جهنی در اين 
وقت؟ گفت: گفتم: امری عارض شده مرا كه آمده‌ام؛ پس حضرت رسول فرمودند: 
آن امر جه جيز است يا جهنی؟ گفت: گفتم: ای رسول خدا! جه می‌فرمایی در قول 
اين جماعت که با تو مقاتله می‌کنند. بعضی از ایشان می‌گویند: ابوبکر بهترین اين 
امت است بعد از توء و بعضی می‌گویند: عَمَّر بهترین اين امت [است] بعد از تو. پس 
کیست بهترین اين امت اگر تو را حادثه‌ای رو دهد -یعنی از دنیا رحلت کنی که 
متابعت آن کس کنیم؟ يس حضرت فرمود: متابعت كنيد آن كس را که اختیار کرده او 
را خدای تعالی» بعد از آن که مرا اختیار کرده و أن كس را که اسم او را از اسمای خود؛ 
حق تعالی اشتقاق نموده و آن كس که تزویج کرده و به او داده خداى تعالی دختر مرا 
از جانب خود و آن كس که موکل گردانیده حدای تعالی ملائک را که در خدمت او با 
دشمنان خداى تعالی مقاتله بکنند. گفتم: کیست أن شخص ای رسول خدا؟ حضرت 


فرمود: على بن ابى طالب است. 


.١‏ ابن مَرْدَوَيْه منقب على بن أني طالب ص ۸۱۲۵ شماره ۱۵۸؛ هم جنين؛ ر.كى: الصراط المستټ 24/7 و قمى؛ 
الاردجين. ص ۰۷۴ 


در روايت كردن اخبار کاذبه كه در فضيلت عمَر روايت کرده‌اند 
و توضيح كذب أن 


واين فصل محتوى است بر دوازده مبحث: 

مبحث اول ؛ در بیان عدم صحت آن جه روايت کرده‌اند که در روز بدر چون اين 
آيه نازل شد: ولَوْلا كتابٌ من الله سَبَقَ لمکم فيما أَخَذْثُمْ عَذَابٌ عَظيي! حضرت 
رسول الله فرمود: لو تزل العذابٌ لما تجئ منه لا عُمَر بن الخطاب؛' يعنى اگر عذابی به 

بدان! این خبر ری دلالت می‌کند بر آن که اگر عذابی نازل شدی, حضرت 
رسول الیو و اهل بیت او و جمیع صحابه» هلاک شدندی و عَمّر نجات یافتی. و اين 
خبر» مخالف قرآن و حدیث و اجماع امت است. 

از آن جهت مخالف قرآن است که الله تعالی در قرآن خطاب فرموده:(وّما كان الله 


۳1 
اس 24 
ور ەر نم م رر نر 


لیعذبهم وََنْتَ فِيهم وَماكان الله مُعَدَبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُون ؛" يعنى خداى تعالى ايشان 
را عذاب نکند مادام که تو در ميان ایشان باشی و ایشان را عذاب نکند» در حالی که 
ایشان استغفار کننده باشند» پس چون امت عالی همت حضرت رسول الله چ به 
۱. انفال» آيه ۶۸: اگر فرمان سابق خدا نبود» به خاطر چیزی که گرفتید. مجازات بزرگی به شما می‌رسید. 


۲ اللاحتحالي 1۴4/۲ اللتعيجب. ص ۱ الاو ره ۹ و سرح تهج الاعف ۰۱۸۰/۱۲ 
۳. اتفال» آيه ۲۳ 


موجب وحی الهى و نص قرآنی» ايمن شده‌اند از نزول عذاب مادام كه رسول الله چو در 
حيات باشند و بعد از وفات او نيز مادام كه استغفار کنند. اگر واضع اين خبرء ايمان به 
خدا و رسول او و قرآن داشتی» اين افترا به حضرت رسول الله نکردی و تجويز اين 
روايت ننمودی» پس - بلا شبهه -محقق شد كه اين روايت» مخالف قرآن است. 

و از آن سبب. مخالفب حدیث است که متفق عليه است که حضرت رسول ا ع 
فرموده: النجوم أمانٌ لأهل الّماء. وأهلٌ بيتي أمانٌ لأهل الأرض ؛ فإذا ذَهَبَتِ النَجومٌ, ذَهَبَ 
هل الشماء وإذا ذَهَبَ اهل بيتي, دَهَبَ هل الأرض ؛! يعنى ستاره‌ها امان اهل آسمان‌اند و 
آهل بيت من» امان اهل زميناندء چون ستاره‌ها نمانند. اهل آسمان نمانند و چون اهل 
بيت من بروند» آهل زمين بروند. 

يس چون رسول اللْهي و اهل بيت او (كه به موجب قرآن و حدیث. امان اهل 
زميناند) هلاک شوند. چگونه تواند بود كه عمّر نجات يابد؟ يس اين خبرء مخالف 

و از برای آن مخالف اجماع است كه امت اجماع كردهاند که حضرت رسول ال 
بهترين انبياست و رسول الله گفته با حضرت اميرالمؤمنين)فا: يا علي لَحْمُك لحمي 
ودَمّك دمي ؛" يعنى ای على! گوشت تو از گوشت من است و خون تو از حون من است. 


د 


و نیز اجماع کرده‌اند که مر گفته: لولا علي لك عُمَر "و لولا مُعادُلَهلّك عُمر." و مخالفان 


ص 


. كمالك الادین» ص ۰۲۰۵ شماره ۱۹؛ العمدی ص ۳۰۸ شماره ١٠۵؛‏ الفإانف ص ۱۳۱ شماره ۲۰۵؛ دخاز 
الى ص ۱۷؛ سبل الهدى و وشات ۷/۱۱ تإيح للمودف ١۷-١/۷۲؛‏ ابن حنبل» فضائل اللصحإف ۶۷۱/۲ 
شماره ۱۱۳۵؛ للمستدركك على الصحححين. ۱۳۹/۳؛ الجامح اصخ ۶۸۰/۲ شماره ۹۳١۳‏ ك هملد 
۲ شماره ۳۴۱۵۵و تدیخ مدربته دمشق. ۲۰/۴۰ شماره ۸۰۶۲ 

؟.ر.كى: خحوارزمی» اامنافب.ص ۱۲۹ شماره ۱۴۳ و کشت القن ص ۰۱۰۹-۱۰۸ 

۳. برای اطلاع از منابع اين عبارت» ر.ک: شرح احقاق احق ۱۸۲ -۱۹۳/۸. 

۴ بيهقى. السنن الکری ۴۴۳/۷؛ سنن دار قطنى. ۳۲۲/۳ شماره ۲۸۱؛ حراسانی» لسن 4۴/۲ شماره 

۶ کوفی» # المصنف. ۵۴۳/۵ شماره ۲۸۸۱۲؛ سير اعلام البلاف ۳۵۲/۱ تهذرب تهذب. ۱۶۹/۱۰ 

شماره ۳۴۹؛ تهذیب الكملك ۱۱۱/۲۸ و اللاصييف ۰۱۳۷/۶ 


۴ ذا منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


اجماع كردهاند كه ابوبكر فاضل‌تر از عُمّر بوده و عَمَر دائماً تمنا مىكرده كه مویی 
بودمى در سينة ابوبكر و مىكفته: ليتني كنت شَعْرَة في صدر آبي‌بکر:" بس چگونه جايز 
باشد كه رسول ال و اميرالمؤمنين94 و اهل بيت او و معاذ و ابوبکر که فاضل‌تر از 
عم است» هلاک شوند و عمّر نجات يابد؟ 

مبحث دوم ؛ در تحقيق عدم صحت خبرى كه نقل كردهاند که حضرت رسول ال 
فرموده: ما أَبُطأَعتّي الوحي إلا ظَنَنْتُ أن يكون قد أَنْزِلَ علئ عُمَر ؛ ' يعنى هركز وحى تأخير 
نكرد از آمدن به من» الا که پنداشتم كه وحى به عُمّر نازل شد. 

بدان! بر تقدير صحت اين خبر لازم آيد كه حضرت رسول اللي تکذیب قرآن 
كرده و کلام الله تعالى را رد نموده باشد. از جهت آن که الله تعالى فرموده: و إِذ أَخَذَ اله 
میفاق ال "و هم جنين فرموده: جوا أَخَذنا مِنَ این مِسياقَهُمْ وَمِنْكَ وین 
وج" پس چگونه تواند بود که الله تعالی. حضرت رسو لين را که - میثاق از او اخذ 
تجودةيزة اد ماه میت من کی زیت رةه 
به نبوت و رسالت مبعوث فرماید؟ 

و نیز اگر اين خبر صحیح باشد. حضرت رسول الیل عَمّر را عظیم‌ترین دشمنی 
بوده باشد» جهت آن که اقصی المراتب و اعلی الدرجات که مرتبه و درجة نبوت 
است» به سبب محمد از عمَر فوت شده باشد و حضرت محمد را نیز عَمّر دشمنی 
بزرگ بوده باشد به سبب آن که هرگاه كه در وحی تأخير افتاده باشده حضرت 
رسول اللهيه از آن جا که جبلّت انسانیت است. متأسف شده باشد و بر مر خشم 
گرفته و دائماً به واسطة آن که مبادا به سبب عم از نبوت و رسالت معزول شود در 


زحمت و مشقت بوده باشد. 


.۱۱۵۰/۳ یاض التضرت ۰۱۵۷/۲ شماره ۶۳۶ و استیحاب»‎ .١ 

۲ ر.ک: اللاستذاتق ۵/۲ و اصحح من ميرة ای اعطم ۸۴/۱ 

۳. احزاب» آيه ۷ (به خاطر آور) آن هنكام را که از پیامبران و از تو و از نوح پیمان گرفتیم. 
۴ همان. 


در روايت كردن اخبار كاذبه در فضيلت عمر ... لا ۸۵۶۵ 


و نيز نزد سيان حلاف ما عَلم الله محال استء يس الله تعالی عَمّر را رسول دانست 
در ازل يا نه؟ اگر او را در آژل رسول دانست و لایزال او رسول نشدء حلاف ما علم الله 
باشد» و اگر او را رسول ندانست؛ وقوع آن محال باشد و رسول الله به يقين داند که 
محال وقوع نيابد. 

ديكر: اكر جايز باشد كه الله تعالى عُمّر را که اكثر اوقات عَمْر و ايام حیات» سجده و 
عبادت أصنام كرده بود, به نبوت مبعوث گرداند. تواند بود كه هر يك از انبيا و رُسل» 
مدتى مشرك بوده و عبادت اوثان كرده باشند و بعد از آنء الله تعالى ايشان را به نبوت 
مبعوث كردانيده باشد. 

ديكر: لازم آید كه حضرت رسو ال در نبوت و رسالت خود به شک بوده باشد 
و منتظر عزل» از جهت آن كه در حين تأخير وحى تصور کرده باشد كه وحى به عَمّر 
نازل می‌شود و او را از نبوت عزل می‌کنند. 

و نيز لازم آید که شک کرده باشد در صدق وعده‌ای که الله تعالی فرموده در آیه: 
وهو ای أَرْسَلَ رَسُولَدُ بالهُدی ودین الحَق لِمُظْهرَهُ عَلَى آلدین کل از برای آن که 
چون انتظار عزل داشته» به يقين ندانسته باشد که الله تعالی او را بر کفار مظفر و منصور 
خواهد گردانید و دين او ظاهر و بر جمله آدیان غالب خواهد شد. 

دیگر: لازم آید که عَرّل انبیا و مرسلین از نبوت جایز باشد و بر تقدیری که عزل 
انبیا و مرسلین از نبوت جایز باشد. تواند بود که قبل از موت انیا ایشان را از نبوت 
عزل کرده باشند. اگرچه خبر عزل ایشان به ما نرسیده باشد. و نيز هر نبی که منتظر 
عزل باشد. جاهل باشد و نتواند بود كه الله تعالی جاهل را به نبوت و رسالت مبعوث 
گرداند» از جهت آن كه الله تعالی فرموده: وقد أَخْتَدْنَاهُمْ على عم عَلَى آلعالمین»" و 
۱. توبه» آیه ۳۳؛ فتح, آيه ۲۸ و صفء آيه 4: او کسی است که رسولش را با هدایت و آئین حق فرستاد تا آن را بر هر 


؟. دخان» أيه ۲ آنان را دانسته بر مردم جهان ترجیح دادیم. 
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نيز هر که جاهلى را که او را عزل بايد كردنء اختیار نمايد و به رسالت فرستد» جاهل 
باشد و جاهل مستحق آلوهیت نباشد» تعالی له عمّا يقول الظالمون علواً كيرا 

مبحث سوم ؛ در تبیین عدم صحت خبری که روایت کرده‌اند که حضرت 
رسول الیو فرموده: لو لم أَبْعَثُ فيكم بت عُمَر؛! يعنى اگر مرا به رسالت 
نفرستادندی» عمّر را به رسالت فرستادندی. 

بدان! هر دلیل كه در بیان عدم صحت خبر: ما یط عٿي الوحي.... در مبحث ما قبل 
تحرير يافته» دال است بر عدم صحت اين خبر مفتری. 

و نیز آیة: ما ا وشفة للعالیین»" که خطاب است با حضرت 
رسول اللهيّة؛ یعنی ما نفرستادیم تو را الا رحمتی از برای عالمیان» دلالت می‌کند بر 
عدم صحت اين خبر موضوع. جهت آن که بر تقدیر صدق اين خبرء معنا و مفهوم أيه 
دروغ باشد. از برای آن که عُمّر از عالمیان است و چون به سبب رسالت و نبوت 
حضرت رسول الله یز منصب نبوت و رسالت از عمّر فوت شده باشد. رسول الله چیه از 
برای او رحمت نبوده باشد بلکه عذاب و نقمت " بوده باشد از برای او جهت آن که به 
سبب وجود رسول الیو عمّر از منصب رسالت محروم شده باشد. 

مبحث چهارم ؛ در روشن كردن بطلان آن جه گفته‌اند: ان الشیطان كان لابَاْمُرٌ 
بالمعاصي و لا يأمر الناس بالفواحش یام عمر كراهيّة أن ینهی عُمَر فلا يعودٌ فیها أحدٌ من بَعْدٍ 


نهیه؛" یعنی به درستی که شیطان امر به معاصی نمی‌کرد و مردم را به فواحش [امر] 


ص 


. الفردوس مور اللخطاب ۳۷۲/۳ شماره ۵۱۲۷؛ ابن حنبل» فضاتل الصحجف ۴۲۸/۱ شماره ۶۷۶؛ شرح نهج 
الإلاعب ۱۷۸/۱۲؛ كز عمال» ۵۸۱/۱۱ شماره ۳۲۷۶۱ ۳۲۷۶۳؛ مجمح الزوائفى ۶۸/۹؛ فيض القدرر. 
۵ هم جنين برای اطلاع از جای‌گاه اين حديث در منابع اهل سنت» ر.ک: تذكرة الموضوعات» ص ۹۴؛ ابن 
عدىء کمن ۱۱۵۵/۳ ابن جوزی» ااموضوعفت. ۳۲/۱: کشف الخفك ۰۱۵۴/۲ شماره ۲۰۹۴ و مزا 
اتدل ۵۰۱/۲ 
۲.ابی آيه ۱۰۷. 

۳. نقمت: عذاب و شکنجه مقابل نعمت و راحت. 


۴ ستعدت ۵2/۲ 


نفو قزر کر ماو عه دحوت اناق اه دا شم ردك ران هن 
كند و آن جه عَمَر از آن نهى كرده باشد» هرگز بعد از نهى او کسی به آن جيز عمل نكند 
و به آن اشتغال ننمايد. و بطلان اين خبر از جند وجه ظاهر و هويداست: 

وجه اول: حضرت الله تعالى صد و بيست و جهار هزار ييغمبر را به نبوت مبعوث 
كردانيد و صد و جهار كتاب بر انبيا نازل شد. و جمله انبيا و مرسلين به امر حضرت 
رب العالمین» مردم را به عبادت الله تعالى دعوت مىكردند و از متابعت شيطان و كفر 
و ظلم و عصيان نهى می‌فرمودند. و شيطان ترک اغواى خلائق نکرد. و مردم را به 
معاصى و مخالفت امر الله تعالى و قتل انبيا [امر] می‌فرمود و مردم متاعبت او نموده» و 
به مناهى و معاصى و ملاهى مشغول شدند. و به امر شيطان» بعضى از انبيا را گشتند؛ 
چنان كه مشهور است که ذكريا؛9ة را در ميان درختء أرّه بر فرق نهادند و می‌بریدند تا 
دو نیمه شد و هم جنين بحیی و و ديكر انبيا را کشتند. ' 

پس چون قول الله تعالی و انبياء شیطان را مانع نشد و اکثر أُمّم را گمراه گردانید و از 
خدا نترسيدء چگونه از عَمّر می ترسید؟ 

وجه دوم: محقق است که در زمان عم مردم به فسق و فجور از شرب خمر و 
دزدی و زنا و لواطه " -و غیرها من انواع الفساد - مشغول من كنك و عر مرو کر 
دست گرفته بود و مردم را از بعضی معاصی نهی می‌نمود." بس چون به زعم محبّان 
عمَر» در زمان او شيطان مردم را امر به معاصی نمی‌کرده و منزجر بوده و کسی به 
معصیت اشتغال نمی‌نموده نهی كردن او مردم را از معاصی» عبث و بی‌فایده بوده باشد. 


إِسْرائِيلَ فی آلکتاب لسن فی آلأرض مرن ون علا کسیر نقل كردهاند. برای اطلاع بیشتر» ر.ک: ضتح 
ری ۳۳۸/۶؛ اللجامم لسکا القرکدنه ۲۱۹/۱۰؛ الدرالسنورء ۲۶۳/۴؛ تاریخ مدینه دمن ۵۶/۱۹ شماره 
۴ و شددة والهدف ۶۵/۲ 

۲. لواطه: کار قوم لوط کردن. 

۳۴ درّه: تازیانه. 


۴ رک: للاستفقت ۵/۲ 
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و اولیای عُمّر روایت کرده‌اند در فضیلت او که در زمان عم ابوشحمه -پسر عمّر 
- بر زنی بهودیه عاشق شد و شرب خمر نمود و با آن زن زنا کرد و عَمّر بر او اجرای 
حد نمود و او را صد ده بزد. و بعد از آن که او را نود ونه درّه زده بود بمّرد. عمّر بعد 
از موت اوء او را یک ده دیگر بزد تا صد دره تمام شد.! 

يس چون به زعم خصمء شیطان در زمان عم مردم را امر به معاصی نمی‌کرد؛ 
جهت آن که کراهت داشته و می‌ترسید که اگر مردم معصیت کنند. تر ایشان را از آن 
نهی نماید و بعد از آن که او نهی کرده باشد. هرگز کسی معصیت نکند. و -بلا شک - 
پسر به يدر نزدیک‌تر باشد از مردم اجنبی. يس چون شیطان پسر عمّر را به معصیت 
امر کرد و از او نترسید, به طریق آؤلی که از او نترسیده باشد که اجانب او را به معاصی 
امر نماید. 

و این حکایت که اولیای عَمّر در فضیلت او روایت کرده‌انده موجب فضیلت او 
نیست» بلکه مستلزم جهل او است؛ از جهت آن که روایت کرده‌اند که بعد از موت 
پسر او را یک درّه دیگر بزد و اجرای حد از تکالیف شرعی است و به سبب موت» 
تکلیف منقطع می‌شود. يس ده زدن بعد از موت. مستلزم جهل باشد. و نيز میّت 
جماد است و جماد به ضرب متأذی نمی‌شود پس ميت را زدن» مستلزم جهل و عبث 
و بی‌فایده باشد. 

وجه دیگر در بطلان خبر مذکور: متفق عليه است که در زمان عم مردم به شرب 
خمر مشغول می‌شدند و قمار می‌باختند و الله تعالی در قرآن فرموده: نما رید 
آلشَّبطانٌ أن بقع نکم العداوة وَالبَفْضاءَ فِى الخَمْرٍ وَالميْسِرِه» ' و چون به موجب قول 
الله تعالی, خمر و مَيْسِر از خبائل " و دام‌های شيطان است و در زمان عَمَر بوده» يس 
۱. ر.ک: للاصجى ۰۱۷۸/۷ شماره 14١١1؛‏ للاستحايه ۸۴۲/۲ و اللإبضلب ۲۷۲ ۲۷۷ (پاصفحه). 


۲. مائده آيه :٩۱‏ شیطان مى خواهد با شراب و قمار در ميان شما دشمنی و کینه ایجاد کند. 
۳ مَیسر: قمار کردن قمار بازی؛ حبائل: (جمع حاله) دامهاى صيدان. 


در روايت كردن اخبار كاذبه در فضيلت عمر ... [] ۵۶٩‏ 


چگونه در زمان او شيطان مردم را به معاصى امر نكرده باشد؟ 

مبحث پنجم ؛ در ظاهر كردن عدم صحت أن جه روایت کرده‌اند که حضرت 
رسول الیو فرموده: ان الشیطان يَفِرٌ من ظِلٌ عُمَر؛! یعنی به درستی که شيطان از ساية 
عمّر می‌گریزد. 

بدان که این خبر مكدب قرآن است. از جهت آن که محقق است که عم اکثر عمر 
خود را به سجده و عبادت اصنام و شرب خمر و اکل ميته و لحم خنزیر و انواع 
معاصی و مناهی صرف کرده بود و الله تعالی در شان کفار و عصات فرموده: ورين 
هم آلشیطان أغْمالَهُمْ فَصَدَهُمْ عن اليل" و نير فرموده: وِوَيُرِيدُ آَلشّيْطانٌ أن 

و نیز متفق عليه است که عَمَر از انبیا فاضل‌تر نبوده و شيطان وسوسة آدم صفی اه - 
كه نبی بود و از اولوالعزم -كرد ؛ چنان كه الله تعالی فرموده: (قَوَسْوَس إِلَيْهِ الشَيِطانْ» ؟ 
و هم جنين وسوسة موسی ا -كه كليم الله بود و از اولواالعزم -كرد؛ هم چنان که 
الله تعالى اخبار فرموده كه موسى بعد از آن که یکی از قبطيان”كُشته بود فرمود: «هلذا 
ین عَمَلٍ آلشّيطارِع؛ ”و هم جنين ايوب گفت:أَنّى یی الشّيِطانٌ بِنُصْبٍ وعذابه»" و 
الله تعالى خطاب فرموده با حضرت سيد انبيا: وما أَرْسَلْنا من فك ین رَسُولٍ ولا 


5 2 7 عه ي 0 
إلا إذا تمنی آلقی الشيْطان فِىأمْنيّده, “زعم خصم آن است که سبب نزول اين آیه, آن 


.۲۲۶ عبيون الخال الرضايو, ۲۰۳/۱؛ الصراط المستقي ۸۱/۳ و المناظرات فى للاعامق ص‎ .١ 

۲ نمل» آيه ۲۴: (ياد آور) هنكامى را که شيطان اعمال آنان را بر ايشان بياراست و آنان را از راه راست بازداشت. 

۳.نسای آيه ۶۰: شيطان می‌خواهد آنان را به كمراهى عميقى فرو برد. 

۴ طه آيه ۱۲۰: پس, شيطان او را وسوسه كرد. 

۵. قبط: ساکنان بومی مصرء در مقابل «سبط» که از نسل یعقوب بودند. 

۶ قصصء آیه ۱۵: اين» کار شیطان است. 

۷. صء آيه ۱ شیطان مرا به رنج و عذاب افکنده است. 

۸ حج» أيه ۲ هیچ پیامبری را پیش از تو نفرستاديم مگر این که هركاه آرزویی می‌کرد شيطان در آن 
القائاتی داشت. 


۰ 0 منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الکاملین 
منهج في معر 


بود که حضرت سید المرسلین و خاتم النبيّين يط در مسجد الحرام نماز مى كرد 
در حینی که مشرکان آن جا حاضر بودند و حضرت رسول الله بعد از قرائت سور 
(فاتحه» به خواندن سورة «والنجم) مشغول شد و حون به اين آيه رسيد: لِوَمَناة لاله 
الأخْرئ)»' شيطان بر زبان آن حضرت القا کرد: تلك الغرانيق الأولى ون شفاعتهنٌ لتُرتجى 
[؛ يعنى ايشان بتان بلند مرتبه هستند و شفاعت ايشان اميد می‌رود]؛ مشركان كه اين 
كلام از حضرت رسال تين بشنیدند. عظيم خرم شدند و گفتند: محمد تعظيم شأن اله 
ما كرده و اثبات شفاعت ايشان نمود. حضرت رسول اه از اين حال به غايت ملول 
و محزون شد. حضرت الله تعالى اين آيه فرستاد: ما أَرْسَلْنا ین قَبلك مِنْ رَسُولٍ 
وَلَاتبِىٌّ الا اذا تَمَنَىَ علفی آلشیطان فى یھ" أى قرائته. 

پس به زعم خصم بر تقدیر صحت اين خبر مفتری» لازم آيد که عمّر بهتر و 
فاضل‌تر از حضرت سيد المرسلین و خاتم النبيّين و جمله انبیا باشد. جهت آن زعم 
ایشان آن است که جمله انبیا و مرسلین از کید و وسوسه شیطان خلاصى نیافتند. و مع 
ذلك» شیطان از سایهٌ عمّر می‌گريزد. 

و نیز این خبر مُفترى» مُبطل آیۀ دیگر است از کلام الله تعالی؛ از جهت أن که 


مفسرین و محدئین و ارباب سیّر و تواریخ, اتفاق کرده‌اند که در روز احد. ابوبکر و 


۱. نجم آیه ۰و منات که سومين آنهاست. 

۲ از جمله مسائل مورد احتلاف ميان شيعه و اهل سنت» ماجرایی است که در تاريخ به نام آیات شیطانی يا افسانة 
غرانیق معروف است. همان گونه كه در متن آمده است. گروهی از مفسران سنی در تفسیر آیه ۵۴ سورهٌ حج 
مدعی شده‌اند که شیطان توانسته است با منحرف كردن ذهن ييامبر» جملاتی از خود را به پیامبر القا کند و ایشان 
نيز بدون توجه, همان جملات را به جای وحی برای مردم بخواند. اين مسئله از آن جهت اهمیت بيدا می‌کند که 
عصمت ییامبر را در مسئله خطا زیر سژال می‌برد. برای اطلاع از دیدگاه مفسران سنّى در اين باره؛ ر.ک: دامح 
یادن ۲۴۶ ۰ ۲۵۰/۱۷ و ۱۴/۲۴ شماره ۲۳۲۳۴؛ جصاص, لحكام القرآف ۳۲۱ ۳۲۲/۳؛ سیب نزول 
ابات ص ۲۰۸ ۔ ۲۰۹؛ زاد المسین ۰-۳۰۲ ۳۰۳/۵؛ للجامع الاحكام القرکدن» ۰-۸۴ ۸۶/۱۲ و ۱۲۴/۱۷؛ تضير 
القرآن العظل ۲۳۹ - ۲۴۰/۳؛ تضیر البلالین: ص ۴۴۰ - ۴۴۱؛ الدر المنتور ۱۹۴/۴ و ۳۶۶ ۳۶۷؛ لاب 
النقوك. ص ۱۲۵ و ۱۳۶؛ جواهر الحسادنه ۱۲۹/۴ و فتح القدیی ۰-۴۶۱ ۴۶۳/۳. 


عَمَرو جمله صحابه گریختند. الا حضرت امیرالم منینیدٍ و عبّاس و سفيان بن 
حارث و ربيع بن حارث و أَيْمَن بن آم أَيْمَنْء و الله تعالى در قرآن فرموده: «إنَّ لین 
توا منکم يَْم نی آلْجَمْعانٍ إِنّما آَسْتَرلّهُمٌ آلشّيْطان) ؛' يعنى آن كسانى كه كر يختند و 
به هزيمت رفتند » در آن روز که لشكر اسلام و لشكر كفار به هم رسيدند شيطان 
ايشان را از راه برد ؛ و متفق عليه و معروف و مشهور است ميان مخالف و مؤالف» و در 
کتب سیر و تواریخ مسطور است که عمّر در روز غزای احد و غزای نین گریخت. 
پس اگر اين خبر صحیح زود بایستی که شیطان او را از راه نبردی و در غزای احد و 
دیگر غزوات. نگریختی, بلکه چون عَمّر در میدان قتال در غزا حاضر بود» شیطان از 
او بگریختی و چون شیطان بگریختی» هیچ كس از صحابه نگریختی. 

مبحث ششم ؛ در بیان كردن عدم صحت خبری که مخالفان روایت کرده‌اند که 
حضرت سيد خافقین باه" فرموده: إن الله تعالی وضع الحقّ على لسان عُمَر؛' يعنى به 
درستی که الله تعالی نهاده [است] حق را بر زبان عم 

و بعضی از ایشان روایت کرده‌اند که فرموده: إِنَّ الحق لَيَنْطِقُ علی لسان عُمَر :* يعنى 
به درستی كه حق» سخن می‌گوید بر زبان عمّر. 

بدان! اين خبر موضوع است و صحیح نیست. و دلیل بر عدم صحت اين خبر آن 


.۱۵۵ آل عمران آیه‎ .١ 

۲. هزيمت رفتن: گریختن, گریزاندن. 

۳. خافق: کناره عالم» خافقین: مشرق و مغرب. 

1 مسند (حمد» ۵ و ۱۷۷؛ سن من محف ef۰/۱‏ شماره ۸ سنن ف داو 7/۲ شماره 4۶۲ مجح 
لو واتدب ۹ كو فى» المصنف. ۰۴۷۸/۷ شماره ۱ اامنتسب من مسند عند ین حمده ص ۵ ۲ شماره ۷۵۸؛ 
ضحاک» اأستف ص APY‏ شماره ۹۵ مسند امین ۶2۰۳/۴ شماره ۲۳۵۶۵ کزالعمال. ۵۴/11 شماره 

7 ۷۸ مٍقات ااکری. ۳۳۵/۲؛ تریح مدنت دمشق 07 - 444/66 صحیح إن حبق ۳۱۲/۱۵ شماره 
FAAASA‏ ¢ مسال الاامام محمد eFPA/Y‏ سیر ه" الللحليف ع تخریج دلت السمعيةت ۵۵/١‏ ټل لاوط 
۳ 4۲۳۴/۸ تحفة او دی ١112/1؛‏ العلل الواردة فى جات اللبويت ۳۵۸/۶ شماره ۱۱۱۶و 
تهذب کل ۱۱۴/۲۳ 

۵ ر.ک: بحر لبون ۰۱۶۳/۲۳ 
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است كه زمخشرى در تفسير كثاف و ديكر مفسرين در تفاسير» و محدثين در كتب 
احاديث روايت كردهاند كه در روز غزاى بدن بعد از آن كه عباس و عقيل را اسير 
كرو حضرت رسالت وه در شأن ایشان با ابربکر و مر مشورت کرد. ابوبکر گفت: 
ایشان را نباید کشت و عُمّر گفت: ايشان را بايد کشت و حضرت رسول الله سخن 
عُمّر قبول نکرد و ايشان را نگشت.! يس اگر حق بر زبان او موضوع بودی. حضرت 
رسول الیو به رأى او عمل نمودىء و بر قول او حکم فرمودی. ۱ 
دلیل دیگر بر عدم صحت اين خبر: در صحيح بخاری و اکثر كُتب احادیث 
مسطور است: 
حضرت رسول ال در مرض موت فرمود: ايتوني بدوات وکتب لأكتّب لکم كتاباً 
يسم ماد الاختلاف بعدي؛ یعنی دوات و کاغذ بیاورید تا از جهت شما کتابتی 
بنویسم که قاطع ماد اختلاف باشد بعد از من» و چون أن مردم قصد کردند که دوات 
و کاغذ نزد رسول ال حاضر کنند؛ مر گفت: الرّجِلٌ یهذي؛ یعنی اين مرد هذیان 
می‌گوید. 
و روایتی دیگر آن است که گفت: ان الرّجلَ لَیَهجُر؛" يعنى به درستی که [اين] مرد 
هرزه و بیهوده می‌گوید. 
يسء اگر حق بر زبان او ناطق بودی» رسول ال [را] هرزه‌گو نخواندی» و نیز اگر 
حق بر زبان او ناطق بودی» در اسلام خود شک نکردی و از خذیفه نپرسیدی که من 


م 


ا دو هس أنه ۷ سوره انفال آوردهاند:ما كان لب أَنْ يَكُونَ لَهُ أشرئ ختی یخن فى 
الأرض تُرِيدُونَ عَرَضَ آلدثيا وله رید الآخِرَة رال ری حَكِيج. ر.ك: اللكشاف. 770 ۲۳۶/۲؛ تفسیر الترآن 
الاعطلي ۲۳۸ ۲۳۹/۲۰ الدر المتون ۲۰۲/۲؛ فح القدیرں ۳۲۷/۲ سير اعلا لوح ۸۳/۲؛ ابداية و "لها 
۳ سبق اللهدى و الإشاف ۶۰/۴؛ نصب الإإبة ۲۵۷/۴؛ كن الملل ۴۱۹/۱۰ شماره ۳۰۰۰۶ و تاریخ 
مدینه دسشت ۲۹۰/۲۶ شماره ۵۵۷۵, 

۲. پیش از اين برخى از مصادر اين ماجرا را که با عبارت‌های گوناگون نقل شده و در تاریخ به «یوم الخمیس» 

شهرت دارد یادآور شدیم. برای اطلاع بیشترء ر.ک: اللسعة من السلف» ص ۴۹ - ۵۶. 


منافقم يا نه؟' و در روز حَدَيْبِيّه نگفتی: ما شَكَكْتُ في نبؤة محمّد قط الا يوم الحُدَيْبِيّة؛؟ 


يعنى شک نكردم در نبوت محمد هرگز الا روز خدیبیه ؛ جنان كه در صحيح بخارى و 
دیگر کتب احاديكهو تفاسیر نيز مسطور است. 


و نیز اگر حق بر زبان او ناطق و موضوع بودی» چیزی نگفتی که مخالف قرآن 


بودی؛ چنان كه سنیان روایت کرده‌اند: 


عَمّر روزی بر منبر گفت: هر که زن را بیشتر از چهارصد درهم مه کند. من او را حد 
بزنم. پیرزنی برخاست و گفت: ای عمر! سخن تو اولی است به قبول كردن يا سخن 
فد وا اس سجن ی بعلن پیرزن گفت: خداى 
طون ردم آشتندال رذج مَکان روج وأنیتم اخداهن قنطاراً فلا تَأَخُذُوا مه 

لكلو يق که ی دک ASE EES A‏ 
هيج از او باز مَستان! و تو مىكويى: هر که مهر زن از چهارصد درهم زياده كند» من او 
را حد بزنم. عُمّر گفت: كلّكم مه من مر حَبَّى العجايز؛' يعنى همه از مُمَر 


. لعجب ص ۶۲؛ الطرائتف» ص ۴۷۰؛ الخدیی» ۲۴۱/۶؛ هم چنین برای اطلاع از توجیه علمای سنی» ر.ک: 


مقدمة فتح لإبارى. ص ۴۰۲ و فح الملك اله ص ۱۲۴. 


5 وسال المر تضى» ۴۳/۱ فصو ل اللمختارة ص 384 التحبجحيب ص f‏ الطراشف. ص 39 عین العبرتةت 


ص ۲۲؛ الصراط اامستتیم. 4۷۹/۳ محل انوا ۳۳۵/۲۰؛ صنعانی. ااسصنف» ۳۳۹/۵؛ صحيح امن حباداه 
TT!‏ اللمحجم کین ۱۳ ۔ ۱۴/۲۰؛ جامح یدنه ۱۲۹ ۱۳۰۱/۲۶؛ الدر ممتتوین ۷۷/۶ وك معا ۲۹۵/۳ 
جامع یانب ٠٠/۲۶‏ الروض الانف ۵۳/۴ تبج مدینه دمشق ۲۲۹/۵۷؛ سبل المدى وللرشا 4۵۳/۵ من 
حيات خلفة عم بن اللخطاب. ص ۷۱ شماره ۳ موسوعة اريخ للاسلامي. ۶۲۵/۲ 


. قنطار: یک يوست گاو د پر از زر یا سيم. 
وک دی 6 44/۶ شماره هو ۴ سح تولره PAV‏ الفتوحات اللاسلامية fFA/Y‏ نور 


حصا ص ۶۵؛ اللطرائيل. ص ۵۱۶؛ الصراط ااه ۲ خلاصة عبقات وی ۱۸۹/۳ شماره ۷؛ 

اللاستغاتق ۴۵ ۴۶/۲۰ المسح شد ۰ ۔ ۵۳۹ بر بیهقی. ١‏ ااکری ۲۳۳/۷ مجمع ال واشد» ¢TAF/F‏ 
ص ار 

شرح نيج اتب ۱۸۲/۱ و ۲۰۸/۱۲؛ كو (عمالل» ۵۳۸/۱۶۵۳۶ ۷ ۴۵۷۹۸-۶؛ فض القدیں 

۲ شماره ۱۱۸۷؛ کشت الخفای ۲۷۰/۱۲۶۹ و ۱۱۸/۲۱۱۷ شماره 4۱۹۶۰ تضیر الشركتا ااحظم. 

۱ اادر المتور» ۱۳۳/۲ و تح القدی ۴۴۲/۱. 
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و نیز اگر حق بر زبان عُمّر ناطق بودی» اطفال او را الزام ندادندى؛ جنان كه 
روايت كردهاند: 
عُمّر روزى به جمعى از اطفال بگذشت که بازى مىكردند. عمّر به ايشان كفت: از آن 
وقت كه از شما مفارقت کردم خیر نديدم. یکی از اطفال به او گفت: تو حضرت 
رسول ال راديدهاى و اين سخن مىكويى؟ دیدن رسول ال بهترين 
خیرهاست. عم مُشتی خاک برداشت و بر دهان انداخت و گفت: كَل الاس أعقل 
من عُمَر ختی الصّبيان '؛ یعنی همه مردم از عُمَر عاقل‌ترند تا کودکان نیز. 
مبحث هفتم ؛ در تحقیق كردن عدم صحت خبری که نقل کرده‌اند که حضرت 
رسول الله فرموده: يا عُمَرء لما آشري بي إلى السّماء ليلة المعراج. دخلث الجتة, فرأیت 
فيها قصراً من ذهب. فَأَعْجَبَنيِ فقلت: لِمَن هذا القصر؟ فقالوا: لقتى من قريشء فقلت: من هو؟ 
قالوا: عُمَر بن الخطاب. فما مَتَعَني من دخوله الا ما آغرقه من غيرتك يا عُمَر؛ ' يعنى شب 
معراج که مرا به آسمان بردند» به بهشت رفتم» سق در بهشت کوشکی ' ديلام از طلاء 
پس تعجب كردم و دیدن آن كوشك مرا به شكفت آورد و به آن مايل شدم. پس گفتم: 
مراكه راست اين قصر؟ گفتند: جوانى از قريش را! پس كفتم من كيست: آن جوان؟ گفتند: عمّر 
بن خطاب. يس هيج جيز مرا مانع نشد از دخول آن کوشک. إلا آن كه می‌دانم غير تو رااى عَمَر. 
بدان! عدم صحت اين خبر ظاهر و هویداست. جهت آن که چون حضرت رسول الله 


کوشک خود را و کوشک دیگر انبیا و سل را در بهشت دید تعجب نفرمود و چون 


عص 


. الصراط المستقې ۱۶/۳؛ للاردحين. ص ۵۴۳ و اللاستخلاق ۴۶ ۔ ۴۷/۲. 

؟. نسائی» فضائل اللصححجيف ص ١٠؛‏ مسند احم ۱۰۷/۳ و ۱۹۱؛ صجح بخاري ۷۹/۸؛ كوفى؛ المصتف 
۷ شماره ۲۵؛ ضحاک» انب ص ۵۷۱ شماره ۱۲۶۷؛ نسائی» امسن ااکری ۴۱/۵ شماره ۸۱۲۶؛ مسند 
ی علی. ۳۹۰/۶ شماره ۳۷۳۶؛ المنتقى من اسن المسندة ص ۰۱۷۷ شماره ۷۰۶:؛ صحح ون جادنه ۲۵۰ - 
۱ شماره ۵۳؛ المعجم الاو سط ٩۲۰/۹‏ موارد الظمآداه ص ۵۳۷؛ الجامح الصفی ۶۴۴/۱ شماره ۴۱۸۲؛ 
كن لاحمال. ۵۹۵/۱۲ شماره ۳۵۸۵۱؛ تریح مدینه دمسیق» ۰۱۴۷/۴۴ شماره ۹۶۲۳ و سبل المدی و شاد 
۱ 


۳ کوشک: قص بارگاه و سرای عالی, کاخ. 


در روایت کردن اخبار کاذبه در فضیلت عمر ... ۳ ۸2۷۵ 


کوشک عَمّر را دید تعجب فرمود و ميل به آن نمود بايد كه کوشک عمّر از کوشک 
رسول اللهيي و دیگر انبیا و رُسل بهتر بوده باشد. و چون قصر او از قصر رسول الله و 
قصر دیگر انبیا بهتر باشدء لازم آید که او از رسول الله و انبپا افضل بوده باشد و قائل 
اين قول -بلا خلاف -کافر باشد. یا آن کوشک عَمَرء مثل کوشک حضرت رسول اللہ ب 
و کوشک انبیا و مرسلین بوده باشد و بر اين تقدیر لازم آید كه رسول الله و عمّر در 
فضیلت مساوی بوده باشند. از جهت أن که محقق است که رفعت درجه و علو منزلت 
و مرتبت هر کس در بهشت به قدر فضیلت و ثواب و علم و عمل آن كس خواهد بوده 
و هر كس که گوید: حضرت رسول الله و عَمَر در فضيلت مساوی بودند کافر شود 
بلاحلاف. 

و اگر گویند: کوشک حضرت رسول الیو بهتر است از کوشک عمر و درجة او 
عالی‌تره پس جه جيز بود كه حضرت رسول الله را به شگفت آورد؟ و به جه سبب 
محتاج بود به دخول در کوشک عمّر با وجود آن که کوشک او بهتر بود از کوشک عَمَر 
و درجه او عالی‌تر و منزلت و مرتبت أو رفیع تر؟ 

و در بیان عدم صحت اين خبر» حاجت به [طناب ' نیست. زیرا که بطلان او محقق 
و اهاز اموت 

مبحث هشتم ؛ در توضيح عدم صحت خبری كه روايت کرده‌اند كه حضرت 
رسول الله فرموده: عَمَر سراخ آهل الجَنّة؛ ' يعنى عمّر چراغ اهل بهشت است 

بدان! اگر عمّر سراج اهل بهشت باشدء حال از دو وجه بیرون نخواهد بود: یا 


۳ 
۹۹4 


بهشت محتاج سراج باشد يا نباشد. اگر بهشت محتاج سراج نباشد» سراجیّت عْمَّر 


۱ اطناب: دراز کشیدن عبارت و لفظ را؛ دراز كردن و طول دادن در کلام؛ طول دادن سخن. 

3 عبحیم وانده ۷۴/۹ تاریح مدینه دمشق ۱۶۷/۱۴۴۱۶۶ لهابة فى عریب حدسته ۳۵۷/۲؛ سا 
العرب ۲۹۷/۲؛ تاج العروس» ۵۸/۲؛ هم چنین برای اطلاع از جای‌گاه اين حديث نزد علمای سنی» ر.ک: تذکرد 
المو ضو عات» ص 45؛ ابن عدىء الكامل.ء ۱۹۰/۴ الملل الواردة فى اللالحادرست اوت ۰۲۷۷/۵ شماره ۸۸۰و 
اسان مراد ۱۷۶/۶ شماره ۶۱۹ 


۶ 0 منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


بىفايده و عبث باشد و اگر بهشت محتاج سراج باشد» حال از دو وجه بيرون نخواهد 
بود: يا عُمّر بيش از انبيا و رسل در بهشت رود يا بعد از ايشان. 

اگر كويند: عُمّر پیش از انبيا و مرسلين در بهشت رود در جواب كوييم: نتواند بود 
كه كسى كه اكثر عمر خود به سجده و عبادت اصنام و اكل ميته و شرب خمر صرف 
كرده باشد» پیش از انبيا و مرسلين در بهشت رود. 

واكر گویند: انبيا و مرسلين پیش از عمر به بهشت روندء بر تقدير صحت این خبرء 
انبيا و رسل در تاريكى ايستادهاند تا زمانى كه عمّر -كه به زعم مخالف چراغ اهل 
بهشت است - برسدء و بر اين تقدیر» عَمّر فاضل‌تر از انبيا و مرسلين باشد و جايز 
نباشد كه مفضولء مقدم باشد بر فاضل. 

و اگر گویند: «سراج» عبارت است از نور روي عمّر و مراد به «سراج» نور روي 
اوست. در جواب گوییم: حال از دو وجه بیرون نیست: يا نور روي عمّر بیشتر از نور 
روي انبیا و رسل باشد يا کمتر. اگر نور روي انبیا و رسل بیشتر باشد» حاجت به نورٍ 
روي او نباشد. و اگر نور روي او بیشتر از نور روي انبیا و مرسلین باشد. او از ایشان 
فاضل تر باشد» و هر كس که كويد عمّر فاضل‌تر از انبیا و مرسلین است - بلاخلاف - 
کافر باشد. 

مبحث نهم ؛ در تبيين عدم صحت خبری كه روایت کرده‌اند كه حضرت 
رسول الله روز «عرفه» به جانب عمّر نظر کرد و فرمود: إِنّ الله تعالی باهی بعباده عامّة و 
باهی بر خاضّةً؛! يعنى به درستی که حضرت الله تعالی مباهات نمود به بندگان خود 
عموماً و مباهات فرمود به عمّر خصوصاً 

بدان! جایز نیست و محال است که حضرت الله تعالی» حضرت رسول ال را که 
افضل و اکمل و خلاصه عالمیان است» داخل عامة بندگان گرداند و خصوصاً به او 


مباهات و مفاعرت نفرماید و با وجود حضوو آن حضرت به عجر خصوصاً ماعات 


3 مجمح ال وات ۶۹ ۷٠/۹‏ المحجم الاو سط AA/Y‏ شماره ۶ و ضحاک» اتف 4۵/۸۶/۲ شماره ITY‏ 


در روايت كردن اخبار كاذبه در فضيلت عمر ... 0 ۵۷۷ 


و مفاخرت نماید. يس بر تقدیر صحت اين خبر لازم آید که عمّر از حضرت 
رسول الله بی فاضل تر بود و قائل اين قول -بلا حلاف -کافر باشد» و در عدم صحت 
این خبر همین کافی است و حاجت به تطویل نیست. 

مبحث دهم ؛ در ظاهر كردن عدم صحت خبری که روایت کرده‌اند که حضرت 
رسول اللي در دعا فرمود: اللّهم آعِرٌ الاسلام بأحد الرّجلين: بأبيجهل بن هشام أو بعتر بن 
الخطاب ؛ قالوا: فاستجاب دعاةه في شأن عُمَر؛' يعنى بار خدایا! عزيز گردان اسلام را به 
یکی از دو مرد: به ابوجهل بن هشام يا به عمّر بن خطاب. گفتند: پس مستجاب شد 
دعای حضرت رسول الله در شأن عمّر. 

بدان! بر تقدیر صحت اين خبر موضوع. لازم می‌آید به زعم خصم وضیع ‏ که 
مرتبت و منزلت عمّر اعلا باشد در عر منیع "و قدر رفیع -نزد حضرت ملک سمیع و 
نزد مردم» از مرتبت و منزلت حضرت رسول یه از برای آن که زعم خصم آن است که 
الله تعالی دين را به حضرت رسول ال عزیز کی هه و کرو 
چون ‏ بلاخلاف - حضرت رسو الله افضل بوده از عمَّر و به اتفاق» مرتبة آن 
حضرت ارفع و اعلا بوده از مرتبة عمّر, اين خبر صحیح نباشد. 

و نيز مدعای خصم أن است که ابوبکر افضل بوده از عمّر و اين خبر نقیض مدعای 
اوست. از برای آن که اين خبر دال است بر آن که الله تعالی دين را به ابوبکر عزیز 
نگردانید و به عمّر عزیز گردانید -و بلا شک -هر که دين به او عزیز گردد» افضل باشد 
از کسی که دين به او عزیز نگردد. 


.١‏ مسند احم ۹۵/۲؛ سنن ترمذى. ۲۷۹/۵ شماره ۳۷۴۶؛ المستدوك على الصححن. ۸۳/۳ و ۵۰۲؛ مجمح 
واند» ۶۱/۹؛ فتح الجاری ۸ ۳۹/۷ اامنتحب من مسند عد ین حید ص ۰۲۴۳۵ شماره ۷۵۹؛ كرا العمال 
۱ شماره ۳۲۷۷۲؛ الدر المتوی ۴۳/۳؛ (طقات ااكبری ۳ تایح مدردنه دمشق ۲۴/۴۴؛ 
اسداافايت ۵۵/۴ و عون للا ۱۶۰/۱. 

۲ وضیع: فرومایه ناکس. 

۳. عز منیع: عزت و ارجمندی. 


۸ 1 منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


و نيز عمّر مردی شجاع نبود و أو را مُلكى و رياستى و منصبى و امارتی نبود و از 
خاندان رفیع نبود» و قومی و قبیله‌ای بسیار و معتبر نداشت که به اعتضادو يارى ایشان؛ 
اا واه سول او مها نان رده تناو هو کرد ساف ره اف 

اما بر تقدیر صحت این خن چون عمر مکٌار و عدار و طرّار و فل و کاید و فتان 
و شریر بود» یمکن که حضرت رسالت یغ اين دعا کرده باشد تا حضرت الله تعالی شرٌ 
و مکر و حيلة و غدر او از مسلمانان باز دارد به اظهار اسلام او. 

مبحث يازدهم ؛ در بیان بطلان خبری که روات ان از عايشه که او گفت: 
روزی حبشیه‌ای در محله‌ای از محلات مدینه رقص می‌کرد و اطفالٍ صغار و کبار و 
مردم بسیار نزد أو جمع شده بودند. حضرت رسول الله چون آواز مردم بشنید 
برخاست و تفرج [به] رقاصی او می‌کرد و با من گفت: ای عایشه! تو نیز اگر می‌خواهی 
بای و تفرّج [به] رقاصی کن. من برخاستم و دست بر دوش حضرت رسول الله چ 
نهادم و تفرج می‌کردم و حضرت رسول اللْهيَيِ سه نوبت با من گفت: ای عایشه! کافی 
نیست تو را تفرج كردن [به] اين رقصء و من هر نوبت در جواب گفتم: نه» و مقصود 
من آن بود که قدر و منزلت خود را نزد حضرت رسول الهو معلوم کنم. ناگاه عمّر 
بيامد و مردم جمله متفرق شدند و برمیدند. حضرت رسول الله فرمود: اي لأنظرٌ إلى 
شیاطین الجن والانس قد فَرُوا مِن عُمَر؛" یعنی به درستی که من نظر می‌کنم به شیاطین 
جن و انس که گریختند از عمّر. 

بدان! آن جه در مبحث پنجم در بیان بطلان و عدم صحت خبر: إِنَّ الشيطان يَفِرٌ ِن 


ظلْ عَمَرء دلیل است بر کذب و بطلان اين خبر مُفترى. 


۹ مکار: بسيار حیلهگر + غدار: پیمان‌شکن و خیانت‌کار؛ طرار: دزد کیسه بر؛ محیل: افسون‌گر» فریب‌کار؛ کائد: 
مكار؛ فتان: سخت فتنهجو؛ شرير: بسيار شر. 

3 سن ترمدی» ۴ - ۰۲۸۵/۵ شماره ۳۷۷۴؟ نسائی» سین ااکری ۵ شماره ۱۸۹۵۷ اللحامح (صخر 
۲۱ شماره ۲۶۲۴؛ کر اهمال ۸۵۷۴/۱۱ شماره ۳۲۷۲۱ ۳۲۷۲۲؛ تریح مدبنه دمشئق. ۸۲/۴۴ شماره 
۸ سبل الهدی وا( ناد ۱۷۵/۱۱؛ لیا و اریت ۲۸۲/۱ و ابن عدی» اللكامل. ۸۵۱/۳ 
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و دليل ديكر بر بطلان اين خبر آن است: اهل قبله اتفاق كردهاند كه حضرت 
رسول الي فرموده: ان الشّيطانَ يَجْري من ابن آدم. مَجْرَى الدّم' [؛ يعنى شيطان 
چون خون در وجود انسان جارى است] و عمّر از بنی‌آدم بود. يس بايد كه شيطان 
از او نگریزد. 

و دلیل دیگر بر عدم صحت اين خبر آن [است): مناسب مرتبهٌ نبوت» بلکه لايق 
غيرت رُجوليت نباشد که مردی با زن خود كويد: بیا و تفرج مناهی و نظر به مردان 
نامحرم كن و به معصیت مشغول شو. حقا که اگر اين را نسبت به فاسقی و فاجری 
کنند. زشت باشد جه جای حضرت رسالت به تخصیص که آن حضرت فرموده: ان 
سعداً غيورٌ وأما أَغْيَرُ نه والله أَغْيَرُ مِنًا وین غيرته حَرَّم الفواحش " [؛ یعنی سعد غیرتمند 
است و من از او با غيرتتر هستم و خدا از من و سعد با غیرت‌تر است و از غيرت 
خداوند اين است كه زشتی‌ها را حرام كرد]. 

مبحث دوازدهم ؛ در ظاهر كردن بطلان خبرى است كه روايت كردهاند كه عن 
ساريه را امارت داد و با لشكرى به نهاوند فرستاد به جنگ كفار, و کفار بر لشكر اسلام 
غلبه كردند و لشكر اسلام شكسته شد و نزدیک بود که ساريه را بکشند» و عَمَر در آن 
حال در مدينه بر منبر بود و خطبه می‌خواند و از انهزام لشكر اسلام و غلبه كردن کفار 
بر ایشان واقف و مطلع شد و بديد ايشان راء ندا كرد: يا ساريةٌ الجبل [؛ يعنى ای ساريه! 
به كوه يناه بر ساریه در نهاوند آواز عمّر را بشنيد و به كوه مُلتجى شد و نجات یافت.۲ 
۱. مسند (حمده ۱۵۶/۳ و ۲۸۵؛ سنن دارمی 4170/17 صحيح بخاری» /70- 4704/7 صح مسل 48/1 ستن 

حجن ملحت ۸۵۶۶/۱ شماره ۱۷۷۹؛ سنن بی‌دلود ۸۵۵۲/۱۵۵۱ شماره ۲۴۷۰ سنن ترمذی ۲۱۹/۲ شماره 

۷۲ صحح این خزیمت ۳۴۹/۳ شماره ۲۲۳۳؛ تاره ص ۳۸ شماره ۱۹۷؛ الحلا وللمتانی» ۴۴۳/۵ 

شماره ۳۱۱۷ و شعب الماك ۳۲۲/۵ 
”. رین فى دلاقل او ده ص 07 و السدالفاة ۲۸۴/۲. 
۳. للالحتحني 217 - ۶۸/۲؛ كن الاعملك ۵۷۳/۱۲۵۷۱ شماره 101/84 ۳۵۷۹۱/۱۲؛ تاریخ مدینه دمشق. ۳۶۵ 


۳۶۶/۲۰ سد لخادت ۲۴۴۳/۲ للاصجى ۵/۲؟ توربج بخداد ۷۵۴/۲؛ تاریخ نعقویی» ۱۵۶/۲؛ تارريج ال 


> 


۰ لا منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


بدان! دلیل بر بطلان اين خبر آن است که معد ووو ار اس هنت ردو نو 
امت اجماع نموده‌اند که جمعی از مکه به مدینه, به ملازمت حضرت رسول الله ده 
رفتند و چون به هوای مدینه معتاد نبودند به واسطهٌ تعفن هرای آن جا مریض شدند. 
حضرت رسالت چ ایشان را به صحرایی فرستاد که شترهای صدقه در آن صحرا بود. 
ایشان آن جا رفتند و مدتی آن جا بودند و شیر آن شتران را می‌آشامیدند تا صحت 
يافتند. بعد از صحت. راعی ' شترها را بکشتند و شترها را براندند و به جانب مکه 
توجه نمودند. و حضرت رسول ال را تا حضرت جبرئيل ٍلا اعلام ننمود از آن 
حال واقف و مطلع نشد با وجود آن که ميان ايشان و ميان حضرت رسول الله یک . 
روزه راه بيشتر نبود. پس چگونه تواند بود که با وجود آن که ميان مدینه و نهاوند هفت 
صد فرسخ راه بود عمّر در مدينه» ساریه را با لشکری که با او در نهاوند بودند دیده 
ا تزا تسه ال سا وش هه تاش 

و اين خبر مُفترى مشتمل است بر سه معجزه که هیچ يك از انبیا را نبوده» دو 
معجزه از آن به عَمّر نسبت کرده‌اند و یکی به ساریه. 

آن جه به عمّر نسبت کرده‌اند» یکی أن است که می‌گویند: او از مدینه» ساریه را دید 
در نهاوند ؛ معجزه ديكر آن أف اواز اي ارهد به سهاو ند به اوه ر و 
معجزه ساریه آن [است] که: آواز عمّر را که در مدینه بود در نهاوند شنید و دانست که 
آواز عمّر است. و او را شبهه نشد که يمكن آواز شیطان باشد با وجود آن که مثل اين 
معجزه از حضرت رسول ال صادر نشد. جهت أن که ارباب سِيّر و تواریخ روایت 
کرده‌اند: نوبت اول که جبرئیل به حضرت رسول او نازل شدء ندانست که ملک 
ات با EOS O OE‏ یر اس gS‏ وو وكا زار 
<- ومد کف ۲۵۴ ۲۵۵/۳۰ اللدابة واشهایب ۹۳/۶: للا کنفای ۳۸۶/۴-۳۸۵؛ تأويل مختلت حدیست» ص ۱۵۲ 


و کشت للحن ۲۸۰ ۲۸۱/۲ شماره ۳۱۳۲ 


1 راعی: شبان» جوپان. 


خديجه بازگفت. خديجه كفت: اگر نوبت ديكر بيايد, مّرا اعلام نماى» و چون جبرئيل 
نازل شد» حضرت رسول اه خديجه را اخبار نمود. خديجه سر برهنه کرد 
جبرئیل از چشم حضرت رسول الله ناپدید شد. حضرت رسو ال دانست که 
ملک است که بر او نازل می‌شود. نه شیطان. ! 

پس» بر تقدیر صحت اين خبر به زعم مُحبان عمّر, لازم آید كه ساریه از حضرت 
رسول الله و افضل و اعلم بوذ اه ترش آن كه حضرت رسول الله با وجود آن 
كه جبرئیل را دید و آواز او شنيد, به يقين ندانست که او ملک است يا شیطان, و ساریه 
با وجود آن که در نهاوند. عمّر را ندید و آواز او از مدینه به كوش او رسيدء به يقين 
دانست که آواز عُمّر است» نه آواز غير اوء «سْبْحاتَك هنذا بُهْتانٌ عطیم '. 


.١‏ برای اطلاع از میزان اعتبار آن جه مؤلف دربارة حضرت خدیجه و جبرئیل در مسئله وحی نقل کرده است» ر.ک: 
الحاديمت ١م‏ الم مین عاللت ۲۸۹/۲۰۲۸۸ و اللشفا بتعربف حفوق المصطفى. ۱۰۳/۲. 


۱ کہ 5 
در نقل كردن احادیث کاذبه كه در فضیلت عثمان روایت کرده‌اند 


و توضیح عدم صحت أن 


و این فصل مشتمل است بر هفت مبحث: 

مبحث اول ؛ در سبیین عدم صحت أن جه روایت کرده‌اند که حضرت 
رسول اشیوفرموده: إِنَّ ال جَعَلَ لعثمان نورَيْن؛! یعنی حضرت الله تعالی يديد کرده 
برای عثمان دو نور را. 

بدان که حال بیرون نیست از آن که الله تعالی او رادو نور که مخالف روایت کرده - 
در دنیا و آخرت داده يا در دنیا او را نوری داده و در آخرت نوری. 

اگر گویند: او را در دنیا نوری داده و در آخرت نوری؛ در جواب می‌گویيم: بر این 
تقدیی او را بر دیگران فضیلتی نباشد» از جهت آن که الله تعالی کل واحد از مومنان را 
در دنيا نوری داده ؛ هم چنان که فرموده: َو من كان ما انا رجهلا له ُوراً يتمق 
په فی الاس" سپس او را زنده کرده و نوری برایش قرار دادیم که با آن در ميان مردم 


: : خوط ل اكه N‏ ف BE‏ وك ۳ N‏ 
راه برود] و فرموده: «َمَن لم یجعل الله له نورا فما له من نوري و هم چنین فرموده: 


۵۲/۲ اصراط المستفیم ۳و للستت‎ ١ 
انعام آيه ۲ آیا کسی كه مرده بود سپس او را زنده كرده و نورى برايش قرار دادیم که با آن در ميان مردم‎ ۲ 
راه برود.‎ 


۳.نور آيه ۰ و خدا به هر كس نوری نداده باشد» او را هیچ نوری نخواهد بود. 
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ای لوا یه وه وتصدوة وَآبعُا الور الى أنرل مقة اولك هم خرن ۱ 
و این صفتی است که موصوف گردانیده الله تعالی مؤمنان را به این صفت در دنيا. و هم 
چنین حضرت الله تعالی هر يك از مؤمنان را در آخرت نوری داده؛ هم چنان که 
فرموده: يوم تَرَى آَلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِناتِ يسع نورهم بَيْنَ يديهم راهم 4 و 
زج نات تخری ین تطدها ناه خالدين يها ذلك ر قآ ی دم ية 

آلمُنافقُونَ والمناففاث لین آمَنُوا رونا تشتّبش من تورکُم قیل أَرْجِعُوا 0 


م و 


7 ب ممعي ی ا م عله ره‎ ELT 
مرا وره و نیز فرموده: يوم لا یخی أللَهُ یی وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يسعى‎ 


بین أ 


۳۹ 
ع 


تن تیه وبا تالف در رو رن آئیم نا ونا وآغفز نا نف علی کل شه ي 
چون به موجب نص قرآن, معلوم شد كه همه مؤمنان را در دنيا نوری هست و در 
آخرت ایشان را نوری خواهد بوده عثمان نیز اگر ممن بوده باشد البته او را نیز دو 
نور باشد؛ چنان که ساير مومنان را. يس او را بر دیگری فضیلتی نباشد. و تخصیص 
نمودن او به آن که «ذوالنورين» ا بی‌فایده و عبث باشد و حاشا كه حضرت 
رسول الله سخنى كويد كه بی‌فایده و عبث باشد. 


و اگر گویند: مراد حضرت رسول الله به اين حديث كه فرمود. اظهار ايمان و 


و 


. اعراف آیه ۱۵۷: يس کسانی که به او ایمان آوردند و بزرگش داشتند و یاری‌اش کردند و از نوری که با او نازل 
شده پیروی نمودند, آنان رستگارانند. 

۲. تحریم» آيه ۸ در آن روز خداء پيامبر و کسانی را که با او ايمان آورده بودند» خوار نمی‌گردند؛ نورشان از 
پیشاپیش آنان و سمت راستشان روان است. می‌گویند: پروردگارا! نور ما را برای ما کامل گردان و بر ما ببخشای که 
تو بر هر چیز توانایی. 

۳. تحریم» آيه ۸ در آن روز خداء پیامبر و کسانی را که با او ایمان آورده بودند» خوار نمی‌گردند؛ نورشان از 
پیشاپیش آنان و سمت راستشان روان است» می‌گویند: پروردگارا! نور ما را برای ما کامل گردان و بر ما ببخشای که 
تو بر هر جيز توانایی. 

۴. كفابة اللاي الب ۱۳/۱؛ المقتفى من سيرة المصطفى. ص ۱۱۰؛ السيرة اللحلیه» ۴۳۶/۲؛ ابن حنبل» 

فضائل الاصحجف ۰۱۰۳/۱ شماره ۷۴؛ ویاضی لانضرق ۰۲۵۴/۱ شماره 2١‏ و التمهيد و ايان فى مقتل التلید 

عتما ص ۱۷۲. 
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فضيلت و علوٌ قدر و منزلت عثمان بود؛ در جواب كوييم: زعم شما آن است كه 
ابوبکر و عم افضل بوده‌اند از عثمان و ارفع و اعلا از روی قدر و منزلت و ايمان» پس 
به جه سبب در اين حدیث اظهار فضل و منزلت و علو قدر و رفعت ايشان نکرد و با 
وجود أن که ایشان افضل بودند» تخصیص فرمود عثمان را به ذکر؟ يس نقص حق و 
مرتبت و منزلت ايشان کرده باشد و لايق مرتبه نبوت نباشد. نقص مرتبة مؤمنان 
نمودن و اظهار كردن ایمان یکی از جمله مؤمنان و ترک دیگران. 

و اگر گویند: [مراد او از] اين دو نون [نوری] بود که الله تعالی به عثمان داده بود در 
دنيا و آخرت؛ در جواب مىكوييم: آيا حضرت الله تعالی اين دو نور را به ابوبکر و 
عمّر داده بود يا نه؟ اگر داده بود. تخصیص عنمان بی‌فایده و عبث باشد و اگر گویند: 
نداده بوده يس عثمان فاضل‌تر از ابوبکر و عَمّر باشد» جهت أن که محقق است که هر 
کاو نون ناف ا یاف از کی که ان زاانک نوو اسلو انات عبان 
بر ابوبکر و عمّرء حلاف مذهب خصم است. 

مبحث دوم ؛ در توضیح بطلان آن جه روایت کرده‌اند كه رقیه و زینب -كه عثمان 
ایشان را در تحت نکاح درآورده بود - هر دو دختران حضرت رسول الله چ بودند و 
حضرت رسول الله یه اول رقيه را به زنی به عثمان داد و چون رقیه وفات يافت» زینب 
رابه زنی به او داد و بعد از وفات زینب» حضرت رسول ال با او گفت: لو کان لنا ثالثة, 
زۋجناك ؛' يعنى اگر دختر سوم داشتمی» به زنی به تو دادمی. 

بدان! رقیه و زینب دختران حضرت رسول الله نبودند و دختران خديجه نيز 
نبودند» بلکه دختران ابوهند مالک بن نباش بن زرارة بن وفدان از بنی‌اسید بن 
عمرو بن تميی حلیف بنی‌عبدالدار بن قَصَئَ بودند» و مادر ايشان هالة بنت وید 
.١‏ اسد ابیت ۳۷۶/۳ اللاستذاثق ۷/۲ لاتمهيد واإبان فى مقتل ااشهید عشماد» ص ۱۶۱؛ هم چنین اين مطلب» 


به اين عبارت نيز نقل له E‏ «فلو كن عشراً لرؤجتهن عنمان»» ر.ک: سید والمتایی» FYA/®‏ شماره AA‏ 
اللطلقات اللكرى. ۳۸/۸ و اللدانة والنهادهی 72:947/0, 
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خواهر خديجه بود. 

در حينى كه ابوهند مالک بن نباش وفات کرد رقيه و زينب هر دو طفل بودند و 
ابوهند درويش بود و از او ميراثى نماند» و هاله نيز فقيره و مُعسره بود. و چون چیزی 
كه در وجه معيشت خود و اطفال صرف نمايد» نداشت. خدیجه ايشان را به خانه خود 
برد و تفقد و تعهد می‌نمود و مايحتاج ايشان را مهیا می‌فرمود. 

و بعد از آن كه حضرت رسول الله چ خديجه را در تحت نكاح درآورد» هاله وفات 
كرد و از او سه فرزند ماندء بک پسر هند نام و دو دختر رقيه و زينب. حضرت 
رسول ال یز و حدیجه. اعزاز' و احترام ايشان بأقصى الغاية می‌نمودند. و به اعلا 
مرتبه رعایت می‌کردند و ايشان را فرزند مى خواندند. 

و سنت و عادت جاهلیت أن بود که هر که يتيمى را تربیت کردی» نسبت تسب آن 
يتيم به مربی او نمودندی. و هم جنين اگر کسی غلامی يا کنیزکی بخریدی» نسبت او به 
مالک او کردند. و گفتندی: مولی فلان. جهت آن که «مولی» لفظی است که محتمل 
است «پسر) و «پدر) و «أبن عم) و «مالک» و «مملوک» را. پس بعضی از قريش» 
نسبت رقیه و زینب را به خديجه می‌کردند و بعضی نسبت ایشان را به حضرت 


رسول الله مى نمودند. ' 


.١‏ اعزاز: گرامی داشتن» عزيز كردن. 

؟. بنا به توضيحى كه مولف ارائه كرده است. مالک بن نباش (ابوهاله) همسر خواهر خديجه است. اما در برحی 
منابع وى را همسر اول خخديجه دانسته‌اند؛ بنابراين» رقيه و زينب فرزندان خديجه هستند. برای اطلاع بیشتر ر. ک: 
رمحاو وى ۲۲/۱۶ (حاشيه ۴) و ۱:۲۱۵/۱۰۸ كمال لاكماك. ١/18١؛‏ اسدلافجت ۷۲/۵ و ۴۳۴؛ للاصايف 
۶ شماره ۲۷ ۹۰: للاستعابب ۱۵۴۴/۴ شماره ۲۶۹۹؛ القامو س اامحط ۲۸۹/۲ و تاج اللعروس. ۳۵۳/۴. 
این احتمال از آن جا قوت می‌یابد كه بنابه گزارش برخی از محققان, ابوالعاص بن ربیع كه همسر زینب است» 
فرزند هاله خواهر خدیجه است؛ بنابر اين» زینب نمی‌تواند دختر هاله و خواهرزاده خحدیجه باشد. برای اطلاع 
بیشتر ر.اک: اللمسائل ااسرویت ص ۹۲(حاشیه 6۶؛ تحت عفول» ص ۴۵۴ (حاشیه ۳)؛ دخار الحضّى. ص ۱۵۷؛ 
دار اللاو 4۱۱۱/۲۲ مستدرك سفنة امد 4۳۱۷/۴ للمستدرك على :۲۳۶/۳ و ۳ رخ 


< 
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منهج قي معر 


و چون رقيه و زينب هر دو بالغه شدند. حضرت رسول اه زينب را به وکالت 
او» به زنى به أبى العاص بن ربيع داد و رقيه را به عتبة بن أبى لهب. 

و چون حضرت رسول ال به نبوت مبعوث شد و مردم را به عبادت الله تعالى 
دعوت فرمود. عُدْبَهِ هنوز رقيه را به خانه نبرده بود و با او مداخلت و مباشرت' ننموده 
بوده و صناديد' قريش به عتبّه گفتند: ترک رقيه كن و طلاق او بده كه در قريش هر 
دخترى كه خواهى به تو دهيم. آن لعين سخن قريش قبول كرده و طلاق رقيه بداد. 

وهم جنين به ابوالعاص كفتند: زينب را طلاق بده و ابوالعاص با زينب مباشرت و 
مداخلت نموده بود» سخن ايشان قبول نكرد و گفت: من ترک زينب نكنم و او را به 
دكرق ديل ننمایم. 

بعد از آن كه عتبه» رقيه را طلاق بداد» حضرت رسول الیل بر عتبه دعا كرد به اين 
عبارت: اللّهم سَلّط عَلى عُدْبَة كلباً من كلابك وَالْعَنْه دعاى حضرت رسول ال به اجابت 
رو ھال قوقع زاس عند ملظا کرد فا کے 

و آن چنان بود كه هر سال که کاروان قريش به شام مىرفتء قرعه می‌زدند ميان 
رؤسا و اکابر و هر كس که قرعه به اسم او می‌آمد. او را امير قافله می‌گردانيدند. اتفاقاً 
در آن سال که حضرت رسول الله بر عتبه دعا کرده بود قرعه به نام عتبه برآمد. ابولهب 
گفت: من رضا نمی‌دهم که غتبه به سفر شام رود. جهت آن که در راو شام» شير بسیار 
می‌باشد و محمد دعا کرده که الله تعالی شیری را بر عتبه مسلط گرداند و من می‌ترسم 
دعايى که محمد در شأن او کرده» به اجابت مقرون شود و شير او را هلاک گرداند. 


<> بیهقی. اسن لاکری. ۷۰/۷؛ هتح اباری. ۶۷/۷؛ الذرية الطاهرم ص ۴۵؛ المعجم ااکبیر» ۲۰۱/۱۹؛ 
الحامح لالحكم تراد ۲۴۲/۱۴؛ الطبقات الکبری ۳۱/۸-۳۰؛ تلویخ مده دمشی, ۱۴۱ ۱۴۲/۳؛ 
اسدالاقایت ۲۶۵ ۲۶۶/۴؛ تهذیب الکمال. ۱۹۲/۱۰۱۹۱ و سیر اهلح ابل ٣٣١١/۱‏ 

.١‏ مداخلت و مباشرت: نزديكى كردن. 

۲. صناديد: مهتران بزركان. 
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ae‏ سي ا و مه تاک خی 
مجافظت نمايند؛ جنان كه نوعى نمايند که راه او در ميان قافله باشد و شب چون در 
منزلى نزول نمايند و عتبه بخسبد در جايى كه در حوالى او بارها بنهند مثل حلقه و 
اهل قافله در حوالى بارهاء در بيرون حلقه, بعضى بخسبند و بعضى بايستند و 
محافظت او نمايند و شترها را در حوالى خود به مثابة حلقه بخوابانند و بعد از 
آن شرط و تضمن و تعهدٍ محافظت ابولهب رضا داد و غتبه با تجار قريش» متوجه 

و در راه مردم قافله به موجبى كه شرط كرده بودند» محافظت عتبه می‌نمودند. 
اغات فر تی از ها دو مغل كته انرو ل نموه وف شع اما وا 
شترها و مراكب و از مردم و از بارها تجاوز نمود و عتبه را از ميان همه بربود و 
كردن او را بشکست و سر او را از بدن جدا کرد و بخورد و به هیچ كس دیگر 
ضرری نرسانید.! 


.١‏ هر چند ميان مفسران» مورخان و محدثان شيعه و سنی در اصل نفرین حضرت ختمی مرتبت و کشته شدن 
عتبة بن ابی‌لهب اتفاق نظر استء ولی در چگونگی و علت آن اختلاف نظر فراوانی وجود دارد: 
اول در برخى از منابع» علت نفرين پیامبر: نزول آیات سوره نجم و اهانت غتبه به آنها دانسته شده است» بدون آن 
که به مسئله ازدواج وی با دختر پیامبر اشاره شده باشد. ر.ک: مجمع یادن ۲۸۷/۹ الحامح الالحكام القراده 
۷ تفسير الفرآن الهظي ۳۶۶/۴؛ الدرر اللمنتون ۱۳۲/۶؛ در جات وفع ص ۱۹۲؛ تاريخ مدمه 
دمشن. ۳۰۲/۳۸ سبل الهدی واارشای ۲۱۶ ۲۱۷/۱۰؛ اعلح الوت ۱۶۷/۱ و سیر احلیه ۴۶۹/۱-۴۶۸؛ 
دوم بدون أشاره به نام دختر ييامبر» تنها ماجرای عتبه نقل شده است. ر.ک: الخر انح وللجواتج ۵۷/۱-۵۶ شماره 
۳ مناقب آل لبي طالب ۷۱/۱؛ دأخائر العټی ص ۱۶۴ - ۱۶۵؛ حار وی ۳۰۹/۱۶ بيهقى» اسن اکری» 
۵ و کر العماللء ۸ ۴۳۹/۱۲ شماره ۳۵۵۰۶؛ 
سوم رقیه دختر رسول الله را همسر عتبه دانسته‌اند. ر.ک: سار وا ۲۰۳/۲۲۲۰۱ دلقل وت ص ۲۲۰ و 
هلح الور ۲۷۶/۱؛ 
چهارم» از ام كلثوم به عنوان همسر عتبه ياد شده است. ر.ک: دلاتل اموت ص ۷۰؛ 
پنجم» پیرو نزول سوره مَسّد و از رقیه به عنوان همسر عتبه ياد شده است. ر.ک: وسيلة السلا ص ۶۲؛ 
ششم پیرو نزول سوره مَسّد و بدون ذکر نام دختر ييامبر» نقل شده است. ر.ک: کی اللاي «البیب. 
۲۴۵/۱۴ 
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و اما زينب بنت ابی هند مالک بن نباش كه حضرت رسول الله او را به زنى به 
ابوالعاص داده بود قبل از بعشت» بعد از آن كه حضرت رسول الله يه به نبوت مبعوث 
شدء در خانه ابوالعاص بود اما مُسْلِمّه بود و اسلام خود را ينهان مىداشت و در روز 
غزاى بدرء چون رسول الله و مسلمانان بر مشركان غالب شدند و اكثر أشراف 
قريش را به قتل آوردند يا اسير کردند» ابوالعاص اسير شد و هر كس از اهالى مكه كه 
اسیر شده بودء متعلقان او از جهت او فدا مى فرستادند و او را باز می‌خریدند. از 
جمله, گردن‌بندی که خدیجه به زینب داده بود زينب آن را نزد حضرت رسول ال 
فرستاد جهت فدای ابوالعاص. حضرت رسول او چون آن را بدید. دانست که 
گردن‌بندی است که خديجه به زینب داده بود. گردن‌بند را به ابوالعاص داد و گفت: اين 
گردن‌بندی است که خدیجه به زینب بخشیده بود» بر و به زینب تسلیم نمای و از 
برای خاطر زینب» من تو را آزاد کردم اما با من عهدی بکن که چون به مکه روی» 
زينب را با فرزندان پیش من آوری. و ابوالعاص را از زینب پسری و دختری بود. نام 
پسر على و نام دختر امامه, اما پسر او على در حين بلوغ وفات یافت و دختر او امامه 
باقی بود تا زمانی که حضرت فاطمه زهراءيهة وفات یافت و بعد از وفات فاطمه ند 
حضرت امیرالممنین ید او را در تحت نکاح در آورد. 

القصه ابوالعاص با حضرت رسول الیل عهد کرد که چون به مکه رسد زینب را 
با پسر و دختر به مدینه نزد حضرت رسول الله ډه برد و به عهد خود وفا کرد و زینب 
را با فرزندان در مدینه به حضرت رسول الیو رسانید و به جانب مکه مراجعت نمود. 
و بعد از مدتی با قافله قريش متوجه شام شد و تجار قريش او را امير قافله کرده بودند 
و بعد از مراجعت از سفر شام و توجه [به] مکه» اصحاب رسول الله یه ابوالعاص را با 
جمیع مردم قافله اسیر کردند و چون اسیران به مدینه نزدیک شدند. ابوالعاص حیله 
کرد و شخصی را نزد زینب فرستاد تا او را اخبار نمايد که ابوالعاص را اسیر کرده‌اند و 


از زینب التماس نماید که شفاعت کند از حضرت رسول الله جهت او و مردم قافله. 
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ذمام ' و امان حاصل كند. اتفاقاً زينب روزى بعد از آن كه حضرت رسو لكف از نماز 
صبح فارغ شده بود» سر از دریچۀ خانه که در مسجد بود بيرون كرد و گفت: ای رسول 
خدا و ای معاشر مسلمانان به درستی که من ابوالعاص را و قافله قريش را در جوار 
خود درآوردم و ایشان را ذمام و امان دادم و در حمایت من‌اند» کسی متعرض و مزاحم 
ایشان نشود. 

حضرت رسول اللهيّ چون آواز زینب بشنید با صحابه گفت: شنيديد آن جه زینب 
گفت؟ گفتند: بلی يا رسول الله. فرمود: هم چنان که او ابوالعاص را با مردم کاروان ذمام 
و امان داده من نيز ايشان را ذمام و امان دادم و شفاعت او را قبول کردم اما بعد الیوم 
بايد که هیچ زنی کسی را ذمام و امان ندهد. 

و چون ابوالعاص و مردم قافله را به مدینه آوردند هیچ كس متعرض و مزاحم 
ایشان نشد و هر چیز که از ايشان اخذ نموده بودند» باز دادند. حضرت رسول اله با 
ابوالعاص گفت: شرم نداری که دو نوبت اسیر شدی و من تو را ذمام و امان دادم و آزاد 
کردم و تو هنوز مقیمی بر کفر و ایمان نمی‌آوری و مسلمان نمی‌شوی. ابوالعاص كلمة 
توحيد بگفت و مسلمان شد و بعد از آن با حضرت رسول الیل گفت: يا رسول الله! 
بعضی از بضایع و امتعة " مردم مکه با من است و چون بشنوند که من ايمان آوردم؛ 
تصور نمایند كه من از جهت أن مسلمان شدم که طمع در مال ایشان کرده‌ام» می خواهم 
كه مرا اذن دهی تا به مکه روم و ودایع و بضایع و امتعة ايشان [را] که نزد من است» به 
ایشان تسلیم نمایم و باز به ملازمت تو آیم. حضرت رسول الیل او را رخصت داد او 
به مکه رفت و رد ودایع و بضایع کرد و بعد از آن گفت: ای جماعت قریش! هیچ كس 
را از شما بر من حقی باقی مانده است يا نه؟ جمله گفتند: نه. گفت: گواه باشيد که من 
گواهی می‌دهم که خدا یکی است و محمد رسول اوست» و بعد از آن به مدینه به 


.١‏ دمام: ضمانت. کفالت. 
۲ بضایع: مال التجارةء کالا؛ أمتعه: (جمع متاع) کالا. 
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خدمت حضرت رسول الیو آمد و حضرت رسول اللهية» زينب را به نكاح اول كه 
قبل از بعثت كرده بودند به او داد.! 

و در آن حین» رقيه در تحت نكاح عثمان بود. بعد از اندک زمانی» ابوالعاص وفات 
يافت و بعد از وفات ابوالعاصء رقيه كه زن عثمان بود وفات کرد. عثمان بعد از وفات 
رقيه» خواهر او زينب را خطبه نمود و او رضا داد و حضرت رسول الله یږ عقد نكاح او 
فرمود با عثمان و بعد از اندک زمانی؛ زینب نيز در خانهة عثمان از دار فنا به عالم بقا 
ا 

يس چون محقق است نزد مخالف و مؤالف که زينب زن ابوالعاص بود و 
ابوالعاص مُشرک» حال بيرون نخواهد بود از آن كه حضرت رسول ال قبل از 
بعثت» بر دين جاهليت بود يا به خلاف دين جاهليت و مشركانء ايمان به حضرت 
الله تعالى و توحيد او داشته. 

پس اكر کسی كويد: بر دين جاهليت بوده» کافر شود به خدا و رسول او از برای أن 
كه انكار قرآن كرده باشدء از آن جهت که الله تعالى در حينى كه به ابراهيم اد كفت: إن 
جاعِلُكَ لاس مام [؛ يعنى من تو را امام و بيشواى مردم قرار دادم] ابراهيم از جهت 
ذريت خود طلب امامت نموده» گفت:«وَمنْ دی [؛ یعنی و از دودمانم]» حضرت 
الله تعالی فرمود: ولا ینال عَهْدِى آلظالمین»؛" یعنی عهد من که امامت است. به ظالمان 
نمی‌رسد -چنان که در اين کتاب در باب اول و دوم مشروحاً بیان کرده شد -و هر كس 
که مشرک باشدء اکبر و اعظم ظالمان باشدء از جهت آن که الله تعالی فرموده:«إنَّ أَلشِرْكَ 
لَظلهُ عظیم. "و چون به موجب نص قرآن» معلوم شد كه نمی تواند بود كه امام» ظالم 


ص 


. برای اطلاع از ماجرای زينب و همسرش ابوالعاص» پیش و پس از بعثت» ر.ک: دخاز العفی. ص ۱۵۸ -۱۶۱؛ 
حال ای ا ۳۵۴/۱۹۳۴۸ شجرة طوبى. ۲۳۸ ۲۴۲/۲؛ اللمستدركك على الجن ۲۳۶/۳؛ بیهقی» امسن 
للكبرى. ۹۵/۹ و مجمم وا ۲۱۶/۹-۲۱۳. 

۲ بقره آيه ۱۲۴. 
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باشد و شرك ظلم عظیم است» پس به طریق آژلی جایز نباشد که کسی که هم نبی باشد 
و هم امام کافر باشد. 

واگر گویند: بر دين جاهلیت نبود. و ایمان به حضرت الله تعالی و توحيد او داشت 
- چنان که معتقد مخالف و مؤالف و جمیع اهل قبله است در جواب گوییم: محال 
است که کسی ایمان به حضرت الله تعالی و توحيد او داشته باشدء دختر خود رابه زنی 
به کسی دهد که کافر باشد و مشرک -بی ضرورتی -با وجود آن که عارف باشد به کفر و 
شري آو. پس محقق شد که رقیه و زینب دختران حضرت رسول الله له نبودند. 

و بر تقدیری که رقيه و زينب دختران حضرت رسو اللهيَّه بوده باشند» می‌گویيم: 
اگر تزویج رسول الله یو موجب شرّف و فضیلت باشدء رد كردن او کسی را از تزویج و 
دختر به او ندادن مستلزم ذم و نقص و عدم فضیلت أن كس باشد و اصحاب حدیث 
و ارباب سير و تواریخ اجماع کرده‌اند و اتفاق نموده‌اند که ابوبکر نزد رسول اللهيزة 
رفت و خطبه حضرت فاطمه يه نمود و حضرت رسول ال اجابت نفرمود و فاطمه 
را به او نداد. و هم چنین عمّر از حضرت رسول الله مسئلت نمود که فاطمه بپ را به 
زنی به او دهد و حضرت رسول الله قبول نفرمود و او را رد نمود» " و حال آن که زعم 
مخالف أن است که ابوبکر و عمّر افضل بودند از عثمان. 

پس چون محقق است که حضرت رسول الله چ ابوبکر و عمّر را در حینی که خطبه 
فاطمه يو نمودند» رد نمود و فاطمه را به ايشان نداد و زعم خصم أن است که دو دختر 
خود را که بزرگ‌تر از فاطمه بودند به عثمان داد لازم آید که عثمان از ابوبکر و عَمّر 
افضل بوده باشد. پس اگر گویند که عثمان افضل بوده از ابوبکر و عمّر» موجب 
فضیحت ایشان باشد. 


.١‏ رسال المرتضی» ۹۵/۴؛ مناقب آل ني طالب ۲ راون ۱۰۷/۴۳؛ المرلیعادت» ص ۳۰۳؛ افحام 
اللاعدف ص ۴۶؛ فضاتل فاطمت ص ۴۴؛ کنر ااعمال» ۰۱۱۲/۱۲ شماره ۳۴۲۴۵؛ (طبقات «اکبری» 419/8 
للاستغاتق ۵۴ ۔ 4۵۵/۲ لیم المودی ۶۳/۲۰۶۲ شماره ۴۹؛ مجمم النودین ص ۵۲؛ الفاق فى غريب 
المحدرست» ۳۵۷/۱؛ النهاية فى عردب الحدیست» ۱۰۲/۲؛ لسا الوب ۲۳۷/۱۱ و مجمم البحرین» ۱۱/۲. 
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و اگر گویند: رد كردن حضرت رسول الم ابوبكر و عمّر را از تزويج فاطمه و 
دختر دادن او به عثمان» دلالت نمی‌کند بر افضليت عثمان بر ابوبكر و عمّرء در جواب 
مىكوييم: بر تقدير صحت خبر مذکور اكر رقيه و زينب كه هر دو زن عثمان بودندء 
دختران حضرت رسول الله بوده باشند» موجب شرف و مستلزم فضيلت عثمان نباشد. 

مبحث سوم ؛ در تحقيق عدم صحت خبرى كه روايت كردهاند از حفصه دختر عر 
كه گفت: روزى حضرت رسو الله در خانة من نشسته بود و ران او برهنه بود. 
جمعى از صحابه نزد آن حضرت آمدند و او ران خود نپوشانید» پس ابوبكر نزد آن 
حضرت آمد و او ران خود نپوشانید» يس عمّر درآمد و هم چنان ران آن حضرت 
برهنه بود و نپوشانیده پس جمعى ديكر آمدند و هم جنان هر دو ران حضرت 
رسولاللهية برهنه بود تا زمانى كه عثمان بیامد» چون عثمان درآمد» حضرت 
رسول له ران‌های خود را بيوشانيد. چون ايشان برفتند» من گفتم: يا رسول الله! 
سبب جه بود كه ابوبکر و عُمَر و جمعی كثير از صحابه نزد تو آمدند و هر دو ران تو 
بسرهنه بود و نپوشانیدی» و چون عثمان آمد» فى الحال پوشانیدی؟ حضرت 
رسول الله فرمود: ألا آشتخيي مَمّن بَستحيي منه الملائکة؛" یعنی آیا شرم ندارم از کسی 
که ملائکه از او شرم دارند. 

پدان! اول دلیلی که بر عدم صحت اين خبر بر مخالف ايراد مىكنيم آن است که نزد 
مخالف از ناف تا سر زانو عورت است و خصم روایت کرده که رسول الله یی فرمود: 


الذكبةٌ من العورة," و نيز روایت کرده‌اند که رسول الله فرموده: اگر در آب رويد يا در 


۳۷۹ مسند الحمف ۱۵۵/۶؛ ممح (واده 4۸۲/۹ بخبة الطللب. ص ۲۹۲ - ۰۲۹۳ شماره ۹۷۶؛ مسند ی بعیی»‎ .١ 
کز الال ۵۸۶/۱۱ شماره ۳۲۷۹۹؛ ابن حنبل؛ فضائل ااصحایب‎ ٩۲۰۳/۱۱ اللمحجم کین‎ ۶۳۸۰/۱۲ 
شماره ۳۵۰؛ ااتمهید وللیان فى مقتل اللشييد عتما ص ۱۶۶ - ۱۶۷؛ للدابة اهاه ۲۰۴/۷؛ ضعفاه‎ ۱ 
۲۶۴/۱ کی ۰۱۴۸/۳۱۴۷ شماره ۱۱۳۱ و ابن عدىء کمن‎ 

۲. سن الدار قطن ۲۳۷/۱؛ نصب الإؤبق ۱۳۱/۶؛ کنر الھمالں ۵۸ ۵۹/۱۳2 شماره ۳۶۲۳۸ و تاریخ مدنه 
دمشی» ۴۲ ۰۴۳/۳۹۰ 
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حمام تنها باشید. فوطه " در ميان بنديد و عورت را از ملائكه بنيوشانيد.' پس چون 
تواند بود كه حضرت رسول اللي مردم را امر فرماید به ستر عورت با وجود آن که 
تنها باشند و خود در حضور مردم کشف عورت نماید؟ 

دیگر: نزد مخالف» ابوبکر و عمّر افضل‌اند از عثمان و بر تقدیر صحت اين خبر 
لازم می‌آید كه عثمان افضل باشد از ابوبکر و عمّرء از برای آن که به زعم خصم» 
رسول الله و ملائكه از عثمان شرم داشته‌اند و از ابوبکر و عمّر شرم نداشته‌اند. 

و دیگر مىكوييم: سبب جه بود که ملائکه از عثمان شرم داشته‌اند؟ آيا ملائکه 
ضرری به عثمان رسانیده بودند يا نسبت به أو خیانتی کردند يا خیانتی بر او کردند و به 
سبب آن از او شرمنده بودند يا عثمان احسان و نیکویی بسیار با ملائکه نمود افضال 
کرد" بر ایشان نعمتی يا رفع کرد از ایشان ضرری و زحمتی يا ملائکه از او استجلاب" 
منفعتی نمودند و از آن جهت از او شرم داشتند؟ و چون هیچ از اين چیزها که مذکور 
شد متصور نیست» اين خبر موضوع باشد. 

مبحث چهارم ؛ در ظاهر كردن بطلان آن جه روایت کرده‌اند که عثمان تجهیز جیش 
العُسرة" نمود به مال عظیم. 

و مراد از جيش العسرة» لشکری است که با حضرت رسول الله چ به غزای تبوک 
رفتند و زعم مخالف آن است که مژونت " آن لشکر -بتمامها -عثمان داده بود. 

بدان! ارباب حدیث از اهل سنت و اصحاب سیر و تواریخ روایت کرده‌اند: در 
۱. فوطه: معرّب فوته: نگ إزار. 

۲. ر.ک: اتیب ۳۵۷/۴؛ مكارم الاخلاق. ص ۴۳۵؛ تحت اعقو ص ۱۳؛ مسند الحمف ۳۳۹/۳؛ بیهقی» امسن 

الکری ۳۰۹/۷؛ مجمم ژواند ۲۷۸/۱ و کز اممال» ۳۹۳/۹ شماره ۲۶۶۴۰ -۲۶۶۴۱. 

۳. افضال کردن: بخشش کردن, انعام و احسان کردن. 
۴. استجلاب: بسوی خود کشیدن» حاصل کردن. 
۵. جيش العُسرة: نام لشکر رسول در غزوه تبوک» زیرا گرفتار گرمای سخت و طاقت‌فرسا شدند و بيشترء پیادگان و 


۶ مؤونت: قوت روزانه» لوازم معیشت, توشه سفر. 
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حينى كه حضرت رسول الله به غزاى تبوک می‌رفت» بيست و ينج هزار سوار با آن 
حضرت بودند به غير از ييادكان» و حضرت رسول الله در حين توجه به جانب 
تبوک از اغنياى اصحاب استعانت می‌نمود. و م ىكفت: هر كه را مُكنتى هست» به هر 
جه می‌تواند. ضعفای صحابه را يارى دهد و مؤونت و اسباب سفر ايشان را به قدر 
الوسع مهيا گرداند و تقويت نمايد فقرا را به اعطاى زاد و راحله و اسلحه. و هر کس از 
صحابه به قدرالوسعء تقويت و اعانت فقرا می‌نمود و در تهيه اسباب جهاد. نهايت 
اجتهاد به جاى آورد و از جملة صحابه» عثمان صد شتر بداد و حضرت رسول الله په 
هر شترى را به يكى از فقرا داد. و ديكر از اغنيا و اقويا استدعاى تقويت و اعانت فقرا 
و ضعفا نمود» عثمان صد 5 شعر دیک بداد 

ES 
جيزى دیگر داده باشدء و اين دويست شتر : او راك مخافان اس سن جز‎ 
تقدیری که -چنان كه ایشان روایت کرده‌اند -مسلّم بداریم که عثمان دویست شتر داده‎ 
بود و دویست شتر را دویست مرد سوار شده باشد -غایت ما فى الباب چهارصد کس»‎ 
بر تقدیری که هر دو كس بر شتری سوار شده باشند پس بر تقدیری كه به صحت‎ 
رسد و ثابت کنند که عثمان دویست شتر داد چحگونه توان گفتن که عثمان تجهیز‎ 
جيش العُسرة - که بيست و ينج هزار سوار بودند -به غير از پیادگان. نمود به‎ 
دویست شتر؟‎ 

با وجود آن که در تفاسیر مسطور است و اصحاب حدیث و ارباب سيّر و تواريخ 
روايت کرده‌اند که در حين توجه حضرت رسو ال به غزای تبوک» جمعی از فقرا 
و ضعفای صحابه نزد رسول الیو آمدند و مسئلت نمودند که ايشان را تقویت کند به 


.١‏ مسند الحم ۷۵/۴؛ "تاد والمتالى. ۱۰۲/۳ شماره ۱۴۱۹ ابن حنبل» فضايل اصحایب ۸۵۰۴/۱ شماره 
۲ صفوة الصفوت ۳۰۲/۱۳۰۱ و اللدابة وللتيابىب ۴/۵. 
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رسول ال جيزى نداشت که ايشان را به آن جيز اعانت نمايد و تقويت کند. فرمود: 
از جهاد تخلف كنند و در مدينه توقف نمايند. و چون حضرت رسول الیو ايشان را 
توقیف فرمود. در حینی كه از نزد رسول اللهيّ بازگشتند و به منازل خود مراجعت 
فرمودند. می‌گریستند از جهت أن که متأسف بودند از فوت ثواب جهاد. حضرت 
الله تعالی وصف نموده و ذکر فرموده آن جماعت را در سوره توبه در این يلسن 
عَلَى الضُعفاء ولا عَلَى العوضی ولا عَلَى الَّذِينَ لا يَجدُونَ ما فقون حَرَجٌ إذا نصحوا 
له وَرَسُولِهِ ما علی آلمخینین من بیل وال ور رحسیم ولا عَلَى أنَّذِينَ إذا ما 
توت رتخملهم فلت لا اجد ما أخملك: عليه تولوا وآغیشهم فيض من الدع حر 
يَجِدُوا ما يُتْفِقُوني.١‏ 

و جميع ارباب تواريخ و سیر و اهل اثر اتفاق كردهاند كه در حینی که حضرت 
رسول الیو به غزاى تبوک می‌رفت. عثمان أيسر ' و اغنا بود از جميع صحابه و چون 
ارحسافق ام وا مر و واه 
جهتِ فوت واب جهاد و از شذت مفارقت رسول الله می‌گریستند, تقویت نکرد و 
تجهیز ننمود چگونه صحبح باشد که گویند: تجهیز جيش العُسرة نمود؟ 

مسبحث پسنجم؛ در بیان عدم صحت أن جه روایت کرده‌اند که حضرت 
رسول اللهيهفرمود: من يشتري بتر رومة وَجَبَتْ له الجَةٌ قاشتراها عنمان من ماله وجَعَها 


لاس سبیلاً خالصاً لوجه الّه +" یعنی هر که بخرد چاه رومه راء واجب است او را بهشت» 


.١‏ توبه» آیات ٩۱‏ -۲: بر ناتوانان و بیماران و کسانی که چیزی نمی‌یابند تا انفاق کنند. در صورتی که برای خدا و 
پیامبرش خیرخواهی کنند. هیچ گناهی نیست؛ بر نیکوکاران ایرادی نیست و خدا آمرزنده و مهربان است و گناهی 
نیست بر کسانی که چون پیش تو آمدند تا سوارشان کنی. گفتی: چیزی بيدا نم ىكنم تا بر آن سوارتان کنم» برگشتند 
و در اثر اندوه از چشمانشان اشک فرو ريخت که چیزی نمی‌پابند تا انفاق کنند. 

۲ ايسر: توان‌گر» فراخ‌دست. 

۳. صحح دی ۱/۳« ستخالت ۸/۲ یقت الاكبرى». °۵ - ۵0۶/۱ الصاف ۳/۲ محجم ما 


(ستعحم. ۲ 
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پس عثمان خريد چاه رومه را و - خالصاً لوجه الله -آن را از برای مردم سبيل ' كردانيد. 

بدان! اين خبر را که مُحبان عثمان روايت كردهاند صحيح نیست» [زیرا] اگر مسلم 
بداريم كه عثمان بثر رومه را خصريد و بر مردم سبيل گردانید» مسلم نيست که 
رسول الله غ فرموده باشد كه هر كه بئر رومه را بخرد. بهشت أو را واجب شود. جهت 
آن که اگر آن جه روايت كردهاند در باب شراء بئر رومه و آن كه حضرت رسول الله په 
فرمود که مشتري او را بهشت واجب می‌شود. صحيح بودی. بايستى كه حضرت 
الله تعالی در قرآن ذکر نمودی و مشتری او را مدح فرمودی؛ چنان که حضرت 
اميرالمؤمنين ید که قرصی چند از جو که قيمت آن کمتر از قيمت بثر رومه بود. خالصاً 
لوجه الله بر مسکین و يتيم و اسیر ایثار نمود. حضرت الله تعالی او را و اهل بيت او را 
در قرآن به سبب أن مدح فرمود و از حلوص نيّت و خسن عقيدت و وفا کردن ايشان 
به تدراو آنه دن فم مير انشان بوذ اخبان نموه و ایشان را باهش ارت داد 
چنان که فرمود: وِيُوفُونَ لد وَيَحَاقُونَ يَؤْماً كان شوه مُسْتطِيراًوَيُطْعِمُونَ لام علی 
جيه يكي یا وأيسيرا نما يكم رجه آله ل رید یگ جزاة ولا شرا إت 
تحاف من ریا يما عَبُوساً قنطريراً قوقا هم الله مر ذلك آلیزم وَكَقَاهُمْ نَضْرَةً شور 
وَجَرَاهُمْ بما صَبَدُوا جَنَّةَ ویر" 

يس اگر عثمان, بثر رومه را خريده بودى و - خالصاً لوجه الله بر مردم سبيل 
كردانيده بودى و حضرت رسو الله چ بدين سبب. متضمن شده بودى از برای او 
بهشت را چنان كه مُدعاى مُحبان او است البته الله تعالى در قرآن ذكر فرمودى؛ 


.١‏ سبیل كردن: به رايكان در اختيار همه گذاشتن» وقف كردن. 

۲. انسان آيات ۱۳ -۱۷: آنها به نذر خود وفاکنند و از روزی که عذابش گسترده است می ترسند و به خاطر دوستى 
او بينوا و يتيم و اسير را غذا می‌دهند. ما برای خشنودى خدا به شما غذا مىدهيم و پاداش و سباسى از شما 
نمی‌خواهیم» ما از يروردكارمان می‌ترسیم در آن روزى كه عبوس و سخت است؛ پس خدا آنان را از سیب آن 
روز نگاه داشت و شادابی و شادمانی به آنان ارزانی داشت» در برابر صبرشان» بهشت و لباسهاى حرير را به آنها 
ياداش می‌دهد. 
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جنان كه صاحب اقراص شعير ' را که خالصاً لوجه الله آن را اطعام نمود» ذكر فرمود. و 
نيز هر كس كه از او مثل آن افعال قبيحه و امور شنيعة فضيحه كه از عثمان صادر شده؛ 
صادر شود. مستحق بهشت نباشد. 

مبحث ششم ؛ در ظاهر كردن عدم صحت خبری که روایت کرده‌اند که عثمان 
دراهم و دنانیر بسیار نزد حضرت سيد ابرارچو برد و آن حضرت فرمود: ما عَلَى عثمان 
امه a‏ بت RES lee‏ ای 

بدان! دلیل بر کذب و عدم صحت اين خبر مفتری آن است: حال بیرون نیست از 
آن که مراد آن باشد که هر جه کند عثمان از افعال خير به سبب آن» ضرری نباشد او را 
يا مراد آن باشد که هر جه کند بعد از اين از افعال شر و سيّئات» به سبب آن مُاخذ و 
مُعاقب نگردد. ۱ 

اگر گویند: مراد آن است که هر جه کند از خیرات و اعمال صالحه و افعال حسنه 
او را ضرری نباشد» در جواب گوییم: محقق است که هر كه اعمال صالحه و افعال 
حسنه و خیرات و مَبَرات از او صادر شود او را ثواب باشد و به سبب حسنات 
و خیرات و اعمال صالحات به او ضرری نرسد. و بر این تقدین اگر اين حديث 
صحیح باشد. دلالت بر فضیلت عثمان نکند. جهت آن که همه مردم در اين معنا 
با او مساوی‌اند. 

و اگر گویند: مراد آن است که اگر شرّی کند و سيّئات و معاصی و خطيئات از او 
صادر شود به او ضرری نرسد و بدان سبب موّاخذ و معاقب نگردد گوییم: بر تقدیر 
مذکور لازم آيد كه حضرت رسول الله جمیع محرّمات و معاصی و سيّئات که 
الله تعالی بر همه مردم حرام گردانیده بر عثمان مباح فرموده باشد. به سبب آن که او 
.١‏ اقراص شعیر: تکه‌های نان جو. 

۲ مسند لحم 4۷۵/۴ مجمح الإ وات ۸۵/۹؛ کوفی المصنف. ۸۵۶۲/۸ شماره ۵؛ امعم الاو سط ۲۹۱/۲ كز 


اعمال ۵۹۴/۱۱ شماره ۳۲۸۵۱ و ۵۶/۱۳ شماره ۳۶۲۳۹؛ تریح مدینه دمشق ۶۹/۳۹ شماره ۴۱۷؛ حلة 
و یھ ۱۳۳/۶ و الراب دنت ۳۹۸/۲۳۹۷ 
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دراهم و دنانیر ' چند به آن حضرت داد و اين اعتقاد, مستلزم كفر باشد. 

و اگر گویند: حضرت رسول الله به سبب أن که می‌دانست که بعد از آن شرّی و 
معصیتی و زآتی از عثمان صادر نخواهد شدء اين حدیث فرمود, در جواب می‌گوييم: 
اين کلام باطل است. از دو وجه: ۱ 

وجه اول. چون رسول ال می‌دانست که بعد از آن هیچ شری و معصیتی و حطیه 
وول از عثمان صادر نمی‌شود؛ این حدیث گفتن عبث و لغو و بی‌فایده بوده باشد» به 
واسطة آن که بر همۀ مردم محقق است که هر که شرّی از او صادر نشود و معصیتی 
نکند. از ضرر و شر و عقوبت معصیت. سالم باشد. يس بر اين تقدیر که رسول الله پل 
دانسته باشد که بعد از آن شُری و سَيّئه و معصیتی از عثمان صادر نمی‌شود - چنان که 
زعم خصم است -گفتن اين حدیث بی‌فایده و عبث بوده باشد و رسول الله سخنی 
نگوید که بی‌فایده و عبث باشد. 

وجه دوم. مفسرین و محدئین و ارباب سيّر و تواریخ اتفاق کرده‌اند كه عثمان در 
زمان امارت و اوان حکومت خود چند مُصحف سوزانید - بعضی گفته‌اند پانزده 
مُصحف و بعضی گفته‌اند هفت مُصحف سوزانید -و عبدالله بن مسعود را چندان بزد 
که به سبب ضرب او از دار فنا به عالم بقا رحلت نمود. و ابوذر را که حبیب 
رسول لبود از مدینه اخراج نمود و به رَه فرستاد و او در آن جا بود تا از دار فنا 
به عالم بقا رحلت نمود. و دیگر معاصی و ژلات و شرور و خطيئات و سيّئات از او 
صادر شد که متعذّر الحصر والاحصاء است. 

پس چگونه توان گفتن که رسول الله می‌دانست که بعد از آن» هیچ شری و 
معصیتی از او صادر نمی‌شود و حال أن که اين همه شرور و معاصی و زلات بعد از 
وفات حضرت رسول الله یغ از او صادر شده. 


و نيز حَکم بن أبى العاص و پسر او -مروان -را که رسول ال از مدینه احراج 


.١‏ دراهم (جمع درهم): سکه نقره؛ دنانير (جمع دینار): سکه طلا. 


در نقل كردن احاديث كاذبه در فضيلت عثمان ... ۲ ۵٩٩‏ 


نموده بوده بخواند و مُشير و صاحب رأى و تدبير خود كردانيد در ايام خلافت خود.! 
يس چون زعم خصم آن باشد که رسول الیو مىدانست كه از عثمان بعد از آن - 
شری و خطايى و معصيتى صادر نمی‌شود بايد كه ايراد طريدٍ " رسول الله یز و اخراج 
و نفی حبیب رسول اللهيَي خير و ثواب بلكه مستلزم ثواب بوده باشد. 

پس بر تقدیر مذكورء آن جه رسول الله کرد از اخراج کم بن عاص و مروان 
خطا پوده باشل و هر که این اعتقاد کنل بلا حلاف کافر باشد. پس بلاشک خبر: ما علی 
عثمان بن عفان ما فعل بعد هذاء موضوع باشد و دروغ و افترا بر حضرت رسول الله چ 

مبحث هفتم ؛ در توضیح عدم صحت خبری که روایت کرده‌اند که حضرت 
رسول الیو فرمود: إِنَّ لكل نبي رفیق في الجنّة ون رفيقي في الجة. عثمان بن عفان؛" 
يعنى به درستى كه هر نبئ را در بهشت رفيقى است و به درستى كه رفیق من در 
بهشتء عثمان بن عفان است. 

بدان! حديثى كه مخالف و مؤالف روايت كردهاند كه حضرت رسول الله چ با 
حضرت اميرالمؤمنين يذ گفت: يا علي ول من یَدخُل الجَنّة أنا وأنت والحسن والحسین ؟ 
[؛ يعنى ای على! من و تو و حسن و حسین» اولين كسانى هستيم كه وارد بهشت 
مى شويم]» مکذب اين خبر موضوع است» جهت آن که در اين حدیث متفق علیه نام 
عثمان مذكور نشده و نيز آية كريمه: ومن يُطِع الله اسول قأوللت مع لیم 


١.ر.ك:‏ سدل ادف ۳۵/۲۲۴ 

۲. ایراد: درآوردن؛ طرید: رانده شده؛ ايراد طرید: بازگرداندن کسی که رانده شده است. 

۳ ست ن ملحت ۰۴۰/۱ شماره 9١٠؛‏ سنن ترمذی ۲۸۷ ۰۲۸۸/۵ شماره ۳۷۸۲: الكرم ولجوده ص ۶۴؛ 
ضحاک» «سنت ص ۵۷۵ شماره ۱۲۸۹؛ مسند یی على ۲۸/۲ شماره ۳۷؛ للجامع اصخ ۰۴۱۶/۲ شماره 
۲ كن اعمال ۸۵۸۷/۱۱ شماره ۳۲۸۰۸؛ ابن حنبل» فضائل اصحایت ۴۰۱/۱ شماره ۶۱۶؛ سره للحلييق 
۱ دض ااتضرت ۷۳/۲ ااتمهید واليانا فى مفتل شید عتما ص ۲۳۸؛ هم جنين برای اطلاع از 
میزان اعتبار اين حدیث. ر.اک: ضعفاه کین ۱۹۹ ۲۰۰/۲ و البدؤبة وشهایت ۰۲۱۲/۷ 

5 روضة الو اعظين٠‏ ص ؛ كوفى» عناق ام امير الم من + ۰۳۳۳/۱« المد ص ۰۶۲ شماره f14‏ ابن 
حنبل» فضائل اصحایت ۶۲۴/۲ شماره ۱۰۶۸ و الجامع «حکم القرآفن T/۶‏ 


۰ 0 منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


ی ی ا و و ب )و س EN E‏ ۳ 
الله عَليهم من النبیین والصدیقین رالشهداء والصضالحين وَحَسْنَ اوللئك رَفيقك, 
مخالف اين خبر مفتری» است. از جهت آن که آيه دلالت می‌کند بر آن که جمله 
مطیعان خدا و رسول در بهشت با انبیا باشند و رفیق ایشان. يس أيه مفیدٍ عموم است و 


این خب مفید خصوص. يس منافی آيه باشد و چون مُنافى و مخالف آیه باشد 


.١‏ نساءی آيه ۶٩‏ کسانی که از نخدا و پیامبر اطاعت کنند. هم نشين کسانی خواهند بود كه خدا نعمت خود را بر آنان 
تمام کرده است» از پیامبران» راست‌گویان» شهیدان و شایستگان» و آنان جه نیکو همراهانی هستند. 


خاتمه 


در توضيح عدم صحت أن جه روايت كردهاند كه حضرت رسول ال فرمود: 
عَشَرَةٌ من أصحاب أُمّتي في الجنّة: أبوبكر في الجنّة وعَمَر في الجنّة وعثمان في الجنّة وعَلِيٌّ في 
الجنّة والژبیر في الجنّة وطَلْحَة في الجنّة وعبدالرّحمن بن عَوّف في الجثة وسعد بن أبي وقاص 
في الجّة وسعيد بن زيد في الجنّة وأَبوعُبَيْدة بن الجرّاح في الجنّة ؛' يعنى ده كس از اصحاب 
من در بهشت باشند: ابوبكر در بهشت باشد و عمّر در بهشت باشد و عثمان در بهشت 
باشد و على یو در بهشت باشد و زبیر در بهشت باشد و طلحه در بهشت باشد و 
عبدالرحمن بن عوف در بهشت باشد و سعد بن أبى وقاص در بهشت باشد و سعید 
بن زید در بهشت باشد و ابوعَیْدة جراح در بهشت باشد. 

و دلیل بر عدم صحت اين حدیث از ده وجه مذکور می‌شود: 

وجه اول ؛ اين حدیث از خبر آحاد است و به غير از سعيد بن زید راوی دیگر 
تارف ويك لاسو د و زعم مخالفان -او است» پس او مُذعی فضیلت 


خود باشد و مُدعی رابيّنه بايد. 


.١‏ اين حديث در منابع اهل سنت به شکل‌های گوناگون نقل شده است. برای اطلاع بیشتر ر.ک: سین ترمدذی. 
۵ شماره ۳۸۳۰؛ صح امن حال ۳۶۳/۱۵؛ المحجم الصخرء ۳۹/۱ الارنعن بددانیت ص ۱۰۷؛ 
اللبجامح الصضی ۱۶/۱ شماره ۷۳و ۱۵۵/۲ شماره ۵۴۲۴ کر اهمال ۶۳۸/۱۱ شماره ۳۳۱۰۵ ۳۳۱۰۶؛ 
ترج مدربنه دمشق. ۷۸/۲۱ و ۸۰؛ سبل المدی والرشك ۲۳۹ -۲۴۰/۱۱: سدلاخایت ۳۰۷/۲ دیل تاریخ فدا 
۲ کشت اللخفىف ۳۲/۱ شماره ۴۹ و تهذیب کمن 7570/9 


۲ 1 منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


وجه دوم ؛ یکی از عَشَّرَه عثمان استء و اجماع كردهاند اكثر صحابة آخیار بر قتل او و اتفاق 
نمودند به گشتن او و ريختن خون او [را] حلال دانستنده و جايز نباشد كه صحابة اخميار از 
مهاجر و انصار به قتل کسی که از اهل بهشت باشد. رضا دهند و ربختن خون أو [را] مباح دانند. 

وجه سوم ؛ به صحت رسیده که ابوبکر در حين نع تکذیب اين خبر نموده. با 
عايشه گفت: هك أبوك. هذا رسول الله. مُعرضاً عتي ويُبَسُرُني إلى الثار؛! يعنى هلاک شد 
يدر تو رسول الله اين جا حاضر است. روى از من كردانيده و بشارت مىدهد مرا به 
آتش دوزخ» و كفت: ليت أي لم تِذْني يا لبتي كنت تبَة في لِْئّة ' [يعنى ای كاش مادرم 
مرا نزاييده بود» ای كاش بر كاهى بودم در خشتى ]. 

و در حدیث وارد است: ما من مُحتَضر يَحْتَضِرٌُ الا ويَرَى فده من اة والثار؟ [؛ 
یعنی هیچ محتضری نیست» جز اين که جای‌گاه خود را در بهشت و جهنم مى بيند]. 
يس به موجب [اين] حدیث. کسی که از اهل بهشت باشد در حين احتضار جای خود 
را در بهشت بیند و نگوید که مرا به آتش بشارت می‌دهند. 

وجه چهارم ؛ عمّر در حين احتضار تکذیب اين روایت نموده» به ابن عباس گفت: 
لو أنّ لي ملء الأرض ذهباً ومثله معه. لافْتَدَيْتُ به نفسي من هَوْل الطلع ' [؛ يعنى اگر 


زمینی پر از طلا می‌داشتم و همانند آن بر آن افزوده می شد» آن را فد به مى دادم تا از 


۱. اصراط اللمستقمى ۱۴۳/۱. 

۲ كنا اعمال ۶۱۹/۱۲ شماره ۳۵۹۱۴؛ الطقات اللكبرى. ۳۶/۳؛ تاریح مدینه دمش. ۲۱۳/۴۴ و تاريخ 
اللمدمنة ٩۲۰/۳‏ 

۳ شوح نيج الللاغف ۱۵۸/۹ «لایموت میّت حتی يرى مقرّه من جنة او نار». 

۴. حدربقة الاثیعت ص ۴۷۹؛ هم چنین اين جمله را ابن عباس از عمر در غير از اين ماجرا نیز نقل کرده است. برای 
اطلاع بيشتر» ر.ک: المستر شد .ص ۳۲۷؛ اللکافات ص ۰۴۷ شماره ۶۳؛ افحام اعدا ص ۱۲۴؛ المستدركك على 
هججن ۹۲/۳ مجمح الزواتب 4۷۷/۹ فتح الللرى. ۵۲/۷: مسند یی ريعلى. ۱۱۷/۵؛ صح ان حجان 
۵ كر اهمال ۶۹۸/۱۲ کوفی؛ مصنف» ۰۱۵۵/۸ شماره ۵۳؛ اطبقات الکری ۰-۲۵۱ ۳۵۵/۳؛ تریح 
بسخدا ۳۳۵/۷ شماره ۳۸۳۵ و ۱۶۷ ۱۶۸/۱۱ شماره ۵۸۶۶؛ تاریخ ممدینه دمشن, ۴۱۱/۴۴ و ۴۳۰ و 
اسدااخحت ۷۷/۴۰۷۶ 


خاتمه 11 ۶۰۳ 


هول مطلع رهايى و و لو ریت ااك اد الی التار, 
آفدٍیه؟' [؛ يعنى اكر ببينى كه يدرت به سوى آتش بُرده می‌شود. آيا حاضرى بهاى 
جان E ES‏ از يسر خود استعانت ننمودى كه از براى 
من فدیه بده. 

و در مصایح اين حدیث مسطور است: فاطمة يَصْعَةٌ متي مَن آغضبها فقد أَعْصَبَني" 
[؛ یعنی فاطمه پاره تن من است؛ هر كس او را به خشم درآورد» مرا به خشم آورده 
است] و به اتفاق ابوبکر و عمّرء فدک را از فاطمه هه باز گرفتند و او را رنجانیدند. پس 
رسول ال از ايشان رنجيده باشدء و الله تعالی فرموده: «إنّ أنَّذِينَ يُؤْدُونَ لله 
وشوه لته الله فى آلدنیا والاخرة ود لَهُمْ عَذَاباً هينه" 

وجه پنجم ؛ اگر اين حديث صحیح بودی, عثمان يوم الذار که اکثر صحابه از مهاجر 
و انصار بر قتل او اجماع نمودند. به اين حدیث رونت نمودی بر ایشان و گفتی: 
حضرت و فرموده که عثمان از اهل بهشت است و کسی که از اهل بهشت 
باشد. چیزی كه خلاف شرع باشد از او صادر نشود. يس شما ضال باشید كه با من 
می‌گویید: خود را از حلافت خلع كن و قصد قتل من مکنید. 

وجه ششم؛ اگر اين حدیث صحيح باشد لازم آيد که امیرالمژمنین 3# و طلحه و 
و کرت 
مى نمودندء تجویز قتل اهل بهشت کرده باشند و نزد کل واحد از ايشان فرقی نبوده 
باشد ميان اهل بهشت و اهل دوزخ. 

وجه هفتم ؛ روز جمل» چون مقابله مین شد زبیر از قلب لشکر بیرون آمد و 
ان عبازتى پا نشد: 
؟. ر.ک: ابن حنبل» فضائل لصحت ص ۷۸؛ نسائی» اللسن الکہری 4۷/۵ شماره ۸۳۷۱: نسائی» خصلائص 

اوی ص ۱۲۱ رک لكين ال 


۳. احزاب» آيه ۵۷: کسانی که به خدا و پیامبرش آزار رسانيدند, خدا آنان را در دنیا و آخرت از رحمت خود دور 
سازد و برای آنها عذابی خحفت‌بار آماده ساخته است. 


۴ ل منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


كفت به اميرالمؤمنين: رسول الله فرموده: از اصحاب من ده كس در بهشت باشند و 
من از جمله ایشانم» چون من از اهل بهشتم» چگونه با من محاربه می‌کنی و مقاتله 
مى نمايى؟ حضرت اميرالمؤ منين إا فرمود: 07 ده كس را که زعم تو آن است که 
حضرت رسول ال فرموده كه از اهل بهشت‌انده تعداد نمای» زبير گفت: ابوبکر و 
عمّر و عثمان و من که زبیرم و طلحه و سعد و سعيد و عبدالرحمن عوف و ابوعبیده 
جراح. حضرت امیرالممنین ید فرمود: نه كس را تعداد نمودى» یکی دیگر کیست؟ 
زبیر گفت: تویی. امیرالمومنین ید فرمود: تو از رسول اللهيّة شنیدی که فرمود: 
على از اهل بهشت است؟ زبیر گفت: بلی. حضرت امیرالم ژمنینیدٍ فرمود: من 
گواهی می‌دهم نزد الله تعالی كه من از رسول ال شنیدم كه فرمود: زبیر از اهل 
دوزخ ا 

وجه هشتم ؛ حمل آخبار و نقلة آثار اتفاق نموده‌اند که عمّر با خذیفه گفت: هل 
ذَكَرَنِي رسول الله في المنافقین أم لا؟؛" يعنى آیا رسول ال مرا در ميان منافقان ذکر کرد 
یانه؟ و اگر این سريت صحیح بودی» عمر از مخذیفه این سوال ننمودی. 

اگر گویند: سؤال عم دلالت بر عدم صحت اين حدیث نمی‌کند. در جواب 
مىكوييم: اگر اين حدیث صحیح باشد و عمّر از خذیفه اين سؤال کرده باشد بعد از 
آن که دانسته باشد که رسول الچ بشارت داده که او از اهل يهشت است؛ لازم آید که 
عمّر را وثوق و اعتماد به قول حضرت رسول الله نبوده و او را صادق نمی‌دانسته. 
اگر رسول الله را صادق القول دانستی اين سوال نکردی» جهت آن که منافق» از اهل 
دوزخ باشد نه از اهل بهشت؛ چنان كه الله تعالی اخبار فرموده: إن المُنافِقِينَ فى 
لد الأَسْفَلٍ من الثار». ' 


۱. كناب سیم .دن فقس ص ۳۲۸۰۳۲۷ و كفابة لا ص RE‏ 

۲ عجب» ص ۲ الطإائف ص ۴۷۰؛ الفدرر» ۶ هم چنین برای اطلاع از توجيه علمای سنی» ر.ک: 
مقدمة فتح الإارى» ص ۲و فتح الملك اللخلى. ص AA‏ 

۳. نساء» آيه ۵ منافقان در پایین‌ترین درجه دوزخ‌اند. 


خاتمه 2 ۶۰۵ 


وجه نهم (در عدم صحت اين حدیث)؛ متفق عليه است كه ابوبكر در حين نزع 
می‌گفت: لَيْتني لم آخْرّق الفجأة بالثار ؛' يعنى کاشکی فجائة را به آتش نسوزانيده بودمى. 

و حال سوزانيدن او از دو درجه بيرون نبود: يا آن که او مستحق سوزانيدن بود و به 
مجني افر الله تعالى وراد او را با نه 

اگر او مستحق سوزانيدن بود و به حق سوزانيد او ره جايز نباشد که کسی که از اهل 
بهشت باشد. در حين نزع» يشيمان شود بر اقامت حدى که به موجب امر الله تعالى و 
رسول او كرده باشدء از جهت آن كه به اجماع مسلمانان» اجراى حدود بر امام واجب 
ی ی 
سوزانید او ره پس از اهل بهشت نباشد و به موجب قول اله تعالی مستحق عذاب 
ال اا ا 
بقل مزا معدا فَجَرَاوٌَهُ جهن خالداً يها وشضب له عله ولعته وعد له 
عَذاباً يم" 

وجه دهم ؛ ابوبکر در حين نزع گفت: ليتني في سقيفة بنى ساعدة ضربث علی يد أَحَدٍ 
لرَجُلَيْن أبي عُبَيْدة أو مر بن الخطاب, فكان هو الأمير وكنثٌ الوزیر؛" يعنى كاشكى در 
سقيفةٌ بنى ساعده» بر دست یکی از دو مرد -ابوعَیّده جرّاح يا عمّر بن خطاب -بيعت 
كرده بودمی» و او امير بودى و من وزير. 

و حال ابوبکر از دو وجه بيرون نبود: يا آن که -جنان كه مدعاى سئّيان است -بعد از 


۱. تاریخ بعقوی ۱۳۷/۲. 

۲. نساءء آيه *”4: هر كس مؤمنى را عمداً بکشد. كيفرش دوزخ است که در آن ماندگار خواهد بود و خدا بر او خشم 
م ىكيرد و لعنتش می‌کند و عذابی بزرگ برایش آماده ساخته است. 

. صراط المستتی» ۳۰۱/۲؛ قمى» وین ص ۵۳۱؛ بحا انوا ۱۳۸/۳۰؛ المناظات فى مامت ص 
۲۳ شرح نهج یلاعت ۱۶۴/۱۷ تریح للامم و اموک ۳۵۳/۲؛ تلب _بعفویی» ۱۳۷/۲؛ اللامامة وللساسة 
ورو ال ستعات» ۳/۲ 


۶ 0 منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


اگر او بعد از حضرت رسو اللهيّة بهترين انام بود» يس بر او واجب بوده 
باشد که متصدی خلافت شود و هر که در وقت نزع پشیمان شود از آن که به 
واجب قيام نموده باشد» ختم اعمال او بر شقاوت باشد و مستحق امامت و سزاوار 
و اگر او بعد از رسولٍ ملي عَلام» افضل انام و امام اهل اسلام نبود و متصدی امامت 
و خلافت شد. غاصب بوده و هر که غاصب باشد. مستحق امامت و خلافت و سزاوار 
يس به اين ده وجه معلوم شد که خبر: عَشَرَةٌ من آصحاب أمّتي في الجثة. موضوع 
است و صحیح نیست و به مقتضاى:«وكانَ فی المَدِيئَةٍ تشه رفط يُفْسِدُونَ فى 
الأَرْضٍ وَلايُصْلِحُون»' از نه كس از عشره مذکوره امری چند صادر شده که موجب 
فساد امور دینی و دنیوی و تبدیل شریعت نبوی بوده ؛ چنان جه شمه‌ای از آن در اين 
كتاب مسطور شده است. 
اما حضرت امیرالمومنین !هذ که یکی از جملۀ عشره است که در اين خبر مذکور 
شده بلا شک و ریب با احباب و متابعان و شیعیان در بهشت خواهند بود؛ چنان‌که 
شيروية بن شهردار الدیلمی در کتاب فردوس "خبد روایت کرده از ابن عباس 
که او گفت: 
حضرت رسول ال فرمود: لو اجْتَمَعَ لاش علی خب علي بن آبي‌طالب لما خلق 
اللهُ الثّار؛' یعنی اگر مردم بر دوستی على بن آبي‌طالبٍ اجتماع نمودندی» 
الله تعالی دوزخ را نیافریدی. 
پس به موجب اين حديث صحيح. معلوم شد که بهشت از جهت محان 
.١‏ نمل» آیه ۴۸: در آن شهر ته گروه بودند كه در آن جا فساد می‌کردند و از در صلاح در نمی آمدند. 


۳ لفردوس یمور خطاب» ۳۳/۳ شماره ۵۱۳۵ هم جنين» ټک خوارزمی» المناقب ص 22 شماره ۳۹ 
ساره المصطفي. ص ۳۷۰۵۶( شماره ۳ کشت الخمف ۹۷ - ۱ و ایح اأمودم 74/1 شماره ۹ 


خاتمه 0 ۶۰۷ 


امیرالم منین 30 است و دوزخ مسکن دشمنان آن حضرت. 
و شيخ محمود طالبی درکزینی در کتاب زل ۱سدرین روایت کرده از عمّر بن 
خطاب که او گفت: 
حضرت رسول ال فرمود: حب عَلیٌ براءةٌ مِنَ الثار : " یعنی محبت على بیزاری و 
آزادی است از آتش دوزخ. 
واا او اتید کات مان زو انیت رز ی ماو وو دن 
فز دوس لخد روایت کرده از معاذ بن جبل که گفتند: 
حضرت رسول ال فرمود: حب علىٌ ب بن آبي‌طالب حَسَنَةٌ لایَضٌ و معها سَيّنَةٌ 
وبْْضُه سَيّئة لیقع مَعَها حَسَنةٌ؛ ' يعنى دوستی على بن آبي‌طالب حسنه و نیکی 
عظيم است كه با وجود آن, هيج سيّئه و بدی» زيان ندارد و دشمنى اوء بدى و سيّئه 
عظيم است که با وجود آن» هيج حسنه و نيكى سود ندارد. 
و در فردوس و وسيلة المتجدین و بزل السإبرين از ابن عباس مروى است که 
گفت: 


رخ هه 


حضرت رسول الله فرمود: حب على ب بن آبي‌طالب یا کل الذنوب كما تَأكُلٌ الا 
الحَطبِ ؛ " يعنى دوستی حضرت امیرالمژمنین على بن آبى طالب هذ گناهان را 


e :‏ اميه ۱ 
می‌خورد. هم جنان كه آتش هيمه رامى خورد. 


١.ر.ك:‏ القردوس مالور الخطاب. ۸۱۴۲/۲ شماره ۲۷۲۳؛ الصراط المستتّم. ۵۰/۲؛ قمى؛ الاردحين. ص ۴۶۳؛ 
نهج ماد ص ۴۵۲؛ نایم الموده» ۷۵/۲ شماره ۵۵ و مناقب آل ني طاللب» ۴/۳۲ 

۲. خوارزمی. المناقب ص ۷۶-۷۵ شماره ۵۶؛ الفردوس سمانور الخطاب. ۱۴۲/۲ شماره ۳۷۲۵؛ هم جنين 
ر.ک: نالیم الموده ۳۷۵/۱؛ باه المصطفى. ص ۰۲۸۹ شماره ۱۳؛ کشت الغمف ۹۲/۱ تهچ الإسماا: ص 
۹ و وا اللوي ص ۲۷. 

۳. اللفردوس مار الخطاب. ۸۱۴۲/۲ شماره ۲۷۲۲؛ هم چنین؛ ر.ک: خاو هقی ص ٩۱‏ ۹۲؛ السرا 
المستضي ۱۹۸/۱؛ كر اعمال ۶۲۱/۱۱ شماره ۳۳۰۲۱؛ تاریخ دمشق» ۵۲/۱۳ و ۲۴۴/۴۲؛ جواهر المطال 
۱ تول امات ۸۶۶/۲ شماره ۴ و نایم للموده ۷۵/۲ شماره ۵۶ 


۴. هیمه: هیزم سوختنی. 
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و در وسیلة المتجدین و ول السارین از ام سَلَمّهِ مروى است كه او كفت: 
حضرت رسول الله فرمود: عل وشیعته هم الفائزون یوم القيامة في الجنّة:! یعنی 
علی و شيعة او روز قیامت» ایشانند كه فایز و رستگارند در بهشت. 

حارث آغور همدانی گفت: 
روزی با حضرت أميرالمؤمنين ید گفتم: يا علي إنّي أحبّك وأخاف حالتین ین 
حالاتي: وقت التزع وحالة المرور على الصراط ؛ یعنی ای علی! به درستی که تو را 
دوست می‌دارم و می‌ترسم از دو حالت از حالاتی که مرا خواهد بود: از حالی که در 
وقت نزع باشد و از حالت گذشتن بر صراط. 
حضرت امیرالممنین إو فرمود: لاتحّف يا حارث. ما من آحد من أوليائي وأعدائي 
الا هو يراني في مابین الحالتین وأراه ويَعْرِقُي وأغرفه؛ يعنى مترس ای حارث! 
نیست هیچ يك از دوستان من يا دشمنان من الا که بیند مرا در اين دو حالت» و بينم 
من او راء و بشناسد او مَرا و بشناسم من او را. 


بعد از آن» حضرت امیرالمژمنین فلا اين ابیات انشا کرد: 


پا حارٌ همدان مَن یَمّت يرني 
ي غرفني طرفه وأعسرثه 
وأنت عند الصراط معترضي 
آقول للثار حين توقف للعرض 
ذریه لا تقربیه, إن له 
اسقيك من بارد علی ظماً 
هذا لت الم لشعتنا 


من مؤمن أو منافق لا 
بنعته واسسمه وما فعلا 
فلا تخف عترة ولا ژللا 
ذريه لا تقربي الرجلا 
حبلاً بحبل الوصی مُتصلا 
تخاله في الحلاوة العسلا 
أعطاني الله فيهم الأملا" 


A‏ ر.ک: القردوس یمور اللخطاب» ۳ص« شماره الع نالیم لمو ده ۲۳ شماره ۷۸؛ شده المصطفى» 
ص ۱۸۷؛ کشت الحم ۵۳/۱؛ تريح مدینه دمشق ۳۳/۴۲؛ الصراط المستفیم ١‏ الفضائل.ء ص ۱۲۱ و 
شرج خی ۴۵۴/۳ شماره ITT‏ 

۲ ر.ک: الخدیں ۲۲۴/۱۱؛ او الŞدرین۔‏ ص ۴۷ -۴۸. 
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ابوالصلت هروی گفته: 

روزی در مجلس مأمون جمعی از مخالفان با حضرت امام على بن موسی الرضا رد 
گفتند: يابن رسو ل الله! در کتب احادیث ماء مسطور است که حضرت رسول الله چچ با 
حضرت اميرالمؤمنين لد گفت: يا علی أنت قسیم التّار والجَنّة: مراد از قسمت كردن 
بهشت و دوزخ چیست؟ 

حضرت امام فرمود: مراد آن است که محبت امیرالممنین ا موجب جنت» و 
عداوت او موجب دوزخ است» يس اهل بهشت و دوزخ از یک‌دیگر ممتاز می‌شوند 
و منقسم می‌گردند به سبب.محبت و عداوت آن حضرت. حاضران مجلس. جمله 
کلام حضرت امامت إرا] قبول کردند. تحسین نمودند. 

ابوالصلت گفت: چون حضرت امام ]هذ از مجلس مأمون به منزل خود معاودت 
فرمود. من گفتم: يابن رسول الله! امروز در تأویل و معنای حدیث: يا علی, آنت 
قسیم التار والجنة, ید بیضا نمودی و تقریر لطيف و زیبا فرمودی و دل‌های 
مرده را احیا نمودی. امام ل فرمود: يا ابوالصلت! آن جه گفتم بر وفق روایت 
و کتب مذهب ایشان گفتم اما به مذهب ما که اهل بيتيم - آن است که در روز 
قیامت» حضرت اميرالمؤمنين 8 بر كنار صراط بایستد و گوید: يا نار خذ هذا 
فإته من أعدائي وذَرِي ذاك. فاته من أحبّائي:! يعنى ای آنا يواض 
شخص را که به درستى كه از دشمنان من است و بگذار اين شخص را که به درستى 
که از دوستان من است. و دشمنان خود را به دوزخ فرستد و دوستان خود 


را به بهشت. 


على حُبّه جثة قسیم الثار والجَنة 


3 عونا لخار ار صا 4۲/1 شماره ۰ كتف مب ۳/۳١۱۰؛‏ جايح المودف ۳ ۰۲۵۴/۱ شماره 3 
رحمانی» الام على بن ی طالب» ص ۷ و مسند الماح رض ۲ 
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وَصيّ المصطفا حا امام الانس والجنّة' 
تمام شد كتاب منهج الفاضلن به تاريخ روز دوشنبه نهم شهر محرم الحرام سنه 
غفرالله له ولوالديه فى يوم الأخير [من] محرم. 


۱. این شعر را به افرادی چون: عامر بن تعلبه. شافعی و احمد بن حنبل نسبت داده‌اند. ر.ک: فو ادر للمحبجزالت. ص 
۳۹« عون لمع اهت.ص ۳۴ هناقب ۹ ایی طالب» 1۰/۲ و سیم السود ۰2۴/۱ شماره 1۲ على 
دوستی اش سير است‌قسمت کننده بهشت و جهنم است؛ به حق وصی مصطفی است /امام انس و جن است. 


3 
7 
3 


۴ 
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قرآ نکریم 


سيد رضی» محمّدین حسین» نه جالبلاغه» تحقيق محمّدعبده. دارالمعرفة» بيروت [بی تا ]. 
آلطاووسی» سيد احمد» عين العبرةفى غين العترة» دارالشهاب» قم [بیتا]. 


5 الوس محمو د روح المعانی فى تفسيرالقرآن العظیم و السبع المثانی» دار احاء التتراث 


5 آمدی, محمد حسن» المسح فى وضوءالرسول» دارالمصطفى لاحياء التراث» جاب اول» 


2 ۰ 


. آيتى» محمّدابراهیم؛ تاريخ پیامبراسلام. تجدید نظر ابوالقاسم كرجىء دانشگاه تهران؛ 


جاب پنجم» تهران ۱۳۶۹. 


.اب اب الحدبك 2 نهح البلاغه» تحقيق محمد ابو الف اسا > دار احباء الكت 
بن ابی يذ شرح ده الب ی بو بش میج دار احير : 


العربية جاب اول» ۱۳۷۸ه. 


چاپ اول ۱۴۰۸ه. 


حسن الظن باه عزوجل» تحقيق مخلص محمّدء دار طیب رياض جاب دوم 
۸ اهم 
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.۴ 
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ابن بطریق »یحیی بن الحسن, خصائ الوحى المبين» تحقیق مالک محمودی دارالقرآن 


اول ۱۴۰۷ه. 


. ابن تيميه حرانى» احمد بن عبدالحليم» الصارم المسلول على شات مالرسول» تحقیق محمّد 


الحلوانى» دار ابن حزم بيروت» جاب اول» /اا؟*اه. 
ل اه بيان تلبیس الجهمية فى تأسيس بدعهم الكلامية» مطبعة الحكومة 
مکه ۱۳۹۲ه. 


.سس منهاج الستة النبوية» تحقيق محمّد رشاد سال موسسه قرطبت جاپ‌اول 


۶ھ 


أبن جبر» على بن بو سف» نهج الا یمان. تحقيق احمد حسینی» مجتمع امام هادى» مشهد. 
جاب اول ۱۴۱۸ه. 


عبدالقادر عطاء دارالكتب العلمية»بيروت» حاب اول» ۳ دص 


ابن جوزی» عبدالرحمن بن علی. زاد المسير فى علم التفسيرء تحقيق محمّدبن 
عبدالله»دارالفكرء بیروت» جاب اول» ۷ د<. 


1 لع نواس خالقرآنء دار الكتب العلمية بیروت» بى تا 


مدینةچاپ اول» ۱۳۸۶ه. 
ابن جوزى» بو سف بن فر غلى» تذكرةالخواص» منشورات رضى» قم ۱۴۳۸ 


ابن حزم اندلسی» المحلی» تحقيق احمد محمّد شاكرء دارالفکر» بيروت» بى تا 


رفت ابن حزم‌طاهری» على س احمد. الفضل ف ی الملل واا هواء والنحل. مکتبةالخانجی. قاهره. 


بى تا 
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مكتب الاسلامى» جاب 09 ۲ د 


۵. ابن خشاب. عبداللّین نص تاريخ مواليد الأئمة و فياتهم,كتابخانه آيةاللهمرعشى» قم 


۶ د 
بیروت» ۱ در 


۷. ابن خلکان, احمد بن محمد وفیات الاعیان وانباءالزمان, تحقیق احسان عباس دارالتقافة 
بیروت. ۱۹۶۸م 

۸ ابن سیدالناس. محمّدبن عبدالّه. عیون الاثر فى فنون المغازی والشمائل والسیر مؤسسه 
عزالدین» بیروت جاب اول ۱۴۰۶ه. 

4" این شهر آشوب. مناق بآلابی طالب, مطبعه حيدريه؛ نجف, ۱۳۷۶ه. 

۰. ابن عابدین, حاشیه ابن عابدین (رد المختارعلی الدرالمختار), دارالفکر بیروت. جاب 
دوم ۱۳۸۶ه. و۱۴۱۵ه. 

۱ ابن عبدالبن یوسف بن عذال الاستیماب فى معرفهة الاصحاب. تحقیق على 
چا دارالجیل بیروت» چاپ اول, ۱۴۱۲ه. 

سب التمهيد لما ف ىالموطأ م نالمعانی والاسانید» تحقیق مصطفی بن احمدالعلوی» 
وزارةعموم الاوقاف والشون الاسلامية» مغرب. ۱۳۸۷ه. 

.ابن عساکر على بن حسن.الا ربعي نالبلدائية ع نا ربعي نم ناربعی نلا ربعي نف ىاربعين؛ تحقيق 
مركو جمعةالماجد, دارالفکر یروت چات ازل ۱۴۱۳ه. 


۴. سس تاريخ مدينه دمشق, تحقیق على شیری» دارالفکر» بيروت» ۱۳۱۵ه. 
۵ . ترجمة الامام الحسن بن على بن ابی طالب. تحقیق محمّدباقربهبودی 


موسة‌المحمودی. بيروتث» جاب اول» ۰ اھ 
العلمی بیروت 


۴ ل منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


0 ابي فان شین ام نمی ودار كدي الغرلن وو ناد فا 

۸. ابن قولويه» جعفربن محمد كامل الزيارات» تحقيق جواد قيومى» مؤسسه نشرالفقاهة 
عات اول ۱۴۱۷ه. 

۹ ابن ماكو لاء امیرالحافظاکمال الکمال (الاكمال فى رف عالارتياب ع نالم تلف والمختلف فى 
الا سماءوالکنی والانساب), دارالکتب الاسلامی, قاهره بی‌تا 

:ان فرذزیه اصفهانی» نخمدین موس ساقب علي ی یی طالب ر ا قرا فقن ا 
«تحقيق عبدالرزاق حرزالدین ,دارالحدیث, قم جاب اولء ۱۳۸۰ 

۱ ان مغازلی» منافي على ب نآ غاب 

ان له مکی امداق ا تین علق ین متا یی بویا تاه 
بیروت؛ جاب دوم ۱۴۰۶ه. 

۳ . ابن منظون محمّدین مکرم لسان العرب» ادب الحوزةء قم ۱۳۰۵ه. 

لسان العرب. دارصادر. بیروت جاب اول,بیتا 

۵. ابن نجار» محمّدبن محمود» ذیل تاريخ بغداد.تحقیق مصطفی عبدالقادرعطاء دارالکتب 
العلمية بیروت. جاب اول ۱۴۱۷ه. 


م5 ابن نجم مصرى» زين الدين بن ابراهیم. البحرالرائق شر حكن ز الدقائة 2 تحقيق زكريا 
عمیرات. دارالکتب العلمية بیروت» جاب اول» ۸ )٩(‏ 
» دارالمعرفة» بيروت )¥( 


۳۸ ابن هشام محمدین اسحاق بن بسا سيرةالنبى» تحفيق محمد محى الدين عبدالمجيد» 


مکتبه محمّدعلى صبیح ۱۳۸۳ه. 

4 ابوالسعود العمادی. محمّدبن محمد ارشاد العق لالسلی مالی مزايا القرآن الكريم (تفسیرابی 
السعود)ءداراحیاءالتراث العربی» بیروت. بی تا 

۰ ابوالفرج» عبدالرحمن بن على» صفوةالصفوة» تحقیق محمودفاخوری,دارالمعرفة؛ 


بيروت» جاب دوم ۹ ھ. 


۵۱ 


۵۲ 


۲ 


۵2۴ 


00 


.۵۶ 
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2۸ 


۵٩ 


72 


۶۱ 


۶ 


و 


کتاب‌نامه ۲۲ ۶۱۵ 


ابوالمحاسن حنفى» یوسف بن موسىء المعتصر من المختصر من مشکل الآثارء عالم 
الکتب بیروت» بی تا 
ابوحاتم تمیمی» محمّدبن حبان, صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان. تحقیق شعیب 
الارنژوط. مؤسسةالرسالة؛ بیروت. جاب اول. ۱۴۰۳ه. 
ابوريه» محمد ضواءعلى الستةالمحمدیه, دارالکتب الاسلامية» جاب پنجم بى ناءبى تا 
ابوعبدالهشیبانی» احمدبن حنبل» فضائل الصحابه» تحقيق وصى اللهمحمّدعباس» 
اا ا 
ابونُعيم اصفهانى» احمدبن عبدالك» حلية الاولياء و طبقات الاصفیاء دارالكتب العربی» 
بیروت» جاب چهارم. ۱۴۰۵ه. 
ابویعلی موصلی احمدبن علی» مسندآبی يعلى؛ تحقیق حسین سلیم اسد. دارالمآمون 
للتراث» دمشق» جاب اول ۱۳۰۳ه. 
ابی نعیم اصفهانی احمدبن عبدالله. النورالمشتعل م نکتاب مانزل من القرآن فى على: 
تحقیق محمدباقرمحمودی» وزارت ارشاد اسلامی» جاب اول» ۱۴۰۶ه. 
اتان گلب رگ کتایخانه ابن طاوس و احوال ‏ وآثار او ترجمه على فرائی کتابخانه آيةالله 
مر عشى» قم اه 
احد قراملکی» فرامرزء هندسه معرفت یکلام جد يد.مؤسسه فرهنگی دانش و انديشه 
معاصرء تهران» چاپ اول» ۱۳۷۸ 
احسائی» ابن ابی جمهورء عوالى اللتالی العزیزیه فى الاحادیث الدینیه, انتشارات 
سیدالشهداءچاپ اول ۱۴۰۳ 
احمدبن حنبل, مسائ ل الامام احمد. تحقیق فضل الرحمن دين محمّد. دارالعلمية دهلی 
»جاب اول» ۱۹۸۸م 

» مسنداحمد» دار صادرء بیروت. بی تا 


لس » مسندا حمل مؤسسه قرطبه» مصر» بى تا 


۱۶ 


مگ 


8 
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2 


۷۸ 


۶ ا منهج الفاضلین فى معرفة الأئمة الکاملین 


. احمدی میانجی, على.مواقف الشیعه, مؤسسه نشراسلامی» قم» جاب اول» ۱۴۱۶ه. 
. اردبیلی» على بن عیسی. کشف الغمة فى معرفة الائمةء دارالاضواء بیروت جاب دوم 
۵ 
ل سه احمدبن محمّد. حد يف ةالشيعة»انتشارات گلی» جاب دوم ۱۳۶۱ 

» احمدين محمد زبدةالبيان فى احكام القرآنء تحقيق 
محمد باقربهبودى»المكتبة المرتضويةءتهرانء بىتا 
ازدى بصرى» ربيع بن حبیب. مسندالربیع» تحقیق عاشوربن یوسف. دارالحکمة 
بيروتءجاب اول» ۱۴۱۵ه. 
استادی» رضاء فهرست نسخه‌های خط یکتابخانه مسجداعظم قم چاپخانه سلمان 
فارسی.قم »جاب اول» ۱۳۶۵ 
اسفرائینی؛ یعقوب بن اسحاق» مسندابی صوانه» تحقیق ایمن بن عارف الدمشقی» 
دارالمعرفت,بیروت» جاب اول ۱۹۹۸۰م 
؛ ابی اسحاق, نورالعین فى مشهد/لحسین, المنار تونس» بى تأ 
اسکافی. محمّدبن عبدالله. المعیارو الموازنةفى فضائل الامام امیرالمومنین» تحقيق 
محمّدباقر محمودی» بى ناء بى تا 
سے محمّدبن همام التمحيصء مدرسه امام مهدى .قم بى تا 
اسماعيل بن كثير, السيرةالنبوية» تحقيق مصطفى عبدالواحد. دارالمعرفة» بيروت» جاب 
اول ۱۳۹۶ه. 
الفصول فى اختصار سيرةالرسول» تحقيق محمد العيد الخطراوی مؤسسة 
علوم القرآنء بیروت. جاب اول» ۱۳۹۹ه. 
ل م تفسیرالق رآن العظيم (تفسیراب نكثير)؛ دارالفكر بیروت» ۱۴۰۱ 
ل و دارالمعرفة بیروت» جاب اول» ۱۴۱۲ه. 
اصفهانی» ابوالفرج مقاتل الطالبین» تحقيق كاظم المظفر, دارالکتاب» قم. جاب دوم 
۱۵ 
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سس احمدين عبداللهين احمدء مستدابی حنیقه, تحقيق نظر محمد الفاریانی؛ 
مكتبةالكوثر» رياض» جاب اول» ۵ ھ. 


34 اسماعیل بن محمد دلائ ل النبوة» تحفیق محمدالحداه دارطیبت ریاض. 


جاب اول 5:9 اه. 

س. عبداللین محمّد, اخلاق النبى و آدابه, تحقيق صالح بن محمّد الونيات» 
دارالمسلم. رياضء جاب اول» ۱۹۹۸م 

افشارء ايرج - دانش پژوه» محمّدنقی» فهرست نسخه‌های خط ىكتابخانه ملى ملک» جاب 
اول ۱۳۶۴. 


5 البانى» محمد ناص رالدین» ارواءالغلیل فى نخريج احاديث متار السبيل» مكتب الاسلامى» 


بیروت» چاپ دوم 66 اهم 

3 محمدناصر ضعيف سئ نالتسرمدی: تسحقیق زهبر الشاویش» المکتب 
الاسلامى» رياض» جاب اول» ١‏ !۴ھ 
البستى» محمدبن حبان» المسجروحین‌من المسحدثين و الضعفاء والمتروکین» تحقيق 


۷ الدردیر‌ابوالبرکات سیدی احمد)الشر حالکبی داراحیاءالکتب العربی» بیروت» بىتا 
۸. ال روضف ی المعجزات والفضائل» جاب سنگی» جاب درآخر علل الشرایع 


۸4 


۹۰ 


5 


5 الفتنى» محمد طاهر بن على» تذكرة الموضوعات. بىناء بى تا 
4١‏ 


مدینه, جاب اول» ۱۴۱۲ه. 


تهران» جاب پنجم» ۱۳۵۸ 


۸ 0 منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


چهارم» ۷۹ ھ. 


۵. » يعقوب بن ابراهيم الآثشار» تحقيق ابوالوفاء دارالكتب العلمية» بيروت 
۰ ه. 

۶. اهل البیث فى تفسیراللعلبی» تحقیق عادل الکعبی انتشارات دلیل ماء قم» جاب اول 
,۳۰ 


۷ ایجی» عبدالرحمن بن احمد الم واقفء تحقیق عبدالرحمن عميرة» دارالجیل» بیروت» 
جاب اول» ۱۹۹۷م 

4۸ باعونى» محمدبن احمد» جواهرالمطالب فى مناقب الامام على بن ابى طالب» تحفيق محمد 

4. باقلا‌محمدین طیب. تمهید الا وائل وتلخیص الدلائلءتحقيق عمادالدین احم د حيدر» 
مؤسسةالكتب الثفافية» بيروت »جاب اول ۹A۷‏ ام 

مد يئةمعاجزالائمةالائنى عش رو دلائ لالحجج عل ىالبشرء تحفيق عزةاللهمولائى» 

تضق الخعار ف لمات حاف اوق 2۱۳۱۳ 


ا 


مدرسين قم بیتا 


.٠١+‏ بخاری» محمّدبن اسماعيلء التاريخالكبيرء تحقيق السيدهاشم الندوى, دارالفکر بى تا 
۵. , صحیح بخاری (الجام عالصحی حالمختصر), تحقیق مصطفى ديب البغاء دارابن 


كثير» بیروت» جاب سوم ۱۳۰۷ه. 
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م9 


> صحیح بخاری» دارالفكر, بیروت ۱۴۰۱ه. 

۷ بر جلانى» محمّدبن حسين» الکرم والجودوسخاء التقوس, تحقیق عامرحسن صبوری» 
دارابن حزم بیروت. جاب دوم ۱۴۱۲ه. 

۸ برقی. احمدبن محد بن خالد, المحاسن» تحقیق جلال الدین حسینی, دارالکتب 
الاسلامية بىتا 

۹ بزار» احمدبن عمرو مسنديزارء تحقیق محفوظ الرحمن زین الّه مؤسسه علوم القرآن - 
مکتبةالعلوم والحکم بیروت - مدینه. جاب اول ۱۴۰۹ه. 

۰ بعض المحدئین, القاب الرسول وعترته, کتابخانه یام رعشی, قې» ۱۴۰۶ه. 

۱ بغدادی» اسماعیل ياشاء هدیةالعارفین اسماءالمولفین وآثار المصنفین, داراحیاءالتراث 
العربی» بیروت بی تا 

NF 


> محمّدبن حبیب المنمق ف یاخبارقریش» تحقيق خورشیداحمدفاروق عالم 
الکتب» بی تا 

۳ بغوی» حسين بن مسعود معالم التنزيل (تفسیریغوی), تحقیق خالدالعک. دارالمعرفةه 
بیروت» جاب دوم ۱۳۰۷ه. 

۴ بکری» عبدالرحمن احمد. من حیات خليفةعمربن الخطاب» الارشاد. بیروت.بی تا 

۵ سس عبد الثهبن عبدالعزیزمعجم مااستعجم من اسماءالبلادوالمواضع» تحقیق 
مصطفی السقاء عالم الکتب» بیروت »جاب سوم ۱۴۰۳ه. 

۶ بلادی بحرانی» على بن حسنء انوارالبدرین فى تراجم علماءالقطيف والاحساء والبحرين, 
تحقیق محمّدعلی طبسىء مکتبةنعمان» نجف؛ ۱۳۷۷ه. 

۷ بلاذری احمدبن بحبی. انساب الاشراف. تحقیق محمّدباقرمحمودی» مؤسسه اعلمی 
بیروت» چاپ اول» ۱۳۹۴ه. 


1۸ > فتوح البلدان. تحقیق رضوان محمّدرضوان دارالکتب العلمية» بیروت 


2 ۱ 


۰ 1 منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


١ ۱۹‏ . بهبودى› محمد باق .کش ف الرمس عن حد يث رد الشمس» مؤسسةالمعارف الاسلامية قی 
ساب اول: ۱۴۱۹ 
۰ بیضاوی. تسیربیضاوی: تحقیق عبدالقادرحسونة» دارالفكرءبيروت» ۶ دص 


۱ بيهقى» احمدبن حسين» السئن الکبری» تحقیق محمّدعبدالقادرعطاء دارالبازء مکه 


اه 
7 . السئن الكيرىء دارالفكرء بیروت. بی تا 
۳۳ > شعب الایمان» تحقیق محمّدالسعیدبسیونی» دارالكتب العلميةء بيروتث» 


جاب اول» ۱۴۱۰ه. 

۴ تاهسانی (البری).محمّدین ابی بكر الجوهرتفی نسب الامام على وآلهء تحقیق 
حمدالتونجی مکتبةالنوری, دمشق. جاب اول ۱۴۰۲ه. 

۵ ترمذی. محمّدبن علی, وادرالاصول فى احادیث الرسول, تحقيق عبدالرحمن عميرة 
دارالجیل» بیروت جاب اول» ۱۹۹۲م 

۶ محمّدبن عبسی, الشسمائل المحمديةوالخصائل المصطفوية. تحقيق 
سیدعباس الجلیمی» مؤسسةالكتب الثقافية» جاب اول, ۱۴۱۲ه. 


¥ > سنن ترمذی» تحقیق احمدمحمّدشاکر» داراحیاء التراث العربی» بیروت» عا 
4 » سئن ترمذی» تحقیق عبدالوهاب عبداللطیف» دارالفكرء بيروت» 5١7‏ اه. 


۹ تسترى» قاضى وراه الصوارمالمهرفةفى جواب الصواعق المحرقةتحقيق جلال الدين 
محدث» نهضت» ۱۳۶۷ 

۱۳۰ . تقسیرامام عسکری» تحقیق مدرسه امام مهدی» قم جاب اول ۱۴۰۹ه. 

۱ تفسیرنسمیء برنامه نرم‌افزاری مکتبةالتفاسیر بی‌ناه بى تا 

۲ تمیمی» محمّدبن حبان, التقات» مؤسسةالكتب الثقافية» حیدرآباده جاب اول ۳٩۱۳ه.‏ 

۳ تهرانی» آقابزرگ» ذي لکشف الظنون, تحقیق حسن موسی خرسان, بی‌ناء بى تا 

۴ ثابت‌بغدادی» احمدین على» ذک رالرحلةفى طلب الحدیث والامر بها والحث علیها وبیان 


كتابنامه 2 ۶۲۱ 


فضلهاء تحقيق نورالدين عترء دارالكتب العلمية بیروت» جاب اول. ۱۳۹۵ه. 

. ثعالبى» عبد الرحمن بن محمّد. جواهرالحسان فى تفسیرالق رآن, تحقيق عبدالفتاح ابو سنةه 
داراحياء التراث العربی» بیروت» جاب اول» ۱۴۱۸ه. 

۶ ثعلبى» ابواسحاق احمد. الکشف والبیان (نفسیر تعلبى)ء تحقيق ابی محمدعاشور 
داراحیاءالتراث العربی بیروت» جاب اول» ۱۴۲۲ه. 

۷ ثقفى کوفی, ابراهیم بن محمد الغارات» تحقیق جلال الدین محدث بهمن. بی‌تا 

۸ ثمالی» ابی حمزه تفسی رابى حمزه ثمالی» گرد آوری عبدالرزاق محمّدحسین حرزالدین» 
موسسه الهادی. جاب اول ۱۴۳۲۰ه. 

۹ پوری» سفیان بن سعید, تسیرالشوری, دارالکتب العلمية؛ بیروت. جاب اول» ۱۴۰۳ه. 

۰. جامی» عبدالرحمن. هفت اورنگ, تصحیح مرتضی مدرسی گیلانی - انتشارات مهتاب 

۱ جرجانی. عبدالّهبن عدی, الکامل فى ضعفاءالرجال» تحقیق سهیل زکار دارالفکر 
بيروت» جاب سوم ۱۳۰۹ه. 

۲ جزاثری» نعمةالّه نورالبراهين (انيس الوحيد فى شرح النوحید), تحقیق مهدی رجائی 
مؤسسه نشراسلامی» قم. جاب اول ‏ ۱۴۱۷ه. 

۳ جصاص,. احمدبن علی, احکام القرال» تحقیق عبدالسلام شاهين» دارالکتب العلمية. 
بیروت» جاب اول :۱۴۳۱۵ه. 

۴ الفصلف ىالاصول (اصول الفقه)ء تحقیق عجیل جاسم المنشی, بى ناء بى جا؛ 
۵ ه. 

۵. جعفریان» رسول, تاریخ سیاس ی اسلام» سازمان جاب وانتشارات» ۱۳۷۳ 

۶ جوهری, احمدبن عبدالعزین السقیفةوفدک, تحقیق محمّدهادی امینی» شركةالكتبى» 
بیروت» جاب دوم الام 

۷ احمدین عبيدالله» سقتضب الاغر فى النص على الائمةالاثتى مشر 
مکتبةالطباطبایی» قم بی‌تا 


۲ 0 منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


۳۸ 


عبدالغفورعطار. دارالعلم للملایین»بیروت. جاب چهارم ۷ A‏ 
۹ 


؛ على بن جعد مسنداین جعدء تحقیق عامر احمد حیدن دارالکتب العلمية 
بیروت ۱۴۱۷ه. 

۰ حائری» محمّدمهدی» شجره طوبی» مکتبة الحید رية.نجف» جاب پنجم. ۱۳۸۵ه. 

۱ حاکم حسکانی» عبيداللهبن احمد, شواهدالتنزي للقواعدالتقضیل ف یآیات التازلةف ی اهل 
/لبیت» مجمع احیاءالثقافةالاسلامية. جاب اول ۱۴۱۱ه. 

۲ حاکم نیشابوری» محمّدبن عبد الله #المستدرک على الصحیحین» تحقیق مصطفی 
عبدالقادرعطاء دارالکتب العلمية بیروت. جاب اول, ۱۴۱۱ه. 

> محمّدبن عبدالهالمستدرک على الصحیحین, تحقیق یوسف المرعشلی, 
دارالمعرفة بیروت؛ ۱۴۰۶ه. 

0۴ > محمّدبن عبدالله.معرفةعلو م الحديثء تحقیق السیدمعظم حسین, دارالکتب 
العلميةء بیروت جاب دوم ۱۳۹۷ه. 

۵ حرانی» حسن بن على بن شعبة» تحف العقول ع نآل الرسول» تحقيق على اكبر غفارى» 


موسسه نشراسلامى» قم جاب دوم» ۴ << 


۵۳ 


2 وسائل الشيعةالى تحصیل مسائل الشريعةءتحقيق ربانی شیرازی» دار 
احیاءالتراث العربى» بيروث» بى تا 

. حسن بن عمربن حبیب. المقتفی من سیرةالمصطفی, تحقیق مصطفی ذهبی. دارالحد بث. 
قأهره» جاب اول» ۶م 

9 حسنی» على اکبر تاريخ تحلیلی و سیاس ی اسلام؛ دفترنشرفرهنگ اسلامی» جاب اول؛ 
۳ اه 


.۷ 


۰ حسين بن عبدالوهاب» عیون المعجزات, مکتبة حیدریة.نجف ۱۳۶۹ه. 


كتابنامه © ۶۲۳ 


۱. حسينى» ابراهيم بن محمّدءالبيان والتعریف, تحقيق سيف الدين كاتبء دارالكتب العربی» 
بیروت؛ ۱۴۰۱ه. 

۲ حسینی تهرانی» محمٌدحسین.امام‌شناسی, انتشارات حکمت. جاب اول» ۱۴۰۷ه. 

۳ حسينى» سیداحمد فهرست سخه‌های خط یکتابخانه عمومی حضرت آيةاله السظمی 
مرعشی نجفىء کتابخانه آیةالمرعشیء قم» جاب اول ۱۳۷۰ه. 

۴ سیدشرف الدین على» تأوي لالا يات الظاه رةف ی فضائ لالعترة الطاهرة, تحقیق 
مدرسه امام مهدی, انتشارات امير قم جاب اول ۱۴۰۷ه. 

۵ حسینی مدنی» ضامن بن شدقم وقعة الجمل» تحقیق تحسین آل شبیب الموسوىء بی‌ناء 
جاب اول ۱۴۲۰ه. 

۶. حكمى» حافظ بن احمد معا ر جالقبول بش رح سل ملوصو الى عل مالاصول, تحقیق عمربن ٠‏ 
محمود دار ابن القیم. دمام» جاب اول ۱۴۱۰ه. 

۷ حلبى» برهان الدین, الکشف الحیث عمن رمی بوض عالحد یث, تحقیق صبحی السامرانی» 
مكتبةالنهضةالعربية» جاب اول, ۱۴۰۷ه. 

۸ سس على بن برهان الدين» السيرةالحلبية فى سيرة الامين والمأمون: دارالمعرفة 
بیروت» ۱۴۰۰ه. 

4 حلی. احمدین فهد عدة الداعى ونجاحالساعی» تحقيق احمدم و حدىء مكتبةالوجدانى» 
قم بی‌تا 

۰ب جعفربن حسن, الرسائل التسع» تحقیق رضا استادی» انتشارات کتابخانه 


آیةالمرعشی, قم» جاب اول» ۱۴۱۳ه. 


01 حت ا حسن بن سليمان» المحتضر مطبعه حیدریه»ء نحف» جاب اول» باه 
AS‏ 


۳ حسن بن مطهرءالمستجاد م الارشادء كتابخانه آيةالله مرعشی, قم ۱۴۰۶ه. 


۴ "۲ منهج الفاضلين في معرفة الأئمة الكاملين 


كتابخانه آیةالمرعشی, قم ۱۴۱۰ه. 


۱۷۵ ل . حسن بن يو سف» تذكرةالفقهاءء مکتبة الر ضوية, بی تا 


درگاهی. تهران» جاب اول» ۱ ۴۱ اه 


کتابخانه آیةالهمررعشی, جاب اول ۱۴۰۸ه. 


۷۷ 


۸. حموی» ياقوت بن عبدالله» معجم البلدان» داراحیاء التراث العربی؛ بيروت» ۱۳۹۹ه. 

۹. حميدى» عبدالبن زبیر المستد» تحقیق حبیب الرحمن الاعظمی. دارالکتب 
العلمية»بيروت جاب اول» ۱۴۰۹ه. 

۰ حمیری, عبد الله قرب الاستاد» موسسه آل البیت» قم» جاب اول» ۱۴۱۳ه. 

۱. حميرى معافری. عبدالملک بن هشام السيرةالنبوية» تحقيق طه عبدالرژوف سعد دار 
الجیل بیروت» جاب اول ۱۴۱۱ه. 

۲. خثعمی, عبد الرحمن بن عبدالله»الرو ضالانف فى تفسي رالسيرةالنبويةلاين هشام. تحقیق 
مجدی منصور الشورىء دارالكتب العلمية»بیروت» جاب اول» ۱۴۱۸ه. 

۳ خراسانی» سعيدبن منصور السنن» تحقيق حبيب الرحمن اعظمی, دارالسلفية» هندء 
جاب اول» ۱۹۸۲م 

۴ خزازقمی على بن محمد ءكفايةالاث رف ىالنص عل ىالائمةالاثنى عشرء تحقيق عبد اللطيف 
کوهکمری بیدا قم» ۱۳۰۱ه. 

۵ خزاعی» على بن محمو د »تخ ري جالدلالات السمعيةعلى ماکان فى عهد رسو لاله م نالحرف» 
تحقيق احسان عباس, دارالغرب الاسلامی »بیروت جاب اول, ۴۰۵ ۱ه. 

۶ خصیبی» حسین بن حمدان الهدایةالکبری, مؤسسةالبلاغ» بیروت جاب چهارم؛ 
۱ ھ. 


كتابنامه 1 ۶۲۵ 


۷ خطیب. احمدبن محمّد وسيلة الا سلام بالنبى عليه الصلاةوالسلام تحقيق سليمان الصید 
دار الغرب الاسلامى؛ بیروت» جاب اول» ۱۹۸۴م 

۸. خطيب بغدادی, احمدبن على» تاريخ بغداد أو مدينة الاسلام تحقيق مصطفى عبدالقادر 
عطاء دار الکتب العلمية پیروت» چاپ اول ۱۴۱۷ه. 


سس #تاریخ بغدادء دارالکتب العلمية؛ بيروت» بی‌تا 

۰ سس ال ی تلتخی صالمتشابه: نحقیق احمدالشقیرات دار الصمیعی» ریاض» چاپ 
اول ۱۴۱۷ه. 

۱ موضح اوهام الجمع والتفريق» تحقیق عبدالمعطی امین قلعجى» دارالمعرفة. 


بیروت. جاب اول» ۱۴۰۷ 
۲ خطیب شربینی. محمّد» مغن یالمحنا جالی معرفة معان ى الفاظ المنهاج. دار احیاء التراث 
2۰ 
۴. خلیلی, جواد جع السقيف هم الفتن» الارشاده بیروت» جاب اول 
جاب دوم اه 
۶. خویی, ابوالقاسم, بیان درعلوم و مسائ لكلى قرآن» ترجمه محمّد صادق نجمی» مجمع 
۷ دارقطنی» على بن عم العلل الواردةفى الاحادیث النبویة(علل الدارقطنی)» تحقیق 
محفو ظ الرحمن السلفی: دارطيبت رياض» جاب اول» ۴۰۵ ۱ده. 


۸ س سفن الد/رقطنی؛ تحقیق عبدالله هاشم یمانی» دارالمعرفت بیروت ۱۳۸۶ه. 
4. لس »سنن الدارقطتی؛ تحقیق مجدی الشوری» دارالكتب العلمية, بیروت» جاب 


اول» ۷ د<. 
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۰ دارمی. عبدالله‌بن بهرام سنن دارمى؛ مطبعة‌الاعتدال» دمشق, بى تا 

١‏ دانش پژوه محمّدتقى. فهرست كتابخانه مركزى دانشكاه تهران, دانشگاه تهران, تهران. 
جاب اول, ۱۳۴۰ه. 

۲ دمشقی, اسماعیل بن کثیر البداية و النهايةء تحقیق على شیری, داراحیاء‌التراث العربی 
بیروت. جاب اول» ۱۴۰۸ه. 

۳ س . ##اليداية و النهايهء مکتبةالمعارف. بیروت. بی تا 

۴ دولابی. محمدین احمد. الذرية الطاهرة النبويةء تحقیق سعد المبارک حسن. دار السفلیف 
کویت. چاپ اول ۱۴۰۷ه. 

۵ دهخدا: على اكبر لغت نامه دهخدا 

۶ دیلمی. شيروية بن شهردار الفردوس بمأثو رالخطاب» تحقیق السعید بن بسیونی زغلول. 
دار الکتب العلمية بیروت جاب اول ۱۹۸۶م 

۷ دینوری. ابن قتیبق الامامة والسیاسه(تاریخ الخلفاء) انتشارات شريف رضی. قم. جاب 

۱ 

۸ دیوان امام عل ی ۰۷ نسخه کامپیوتری, برنامه نورالعترة 

9 ذهبی, محمّدبن احمدبن عثمان, سیراعلام النبلاء: مؤسسةالرسالةء بیروت. جاب نهم 
۳ اهم 

۰ب #میزان الاعتدال فى نقد الرجال» تحقیق عادل احمد عبدالموجود. دارالکتب 
العلمية» بیروت جاب اول. ۱۹۹۵م 

۱ ميزان الاعتدال فى نفد الرجال, تحقیق على محمّد بجاوى. دارالمعرفة 
بیروت. بی تا 

۳۲ رازی. على بن عبيد الله الا ربعون حدیتاعن اربعين شیامن اربعین صحايياً. مدرسه امام 
مهدی. قم جاب اول. ۱۴۰۸ه. 

۳ سین محمدسن عم المحصول فى علم اصول الفقه, تحقیق طه جابرالعلوانی» 
مؤسسةالرسالة, جاب دوم ۱۳۱۲ه. 


کتاب‌نامه 0 ۶۲۷ 


۵ رامیار. محمود. تاریخ قرآن» امي ركبير» جاب چهارم ۱۳۷۹ 

99 س قصص الائيياء» تحفیق غلام رضا عر فانیان؛ موسسه الهادی» قم جاب اول. 
۸ د. 

۸ راوندى. قطب الدین» فقه القرآن» تحقيق سيد احمد حسينٍ » کتالخانه | به له مر عشي قى 
راوندی» فطب الدین لححفيق سي حسينى» كار يهالله مر عسى .هم 
جاب دوم ۴۰۵ اه 

۶۰ رحمانی؛ علی.الا مام على ب نآبی طالب من حَبه عنوان الصحية» المنیر تهران. جاپ اول. 
۷ د< 
قاهره. جاب اول. ۶ د 

YY‏ ری شهری. محمّد ميزان الحکمة. دارالحدیث. قم جاپ اول» ۶ ود 

۲۳. زبيدى. محمّدمر تضى» تاج العروس من جواه رالفاموس» مكتبة الحياة. بیروت. بی تا 

۴. زرعی. محمُّدبن ابی بكرء زادالمعاد فى هدى خيرالعباد. تحقيق شعيب الارناؤوط. 
مۇسسةالرسالة بیروت. ۷ «<. 

۵. زرقانی» محمّدبن عبدالباقی» شرح الزرقانى على موطاالامام مالک دارالكتب العلمية 
بیروت» جاب اول» ۱ ھهھ. 

۶ زرقانی» محمّدعبدالعظیم. مناهل العرفان فى علوم القرآن» دارالفکر: بیروت. جاب اول. 
۶م 
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94 زمخشری محمودبن عس #الفائق فى غريب الحدیث. تحقيق على محمّدالبجاوی. 


دارالمعرفة بیروت» جاب و »بى تا 


۳۰ سس الفائق فى غريب الحديث» دارالكتب العلميةءبيروت» جاب اول» ۷ د< 
الکشاف عن حقائق غوام ض التنزیل. دار الکتب العربی» بیروت» ہی تأ 


۳ زهری» محمدین سعد الطيقات الكبرى» دارصادر. بیروت» بىتا 

E‏ زيدبن علی» مسندزیدین علی. دارالحياق بیروت بى تا 

TY‏ زيلعى» حمال الدين» نصب الراية لاحاديث الهدايةء تحفيق امين صالح شعبانى» 
ولد قاهره چاپ اول, ۱۴۱۵ه. 

۶ سبکی. عبد الوهاب بن على» طیقات الشافعیهالکبری» تحقیق محمود محمّدالطناحی.هجر 
بیروت» جاب اول» ۰ھ 
کن ات ار ۳:۵ 
جاب اولء 1997م 

رفم سرخسی» شمس الدین المبسوط. دارالمعرفة سروت» ۶ 

۱ سقاف. حسن بن علی, تناقضات الالبان یالواضحات فيما وق عله من تصحي حالاحاديث و 
تضعفها من اخطاءو غلطات» دارالامام النوی» اردن. جاب چهارم. ۲ ۴١‏ ھ. 

Ty‏ سهمی. تاريخ جرجان» عالم الكتب» جاب چهارم ۷ در 
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انصاری» مؤسسه دارالكتاب جاب اول» ۳۳ اه 


 .۴۵‏ الطرالف فى معرفة مذاهب الطوائف» انتشارات خیام قم» جاب اول, ۱۳۷۱ه. 
۶ب الیقین باختصاص مولانا على بامرة المئؤمنين» تحقیق انصاری دارالکتاب» قم 
۳ص 
۷ , سعدالسعود, مکتبه حیدریه» نجف. جاب اول ۱۳۶۹ه. 


۸ سید رضى» محمّدبن حسين» خصائص الائمة» تحقيق محمدهادی امينى» بنياد 
پژوهشهای اسلامی» مشهد ۱۴۰۶ه. 

۹ سيد محسن بن عبدالحكيم. اعيان الشيعة» دارالتعارف للمطبوعات. بیروت. ۱۴۰۶ه. 

۰ سيد مر تضی» على بن طاهرءالامالى: تحقیق محمد بدرالدین نعسانی» انتشارات کتابخانه 
آيةاللهمرعشی» جاب اول. ۱۳۲۵ 

سس الرسائل, تحقیق مهدی رجائی, دارالقرآن قم ۱۴۰۵ه. 

۲ سیو طی» جلال الدین, لباب التقول ف ىاسباب النزول» تحقیق احمدعبدالشافی. دارالکتب 
العلمية» بیروت 

۳ سیوطی عبد الرحمنءالديبايج على صحيح مسلم ب نالحجاج؛ تحقيق ابو اسحاق الحوینی 
الاثرى؛ دار ابن عفان عربستان سعودی» جاب اول. ۱۴۱۶ه. 

۴ سیوطی» عبدالرحمن بن ابی‌بکر الجامع الصغیر فى احادیث البشيرالشذ ير دارالفکر؛ 
پیروت» جاب اولء ۱۴۰۱ه. 

» الدرالتشور فى التفسیر بالمأثورء دارالفک جاب اول» ۱۳۶۵ه. 

؛ اللمع فى اسیاب ورود الحديث» تحقیق يحيى اسماعیل احمد. دار المكتبة 

العلمی جاب اول, ۱۴۰۴ه. 


. ۲۵۵ 


.102 


2۷ 


تاريخ الخلفاء تحفيق محمد محی الدین عبدالحمید مطبعةالسعادة, مصر» 
جاب اول ۱۳۷۱ه. 


۰ ] منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


۸ سس تنویرالحوالک شرح على موطأمالىء المكتبة التجاريةالکبری» مصر ۱۳۸۹ه. 

4 ب كفاية الطالب اللییب فى خصائص الحبیب (خصائص الكبرى)ء 
دارالکتب العلمية بیروت. جاب اول. ۱۹۸۵م 

۰ سیوطی - عبدالغنی - فخرالحسن الدهلوى؛ شرح سنن ابن ماجه, قدیمی کتب خانه 
کر چی ب 

۱ شاشی. هيثم بن کلیب. المسندء تحقیق محفوظ الرحمن زین الله» مکتبةالعلوم والحکم. 
مدینه, جاب اول ۱۴۱۰ه. 

۲ شافعی. محمّدبن ادريسء/لام, دار الفکر» بیروت. جاب دوم ۱۴۰۳ه. 

۳. شرف الاسلام بن سعید :تیه الاقلین هن فضان لالطالیین, تحقیق سید تحسین آل شبیب» 
مركز الغدیر للدراسة الاسلامية, جاب اول, ۱۴۲۰ه. 

۴ شرف الدين» عبدالحسين» المراجعات, تحقیق حسین راضی. جمعيةالاسلامية بیروت. 
جاب دوم ۱۴۰۲ه. 

۵ شرف الدین. موسوی. عبدالحسین, النص و الاجتهادء تحقیق ابو مجتبی. جاب اولء 
۴ دص 

۶ شروانی, على بن محمّد ما روته العامة من مناقب اهل البيت» تحقیق محمد حسون. 
منشورات الاسلامية, ۱۴۱۴ه. 

۷ شریف مرتضی, على بن حسينء /لانتصار, مؤسسه نشر اسلامی. قم» ۴۱۵ ۱ه. 

۸ شوکانی محمّدبن على بن محمد نی لالا وطار م ناحاديث سيد الا خیار؛ دارالجیل بیروت: 
بی‌تا 

4 . شوکانی. محمّدبن علی. *#فتح القدي رالجامع بين فنی الرواية و الدرایة من علم التفسيرء 
دارالفکر بیروت. بی تا 

۰. .تج القدیر» عالم الکتاب. بى تا 


۱ شهاب الدین؛ احمدبن علی, العجاب فى بیان الاسباب» تحقیق عبدالحکیم محمّدالائیس, 
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دارابن جوزىء الدمام» جاب اول ۱۹۹۷م 

۲. شهر ستانی» سیدعلی, وضوءالنبى؛ ستاره. قم ۱۴۱۵ه. 

۳ شهر ستانی» محمّدبن عبدالکر یم» الملل و التحل» تحقیق محمّدسیدگیلانی دارالمعرفة 
بیروت. ۱۴۰۴ه. 

۴ شیبانی احمدبن عمرو بن ضحاك. الأحاد و المثانی» تحقیق باسم فيصل احمدالجوابره: 
دارالدراية» رياضء جاب اول,۱۴۱۱ه. 

۵. شیبانی.علی بن اب ىكرم (ابن اثير»» اسدالغابة فى معرفة الصحابةء انتشارات اسماعیلیان: 
تهران» بى تا 

۶ شیبانی» محمّدبن حسن. شرح السي ر الکبیرء بی تاء بى نا 

۷. شیبانی. محمّدبن محمّد. الكامل فى التاريخي تحقيق عبدالله القاضى. دارالكتب العلمي 
بیروت. جاب دوم ۱۴۱۵ه. 

۸ شيث بن ابراهیم حزالغلاصم ف ى افحا م المخاصم عند جريان النظ رف ىاحكام القدرء تحقیق 
عبدالله عمرالبارودی, مؤسسةالكتب الثقافیق بیروت. جاب اول» ۱۴۰۴ه. 

٩‏ صالح على الصالح ال روضة المختارة شر حالقصائدالهاشميات والعلویات. مؤسسه اعلمى» 
بیروت. بی تا 

۰ صالحی. محمّدبن يوسف. سبل الهدی والرشاد فى سیرةخیرالعیاد. تحقیق عادل احمد 
عبدالموجود دارالکتب العلمبة بیروت. جاب اول, ۱۴۱۴ه. 

۱ صدوق» محمّدبن على بن بابویه الاعتقادات» تحقیق عصام عبدالسید. بى ناء بى تا 

۲ /لامالی» مؤسسه بعشت. جاب اول ۱۴۱۷ه. 

۳ الخصال» تحقیق على اکبر غفاری. جامعه مدرسین, قم بی‌تا 

۴ سب عل لالشرايع؛ مکتبه حيدريه. نجف, ۱۳۸۶ه. 

۵ عيون اخبارالرضالاء تحقيق حسین اعلمی» مسسه اعلمی بیروت. جاب 


اول» ۴ اه 


۳۲ 0 منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


۵ اه 
YAY‏ . »من لا يحضره الفقيهء تحقيق على اكبر غفاری. جامعه مدرسین. جاب دوم 
۱۳.۴ 


۸ صفار» محمدین حسن, بصائرالدرجات الکبری, تحقیق محسن کوچه باغی. مؤسسه 
اعلمی» تهران ۱۴۰۴ه. 

٩‏ صنعانى» عبدالرزاق‌بن همام/لصتف, تحقیق حبیب الرحمن الاعظمی المجلس العلمی؛ 
بى تا 

.۳۹۰ 


> #المصنف ء تحفیق حبيب الرحمن الاعظمی. المکتب الاسلامی. بیروت. 
جاب دو ۳ دص ۱ 


1 » نفسي الق رآن» تحقيق مصطفی مسلم محمّد, مكتبةالرشد» رياض» جاب اول» 


۹ ھ. 

۲. ضبى اسدى» سيف بن عم الفتنة و وقعةالجملء تحقيق احمد راتب ع رموش» 
دارالنفائس» بیروت» جاب اول ۱۳۹۱ه. 

۳ ضحاى شیبانی» عمروبن ابى عاصم السئةء تحقيق محمّدناصرالدين الالبانى» المكتب 
لاسلامی؛ بیروت؛ حاب ا ۴۱۳ هر 

۴ . طبرانی» سلیمان بن احمد المعجم الا وسط, تحقیق عبدالمحسن الحسینی. دارالحرمین. 
اه 


.۳۹۵ 


3 #المعجم الصغير (الرو ض الدانى)» تحقيق محمّدشكور» المكتب الاسلامی. 
بیروت» جاب اول» ۴۰۵ ۱ه. 

المعجم الصغيرء دارالکتب العلمیت بیروت» بى تأ 

المعجم الكبيرء تحفيق حمدى السلفی؛ مكتبةابن تیمیف» قاهره. جاب اول» 


۹۶ 
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بی‌تا 
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۳۹ 


. #المعج مالکبیر» تحقیق حمدی السلفی» مکتبه‌العلوم والحکم. موصل. جاب 
دوم» اه 
۳۹۹ 


> مسد دالشامیین» تحقيق حمدى السلفى» مؤسسةالرسالة» بیروت. جاب دوم 
۷ << 

.۳ طبرسی»ابوالفضل على» مشکاةالانوار فى غر رالا خبارء مكتبة حيدرية نجفء جاب وو 
۵ ھ. 

۳ طبرسی» فضل بن حسنء أعلام الورى بأعلام الهدی» مؤسسه آل البیت» قم» جاب اول» 
۷ھ 


۴ 


» مجم ع البیان فى تفسی رالقرآن» مسسه اعلمی» بیروت» جاب اول ۴۱۵۰ ۱ه. 

۵.طبرى» احمدبن عبدالالريا ضالنضرة فى مناقب العشرة» تحقيق عيسى عبدالله الحميرى» 
دار الغرب الاسلامی» بیروت. ۱۹۹۶م 

۳.۶ ذخائرالعقبى فى مناقب ذوى القربی» دار الكتب الاسلامية, بى تا 

» ذخاث رالعقبی فى مناقب ذوی القربی. مکتبة‌القدسی ۱۳۵۶ه. 

۸ طبری» حسن بن علی, تحفه الابرار فى مناقب الائمة الاطهارء تعریف عبدالرحیم مبارک؛ 
بنیاد پژوهشهای اسلامی» مشهد جاب اول ۱۴۲۴ه. 

كوه .کامل بهائى» المکتبة المر تضوية تهران بی تا 

۰ طبرى» محمّدبن ابى القاسم. بشارةالمصطفى لشیمةالمرتضی, تحقيق جواد قیومی» 
مؤسسه نشر اسلامی» قم جاب اول» ۱۴۲۰ه. 

۱ طبرى» محمّدبن جر یر المسترشد ف یامامة اميرالمئؤمنين على ب نأبى طالب. تحقيق احمد 
محمودىء مؤسسه ثقافةالاسلامية» قم» جاب اول بى تا 

؛ تاريخ الامم والملوک (ناريخ طبرى)» دارالكتب العلمية» بیروت جاب اول 


۷ 


TY 


۷ھ 


۴ ] منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


.سسب جامع البیان عن تأوي لآى الفرآن (تقسیر طبری). تحقيق صدقى العطار. 
دارالفکر بیروت. ۱۴۱۵ه. 

۴س. جام عالبیان عن تأ وی لآ ی الق رآن (نفسير طبری), دارالفکر بیروت. ۱۴۰۵ه. 

۵ سس دلائ لالامامةء مؤسسه بعثت قم جاب اول, ۱۴۳۱۳ه. 

۶ س نوادرالمعجزات فى مناقب الائمة الهداة:ءمدرسه امام مهدی. جاب اول 
۰ 2 

۷ طحاوی. احمدبن محمد. شرح معانی الاثار. تحقیق محمّد زهری النجار دارالکتب 
العلمية: بیروت جاب اول, ۱۳۹۹ه. 

۸ طریحی. فخرالدین مجم ع البحرين» تحقیق احمد حسینی, نشر الثقافةالاسلامیف جاب 
دوم ۸ در 

۹ طوسی. أبن حمزه الثاقب فى المتاقب. تحقیق نبیل رضا علوان مؤسسه انصاریان قم 
جاب دوم ۲ ده 

۰ طوسی, محمّدبن حسن. اختيارمعرفة الرجال. تحقيق مهدى رجائی. مؤسسه آل البیت؛ 
قم ۴ در 

.١‏ سس الاستبصار فيما اختلف من الاخبارء تصحيح آخوندی. دارالكتب الاسلامية, 
جاب چهارم. ۱۳۶۳ه. 

۲ الاقتصاد الهاد ی الى ط ریق الا رشاد تحقیق حسن سعید. جامع جهل ستون» 
تهران, ۱۴۰۰ه. 

۳ /لامالی» دارالثقافة. قم. جاب اول ۱۴۱۴ه. 

۴ -. التبیان فى تفسیرالقسرآن. تحقیق احمد حبیب العاملی: مکتب الاعلام 
الاسلامی, جاب اول ۱۴۰۹ه. 

۵ س الخلاف» مؤسسه نشر اسلامی, قم جاب اول, ۱۴۱۷ه. 


TY‏ ل لرسائل العشی تحقیق واعظ زاده خراسانی» جامعه مدرسين» قمء ۴ در 
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۳۳۷. الغيية» تحقيق عبدالله طهرانى» مؤسسة المعارف الاسلامية» قم. جاب اول؛ 
۱ د<. 

A‏ » تهذيب الاحکام. دار الكتب الاسلامية, تصحيح آخوندی» جاب چهارم 
۱۳۶۵ 


۹ طهرانى» آقابزرگ/لذریعة ال ى تصانیف الشيعة» دار الاضواء بیروت. جاب سوم ۱۳۰۳ه. 

۰ عاملی. حسین عبدالصمد. وصول الاخیار الى اصول الاخبار» تحقیق عبداللطیف كوه 
کمری, مجمع الذخاثر الاسلامية. ق ۱۴۰۱ه. 

۱ عاملی. سید جعفر مر تضى» الصحیح من سيرة النبی الاعظم دارالهدی» بیروت. جاب 
چهارم ۱۴۱۵ه. 

۳۲ عاملی .سید محسن امين »أصدق الاخبار ف ى قصة الا عذ بالثار, انتشارات بصیر تی» صیدا؛ 
اه 

۳ عاملی(شهیدنانی) زين الدين بن على.منية المريد ف یادب المفيد والمستفيدء تحقيق رضا 
مختاری» مكتب الاعلام الاسلامی. جاب اول ۱۴۰۹ھ. 

۴ عاملی (شهیدثانی) على بن احمد.مسک ن الفؤاد عند فق د الا حبة الا ولاد, مؤسسه آل البیت 
جاب اول ۱۴۰۷ه. 

0۵ عاملى» محمّدبن جمال الدین./للمعة الدمشقية فى فقه الامامية» دارالفکر قم. جاب دوم 
اهم 

۶ عاملی. محمّدین حسن, الفصول المهمة فى اصول الائمة. تحقيق محمد قائنی» مؤسسه 
معارف اسلامی امام رضاء جاب اول ۱۴۱۸ه. 

۷ عاملی نباطی؛ على بن بونس: الصراط المستقیم الى مستحقى التقدیم. تحقیق محمّدباقر 
بهبودی, مکتبة المرتضوية. جاب اول» ۱۳۸۴ه. 

۸ عبد الباقی بن قانع, معجم الصحابه. تحقیق صلاح بن سالم المصراتی, مكتبة 
الغرباءالاثرية مدينه. جاب اول ۴۱۸ ۱ه. 


۶ 0 منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


4 عبد الله بن حسن, المناظرات ف الامامة» انوارالهدی» قم. جاب اول» ۱۴۱۵ه. 
النهضةالعربية» بيروث» جاب اول» ۸ھ 
الستة الناس. دار الکتب العلمیة جاب 00 ۸ اه 

TY‏ عروسى» عبد على بن جمعه, ور التقلين» تحقيق هاشم رسولى محلاتی؛ موسسه 
عبدالمو جود دارالكتب العلميةءبيروت» جاب اول» ۵ ۱د. 


ما الاصايةفى تمييز الصحاية تحفيق على محمدالیجاری» دارالجیں» بسیروت» 


جاب اول» ۱۴۱۲ه. 


۳۶ التلخي ص الحبير» دار الفكرء بى تا 

۳۷ »القول المسدد ف ى الذب ع نالمسند للاما ماحمد» مکتبة ابن تیمیة فاهره.چاپ 
اول» ۱ د. 

۳۳۸ تعريف اه لالتقد يس بمراتب الم وصوفین بالتدلیس(طبقا تالمدلسی ن)ء تحقیق 


عاصم القریوفی» المنان اردن. جاب اول» بى تا 


E ۳۹‏ وار لفك ساب اون ۱ 

۳ ؛ فت حالباری شرح صحی حالبخاری, تحقیق محب الدین الخطیب. دارالمعرفة» 
بيروت» ۱۳۷۹ه. 

۳۵۱. ؛ #فت حالباری شرح صحیحالبخاری, دارالمعرفة بیروت» جاب دوم بی تا 

۳۵۲ الج ل امراف AEN EOE ES‏ موه املد )رونت خانت 


سوم ۱۴۰۶ه. 
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TOY‏ س لسان المیزان» مؤ سسه اعلمى» بیروت» جاب دوم» ملام 
۳۵0 . لله معال مآلمد رستین» موسسه نعمان» بیروت» ۰ ھ. 


۶ عظيم آبادی, محمّد شمس الحق. عون المعبود شرح سن نابی داود. دار الکتب العلمية, 
چاپ دوم ۱۴۱۵ه. 

۷ عقیلی. محمّدبن عمرو» ضعفاءالكبيرء تحقیق عبدالمعطی امین قلعجی, دارالکتب 
العلمية:بیروت» حاب دوم ۱۴۱۸ه. 

۸ عكرى دمشقى» عبد الحى بن احمد. شذرات ال هب ف ى/خبار من ذهب» دارالکتب العلمیق 
بیروت. بی تا 

۹ علوی» محمّدبن عقیل, النصائح الكافية لمن یتولی معاوية. دارالثقافة» قم. جاب اول 
۲ هر 

۰ على بن بابوبه, فقه الرضاء تحقیق مؤسسه آل البیت» کنگره جهانی امام رضا اء مشهد 
۶ھ 

۱ عمربن احمد بن ابی جرادة» بغيةالطلب فى تاريخ حلب» تحقيق سهيل ذکار دارالفكر, 
بيروت؛ جاب اول ۱۹۸۸ه. 

۲۳ عمرین احمد بن شاهین؛ فضائل فاطمةء تحقیق ابواسحاق الحوینی الاشری» 
مكتبةالتربيةالاسلامية» قاهره. جاب اول ۱۳۱۱ه. 

۳ .اس خالحديث و منسوخه» تحقيق سمير بن امین الزهری» مكتبة المنار جاب 
اول ۱۴۰۸ه. 

۴ عیاشی. محمّدبن مسعود. تفسيرعياشى؛ تحقيق هاشم رسولىء مكتبةالعلمية الاسلامية, 
تهران, نی تا 

۵ عیاض الیحصبی. قاضی ابی الفضل, الشفا بتعریف حقوق المصطفی, دارالفکر بیروت: 
۹ھ 


۸ 1 منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


۷ سس الوسيط فى الذهب» تحقیق احمد محمود ابراهیم دارالسلام قاهره جاب 
اول ۱۴۱۷ه. 

۸ س رالعالمین ‏ وکشف ما ف یالدارین (مجموعة رسائل الامام الغزالی) دارالفکر» 
بیروت 


۶۹ غزی» محمّدبن محمد اتقان ما یحسن م نالا خبا رالدائرة عل یلا لسن تحقیق خلیل محمد 

۳۷۰ فارسی بصری: سليمان بن داود. اه نزن داود طیالسی. دارالحديث» بیروت. بىتا 
كوه رشاد. مشهد ۱۳۶۲۳ه. 

۲ فتح ال احمد» معجم الفاظ الفقه الجعفری» بى ناء بی جاء ۱۴۱۵ه. 

RA‏ فراهیدی» خليل بن احمد العین. تحقیق مهدي مخحزومی. دار الهجرت اهم 

۴ فقيه ایمانی» مهدىء الامام على ف ىآراء الخلفاءء ترجمه يحيى كمالى» مؤسسةالمعارف 

۳۷۵ فیروز آبادی» محمّدین یعقوب. القاموس المحیط . دارالعلم للجمیع» بیروت. بى تا 

۳۶ فيروز آبادی» مر تضى» السبعة من السلف من الصحا حالستةء منشورات فیروزآبادی» قم 
چاپ سوم ۱۴۱۳ه. 

۷ فیض. على رضا مبادى فقه و اصول, دانشگاه تهران. جاب چهارم. ۱۳۶۹ه. 
جاب اول ۱۴۱۱ه. 

۹ . قاضی عصد ایجی. عبدالرحمن بن احمد شرح المواقف» نسحقیق علی بن محمد 
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اهل بيت رسول للّه» تحقیق آصف بن على اصغر فیض. دارالمعارف مصرء ۱۳۸۳ه. 

.شیر ح الا خبا رف ی فضائ لالائمةالاطهار. تحقیق محمد حسینی جلالی مؤسسه 
نشر اسلامی, قم. بی تا 

۲ قراچه داغی. محمّدعلى بن احمد. اللمعة البیضاء فى شرح خطبةالزهراء» تحقیق هاشم 
میلانی. مؤسسه الهادی, جاب اول؛ ۱۴۱۸ه. 

۳ قرشی اطرابلسی. خيثمةبن سلیمان من حدیث خینمه, تحقیق عمر عبدالسلام تدمری, 
دارالکتب العربی» بیروت. ۱۴۰۰ه. 

۴ قرطبی. محمّدبن احمد. #الجامع لاحکام الق رآن, تحقيق احمدالبردونی دارالشعب» 
قاهره. جاب دوم ۱۳۷۲ه. 

۵ الجامعلاحکا الق رآن, مؤسسة التاریخ العربی» بیروت» ۱۴۰۵ه. 

۶ قزوینی» محمّدبن یزید سنن ابن ماجه, تحقیق محمدفوّاد عبدالباقی. دارالفکر بیروت. 
بى تا 

۷ قسطنطینی رومی. مصطفی بن عبد الله ىكشف الظنون ع ناسام ىالكتب والفنون, دارالکتب 
العلمية» بیروت: ۱۴۱۳ه. 

۸ قشيرى نیشابوری. مسلم بن حجاج. #صحیح مسلم(الجامع الصحیح). تحقیق 
محمدفواد عبدالباقی. دار احياء التراث العربی بیروت. بی تا 

9 .. صحیح مسلم (الجامع الصحیح). دارالفکر بیروت. بى تا 

۰ قضاعی. محمّدین سلامق سعد الشهاب, تحقیق حمدی السلفی. موسسة الرسالت 
بیروت. جاب اول, ۱۴۰۵ه. 

۱ قلعجی. محمّد. معجم لغة الفقهاء دارالنفائس. ریاض. جاب دوم ۱۴۰۸ه. 

۲ قلقشندی, احمدین عبداللّه مار الانافة فى معالم الخلافةء تحقیق عبدالستار احمد فراج» 
مطبعة حکومة الکویت. كويت. جاب دوم ۱۹۸۵ه. 
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انتشارات امير» جاب اول» اه 

۳۹۵ فمی» علی بن ابراهیم. تقسیرقمی» تصحيح سيك طيب جزائرى» موسسه دارالكتاب» قم 
جاب سوم ۴ھ 

۶ قمى» محمّدين شاذان مائة منقية من مناقب امیرالمومنین على ب نابى طالب والائمة من ولده 
من ط ریق العامة, مدرسه امام مهدی» قم ۷ هھ 

۷ قندوزی حنفی» سليمان بن ابرأهيم» ينابي عالمودة لذوى القربى؛ تحفیق علی جمال اشرف 
حسینی» دار الاسوة. جاب اول» ۴۶ اه. 

۸ کاشانی, ابوبکر بن مسعود بدائعالصنائعع ىت رتيب الشرائع» مكتبة الحبيبة, پا کستان, جاب 
اول» ۹ اي 

54 کاشف الغطای جعفر کشف الغطاء عن میهمات شريعة الغ راء انتشارانت مهدوی اصفهان» 
چاپ سنگی 

۰ ۰ .كتانى» عبدالحی.الترائیب الا دا ری (نظا مالحکومة النبوية)» دارالکتاب العربی» بيروت» بی‌تا 

۱ كحاله عمررضا معج مالمولفی نت راجم مصنف ىالكتب العربية» مكتبة المنثى» بيروت »بى نا 

۲ كراجكى» محمدبن علی, التعجب» مكتبة المصطفوى» قم جاب دوم 2۰ 

۳۰۳ لس هكم زالفوائد مكتبة المصطفوی» جاب دوم» ۰ دص 
دارالمنتظ جاب اول» بیروت» 2۶ 

0 كلاعى اندلسى» سلیمان بن موسىءالاكتفاء بما تضمنه من مغازى رسو لاله والثلاثة الخلفاء 
سوم ۸ «<. 

۷ کنانی» احمدين ای بكر مصباح الزجاجة فى زوائد ابن ماجه. تحفيق محمدالمنتقی 


الكشناوى» دار العربية» بيروت» جاب دوم» واه 
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۸ کورانی؛ على» معجماحادیث الاما مالمهدى» موسسة المعارف الاسلامية» قم» جاب اول 
اه 

۹ كوفى» ابن ابى شيبةالمصتف ف ىالاحاديث والأثارء تحقيق سعيد محمّد اللحام» دارالفكر, 
جاب اول» ۱۴۰۹ه. 

٠*.للسء‏ #المصتف ف ىالاحاديث والآثمارء تحقيق كمال يوسف الحوت. مكتبة الرشد» 
جاب اول ۱۴۰۹ه. 

۱ کوفی» على بن احمد/استغفاه, جاب سنكىء بی‌ناء بى تا 

۲ کوفی» فرات بن ابراهیم نفسير فرات» تحقيق محمّد کاظم وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی تهران» جاب اول» ۱۴۱۰ه. 

۳ کوفی؛ فراس بن يحيى» المسانید, تحقیق محمّدبن الحسن المصری» مطابع ابن تيمية 
قاهره جاب اول ۴۱۳ ۱ه. 

۴ کوفی, محمّدبن سلیمان, مناقب الاما م/ميرالمئمنين على ب نآبی طالب» تحقیق محمّدباقر 
محمودی» مجمع احیاء الثقافة الاسلامية» جاب اول ۱۴۱۲ه. 

۵ كوفى» هنادبن السری الزهدء تحقیق عبدالرحمن الفرایوانی دارالخفاء للکتاب 
الاسلامی» کویت. جاب اول ۱۴۰۶ه. 

۶ گنجی. شافعی, محمّدبن یوسف كفاية الطالب فى مناقب على ب نآبی طالب. تحقیق 
محمّدهادی امینی, داراحیاء تراث اهل البیت» تهران جاب سوم ۱۴۰۴ه. 

۷ لالکائی؛ هبة بن حسن,شر حاصول اعتقا دأه لالسنة والجماعة م نالکتاب والسئة واجماع 
الصحابة» تحقیق احمدسعد حمدان دار طیبةءریاض. ۱۴۰۲ه. 

۸ لكنهوى» سیدحامد حسينء استقصاء الافحام و استیفاء الاتتقام فى نقض منتهی الكلام 
مطبعه مجمع البحرین» ۱۳۱۵ه. 

۹ »خلاصة عبقات الانوا رف یامامة الائمة الا طهار» تلخیص میلانی مؤسسه بعثت» 


قم ۶ << 
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۰ لیثی واسطی» على بن محمّد. عيون الحکم و المواعظ» تحقيق حسين حسينى بیرجندی؛ 
قم دارالحدیث, جاب اول» ۱۳۷۶ه. 

۱ ماحوزی, سلیمان بن عبد الله الاربعون حدیتاً ف ی اثبات امامة امیرالمتومنین» تحقیق مهدی 
وجا انتشارات امیرء چاپ اول ۱۴۱۷ه. 

۲ مالقی اندلسی, محمّدبن بحبی, التمهید و البيان فى مقتل الشهید عثمان» تحقیق محمّد 
یوسف زايد دارالثقافة» دوحه جاب اول, ۱۴۰۵ه. 

۳ مالک بن انس الموظأء تحقیق محمّد فؤاد عبدالباقی دار احیاء‌التراث العربی بیروت؛ 
جاب اول, ۱۴۰۶ه. 

۴ ماوردی. اعلام النبوة» تحقیق محمّدالمعتصم بالله لبغدادی دار الکتاب العربی؛ بیروت؛ 
جاب اول ۱۹۸۷م 

۵ متقى هندى» على »كنز العمال فى سنن الاقوال و الافعالءتحقيق بكرى حياتى. 
نونس ا و 

۶ مجلسی» محمّدباقر, بحارالانوارء مؤسسه وفاء» بيروت» جاب دوم ۱۴۰۳ه. 

۷ . محاملی» حسين بن اسماعيل:امال ی/لمحاملی» تحقيق ابراهيم القیسی» المكتبة الاسلامية, 
عمانء جاب اول» ۱۴۱۲ه. 

۸ محلیء جلال الدين سیوطی, جلال الدين» تفسيرالجلالين» تحقيق مروان سوان 
دارالمعرفة بیروت. بی تا 

۹ محمدین احمد بن اسحاق, فوائد الصوف, تحقیق محمودبن محمّد الحداد دارالعاصمة 
ریاض,چاپ ۱۴۰۸ه. 

۰ محمّدبن طاهرین قیسرانی, تذکرة الحفاظ. تحقیق حمدی السلفی دارالصمیمیء ریاض» 
جاب ۱۴۱۵ه. ۱ 

۱ محمّدعبدالرحمن, تحفة الاحوذی بشرح جامع الترمذی. دارالکتب العلمية بيروت» 


۰ د< 
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۲ مخز ومی» مجاهدبن جبر تقسيرمجاهد» تحقيق طاهر بن محمّدالسورتى» مجمع البحوث 
الاسلامی» اسلام آباد 

۳ مدنی شیرازی» سيد على خان»الدرجات الرفيعة فى طبقات الشيعة؛ انتشارات بصي ر تى» قم» 
جاب دوم ۱۳۹۷ه. 

۴ مراجع من علماءالاعلام وفيات الائمةء دارالبلاغةء بیروت. جاب اول, ۱۴۱۲ه. 

۵ مرعشى» شهاب الدين» شر حاحقاق الحق و ازهاق الباطل» کتابخانه آيةالله مرعشی, قم 
بی‌تا 

۶ م رکز المصطفی, جملة من صفات النبى؛ برنامه رایان‌ای معجم العقائدی 

۷ مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی. فهرست سخه‌های خط یکتایخانه مجلس شورای 
اسلامی, تحقیق على حورایی» دفتر تبلیغات اسلامی. جاب اول, ۱۳۷۶ 

۸ مرندىء ابو الحسن» مجم عالنورينء بى ناء بى تا 

۹ مروزی, نعيم بن حماد, الفنن؛ تحقيق سمير امین الزهیری, مکتبةالتوحید قاهره. جاب 
اول ۱۴۱۲ه. 

۰ مزی. يوسف بن زکی» تهذيب الكمال فى اسماءالرجال, تحقيق بشار عواد معروف. 
مؤسسةالرسالة» بیروت. جاب اول» ۱۴۰۰ه. و جاب چهارم ۱۴۰۶ه. 

۱ مسند الامام الرضاء تحقیق عزیزاله عطاردی, کنگره جهانی امام رضا ۷ مشهد ۱۴۰۶ه. 

۲ مشکور محمّدجواد. فرهنگ فرق /سلامی, بنیاد پژوهش‌های اسلامی. مشهد. جاب 
سوم ۱۳۷۵ 

۳ مصباح یزدی, محمد تقی »آموزش فلسفه؛ سازمان تبلیغات اسلامی؛ جاب سوم. ۱۳۶۷ه. 

۴ مطهری. مر تضیآشنایی باعلوم اسلامىء انتشارات صدرا؛ تهران» جاب ينجو ۱۳۶۷ه. 

۵ معافری مالکی. محمّدبن عبد الله العواصم من القواصم ف ی تحقيق موقف الصحابة بعد وفاة 
النبی» تحقیق محمّدجمیل غازی, دارالجیل, بیروت» جاب دوم ۱۴۰۷ه. 

۶ معرفت. محمد هادی تاریخ قرآنء سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انسانی (سمت)» 
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۷ معمربن راشدء الجامع؛ تحقيق حبيب الاعظمی» المكتب الاسلامی» بیروت» جاب دوم 
60١ه.‏ (چاپ شده در آخرکتاب المصنف صنعانى ) 

۸. مغربى» احمدبن الصدیق, فت حالملى العلى بصحة حديث باب مديئة العلم علی» تحقيق 
محمّدهادى امينى» مكتبةالامام امیرالمژمنین» اصفهان ۱۳۸۸ه. 

۹ مفید. محمّدبن نعمان»الاختصاصء تحقيق على اکبرغفاری» جامعه مدرسین» قم» بى تا 

۰ الارشاد فى معرفة حججالله على العبادء تحقيق مؤسسه آل البیت. دارالمفید. 
بی‌تا 


۵۱ .الا فصاح ف ىامامة امیرالمؤمنین» مسسه بعثت» قم جاب اول ۱۴۱۲ه. 


۲ سس /لامالی» تحقیق على اکبرغفاری» جامعةالمدرسین, قم ۱۴۰۳ه. 

۳ سس الفصول المختارةء تحقیق میرعلی شریفی» دارالمفید. جاب دوم ۱۴۱۴ه. 

 .*0*‏ المسائ ل السروية؛ کنگره جهانی هزاره شيخ مفید. بى تا 

۵ لس المسائل الصاغانية, تحقيق محمّد قاضی. هزاره شيخ مفید. جاب اول» 
۳ص 

۶ سب اللکت الاعتقادية» دارالمفید. بیروت. جاب دوم ۱۴۱۳ه. 

۷ مسارالشيعة فى مختصرتواری خالشريعة» تحقیق مهدی نجف. دارالمفید. 


بیروت» جاب دوم ۱۳۱۳ه. 

۸ سس سألة فیالتص على علیٍ, تحقیق مهدی نجفه دارلمفیده پیروت. جاب 
دوم ۴ << 

9 الکافقه ف یابطال توية الحاطّة. تحقیق على اکبرزمانی نژاد دارالمفید بیروت؛ 
جاب دوم ۴ ھ. 

۹ . مقدسى» محمّدبن عبد الو احدء الا حاديث الميختارةء تحقيق عبدالملک بن دهيشء النهضة 
الحديثة»مکه» جاب اول ١٠؟اه.‏ 


۶۱ مقدسى» مطهرین طاهر اليدء و التاريخ» مكتبةالثقافة الدينية قاهره» بی تا 


كتابنامه تا ۶۴۵ 


۲ مقریزی, احمدین على» النزاع و التخحاصم بين بين امية و بنى هاشم تحقیق على عاشور 
بىناء بى تا 

e‏ ؛ فض لآل البیت» تحقيق سيد على عاشور بىناء بی‌تا 

۴ مناوى» محمّد عبد الرؤو ف» *#في ضالقد ي ر(شرح جام عالصغير)ء المكتبة التجارية الکبری» 
مصرء جاب اول» ۱۳۵۶ه. 


وع؟. ‏ . فيض القدير (شرح جامع الصغير)ء تحقيق احمد عبدالسلام دارالكتب 
العلمية بیروت. جاب اول» ۱۴۱۵ه. 

۶ منقری» نصربن مزاحم وقعة صفین, تحقيق عبدالسلام هارون مؤسسة العربية الحديثة, 
جاب دوم ۱۳۸۲ه. 

۷ موحدابطحی. سيدم رتضىء الشيعة فى احاديث الف ر یمین جاب اول. ۱۴۱۶ه. 

۸ موحدابطحی. محمّدعلی, نهذ يب المقال فى تنقی حكتاب الرجال»قم» جاب اول, ۱۴۱۲ه. 

٩۹‏ موسوعة لا مام الجواد ریب اشرف ابوالقاسم خحزعلى» مؤسسه ولی العصرللدراسات 
العلمية قم» جاب اول؛ ۱۴۱۹ه. 

۰ موسوی, شرف الدین/بوهریره» انتشارات انصاریان قم بی‌تا 


۴۳۷۱ أجوبة مسائل جاراله» مطبعه عرفان. صيداء جاب دوم ۱۳۷۳ه. 


۲ موسوی هندی, ناصرحسین, افحام الاعداء و الخصوم بتکذیب ماافتروه على سيدتناام 
کشوم تحقیق محمّدهادی امینی. مکتبة‌نینوی الحدیثة تهران بی تا 

۳ مؤسسه آل البیت» ترائتاء قم. جاب اول. ۱۴۱۲ه. 

۴ نحاس, ابی جعفر معان ىالقرآن» تحقيق محمّدعلى صابونی جامعة ام الفری مكه. جاب 
اول, ۱۴۰۹ه. 

۵ نسائى» احمدبن شعيبء الستن الکبری» تحقیق عبدالغفار البنداری دارالکتب العلمية 
بیروت. جاب اول ۱۳۱۱ه. 


V۶‏ ل الوفاةء تحفيق محمد سعیل زغلول. مکتبة التراث الاسلامى» قاهره. بی تا 
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بى تا 
.FVA‏ 2« سنن نسائی» دارالفکر» بیروت» جاب اول» اام 


۹ ل فضائ ل الصحابةء دارالكتب العلمية بيروت» 

۰ نظامی» الياس بن يوسف کلیات حكيم نظام یگنجوی» تصحیح وحيد دستگردی» 
انتشارات بهزاد» تهران جاب اول» ۱۳۷۸ه. 

۱ نقدی» شيخ جعفرءالانوا رالعلوية والا سرا رالمرتضوية؛ مطبعه حیدریه, نجف» جاب دوم 
اه 

۲ نمازى شاهر و دی» مستدرک سفینة البحارء تحقيق حسن نمازی» مؤسسة نشر الاسلامى» 
قم ۱۴۳۱۹ه. 

۳ نمری» پوسف بن عبدالس الدرر فى اختصار المغاژی و السیں تحقیق شوقی ضیف 
دارالمعارف قاهره. جاب دوم اه 

۴ نمیری عمروبن شبه تاری خالمديئة المنورة» تحقيق فهيم محمّد شلتوت. دارالفک قم» 
۰ در 

۵ نورالدین بن عبدالهادی, حاشية السندی على التسائى» تحقیق عبدالفتاح, دارالکتب 
العلميةء جاب دوم ۶ھ 

۶ نوری» حسین» خاتمة مستدرك الوسائل» مؤسسه آل البیت. قم» جاب اول» ۱۴۱۵ھ. 

۷ نوری» میرزا حسین» مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل» مؤسسه آل البیت» جاب 
اول۱۴۰۸۰ھ. 

۸ نووی» محيى الدين بن شرف المجموع فى شر حالمهذب» دارالفكرء بى تا 

٩‏ نووی» يحيى بن شرفء الا ذکا رالنووية» دارالفکر بیروت» ۱۴۱۴ه. 

*. لا روضه الطالبین» تحقيق عادل احمد عبدالموجود. دارالكتب العلمية؛ بيروت» 


ا 


كتابنامه 0 ۶۴۷ 


۱ سس شرح مسلم (صحيح مسلم برح النووى). دارالكتب العلمية» بیروت» جاب 
دوم ۷ ھ. 

۲ نیشابوری, عبداللهبن جارود/لمتتقی من السئن المسندة عن رسولاله» تحقیق عبدالله 
عمرالبارودی» مؤسسة الکتاب الثقافية بیروت. جاب اول ۱۴۰۸ه. 

۳ نیشابوری» فضل بن شاذان؛ لا یضاح, تحقیق جلال الدین حسینیء دانشگاه تهران؛ 
۳ د. 

۴ نیشابوری کنتوری, سیداعجاز حسین.کشف الحجب والا ستا رع ناسما ءالکتب والمتقار» 
کتابخانه آيةاللهمرعشىء قم» جاب دوم ۱۴۰۹ه. 

0۵ نیشابوری, محمّدبن فتال» روضه الواعظین» تحقیق محمّدالخرسان, منشورات رضىء قم. 

۶ واحدی نيشابورىء اسباب نزول الآيات: مؤسسه حلبی و شرکاء قاهره: ۱۳۸۸ه. 

۷ واسطی, اسلم بن سهل. تاريخ واسطء تحقیق کورکیس عواد. عالم الکتب بیروت جاب 
اول ۱۴۰۶ه. 

۸ .و طواط ر شید مطلو بكل طالب ف یکلا مامیرالم منین على ب نأبى طالب» تحقیق مير جلال 
الدین حسنی, دانشگاه تهران تهران ۱۳۸۲ه. 

09۹ هر وی» عبد الله بن محمّدء الا ربعي ن فى دلائ لالتوحید. تحقیق على بن محمد فقیهی. مدينةء 
جاب اول» ۱۴۰۴ه. 

۰ هروى» عبيدالقاسمبن سلام غريب الحدیث. تحقيق محمّدعبدالمعيد خان, دارالكتب 
العربی» بیروت جاب اول, ۱۳۹۶ه. 


۱ هیئمیء على بن ابى بکر بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث, تحقیق مسعد السعدنی. 


دارالطلائم؛ بی تا 
۲ 2 لس مجم عالزوائد و مني ع الفوائد» دارالكتب العلمية, بيروت» ۸ د<. 
۳ سس موارد الظمآن الى زوائد ابن حبان, تحقیق محمّد عبدالرزاق حمزه دارالکتب 


العلمية» بيروت» تتا 


۸ لا منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


۴ یحیی بن حسين بن قاسم الاحكام فى الحلال والحرام بى ناء بى تا 

۵ یعقوبی» احمدبن ابی يعقوب #تاریغ یعفوبی» دا رصادرء بیروت. بى تا 

۶. سه تاريخ یعقوبی» مؤسسه نشر و فرهنگ اهل بیت. قم؛ بى تا 

۷ یمنی زیدیء هادی يحيى بن حسین, تثبیت الامامة, دار الامام السجاد. بیروت. 9١5اه.‏ 

۸ يو سفی غر وی» محمّدهادی. موسوعة التا ری الا سلامی» مجمع الفکر الاسلامی» قم جاب 
اول ۱۴۱۷ه. 
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آمَنَ لول يما أَنْزلَ اله من رب ۳۸۷ ۳۸۸ 


۶و سوو ‏ گم وم 


أن تُقَدمُوا ي يَدَئْ اک ؛ صَدَّقات, ۵۴۱ لا تنصدوه فَقَدْ تصره الله اذ أَخْرَجَفُ ۴۹۴ 
مُوا بَيْنَ دی تجو تَنْصرٌ نصَرّه الله إذ اخرَ 


دس 


و 
71 


رون الّاس بال تشون سکم ۲۰۷ ۵۴۴ 1 علی آژواجهم ما ملکٌث ماه ۱۱۲ 


اعون ما تنعتون ۸۲ ۸۳ آلآ وقد حصنت قبل کت من الكفيدية ۲۰۷ 
ون رَجْلا آن يَقُولَ ریم الل ۵۱۱ لین آمَنُوا وهاجَرُوا وَجامَدُوا فى سبیل الله ۲۶۲ 
خن فى تَرْمی, ۲۹۷ الَّذِينَ يُبايعُوتَكَ اما بایشون ال يدُ الله ۵۰۴ 

إذ جاوْكُمْ من فَرْقِكُهْ من أَسَْلَ منکن ۳۶۴ لین یقن الم الیل وَالتَهَارٍ سرا ۲۶۸ 
رن مصاحبه لا خرن إن الله معنا. ۰۳۹۴ ۳۹۵ الشایشون السابقُون اولك اون ۷۵۹ 

آرنی أْظ لك ۶۳ السَابِقُونَ آلأَوَلُونَ من آلشهاجرین وَالأنصار, ۴۸ 
أضواتكم قَوْقَ صَرتٍ ال ۲۲۲ مت آنه لأ له إلا ای متت به بو إشرائيل. ۲۰۶ 
أطي ا الله وأطيكوا الول وأولنئ الأمر مِنْكُن أ يَحْسّدُونَ النّاس على ما آتاهٌه للد ۴۵۵ 

FF ۴‏ ۲۰۵ ۲۱۴ نان انشاء فَجَعَلْنامُنَ کارا ۵۱۸ 
یت نما ناکم عبت ۶۷ نا جعلنا فى آغاتهم أَعْلالاً هی إِلَى الأَذتان. ۲۵۱ 
فلا دیون آلشرآن ول کان من علب ۲۱۴ ۳۷۹ لا یر من یی من نار وه ین طین. ۸۵ 
00 موْمِناً کمن كان فاسقاً ۴۵۸ إنَّ الّذِينَ وا وعیلوا آلضالحات أوللئك هم َير 


من يَهْدِى إِلَى الْحَق احق أن يُتَبََ ۸۹۴ ۲۰۴ لیر ۲۸۱ ۲۸۲ ۲۸۳ ۵۳۴ 


۲ 0 منهج الفاضلين في معرفة الأئمة الكاملين 


الاخ ود ۲۵۶ 
اد الَّذِينَ لایومتُون بالآخرَةٍ عَن الصراط لَنْاكِبُونَ 


YAY 
الله أصخطناة غلك وزاده بَسْطة‎ 3 


والجشم. ۲۰۱ ۵۲۹ 


إن الله لایظلم مثقال درو وَإِنْ نك حَسَته ١‏ 


َهَ فى العلم 


إا لله و نا یه راجِعُونَ ۱۸۰ ۱۸۱ 
ِن القن فى جَناتِ ون ۲۶۵ ۲۶۶ ۲۶۷ 

إِنَّ المنافقِينَ فى ادك ال من الا ۶۰۲ 
إا تحن 0 الک 11۴ له لَحافظُون, ۶۵ 

إن ادلی الاس بإنراهیم للَّذِينَ ُوه ۲۳۵ 

و لین تَوَلَّا منکم یرم ی أَلْجَنْعان. ۵۶۹ 
1 لین دن آللّه وَرَسُولَهُ عم F4‏ 
لرك لظله عظیم؛ ۸۲ ۵۸۸ 
ایض ال نم ۲۴۸ 

آن وا لقَوْمِكُنا بم عد را و خلا 


إِنْ تَتُوبَا إلى الله فَقَدْ ص عت فار یکنا ۲۷۹ 


مد 
ناه 
۱ 


e 


ان ترا ان الله ی عنم ولا یرضی, ۸۱ 
إن سفیکم شتی ۵۱۴ 

نلیتا للهدی, ۵۱۵ 

إِنّكَ لا تفدی من أت ۵۳۵ 


انك میت ال LOE‏ ۴۳۳ 


۽ اها نت مر کل نوم هاده ۲۵۷ 

اما ولیک الله وش وله وَالْذِينَ آمو ۰۲۱۵ 
۷ ۲۲۳ 7۲۴ ۵۵۶ 

نم ری * لطا أن 4 ُوقع بَينَكُمُ العَداوَة 2۶۶ 

نم رید له E E‏ فل البَيْت 
7 رک تطهيراً ۷ ۳۳ AFF‏ ۰۲۴۵ ۲۴۶ 

إن مل میسی عند کل ام ۱۳۹ 

لَه من كيدن ان دک عَظِيمٌ ۵۴۹ 


ی جاعلٌ فى الرض یف ۲۲۰ 


3 


ای جاعلّك للثّاس اماما ۲۵۵ ۵۸۸ 


7 5 وا 
خشیت | 


ن تقول فقت نن بد 


EEE 


اوليك 7 هی أله هداما ۲۰۸ ۴۱۹ 
وله تومن ۱۶۵ 

أَوَ من کان مَيتاً ناه وَجَعلنا لَه ورا ۵۸۰ 
ك 


۶ و و 


0 يَدْخُلَ جن یې ۵۲۳ 
و يدق توا که ۲۶۱۳۸۲۶۰ 
ون ده يول ر 
اجه مقاب الام وعناره العشجد الخزام کمن 


آَم من بالله, ۶۱ ۶۲ 


بي اله ۳۷۴ 


اذل 2 عَلّى امین ۲۸۶ 
عر عَلَى الكافرين. ۲۸۷ 


مر عا م جو موم لها رنه فا ره و 
أَقَمَنْ کان على بَيْنةَ من رَبْه وَيَتَلُوهُ شاهد مه ۲۶۷ 


آيات 0 ۶۵۲ 


نا خي ِن نی من ار ول ین طین, ۶۶ 
ین مد الوم آشتضعلونی وكادوا وى ۴۲۰ 
دلوا أَلجَنَّةَ يما کنتم تون ۸۰ 
لین يقيُونَ آلضّلاة وَيوْنُونَ آلرّكاة وَهُمْ راكَعُون, 
۳۳۴ 
اوه افنلت و ایا نس 
۸ ۳۹۴ ۳۹۵ 
آنیوم تُخزئ کل تفس يما کیت ۸۰ 
لی وَلكِن لِيَطْمَيْنٌ قلبی. ۱۶۵ 
ثم بهل فَنَجْعَلْ لَفتت اللّه عَلَى الکاذیین. ۲۴۲ 


جاء بالطْدق, ۵۰۶ ۵۰۷ ۵۰٩‏ 


رسُوله, ۴۹۷ 


اكه شا مه بن وال سمي اانه ۳ ۱۶۶ 
۴ ۱۹۸ 

ذلك باتهم كَرِهُوا ما انَل الله خبط اعمال 0 

ذلك فضل الله يُؤتيه تيه مَنْ يَشاءُ والله واسع علي YAY‏ 
رب آرنی کیت تخي الْمَوْتئ, ۱۶۵ 

رب ی لت تفیی فافز ی ۸۰ 

فك دزن هدر ليقو N‏ 

رف بنا اغوي ۷۵ 

7 نا شا اشنا إن له تلف لنا وتوحشنا: ف 

كال سائل بعذاب اراقع للکافرین لیس ا 

سُبْحانَكَ هنذا بُهْتانْ عظیم: ۵۷۹ 


له دافع؛ ۳۳۷ 


من رسْلناء ۸ ۳۹۹ 
شرکوا و شاء للم ۸۰ 


له راهيم حَنِيفاً ۸ ۲۰۷ 


ع مال 


IE‏ الم ما 
ی ۵۲۱ 
فَاعْسِلُوا وجوه یک إلى الترافی, ۱۰۳ 


0 نهر را 


قَاغف عنهم 


00 ابه وغزروه وَتَصَروه د وَأَتبَعُواء ۵۸1 
۵1۴ 


قن الله هو مَلاه وَجِبْرِيل وَضالح الْمُؤْمِنِينَ ۲۷۹ 
درک ناراً تََطّى. ۵۱۵ 

َال الله سَكِيئَتَهُ علي ۴۹۸۰-۴۹۵ 

فبظلم من لین هادوا 


قیما رَحمَة من الله لنت له وَلَوْ كنت قطا ۵۲۰ 


رما عَلَيْهِمْ طاتِ. ۸۰ 


ی آم ین ريه كنات قاب لهب ۲۵۲ 


0 


ع 
05 


فد أَربَعةَ من الط هن و لك ۱۶۵ 
فسنیسوه للعُشرئ. ۵۱۵ 

فستیشره لیُشری, ۵۱۵ 

د تاوا شوسی ی ین نی ۶ 

فکشفنا عَنْكَ غطائك فبصرك لیم دید ۴۳۶ 


مر رس 


فلا ورب لا يُؤْمنُونَ حَتّى يُحَكمُوكَ فيما شَّجَنَ ۱۹۷ 


۴ 0 منهج الفاضلين في معرفة الأئمة الكاملين 


قلعت نا رك يَعْضَ ما يُوحئ إِلَيِكَ وَضَائِقٌ به صَدْرُكَ 
۸ ۸ ۲۹۰ 
لَه جوا ماء وا َعید 


لو بحدیث مثله. ۶۵ 


۹ 
هو ع 


ما استنتفتم به مِنْهُنَّ امن جورَهُن ۰۶ ۱۹۰ 
قماذا بَعْدَ لحن إلا اللال. ۳۱۹ 

َم له نف کذت على الله ورن بالصّدْقِء ۲۸۴ 
َمَنْ تم بالعثرة ای الْحَج قما آَسْتَيْسَنَ ٠٠۴‏ 
قَمَنْ حاجّكَ فيه من بَعْدِ ما جاءكَ من آلعلّم, ۲۳۸ 
َمَنْ شاء ذَكَرَهُ فى صحف مُكَرَمَة مَرْفُوعَةِ ۳۵۸ 


من کت فَإِنّما ینت علی تیه ۰۵ ۵۰ 


وس إِلَيْهِ الشَّيْطانُ ۵۶۷ 


ق وَيُذْكَرَ فيه اش ۲۳۹ 
فی کتاب مَكْنُونٍ لا يَمَسّه لا امه رون ۳۵۸ 
فیها هار ین ما غَبْرِ ین وَأنْهارٌ من لبن ۱۶۶ 
ال رب اشْرَخ لی صذری یی أَمْرِى ۱۹۰ 
قال رب ای هن العطم نی واشتعل انش ۱۲۴ 
قال لَه صاحِبَه وهو يُحاورُه كت بالّذِى. ۲۹۵ 
يكم انآ ۱ ۰ ۴۰۳ 

0 نی ویب 
أجْراً إلا المَوَدةَ فى 


کم وَمَنْ عند ۲۷۷ 
القزبئ, 


ATA TFA ۳ 


قل ما كنت بذعاً مِنَ شْل. ۲۰۶ ۳۴۰ 
مه 
قل هل ين 


۴ 


َسْتَوى این يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ 


۳ 
کل أشرئ يما كسب هی ۸۰ 


و 7 


م 


لد إلله إلا نَت سْبحانك الى نت من الظّالمِينَ ٠‏ 


لاجد توما رمن ال الیرم م لاخ ۴۵۶ ۴۶۵ 
تدر 


لا مَتَحْذِ المُؤْمِنُونَ آلک‌افرین أَوْلِياءَ من ذون 
المُؤْمِنِينَ ۴۴ ۵۳۵ 
لا يَصْلاها إلا الأشقى الَّذِى كَذَّبَ وَتَوَلَى. ۵۱۵ 


وس و ره 2 


لا كلف له تسا وُسْعها. ۶۹ 

لا ینال عَهْدِى أَلظّالِمِينَ ۵۸۸ 

خی کل فس يما تشعی 

لد اوت تيت سُؤْلَكَ يا مُوسئ. ۲۹۸ 

لَقَدْ تاب الله عَلَى ین وَالمُهَاجِرِينَ والأنصار, 
۴۱۱ 

َقَدْ رضی ال عَنِ المُؤِْنِينَ إذ يُبايعُونكَ تخت 
الشّجَرَقَ 8؟, ۵۰۲ ۵۰۴ 

لتذكان کم فى وقول لداعو مت ۰ ۴۱۹ 

مد كر لین قانُوا إن الله ثالث ثلاث ۶۲ 

قد نَصَرَكُم آللَهُ فی مواطن یر یوم خن ۲۹۷ 


ع وره 


لکم وی 


۳0 دین» ۴۱۹ 


ولا كناب من آلله سَبَقَ لمکم فيما کم ۵۱ ۵۶۰ 
لها ما كَسَبَتْ وَعَلَيْها ما کیت ۸۰ 

یس علی الضُعفاء ولا علّی المَذضی, ۵٩۳‏ 
لیف یم ارركم ۸ 

ما آتاکم الول فَخُذُوهُ وما هام عَنْهُ انهو ۶۶ 
ما أَصابَكَ من حَسَنَة َي الله وم ا ۸۱ 

ما کان ِى عَلَيِكُمْ ین شلطان إلا آن َعَوْتُكُي ۸۰ 

ها مك أن تسج لها خَلَفْتُ دی ستکترت, ۷۰ 


4 و 


مأواكه ا 


لار هی مراک ۲۳۴ 


Pro‏ و و مم 


نامر ا 6 نو ۳ 
ما یکون من نَجْوئ 3 07 


۵۱۶ ٩ 
A^ AV مُدَهامّتانِء‎ 
۲۸۰ مرج خرن یا نما رزخ لايَئِِيانِ‎ 
۲۹۵ من نی آم من : ظَهُورِهم ركه وآشهدهن‎ 
۸۰ مَنْ جاء بِالْحَسَنَةِ قله عش آنتالهء‎ 

نکر الله من ْ بَعْدِ إيمانه ا ۴۴ 
مَنْ یفمل سُوءاً يُجْرَ به ۸۰ 


۶ م یه 4 


واتیہ ؛ إخداهن قنطاراً قلا تَأَخُرُوا منه شین ينف 


أ 


0 ۳ وفی 
توا الْحَجّ وَالْعْمَْةٌ لله ۰۵ 
۲1 یوت من أَبُوابها. ۴۴۷ 
وَاجْعَلٌ لی لسان صدّق فی الآخِرِين. ۲۷۶ 
واذ ابتلی ابراهیم رب یکلنات ات ۲۵۴ 
وَإِذ أَخَدَ اللهُ میناق لین ۵۶۲ 


ولا أَخَذنا من ان متام وَمِنْكَ ۵۶۲ 


۳ 
2 


وَإِذا فَعلُوا فاحشة قالوا وجَذنا علیها آباءناء ۸۰ 

وذ أَخَدَ رب من بنی آدَمَ من ظُهُورِهِي ۲۹۵ 

EE E 
۱۸۱ وَإِذْ تتقّنا الحیل فوته نَّدُ ظای‎ 

وَإِذْ واعذنا مُوسئ 30 لت ۲۲۵ 

وَارْكَعُوا مَعَ الذاكعين: ۲۷۳ 

وَأَعْتَرلَكُم وما تَدْعُونَ من دون للم ۴۰۴ 

وَاغْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله جَمِيعاً. ۲۷۴ 

َأَقِيمُوا الشّهادَة له ۱۱۸ 


وَالَذِى جاء بالصَّدْقٍ وَصَدَقَ به 
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به أولبكَ هم لقن 
۵ ۰۲۷۲ ۵۰۶ ۵۰۸ 

لین : اموا باله ورسله شله أونیك هم * الصَديقون, 
۳۷۳ 

لین اموا وَلَمْ يُهاجدُوا ما لَكُمْ من ولایتهم: ۱۹۹ 

لین يَكْيرُونَ لدم وَالفِضّة ولا بُنوتها فى 


سبیل الله ۴۶۱ 
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وَالْذِينَ و أَموالَهُم رئاء الاس ۵۴۲ 

والسایقون وی الیو فى جنات الم ۲۵۸ 

َالسَابقُونَ نون من آلشهاچرین والأنصار 
۱ ۵۰۸ 

والعژمتُون والفومنات بَعْضّهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضء 7۲۱ 
0۴ 

و الم إذا وی ما فل ماک وها غر ۲۴۳ 

وَالوالداثُ يُرْضِعْنَ لادم وین کاملین. ۳۵۹ 

و مَنْ بل وأستفنی, ۵۱۵ 

ان ارم آنیندال روج مکان روج ونم ۵۷۱ 

وآنذز عشیرت لین ۱۱۶ 

وَإِنَ عَلَيِكَ ی إلى یوم الدّينِء ۸۱ 

ول نا للآخرَة ورالأولى. ۵۵ 

وان من ثسيعته ته لربراهیم ! اذ جاء رب ۳۹۸ ۳۹۹ 

ِنَّهُ لک وَلِقَرْمِكَء ۳۵۸ 

وی خِفْتُ آلتوالی من ورائِی وكائتٍ آمْرَأَيَى 
عاقراً, ۱۲۵ 

وی نَمَقَارٌ لِمَنْ تاب وَآَمَنَ رعَمل صالحاً ۱۶۹ 


ای 


آلأزحام بَعْضهُمْ أ او ف بَعض. ۱۹۹ 


ید بجوو لَم تَرَؤْهاء ۴۹۸ 


واولا أل 


۵ 
۳3 


انوا یرت من آنوایهاء ۳۱۵ 
راذن مق الله وَرَسُوله ای الاس یم الْحَجّ الأكْبَر, 


۳۹ 


وَأُونُوا اذا م بَْضُهُم ؤل به یفْض, ۲۹۰ 
وآتتقی وَصَدَّقَ بالحُشنئ, ۵۱۴ 
رافعله وك دعتي ۶ا 
وآختاز موسن قومه شتفي رج ۲۱۱۰۶۳ 
وآخفض جَناحَكَ لِمَن أَتَبعَكَ من آَلمُؤْمِنِينَ ۲۳۳ 
واشتخوا بزءوسك وَأرِجْلكمْ إلى الكفيين, ۹٩‏ 
۳ شر این آمَنُوا أن لَهُْ قدم صِدْقي, ۲۸۳ 5/5 
وت 21 واعِيةٌ ۲۶۳ ۲۶۴ 
رَتواضوا بالحَقّ وَتَواصَوا بالط ۲۰۷ 
ءَتْ سَكْرَةُ آلعزت بالحَقٌ ذلك ما كنت مه ۲۳۸ 
وجعلنا مر وزیا ۵۲۲ 
وحمل وفضالة لاون شهرٌ ۳۶۰ 
وَداودَ وَسْلَيْمانَ إِذْ یخکمان فى الحَوث, ۱۲۵ 
ورب یخن ما يَشاء وَيَخْتارُ ما كان له آلخیرن 
۰ ۲۲۱ ۴۸۰ 
وَرَيّنَ له یط 


Q۶۷ 
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8 غمالهم فَصَدَهُمْ عن عن السَّبِيلٍ 
وَسْتَلٍ الْقَدَيَىَ ۲۷۵ 

مخ أَرْسَلْئًا مخ لك من دُسْلِنَا ۲۶۵ 
وستحتها الأثقئ الّذِى يُؤْتى مالَهُ یترکی, ۳4 ۶ 
2 سيلم زین لوا ای منتقلب يَنَْلبُونَ 


FIA TITTY 


آيات [] ۶۵۷ 


وشار فی آلثّش ۴۲۵ ۵۲۰ 
وعد ال آلذین منوا منکم مرا آلشالحات, 
۶ ۳۸۵ 


وفاكهة رل ۲۰۲ ۵۵۱ 


0A ۴ 

وَقاتلُوا آلمُشْرِكِينَ كافّةّ ۴۱۹ 

وَقالَ رَجُلْ مُؤْمِنٌ من آل فِرْعَوْنَ یم یمان ۴۴ 

قفوم إِنَهُمْ ون ۲۵۷ ۲۵۸ 

وکان فى المَديتة تة رهط يُفْسِدُونَ فى 
الأَْض. ۶۰۴ 

وَكَدَبَ بالحُشنئ؛ ۵۱۵ 

کلم آي یم اليامة زد ۵۲۵ 

ولا أن تلکوا زواج من بغدو أيّد 

ولاتجد لتنا تَحْوِياقٌ ۲۰۳ ۲۱۱ ۲۹۴ ۳۴۰ 


لغدوة و والکشی. 


۳ 


۴۵۲ 1 

ول تَطْوْدٍ الَّذِينَ یدعون رَبَهُمْ با 
۳ ۴۶۵ 

ولا رطب و یابس إلا فى کتاب مُبِينِء ۲۰۵ 

ولایظلم رم أَحَدَا ۷۵ 

رتم فى خن الْقَوْلِ ۲۸۸ 

رسَوف يَدضئ, ۵۱۶ 

جَعلنا مه ام ۵۲۰ 


ناه علی علم 7 آلعالمين, ۵۶۳ 


ولد اا قوش الکتاب حا 


وَلَقَدِ آخْتَن 


وذ جنا دی كما کر ۵1۵ 
لد صَدَّقَ علیهم لیس ظْنَّهُ فَانَبَعُو ود إل ۲۱۳ 
ولو أن لَِّذِينَ ظَلَمُوا ما فى الأَرْض جمیعا ۴۴۹ 
وما أَرسَلْناكَ لا ره امین ۵۶۲ 

رما آزسلنا ِن لك ین رشول لاي ۵۶۷ ۵۶۸ 
وَمَا الله رید ظُلْماً لأعبا Ai‏ 


er‏ و 


وما خَلَقْتْ آلجيٌ وَالإِنْسَ الا لِيَعْبدُونِ, ۶۳ 
وما خَلَْنَا ألسّماء وَالأَرْضَ وَما يَيْنَهُما لاعسبين ۶۳ 
هم ولکن کائوا سم يَأ 


وماکان الله لبه وَأَنّتَ نيهم ۵۶۰ 


وما ظَلَمْناه' ب ۷۵ ۸۱ 


۳ 


وما مُحَمّدٌ إلا رَسُولُ قَدْ خلت من قله الدّسْل ۴۴۴ 

وما يُْنِى عَنْهُ مالهُ إذا تَرَدَى ۵۱۵ 

وما ينطق عَنِ الهوئ إِنْ هو لا وخ يُوحئ, ۵۴۵ 

وَمِمَّنْ اشنا امه يَهْدُونَ بالق وبه یعون ۳۹۲ 

من آلاس مَنْ يَشْرِى تسه آبتغاء شزضات أللَّه 
۰ ۲۵۲ ۵۰۰ 

وَمَناة لاله الأخْر ئ ۵۶۸ 

وَمَنْ عِنْدَهُ عم الکثاب. ۲۷۷ ۲۷۸ 

دن َم يتطقل آله له ور مین توب ۵۸۰ 

من لم کم بما لاله وی كه آلکافتوت 


OTT ۳ 


۸ 0 منهج الفاضلين في معرفة الأئمة الكاملين 


ومن ينول له وَرَسْولَهُ وَالَِينَ آمَنُوا ِن حوب الله 
هم آلغاليُون, ۲۲۳ 
و برع بن د هاچ لی ال وله ۲۹۹ 

ع الله وَالوَسُول 


ر 


ون فص الله ور رَسُولَهُ فَإِنّ له نا رجه ۱۴۲ ۵۴۵ 


وَمَنْ ب 


اولك مَعَ الَّذِينَ ۵٩۷‏ 


رص ۵ ص8۵ مر ی ع ررر ت 
وَمَنْ يفص الله وزسوله ویتعد خدوده ۱۴۱ 


© ge 


وَمَنْ يقد و رم 


مُؤْمِناً مد مُتَعَمّداً فَجَراوه جهن ۲ ۶۰۳ 
رورت سُلَيْمانٌ داوم ۱۲۴ 

وشن زیم یه ویوب. ۲۰۷ 

َيُرِيدُ آنَیْطان آن يُضِلّهُمْ ضَلالاً بيدا ۵۶۷ 
وقول آلکافه يا لی کت تايا ۴۴۸ 

يوم القيامة تَرَىَالّذِينَ كبوا عَلَى الله ۷۹ 

هذا من عَمَلِ أَلشّيْطانِء 0۶۷ 

هل تَجْرَوْنَ إل ما كنثم تفن ۸۰ 

هَلْ يسْتوى الَّذِينَ یمن وَالَّذِينَ لا يعْلَمُونَ ۵۵۰ 
هر الى آزسل ول بالهدی وین الح ۵۶۳ 
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هُوَالَذِى ید بتطرو وَبِالْمُوْمِنينَ ۲۷۵ 
هو لدی خَلَفَكُمْ قملکم كافِدٌ وَمِنْكُمْ ُوْمنْ. ۸۱ 
وی یُصَلی یک ولیک ۹۵ 
يا ها این آمَنُوا إذا قُمُّهْ إِلَى الصّلاق ٩۷‏ ۹۸ 
یا ها الذي مرا آطیفوا الله واو الل 


ور لی الأمر منک ۳۸۴ ۳۹۰ ۸۳۹۱ ۳۹۳ 


0 


يا یه الَّذِينَ آمَنُوا نوا الل ۸۴ 


ا 


یا أنها الذيق ارال تخد 


HOE 


ذرا یهد والتضارى 


یا اھا الذي وا لا حرا طیات, ۸۰۷ ۱۰۸ 
يا أكها این اقترا إذا لق آلّذِينَ فوا رخف 


۵0۵۷ ۰ 


مي لاو 


یا یه لین آمثوا لذا نایم سول دم 
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ا, ۵۴۱ 
۳ يها ای وا ان جاءکم فاق با ۷ ارمع 
اها الذين وا اما التتشركون نج ۱۳۳ 

يا یه الّذِينَ منوا جت وا کشیراً مق الط ۱۶۸ 


يا ها سول بل ما أنزل إِلَيْكَ من رَبك ۲۲۶ ۲۳۱ 


0 0 الل ۸۴ 


ین آمَنُوا ذا اش ول ندموا ۲۵۹ 

پا 3 النبة آموا اشتجییوا بل ولول ۲۸۰ 
۵۴۵ 

ا ايها این آمنُوا من رت مِنْكُمْ عَنْ دینه. ۲۸۵ 
۳۷۳ 


يا نی اشرائیل آذکنوا نشمتی الّسی أَنْعَمْتُ ۲۲۵ 


آيات 0 204 


0 


يا داو إا جَعلْناكَ خَليفَةٌ فى الأزض, ۳۴۰ یسك 


5 5 
۶ آلکها ا هه 


لکتاب أن تل َليِْمْ تابا ۶۲ 
يا قزم ایا الْمُرسَلِينَ ۰۲۷۴ ۵۱۱ ۱ يُوصِيكُمْ له فی أَْلادِكُمْ لک مثل حط ۱۲۳ 

یا نساء ال مَنْ يات ن مِنْكُنّ بفاحشّة مين ۲۴۷ يُوقُونَ بالذر وَيَحَافُونَ يَوْمأَكانَ َو ۶۸ ۵۹۴ 
يُجَاهِدُونَ فى سَبِيلٍ الله ولا یخافون لَوْمَةَ 58 ۷ يَوْمَ تَرَى أَلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِناتِ يسع ۵۸۱ 

رید الله أن یت عنکم وَخْلقَ اسان ۶٩‏ اياي الله التق والدية ام تاشعه ورف 


بريد الله يك الشن ولا بريد بكم لش ۶۹ تم كن اندي ۸ ۷ ۵۸۱ 


روايات 


آه يا تام يا رسول الله ما لي هل بيتك يِن ابي 
بكر وعمّر ۴۲۷ 

وا من اختازه الله تعالی بالامامة من بعدي» ۳۲۴ 

اتبعوا من اختازه اله من بعدي... علی بن أبى طالب» 
۵۶۱ 

اجلس. فأنبخ آخي و وصيّي و وزيري» و وارثي» 
۱۳۲ 

أخصمك ابو ولا نيؤة بعدي. تشم الاس ۳۰۵ 

اذا كَقَدَقَتٍ الآراء الفّتِ الأهواء. فعليك أن 
تمس بعلىّ بن أبي طالب اق ۴۰۳ 

إذا كان یوم القيامة, یمد على بن آبي طالب افا 
۳۳۲ 

إذا والله تُخْرَجٌ من دين اله و دين رسوله ۱۲۴ 

إذا ورد متي عليكم حديثٌ, فَاعْرِضُوا على كتاب 
ان ۵۲۷ 


ارجع يا أخي إلى مكانك. فإِنٌ المدينة لالح ۲۹۹ 


أشْكُن طاهراً مر ۳۳۶ 

اشتاقت الجَنَّةٌ إلى ثلاثة: علي وعمّارٍ و سلمان» ۴۶۲ 

أشهدك اليوم أنَّ على بن أبى طالب خير هذه الامّة 
وأَفضلی ۵۶۰ 

الأئمة من يعدي اثنى عشرء وله علق بن آبي 
طالب وبعده الحسن,» ۳۹۹ 

آلاء فلیبلغ الشّاهد منکم الغائب. إني قلت بأمر الله 
۳۳۵ 

الأقرب یم الأبقد ۲۰۱ 

الان دحل سید المسلمین وميد المؤمتين و امامْ 
المتقین ۳۴۳ 

البيّنة للمدّعي واليمينٌ عَلَى من آنکر» ۱۱٩‏ 

الٿقية ديني ودين آبائي ۴۶ 

الحسود في الثان ۵۲۳ 

لح مَعَ علی و علي مع الحق, یور مَعَهُ حيثٌ ما 


دان ۳۲۱ 


الحمدله الذي :روكت من الزیاش ما أتعكل به في 
التانسن::۳۵۱ 

الحمدلله الذي لم أكن عنده مَنْسِيَاً والحمد لله الذي 
جَعَلني ۳۷۸ 

الحمدله على ما عم عَلَنَ الاسلام ۳۰۵ 

الحمد ف علی ما ألم على ين الاسلام و عتمتي 
القرآن, ۳۰۴ 

الا شح المؤس وخید الخاد ۵۲۹ 

الذي يلاء الأرضّ قسطاً وعذلاً كما مقت جوراء 
۳۹۴ 

الصدق إمامتنا و ولایتنا آهل البیت» ۲۸۶ 

الصدیقون ثلاثة: حبيبُ الشجار... وعلي بن أسى 
طالب وهو آفضلهم ۲۷۶ 

القَدَرِيَةٌ مجوش هذه الامّةء إن مَرِضُوا فلاتعٌُودوهم 
۷۹ 

الله اکبر. كيف وافيثُم بصحیفتکم الملعونة الي 
تعاهدتم ۴۲۹ 

لله اکبر والحمد لله عَلى إكمال الين واتمام النعمة 
ور خن ۲۴ 

هم اني بِأَحَبٌ خَلْتِك إليك لِيَأْكُلَ معي هذا الط 
۳۳۷ 

هم إِنّ لکل تب أخل بیت, وهوّلاء أهل بيني ۲۳۷ 


للم ان موسى بن عمران سالك و دعاك ۲۹۳ 
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الم إني آقول كما قال موسى بن عمران: اللّهم 
اجْعَل لي وزير ۵۲۶ 

هم سَلّط على عُنبة كلباً من كلابك وَالْعَنْ ۵۸۶ 

هم تن کت مره فعلین سولاه الهم وال من 
والح م 

الهم من كنت مولاه فهذا علین مولاه الله ۲۳۰ 

اللهم وال من والاه ۲۳۶ 

الهم و آنا محمد نبيّك وصفیّك. اللّهم فاشرح لي 
صدري, ۲۱۹ 

الهم هؤلاء اهل بيتي فأذهب عنهم الرجس و 
طهّرهم تطهيراً ۲۴۸ 

الهم هؤلاء أهل بيتي و خَصّصّهم بالمباهلة, ۲۴۳ 

المراد بلسان الصدق هو عليّ بن آبي طالب ناه 
۳۷۸ ۱ 

المعصيةٌ إِمّا ین العبد أو من ره أو منهماء ۷۴ 

النجوم أمانٌ لأهل الشماء وأهل بيتي أمانٌ لأهل 
الأرض ۵۶۳ 

الهي بحقّ محمّد و علی و فاطمه و الحسن, ۲۵۶ 

أم أيمن إمرأة من أهل الجنّة. ١19‏ 

أمرثٌ أن أقاتلٌ الئاس حتّى يقولوا أن لا الله إلا اش 
۱۳۶ 

إن ابني هذاء امام ابن الامام» آخوالامام آبو أئمة 


تسعة, ۱۵۳ 
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و الشّيطانَ يَجْري من ابن آدم. مَجْرَى الدّم. ۵۷۹ 

إن القومَ إشتضعفوني وكادوا يَتلونني» ۴۳۰ 

إن أنه آوحی إلى نبیه سوسی آن ابن لي مسجداً 
لا کته إلا ارت ۳۳۶ 

إِنّ الله تعالی بَعَتَ أربعة آلاف نبی و جَعَلَ لهم آریعت 
۳۴۱ 

إن الله تعالی وَعَدَني أنه يُخرج من لب الحسین, 
۳ 

إن الله جَعل آجري علیکم المودّة في أهل بيتي, ۲۵۱ 

نله عَهِدَ إلى عهداً في عَلی» ۲۲۴ 

نله أا لى الشموات والأرض دعاهن فا جيف 
۳۱ 

إن الملائكة لت عَلَنّ وعلی عَلِيّ سبع سنين من 
قبل أن یشم ۵۴۰ 

9 آخي ووزيري وخیر من آثرکه ین بعديء ۵۲۶ 

إن اول أهل الجنّة دخولاء امام المتّقين» ۲۶۷ 

إن أهلّ الجنّة شبّان كلهم وانّه لايَدْخْلُها العجائز 
Q1۹‏ 

انتهت الدعوة ال والی عَلِيٌّء لم يَسْجُد ۲۵۸ 

ن خليلي ووزيري وخليفتي... علي بن أ طالب» 
۳۳۹ 

إنّ رجالاً بخشدون في أنفسهم في أن آشکن عليّاً 
في المسجد, ۳۴۶ 


ِنْ عليّاً رايةٌ الهدی وامامٌ الأولياء ونو ۲۲۴ 

إن علتاً مِٽي وأنا منه, روځه روحي وطینته, ۴۰۳ 

ِنْ عليَاً مني وأنا منه. وهو وارث علمي وقاضي 
يني وخليفتي, ۴۰۴ 

إن في كتاب الله لآية ما عَمِلَ بها أحدٌ قبلي, ۲۶۲ 

إِنّ قريشاً مُجَرَة وبنو هاشم مرها فکیف إِنّ 
السَحابّف ۴۱۴ 

إنكنّ لَصَُيْحباب یوسف ۵۵۱ 

إن لَمْ أفعل ما تفتل؟» ۴۲۷ 

[ئما نقاتلهم على الصّلاة, ۳۵۳ 

إِنَّ مبارزة على بن آبي طالب مع عمرو بن عبدود. 
۲.۶ 

إن هذا أل من آمن بي وهذا الصَّدِيقُ الاک ۵۱۲ 

إنّ هذا مولى من أناه مولام الهم وال من والاه و 
عاد من عاداه ۲۳۸ 

ني تارك فيكم لین خَلیفتین, إن أَحَذْثُم ۳۲۰ 

ني تارك فيكم النَقَلَيْن كتاب الله و عترتی أهل يبتى» 
۳۹۷ 

ني تارك فيكم این ما إن تَمَسَكْتُمِ بهما لَنْ 
تَضِنُوا ۴۹۴ 

ني تارك فيكم خَلیفتنن... وعترتي أهل بيتي؛ ۳۱۹ 

ني خلقنّك وخلقث علا وفاطمة... من أولاده من 


نور واحد. ۳۸۹ 


إيتُوني بدواة وتیْضاء اتب لكم كتاباً انوا ۲۳۳ 

إيتوني بدوات وکتب لأكتّب لکم كتاباً یم ماده 
الاختلاف بعدي» ۵۷۲ 

اها الشاس, اعون أن اله مولاي وأنا مولي 
المؤمنين: ۳۹۶ 

أتَدْخُلُونَ بيتي بغیر ٍذني؟» ۲۲۶ 

أتكونٌ الخلافة بالصّحابة ولا تون بالصّحابة 
والقرابف ۴۴۸ 

أَحَبٌ أهلي لت فاطمة, قالا: مانسألك عن نساء 
أهلك. ۵۴۹ 

أستلک بالذی جنل فيك میثاق الأنبياء میثاق 
الأوصياي ۱۶۱ 

أَعلَمُكُم علی وافضلکم علی وأقضاگم علی؛ ۵۲۹ 

۶1 الله عَيْنّك ۳۶۶ 

أقضاكم علی» ۲۰۳ ۳۵۵ 

آلست آولی بالموّمنین من آنفسهم؟ ۲۳۸ 

الست أنا أؤلئ بالمؤمنين من آنفسهمگ ۳۸۸ 

آلست آولی بكم من أنفسکم؟؛ ۲۲۹ ۲۳۳ 

أما انكنّ صُوَيْحبات یوسف» ۴۹۱ 

أما ترضئ أن تكون مِنّي بمنزلة هارون من موسى 
إلا أنه لا نبی بعدي ۲۲۸ 

ما تَعْلَمِينَ يا فاطمة إنّ من كرامة الله إيّاك ۳۰۹ 


آنا أواورك غلی :هذا ا امتا زسول ال ۱۳۲ 


روايات 1 ۶۶۳ 


أنا آوازژك يا رسول الله إلى هذا الم ۱۳۱ 

أنا اول من یش یوم القيامةٍ ِلْخّصُومة, ۳۲۲ 

آنا أؤلئ مجلس رسول اله منّي بقميصي» ۵۲۸ 

أنا حربٌ من حازبهم و سِلٌ لمن سالتهم ۱۵۵ 

أنا داژ الحکمة وعليٌ بانهاء فمّن آراد الداز فَلْيَأتها 
من بایها؛ ۳۱۷ 

أنا بذانه وأخو رسوله. أنا الضدیق الاکین لایقر لها 
غيري إلا ۵۱۴ 

أنا مدينةٌ العلم وعلييٌ بیهاء ۳۱۷ 

أنا وعلئٌ حُجَّةُ اله عَلَى عباده ۳۱۳ 

أنا و عليئٌ کنا نوراً بَيْن یی الله تعالى من قبل ۳۳۰ 

أنا وعلی والحسن والحسين [و تسعة من ولد 
الحسین] مُطَهّرون مَعْصومون, ۲۳۹ 

أنتَ سيّد, ابن السيّدء أخو السيّد. أبو الشادات» موم 

نت ني وأنا منك ۳۱۴ 

آن علي میژالمژمنین وامامٌ المتقين وسَيّدُ 
المسلمين؛ ۳۳۴ 

نی يكونان حير ني وقد عَبدثُ الله قبلهما وعبدثّه 
بَعْدَهما؟ ۵۲۸ 

أَوْحَى ال تعالی لب في علي ثلاثاً: نه ۵۵۹ 

اول من قاس ابلیس» ۶۸ ۸۷ 

اول من يَدْخُلٌ عليك ین هذا الباب آمیژالممنین و 


امام المسلمین, ۳۳۶ 
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وهم عليّ بن الحسين» ثم محقد بن علي ثم جعفر 
بن محمد ۴۰۰ 

أهلاً و مرحباً بمن فدَيتّه بابني إبراهيم: ۱۵۸ 

آی بیوت هذه یارسول اللّه؟ فقال: بيرت الانبیای 
۳۵۲ 

أين علىّ بن أبي طالب؟ ۳۰۱ 

تاسعهم قائمهم يتخلاة الارض قسطاً وعدلاً كنا 
ملت جوراً وظلماًء ۲۰۳ 

رد عَلَحَّ عند الحوض راي علوي امیرالمومنین» ۲۲۴ 

تسعة أنَة ین أولاد الحسین... كلهم ائمَة بالق 
TAA‏ 

حي و إِنْك على خیر» ۲۴۸ 

نم اطع إطَلاعَة ثالثة. فاختارك ووَلَدَيِك ۳۰۹ 

حب على براءةٌ من الثان ۶۰۷ 

حب علي بن آبي طالب حَسَنَةٌ يضر معهاء ۶۰۷ 

حب عليّ بن آبي‌طالب یا کل الذنوب كما تَأكل 
الا ۶۰۷ 

حبل الله علي وأهل بیت ۲۷۷ 

خالط الایمان لَحْمَّهِ ودم ۴۶۲ 

خمسة متا معصومون: أنا و علىّ و فاطمة والحسن 
والحسین, ۲۴۹ 

دع ما يريك إلى ما لايرِيبّكء ۱۹۹ 


۲۶۱ 

ذلك انه لَمْ یرتم شهادةٌ أن لا إله الا الله ۵۳۹ 

رُفِعَ القلم عن ثلاثة؛ عن المجنون حتّى يفيق» ۳۶۳ 

شاه دسق تضق و علن و فاطمة والحسن 
والحسین» ۲۵۵ 

سبحان الله واه انه عم أنَّ هذا الاسم لا يَصْلَّحُ 
۴۲۵ 

سَبّق يوشع بن نون إلى... وسَبّق علي الإ إلى 
محمد وهو أفضلهم, ۲۶۰ 

سَتَفْتَرقُ هذه الأمّة على ثلاث وسبعین فرقة... 
واحدة في الجنّة, ۲۹۴ 

فرق امت علن ثلاثة وسبعين فرقة ٩۳‏ 

ستكون بعدي فتنةٌ ولابدٌ منهاء فعليكم بكتاب الله 
وعلي بن أبي طالب ۵۱۳ 

ستكون فتنةء فإذا كان ذلك» فَالْزِموا علی بن 
آبي‌طالب. ۵۱۲ 

سَلوني عمّا شنكم قبل اَن تفقذوني؛ TAY‏ 

سَمِيّك يا عليّء وهو سيّد الرّهاد ورَيْنُ العابدينء 
۳۹۵ 

سياًتي قوم يَعَمَلُونَ بالمعاصي ویقولون هي ین 
عنده ۸۰ 

سیکون شد فتنق فإذا كان ذلك. فَاقْتَدوا بعلی, 


۳۳۸ 


صبیٌ وهو علي بن آبي طالب وامرأةٌ وهي خديجة 
بنت خْوَيْلِد ۵۰٩‏ 

صَدَفْتَ يا عمار, كفاك الله کل مهم ۵۱۱ 

صَلْتٍِ الملائكةٌ علي وعلی علي سبع سنین, ۵۳٩‏ 

عَلْمِي رسو لاله أل باب من العلم. قانع لي» 
۳ 

عَلمني رسول اله لت باب ین الیلم. ممح لي من 
كل باب ۳۵۸ 

علي آخي وصَهّري وخليفتي وعضّدي ۳۳۵ 

عسل أخي ووزيري ووارئي ووصيّي وامام 
المومنین. ۳۹۶ 

عليّ بن آبي طالب آخي, آشدد به آزري و اجعله 
خليفتي, ۲۹۳ 

علي بن آبي طالب. لَحْمُه ين َخمي ودمه ِن دمی, 
۳۶ 

علينٌ خير البشر» قَمَن أبئ فقذ کر ۵۲۹ 

عل خير البشرء من أبئ فَقَدْ کف ۳۱۲ 

علي خير البشر مّن أبئ مق كفرء ۵۶۰ 

علیٌ راية الهدى وامام من أطاعني وهو كلمة التي 
آلزمتها المتقین» ۳۴۰ 

علي مع الحقّ والحقٌ مع على ۱۱۹ 

على مَحَ الحقّ والحق مَعّه وهو الامام والخليفة, ۴۰۲ 


مَعَ القرآن والقرآن مَعَ علی, اَن يَفَْرِقا. ۳۲۱ 


علی منّي بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لانبي 
بعدي» ۲۲۹ 

علي مني كهارون من موسى الا أله لا نبي بعدي» 
۵۲۴ 

علي مني وأنا مِن علی 7۶۹ ۲۹۵ ۴۸٩‏ 

عل متخ وأنا منه» ۵۲۳ 

علي منىّ وأنا منه, وهو ول كل مؤمن بعدي» ۳۱۴ 

علي وشيعتّه هم الفائزون يوم القيامة في الجنت ۶۰۸ 

عليئٌ يَعْسوبٌ المؤمنين والمال يَعْسوبُ الظالمين» 
۳۷ 

غْرَسْتُ جَنّة عدن پيدي ۳۲۵ 

فإذا كان ذلك نَشَأُ قوم يَعمَلُون بالمعاصي» ۸۱ 

فاطمة بَضْعَةٌ مني من أذاها. فقد أذاني ۱۲۲ ۱۲۳ 

فاطمة بَضْعَةٌ ّي من أَغْضَبها فَقَد أعضَبَني, ۶۰۳ 

فإلى مَن؟ فَأَسَار التبي بي إلى علي إا وقال: إلى 
هذا ١٠م‏ 

فان كان من الله فهو أعدل وأنصف, ۷۴ 

فان وصیّي وخليفتي و مَوضِعٌ سزي... على بن آبي 
طالب ۳۴۱ 

فإنّي أمرثٌ پسد هذه الابواب غير باب علي ۵۵۴ 

فأشار إلى علیْ. فقال: إلى هذاء فإنّه مَعَ الحق والحق 
معد ۴۹۵ 


فأنا الأعلى وهو علیٌ؛ ۳۸۹ 
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فأنا المحمود وأنتٌ محمّد, ۲۸۹ 

قَضَرَبَ رسول اله على ظهرها و قال :مه 
لاتؤذيني في آخی, ۳۱۳ 

فكيفٌ الصّحابة احْتَجُوا بالشّجرة فأضاعوا الثّمرة: 
۴۳۳۸ 

قال رسول‌الله :أن المنذر و عَلِيَ الهاديّ ۲۵۹ 

َل علي عفرو بن عَبْدِوَدٌ أفضل ین عبادة ای 
۳۶۸ 

قد آتیکم أخيء نج التفت إلى الکعبة وضَرَبّهاء ۲۸۴ 

مت الحكمة عَلَى عشرة آجزاء, فأغطي عل 
۳۶۰ 

قلعت باب خيبر يقُوةٍ صمدائيةء لابقُوَةٍ جسمانيّة, 
۳۰۲ 

قم باذن الله يا مُدْرِكَ بن حَنْظَلّة بن غَسَانَ ۳۷۶ 

قُوموا وَاخْدْجُوا عي لاينبغي التنازعٌ لي ۲۴۴ 

كان في أُمّتي ما كان في بنى اسرائيل حَذو اقعلي, 
۲۰۵ 

كَل بدعة ضَلالة کل ضلالة. فان مصيرها إلى النارء 
۹۸ 

کل تبكر خثر رك مر حرام. ۸٩‏ 

لا اله إلا الله وأنا رسوله ۵٠۹‏ 

لاہ اك إلى خير وهوّلاء أهل بيتي, ۲۳۷ 


لا باش, ما أرضاني عنكم إذا وَفَيتّم حقوقهم» ۳۵۱ 


لاتحت :يا حاوف ما فن أن من أوليائي وأعدائي 
إلا هو يراني, ۶۰۸ 

لاترال يا حشان مؤيّداً بروح القدس ما تصرتنا 
بلسانك؛ 7١‏ 

لاتقومٌ الشاعة حتّى يَحيِلٌ [العبد] على ال ۸۰ 

لاح لمُغترف بعد بلا ۳۶۲ 

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ۲۰۷ 

لا تى إلا علي, لا سيف الا ذوالفقار, ۳۶۵ 

لا یباع في سوقنا طاف» ۳۵۱ 

للع عتي الا آنت أو رجلٌ منك» ۵۲۳ 

لا يَدْخُْلُ الجَنة عَجُونُ ۵۲۰ 

لا یال الإسلام عزيزاً إلى نی عَشَرَ خليفة. ۳۲۳ 

لازال مر النّاس ماضياً ما وم إثنا عَسَّرَ ۳۲۲ 

لا یزال هذا الدّين عزيزاً إلى اثنى عشر خليفة ۳۲۳ 

لَضَربة على خی من عبادة التُقلين» ۵۲۹ 

آضربهٌ علي یوم الخندق أفضلٌ من بادة لین 
۳۶ 

ضربةٌ علي يوم الخندق, أفضل من عمل أَتي, ۵۵۹ 

لقره اذه من تلف عن جیش آأسامة» ۱۴۷ ۴۴۹ 

نقد صَلّت اماو ع وعلی عل سبع سنین 
وذلك اه لم یل ۵۳۹ 

اقا شیاه EEE‏ وتا شاخ 


الجهاد, ۲۶۴ 


لكنّ اله ورسوله لم يؤضيا الا بي ۲۳۱ 

لكت حت أن الك ۳۶۸ 

للقائم ا سنه سنن من سنن الأنبياء 220 سُنّة من 
محمد يَةُ وهي خُروجه: ۴۰۵ 

لھا آسري بي إلى الشماء, رایت مكتوياً على ۳۲۴ 

لا آسري لي ليلة المعراج. فَاجْتَمَعَ عل الانبیاء 
۳۳ 

لما أسري بي ليلة المعراج... والولاية لعليّ بن أبى 
طالب ۲۶۷ 

لما خَلَقَ الله ابراهيم, كَشَفَ الحجاب عن بَصَرِه 
َنَظر إلى العرش, ۴۰۰ 

لن يَلقَى العبد رَه بذنب أعظم من الإشراك بال ۸۰ 

لو اجْتَمَعَ الثاش علی حُبٌ علی بن آبي‌طالب, ۶۰۶ 

لو شئ لأوقرثُ ین تفسیر باء بسم الله سبعین 
را ۳۵۶ 

لو کشت الفطاء ما ازددث یقینا ۲۰۳ ۳۵۸ 

لولا أن غ نهی عن المتعة ما زنی الا شقیت ۱۱۲ 

لولا قرب عَهْدٍ الاس بالکفر لَجاهَذتهم» ۲۲۲ 

لو يَعلّم لاش متی سمي على أميرالمؤمنين» ۲۹۷ 

ليس علیها رجم ۳۶۱ 

ليس في جنّة عَدْن منزل أفضل... ومعي فيه أبنتي 


8941١ فاطمة,‎ 


ليلة أسري بي إلى السّماء. قال لي الجلیل» ۳۸۹ 


ما لت الخضراء ولا لت القَثراءُ على ۲۶۴ 

ما آشرع ما كَذَّبْتّمم على رسول ال و یلم أبوبكر, 
۳۳۵ 

ما بال آقوام أَذْفَعٌ إليهم رايتي. قَيَرْجِعُونَ بها 
مُنهزمین. ۵۲۴ 

ما تریدون ین علي؟ إِنّ علياً مّي, ۳۱۶ 

ما حَدَتَ فيك شيء ولکن هط الأمين علي من 
لله تعالی, ۲۹۶ 

ما لت مظلوماً منذ فيض رسول الله ۳۲۲ 

ما عم بآية المناجات غيري وبي حَقَّفَ الله تعالی, 
۲۶۳ 

ما قلعت باب خیبر بقوة جسمانية بل بقوة رب‌انيقه 
۳۶۹ 

ما رل القرآنٌ الا بالعسح وما يَأتي الناش لا ۱۰۳ 

ما بيك يا فاطمة؟ قالت: آخشی الضَيعَةَ من بعدك 
يا رسول الل ۳۰۸ 

مَل أهل بيتي كَمثل سَفينة نوح» مَن زکنها؛ ٩۳‏ 

محمد سَمِيّي باقر علمي وخازن وحي الله تعالى» 
۳۹۵ 

محمّدٌ صِفُوتي, يدنه بل ۳۲۵ 

مرحبا بسيّد المسلمين و امام المتّقین» ۲۲۳ 

مَرحَباً بکما يا ريني العرش, مرحباً بكماء ۱۵۴ 


مسئولون عن ولاية عليٌ بن أبي طالب ال ۲۶۰ 


۸ 1 منهج الفاضلين ذ فة الأئمة الکاملید 
منهج في معر ملين 


معاشر الّاس, إلى نيت إلى نفسي وان اه قد رل 
علي ۱۲۸ 

مکتوبٍ على العرش... بعلي بن ابی طالب ونصرته 
به ۲۷۷ 

مكتوبٌ عَلی ساقي العرش: لا إله إلا الله ده لا 
شريك له ۳۲۵ 

من نمض هذا النّجم في منزله, فهو وصبي, ۲۳۶ 

می ا الّاس اليكک یا رسول‌الّه؟ قال: فاطمقه 
۵۴۹ 

م اة أ حبني ومن أبقَضّه أَبعَضَنيء ۲۲۵ 

من آراد أن یَخیا حياتي ويَموثُ موتي ویشکن 
الجنّةَ الخلد التي وَعَدَنِيء ۵۳۷ 

من آراد أن ین إلى أشبه النّاس بعيسى بن مریم 
نشکا ورد ۳۶۷ 

من آراة أن يَنْظَرَ إلى... فلینظر إلى عليّ بسن أبى 
طالب ۳۱۸ 

من سن في الاسلام سند سیلة» فعلیه وزژهاء ۱۳۶ 

من كنت مولاه فعلي مولاه 772 ۴۱۵ 

من كنت مولاه فعلي مولاه. الم وال مَن والاه و 
عاد من عاداه ۲۳۴ ۳۵۶ 

من كنك مولاه, فهذا علیٌ مولاهه ۳۸۸ 


من مات بغیر ومد مات ميك جاهلیت ۲۰۹ 


من يُجيبني إلى هذا الأمر وبُوازرني علی القیام. ۱۳۱ 


مهد ان حكن الي يهلا الله به الأرضّ قسطاً 


وعدلگ ۳۹۵ 

مهدی هذه ال ب الذى يفلا الارض قسطاً وعدلگ 
۳۹ 

ناكبون عَن ولایتنا وإمامتناء ۲۸۵ 

نحن آهل بیت كد لنا الك ۱۲۰ 


نحن أهل بيت لايحلٌ لنا الصٌدقة, ۲۳۸ 


نیت إلى تفسي, ۳۰۶ 


میت ال نفسى وقد خان متی خقوف» ۲۳۹ 


فوا نعي اسا ا لت سین 
سامت ۴۳۷ 

EE‏ انه القع عقت عن ون 
أسامة, ۲۱۱ ۴۸۱ 

فوا خیش اسامقه و د جیش آسامة ۵۳۲۵ 

نوم العالم خير من عبادة الجاهل, ۵۵۲ 

نوم العالم عبادة ۵۵۲ 

والذي نفسي بيده آئن أطاعوه لَيُدْخِلَنَكُم الجنّة 
أجمعين ۳۰۶ ۲۰۷ 

والله اذى لا اله الا هو أنّ هذا من أمر الله ۲۳۹ 

وال خی الرّاية غداً رجلاً يُحِبٌ الله ورسوله 
ويّحيّه ال ۳۶۹ ۵۲۵ 

ولله لین الداية غداً رجلاً ْح الله ۳۰۱ 


وال لَمْ يَغيْروا وه لَمَصْرَعْهُم ۳۷۱ 


وله لو فش أن أخْيز کل ... لفَعلْتٌ ۳۵۸ 
وال ما أعطاه إلا ایام ۳۴۶ 
والله ما قُوتل هل هذه الآية حَتّی الیو ۲۸۷ 


وال ما ریدان العمرة وائما پریدان اده ۳۷۰ 


لایشکثه إلا آنا وعلیٌ وابنا علي ۵۵۵ 


واٍئي مُخَلْفٌ فيكم التقلين ما إن تمشکتم بهماء ۲۲۹ 


وانت مي بمنزلة هارون من موسی, ۳۰۸ 


3 


«وبشر این آمَنُوا...» في ولاية علي بن ا 
طالب اء ۲۸۶ 

«وُجُوهْهُمْ مُسْودة». فقال: هم المجوس واليهود 
والتصارى وناس من هذه الایتن ۸١‏ 

وحَسبّبني إلى خير البريّة خاتم النبيّين و سیّد 
ال 

«وَشَاقُوا الَسُولٌ» في أمر ولاية علي وامامته» ۲۹۰ 

وصيي ووارثي وخليفتي وقاضى ديني و مُنجز 
وَعْدي علي بن أبى طالب» ۳۳۵ 

وعَلى جدّي الصّلوة والشلام وعليك يا جابر, ۱۶۲ 

وی مٽي ولايْوّدي عنّي الْاعَلِينٌ ۲۹۶ 

«وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الكئاب». من هو؟ فقال: انما ذلك 


علی بن آبی طالب ق ۲۷۹ 


ع عن 
9 


وهو مني بمنزلة هارون من موسی لا أنّ الله تم 


النبوقٌ ۳۱۸ 


هذا ابني امام بن ما أخو امام أبو أئمة تسعة, 
تاسعهم ۳۸۵ 

هذا سلطاك عليهاء فما سلطانك عَلى ما في بطنهاء 
۳۶۲ 

هُم أئمةٌ الحَقء منصورٌ من تضرهم ومخذولٌ من 
خذلهم. ۳٩۳‏ 

هم نت وشيعتك. تأتي أنتّ وشیعتّك يوم القيامت, 
TAY‏ 

هم حجج الله على خلقه وخرانٌ علمه وسعادن ٠‏ 
حکمته ۳۹۷ 

هو عبد اصطفاه الله ۲۴۱ 

يا آنس, آفي الأنصار خير ین عل ۳۲۷ 

يا أصحاب التمرء أطعموا المساكين حى يزيد 
کسبکم. ۳۵١‏ 

يا أيها لاس ني لم رل مد قيض اله رسوله ۴۲۴ 

يا أنها الثامن السك آولی بالمومنین من اندي 
۳۳۴ 

يا بُرَيدةء الست أولى بالموّمنین من آنفسهم؟ ۲۳۵ 

يابن صَهاك إذا لم يكن لنا فيها حَقٌّ فهي لك, ۲۳۰ 

يا جابرء سيولد له مولود اسمه علي إذا كان ۱۶۲ 

يا جابرء هُم خلفائي وأئمة المسلمين بعديء رم 
على بن أبي طالب, ۳۸۶ 


يا دنيا عدي غيري. قد طلّْقَيّك ثلاثاً لا رجعة ۲۳۹ 


۰ "۲ منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


يا ربٌ لِمَ جَعَلتني سکن الفقراء والمساکین؟. ١00‏ 

يا رسولالله. إن المنافقين يَرْعَمونَ لد خَلْنِي 
استثقالاً, ۲۹۹ 

يا سلمان, إن وصيي و خليفتي... علي بن ابى 
طالب» ۳۱۲ 

يا سلمان, فقلت: لَبَيِكَ ... خير أمّتی وأفضلهی ۳۲۶ 

پا سلمان و یا ادر و یا ژییر و یا مقداد ۴۳۱ 

ياعلي ان الله أمرني أن أدينك ولا أقصيك. ۲۶۵ 

يا علي, نله قد ريتك بزينة لم يُرَيّن العبات ۳۳۸ 

تا ات اول اسان ادها وانت اون 
المومنین. ۵۱۰ 

يا علي, إني سألت الله أن یجعلها أذنك, ۲۶۶ 

يا علي إِنّى سالب الله تعالى أن يوالى بيني» ۲۹۱ 

ياعلي آم تشمع قول الله تعالى: «إنَّ ین آمَنُوا 
وَعَمِلُوا4» ۲۸۳ 

یا علي, أت الامام والخلیفةٌ بعدي, وات اون 
بالمومنین ین أنفسهم ۳۹۳ 

يا علی أنتَ الوزیر والوصيّ وخليفتي في الأهل 
والمال والسلمین ۵۲۶ 

يا علي, أنت أخي و آنت مِنّي بمنزلة ارون نة 
موسی» ۲۲۲ 

ياعلي, ال المسلمين اسلاماً و أنت ول 


المؤمنين» ۳۰۷ 


يا علي أنت خليفتي من بعدي وأمِية الموّمتين 
وامام المتقین. ۳۹۵ 

باعل آمت خر اتا الاو الا خر ۳۲۵ 

يا عليّ أنت قسیم الثار والجَنّةَ ۶۰۹ 

يا علی أنتَ مِنّي بمنزلة هارون من موسی» ۳۴۴ 

يا علی, أَول من يَدْخُلٌ الجنّة أنا وأنت» ۵۲۴ ۵4۹ 

ياعلي سألتٌ ربّي. فقلت: اللّهمٌ العَلْها ادن علي 
۳۶۶ 

يا علی سَيّلي هذا الأمر أبوبكر. فإن قاتلت» ۲۲۲ 

يا عليّ, قل:اللّهمْ اجعل لي عندك عهداً واجعل»۲۵۸ 

ياعلئ, لايَتَقَدّمّك بعدي لا كافر ولا اخ ۳۰۸ 

يا علي لَحْمُك حمي ودَمك دمي, ۵۶۳ 

ياعلي, لولا أَشْفَقُ أن تقول... لقلتُ اليوم فيك مقالاًه 
۳۰۳ 

يا علي, فشك نفسي و دَمُكَ دمي و لَحْمْك لحمي, 
FY‏ 

يا عم اتی الله ولا تظلم عَلَى وَصيّ رسول الل ۴۲۷ 

یا قاطمة, إنا آهل بیت أعظانا ا4 نت خصال: ۳۲۸ 

باافاطية ا ان ان تسرف لعضبای وت ضی ارضاك 
۱۳۳ 

يا فاطمة إِنّ زوجَكَ خير متي أَقْدَمُهم سلماً 
وأترهم علما ۳۶ 


يا محمد علىّ رايةٌ الهُدى و امام من آطاعني, ۲۲۴ 


روايات 0 ۶۷۱ 


يا محمد هتاك الله في اهل بيتك ۲۷۳ ۳۳۸ 

يا نا خُذْ هذاء فإِنّه ِن أعدائي وذَرِي ذاك ۶۰۹ يَشئلون عن الاقرار بولاية علي بن آبي طالب اا 
يأتي عَلَى الرجل الستّون والسبعون, ماقَيلٌ الل ۱۰۳ ۲۶۰ 

يأتيكم من قبل الكوفة ألف رجل لایزیدون ۲۳۷۰ يُصَدُفُك علی بن آبي‌طالب وهو الصدّيق الأكب ۵۱۵ 
يَخْرْجٌ في آخر الرّمان رجل من وُلدي إسمُه. ۱۸۸ ات أَفضلْ هذه ال ۵۶۰ 
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اعلام 


٩۳۳۱ ۳۱۸ ۲۵۶ FEY ۲ ۷۲ آدم روز‎ 
2۶۹ 

آل ابى مُعَبْطء ۴۵۲ 

آل‌عباروی ۲۵۰ ۲۷۲ 

آل‌محمد اچچ ۲۸۵ 

آل‌یعقوب یذ ۱۲۶ 

ائمه معصومین روف ائمه اثنا عشر روو ۴۵ ۴۹ ۴۸ 
JAF ۱۵۲ ۱۴۸ ۱۱۴ AY AF PA EV‏ ۱۸۷ 
۶ ۲۷۲۷ ۳۵۹ ۳۶۰ ۳۸۵ 

ائم جور ۱۴۶ 

ابان بن ابی عیّاش» ۳۷۶ ۸۳۸۸ ۸۳۹۱ ۳۹۴ ۴۲۴ 

آبان بن تغلب» ۳۴۹ 

ابراهیم يق ۸۴ ۱۶۷ ۱۶۸ ۲۰۰ ۲۲۰ ۲۲۱ ۲۰۹ 
۷ ۲۵۶ ۲۵۷ ۲۵۸ ۲۷۸ ۲۸۰ ۳۰۹ ۳۱۸ 
6۹ ۳۳۵ ۴۰۰ ۴۰۱ ۴۰۵ ۴۰۶ ۴۲۱ ۵۹۰ 

اپراهیم بن بلطون. ۱۸۴ 


ابراهیم بن عمّر یمانی» ۳۸۸ ۳٩۱‏ ۳۹۴ ۴۲۴ 

ابراهیم (پسر پیامبر) ۱۵۸ 

ابراهیم عَمّر یمانی» ۳۷۶ 

ابلیس ۸۷۳ ۴۱۵ 

ابن اثیره ۲۵۲ 

ابن اسحاق» ۵۰۰ 

ابن مُجرَيح, ۰۱۱۱ ۱۱۴ 

أبن جریر ۴۸۲ 

ابن جوزیء ۰۱۷۰ ۱۸۸ 

ابن خشاب» ۱۵۵ 

ابن سیرین» ۳۵۶ 

ابن عامر, ۱۰۲ 

۲۵۰ ۲۴۶ ۱۵۷ ۱۵۶ ۱۴۹ ۱۴۸ 37 ابن عباس‎ 
۲۸۱ ۲۸۰ 0۲۷۸ ۲۷۵ ۰۲۷۴ ۲۶۹ ۲۶۰ ۸ 
FP FY ۵۱۰۱ ۴۴۵ ۳۹۸ ۳۶۱ ۳۲۶ ۳ 
2۷ 


ابن غم ۸۵۱ ۱۱۰ ۸۸ ۳۳۹ ۳۸۵ ۵۰ ۵۲۶ 


۶۱۷۳ O اعلام‎ 


ابن مَردوَیّه ۲۳۲ ۲۳۳ ۲۶۰-۲۵۸ ۲۶۵ ۲۶۷ 
۷۰ ۲۷۴ ۲۷۵ ۰۲۷۸ ۲۸۳-۲۸۰ ۲۸۵ على 
۴ ۱۳۱۲ ۳۱۳ ۳۲۳ ۳۲۵ ۳۲۶ ۳۳۹ ۳۴۱ 
PEA ۳‏ ۵۶۰ ۵۶۱ 

ابن مسعود. ۲۳۳ ۳۶۰ ۴۶۱ ۵۲۹ 

ابوالأسود دی ۳۵۶ 

ابوالبَختری» ۳۵۷ 

ابوالحمرای ۳۲۲ 

ابوالدخداح, ۵۱۸-۵۱۶ 

ابوالشعثاء ۷۳ 

ابوالصلت هروی, ۶۰۹ 

۵٩۰ ۵۸۹ ۸۵۸۸ ابوالعاصء»‎ 

بوالعباس» ۵۵۸ 

بو الهُذَيل علاف ۷۸ 

بو الهيثم بن تیهان» ۴۱۹ 


f14 ۴۰۲ 3A4 AAA AAV بو ايوب انصاری»‎ 


۵۳۹ ۵ 

E 
۱۲۱-۱۱۷ ۵٩ ۵۸ ۵۲-۴۹ ابوبكر بن ابی‌قحافه‎ 
۴۵ ۱۴۳-۱۴۱ ۱۳۹ ۱۳۷-۱۳۱ AYA ۳ 


۲۰۸ ۰۲۰۴۲۰۲ ۰۱۹۹-۱۹۷ MAF ۶ 


1۹۶ ۲۹۵ ۲۹۲ ۲۵۴ ۲۵۲ TIF ۲۲۰ 
TEY TTF TTY TTY T1۹ TV Mey ۳*4 


۴۱٩ ۰۴۱۷ ۰۴۱۶ _؟اي‎ #١ ۰۴۳۰۹ ۵ 


۴۵۴ ۴۴۵ ۴۴۱ ۴۳۶ ۴۳۵ ۴۳۰ ۷۳ 
FAD لوعن‎ FAY FAY ۳۸ ۴۷۶ ۴۷۵ ۸ 
۵۳۷ ATA ۵۲۳ لام‎ ۵۱۸ ۵۰۳ ۵۰۰ 8۵ 
كنع‎ F1 ۵۹۲ ۵۹۱ ۵۷۰ AA AAR ۸ 
۴ 

بوبكر بن مَرْدَوَيْه اصفهانی» ۲۳۹ ۵۲۶ 

بوبكر شیرازی» ۵۲۶ 


بوحارثه اسقف» ۲۴۱ 


بوحفص عَمَر [بن محمد] بن خضر الملا ۳۰۶ 
.0۳ 

۳۵۷ ۲۱۶ ۱۹۷ ۱۴۷ ۸٩ ۸۷۵ ۷۴ ابوحنیفه‎ 

بوشیقه کرفی ۱۶۳ 

بودجانه انصاری, ۲۶۸ ۳۶۴ 


بوذر جندب بن جناده بدری» ۲۱۸ 


بوذر غفاری» ۲۱۷ ۲۱٩‏ ۲۲۴ ۲۲۸ ۳۳۵ ۳۸۸ 
۱ ۳۹۷-۳۹۵ ۴۱۹ ۴۲۶ ۴۲۸ ۴۲۹ ۴۳۰ 
۷۱ ۴۶۲ ۴۶۳ ۴۶۴ ۴۶۵ ۴۶۶ ۴۶۷ ۴۷۵ 
۴ ۸۵۱۲ ۸۵۱۳ ۸۵۴۰ ۵۹۸ 

ابو رافع» ۲۱۷ ۳۲۵ 

ابو رجاء عطاردی» ۱۱۱ 

ابو زید عمّر بن شیبه, ۴۱۸ 

ابوسعید خذرى ۸۵۳ ۲۴۰ 0۲۶۰ ۲۹۰ ۳۰۸ ۳۲۰ 


FTA ۶‏ ۲۴۱ كلاق ۸۵۱۳ ۵۵۴ عمجم ۰ 


۴ 0 منهج الفاضلين في معرفة الأئمة الكاملين 


ابوسفيان, ۳۶۶ 

ابوسليمان راعی» ۳۸۹ 

ابوشحمه (پسر عَمّر)» ۵۶۸ 

ابوطالب» ۳۳۱ ۴۲۱ 

ابوطلحه زید بن رید انصاری. ۲۵۳ 

ابوعبدالله محمد بن یوسف گنجی» ۳۰۵ 

ابوغْبَئده جراح. ۵4 ۴۱۱ ۰۴۱۳ ۴۱۴ ۴۲۰ ۳۲۷ 
FAY ۴۳۹ ۴۳۸ ۴۳۶ ۸‏ لمع ۶۰۴ 

ابوعلی» ۳۵۶ 

ابوعیینه ۱۶۴ 

ابو غسان مالک بن اسماعیل نهدی, ۴۴۰ 

ابوقحافه ۴۴۱ ۴۷۶ ۴۷۷ ۵۴۲ 

ابوقحافه اجير عبدالله بن مجدعان, ۵۴۱ 

ابولهب» ۵۸۶ ۵۸۷ 

ابولیلی غفاری» ۳۳۸ ۸۵۱۲ ۵۱۳ 

ابومریم سَلولی» ۳۳۸ 

ابومطر ۸۳۵۰ ۳۵۱ 


ابونضره ۱۱۱ 


یی ۱۰۹ ۲۵۹ ۸۲۶۵ ۲۷۶ 

ابوهاشم عبدالله بن محمد حنفیه ۳۵۶ 

ابوهریره. ۱۵0 2۱5۷ 292 ۳۸ ۳۲۵ 

ابوهند مالک بن ناش بن زرارة بن وفدان» QAF‏ 
۵۸۵ 


ابوهیثم بن تیهان ۴۷۵ 


ابی‌الجارود مدنی؛ ۵۱۰ 

ابی العاص بن ربیع» ۵۸۶ 

ین بن کعب ۱۱۱ ۱۵۴ ۴۱۹ ۴۲۰ ۴۷۵ 

ابی حنيفة بن نعمان بن ثابت الکوفی» ۴۰۰ 

ابی عبیده ۱۶۰ 

ابی عْبَيْدّة بن محمد بن عمّان ۴۰۴ 

ابی على جبائی» ۵ 

ابی عَیَن ۱۶۳ 

ابی‌هاشم داود بن قاسم جعفری. ۱۸۶ 

آحبان ۲۴۱ 

آخد. ۵۰۸ 

احماد. ۱۷۹ 

احمد بن حنبل, ۸۰۹ ۲۵۰ ۲۵۹ ۲۶۰ ۲۷۰ ۲۷۶ 
۸ ۷ ۲۸۵ ۳۱۹ ۳۲۴ ۳۳۳ ۳۳۵ ۳۳۸ 
۵ ۳۵۷ ۳۶۳ ۵۱۳ ۵۱۴ 

احمد بن موسی» ۲۴۰ 

احمد بن موسی مَرْدُوَيه ۸۲۵۱ ۲۷۷ 

احمد مکی خوارزمی, ۳۴۰ 

ادریس ۲۰۰ 

ارباپ سیر ۳۷۳ 

آسامة بن زید» ۸۴۳-۱۴۱ ۲۱۱ ۸۲۱۲ ۱۳۸۸ ۳۹۱ 
AF ۵۳۵ ۸۵۲۷ ۴۸۲ ۴۸۳ ۴۸۱ ۷۵‏ ۵۵۰ 

اسباب النزول» ۲۵۰ 


اسحاق» ۳*۰ 


اسقف, ۲۴۴ ۲۴۵ 

اسماعیل اع ۳۰۰ ۵۰۲ 

اسماعیلیه, ۸۶ 

اسماء بنت عَمَیْس ۲۸۱ ۳۷۹ ۵۲۶ 
سید بن خُصَّيْنَ انصاری» ۴۱۲ ۴۲۷ 
سید بن خی ۵٩‏ 

اشاعره, ۸۵۷ ۸۷۰-۶۸ ۸۶ ۳۵۶ 
أَشْجَعِيّه ۵۲۰ 

اشعث بن قيسء ۴۴۱ 

اشعری» ۳۵۶ 

اصبغ بن حرمله لیٹی» ۴۴۲ 

اصحاب تواریخ» ۲۷۴ 

اصحاب رسول الله ف ۲۷۹ ۲۸۵ ۳۶۰ ۴۸۴ ۵۰۶ 
اصحاب صقم ۲۶۲ ۴۶۷ 

اصفهانی, ابوالفتوح, 004 

اصفهانی» اصیل الدین فطان, ۵۲۶ 
َعْمّش ۴۸۵ 

الجمع بين الصتحاج ۲۶۳ 

الجمع بين الصحیحین, ۸۱۰٩‏ ۸۱۷ ۳۲۲ 
الحسن البصري» ۸۰ 

الياس» ۴۰۵ 

آم اسل ۱۸۷ 

امام الأولياء > امام على ع 


امام العُرَ المُحَجلِين ۲۲۳ 


۶۷۵ O اعلام‎ 


امام المتقین لد -> امام على از 

امام جعفر صادق رود ۴۶ ۵۸ ۸۷۱ ۱۰۰ ۱۰۳ ۱۳۱ 
AFF ۹‏ ۱۶۸ ۸۶۹ ۲۷۸ ۰۲۸۶ ۲۹۱ ۳۵۷ 
FAV ۳۶۰ ۹‏ ۳۹۱ ۳۹۴ ۴۰۱ 

۱۵۸۱۵۴ ۸۱۲۱ ۰۱۲۰ امام حسن یه ۵۸ 4ه الى‎ 
۲۷۱ ۲۴۷ ۲۴۲ AAV AAA ۱۸۷ AVA ۰ 
۳۹۰ FAA ۳۸۷ TAF ۳۳۰ ۳۲۹ ۰۲۷۳ ۲ 
۵۴۵ ۴۶۶ ۴۲۶ ۴۰۱ ۳۹۵ ۳۹۴ ۱ 

امام حسن عسکری یا ۱۸۴ 

امام حسين یز ۵۸ ۱۲۰ ۱۲۱ ۱۶۳-۱۵۳ ۱۷۹ 
۸ لاحل ۲۴۲ ۵۲۴۷ ۲۷۳-۲۷۱ ۳۲۳ ۳۲۹ 
۰ ۳۵۷ ۳۷۲ ۳۸۵ ۱۳۸۶ ۳۹۱-۳۸۹ ۳۹۴ 
FAA ۵‏ ۰۴۰۱ ۴۲۶ ۴۶۶ ۵۴۵ 

امام زین العابدین ود ۵۸ ۷۳ ۸۱۶۲ 1۶۱-۱۵۹ 
TAF ۳۹۱ ۳۸۶ ۳۵۷ ۷‏ ۴۰۱ ۴۰۵ 

امام على بن موسی الرضاییو, ۸۵۸ ۸۱۷۵ ۰۱۷۶ ۱۷۸ 
FAY ۱۳۸۷ ۱۸۳۰‏ ۴۰۱ ۶۰۵ 

امام على اء در بیشتر صفحات 

امام متقیان > امام على ید 

امام محمد باقريؤق ۵۸ ۸۶۶-۱۶۰ ۲۷۵ ۲۸۷ 
FAV ۳۸۶ ۳۵۷ ۰‏ ۳۹۱ ۳۹۴ ۴۰۱ 

امام محمد تقی إا ۵۸ ۱۸۳-۱۸۱ 

امام موسی کاظم ر ۸۵۸ ۸۷۴ ۰۱۷۰ ۱۷۲ ۱۷۳ ۱۷۵ 


۴۰۱ FAI TAV ۲۸۶ ۶ 


۶ منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


امام مهدى يوق ۱۸۸ ۳۲۹ ۳۳۰ ۳۹۴ ۳۰۵ ۴۰۶ 

امامه ۵۸۸ 

امام هادی رچ ۱۸۶-۱۸۴ ۳۸۷ ۳۹۱ ۴۰۱ 

امام ۸۵۷ لاع £۸ AF‏ 4۶ ۱۴۷ 

أم ایمّن» ۸۱۹ ۱۲۱ 

ام أيُمن مرغی» ۳۲۷ 

أَمّ سل« ۲۳۷ ۳۲۱ ۳۴۴ ۳۷۹ ۶۰۸ 

آم هانی بنت آبي طالب» ۱۵۸ 

امیر تُقباى انصان ۱۳۸ 

أميّة بن صلت. ۵۴۱ 

۶۰۰ ۵۶۷ ۵۲۲ ۳۱۳ ۱۲۶ AF لاع‎ alal 

احیل, ۸۱۷۷ ۱۷۹ ۳۶۰ ۴۳۲ 

انس بن مالک ۸۰ ۸۱ ۲۵۱ 0۲۸۲ ۱۳۱۲ ۱۳۱۳ ۳۲۷ 
۴ ۳۳۷-۳۳۵ ۳۳۹ ۱۳۴۳ ۸۳۷۳ ۶۰۷ 

۳۳۷ ۳۲۷ ۲۴۴ ۲۳۰ ۲۰۲ ۸۴۲ ۸۲۰ انصان‎ 
۴۴۸ ۴۳۶ ۴۲۸ ۴۲۶ ۴۱۹ ۴۱۷ ۴۱ 
۶۰۲ ۸۵۴۳ ۴۹۴ ۴۷۰ FO ۷ 

انصارىء ارتم بن ساعده» ۴۱۲ 

انطاکیه ۲۷۶ 

انگبین ناب ۱۶۸ 

7٠١ انوش‎ 

أوسء ۱۱۷ 

اولاد عبدالمطلب» ۱۳۱ 


اولاد على فد ۱۵۱ 


اولاد فاطمه ێچ ۱۲۱ 

ویس قرنی, ۳۷۰ 

اهالی مص ۴۶۸ 

اهل انجیل» ۳۵۸ 

۰۱۷۷ ۰۱۶۴ ۱۵۲ ATO ۵۲ ۳ اهل بيت :وه‎ 
TTT ۳۲۹ PY ۵۰ 3 ۰۲۵۰ 559 ۷ 
۳۸ ۷ 

هل تورات» ۳۵۸ 

هل تهامه ۳۶۶ 


هل زبور» ۳۵۸ 


هل سنت» ۹۵ 


هل قبله» ۱۹۷ ۱۹۸ 
اهل کوفه ۳۷۶ 

هل مدینه, ۴۷۷ 

هل مكه ۱۴۵ 

هل پمامه, ۱۴۱ ۴۷۵ 


ایلیا ۱۷۹ 


ايمن بن ام أَيْمَنَ ۳۶۹ ۵۷۱ 

ايوب ند ۵۶۹ 

باب العبان, ۳۷۴ 

بابل ۳۸۰ 

راء بن عازب ۲۲۸ ۲۵۸ ۳۱۴ ۳۷۲ ۳۹۶ 


ريده اسلمی. ۵ ۰۲۵۱ ۰۲۶۵ ۰۲۷۷ ۳۲۶ ۲۳۹ 


۶۱۷۶۷ O اعلام‎ 


۵۹ ۴۲۸ ۴۷۵ 
بُسر بن آرطاط ۳۷۳ 
بشر بن سعد ۸۵٩‏ ۰۴۱۳ ۴۱۴ ۴۲۷ 
بصره ۸۶۸ ۱۷۵ ۱۷۶ ۱۸۱ ۳۷۰ ۴۰۲ 
بغداد. ۰۱۷۴ ۱۷۵ 
بغوی» ۲۸۰ 
بقیم» ۱۶۳ 
بلاد شام ۱۳۹ ۱۴۲ ۴۳۶ 
بلال» ۰۴۸۴ ۰۴۵۱ ۴۹۲ 
بلطون» ۱۸۵ 
بنوامیّه ۲۱۴ 
بنو حنیف» ۵۴۱۳ ۴۹۴ 
بنوعباس» 09 ۲۱۴ 


ارد ۱۴۰ 


ہنی 
بنی سرائیل. ۶۵ ۲۰۳ ۲۰۶ ۳۲۲ ۵۲۱ 
بعی 


بنی اوس» ۴۱۲ 

بنی نصرء ۱۱۸ 

بنى هاشم ۳۶۹ ۴۱۱ ۴۱۳ ۴۱۶ ۴۱۷ ۴۲۰ ۴۳۰ 
۳ ۴۳۸ ۴۴۸۴۴۶ ۴۷۵ ۴۷۹ ۴۹۴ ۵۰۳ 

بسر ابی قحافه ۴۳۱ 

پسر صهاک» ۴۳۹ 


پسر مسعود» ۳۰۶ 


تارب ۴۸۲ 


٩۵ تبريزء‎ 

تبوک؛ ۲۹۸ 

تربت حضرت رسول الله چ ۱۸۱ 
ترسایان, ۲۲۵ 

ترسایان نجران ۲۴۱ 

ترکان ۳۷۲ 

ترمذی» ۱۱۰ 

تفسیر اسباب النزول, ۲۶۴ 
تفسیر ثعلبی, ۱۱۷ 

تفسیر کشاف ۲۵۰ ۵۷۲ 

تورات ۰-۱۷۸ ۱۸۰ ۳۶۰ ۴۳۲ 
تعلبى ۸۱۱۰ ۲۲۸ ۰۲۳۸ ۰۲۵۱ ۲۵۲ ۰۲۵۸ ۲۶۲ 


۵۱۱ ۳۲۰ FAV TAY ۲۷۹ VY ۲۷ ۵ 

IES ارو‎ 

جابر بن عبدالله انصاری: ۸۱۴ ۸۶۲ ۱۶۳ ۲۱۷ 
TAF TAF ۲۶۷ TYA (1۹‏ روس ۳۱۲ رس 
FAV ۳۸۶ ۹‏ ۵۰۷ ۵۱۰۱ 

جابر بن يزيد جعفی, ۳۸۵ 

جائلیق, ۱۷۶ ۱۷۷ ۱۷۸ ۱۷۹ 

جامع الدلاثل و الاصول ۵۶۰ 

جامع العلوم ۵۶۰ 

جبرئيل ین ۸۵۲ ۱۵۷ ۱۵۸ ۲۱۹ ۲۲۰ ۲۲۹ 


۲۹۶ ۲۹۵ ۰۲۷۲ ۰۲۶۱ ۰۲۵۴ ۰۲۵۲ FF ٩ 


۸ 0 منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


۸۵۲۳ ۸۵۱۲ ۴۸۸ ۴۳۷ ۳۹۴ ۳۷۹ ۳۳۱ ۸ 
۵۸۱ ۰ 

جبریان» ۸۵ ۷۷ 

جرّاح ۴۲۰ 

جرير» ۵۵۷ 

جعفر» ۳۳۰ 

جعفر بن آبي طالب» ۸۱۵۸ ۸۵۰٩‏ ۵۴۰ 

جفر احمن ۳۵۹ 

جمهور محدئین ۳۲۷ 

حنیان ۳۷۴ 

جَوَيْرِيَة بن مسهر» ۲۷۱ 

جهودان» ۲۲۵ 

چاه رومه» ۸۵۹۵ ۵۹۶ 

حارث بن نعمان» ۲۳۹ 

حافظ ابونْعَیّم» ۲۲۳ ۲۲۴ ۲۲۸ ۲۵۸ ۲۶۱ ۲۶۷ 
۷۰ ۲۷۴ ۰۲۷۵ ۰۲۷۷ ۲۸۱-۲۷۹ ۲۸۳ ۲۹۰ 
۳ ۱۳۰۵ ۳۱۳ ۳۲۵ ۳۴۸ ۴۵۰ ۳۶۰ 

حافظ ابی عبدالله محمد بن معمر القریشی» ۵۶۰ 

حلوبه ۳۰۸ 

حایط بنی الٹجارء ۴۱۹ ۴۲۸ 

حبشه ۵۴۰ 

حبیب بن أبى ثابت؛ ۱۱۰ 

حبیب بن جَهُم ۳۷۶ 


حبیب نار ۲۷۶ 


VY حجاج.‎ 

حجرالاسود, ۱۵۹ ۱۶۰ 

حجر بن جوینء ۵۵۸ 

ييه ۵۰۴ ۵۰۶ ۵۰۷ 

خُذَيْته ۲۸۷ ۳۱۲ ۴۷۵ ۵۷۲ ۶۰۴ 

حُذيفة بن آسید غفاری, ۳۴۵ 

حَذيفة بن یمان ۲۲۸ ۲۹۷ 

حخریث بن غسان» ۳۷۶ 

خسان بن ثابت انصاری» ۲۲۲ ۲۳۰ 

حسن بصری» ۰۴۱۹ ۴۳۴ 

حسن بن اہی یعقوب دینوری, ۳۷۶ ۳۸۸ ۳۹۱ 
۴ ۳۹۶ ۳۹۷ ۴۲۴ 

حسن بن ثابت ۱۱۱ 

حسنین ود ۲۷۳ 

حسین بن زی ۱۶۷ 

حشویه ۶۹ 

حصن, ۳۰۲ 

حضرت رسالت يناه -> رسول الله 

۸ حضرت رسول اللهیك ۵۴-۵۱ ۵۶ ۵۷ عع‎ 
۸۱۹-۱۰۱۷ ۰۲ AA AF AY AV AY A* 4 
۱۳۰-۱۲۸ ۸۱۲۵ ۱۲۳ ۱۱۹ ۱۱۸ ۱۷ ۰ 
1۶۵ ۸۶۲ ۱۵۸-۱۵۱ AFF ۱۴۲ ۱۳۸۵ 
۳۰۰۱۹۷ ۱۹۵ ۱۹۳ ۸٩۱ ۰۱۸۹-۱۸۶ ۵۹ 


TYA ۲۲۵-۲ ۳ ۲ TIF ۳ 


۰۲۴۵ ۰۲۴۳ ۰۲۴۱ ۰۲۳۹ ۰۲۳۸ ۰۲۳۶-۳۶ ۵۹ 


۲۶۵ ۰۲۶۲-۲۵۸ ۲۵۵ TOF ۲۵۱ TFA ۷ 


TAI ۰۲۸۸ ۲۸۴-۲۷۷ ۵۲۷۱ ۲۶۹ TPA ۶ 


۲۹۹-۲۹۶ ۳ 


سے 


TIO 0۳۱۳-۳۲۱۱ ۵۳۰۷ ۰ 


۲۲۷ ۰۳۲۵ ۸ 


۳9 


۳۵۵ ۲۴۶ ۲۳۹-۳۷ ۳ 
TAA ۹۷-۳۹۳ ۳۹۱ TAA ۳۸۶ ۰۳۸۵ ۷ 
۴۲۱ ۴۱۵ ۰۴۱۳ ۰۴۱۱ ۰۴۳۰۶ ۴۰۳ ۴۰۲ ۰ 
۴۵۷ ۴۴٩ ۰۴۴۵ ۰۴۳۳۷ ۴۲۲ ۴۲۷ ۳۲۶ ۳ 
۴۹٩ ۸۴۹۶ ۴۸۵ ۴۸۰ ۰۴۷۷-۴۷۵ ۰۴۶۵ ۴ 
AT ۸۵۲۷ ۵۲۲-۵۲۶ ۸۵۲۱ ۸۵۲۰ ۵۱۶ ۴ 
AAA ۵۵۱ ۵۹۰ ۸۵۸۸ الام‎ AFF OF ۰ 
۶۰۶ عم‎ ۵۹۸ ۶ 

حضرت سيّد ابرار -> رسول الله 

حضرت سید المرسلين 4 -> رسول الله 

حضرت سید انام -> رسول الله و 

حضرت سید آنبیا > رسول الله ی 

حضرت سید کاینات -> رسول الله عله 

حضرت شاه اوليا > امام على رچ 

۱۵۶ ۱۳۱,۱۲۳ ۰۱۲۲ ۱۱۷ حضرت فاطمه:وو.‎ 
۰۲۵۱ ۰۲۳۷ 6 ۲ 6 6 AAV 
۲۲۹ ۳۲۶ ۲۲۸ ۳۲۲۶ ۳۰۱۹ ۳۰۸ ۲۷۳ 
4۵۲۵ OF FAY ۴۲۷ ۰۳۲۶ ۸۴۰۱ FAY ۰ 


۵٩۲ ۷ 


حظیره بنی النجار» ۱۵۷ 


اعلام م ۶۷۹ 


حفص, ۱۰:۲ 

۵٩۲ ۵۵۱ ۵۵۰ ۱۱۸ ۵۵ حفصه‎ 

حکم بن آبی العاص» ۴۵۸ 

كرب عاص» ۰۴۵۸ ۰۴۵٩‏ ۸۵۹۸ 044 

حلقة در خيبر» ۳۰۲ 

خلية الل ۱۰۹ ۸۱۱۷ ۲۲۳ ۲۲۴ ۲۲۸ ۲۴۰ 
۸ ۲۵۹ ۲۶۱ ۲۶۷ ۲۷۴ 0۲۷۶ ۳۰۵ ۱۳۱۳ 
۵ ۳۴۸ ۳۶۰ ۴۵۰ 

حمزة بن عبدالمطلب؛ ۳۲۹ ۳۳۰ ۳۴۵ ۳۴۶ 

خُمَيْدى, ۱۰۹ ۲۵۷ 

حمیدی» محمد ۳۲۲ 

حنابله» ۱۷۰ 

حنبل» ۲۱۶ 

حنیّن» ۵۰۸ 

حوض كوثر ۱۶۸ ۳۰۴ ۳۰۵ ۳۲۰ 

خالد. ۱۳۸ 

خالد بن سعيدء ۴۱۹ ۴۲۰ ۰۴۷۵ ۴۷۹ 

خالد بن وليك ۱۳۵ ۱۳۷ ۸۱۴۰ 1۹۹ ۴۱۱ ۴۱۳ 
۶ ۴۲۷ ۴۳۰ ۴۴۱ ۴۷۵ ۴۸۰ 

خانه رسول الله چ ۸۳۱۴ ۴۴۴ 

خانه فاطمه چچ ۲۷۳ ۴۳۶ 

خانهٌ كعبه, ۲۶۴ ۵۰۴ 

خدیجه بنت خویلد» ۸۵۷ ۴۲۱ ۸۵۰۹ ۵۱۰ ۵۴۰ 


۵۸۸ ۸۵۸۴ ۸۵۸۱ ۲ 


۰ 0 منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


خراسان ۱۸۲ 

خزرجیان» ۴۴۷ 

خَرَيْمَة بن ابت» ۴۱۹ ۴۷۵ 

خصایص طبری ۵۱۲ 

خحضس ۰۱۳۴ ۴۰۵ 

خلاف, ۲۵۲ 

خلفای ثلاثه ۸۲۵۱ ۳۲۲ ۳۶۱ 

خواجه رشیدالدین عبدالجلیل» ۴۰۰ 

خوارزمی, ابوالمؤيّد موفق بن احمد مکی» ۱۴۸ 
TFA ۴‏ 0۲۵۸ 0۲۶۷ ۲۶۹ ۲۷۱ ۲۷۴ ۲۸۴ 
AN rf FA ۳‏ ۳۱۱ ۳۱۱ ۳۲۶ 
۳۳۳-۰ ۳۲۶ ۳۳۸ ۳۴۰ ۳۴۲ ۳۴۴ ۳۳۹ 
۰ ۳۶۱ ۳۶۱ ۳۶۳ ۸۵۳۹ ۶۰۷ 

خیبرء ۳۰۱ 

داروم» ۱۴۲ ۲۱۱ 

دانیال» ۴۰۶ 

داود ری ۱۱۱ ۸۱۲۷ ۲۰۰ ۳۴۲ 

دخال» ۴۰۵ 

د جال اعور» ۴۳۲ 

دجله ۱۷۰ 

دغفل. ۵۵۸ 

دمشق» ۱۵۱ 


ذاذان» ۲۹۴ 


ذراری» ۱۱ 


ذرجان, ۱۶۳ ۱۶۴ 

ذکریایید ۵۶۷ 

ذوالتدية ۳۷۰ ۵۶۰ 

ذوالحلیفه ۸۱۰۷ ۵۰۴ ۵۴۱ 

ذی قاں ۳۷۰ 

راحوماء ۳۷۸ 

رازى» فخرالدین ۶۹ 

٩۶ رافضیه‎ 

راهب» ۳۷۷ ۳۷۸ 

راهبان» ۳۷۸ 

رأس الجالوت بهودی, ۵۷۶ ۱۷۹ ۱۸۰ 
رباط ۴۶۲ 

رَبَزّم ۴۶۵ ۴۶۶ ۵۱۳ ۵۹۸ 

ربیع بن حارث, ۵۷۱ 

ربیعهٌ رازی» ۳۵۷ ۵۱۰ 

زین بن معاویه ۲۶۳ 

رسول ملک معبود ی -> رسول الله ول 
رشیّد هَجَرى» ۳۷۱ 

رعيت أسامة بن زیدء ۴۳۶ 

رقيىف ۵۵ ۳۴۵ ۵۸۴ ۵۸۶ ۸۵۵۹۰ ۵۹۱ ۵٩۲‏ 
روضة امیرالممنین على رید ۱۷۴ 
روضة رسول عن ۱۷۴ 

روضة مقدسه امام حسين رو ۱۷۳ 


روم ۲۹۸ ۴۶۲ 


۶۸۱ O اعلام‎ 


رهبانان ۱۸۰ 

زبور» ۱۷۹ 

زبور داود ۳۶۰ 

بير بن عوّام ۳۷۰ ۳۸۸ ۳۹۱ ۴۲۶ ۴۲۹ ۴۳۰ 
EY ۶۰۱ ۵۳۸ ۴۵۴ FAY ۱‏ ۶۰۴ 

ژراره ۱۶۰ 

زکریا یی ۱۲۶ ۱۲۷ ۸۱۲۸ ۲۰۰ 

زمخشری. جار الله ٩۷‏ ۲۴۳ ۲۵۰ ۵۴۴ ۵۷۲ 

زمزم ۳۷ 

زندان» ۱۷۳ 

زن لوط ۴۹۷ 

زن مالک بن نویه ۱۹۹ 

زن نوح» ۳۹۷ 

زهری» ۲۳۴ 

زيد بن ارقم» ۳۹۶ ۴۷۵ ۵۱۰ 

زید بن ثابت» ۳۱۹ 

زید بن حارثه, ۵۰۹ 

زید بن خباب ۵۰٩‏ 

زيد بن علی» ۲۲۲ 

زیدیه ۱۷۶ 

زيد [يزيد ]بن شراحيل؛ ۲۸۳ 

زينب» ۵۵ ۸۵۸۴ علض ۸۵۸۹ ۵۹۰ ۵۹1 ۵٩۲‏ 

زینب بنت ابی هند مالک بن نباشء ۵۸۸ 


ینت ۳۴۱ 


زینت بنت رسول الله ۱۵۷ 

سادات؛ ۱۵۳ 

ساریه ۵۴ ۵۵ ۵۷۹ ۵۸۰ ۵۸۱ 

سالم ۴۲۰ 

سالم بن أبى جعد» ۳۱۲ 

سالم مولی ابی خذیفه ۵٩‏ ۴۱۱ ۴۱۳ ۴۲۷ ۴۲۸ 
۵۲ ۴۳۸ ۴۳۹ 

سام ۲۰۰ 

سامری» ۳۱۹ 

سياه آسامه ۴۸۲ 

سُدى, ۲۱۷ 

سرور انبيا -> حضرت رسول الله ع 

سعد ۱۳۹ ۵۴۲ ۶۰۴ 

سعد بن ابی وقاص, ۰۴۱۱ ۴۲۰ ۴۵۲ ۴۵۴ ۶۰۱ 

سعد بن اسکاف ۱۶۶ 

سعد بن عباده خزرجی؛ ۸۳۸ ۸۱۴۰ ۰۴۱۱ ۴۱۳ 
۶ ۰۴۷۵ ۰۴۷۸ ۴۷۹ ۴۹۴ ۵۴۷ 

سعد بن عبدالله اشعری» ۱۸۶ 

سعد بن عدى انصارى, ۴۱۲ 

سعد پن فضل بن ربیع» ۳۷۳ 

سعد صالحانی» ۳۵۹ ۵۲۶ 

سعد قاری ۵۴۱ 

سعید ۶۰۴ 


سعید بن جبین ۱۱۴ ۱۴۹ 


۲ ا منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


سعيد بن زيدء ۶۰۱ 

سعيد بن عاص ۰۴۱۱ ۴۶۰ 

سعید بن میب ۰۱۰۷ ۴۰۳ 

ما 04 

سفيان بن حارث. ۵۷۱ 

سقیفه بنى ساعده ۸۵۸ ۴۱۱ ۴۱۲ ۴۱۷ ۳۳۶ ۵۴۷ 

سلاح رسول الله عل ۱۷۶ 

سلطان شاه اسماعیل ۳۷۳ 

سلمان؛ ۲۲۸ ۳۰۸ ۳۰۹ ۳۱۲ ۳۲۶ ۳۲۸ ۳۳۵ 
FIFE ۳۴۱ ۳۹۸-۳۹۶ ۳۹۱ ۳۸۸ ۸‏ ۴۱۹ 
۴ ۴۲۶ ۴۲۸ ۴۲۹ ۴۳۰ ۰۴۳۱ ۴۷۵ عو 
۲ ۵۱۳ ۵۶۰ 

سلمانی» ۵۳۴ 

سلمه ۳۱۷ 

سَلَّمّة بن أكوّع, ۱۱۴ 

سليمان يضق ۰۱۲۷ ۲۰۰ 

شلیم بن قيس هلالى, ۳۰۹ ۳۷۶ ۳۸۸ ۳۹۱ ۳۹۴ 
۸ ۴۲۴ 

سنن نرمدذی» ۳۱۵ 

سودهٌ خادمه ۱۶۲ 

سهل بن خنیف, ۸۳۶۴ ۴۱۹ ۴۷۵ 

سهل بن سعد انصاری» ۳۹۳ 

سید حمیری» ۳۸۱ 


شافعی, 4۶ ۱۵۰ ۱۵۲ ۱۵۳ ۱۹۷ ۲۱۶ ۳۵۷ 
شام ۱۶۳ ۳۳۷ ۴۶۰ ۴۶۲ ۳۸۲ ANF‏ ۵۸۷ 
شير ۱۷۹ 

شبیرء ۱۷۹ 

شعب عبدالمطلب ۴۰۶ ۴۲۱ ۵۰۳ 

شعي 117 

شقيق بلخی» ۱۷۰ ۱۷۱ ۱۷۲ 

شمعون» ۳۷۸ 

شمعون بن حمون» ۲۱۰ 

شمعون خیبری» ۲۷۱ 

شهرستانی ۴۸۲ 

شيبة بن نافع» ۴۰۴ 

شيث اء ۸۱۲۷ ۲۰۰ 

شيخ آبوالفضل, محمد بن على بن شاذان قزوینی» 


۱۷۲ ۱۶4۹ ۶۷ ۶ 


شیخو ۳۵۶ 


شیخین» ۸۳ ۸۴ ۲۰۱ ۲۰۵ 


شيروية بن شهردار الدیلمی, ۲۵۹ ۲۶۰ ۲۷۶ 


۶۰۷ عرص‎ ۳۶۰ ۳۳۱ FIT ۷ 

۵۷۰ ۸۵۶۸ ۵۶۷ AY AT شیطان, عع‎ 

شيعه ۶۶ "الى AY‏ ۰۱۷۶ ۱۹۷ ۰۱۹۸ ۱۹۹ ۲۱۶ 
شيعةٌ محمد ۱۵۲ 


اعلام 0 ۶۸۳۲ 


صباح» ۳۷۵ 

۲۲۱ ۲۱۵ ۲۱۲ ۲۰۱ ۱۱۷ صحابه رسول الله چ‎ 
TTY ۳۱۵ IY TAY ۰۲۷۴ ۰۳۷۰ TA ۴ 
۵۳٩ ۰۳۷۰ ۰۴۲۸ ۵ 

صحیج ۴۴۳ 

صحیح بخاری, ۵۷۲ 

صحیح مسل ۲۳۳ 

صديقان, ۲۷۶ 

صفاو مروه» ۱۰۷ 

صفين» ۳۷۹ 

صنعاء ۱۶۸ 

صوفیان» ۱۷۰ 

ضُهیب ۴۵۴ 

ضرار بن حمزه نَهْشَلى ۳۴۹ ۳۵۰ 

طائف. ۴۰۶ ۴۲۱ ۴۷۶ 

طالبی درکزینی. فخرالمحدئین محمود؛ ۳۰۷ ۳۳۷ 
AT 4۵۱۲ ۸۱۰ ۸‏ ۶۰۷ 

طالوت. ۲۰۳ 

طاهر بن حسین سمان» ۸۷۲ ۷۳ 

طاهری, داود ۶۹ 

طايفةٌ امامیه» ٩۵۵‏ ۱۴۸ 

۶۱۴ FT £1 ۸۵۳۸ ۴۵۲ ۲۷۰ طلحه‎ 

طلحه مُتلف ۴۵۲ 


طلحة بن شیب ۲۶۴ 


طلحة بن عبدالله» ۴۵۴ 

طورء ۴۲۲ 

طوسی» خواجه نصيرالدين محمد بن الحسنء ٩۳‏ 

عاصم بن ابی‌ثابت» ۳۶۴ 

عاقب ۲۴۱ 

عامر بن سعد بن أبى وقاص» ۲۴۳ 

عايشه ۸۵۴ ۱۱۸ ۲۴۷ ۸۲۴۸ ۳۱۴ ۳۲۱ ۴۳۸ ۴۶۱ 
۴ ۰۴۸۶ ۰۴۹۱ ۴۹۲ ۳۵۹۳ ۴۹۴ ۸۵۳۸ وعم 
۰ ۵۵۱ ۸۵۷۸ امع ۶۱۳ 

عباس» ۲۶۴ ۳۱۰ ۵۴۹ ۸۵۷۱ ۵۷۲ 

عباس بن علی» ۲۰۱ 

عبدالرحمن» ۰۴۳۸ ۴۳۹ ۴۵۳ ۵۳۸ 

عبدالرحمن بن سره ۴۰۳ 

عبدالرحمن بن عوف, ۰۴۱۱ ۴۲۰ ۴۵۲ ۰۱ع ۶۰۴ 

عبدالرحمن بن ملجم. ۲۷۱ 

عبدالرزاق بن همام ۸۱۱ ۱۳۷۶ ۳۸۸ ۳۹۱ ۳۹۴ 
۲۴ 

عبدالل ۳۳۱ ۳۵۷ ۶۱۳ 

عبدالله بن أبى آوفی» ۲۰۰ 

عبدالله بن ججدعان, ۵۴۱ 

عبدالله بن جعفر بن أبي طالب» ۸۳۸۸ ۳۹۱ 

عبدالله بن داود, ۷۲ 

عبدالله بن زبین ۱۱۲ 


۴ لا منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


لله بن سلا 31/4 ۲۸۰ 


عبد 

عبد 

عبدالله بن سنان ۱۶۸ 

عبدالله بن عاس ۴۶۰ 

۱۱۲ ۸۱۱۱ ۱۰۷ ۷۴ ۷۳ ۶۸ عبدالله بن عباس‎ 
۲۶۱ ۲۵۹ ۰۲۵۵ ۲۳۳ ۲۱۷ ۰۱۳۴ ۱۳۲ ۴ 
FAY ۳۳۲ FIV ۳۱۳ ۳۰۸ YAY 0۲۸۷ ۷۰ 
۴۹۵ ۰۴۹۴ ۰۴۸۵ ۴۶۶ ۴۴۳ ۳۶۱ ۳۵۷ ۶ 
۵۳۹ ۸۵۱۷ ۵۱۵ ۵۱۴ ۸ 

عبدالله بن عم ۷۹ ۵۵۵ 

عبدالله بن مسعود ۸۰۷ ۵۱۰۹ ۱۱۴ ۲۳۲ ۲۵۷ 
۵٩۸ ۴۹۴ ۴۲۰ ۴ ۶‏ 

عبدالله بن مُغْيَره ۱۷۲ 

عبدالمطلب» ۳۳۱ 

عبدالواحد بن محمد. ۱۸۴ 

غتّاب بن سید ۴۹۰ 

غتبة بن آبی‌لهب. ۵۸۶ ۵۸۷ 

عثمان بن حنیف ۴۷۵ 

۲۱۶ ۸۹۷ ۱۹۴ ۸۴ ۸۵۵ ۵۱ ۵۰ عثمان بن عفان‎ 
۴۳۹ ۰۴۳۸ ۰۴۳۶ ۴۳۲ ۴۲۲ ۴۲۰ ۳۶۵ ۵ 
۳۷۰-۴۶۸ ۸۴۶۶ ۴۶۴ ۴۶۳ نوع‎ ۴۵۵-۴۵۱ 
۵٩۲ A ۵۴۲ ATA ۸۵۱۸ ۵۰۴ ۵٩ 

۶ £1 ۱۲ع ۶۰۴ 


عَدیّ بن ثابت» ۳۳۶ ۵۵۵ 


عراق؛ 4۵ ۴۶۰ ۴۶۵ ۴۶۶ 

عزاء ۵۲۸ 

عطای ۸۵۱۵ ۵۰۸ 

عطاء بن أبي ریاح» ۱۱۱ 

عطیه ۳۱۲ 

عَقّبه. ۵۰۳ 

عَقبَة بن عامر جهنی» ۳۲۳ ۳۲۴ ۵۶۱ 

عقیل, ۵۷۲. 

عِكْرِمّة بن أبى جهل: ۳۵۷ ۳۶۷ 

علم الهدی, سید مرتضی. ۵۰۲ 

علمای اهل‌بیت چو ۴۹۲ 

علمای سنّيان» ۴۱۸ 

علمای مُجَبْرّ ۷۶ 

علویان, ۱۵۳ 

على بن مُمَیّب ۰۱۷۳ ۱۷۴ 

على بن مغازلی شافعی: ۲۴۶ ۲۵۵ ۲۵۷ ۲۷۶ ۳۳۶ 

عمادالدین شفردهء ۳۸۹ 

عمّار بن یاس ۲۱۷ ۲۲۸ ۲۸۷ ۱۳۸۸ ۳۹۱ ۳۹۷ 
۵ ۹ ۴۶۱ ۴۶۶ ۴۷۵ ۴۹۴ ۵۱۰ 

عمّار ساباطی؛ ۱۶۱ 

عمامه حضرت رسول الله عزف ۱۷۵ 

غلم ۵۰ ۵۱ ۸۵۴ ۵۵ ۵۸ ۵۹ ۱۰۰ ۱۲۱ 
۱۳۴۲ ۰۱۳۸-۱۳۶ ۱۴۳-۱۴۰ ۸۹۴ ۱۹۸ 


۲۰۳۲ ۰۲۳۶ ۰۲۳۰ ۶ ۷۲ ۳ 


۶۸۵ O اعلام‎ 


۲۳۶۲ ۳۶۱ ۳۲۴۵ ۲۴۳ ۲۲۴ FI ۳۲۷ ۷ 


۸ ۰۴۱۴-۴۱۱ عر لالع ۴۲۰ ۴۲۳ 
۴۲۸-۵ ۴۳۰ ۰۴۳۱ ۴۳۵ ۴۳۶ ۴۳۸ ۴۳۹ 
FAY ۴۸۰ ۴۷۸ ۴۵۵ ۵‏ ووم جوع عدم 
AAA ۵۳۸ ۵۲۱ AIA ۰‏ ۵۶۷ ۵۷۴ ۵۷۷ 
۲ ۵۹۱ ۰۱ع ۶۰۴ 

عمران بن خصیّن ۰۱۰۹ ۳۱۴ ۳۱۵ 

عَمّر بن ابی سلمه ۳۸۸ ۳۹۱ 

عمرو بن جُجمّيع» ۲۳۷ 

عمرو بن عاص؛ ۳۰۱ ۳۶۹ ۵۲۷ ۵۵۰ 

عمرو بن عبدالله جمحمی» ۴۰۴ 

عمرو بن عبْدْوّد ۲۰۶ ۳۶۷ 

عمرو بن هذاب ۱۷۷ 

عمرو پسر عَبْدُوّد ۵۵٩‏ 

عمرو عاص. ۴۳۷ 

عمّر[ین محمد] بن خضر الملا ۲۳۸ ۲۴۷ ۲۵۱ 
۳ ۳۳۵ ۳۳۹ ۳۴۸ 

عیسی بن مريم يكف ۸۱۷۳ ۸۱۷۸ ۱۸۰ ۸۸۷ ۲۰۰ 
۱ ۲۶۱ ۱۳۰۴ ۳۱۸ ۸۳۱۹ ۴۰۵ ۴۲۱ ۴۶۷ 

غار ور ۲۵۴ 

غازیان ۱۴۱ 

غدير خم ۲۳۴ 

٩۶ غزالی‎ 


غطفان» ۳۶۶ 


غيبت كبراء ۲۹۳ 

فجائه سلمیء ۴۴۱ ۶۰۵ 

فرات» ۱۷۰ ۳۸۰ 

قر دوس ۲۷۶ ۲۹۷ ۳۱۳ ۶۰۷ 
فردوس الأخبل ۲۵۹ ۲۶۰ ۳۳۱ ۳۶۰ عيض ۶۰۷ 
فرعون» ۲۰۸ ۴۳۲ 

فضل بن شاذان ۵۱۱ 

فضل بن عباس» ۰۴۸۴ ۴۸۶ ۳٩۱‏ ۴۹۲ 
فضّه ۲۷۱ ۲۷۲ 

فعلت فلا تل ۴۳۸ 

فقهای اربعه ۱۰۳ 

فقهای امامیه ۳۵۷ 

٩۰ ۸٩ فقهای حنفیه,‎ 

فقهای غير اماميّه, ۳۵۷ 

فقه حنفی؛ ٩۷‏ 

فلسطین» ۲۱۱ 

قائم و منتظر = امام مهدی ید ۱۸۴ 
قابیل» ۱۲۷ 


قابیل پسر آدم؛ ۳۳۲ 


قادسیه ۱۷۰ 

قاسطان ۴۰۲ 

قاسم بن رسول الله اش ۱۵۷ 

قاضی عضّد ۲۲۳ ۲۲۵ ۲۲۶ ۲۲۸ ۲۳۶ ۲۴۲ 


۳۱۰ ۳۰ 


۶ "۲ منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


قبر حضرت رسول ال ۳۳۰ 

۵۶٩ ۵۱۴ قبطیان‎ 

قبيلة اوس؛ ۱۳۹ 

قبيلهُ بنى حنیف» ۴۸۰ 

قبيلة خزرج, ۱۳۸ ۱۳۹ ۴۱۳ ۰۴۷۵ ۴۹۴ 

قتادهء ۵۱۷ 

قدریّه ۷۹ ۸۰ 

قرای شام ۱۴۰ 

قریش» ۴۱۲ 

قسیسان» ۸۸۰ ۳۷۸ 

قمی» شيخ ابوجعفر ۸۶۰ ۸۸۱ ۱۸۴ ۱۳۷۶ ۳۸۵ 
۳۰۳ 

قنب ۳۵۲ ۳۷۲ 

مذ ۴۲۵ ۴۲۶ ۴۲۷ 

قيس بن سعد ۵۳۹ ۳۶۶ ۴۱۲ 

قينان» ۲۰۰ 

کاشف, ۲۵۲ 

كافةٌ مسلمین» ۴۵ 

کربلاه ۱۷۳ ۳۷۲ 

کسایی» ۱۰۲ 

کشاف ۲۴۴ 

کعب الأحبان ۴۶۳ 

کعبه ۱۷۲ ۲۸۴ ۴۲۹ 


كفار قريش» ۵۳ ۵۴ 


fA ۳۳۷ T° FA ۲۰۵ ۴ كفابة الطالب؛‎ 


کلبی ۵۰۹ ۵۱۱ 


کمّیت» ۲۳۲ 

كميل بن زیاده ۳۷۲ 
کنانه ۳۶۶ 

كنز الغرایب» ۱۵۶ 
کوچه‌های مکه ۲۵۳ 
کوفه ۲۸۸ ۴۶۰ 

كوه طورء ۶۵ 

كوه قاف» ۱۷۴ 

لات ۵۲۸ 

مارقان ۴۰۲ 

مالک ۸۴۰ ۲۱۶ ۳۵۷ 
مالک بن نویر ۰۱۳۵ ۱۳۷ ۱۴۰ ۸۴۱ ۴۸۰ ۵۳۵ 
مأمون ۶۰۹ 

مأمونی ابوالقاسم» ۳۰۸ 
مبتدعان» ۱۴۷ 

مين ۵۰۱ 

متوشلخ» ۳.۰ 

متوکل, ٩۶‏ ۸۸۴ ۱۸۵ 
مجاهد» ۱۴۸ ۲۱۷ ۲۵۷ ۰۲۷۴ ۲۷۵ 
مُجَبّرَه ۸۴ ۸۵ 
محتیی. ۳۵۹ 


محدّث حنبلی؛ ۲۷۵ ۲۸۰ 


اعلام م ۶۸۷ 


محله‌های کوفه ۳۷۵ 

محمد بن ابوبکر ۴۳۸ ۴۴۰ ۴۷۰-۴۶۸ 
محمد بن اسحاق بن محمد الِحَمَوی, ۴۶ 
محمد بن اسماعيل بخارى, ۸۵۳ ۴۴۳ ۰۴۸۴ ۵۵۴ 
۰ ۵۵۶ 

محمد بن حسن» ۸۱۷۶ ۳۵۷ 

محمد بن حسن مهدی» ۳۹۱ ۴۰۱ 

محمد بن حمدان, ۱۸۴ 

محمد بن حنفیه» ۸۱۵۹ ۱۶۰ ۱۶۱ ۲۷۹ ۳۵۶ 
محمد بن سلیمان ۷۵ ۸۷۶ ۷۷ 

محمد بن سنا ۴۰۰ 

محمد بن عبداشٌه ۱۷۸ 

محمد بن علاء ۱۸۱ 

محمد بن عم ۱۵۰ 


محمد بن فضل هاشم 6 ۷۵ ۱۷۷ 


محمد بن كعب قرطبی» ۲۶۴ 
محمد بن مسلې ۱۶۳ 

محمد بن منک 0٠١‏ 

محمد بن یحیی» ۱۸۲ 

محمد بن یوسف» ۱۵۰ 

محمد بن يوسف شافعی» ۳۳۷ 
محمد جرین ۲۱۷ 


محمد يوسف بن خسرو» ولع 


مُذرک بن حنظله بن غَسّانء ۳۷۶ 

مَدِين ۴۰۶ 

۰۱۷۷-۱۷۳ ۰۱۶۸ ۰۱۴۲ ۰۱۳۶ ATT ۸۱۰۷ مدينه 6ض‎ 
۲۹٩ ۰۲۵۵ ۲۵۳ ۰۲۳۴ TYA ۰۲۱۲ ۱۸۲-۰ 
۴۲۸ ۰۴۲۱ ۴۱۳۲ ۴۱۲ ۸۴۰۶ ۳۶۶ PFO ۵ 
۴۸۳ ۴۷۰۴۶۸ ۴۶۶ ۴۶۵ ۴۶۲ FON ۸ 
۵۸۰ ۸۵۷۹ AVA ۵۴۰ ATA AIT ۸۵۰۵ ۱ 
۵٩۸ ۵۹۵ 6284 ۸ 

مذاهب امامیه» ۱۴۷ 

مرخب ۳۰۲ ۳۶۹ 

مروان» ۴۵۸ ۰۴۵۹ ۰۴۶۱ ۹ ا ۸ 045 

مروانیان» ۳۲۳ 

مریم ۱۸۰ 

۵٩ مُستعصم:‎ 

مسجد ۲۲۰ 

مسجد الحرام, ۲۶۴ ۴۹۰ ۵۷۰ 

مسجد رسول الله چٹ AVF‏ ۲ ۳۳ 5 ۴۷۰ 
۴۷۹ 

مسجد کوفه» ۳۵۰ ۳۷۴ 

مسجل مدینه ۴۹۰ 

مسلمانان بنوحنیف» ۱۹۹ 

۳۳۵ ۳۳۲۳ ۲۲۴ ۳۲۱۹ ۲۵۹ ۲۵۰ ۱۰٩ مسنده‎ 
۵۱۴ ۲۶۳ ۳۴۳۵ ۸ 
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مسند احمد بن حنبل» ۱۱۷ 

مسند بوّاء بن علابء ۵۵۴ 

مسند زید بن رقم ۵۵۴ 

مسند سَلمة بن کو ۱۷ 

مسند عبدالله بن عباسء ۱۱۷ 

مسند عبدالله بن مسعود ۱۱۷ 

مشاهير الصحابة ۳۱۸ 

مشبهه ۶۵ 

مشركان: ۲۹۴ ۳۶۷ ۵۷۰ ۵۸۸ 

مصالیح, ۳۱۰ ۳۲۲ ۴۹۵ ۵۴۹ ۵۵۱ ۶۰۳ 

مسن ۳۴۷ ۴۰۶ ۴۰۷ ۸۴۶۸ ۴۶۹ 

مصریان» ۴۷۰ 

مصلّف هدای ٩۷‏ 

مظفر بن محمد ابوالجیش البلعی» ۴۳۸ 

مُعاذ بن بل ۳۵ وعم ۳۴۶ ۴۲۷ ۴۲۸ ۴۳۸ 
۹ ۶۰۷ 

معالم التنوبل» ۲۸۰ 

معاوية بن ابی سفیان ۵٩‏ ۸۲ ۸۴ ۱۱۴ ۳۱۹ ۳۴۹ 
۰ ۳۷۱ ۴۲۲ ۴۶۱ ۵۴۷۰ ۵۵۸ 

معتزله ۱۷۶ ۳۵۶ 

مُغِيرة بن شعبه, ۴۱۳ ۴۱۴ ۳۱۶ ۳۱۷ ۴۲۰ ۴۲۷ 


مقاتل» ۵۱۷ 


مستقداد ۳۹۵ ۳۹۶ ۸۴۲۶ ۸۴۲۸ ۰۴۲۹ ۰۳۳۰ ۰۴۲۱ 
۶ ۴۷۵ ۴۳۹۴ 

مقداد بن اسود ۳۸۸ ۳۹۱ ۴۱۹ 

مکحول, ۲۶۶ 

۲۵۵ ۲۲۸ ۰۲۱۷ ۲۱۲ ۱۷۲ ۱۶۲ ۱۴۵ ۱۰۷ مكف‎ 
۰۴۸۹ ۰۴۶۵ ۰۴۳۷ ۴۲۱ ۸۳۷۰ ۲۹۶ ۰۲۹۵ ۳ 
۵۴۲-۵۴۰ OTA 4۵۲۸ ۸۵۲۲ ۰۸۵۰۵ AT ۱ 
۵۸٩ AAA ۰ 


ملائكه ل ۴۰۵ 


ملل و نحل» ۳۸۲ 

ملوى بنى امیه» ۷۶ 

ملوک ترك» ۳۷۳ 

منافقان مدینه ۲۹۸ 

مناقب» ۲۳۲ ۲۳۳ ۲۴۰ ۲۵۸ ۲۵۹ ۲۶۷ ۲۶۹ 
۸۱ ۲۷۴ ۲۸۲ ۲۸۳ ۳۰۳ ۳۰۵ ۳۰۶ ۳۱۸ 
۰ ۳۱۱ ۸۳۱۲ ۸۳۱۳ ۳۲۱ ۳۲۵ ۳۲۶ 
۳۳۳۳۰ ۳۳۶ ۳۴۱۰۳۳۸ ۳۴۳ ۳۴۴ ۳۴۸ 
۰ ۳۶۰ ۳۶۱ ۳۶۲ ۵۲۶ ۵۳۹ ۶۰۷ 

مناقب على بن مغازلی» ۵۵۵ 

منتهى المارب ۵۲۶ 

منزل عبدالمطلب ۵۰۳ 

۵٩ منصورء‎ 

منهج الفاضلین في معرفة الأثّمئة الهداة الکاملین» 


۶۱۰ ۶ 


۶۸۵ G اعلام‎ 


من » ۱۷۲ 


مواقفه ۲۲۳ ۲۳۶ ۲۴۳ ۳۰۰ ۳۱۰ 

موسى ین مع ۶۶ ۸۲ ۱۷۹ ۱۸۱ ۱۸۷ ۲۰۰ 
TFI ۳‏ ۲۹۲ ۲۹۳ ۲۹۹ ۳۰۰ ۳۱۴ 
۸ ۳۱۹ ۳۳۶ ۳۴۱ ۳۴۷ ۴۰۵ ۴۰۶ ۴۲۱ 
EYA ۲‏ ۴۴۵ ۵۲۲ ۸۵۲۴ ۵۵۵ ۵۶۵ 

مهاجر ۸۲۰ ۸۴۲ ۲۰۲ ۲۳۰ ۲۴۴ ۴۱۴۴۱۲ 
۹ ۴۲۶ ۴۲۸ ۴۵۷ جوع ۴۷۰ ۵۴۳ ۶۰۲ 

مهلائیل, ۲۰۰ 

میثم تما ۳۷۱ ۳۷۴ ۳۷۵ 

میکائیل» ۲۵۴ ۵۲۱ 

میمونه» ۴۹۱ 

ناصبیان, ۴۵۱ 

نافع (غلام ابن عَمّر)؛ ۸۰۲ ۳۳۸ ۵۵۶ 

ناكثان, ۴۰۲ 

نبی» ۷۸ 

نبی عق -> رسول الله 

نجاشی, ۵۴۰ 

نجف» ۳۷۵ 

نخلستان مدینه, ۵۱۶ 

نزل الساترین» ۳۳۸ 

نول السابرین» ۳۰۷ ۵۱۰ ۵۱۲ ۵۳۹ ۰۷ع ۶۰۸ 

نصاری» ۸۱ ۳۰۴ 


نصرانيان نجران. ۲۴۵ 


نكت الفصول, ۵۵٩‏ ۵۶۰ 

نمرود صاحب نشور ۴۳۲ 

نوح یه ۰۲۰۰ ۳۱۸ ۴۰۵ 

نهاوند. ۵۴ ۸۵۵ ۸۵۷۹ ۵۸۰ 

نهروان؛ ۳۷۱ 

واحدی» ۲۶۲ ۲۶۴ ۲۶۵ ۸۲۷۰ ۲۷۱ 

وادی جن. ۱۳۳ 

واصل بن عطاء ۳۵۶ 

واقدی, ۴۵۱ 

وسيلة المتعبدین, ۲۳۸ ۲۴۷ ۲۵۱ ۳۰۳ ۳۰۶ 
GV ۵۴۰ ۸۵۱۳ ۳۴۸ ۳۳۹ ۳۳۵ ۲۳۲۷۰ ۸‏ 
۶۰۸ 

وصی موسی ایل ۳۸۱ 

ولید بن عتبّه ۴۵۵ ۴۶۰ 

۲۰۰ ۱۷۳ AFF ۸۵۳ ۱۵۲ ۱۵۰ همسسارون,‎ 
AYY ۴۲۸ ۴۲۲ ۳۴۷ ۳۱۹ ۳۰۰ ٩ ۵۹ 
0۴ 

هارونى, ۳۰۴ 

هالة بنت خر لد ۸۵۸۴ ۵۸۵ 

هشام بن حاتم اصمء ۱۷۰ 

هلاكى ۳۷۲ 

همسران پیامپن ۲۸۱ 

هند (پسر هاله)» ۵۸۵ 


يحيى اک ۰ ۸۵۶۷ 
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يحيى بن اکثم ۱۸۱ يوشع بن نون ۲۰۰ ۲۶۱ ۳۳۵ ۳۴۱ ۳۸۱ 
يزيد ۸۲ ۸۳ يونس 

يزيد بن هارون بصری» ۸۱۸۸ ۴۰۲ یونس وه ۸۲ ۴۰۶ 

يعقوب وإ ۲۰۰ بهود ۸۱ 

یوسف يوق ۸۲۰۰ ۴۰۶ ۴۹۲ بهودان خیب ۵۰۸ 


یوسف بن حا ۱۵۱ 


موضوعات 


آئم ۱۴۷ 

آدم یز قبول توبه‌اش به حرمت نام اهل‌بیت» ۲۵۶ 

آدم» مسجود ملائکه ۲۵۶ 

آفتاب» برگشت برای على يس از غروب» ۲۷۹ 
۳۸۰ 

آیات قرآنى» ۷۹ 

آیه غار دلیل بر عدم ايمان ابوبکر» ۴۹۹ 

آيه مباهله» دلیل بر امامت على رو ۲۴۲ 

ايه تطهی ۵۳۰ 

آَيهُ خمس» ۵۳۰ 

ايه غار» تبيين مدلول آن, ۴۹۶ 

أيهُ غار دلیل پر منقصت ابوبکر: ۴۹۷ 

یه مناجات ۲۶۳ 

آيهُ نجواء ۲۶۲ ۵۴۳ ۵۵۸ 

ائمه دوازده گانه همه متفق در حکم خداء ۲۱۶ 

ائمه» معصوم از گناه به اعتقاد امامیه» ۵۷ 


ائمه یو وجوب معرفت آن‌هاء ۴۵ 


ابراهیم هذ آرزوی شيعه على بودن» ۴۰۱ 

ابراهیم اء پیروان. سزاوارترین مردم به اوه ۲۳۷ 

آبطال؛ دليران» ۲۸۹ 

ابوبکر اثبات جواز عصیان بر خود ۴۳۴ 

ابویک آخبار از پیامبر به دخول در دوزخ هنگام 
احتضار, ۴۳۸ 

ابوبكرء ادله بر امامت او ۴۷۵ 

ابوبکر از بنی‌تیم: ۵۵۷ 

ابوبکر اعتراف به شیطان در وجودش؛ ۴۳۳ 

ابوبکر اعتراف به ظلم در حق فاطمه رین ۴۳۶ 

ابوبکر» بيعت ابلیس با ای ۴۱۴ 

ابوبکر بيعت با او نابخردانه, ۴۳۵ 

ابوبكرء پشیمان از حلافت» ۴۱۹ 

ابوبکر پشیمان هنگام جان دادن ۰۴۳۸ ۶۰۵ 

ابوبكر, ترک مناجات به خاطر بخل» ۵۴۳ 

ابوبک چگونگی بيعت با او ۴۱۳ 


ابوبکر» حزن در غارء ۳۹۸ 
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ابوبکر» خطبه برای غصب خلافت» ۴۱۸ 
ابوبكر. خطبه خوانی در مسجدء ۴۱۷ 
بوبكرء خواندن نماز تراويح تنهاء ۴۸۱ 
بوبکر» درويشى در مکه ۵۴۱ 


بویکر رد شهادت امیرالمومنین ید ۳۸۶ 


پیک رخا تخت رايت أسامة ۳۳۷ 

ابوبکر سکرات مرگ و پشیمانی» ۴۳۰ 

ابوبکر» سوزاندن فجائه سلمی. ۴۴۱ 

ابوبکر طبّاخ عبداللهء ۵۴۱ 

ابوبکر طلب اقاله از امت؛ ۵۵۱ 

ابوبک طلب اقاله و استقاله او معصیت» ۴۳۵ 

ابوبکر عدم آمانت‌داری در رساندن سوره برائت» 
۳۳۷ 

بوبکر» عدم فضیلت صاحب رسول الله بودن ۴۹۷ 

بوبکر» عدم وضع خراج بر اراضی» ۴۸۱ 

بوبکر»عدم‌ولایت‌از سوی رسول‌الله برای اوء ۳۳۷ 

بوبكرء منع رسو ل الله یغ از امامت جماعت او FAA‏ 


بوبكرء نكث بيعت در خيبر» ۵۰۸ 

ابوبكر و عمر» فضيلت با حديث دروغین» 65١‏ 
2۹ 

ابوبکر ويل و ثبور هنكام مرگ ۴۳۹ 

ابوذر, در ربذه ۴۶۶ 


لوقي سرنوشت به نقل از رسول الله a‏ 


ابوذر صادق القول» ۴۶۵ 

ابوعییده جراح» ۶۰۵ 

ابوقحافه اجير عبدالله بن خدعان, ۵۴۱ 
ابوک مطاعن» ۴۳۳ 

اجماع ۱۹۶ 

اجماع امت» ۲۰۷ 

اجماع اهل حل و عقد؛ ۵۴۸ 

اجماع اهل عالم» ۲۰۶ 

احادیث جعلیء در فضیلت ابوبکر ۵۳۴ 
حاديث کاذبه در فضیلت عنمان, ۵۸۲ 
حاديث کذب. در فضیلت ابویکر ۵۵۱ 
حاديث كذبء در فضیلت ابوبکر و عم ۵۳۰ 
حادیث مفتری» ۵۱ 


حادیث مفتری» در فضیلت ابوبکر و عم ۵۱۹ 


حادیث نبوی؛ ۷۹ 

احکام جزئیه» ۱۹۵ 

احکام شرعیه. ۸۷ 

احکام شریعت. ۸۷ ۱۹۵ 

احکام فروعیّه. ۶۸ 

اخبار الله تعالى؛ «حادث» ۶۶ 
اخبار کاذبه ۵۳ 

اخبار کاذبه در فضیلت عمر» ۵۶۲ 
احلاق مرضیه ۲۸۹ 


ادعيةٌ مأثوره, ۳۵۳ 


۶٩۹۳ 0 موضوعات‎ 


ادلهٌ عقلیه ۸۳ 

«إذا دَعاكُمْ لِمًا بخییکم»: امامت و ولایت على بن آبی 
طالب فده ۲۸۲ 

ارباب تدقیق» ۵۲۵ 

آرباب تواریخ» ۵۲۴ 

۵۹۸ ۸۵٩۴ ۸۵٩۹۱ ۵۴۲ ۵۲۵ ۰۴۸۱ ارباب سیر‎ 

ارسال انبياء ۷۹ 

ستعاذه ۷۲ 

ستنکاف. ۱۹۵ 

سفار انجیل ۱۷۸ 

سلاف بهود؛ ۲۲۷ 

سماعیل تسلیم ذبح خلیل, ۵۰۲ 

شاعره سنیه: خدا فاعل قبایح» ۷۰ 

صحاب الویة کار ۴۰۴ 

صحاب تحقيق» ۵۲۵ 

صحاب تواریخ ۵۲۵ 

صحاب حدیت» ۵۴۲ ۸۵٩۱‏ ۵۹۴ 

صحاب سین ۵۲۴ 


صحاب كساء ۲۵۰ 
اضطراری» ۷۸ 

اعتقاد سَنیه ۵۸ 

اعراب به مجاورت ۱۰۴ ۱۰۵ 


اعمال شنیعه ۷۷ 


فعال الله تعالی بی‌غرض, ۷۸ 


اکاسره و فراعنه, ۴۵۹ 

«الْبَحْرَيْنِ)» على یذ است و فاطمه بو ۲۸۲ 

الله تعالی, ازلى و قديمء ۶۳ 

الله تعالی» افعالش بر حكمت و غرضء ۶۴ 

الله تعالى عالم به جميع معلومات» ۶۴ 

الله تعالی لامرئى به حاسة بص ۶۵ 

الله تعالی. مبرًا از نقائص. ۶۳ 

لو امَجان» امام حسن و امام حسین بوهه 
۲ و ۲۸۳ 

آلوية نصفت (پرچم‌های عدل و داد)» ۴۸ 

امامان دوازده‌گانه» حافظان شریعت» ۱۸٩‏ 

امامان دوازده گانه. هادیان امت. ۱۸۹ 

امامان» نامشان در ساق عرشء ۱۸۹ 

امامت ائمه اثناعشر يوي ۴۶ ۳۸۵ ۳۹۱ ۳۹۴ 

امامت ابوبکر انکار آن از ابوقحافه ۴۷۶ 

امامت ابوبکر با جعل حديث» ۴۸۳ 

امامت ابوبکر بطلان. ۱۹۵ 

امامت ابوبکر به حديث دروغین از پیامب ۴۷۸ 


امامت بوبكر» حديث دروغین عايشه امع FAY‏ 


امامت بویک ۰ عدم تحفق اجماع. ۴۷۷ 
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امامت ابوبکر علم اجماع است» ۳۷۵ 

امامت امام باقر یی ۱۶۲ ۱۶۴ 

امامت امام جواد یه ۸۸۱ ۱۸۲ 

امامت امام حسن ید ۱۵۳ 

امامت امام حسین ایا ۱۵۳ 

امامت امام رضا يق ۸۱۷۵ ۸۷۷ ۱۷۸ 

امامت امام سجاد لچ ۸۵٩‏ ۱۶۱ 

امامت امام سجاد ید از زبان حجرالاسود» ۱۶۰ 

امامت امام صادق ی ۱۶۶ 

امامت امام عسكرى إؤذء ۱۸۶ 

امامت امام كاظم را IVY AV‏ 

امامت امام معصوم به نص الهی؛ ۱۹۴ 

امامت امام مهدی ید ۱۸۸ 

امامت أمام هادی اعد ۱۸۴ 

امامت امیرالمومنین وین ۴۹ ۸۱۹۵ ۲۰۹ ۲۱۵ ۲۲۲ 
۳ ۳۷۸ 

امامت امیرالمومنین )39 بعد رسولء به اتفاق شیعه. 
۱۹4۸ 

امامت امیرالمومنین ند در قرآن» ۲۱۷ 

امامت حسنین ,وه ۱۵۴ 

امامت» شرط عصمت. ۸۴ 

امامت شیخین, بطلان به اتفاق شيعه ۱۹۸ 

امامت شیخین در خَيّرٍ حلاف و تنازع» ۱۹۸ 


امامت على رھ اتمام نعمت الهی» ۲۴۰ 


امامت على رق اکمال دین؛ ۲۴۰ 

امامت على 386 با صراحت قول ابوبکر» ۲۰۲ 

امامت على و به دلیل آيه «اتقوا الله وکونوا مع 
الصادقین» ۲۷۳ 

امامت على ند به دلیل آيه «إذا دَعْاكُمْ لها یَحَییکمٌ». 
YAY‏ 

امامت على :هد به دليل آيه «إذا ناجیتم الزسول 
فقدموا» ۲۶۱ 

امامت على 381 به دليل آيه «الذين ينفقون أموالهم»» 
۳۷۰ 

امامت على ناه به دليل آيه «الیوم اکملت لکم»» ۲۴۰ 

امامت على بوذ به دلیل آيه لِد انَّذِينَ لابُؤْمِنُونَ 
بالاجرة» ۲۸۵ 

امامت على :ند به دلیل آيه «انْما أنت منذر»» ۲۵۹ 

امامت على نا به دلیل آيه «انما ولیکم الله...۰ ۲۱۷ 

امامت على :3 به دليل آیه «انما يريد الله ۲۴۷ 

امامت على فد به دليل آیه «أفمن کان على بيّنة)» ۲۶۹ 

امامت على ټٍډ به دلیل آیه ولیک هم یرالیه 
۳۸۳ 

امامت على ند به دليل آيه «رَب اشر لی»۰ ۲۹۲ 

امامت على ېډ به دلیل آيه «فانٌ الله هو مَولاه 
وَجبریل» ۲۸۱ 

امامت على ند به دليل آيه «مَتَعلّكَ ثارك بَعْض)» 


۳۹۰ 


امامت على هد به دليل أيه «فَمَنْ أَظْلَهُ ممن کنات 
عَلَى اللهى ۲۸۶ 

امامت على إل به دليل أيه «فى بیوت أذن الله» ۲۵۱ 

امامت على يذ به دليل آيه «قل كَفئ بالله شهیدا», 
۲۷۹ 

امامت على ېډ به دليل آيه مباهله ۲۴۰ 


امامت على ف به دليل آيه «مَرَجّ الْبَحْرَيْن يَلْتَقِيِان»» 


YAY 
امامت على نا به دليل أيه «وَاجعل لی لسان صلقٍ»‎ 
TYA 


امامت على قد به دليل آيه «وإذ ابتلى ابراهیم»» ۲۵۶ 

امامت على هذ به دليل آيه «وَإِذ أَخَلَّ رب من بَنى 
آم ۲۹۷ 

امامت على یا به دلیل آیه «وارکعوا مع الراکعین» 
۳۷۵ 

امامت على :یذ به دلیل آيه «وَاعْتَصِمُوا بحبل الله 
جمیعاً» ۲۷۶ 

امامت على و به دلیل آيه «والذی جاء بالصّدق»» 
۳۷۴ 

امامت علیوذ به دلیل آيه «وانذین آَمَنُوا بالله 
ورسله»» ۲۷۵ 

امامت على ی به دلیل آيه «والنجم إذا هوی» ۲۴۶ 

امامت على بو به دلیل آیه «وَأوُوا الاژخام یه 
۳۹۲ 


موضوعات 0 ۶۹۵ 


امامت على مد به دليل آيه «َبَشر لین منوا ۲۸۵ 

امامت على نید به دليل آيه «وتعیها أذنٌ واعیة»» ۲۶۵ 

امامت على اه به دليل آيه «وَشَاقُوا الدَسُول), ۲۹۰ 

امامت على إؤذ به دليل أيه «وقفوهم انهم مسئولون»» 
۳۵۹ 

امامت على لو به دليل آیه «وَمِمَّنْ فا مه ۲۹۴ 

امامت على ند به دليل آيه «مُوَ الْنى E‏ بِنَضْرِو)» 
VY‏ 

امامت على ب به دلیل آیه «یا ايها الرسول بلّغْ), ۲۲۸ 

امامت على هډ به دليل آيه ديا ۳ زین آمَنُوا مَنْ 
رده ۲۸۷ 

امامت على اذ به دليل آيه ديا ی 2 حسبّك اللّه». 
۳۷۵ 

امامت على نو به دليل آیه «یوفون بالتذر» ۲۷۰ 

امامت على ند دليل أيه «قل لا آسئلکم»؛ ۲۵۰ 

امامت» نفى ظلم ۸۴ 

امام جواد یی خبر از غيب» ۱۸۲ 

امام حسن ی زهر دادن ۸۳ 

امام حسن عکسری دلایل امامت ۱۸۷ 

امام حسین اا موضوع قتل» ۲۷۲ 

امام رضاءِیدٍ عالم به کتاب‌های آسمانی» ۱۷۷ 

امام صادق وء امامت و فضایل» ۱۶۸ 

امام صادق ریا کرامات» ۱۶۹ 


امام على نز به دلیل آيه «أجعلتم سقاية الحاجّ» ۲۶۳ 
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امام علی ید به دليل آيه «ومن الناس من يشرى؛» 


۲۵۲ 
امام على ای به دلیل آيه «يَوْمَ لايُخِْى الله الب » 
۲۸۰ 


امام على یذ به دلیل «فتلقی آدم من ربّه»» ۲۵۵ 

امام على اد خوابیدن جای پیامبر در شب غاں ۲۵۲ 

امام على اډ شایسته جانشینی پیامبر به اعتراف 
ابوبكن ۲۰۱ 

امام على زی غدير حم ۲۲۸ 

امام على ده فضائل» ۳۰۴ 

امام معصوم وجوب نصب از سوی حق به دلیل 
عقل؛ ۱۹۵ 

مام, معصوم و منصوص علیه ۱۹۵ 

مام من اطاع الله ۲۲۳ 

مام موسی کاظم ند معجزات» ۱۷۴ 

مام» وجوب اعلم بودن به دلیل عقل» ۱۹۵ 

مام وجوب افضلیت به دلیل عقل» ۱۹۶ 

مام» وجوب عصمت به دلیل عقل» ۱۹۳ 

مام هادی يذ اعلم و افضل» ۱۸۶ 


مام هادی فد امام عالميان» ۱۸۵ 
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امام هادى ریډ سجده غلامان متوكل در مقابل اوء 
۱۸۵ 
أمام هادی فد کرامات: ۱۸۵ 


امراى أجناد ۴۵۳ 


امور قبیحه مباح شده به قياس» ۸۷ 
اميرالمؤمنين ید آزهد مردم. ۳۳۸ 

امیرالم منین فد امام و آولی بالتصرّف؛ ۲۲۳ 
اميرالمؤمنين یذ امام هدایت کنندگان ۲۹۴ 
اميرالمؤمنين ند «أحبٌ الخلق إلى الله ۳۲۸ 
اميرالمؤمنين ید تسليم شمشير مشرکان ۵۰۲ 
امیرالممنین يو شجاعت» ۲۰۵ 

اميرالمؤمتين پچ عل ۲۰۶ 

امیرالمومنین ند فضائل. ۲۵۸ 

ميرالمؤمنين لو قۆت› ۲۰۵ 


میرالمومنین إا محبتش واجب بر خلائق» ۳۳۱ 


ميرالمؤمنين رود مستجاب الدعوة, ۲۷۳ 
مير بای انصارء ۴۷۸ 

نزال کتب؛ ۷۹ 

نگشتر كردن در دست راست» ٩۷‏ 

نوار خمسه ۴۰۱ 


ولواالامن ۷ ۳۰۸ 


اهل بيت من بروند. اهل زمين بروند ۵۶۳ 
اهل بيت من» هم چون مَثّل کشتی نوح ٩۴‏ 
اهل بيت نبوت ۱۸۶ 

آهل بيت من» امان اهل زمین‌اند. ۵۶۳ 
بدرهای زر» ۲۰۵ 


موضوعات 3] ۶۹۷ 


بسطت در جسم» 0۳1 
بسطت در علم ۵۳۱ 
بنائیه» ۳۵۶ 


بنده» فاعل افعال خود. ۸۴ 

بنده فاعل فعل» ۷۶ 

بنی‌تیم آخمل و اجهل و سقط بطون عرب, ۵۵۷ 

بهشت. اولین کسی که به آن در رود ۵۴۴ 

بهشت حرام بر انبياء قبل دخول على ده ۲۶۸ 

بيعت صحابه با على ید در غدير خم ۲۳۰ 

بيعت و اختیار امت باطل» به جند وجه ۲۱۴ 

بيعت و اختیار امت باطلء دلایل آن» ۲۱۳ 

بيعة الرضوان, ۵۰۶ 

بينه عادله ۱۲۴ 

پادشاه بسیار قدّن ۲۶۷ 

بنج پیغمبر اولواالعزم. ۳۱٩‏ 

پیامبران» تعيين وصی و جانشین» ۲۰۰ 

پیامب رف خبر از آینده خلافت ۴۲۳ 

پیامبر یه روز وفات؛ ۴۹۱ 

پیامب ری شفارش به پیروی على لټ در دوران فتنه. 
0۱۳ 

پیامبر تین فدا كردن ابراهیم برای حسین؛ ۱۵۸ 

پیامبر و جانشینی ذوی الارحام. ۲۰۱ 

پیغمبر مُرْسَلٍ اولوا العزم» ۳۱۸ 


تابوتی از آتشء در آن دوازده مرد ۴۳۲ 


تأدیت احکام, ۵۲۳ 

تأليف قلوب صحابه, ۵۲۲ 

تبليغ اهم رسالات در غدير غم ۲۲۹ 
تبليغ رسالت» ۵۲۳ 

تخلّف از سياه اسامه. ۱۴۱ 

تركة رسول الله ۱۲۴ 

تسطیح قبور» ۹۶ 

تقریع» ۸۵ ۲۶۲ 

تکبیر به عجَمی» ۸٩‏ 

تکلیف مالایطاق, ۵۷ ۷۱ 

تملك بنی العباس» ۳۷۲ 

تولیت امیرالم و منین ید ۲۹۶ 
حاحدان» ۱۸۴ 

(جاء بالصّدق» جبرئیل ۵۰۸ 

(جاءً بالصذق) حضرت رسول ال ۵۰۹ 
«جاء بالصّدق» على بن أبى طالب ۵۱۰ 
جبرى بودن مشركان قریش. ۸۱ 
جحیم, ۱۶۴ 

جفر ابیض» ۳۵۹ ۳۶۰ 

جفر احمن ۳۶۰ 

حنت عدن. ۲۹۲ 

جنگ أحل, ۲۰۵ 

جهاد اميرالمؤمنين يۆ ۲۰۶ 


جيش أسامه, ۴۴۹ 


۸ 1 منهج الفاضلين في معرفة الأئمة الكاملين 


جيش العسرق ۵٩۴‏ 
جیفۀ دنیوی» ۲۶۲ 
حادثات مستقبلهء ۳۷۰ 
حبل الله ۲۷۶ 


حبیب نجار؛ مؤمن آل پاسین, ۵۱۴ 


2 
2 


ا للد 

حج تمتع» امر رسول الله به آن, ٠١8‏ 

حج تمتع» نهی عمر از آن؛ ۱۰۸ 

جج باهرة ساطعه, ۳۴۷ 

حجرالاسود, تصریح به امامت امام سجاد» ۱۶۰ 

حج قارن و مُفردء ۱۰۷ 

حجّة الوداع ۲۲۸ ۲۳۴ 

حدود و زواجر شرعی» ۷۲ 

یت عفر فیک اوک ۵۳۴ 

حديث دروغین, در دخول ابوبکر به بهشت» ۵۴۴ 

حدیث دروغین در فضیلت اريك ۵۳۸ ۵۴۶ 
لاقم ۵۵۷ 

حدیث کذب ترسیدن شیطان از عمر ۵۶۷ 

حدیث کذب در باز بودن در خانه ابوبکر به مسجد 
۵۵۴ 

حديث کذب» در دوستی ابوبكر با ييامين ۵۳۶ 

حديث كذبء دررسالت برای غم ۵۶۶ 

حديث کذب. در رفيق بودن عثمان با پیامبر چ را در 


ر ۱ بهشت» ۵۹۹ 


حديث کذب. در سخن حق به زبان عم ۵۷۱ 

حدیث کذب در عزیز شدن اسلام به عَم ۵۷۷ 

حديث كذب» در عشرة مبشرة ۶۰۱ 

حديث کذب» در فضيلت عثمان» ۸۵٩۲‏ ۵۹۷ 

حديث كذبء در فضيلت عمر ۵۶۴ 

حديث كذب» در كوشك خمر در بهشتء ۵۷۴ 

حديث کذب. در مباهات ييامبر يل به عم ۵۷۶ 

حديث کذب. دو نور برای عثمان ۵۸۲ 

حديث مُرسّلء ۱۵۰ 

حديث مُستد» ۱۵۰ 

حرب جمل» ۳۰۱ 

حرکات اعرابیه ۳۵۶ 

حرکت اختیاری؛ ۷۸ 

حزب خداء غالبان, ۲۲۶ 

حسن و حسین» دو سید جوانان اهل بهشت» ۳۹۲ 

حسن و حسین دو كوشوارةٌ عرش‌اند. ۱۵۵ 

حسن و حسین, سیّد جوانان اهل‌بهشت» ۰۱۵۷ ۳۰۹ 

حسن و حسین» مصباح هُدى و سفينة نجات‌اند» 
۱۵۴ 

حسنین» فاضلان در نياء ۱۵۷ 

حسنین ریه فضایل از زبان ييامبر» ۱۵۵ 

حسنین یذ هدیه آهو بچه ۱۵۶ 

حشویه: قائل به جسمیت خداء ۶۹ 


محص ر خيبر» ۳۶۸ ۳۶۹ 


موضوعات م ۶۹۹ 


حضرت امیرالم و منین إفلا از بنی‌هاشم ۵۵۷ 

حضرت اميرالمؤمنين اب خليفة رسول الچ 
۳۴۲ 

حضرت مَلِكَ العلا ۲۵۶ 

حله‌های اواقی» ۲۴۵ 

حَمَّلهُ آثا ۵۲۴ 

حَملهٌ آخبان ۶۰۴ 

حمیم ۱۶۴ 

تین ۱۰۹ 

حیات رسول الله ۲۳۲ 

خاص و عام» ۱۸۳ 

خالد بن وليد و قتال او با مالک بن نویره. ۱۳۵ 

خانة على ید از افاضل آن خانه‌هاست» ۲۵۲ 

خبر کذب» در نجات ساريه توسط عم ۵۷۹ 

خبر متواتن ۴۳۶ 

خداء مباهات به ملائكه از كار على رید ۲۵۴ 

خداوندان عقول؛ ۵۴۴ 

خرقيل؛ مؤمن آل‌فرعون, ۵۱۴ 

خطبه شقشقیّه ۴۲۳ 

خلافت ابوبكر به بیعت» ۲۱۳ 

خلافت ابوبكر به جعل خلق» ۳۴۲ 

خلافت طالوت. ۵۳۱ 

خلافت عثمان به شوراء ۲۱۳ 


خلافت على پچ ۳۲۱ 


خلافتِ عمر به وصایت ابویکر, ۲۱۳ 

لان اهل ایمان» ۴۹ 

خليفه رسول الله ا ۲۱۳ 

خليفة اصغر؛ اهل‌بیت» ۳۲۰ 

خليفة اكبر؛ كتاب الل ۳۲۰ 

خمس» حق بنى هاشمء ۱۴۴ 

خيبر» رايت در دست محبوب خداء ۳۰۱ 

دار فناء ۱۸۳ 

درب خانۀ على رهل باز به مسجد ۳۴۷ 

درود فرستادن بر امامان معصوم؛ ٩۷‏ 

ذات الکیف مُحدّث: ۶۶ 

رایات طریقت» ۴۸ 

رايات معدلت» ۴۸ 

رسالت بيامبريقة با اعلان ولايت على يايان يافت» 
۳۳۳ 

رسول الله یه امر به اقتدا به دوزنده نعل» ۴۹۵ 

رسول الله چ دور كردن ابوبکر از محراب ۴۸۷ 

رسول الله یی سفارش به پیروی از على رچ ۵۶۱ 

رسول الله مشاورت با صحابه. ۵۲۲ 

رقیه و زینب دختران هاله نه حدیجه ۵۸۵ 

روات ثقات» ۸۴۴۳ ۴۴۸ 

روز اد ۵۲۴ ۵۷۰ 

روز أحد. فرار صحابه. ۵۷۱ 


روز بدرء ۵۳ء ۵۶۲ 
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روز بستن‌درهای خانه‌های اصحاب از مسجل ۳۰۰ 


روز ہنی قریْظه ۴۳۹۹ 

روز جمل ۶۰۳ 

روز حايط بنى نجان ۳۰۰ 

روز حديبيه ۴۴۳ ۵۷۳ 

روز حرب جمل» ۲۸۷ 

روز حکمین, ۱۹۷ 

روز خنین» ۴۹۹ 

روز خندق, ۲۰۶ 

روز خی ۲۸۸ ۵۲۴ ۵۳۵ 
روز عرفه ۵۷۶ 

روز عَقّبه, ۲۷۲ 

روز غدیر خب ۲۳۶ ۲۳۸ ۴۸۲ 
روز غزای بدر» ۵۷۲ ۵۸۸ 

روز غزای خندق» ۲۰۷ 

روز فتح خيبر» ۳۰۰ 

روز قیامت. ۲۶۹ 

زبور» ۱۷۸ 

زینت عابدان؛ ۳۹۵ 

سابقین اولين؛ نه ابوبکر و عم ۵۰۳ 
سابقین اولين» همراهان پیامبر در شعب. ۵۰۳ 
سب اهل بيت دج ۳۲۳ 

سيب اصطفاى دختر» ۳۱۵ 


سد ابواب صحابه. ۵۵۶ 

سفرهاى انجیل» ۱۷۸ 

سقیفه بنی‌ساعده تعیین خلافت بعد ييامبر» ۴۱۱ 

سقیفه» شورا برای خلافت» ۴۱۲ 

سقیفه. شورا و مشورت. ۴۱۶ 

سقیفة بنی‌ساعده ۸۵۲۳ ۶۰۵ 

سَليل الأئمّة ۴۷ 

سيد زاهدان. ۳۹۵ 

شارع و نصب امام معصوم ۱۹۴ 

شب غان ۳۰۰ 

شب ۆربه» ۱۳۹ 

شب معراج ۲۲۴ ۳۱۳ ۱۳۹۰ ۵۱۴ 

شرك اهل عالم ۷۷ 

شریعت سيّد نا ۱۳۸ 

شكاكان, ۱۸۴ 

توانب لاع 

شور بای تعیین خلافت بعد مس ۲۵۳ 

شهادت امام حسین نز ۸۳ 

شهادت یگانگی خداء رسالت پیامبر و ولایت على 
سیب بعثت أنبياء ۲۶۷ 

شیطان» وسوسه انبياء ۵۶4 

شيعه آل محمد مصطفی يلل ۱۰۰ 

صاحبان لباب ۵۴۴ 


صاحب حوضء ۱۴۹ 


موضوعات ۲1 ۷۰۱ 


صاحب رسول الله لین ۴۶۷ 
صاحب غا ۵۰۲ 

صاحب فراشء ۵۰۲ 

«صالح ال على .ند ۲۸۱۲ 
صحابه ۳۶۴ 
as‏ 


U 


(صدق بو» حضرت رسول الله جف ۵۰۸ 

صدّيق اکبر» ۲۳۳۸ 

صلیقان؛ حبيب نجار خرقیل و على بن أبى 
طالب رد ۵۱۳۴ 

صفات حمیده. ۲۸۹ 

صفات مُحدثى ۶۳ 

صنادید؛ بزرگان» ۵۸۶ 

صویحبات یوسف؛ ۴۹۲ 

ضمان حضرت رسول الله چ ۵۱۷ 

طواف خانه کعبه, ۵۰۵ 

ظالم بر غیره ۸۴ ۲۵۷ 

ظالم بر نفس خود ۸۴ ۲۵۷ 

عالم بقاء ۱۸۳ 

عایشه» از اهل‌بیت نیست» ۲۴۸ 

عايشه افترا بر رسول الله جف ۴۹۲ 

عایشه» خبر دروغ در فضیلت عم ۵۷۸ 


عباس, از طُلقاى بدن ۲۰۱ 

عبایی خیبری» ۲۴۷ 

عبد عجل. ۳۱۹ ۴۲۲ 

عتبه» طعمه شير به دعاى يبامبر بژ ۵۸۶ 

عثمانء اعمال شر أو ۵۹۸ 

عثمان» انتصاب واليان فاسق» ۴۶۰ 

عثمان, تقسيم بیت‌المال بين اقارب» ۴۵۹ 

عثمان» سوزاندن قرآن» ۴۶۱ ۵۹۸ 

عثمان» ظلم بر اهالى مصرء ۴۶۸ 

عثمان» مطاعن, ۴۵۸ ۴۶۳ 

عثمان» وزير كردن رانده شده رسول‌الله وی ۳۵۸ 

عدل و حکمت در افعال الله تعالی» ۵۸ 

عذاب الیمش؛ ۱۵۲ 

رپ ربا ۵۵۳ 

عرصه عرصات. ۱۵۹ 

عشر شیر ۲۰۵ 

عشورء ۴۵۹ 

عصمت امام. به دلیل عقل, ۱۹۳ 

عصمت امام على 80 از نظر شيعه به دلایل عقلیه و 
نقلیه ۱۹۸ 

عصمت. شرط در امامت ۸۳ ۸۴ 

عصمت و طهارت فاطمهيين. ۱۲۵ 

عقاید یقینیّه, ۱۶۶ 


عقد مواتعای ۳۳۳ 
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علم تفسيرء ۳۵۶ 

علم تفسير, از مفسر بزرگ قرآن على روء ۳۵۶ 

علم جَفْر ۳۵۹ 

علم طریقت» منصوب به على زود ۲۵۶ 

علم غابر ۳۵۹ 

علم فقه. مرجع فقها على رو ۳۵۷ 

علم کلام ۸۳۵۶ ۳۵۹ 

علم معانی؛ ۳۵۹ 

علم نحو ۳۵۶ 

علم نحو واضع آن على یذ ۳۵۶ 

علوم غيبيّهء ۲۱۵ 

على ناد ابن عم محمد ۳۶ 

على از من به منزلةٌ هارون است از موسیء ۳۱۸ 
۳۷ 

على است خلیفه و قائم مقام من در اهل بیت» ۳۱۸ 

على زد اطعام مسکین و يتيم و اسیر هنكام افطارء 
۳۷۲ 


على یو اعبد عالميان» ۳۵۳ 


على اد اعلم امت» ۴۱۶ 

على فد افضلیت بر صحابه ۲۶۳ 

على امام ناطق» ۳۲۲ 

على إهِذء امير لشكر رسول الله در بيشتر سرايا و 
غناك اللا 


على اند أمين رسول الله در اهل بيت در زمان 


غيبتش» ۲۱۲ 

على ناه اول ايمان آورنده به رسول الله ۵۱۳ 

على یذ أؤلئ بالتصرف» ۳۱۶ 

على ند أشجع صحابه ۳۶۴ 

على با حق است و حق همراه علی» ۲۲۱ 

على با حق و حق با علی. ۱۸۸ 

على نو بخشیدن انگشتر در رکوع» ۲۲۰ 

على و برای پیامبر به منزله هارون برای موسی لډ 
۳۹۹ 

على و بر کرسی از نورء ۲۳۳۲ 

على بن ابی طالب» ذکرش آمرزش گناه ۱۴۹ 

على بن ابی طالب, فضائل ۸۴۹ ۱۵۰ 

على بن ابی طالب. فضیلت از زبان هارون. ۱۵۲ 

على بن ابی طالب. نگاه به او عبادت ۱۴۹ 

على ند يوشيدن لباس خحشن» ۳۵۲ 

على پیش رو ابراره ۲۱۸ 

على و جانشین پیامبر ی در مدینه در غزای تبوک» 
۳۹۸ 

على ید جلسه بيعت با ابوبکر» ۴۲۸ 

على ایا جهاد کننده در راه خدا و نترس از ملامت؛ 
۳۸۹ 

على قا حب او آزادی از آتش, ۶۰۷ 

على ی خليفه رسول الله در مدینه در جنگ تبوک» 


۳ 


موضوعات 0 ۷۰۳ 


على خليفة رسول ال ۳۰۰ 

على پء خواندن نماز شش ماه قبل از مردې ۲۶۴ 
على پد خیرالبشر, منکر آن کاف ۵۲۹ ۵۶۰ 
على ,ی در شهر علم» ۳۱۷ 

على رټ در نماز فارغ از ماسوی الله ۳۵۴ 
على ,یه ذلول و نرم با مؤمنان» ۲۸۸ 

على بو رايت و عَلَّم هدایت» ۲۲۵ 

على ری زاهد تارك دنیاء ۳۴۹ 

على رټ سخت دل و غالب بر کافران ۲۸۹ 
على اا سهر پیامبر کلف ۴۱۶ 

على لډ سه هزار منقبت» ۱۴۹ 

على صاحب و حامل لو ۲۶۸ 

على پچ صدّيق اکبر و فاروق امت» ۵۱۳ 
على ب طعام مسکین و تیم و اسیر» ۲۷۰ 
على ,ند طلب يارى از انصار و مها ۴۲۶ 
على یډ غذايش نان جو ۳۵۳ 

علی» فرزند زینب» ۵۸۸ 

على .ند فضائل ۲۱۹ ۲۷۲ ۲۷۸ ۱۳۳۷ ۰۷ ۶۰۸ 
على رید فضيلت از زبان هارون ۱۵۱ 

على فد قائد عر محجّلین» ۵۶۰ 

على ند قائم الليل و صائم النهار, ۳۵۳ 

على ی كرّار غير فرّان ۸۳۰۱ ۳۶۹ 

على رهد کرامات» ۳۷۷ 


على ند مبيت بر فراش محمد ل ۳۵۴ 


على يي محبوب خدا و خدا محبوب على ېږ ۲۸۸ 
۱ ۵۲۵ 

على :تلا مستجاب الدعوه ۳۷۳ 

على بی مشغول غسل و كفن پیامبر, ۴۱۴ 

على اء معجزات» ۳۷۶ 

على ر ملازمت رسول از کودکی» ۳۵۵ 

على ید منبع جمیع علوم ۳۵۷ 

على ریا منبع علم فصاحت و بلاغت. ۳۵۷ 

على هذ منجی عَمَّر از هلاکت. ۳۶۲ 

على مولای کسی که رسول الله مولای او بود ۲۳۴ 

على اا نوری در پیش خداء قبل از خلقت آدې ۳۳۱ 

على هذ و اجبار به بیعت» ۴۲۶ 

على ری و اخبار غیب» ۱۳۷۱ ۳۷۲ 

على ی واضع علم نحو ۳۵۶ 

على فد و بيعت اجباری» ۴۲۷ 

على ند و تأييد صداقت ابو ۴۶۴ 

على از و تعجب ملانکه از شجاعتش» ۳۶۵ 

على !هذ و خانواده؛ افطار با آب» ۲۷۲ 

على ,ید و خانواده. نذر روزه برای شفای حسن و 
حسین .ريه ۲۷۱ 

على ر و خبر از غیب» ۲۷۰ 

على و شيعه او» سابقان به جنّت» ۲۶۱ 

على إلا وصی پیغمیر ی ۳۸۱ 


على يكلا وصی رسول الله شش ۰ TF!‏ 
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على وصئ و خلیفه. ۲۴۶ 
على وا و ظلم خلفاء ۴۲۷ 
على فإ و علم تفسير ۳۵۶ 
على ند و علم کلام ۳۵۶ 
اډ و قتل عمروبن عبدود ۲۰۷ ۲۶۸ 
على ولىالله ۲۲۲ 
على,ؤة و نزول ستاره در منزلش» ۲۴۶ 
على ید هادی اهل هدایت» ۲۵۹ 
على وذ هجرت به مدینه همراه اهل‌بیت و متعلقان 
زسول: ۲۵۵ 
على اا يعسوب مؤمنان» ۳۱۸ 
عمی آتش‌زدن در خانة فاطمه یو ۴۲۷ 
عم اجبار على اهل به بیعت» ۴۲۶ 
عم اعتراف به اعلمیت على فد ۳۶۳ 
عم اعتراف به عاقل‌تر بودن کودکان بر اوه 2۷۴ 
عمر اعتراف به فقیه بودن دیگران بر ای ۵۷۳ 
عم اکثر اوقات عم عبادت اصنام ۵۶۵ 
عمرء باعث نزاع صحابه نزد پیامبر ا ۴۴۴ 
عمّر بن خحطاب» ۶۰۵ 
عم يشيمانى هنگا مرگ ۴۵۰ 
عم تازیانه به ميت» ۵۶۸ 
عم تخلّف از لشكر اسامه:۴۴۹ 
عُمرء تردید در منافق بودن ۵۷۳ ۶۰۴ 


عم تردید در نبوت پیامبر ی ۵۷۳ 


عم تعيين شورا برای خلافت بعد از خود. ۴۵۲ 

عمر تهمت به پیامبر ی ۵۷۲ 

عم جریان دوات و کاغذ» ۴۴۳ 

عم حسادت به ابویکن ۵۲۲ 

مر خراج بر زمينهاء ۲۸۱ 

عُمّر در حين احتضان ۴۵۴ 

عم دریدن قباله فدک» ۴۵۰ 

عم ستم به دحت پیامبر ف ۲۵۰ 

عمرء شرب خمر در زمان او ۵۶۸ 

عم شک در نبوت پیامبر يلك ۲۳۳ 

عم عامل همه مصیبت‌ها به خاطر جلوگیری از 
کتابت رسول الله له ۴۴۵ 

عمی فرار از معارک حرب و غزوات» ۵۳۲ 

عمرء فرار از مقاتله در خیبرء ۵۰۸ 

عم مطاعن» ۴۴۸ 

عمر نسبت حديث به پیامبر به دروغ؛ ۳۵۷ 

عم نماز تراویح به جماعت» ۴۳۸۱ 

عمر و ابوبكرء شتاب برای غصب خلافت» ۴۴۶ 

عمر هنكام احتضار و ترس از هول مطلع, ۶۰۲ 

عم هنكام مرگ استحلال از على ری ۴۵۱ 

عوارض جسمانیه ۶۳ 

عیسی» مثل او در قرآن همچو مثل آدم رغد ۲۴۱ 

غدير خم, روز خلافت و امامت على پچ ۲۳۸ 


غدیر در شأن امیرالمومنین ده ۲۲۸ 


۷۰۵ O موضوعات‎ 


غر مَحجْلین. ۳۱۴ 

غزای آحد, ۳۵۴ ۳۶۴ ۳۶۶ ۵۷۱ 

غزای احراب, ۳۶۶ 

غزای بدن ۳۶۴ ۵۸۸ 

غزای بنی نضیر ۲۶۸ 

غرای تبوک» ۲۹۸۰۲۱۲ ۳۰۰ ۴۱۹ ۴۲۸ ۴۸۸ ۵۹۴ 
غزای حنین, ۳۶۹ ۵۷۱ 

غزای خیبر» ۵۰۷ 

غزای ذات السلاسل» ۵۲۴ ۵۳۵ 

غزوة تبوک ۴۶۵ 

غسل «رجلین» در وضو بدعت. ۱۰۶ 

غصب امامت ۸۳ 

غصب فدک» ۸۳ 

غْضب حضرت فاطمهيهن» عضب الله تعالی» ۱۲۲ 
غناو شطرنج, ٩۱‏ 

غنیمت افريقيه, ۴۵۹ 

غیبت صغراء ۲۱۳ 

غیبت صغری» ۲۱۲ 

غیبت کبری؛ ۲۱۲ 

فاروق اين امت» ۳۳۸ 

فاطمه پاره تن پیامیں ۶۰۳ 

فاطمه یو سیده زنان اهل بهشت. ۸۳۰٩‏ ۳۹۲ 
فاطمه وه محبوب‌ترین اهل‌بیت نزد رسول الله یژ 


۵۴۹ 


فاعل حقيقى حضرت الله تعالى» ۵۸ 
فتح خيبر» ۵۲۵ 

فتح مكف ۱۰۹ ۳۶۹ ۴۸۸ ۴۹۰ 
فدک. ۱۱۷ 

فدک» پشیمانی غاصبان, ۱۳۴ 

فدک» عطای رسول الله به فاطمه ۱۲۳ 
فدک» غصب آن, ۱۹۹ 

فرقة ناجیه فرقة امامیه‌انده ۵۳ ٩۴‏ 
فضائل على هذ و تبلیغ رسول الله به آن» ۲۳۴ 
فقه امامیه ۱۶۶ 

فلتي فم ۳۵۹ 

قبیلة تیم ۷ 

قدرت مؤثرى ۷۰ 

قدماى تسعه ۶۹ 

قدمای لاله ۶۹ 

قرآن با على و علیدٍ با قرآن, ۳۲۲ 
قرآن محتاج به بیان على پو ۳۲۲ 
قرآن» معجزه ييامبر» حدیث, ۶۷ 
قرآن معجزة محمد» ۶۷ 

قرینة حال» ۳۱۶ 

قضا و قدّ ۵۸ ۷۰ ۷۱ ۷۲ 

قضيهة فدک» ۳۷۳ 

قوافل حجَاج» ۲۲۸ 


قوت جسمانی, ۳۰۳ 


۶ منهج الفاضلين فى معرفة الأئمة الكاملين 


قوّت صمدانی» ۳۰۳ 


قیاس, ۶۸ ۸۷ 


قیاست» ۲۵۹ 

كافةُ حلائق, ۳۲۰ 

کفر اولاد بنی آدم ۷۷ 

کوشک انبیا و مرسلین, ۵۷۵ 
کوشک حضرت رسول الله له ۵۷۵ 
کوشک عم ۵۷۵ 

كوه طور» ۳۰۰ 

گناه صغیره» ۵۷ 

گناه کبیره, ۵۷ 

لواط كردن با غلامان مملوک» ٩۱‏ 
لواء شفاعت» ۱۴۹ 

مابین الدفتین, ۶۷ 

مباهله پیامبر با نصرانیان ۲۳۳ 
مباهله» عقب نشينى نصرانیان, ۲۴۵ 
مباهله و بردن آقربا و اهل‌بیت» ۲۳۴ 
متحتم واجب و لازم ۳۱ 

متعه حج» ۱۰۸ ۱۷ 

متعه زنان: ۱۰۸ 

معد حج, ۱۱۶ 

متعةٌ نسای ۰۱۰۶ ۱۱۷ 


محدث در مقابل قديم» ۶V‏ 


محكم و متشابه» ۱۸۳ 

محمد بن ابوبكر, گفتگو پدرش در دم مرگ ۴۳۹ 
محمد مُحدّث؛ ۶۷ 

محمد نبى مُوْسَل) ۲۴۶ 

مخلصان, ۱۸۴ 

مُداهنه ۱۴۲ 

مذاهب اهل تسئن و مخالفت با هم در امور ۲۱۶ 
مذهب ابلیس ۷۷ 

مذهب امامیه ۶۳ ۱۱۲ 

مذهب امامیه واجب الاتباع» ۱۴۳۸۹ 

مذهب امامیه واجب‌الاتباع وجه اول ۶۳ 
مذهب امامیه» واجب الاتباع وجه چهارم» ٩۶‏ 
مذهب امامیه, واجب الاتباع وجه دوم ٩۳‏ 
مذهب امامیه واجب الاتباع» وجه سوم ۹۵ 
مذهب اه سنت؛ ۱۹۷ 

٩۰ ۸٩ مذهب حنفی,‎ 

مذهب نصاراء ۶۴ 

«مَرَج الْبَحْرَيْنِ)» على ید است و فاطمه په ۲۸۳ 
مُريد نقیضین» ۷۲ 

مشساهله ۱۴۲ 

مشبّهه: الله تعالی ی 2۹٩‏ 

مشرک تائب» نه لايق منصب امامت» ۸۴ 
مصالحه به جاى مباهله ۲۴۵ 


مصحف فاطمه ۳۲۵۹ 


